کتابهای تاربخی که تا کنون توسط 
انتشارات دنبای کتاب منتسر شده 
بد بنقرار است: 


۱ - تاریخ ابران دو جلدی. مسرپرسی 
سایکس 


۲ - تاریخ ایران باستان ۴ جلدی. حسن 


مشیرالدوله 
۳ - تساریخ منتظم ناصری ۳ جلدی. 
اعتمادالسلطنه 

۴ - تواریخ هرودت. هرودت 

۵ - تاریخ انفانستان بعد از اسلام؛ 
عبدالحی حبیبی 

۶ - تار بخ گزیده, حمداله مستوفی 

۷ - تاریخ گردیزی ابوسعید ضحاک ابن 
گردنزی 

۸ - ابران‌درزمان ساسانیان. کریستن سن 
٩‏ - تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانيان, 
دکتر مشکور و مرحوم رجب‌نیا 

۰ - تاریخ طبرستان, اعتمادالسلطنه 

۱ - تاریخ دولت صفاریان 

۲ - ناریخ امپانی ترجمه امیر مغزی 


خیابان جمهوری *5 : ۳۱۱۹۷۱۹ 
دفتر پخش : 58 : ۶۴۹۹۳۲۷ 


۳ - تاریخ برامکه, عبدالعظیم گرگانی 
۴ - تاریخ بندرعباس و خلیج فارس» 
احمد افتداری 

۵ - تاریخ مسقط ‏ عمان بحرین و نطر 
۶ - جامع‌التوار یخ رشیدالدین فضل‌اله 
۷ - تاریخ طبقات ناصری منهاج سراج 
۸ - تاریخ انقلاب کبیر فرانسه. عبداله 


مستوفی 

٩‏ - تاریخ آلبرماله ۷ جلدی 

۰ - تاریخ خلفای فاطمی 

۱ - تاریخ ایران باستانی: مشیرالدوله 
۲ - تاریخ فارسنامه این بلخی 

۳ - اخبار ایران, باستانی پاریزی 

۳ - تاریخ سیاسی ساسانیان مسرحوم 
دکتر محمدجواد مشکور 

۵ - تاریخ ایران: سرجان ملکم 

۶ - تباریخ طبقات سلاطین اسلام؛ 
عباس اقبال 

۳۷ - تاریخ مسعودی. ظل‌السلطان 

۸ - تار بخ سلسله آلز یار میترامهرآبادی 
۹ - تاریخ جهانگشای‌جوینی ۳جلدی 


۰ - تاریخ تمدن اسلام - گوستاولوبن 


ِ 


ات 
۳ مر ۳3 
ی اسهکاتته 


پیش 


ور ۵ و سح ۱ 
علاء لب رکطاملات رها اک 
درس ۸ 10 هزین 


سر 
۶ ۶ سم 
ح ۱ ۱ 1 9 
۸ 31 و »+ 
کم 
ام مس ۳ آ تا اوتاکو لد ان 
در رش یکرطان واعقاب وتا جوا 
ی دص ۱۳۹۳ ۱ 
نامام وم از یبد 
۶ ۶ سس ۱۰۷۱ و سر ۰ 2 
2 ِ یر وروی 
نام ای هه رتر 
رل وردنت ربلد هلاند بیع رس 


و رز و 


۱۳۹ هی ارت ۵٩۱۱‏ ۱سبجی 


جوپنی» عطاملکین محمد. ۶۲۳ - ۶۸۱ق. 

تاریخ جبانکشای/ تالیف علاء الدین عطاملکیسن 
با ءالدین محمدین محمد الجوینی در سنه ۶۵۸ خفجری؛ 
بسعی و اهتمام و تصحیح محمدین عبدالوهاب قزوینی» 
بانفمام حواشی و فبارس [بران] : بامداد» 


[ ۱۳۶۲ ] ۰ 
۳ ج.: مصور ۰ نمونه . 
...۳ ریال. 


ف‌ر ستنویسی بر اساس اطلاعات نیپا . 
"این کناب از روی نسخه چاپ بریل و لیون افست 
شدته است . 
عناوین دیگر : "جها نکشای جوینی" و "تاریج 
جبانکشای جوینی" 
ص. ع نها تکنیس: 58 1۲ ۱00-1 ۸1 
» 930-0 - ] - 1۱۵1 م۲۵ ۱۵1۱-1-0۵ 
مندرجات: ج. ۱. در تاریج چنکیز خان و اعقناب 
اوتاکیوک خان ی 9 در ناریح خو ارزمشاهیان 
۰ج ۲ تاریج منکوقاآن و ظلاکو و ات لت 
ج ۱ - ۳ (چاپ دوم : ۱۳۸۲). 
1۹۳0 --(دوره) 96434604-5 5۳ ] 
 -- 158 964-346 .026- 6‏ (ج. ۱) 964-346-025-8 
(ج. ۳) 964-346-021-4 "ظ5] --. (ج. ۲) 
۱ .ابر ان هت ثاریج بت معولان و ایلخانیان؛ | 
س مری3۳ ۲ .یر ان بت تاریج سك خو ارز مشاهیان» ۳ 4 
۸ ۶ ۰پر ان ت ناریح -- اسما عیلیان» ۳ - 
۶6 الف.ئزویضی» محمد» ۱۲۵۶ - ۰۱۳۲۸ مصحح, 
ب.عنوان. ج .عنوان: تشاریج جبانکشای بوینشی. 
د‌ .عضو ان : ات جوینی. 


تج 105۳۹۵۲۱ ۲ ۹۱۹ 
۱۳۶۲ نع 9ج 
. ۲ 
کتابخا نه‌ملی‌ایر ان ۱ ۱ ۶۲-۶م 


نام کتاب: قاریخ جهانگشای جوینی ((جلد اول)) 
نوشته : محمد جوینی 
تصحیح : علامه محمد قزوینی 
ناشر : انتشارات افراسیاب ‏ 
تاریخ نشر : ۱۳۸۲ ۱ 
نوبت چاپ : سوم(اول ناشر) 
تیراژ : ۵۰۰۰ نسخه 
اک اران 
مرکز پخش : دنیای کتاب. خیابان انقلاب. خیابان فخررازی» کوچه وزیرنظامی, پلاک ۶۷ تلفن: ۶۴۹۶۰۱۴ 
5 ۱ ۱ ۰ ۰۳۱۱۹۷۱۹ ۶۴۹۹۳۲۷ 
(۰. ۱) 964-346-025-8 : ل(58] 
(دوره ) 964-346-04-7 : 561 ۷۵۱ 3 158 


دیباجه کتاب 


فصل. در چگونی احوال مغول پیش از عهد دولت و خروج 


چنگر خان» 
ذکر قواعدی که چنگر خان بمد از خروج مباد و یاساها که 
فرمود » ۱ 


ذکر خروج چنگر خان و ابتدای انتقال دولت و ملکت ملوكه 
جهان بدو واحوال ان بر سبیل امجاز» 

ذکر ابناء چنگر خان» 

ذکر استتلاص بلاد ایغور و انقیاد ایدی قوت » 

ذکر نیمه احوال ایشان» ۱ 

ذکر نسب ایدی قوت و بلاد ایغور بر موجب زعم ایشان» 

ذکر احوال کوچلك و توق نغان» 

ذکر امام شهید علاء الدین حجد. اگختنی رحمة ال علیه 

ذکر الاص نواحی ایغ و قالخ و فولاد و احوال امرای آن؛ 

دور ی فصد مالك سلطان ؛ 

ذکر توجه ال ایدی مجند و استتلاص ان حدود» 

ذکر اخلاص فناکت و جند و احوال تبور ملك»؛ 
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ذکر استخلاص خارا» 

ذکر خروج نارای » 

ذکر استفلاص سرفند » 

ذکر واقعه خوارزم » 

ذکر حرکت چنگر خان مانب نخشب و مد 

ذکر عبور چنگر خان بن هدر برمد و رین ۳ 0 
ذکر توجه چنگر خان محرب سلطان [جلال الذین منکبرنی]؛ 
ذکر مراجعت چیگر خان ؛ 

ذکر رفتن ترّبای نقثی بطلب سلطان جلال الدین» 

ذکر [رفتن] یمه و سبتای بر عنب سلطان حید؛ 

ذکر استفلاص تول خراسان‌ر! بر سبیل اجمال» 

ذکر احوال مرو و کیثیت وافعه آن» 

ذکر واقعه نیشابور» 

ذکر جلوس پادشاه جهان [اوکتای] فاان. در مسند فان ۳ 
دست جهانبانی » 

دکر حرکت بادشاه ان زا ن جانس خداي راخ آنه 
ذکر قوریلیای دوم » 

ذکر صادرات افعال فاان؛ 

ذکر منازل و مراحل قاان؛ 

ذکر توراکینا خاتون؛ 

ذکر فاطه خاتون» 

ذکر جلوس کیوك خان ی در چهار اش بخ 

ذکر احوال اغول غایش خاتون و پسران ۲ 

ذکر توشی و احوال او و جلوس باتو بوضم او» 


۳ 


فپرست مند رجات الکتاب 1 


ذکر استفلاص بلفار و حدود اس و روس» 


ذکر خیل کلار و باشغرد » 
ذکر جفتای»؛ 
توصیحات » 


فپرست اسماه الرجال 
فپرست اماکن و القباثل» 
قبر ست الکتب 

غلطنامه ؛ 


شرح حال مر حوم علامه قزوینی 

مرحوم فزوینی فرزند ارشد مرحوم‌ملاعبدا لوهاب‌فزوینی است وملاعبدا لوهاب 
که در ایام حیات خودبملا آقامعروف بوده پسرحاج عبدالملی کدخدای قریة گلیزور 
از قرای بلولك بشاریات قزوین بوده است, . 

ملاعبدالوهاب پدرمرحوم قزوینی که در محر سال ,۱۳۰۳ هجری‌قمری فوت 
کرده از مدرسین مدرسهةٌ دوستملی خان معبرالممالك درطهران واز اجلةٌ عامایءصر 
خویش بشمار مبرفنه , وی مخصوصاً در علوم ادبی و ترجمةٌ علما و رجال اسلام تبحر 
داشته و بهمان نظر بعد از آ نکه در سال ۱۲۹4 از طرف‌علیقلی مبرزا اعتضاد السلطنه 
وزیر علوم وقت هیأتی بسرای نوشتن تن ناسه داشوران انتخاب شدند ام تم 
هم بمضوبت هیأت مزبور اختبار گردید و پیشتر ترجمةٌ احوال علمای لغت و صرف 
و نحو و ادب و ققه‌در کتاب مزبور نوشته قلم مرحوم ملاعبدا لوهاب گلیزوری قزوینی 
بدر مرحوم محمدقزوینی‌است و آن مرحوم خود میفرمودند که پدوم مرباب ترجمهة 
رحال برای ممعلدات بعدی نامه دانشوران که بئابود متدرساً منتشر شود بقدر بقدر .دك 
اطاق بادداشت جمع کرده بود ولی پس‌از فوت آن مرحوم ومسافرت مررحوم قزوینی 
باروبا و بی‌مبالائی دیگران آن‌بادداشتها از میان‌رفت . 

مرحوم فز وینی در بانزدهم ر بیع الاول ازسالع۲۹ ۱ هجری قمری در طبران 
در محله سنگلج قدیم تو لدشده و تاسال,>۱۳۰ که‌یدر ایشان در حبات بوده مقدمات 
صرف و نحورا درخدمت والد ماجدخود تحصیل کرده سپس در دوازده سالگی 
از فوت پدرتحت وصایت وسر پرستی‌هر حوم‌شمس العلماشیخ‌محمدممدی‌عبدالر بآبادی 


قروینی(۱) ازاحله ادبای‌عصرو نو سسنث ان کتاب نامه دانشوران تکفل تحصیل زد 
۲ تا مئوفی ۲۰ مایا لثانبه از سال ۱۳۷۲۰ قهریدرطهر ان . 


۵ 


سر 


اسانیدی مانند حاج سیدهعطفی نات | بادی و حاج شیخج صادق طهرانی و حساج شیخ 
فصّل‌اله نوری ماز ندرانی و ملاعلی نوری حکمی و ۳ ند ما محمد ۳ و <ساج 
میز | حسن آشتبانی مذغول شده و بزودی در نتیحه اس‌عداد فوق العاده و تءرین و 
همارست دائمی سرمانه وافری از کلیه علوم قدیمه بخصوص ادب و لغت وصرف و نو 
و اشعار عرب «دست اوزده و در عین‌جوانی عالمی دیق و بصبر شده است. 
مرحوم فزو ءنی چون از همان اوان حوانی وق "۳ کنحکاو و نشنه و 
معلومات ۲ رقم محپولات بوده بدرس مدرسه و تعالیم استادان مع-دود خود قناعت 
تور راتکه ناه ون هی که اه کار کهار ریق ال مایت مان و فاین استهاید 
اطلاعی می یافته بمحضر او میشتافته و از افادات ابشان بهرء کامل بر مبداشته است 
چنانکه غالبا ملازم محافل پرفیض مرحوم حاح شیخ هادی نجم | بادی و مرحوم سید 
احمد رضوی بشاوری ومرحوم مبرزامحمد <ساند کاء ا ات فروعی بوده و ازانقاس 
قدسیه ایشان کسب کمال و تعلیم تر پیت و تهذیب نقس ۹ ده ما که میتوان 
گفت که این محاضر بیش از مجالس درسپای مدرسه ای در وحود ان تاه تما نت 
موئر شده واز هرچیز زبادتردر سر نوشت معنوی و طرزفکر آن مرحوم‌دخالت‌داشته 
سم ضا امد ری رام وی موی کارت رای انا یا امه یت 
و آزاد منشی و بحث و انتقاد منصفانه مدیون افکار مرحوم حاح‌شیخ‌هادی نجم" بادی 
و دیدن طرر محاورات ومجااس آن مرد بزر گك و آ شناشدن مرحوم قزوینی باصول 
و روش کار ارو پائبان نتیجه‌حشرونشر بامرحوم میرزامحمد حسین فروغی وملازمین 
مجلس او بوده‌است واین حمله بعنی حهیقت دروهی 2 1 مسشی و . بحث وانتقاد و 
بر وی ازروش علمی داندمندان ر نگ خصائلی است که در تمام مدت عمر اهر حوم 
قروینی همراء و درهره‌رحله هادی وضامن اعمال واقوال او بوده. 
مرحوم قزوینی در ایام تحصیل درتهران بامختصر مستمری که بدر ایشان از 
بات عضودت دار ااتالیف و دازا رنه زمان: تاصزی و ات شعیفت: میجتر دما 
ببعضی ازدوستان و آشنایان جوان خود درس عربی میداد و بتشویق مرحوم فروغی 
بزر گه در کار ترحمه هقالات و ۳1 از ز بان عربی بروز نامه تر بت با کنابهائیکه 


_ 


۶ 

بتوسط آن مر حوم انتشار هی ناف کم شتموق.: 
برادر کوچکتر مر حوم فرو بنی آ قای احجمد عبدالوها بی‌اند کی‌قبل ازسال ۲ "۱ 
قهر ی ازظرف شر کت عموهمی او ر لندن شده بود ایشان س‌ازمدتی افامت در آ نیا 
چون شوق برادر امجد خودرا بنسخ عربی و ف-ارسی میدانستند و در لندن خزانه 
۳۰ از انا دیده بودند برادر را برای دیدن و هطالعه ما بلندن دعوت کردند 
ومرحوم قزوینی که درسنین بیست وشش ازعمر بود بشوق تمام این دعوت را استقبال 
کرد بخبال آنکه ایامی چند درلندن بماند و بس از | نکه مطالعه خودرا کامل نمود 
با برادر بایران بر گردد . لکن این سفر موقتی سی و شش سال طول کشید » جاذبة 
آن همه نقیس دبقیمت و #ر اهم بودن آنها در نکسا و سهو كت دسترسی 0 
نسخه های عزیز ونادر و اشنائی با مرحوم پروفسور ادوارد براون که فریفته‌ایران 
ومطلعین بمار بخ و ادیبات آن‌بو دفصد رحیل موقت مرحوم فزوینی را بتدر یج باقامت 
مسدال ساخت و نحشق و مطالعه و تصیحیح و مقابله در رشته هائی که مورد دوق و 
شوق آن مرحوم بود با آن حسال دقت و احتباط و وسواس کنه جبلی معظم 4-1 
محسوب میشد ك باره چنان بار و باور را از باد ایشان برد که دیگر جبز تعقیب 
ها را ی ای ناسحا یر 
کار مستشرفین بدعوت پروفسور ادوارد براون دست بکار تصحیح و انتشار تساریخ 
جهانگشای جوینی زد و چون بهترین ومصحح ترین‌نسخ آن کتاب در کتابخانه ملی 
,بارس ذخره بود در ماه ربیع‌الثانی ازسال؛۲ ۱۳ یعنی بعد ازدوسال اقامت درلندن 
بپاریس‌منتقل گردید وازاین تاریختا سنه۱۳۳۳ که بعلت وجودجنگهلی بین المللی‌اول 
وظهور عوایق چندکه منجر بحرکت مرحوم قروینی از پاربس ببر لین شد آن‌مرحوم 
همواره در باستخت فرانسه مقیم بود وحز درایام ناستان که غالما در ای رفم خی گر 
تال زیبای سوبس مبرفت و از انجا خار ج نگر دید و درهمین مدت بود که 
با نتشارجلد اول‌تاریخ جمانگشای جوینی وحاضر کردن جلد دومآن برای طبع‌توفیق 
یافت وضمناً چند مقاله و رساله در باب ادبیات و تاریخ ایران منتشر نمود و دوسه 


مین از متون قدیمه فارسی را تصحیح واحبا کرد ۰ 


۷ 


هنوز سالی بیش از مدت اقامت مرحوم قزوینی در پاریس نگذشته بود ک.ه 
مشروطیت جوان ايران بر اثر دشمنی روسیه تزاری و اقدامات بلا رویه «حمد علی 
میرزا بحال و قفه افتاد و آزادبخواهان و مشروطه طلبان بامقتول شدند و با باین 
طرف وآن طرف گر یختند. از آآن جمله عده ای نیز برای استیفای حقوق ازدست رفته 
ورساندن فریاد مظلومانةٌ خود بگوش آزاد,شواهان دثیا و برگرداندن مشروطه 
بسویس و انگاستان وفرانسه پناه آوردند و در این کار مرحوم براون ويك عدة دیگر 
از عدالت برستان ممالك آزاد اروبا معین و معاضد ایشان شدند . مرحوم قزوینی نیز 
آنجه توانست در این راه کرد و در این مرحله غالبا راهنما و دستیار آزادبخواهان 
تبعید شده اير آن‌تو دتا آنکه مجاهدین طهر انر افتح کردند ۲ با نگ اصول مشروطیت 
در ابر ان‌هستةر گردید ۱ 

مرحوم قزوینی بث سال گذشته از شروع ام بین المللی اول بدعوت اقای 
تقی زاده که در برلین سر توت کته ایرانی | لمان بودند و روز نامه‌ای ننام 
کاوه بطر فداری از اتحاد اسلام وا لمان و اطریش و بدشمنی با روس و رن ۳ 
میساختند بهمراهی مر حر م حسینقلی‌خان نواب که بسمت سفارت‌ایران درا لمان‌انتخاب 
شده بود از پاریس بطرف | لمان حرکت کرد و از طریق سویس در ۱۸ دی الحجه 
۳ ( ۲۷ اکتبر۱۹۱) ببرلین رسید وتابایان آن جنگها بلکه مدتی بعدازآن‌در 
آن‌شمرماند ودرتمام این مدت اوقات او ,مطالعة سخ خطی عربی و فارسی کتا بان 
ساطنتّی بای تخت آلمان ومعاشرت بافشل(ی مستشرقین آن مملکت و اعضای کميتة 
ایرانی برلین و کم بروزنامه کاوه ومساحیت با آ قای تقی زاده شرت تیا ا نگ 
آرزوئی جز خانمه بافتن جنگ وادمٌ تصحیح وانتشار بقیه تارین جهانگشای جوینی 
نداشت مراجعت آن مرحوم‌بپاریی برای اتهام کار جپانگشا بلل موانعی که بر 
اثر حتگک پیش امده بود و عادی نشدن روابط بین مالك متحاربه تا يكك سال پس 
از خانمهٌ محاربات یعنی تاسال ۱۲۰ میلادی بتأخیر افتاد و تنها دراین تاریخ اخیر 
بود که‌معظم له بدعوت‌دوست‌دیر ین خوده رحومهیرزاهحمد علیخان فروغیو تسهیلاتی 
که از طرف او فراهم گردید توانست از برلین بپاریس بر گردد و دنبالهٌ از دست 


۸ 


رفته کار سایق خود را در تحفیق و تصحیح کتبی که نیمه کاره مانده بود دار ق ی 
9 ۷ 

در طی این سفر دوم ببار یس هرحوم فز وینی با خانمی ابتالیائی ازدو اج نمود 
و از او دختری آورد و این خانم تنها عبال مرحسوم ق-زوینی و آن دختر یکانه 
فرزند اوست . 

کار نده اگر جه / ز چندی بل از انکه موفق بمسافرت تا ۱ ۳ 3 کی 
با مر جوم فزو نی هر تبط شده بودم ولی اولن باری که محطر اشان را در بافتم در 
اوایل تابستان سال ۱۳۰۳ شمسی ( ۱۹۲۵ میلادی ) در پاریس بود و اراین تارب 


:| سه سال ۰ 


و نیم بعد که نگار نده از ابن سفر اول خود بفر نگتان بطهر ۳ بر مت 
غالا با 9 ر بودیم و .روز بروز رشته المت و انس بن ائنیوه اد وم کدتر 
کر دید و در این ایام مرحوم ور ویتی بانمام کارحلد سوم حها نکهای جوینی 3 
مقدار بعلت عادی نبودن اوضاع ارو با ومقداری هم بحهت احتباط ]ی ۱ انمرحوم 
بکندی تمام بیش میرفت مشغول بود . 

در اواسط سال ۱۹۲۸ میلادی اندکی قیل از مراجعت اننجانب از بارس 
بطهران مرحوم عبدالحسین خان تیمورتاش وزیردر بارایران بپاریس آهد و بر اهنمائی 
جدان آقا <سین ءلاء که در | نوقت سفبر ابران در فرانسه بودند دیدنی از مرحوم 
قزوینی کرد . درابن حلسه که روزی مقارن عصر در منزل مرحوم قزوینی با حضور 
آقای عااه ومرحوم حاح حسین آقا امین الضرب رئیس اطاق تجارت طبران اتفاق‌افتاد 
بگارنده نیز حضور داشتم کال آنیحا صحیت از این و ا گر ممکن راشد ۳۳۹ ۲ 
فا نام مرو شود تا از بعضی ازنسخ ناد فارسی و عربی موجود دز 
کتابخانه های ارم با یعنی از آنهاکه در ابران نیست نسخه هائی بردارد . مرحوم 
فزوینی گفت که سهلتر دن ومطمتن ترین‌طرق برای‌این کارعکس برداری از آ نهاست 
چنانکه امروزدرهمه جای عالم‌معمول وشایم‌است . این پيشنهارد مقبول افتادومرحوم 
تیمورتاش در دفترچهُ بغلی خود یاد داشت کرد که برسیدن بطهران اعتباری کافی از 
درلت بگیرد و آنرا برای اجرای منظور فوق دز اختیار مرحوم قزوینی بگذارد . 


۹ 


چیزی طول نکشید که‌نگار نده بطهر ان آمدم‌ر وزی هر حوم تیمورتاش‌هر ابدر بار 
احضار کر دو در ضمن صحت‌های دیگر گفت که: فلانی آن حاسه منز ل آفای ازو دی 
در بارس بیادت هست ؟ گفتم : بلی » گفت: ۳ وز که من در بارس دو ل دادم که 
بمحض رسیدن بطیران اعتباری برای نسخ خطی تحت اختبار ابشان بگذارم وطلب 
را دردفترچه بغلی خود باد داشت کردم در و حنات آ قای قرو بنی چنان خواندم که 
ایشان پیش خود در باطن میگوین که بسیاری از رجال ابران از این فبنل وعده ها 
داده و بریچیک عمل نکرده اند ولابد این نیز از همان قبیلماست " سپس عرحوم 
تیمور تاش حوالهٌ يك صد هزار فرانك فرانسه را که برای آن مقصود بنام مرحوم 
زو نی گرفته بود بمن نشان داد و گفت که: دبدی که من مول خودوفا کردم و وعده 
خود را فراموش ننمودم . قرار بود که ارسال پول برای منظور فوق هر سال مرتباً 
صورت بگیرد ولی چون‌کمی بعد مرحوم تیمور تاش از کار افتاد دیگر کسی‌آن‌خیال 
را تعقب نکرد وحزهمان ۰۰,۰۰۰ ۱ فرانات‌تو ای د یگ روت احرای نقشه ای که بسیار 
مفید و مق ثر بود برای مرحوم قزوینی فرستاده نشد . 
صد هزارفرانك مذ کور درفوق با مبلغ مختصر دیگری که بعدازطرف وزارت 
معارفایر ان‌بعنوان مرحوم قزوینی ارسال گردید صرف عکس‌برداری ازهجده نسخه 
ازنسخ عربی وف‌ارسی کتابخانه های معتبر لندن وپاریس ولیدن ولنین گراد و برللن 
و قاهره شد و ازهر کدام از آن نسخ مرحوم قزوینی در مدتی قریب بده سال دو الی 
سه نستخه با مقدمه های مفصل با میختصر که بابتدای هر کدام الحاق د بط ر اف 
فرستاد واز آن نسخه هاکه بعد ها مورد استفادة فضلا قرار گرفت و بعضی از آنها 
نی «طبع رسید هدوز نمونه هائی در کتا یشان مای طهر ان و کتابخانه دانش‌کدهء 
ادبیات بافیست . ۱ 
مرخوم قزوینی تا اوایل ثائیز سال ۱۳۱۸ شمسی در پاریس مقیم بود؛ در این 
تاریخ‌بعلت حوادث جنگیای بین‌المللی دوم و اشکالات فوق الاده‌ای که برای اقامت 
خارجیان در ممالک متداربه وجود داشت و مخاطرانی که هرآن متوجه جان مردم 
بود فرانسه را تر کی گفتند و بعد ازسی‌وشش سال غربت در مهرماه همان‌سال با خانم 


۱۰ 
ودختر خود بطهران برگشت وپس از خانمه پذیرفتن جنگ باوردن کتابخانة نفیس 
خود از پاریس بطبران نیزتوفیق یافت ودیگریکسره ازاروپا فطع علاقه کرد و مصمم 
شد که یه عمر را در وطن عزیز خود بیابان بر ساند . 

از ۱۳۱۸ تا دوماه قبل که روح پرفتوح آن مرحوم ببیشت جاویدان خراهید 
اوقات آن قفید سهید مانند تمام ایام سایق باز بمطالعه وتحفیق وتصحیح متون‌قدیهه 
۳ دشت‌و سشتر آن فور فسات او ل :معت دوست بگانه عز بز حناب | ای دکتر قاسم 
غنی بتصحیح و نشر دبوان حافظ ودرفسمت انی بدستیاری نگار نده بتصحیح وانتشار 
قفا ارار-ضرف رفن 

از يث سال ونیم بیش اوضاع مزاجی آن مرحوم باوجود کمال | حتباطی که در 
امرعذا وحر کت وخواب رعایت میکرد بکه‌ر تبه دچاراختلال گردیدو کار بمر بصخانه 
وعمل جراحی کشید . اگر چه باتوقیق فر بن‌شد لیکن ضعف مغر ط ماج وعدم 
حرکت چند ماهه بتدر یج دست‌ویای آن ءرحوم را اژکار انداخت تا آنکه در حدود 
ساعت ده بعد از ظبر روز جمعه ششم خرداد ماه ۱۳۲۸ شمسی برایر با ۲۸ رجب 
۸ هحری قمری حان سرد و خنازء ان مرحوم در جوار قبر ابوالفتوح رازی 
مجاور زاویهٌ حضرت عبدالعظیم در ری بخاکك سپرده شد . سن آن مرحوم بسال وماه 
قمری بر ابر با ۷۶ سال و چهارهاه وسیزده روز میشد و از او يك دختر بازمانده 4 
بگانه فرزند اوست. 

اما آتار و نوشته های مرحوم قزوینی غبر از مقدار کثبری بادداشت و ملاحظات 
که در روی ورقه های جدا گانه یادفترچه ها وحواشی کتب بافیست وهرتب ومنتشر 
نشده بیشتر بصورت مةّالات رساله مانند و مقدمه ها با حواشی است که آن مر حوم 
بر کتب مختلفه 0 و همین حبت ۳ کتاب مستقلی در بك موضوع واحدازاو 
بافیست اگر چه هر سلسله از آن یاد داشتها که راجم بيك موضوع است اگر بهم 
۱ میشد خود بصورت کتاب مستقل بدیعی در می آمدو لی آن‌مرحوم هیچوفت 
حوصله این کار را نداشت وهميشه مقدار باد داشت های خود را در باب موضوعی 
کافی و کامل تیمدانست : 


۱۱ 


رسالانی که بقلم هر <و ۴ فزوینی نو شته رده و اصل باتر حمه ال مها بحاپ 
ز سده دفر از دیل ی ۰ 

۲ لوایح حامی ,8 رانسد ۵ و ار حجمه آن با نگل ی بو سط ۲ اس فملد . 

۳ شر ح حال هسعود ان سول دو" ن سلمان که ۱۳۳ بر 42 ۱ نکب ۳ مو 
3 بر وفسور اده و ارد راون بانکلد. ی ههدشر سیشه . 

۳ مقاله ای انتهادی ۰ در بات عازن ۱ ف «حمد نسوی 
و 
بطم رسانده . 

۳ رساله ای ذرسرح حال ابو سلیمان منطقی که ان بار یس 9 <ر ۶ ۱ 
اشار ات انجمر تشعات ایرانی چاب تن 1 

۵ . تصیحهیح مه قدیم شاهت‌امهه ‏ 

این دو مق له رانگارنده درحلد دوم ست مقاله‌از مقالات ۱ ن مرحوم درطهر ان 

بتار یج ۱۳۳ شمسی بحاپ رسانده‌ام واز ۱ ن‌دو تا له دوم بامختصر تغییر اتی در کتاب 
هر اره فردوسی نیز بطیم رسمه است ‌ 

۳ رساله ای درسرح حجال ممدوحین مافغ 25 درصمن محموعه‌ای از مقالات 
از ین بنام مسعدی نامه در ۱۳۱۳ شمسی ازطرف وزارت فرهیگ ,اهتمام فاضل 
ارحمند اقای حبیب غمائی انتشار یافته . 

۷" رساله ای در درح ۳ شیح ابوالفتوح رازی مو لف تهسمر معروف فار سی 
۹ ول آخر حلد یمجم از ات کتاب در طهر ان بحاب زر سده ‏ 

#۸ وقبات معاصر ین شامل شرح حال مختصر و تاریج و فات بزر گان عالم اسللام 
که ۳ مر <وم قروینی کم و دش معاصر و 9 مر جوم اسان را و دام با از نام و نشان 

۱ نان ۳ در تسش و بو ده اه این و درمحله یاد کارا نتشارمی‌بافت‌و براثرمر کت 
ان مر جوم هط ۳ اوابل حرف عدن امتداد بیدا کرد و ۳ هیر سدد جون خمال 
داشتیم که بهدها 1 بر ۱ با و ی عور یات عابحده متسر کنیم ۳4 دك ک 


بهترین تألیفات مرحوم قزوینی و از مراج‌همیشگی محفقین تاریخ قرن اخیرابران 


۱ 


میشد . ما هنور هم آمیدو ار یم ی «ذا کر ه با ورنه آن هر حوم بقیه آن باد 
داشتبارا تفیل و سی از تست کرت انا وااتدا مفرح در هه ناد کان 
سپس بصورت کتابی هستقل بچاپ برسانیم. 

اما کتبی که آن مرحوم آنبا را يا بکمك دیگران تصحیح و منتشر با برای 
چاپ حاضر کرده از اینقرار است : 

۱- مرزبان نامه سعدالدین وراوینی که درسال ۱۲۳۰ قمری درلیدن ازبلاد 
هلند بحاب رسیده . 

۲ - المعجم فی معاییر اشماز العجم تألیف شمس الدین محمد بن قیس رازی 
که مثل کتاب اول در حزء انتشارات اوقاف کس درسال۱۳۲۷ قمری دربیروت بزیور 
طیم آداسته کته است . 

۳- چپارمقاله نظامی عروضی سمر قندی ٩٩‏ | ۳ نو سط اوفاف 1 باهقدمه 
وحواشی سیار درسال ۱۳۲۷ قمری در لیدن انتشار یافته . 

6 تاریخ حپانگشای حوینی تالف عطا ملك حوینی در سه حلد که چاپ 
محلدات سه گانة آن از سال ۱۹۱۲ مبلادی تا ۱٩۳۷‏ بطول انجامیده است . 

۵- جلد اول ازلباب الالباب عوفی بامقدمه وحواشی (جلد دوم را قبلاهررحوم 
براون بچاپ رسانده بود) . 

7- دیوان خواجه حافظ شرازی بپمراهی ۱ | قای د کتر فاسم غنی که مصحح 
ترین و دقیق ترین کلبات حافظ است و ستور وزارت فرهنگگ درسال» ۰ اسشسی 
از آن چاپی ی له اسر 

۷- شدالازار در مزارات شیراز :ألیف معین الدین جنید شبراژی بستباری 
بگار ند این سطور با حواشی بسیار دقیق و مفصل که چاپ اه رتاو و له رواب 
پس از تکمیل فپارس منتشر خواهد شد. 

۸ و ٩‏ و ۱۰- تصحیح کتابهای هفت اقلیم امین احمد رّازی "۳ التواریج 
فصیح خوافی وعتبة الکتبهٌ اتابك منتجب الملك جوینی که هر سه بامشار کت نگارنده 
بوده و بعضی از آنبا برای طبع حاضر شده ولی هيچيكك هنوژ بچاپ نرسیده است. 


۱۳ 


غیر ازاین جمله مرحوم قزو بنی برتذ کرة الاولیای عطار چاپ مرحوم پروف-ور 
نیکلسن و نقطةالکاف میرزا جانی کاشانی چاپ مرحوم پروفسور براون مقدمه های 
محققانه نوشته اند . مقدمه هائی که ان مرحوم بر نسخی که برای وزارت فرهنگث 
۳ برداشته اند همه را نکار نده در حلد دوم ست مقاله منتشر کرده ام ومقالات 
دیگر آن مر جوم را که بل از سال ۱۳۰۷ شمسی در حراید و محلات انتشار بافته 
بوده دوست ارجمند فاضل ما | قای بورداود بنام جلد او بیست مقاله در سال۱۳۰۷ 
شمسی دربمیتی منتشر نموده اند . بکعده ازمقالات آن هرحو) هم از ابتدای تأسیبی 
مجلهٌ باد کار (شپریور ۱۳۲۳ شمسی) در آن مجله مندرج است . 


از مجله‌یاد کار شماره دهم‌از سال پنجم 


ر 

۰7۳۲۰۳۳ لور [لتلعه وف زوا دنت ارم تاوزج جولو سس 

ماصراو شهب مر وا پا 9 مر وآیر ودره مرسوحتهکهاد دم 9 ۱ 

1 وغیاینان ی( ندودرعفت او ورن مرا رخف رسد قوس وشکن از با درز 
وضیار یو ولو افعاعان يم اه و زد سب هدوب وله له ند ارکسن ردو کار ۱ 
اسنی‌ارانی. لا ولوحی( لو را رفرکشننب وف ای ری اجیل دز ۱ 
۱ مدز کراستد ود وش دای هه عهء خلت ول مخت ۱ 
زا و , ادا بلم واار‌جازا .درا ام صیارد‌جذقب اه 
۱ اکرصینی ده صحف زد رم نوم ,کیره شده نو رژه عراز 


سا (لا ول ند کهرین‌ارسان‌پاد ها 
بت بایمرالشاصان دسلا و رِ 
ِ" 3 صرق انب لب ‌‌ دزیم 7 و بر فا 
۲ 5 


یس وت | 
00 ۳4 وا 2۳ ۱ 
ی حاشادورام درو امین کبمشیدت جوواش ور هو اسب 0 
ان ربا ریدغ دوزاگی رصفی- ت_ِ_ یز ِ_ یب ۱ 
دراقوال او ما جرا نی تلا رمر؟ زاهورن له اکردرضا لچا ۲ ۱ 
تاج یانب هلال وصا| رال 
ارم اما ۱ مت ۳ ازاازناات واشاه قاژات ‏ 
رک ارم تون شددتون‌عفارج 9 له ازتررو دی واستال یعابر 
۱ "اه سلطا شودجاب حاورا رامده دوه زرل <ا سردم عوپا برستان وکا لیرهاهم 
سا هلان وه میسن زجم ین انشا رت نا استررجولب 
دار "1 مط اسلامیم وانوایارچالان بر ملب نوو شاد( روش ارت هسیررهلوم روشت 


سار سس و رس سوت نسوس ویس > 


ورق ۳۷۲ از نسخه 1 
(37 ۰ بوه2 صموتمم وصه‌حهیآوون5) 
که اقدم جبانگشای محفوظه در کتابخانه ملّی پاریس و تارییخ 
کتابت آن سنه ٩‏ هجری است؛ مطابق ص۳۳ س ۳--ص۳ | 
س؟! از متن مطبوع حاضر 


طول صفحه اصلی ۳۲ سانتیمتر در عرض ۲ است و طول قسمت 
مکتوب فقط ۲۳ سانتیمتر در عرض ۱۷ 


0 ۱9/۸6۶ 2و۵ »وم 70) 
۱ 


۱۵ 
لسوت4 نعااش 


(ستدب: مصم) 


عهمارین واقعه که بعد از اسلام تا ون روی داده بل مهمترین وافعه 

تاریخی علی الاطلاق فتنه هولناك ناخت وتاز مخول است که در اوایل 
م قرن هنتم ری از افاصی مشرق طلوع نموده در عرض مدت سی چهل 

سال از سواحل دریای چین 11 حدود شام و مصررا طولاً و از افاصی 

دشت ثبچاق و روسبه و پولوف و هنگری ای خبچ فارس و محر عان‌را 

عرضا در حت تصرّف 0 وسیعترین ملکنی‌را که تا کون سح و 

مید هد شکیل دادند و بالاخره ۳ ه 7 خلافت قدیه زرم 
"1 اسلام‌را منفرض نودند » 

۰ تا وین ور وی ی او رت 
بیشتر در معرض تاخت و تاز و فتل و نهب این وحشیان ای 
پدخت ما ایران یود که طوفان عالگٌر مغول طول و عرض از ۳ 
زیر و زیر نود و شعله جهانسوز ان غایله هایله سرتاسر آن مالك را پاك 

۰ بسوخت کرورها و کرورها نفوس ی گناه در آن وافعه تباه شد, شهرها 
و فری و فصبات یک قاعا صنصنا و عالیپا سافها گٌدید» مراکز عل و 
ادب پأسرها خراب شد.؛ تخازن صنعت و تروت مأوای 2 و غراب 
گشت ؛ علا و فضلارا هه جا جیعا مانند کرسنند ذج کردند , کنایخنه 
کتاوبار .ی ای وین تاج و اهون اثار استبلای 

هر 3 علم و ادب در آن سرزمین در عهد ایشان 
عنتهی درجه اما و ننزی که اد ی يلك ملکت مکن است بدان درجه 
زفانتگ وستیت: 2 ای 5 اند ی بعلوم ّ اهب انش یتلام انا باشند 


۳ مدمه مصصم ۱۶ 
تفاوت درجه فاحنی‌را که مابین کتب و تالیف فبل از اسنیلای مغول 
وکتب و اثار بعد از ان نمایان است البته ملاحظه کرده اند 

یل که غرسی: ی است که يك شعبه مخصوصی از ادبیات یعنی 
فنْ نارخ در عسد مفول رواجی تام گرفت و نرق عظم نود و کتسب 

۰ نفیسه از بهترین کتب تارتخبه که تاکنون بزبان پارسی نوشنه شت است 

آن تألیف شد از قبیل هین کاب یعنی تاریخ جهانگدای لعلاء الدین 
عطالی امجوینی که در حدود. سنه 10۸ تالیف شن(۲» و تارخ کییر 

عدم النظیر موسوم جامع الوارخ وارخ لرشید الدین فضل له وزير غازان زن و 

اومجایتو که ذر حدود سنه ۷۱۰ تألیف شم است (؛ و کتاب نجز ية 

۷مصار و تزجية الاعصار معروف بتاریخ وصاف لعبد انّه بن فضل ال 
الثیرازی که در حدود سنهٌ ۷۳۸ تألیف ش۵(» و تاریخ گزیت لبد اه 
بن ای بکر بن احمد بن نصر الستونی التزوینی که خلاصه و لقلید مانندی 
است از جامع التواریخ و در سنة ۷۳۰ تالیف ش۵» و تاریخ کییر منظوم 
موسوم بظنر نامه تألیفب هو که عبارت است از ۷۵۰۰۰ بیت در محر قارب 

۰ بطرز شاهنامه (.. ۰ بیبت در تایخ عرِ و ۲.۰.۰ در تاریخٌ ایران 

هار تارخ مفول) و در سنه ۵ تالیف ی ی »)٩‏ و کتاب 
روضه ول باب فی توا ری ابر و نساب معروف بعارج با ناکتی 
لای سلیان داود من بر ای النضل حید البناکتی که در سنه ۷۱۷ تألیف 
شن ۲۲ و نظام تا یی تاریخ ختصری است در طبقات حختلنه سلاطین 
ایران لقاضی التضا:ة ناصر الدین ای سعبد عبد اثّه بی عر بر عل 


یی 
۰ 


سس 
۰ 


() شرح اين فتره خوهد امد ان شا امه () رجوع کید بفهر ست ثم 
قاریه هوزه یاقا بر ۱۷ ۱ 

() ایض ص ۸۱ 69 رجوع کنید جر ی بر بطانیّه 
تا لیف ریو ص ۱۷۶-۱۷۲۳» يك سنه بسیار مناز نفیبی از ان کناب در موزه 


بریعانه موجود است» . )٩(‏ فپرست حغ فارسیه موزه 0 تالیف ریو ص ۸۰) 


۷۷ مقدمه مصم > 
الیضاوی صاحب تفسیر معروف (تنسیر بیضاوی) و در سنهُ 1۷4 تالبف 
شن ()؛ و کتاب مج نساب مد بن علْ بن حبد بن حسین بن ای 
بکر الشبانکار که در سلطنت ابو سعید در سنه ۷ تالف شل است ( 
و غیرها و غیرها 
0 تست که هزین اي کنب عل لا سه کناب اول بعنی 
جهانگیای و جامع نوارخ و وصاف است» و تاریخ جهانگیای ی 
دیگر زمانا (و شاید رتبة) بسهت نقدم ی اطلاع از رخ ۳ 
مخصوص شعبهٌ از مفول که در ایران سلطنت نودند از قم وین معاصر 
ایشاره ایشان اجاعا بهتر و معتبرتر از زاين سه کناب تالیف نق ات۱6 
وا رای مولف ان علاء الدین عطاملك جوینی بواسطه متای عال و 
منصبی رفیع که در دولت مغول داشته است (فریب ۱۵ سال دبیر مخصوص 
امپر ارغون آقا حام کل بلاد ایران و کرجسنان و اسیای صفیر و غیرها 
از جانب مفول بود و پس از ورود هولاکو بایران از خواصّ دبیران 
هولاکو گردید و پس از آن از جانب هولاکو و پسرانش آبقا و تکودار 
۰ معروف بامد قریب بیست وچهار سال حام بغداد وکلبه عراق عرب 
بود) خود نخصه در غالب وقایم مندرجه در این کتاب حاضر و شاهد 
عبنی بوده | ست چنانکه نفصیل ان بياید ان شاء الّه» اما جامع التواریخ 
۳9 5 رشید الدین فضل لاله بن اي اخیر بن عالی هدانی ابتدا طبیب 
اباقا و پس از آن فریب بیست سال وزير ازان و برادرش اومجایتو 
۰ بوده است و در این مدت جیع حل و عند آمور مالك ک مفول در ید 
تصرف او بود و جامع التوارخرا محع غازان شروع و تال کوخ و بفرمان 
او مجایتو یمام رسانید و جمیع معلومات و اطلاءتی که در این ان لا 


)۱( ایض ی ۳/۹1 )۱( ایض ص‌ ۸-۲ ) اش ۱ ین کناب رابتفصیل 


که در دیباچه آن مسطور است دو مرنبه تحریر نوده است و ار ستن تاره تخریر 
اون منت 


درج کرده ۱ مت ها 2 ات و تحسوسات خود وت که در مدت 
طویل ۳ پادشاهان مغول فرام ی با سموعات ومنفولاتی است 
که از افواه عل و حکبا و نجمین و موّرخین واهل ادیان و ملل از هر 
قوم و ملت از مغول و اویغور و چینی و تبتی و هندی و نرك و عرب و 


ن بو د و نصاری و خیرم جعه در دربار پادشاهان مغول جنمم بو د نك 


سس 
4 


شفاها تلة ی ی‌نموده با انکه ۳ شب وی اقا یبا بتوسط علای 
ایشاره ن نقل و ترجه کرده ا و قمیشت این کتاب فوق الست که محد 
تصوّر اید یا در حوصلهٌ تحریر این دیباچه گنجد و جامم التواریخ چنانکه 
لفظ آن حاکی است حصر بتاریخ مغول ففط نیست بل جامعر تواریم موم ملل 

و دول عم است از اقدم ازمنه تا عصر مصئّت نا اندازه که در آن 
مرا رال ی ای و ی ان ت جلیل 
القد وا تور خ مقابل مجموع جهانگدای تفربا اما تاریخ وصاف ‏ 
تولت: ۱ ن شپاب الدین عبد الله بن عز الدین فضل ال شیرازی معاصر 
رشید الدین فضل اه صاحب جامع التواریخ و پسرش خواجه غیاث 


۰ الدین و رارق ا خواصٌ بستگان ایشان بو ده اشچنت و در دولت 


سب 
۰ 


مفول در ذیوان استینا مد م بوده و وی نیز در غالب وفایع 3 
در کتاب نفیس خود شج ات یا خود بنفسه حاضر ۳ ماهد بوده پا 
بلا واسطه از رجال وعظای دولت مغول استاع نموده است ؛ ٍ_ 
وصاف مانند جهانگنای تاریخ مغول .است ی بالاصالة کرچه التبم هردو 

تاریخ بعضی طبقات سلاطین معاصره با متقاربة العصر با مغول خن میرانند » 
وقایم تارخیه جهانگدای منثبیي میشود لسنه 71۵0 ) و تاریخ وصاف که 
بنصریح خود مصنف در ديباچة آن ذیل تاریغ جهانگنای و امتدادٍ هان 
رشته ۳9 مشعل ات بر وقایم سنوات ۷۲۸-۹ بعنی 7 مخ بغداد 
بدست هولاکو تا اواسط سلطنت ابو سعید آخرین پادشاه مغول در ابران؛ 


9 و وا انش که 9 وفایم این نش هنیاد 4 ۱ 7 ساطنت مغول در 


۱۹ مقدمه هم ۱ ژ 
یران و دز سا / ر مالك 39 در اک بت اتخاف ۳۲ ب از 
فضلای طراز ۳ 1 ز معاصرین ی دولت من تأجه در جه 
است ) هر حند بد خن نه فرط مصنوعیت عبارت و شدیت کی در انشاء 
کتاب و توا اک کنر رصن نات مراعات 1 و اهال جانب معنی 

0 مسترا ۳ در چه ۳ اهبیت کتاب لسیت باند وی دیکُ کاسته ی 

از میان این کتب ثلاثه فقط کنای. که تاکون بطبح رین و در محل 
دسترس موم با ِ وصاف اف ۳ در له ٩‏ ۳ در 4+ ی طبع 
ری بسیار ننیبی از ن نود جوا وت یار ک زمانا 
۱۰ انّزی عبارت عری هستند ههنان محال نیم خطی در زوایای کناخانها ۳ 
درل جپور ناس‌را انتفاع از اعسا مکن نبود()», خوش ختانه در این 

سنوات اخیره او قاف خیریه کیب( ظبع و احیای این دو کتاب مسنطاب‌را 

بمب هیت خود .گرفت و بر ادب‌ای فاری زبان ومستشرقین فرنگستان 
۳ منتی اه ناد طبع و یج جامع التواریرا (یعی جند ار 
() اجه در نظر است فقط قست ممّی که از جهانگدای تا محال بطبع رسین است فصلی 
است مستفرج از جلد اوّل جهانگدای که ماسوف علیه _شفر («800:010 .:0) از مستشرفین 
فرانسه در جلد دوم از «عاعات متتخه فارسی» (۵دروورم۳ متطاعصطماوهعطن)) مندرج کوده 

و است قریب 1۳ صفبه از کذاب مزبوررا (ص ۱۱۹-۱۰) و 
مطابق است با ص ۸ س ٩۱ص‏ ۰ س ۱۹ از جهانگنای مطبوع حاضر» و 
شفر مذ کور مفداری حواثی و توضجات نیز بزبارن فرانسه بر متن مزیور افزوده . 
است (ص ۹۲-۱۵۵ ۱ از قسمت فراندوی هه ( یی از 
سید رفین. اک موسوم سار ۳۹ ردنت ک در عنفوان جوا نی وفات نود و 
1 حال حیاة ۳ بعلوم و ادییات ااسته شرقه اشتغال داشت مادرش از ِ 
بتی 3 لشمنک بفر زند تس داشت ت مبلغی معین ۳ مال خود برای عاید ذکر و ابتاء 
ام | و منروز نوده منافع اثرا پاسعضار چند نفر از امنای مستثرقین وقف طبع کلب 
واه ور ره فود و تاعال قریب بیست چلد کاب بصارف این اوقاف 
ز.طبع ت در شده است  »‏ 


/ 


‌ مقدمه معصح ۳۰ 
1 9 در تاریخ مغول است) سیو بلوشه یی از کتابداران کامخانه ب 
پا رس واگذار مود وضع جز ء دوم از این ۳ اول (تاریخ اوکتای فاان 
ای مور فاآن) در شرّف افام است»() و شرف طبع و نمصصیح ناریخ 
جهانگشای را ۱ امنای مجترم اوقاف مزبور بافترا جناب پرفسور ادوارد 


» برون دام ظله العالی که رئین امنای اوقاف مذکور است بمب این 


ضعیف حول نودند و اينك بیاری خدای تعال و حسن توفیق او جلد 
اوّل() از کتاب تارج جهانگدای از طبح خارج گردید و این عروس 


اصل ج امعم التوارعخ نج تیه ا وم افر فنست. ایس اک میاید ۱ اوّل 
ذر تار مخول » عجلّد دوم در تارعٌ عام" عم » و 9 يك مجلد ند ۵ در مسالك 
و مالك ومعرفت بلاد بنا بوده 39 و ۳ تالف نغاید ۱ هرگر این 
خیال از عم وه بعام فعل نیامن است چه هچم کس در هیچ جا و هچم زمان سرای از 
آن نداده است » بروم بر سرمطلب : مجلد اوّل در تارج مفول که مسیی بلوشه در صدد 
یج و طبع خواهد شد (و این نقس بسه جز؛ از مصنف نیست بل 
از طابع کاب است برای سپوامت تنكيك اجزاء متساوية الفدار کناب از یکدیگر): 
جزء ال در تارعٌ افوام ترلك ومغول و ء اجداد جنک خاد و تاریخ خود جنک خان 
و فتوحات و غزوات وی؛ این جزر ای سر از تارخ ملولك معاصر محث 
میکد مسیو برزیت (وجنهمدع3)_ از مستثرقن روس با يلك ترجه روی در سنه 


۱۸۸۸-۲۱ در پعارزبورغ طبع نموده است) چزه ۳ در تارٌ اوکای ۳ 
و چوچی (نوثی) و جفنای و تولل چهار پسر چنگیز خان و تارخ جوك و 
او کای فآن و کر فاآن بن توف بن چنگیز خان و قوبیلای فاآن بن تول مذکور و 
مور فاآن .ین چم کم بن قوییلای فااز ن مذکور» طبع اين جلد بتوسط مسیو بلوشه 
در شرف اما است و عنفریب منتشر خوهد شد » جزه سوم در تاری پادشاهان مفولي 
۱ بران یعنی هولاکر بن تولی بن چنگز خارن و آبقا ین هولاکر و دار بت هواک 
معر وف بسلطان احجد و ارغون بن آبقا و کیفاتو بن ابتا و غازان بن ارغون 
تاوفات وی در سنه ۷۰۳ يك قمت از اين جزه را یعنی فقط تارع هولاکیا ماسوف علیه 
ی (و«غصه‌تاعن) در تفه ۱ ۰ ۱ يك: ترجه فرانسوی و حواتی مبوطه در 
پاریس طبع نبوده است» مجلد دوم در ار عام عال همینا . ن ال نعنه خی باق 
نا و معلوم تفه که عفیال طبع آن افتاده باشد ) 

() جهانگدای منشم پسه جلد است چنانکه شرح از ن خواهد امد آن شاء اه تعالی» 


۳۱ دنه مصیم 3 
تا که هن شین رده ی در وف رو وق انا رن 
موده و هر هنت کرده تفه انظار فضلا چلوهگر امل و من ابنه اش ره 
اتید لامام امجلدین ۸اخرین اه ول التوفیقی» . 

اکنون شمه از ترجمه حال مصنف و تضت کاب جهانکشای و سیخ 

م ان که اين متن حاضر از روی انها بطبح رسین باز گرئم و فبل از شروع 
در مطلب فريضه ذمه این بنن است که اظهار کال نشکر و امتنان نام 
اوّلاً از امنای حترم اوقاف کب که مصارف کراف طبع این کتاب‌را (مانند 
بسیاری دیگر از کتب عامیه و ادبیه زبان فاری و عریی و ترق که اسماء 
انها در ورقه علجن بزبان انکلیسی در اخر این کتاب ضیط است) بعهن 
.۰ خود گرفته اند و ای ۷بد فضلای السه ثلثه مذکورهرا رهین امتنان و 
متقأد طوق احسان خود ساخته اند وفّم اه لامثال هن ۸اعال النافعة 
دائیا بات رس او قاف مزبور جناب مستطاب مسنشرق شیر علامه 
فاضل پرفسور ادوارد برون () مد ظله العالی معلم السنه شرقیه در دار 
الننون کبریج از بلاد انگلستان که زحمات نایان و خدمات شایان 
یر ی ی مر بت بو یی از 
این بو را بتطویل زیادت با اطنای من غیر حاحت در ذکر مناقب ابشان 
احتیاج افتد چه صبت فضایل مين و خصایل پسندیت ایشان بسامع 
کافه اهالی ایران رسین و حکایت فدا کاربهای خلصانه و رجات فوق 
الماقه ایشان‌را در این سنوات اخيره در راء ازادی و حفظ استفلال 
۳۰ ایران وضیع و شریف و عم و جاهل شنی(م لاجرم کافه انام از خواص و 
عوامٌ بت او گرائیت اند و موم طبقات مهر ی اخلاص آن وجود حتر‌را 
در اعاق دل و جان پرورین اطال اه عره و اطاب نی الدنیا نشره و 


وظ 0۰ 3 نم ب8 .0 3۱ 16 بط 1 رش مفصجمظ .0 4ج توععمزم۳ (۱) 
ب۸ ۳ 8 ۸ 1 2۲ 
1 


سم ۰ ۳ 
ی مقدمه "تهج ۳۲ 


ای علی الد هر ذکره» و بالاخره 9 جناب مسیو ادگار بلوشه () یی از 
کتابدارانکنایانة م پاریس که در نسپیل وسایل تعاطی نز حنوظه در 
کتامخانه مذ کوره با رام اين سطور کال رای و مساعدت نوده و یایند 
و اوراق مطبوعه جامم التواریخرا قبل از امام طبع اصل کتاب هر وقت 
برای میت وس بمتن ِ انیا توابخ ‏ 9 ین 
2 هی برضی 4 کون برس مطلب رو روم 
۳ )( 
مد اه حاوی بته: فسییی: یارس 
1 _ ترجه تم 


۰ رت - کناپ جهانگدای؛ 


)۱( ۸۲۲, 102970 6۰ 


ی در ضن اوراق 1 مرکا بصنحات چهانگدای حوا له داده ميشود 
متصود صفحات هين جلد اوّل مطبوع حاضر است » و هوکا حواله باوراق جهانگتای 
داده میشود مراد اوراق لد دوم .وسوم جهانگای است که هنوز بطبع نرسین 
است از نضه اسان از تج کاخانه ملی پاریس (205 ۳ اوت8)» و چون عدد 
اوراق نعنه اباین هه چا در مامش کاب در مقایل سطر معیٍن گذارده خواهد شد 
۱ ز دبع کناب پانتن مو(ضع تحال عایها در بهایت سپولت اسی و بلاعظه ابتکه 
جسب ارم مصول ب در وم لو خطیه کنانخاا اعداد اوران‌را فقط معین 
کرده و ره گذارده اند نه اعداد صفعات‌را اینست که ما نیز در حواله ۳ خطیه 
ضرورة حواله باوراق بای نم بصقیات و و ی دو عغجه دارد برای تعیرن 

صفجه ال حسب 0 حرف »و برای نعیین صفه دوم حرف ق بر یسار عدد ورق 
علامت گذارده شه است مثلا ورق 1٩۵‏ یعنی صفصه اول از ورق ۱٩‏ ۲ و ورق 
5 عنی صفحه دوم از مبان ورق ومکذا؛ 


ن‌ 


عمییی. 
۰ 


ا ‏ سا ره ۳ نا ری ۰ ۱ 


خانواده صاحب # و , یی ا. ز قدیترین و مشپورترین با واده‌ای 
جیب ایران و ابا عن جد در دولت ستجوقیه و خوارزمشاهیه و مفولن 
شواره مصدر خر مات شش( و تا ع ‏ جلیله بوده‌اند و غالبا و ظیفه 
صاحب دیوانی (رحکه عبارت بو ده ۳ ۱ داره کودن امور مالیه ۳ 
۳۹۳ و تقریبا معادل بو 3۳ وظیفه مستوق را گت در زان در 
این اواخر 5 و رونت مالیه حالیه) حول نك ار بو ده رتاش و دیت 
جات است که غالب افر اد این خا: بواده معروف اند بصاحب دیوان 
هر جند شغل بعضبی 0 و نان فملا ات رصاحب د, تس نبوده‌است 
)۱( فاضل ِ«ِ« علیه 0 (د۵دصمتاهت))_ از مشاهیر مستشرقیت فرا انسه بر چه 
حال مبسوطی از مصذف در سنه ٩‏ در مجبوعه 9 لوریان 
(۱0:۵00 80 11۳68) و معروف « ۳ هشرقیه « تالیفی هی و مستشر فین ار عپد در 
ص ۲۲4-۲۲۰ بزیان فرانسه نوشنه است و این ترجه حال گرچه ناقص و خای از 
اغلاط تیسمت معپذا جامع ترین و مفید ترین فصل ۳ تن در ار موضوع 
نوشته ش است ؛ بس از او ۳ سته ۱۸۸۵ ۹۳ علیه رشفر («متمدمه ط0) از 
مستشرقیت فراسة عن ۰ تنچه حال کتر هم مر | پا بعضی حككث و اصلاحات که 
غالبا بر اغلاط اصل افزوده است در جلد دوم از کتاب ان منقیه فارسی » 
(محمعتهظ منطامصمافهت) ص ۱۵-65 پزبان 9 مسعلور داشته است راقم 
حروف در ضمن یا یه هرا گتزبر 3 شفر بعقیة این ضعف دپو واحو ی نوده‌اند 
سارت خوام ود و ِ جزئبه سته لا تجعصی است صرف ند نظر خوام کرد 
و اين ضعیف‌را غرضص ۳ ۳9 تکیه که ری ا ارت ه ‏ ات 
اه ۱ مدای ی ی با انعر جهن قارع ام 
این حل بر سپو 1 لت هد از مر قو ت اقا نش ند ع 


یب مدمه مصیم ۲۳ 
وزیر اعظم ملکت و صاحب اختیار مطلق بود و کترین اشغال او وظیفه 
صاحب دیوای بوده است وف باز بلثب «صاحب دیوان» معروف 
بود» و مجنین علاء الدین جوینی صاحب ترجه که در عهد ابافا حاع 
عم عراق عرب بود و داهن وظیفه صاحب دیول ان ولایت نیز 
ه مثمول در وظیفه وت بوده‌است ول باز معروف بود بلقب «صاحب 
دیوان » ) 
نسب این خانواده بفضل بن الرَبیع معروف حاجب خلنای بنی عباس 
میرسد() و امام علامه شمس الذین حید بن احمد الذهی در تاریخ کیر 
خود تاریخ ۷سلام نسب مصلف‌را تا فضل برن الرّبیم از فول امام ابو 
النضل عبد الرّزاق بن احمد الفوع موَرخ بخصوص عطاملك بطریق 
کت که( 
هو الصدر العظ صاحب الذبوان علاء الدین ابو الظر عطاملك 
ابن 3 الدین # ۷ پیاء الدین *) حبند 
ابن علی بن تحمد بن تحیند بن حبد بن علی بن تحمد ین احمد ین اتحتی 


)۱( فاضی نور | له شثنری در مج لس الومنین و پیج او ۳9 هدایت در ۳ 
الفصاء (ج ۱ ص ۲۱۱) گفته اند که نسب این خانواده بامام احرمین جوینی معروف 


بج ستت. ‏ و 


فریت ری انم معط اقاغفن اجه وی تس نامه باب صییت ک نت میرن 


معاصر خود او نوشته اند اصلا نام امام امحجرمین جوینی [عبد اطلك بن عبد الّه ببن 
یوسف پن عبد الّه بن حبد ین وه س این خلکان حرف عین] ۳ نیسمت 
کاتری» و منفا اشتباه قاضی نور ائّه شثتری جوینی بودن هر دو است» 

() نسب نامه ذیل منقول است از تارعخ الأسلام ذمی نحنه موزه بریعانیّه در للدن 
ورق ۱ (60 ۶ ,1540 .07 ت 

0 اين لتب‌را ذمي ذکر نیکد بل خود مصنف در جلد اوّل در وافعه فن 
نیشابور ص ۱۳4 ذکز میکند » 

() این لقب‌را نیز ذهی ذکر نکرده بل خود مصنف در تار۶ خوارزمشاهیه (لعوه 
۱ ورق )1٩»‏ ذکر میکند » 


۱ ترجه حال مصنف ۳ 
ابن ایوب بن الفضل بن الرییم () بن یونس بن تحید بن عبد له بن 
کیسان؛ جد اعلای وی کیسان مکنی بای قرو موه (بعنی آزاد کرده) 
خلینه الث عمان بن عنان بود؛ و ریبع بن یونس و پسرش فضل بن 
الربیم از مشاهیر رجال نار میباشند و غالبا منصب جابت و وزارت 
ء خلنای بنی عباس بدیدان منوّض بود» رییع ابتدا حاجب منصور سپس 
وزیر او و حاجب مهدیّْ و وزیر هادی بود. پسرش فضل بن الرییع 
حاجب منصور و عهدیّ و هادی و رشید بود و بالاخره بوزارت رشید 
و امین رید و کتب تواری وادب منجون است بذکر اعال و اقوال 
ایشان در دربار خلناء و ایجا حاجت بتکرار آن نیست » فنط چیزی که 
۰« در این موضع از اشساره بدان ناگٌیرم و مناسبت مستقم با ما نجن فیسه 
دارد اینست که نسب ربیم نزد علمای نار مشکوك و مطعون فیه 
است» بعضی گوبند رییع لثیط بود و پدرش معلوم نه و حکایت کنند 
که رززکه بو او اف هام نزد منصور بود و در اننای کیت دائما 
میگفت پدرم رحمه الّه چنین گنت و پدرم رحمه اه چنان کرد ریع 
۰ وبرا گنت تاچند در حضور امیر الوّمنین نام پدر خود تکرار کنی و بر 
او رت فرستی هاشتی بر فور گفت تو معذوری ای رییع چه تو قدر 
پدر و حلاوت نام | باء ندانی ربیع بغایت شرمنته شد() 
ربیع پسر یونس بود وی بغیر طربق مشروع » صنی الدین حید بن عل 
4 تانق شرت بای عناق صاعی ايند 
از و کنب توایمٌ مسدلور است از جله ابن خلکان در ترجه ربیع و فضل 
و منة الاضلاء لاين الطفعای در رسمه ی هابور مرا 
تا کید تکرار میکنم که ابا* عطاملك تا فضل برن الربیم سیزده است سه محبد ويك 
علی سپس باز سه محمد ويك علی ويك محمد ومد و اسعق و ایوب و خود فضل » 
() این خلکان در ترجه رییع » و اين الطِقعاتي در ترجه منصور و غیرها من کب 
اتواریخ) 


یی ك‌ 


بط 1 مصحریم ۳۶ 


النضلاء فی تواریخ امخلناء و الوزراء العروف بالفخری () بواسطهُ عداونی 
که با علا ء الدین جوینی صاحب تر مه داذعه و شرح آن خوا هد امد 


در ترجه ربیع حاجب از کتاب مذکور موفع‌را مفتنم شرده قدح شدید 
در نسب ربیم زده و اين فتره‌را شاخ و بر فوق العاده داده و از 

* انتساب علاء الدین بدین چنین پدری ۳ نعجب نوده است؛ این است 
بعضی از فقرات کتاب مذکی (): 

«و بلغتی ان علاء الدّين عطاملك امجوینی صاحجب الدیوان کان 
تا ۱ النضل , ۱ 4 ات علاء الدین مع 
نبله و فضله و اطلاعه علی السر اع کت رف ات با 

۰ النضل , ن الرییع فان کان قد ال هذا النسب فنضيحة ظاهرة و 
کان حتاً فلقد کار ن العفل المقیح بقتضی ستره فانه نسب لابوجد 0 
منه ولا افضح ولا اسقط اما ولا فلانْ النضل بن ازییم ( یکن حرّا فق 


() کناب منية النضلاء فی : توا رخ الخلناء و الوزراء لاش اتب کناب تض ببیار 
فیس متیدی انش در تارج ده ی راشدین و اي اه و بقی ند و وزرای اسان و 
ملوك معاصر !یشان و ازتر کات در مت ام «الففری » در شهر 9 در ۹۹ قوس 
املورد و در شالون از بلاد فرانسه توسط درنبورغ و از روی 1 نبا در مصر مر 
بهابع رسین کات ب السلف معروف هندو شاه بن جر بن عبد الّه 
ااکرانی ۱ 0 در عهد اتايك نصرة الدین احجد بن یوسف شاه ن الب ان 
نارشان این رسای یه ها لش شم انست ره مه 
النضلاء مذکور ۱ ست بزبان فارسی فصیح العبارة مم زیاداتٍ کييرة عل الأصل و يك 
سِ۳ سقیسبی از ز تجارب السلف د کیامخانه ۳ پاریس موجود است و راقم حروف 
فرب چهار بنج ؛ تیه ۰ متاز نفیس از 0 در طپران دبن‌ام ) و در د بیاجه هين تجارب 
اسف است که صریا کتاب این الطتعاتیرا باسم منية الفضلاه ف تواري امخلنا 

9 نام م‌برد نه بأسم «الففری» و هه منین در تضاعیف کتاب ) و این تیه از دو 
طا ی ارو پا پائی کداب این وم فوت شٌه است چه ایشان از وجود چنین ترجه 
مس وق ای اس ابقر وی شه یکلی غافل 
بودهآ ند ») 

و الطتطقی طٍ درنبورغ ص ۲۱-۲۹ ) 


۳۷ ۱ زخه تحال منت به 


ننسه و کان مرمیا بالناحشة .... و الا ثانّا فلا الرّبیم و ان کات 
جلل کال ان کان مدخول اسب تکان بتال اه اقبط و تارة یقال 
انه ولد زنا و احسن احواله ان یکون خیم (۷نصال الی ای فروة مول 
بن عذان لك ام العار فان ابافروة کان ساقطا و کان عبدا 
1 حارث حنار النبور بیکة و احارث موی عثان بن عفان فابو فروة عبد 
عبد عفان و نی ذلك بتول الشاعر 
وان ولا کْسَان ارت الیی » ول() زمنا حفرّ القبور شرب 
و ابو فروة خرج علی عتان الدار و کناه بذاك عارا فانظر هل تری 
ی و و رای الضاحب علاء الدین 
۳ هذا القدر فینبهه علیه» - انع‌ی 
بروم بر سر مطلب » و تیه مان و تانین و مسماية که سلطان تکش 
۱ بن ایل ارسلان بن انسز خوار زمشاه بعزم حاربه با سلطان ن طغرل اخرین 
داب بت رک رن ینود در وفت 4 قصبه ۱ " آزادوار 
۰ آ؛ ندمت وی 9 مد نٍ و اساق. کات 
ات ما پین هر دو بپاء ی مباحثات رفت و نظر سلطان بر 
ایشان افتاد جک اشارت وزیر بهاء الدین جد مصلّف این رباع بدیهه 
۳۶ لطنت شرف گرهر مکنون پات قطن ور تا جیحون ببرد 
حع تو بيك حظه اک رای کنی ۲ سودای حال اش دون برد 


0 سس جر و ۳ وی وی ویب 


بو مندمه موم ۲۸ 
سلطان برین ترانه تا شبانه شراب نوشید و بهاء الدین‌را بنواخت بسیار 
و نرینات خصوص گردانید ۱ 

خال این بپاء الدین (یعنی بهاء الدین حبد بن عل پدر چهمارم 
فصلت )عتفیی لس بد یم ات امجوینی از مشاهیر کتاب عصر خود 


درو ِ دییران مثرب سلطان سور : رئیس دیواٍن انشاء ۱ بوده 0 و 


سا ۳۹ 


‌ 
۱ ۳ فن #ین و وت ی جون 09۳ یه 


کتبه ( ی یره تین از رسائل او در پطرزبورغ در کتاخانه اداره 
ال فرم رها ایو یه ققی نی هرت اس گر شوه 
۰ سلطان سر شفاعت از رشید وطواط نود تا سلطان از سر خون او در 
۱ بتنصیل که در جلد دوم این کتای () ۵ ۵ تاریخ و 
تذکره () مسطور است و اجمال ان اینست که وقتی که سلعلان سنجر در 
سنه ائنتین و اربعین و خضساية بتصد محاربه با انسز خوارزمشاه بطرف 
خوارزم حرکت نود قصبهٌ هزاراسب‌را از حال خوارزم در حاصره گرفت 

(۱) جهانگدای چلد دوم ورق 1٩۰‏ ۰ 

(۲) طبع لیدن ص ۸۰-۷۸ 

(۲) ایضا » ص ۷۸ 

(*) ابضا : ص ۷۸ که در انیا سپوا « عبر ات الکتبه » طأبج ش۵ است » رجوع 
کید نیز مرزبان نامه لنعد الدين, الورا 2 در دیباة خود تجید بسیار 
از این کاب مي‌ناید و آنرا در عرض کب همه انثاء عصر خود می‌شمارد » 

(0) رجوع کید بهرست نع فارسبه کرتخانه مذکوره تأ لیف باون ژززن ص ۱۵۹-۱8۷ 
حمتوصا ق1 جوه ص06۵ م0۳۱۵ عبمصما قمع م۵ 08 مصموونز قا0صتم< قعی[) 
3 پتنصیل فره ست مندره جات (.147-169 .۳ ,1880 ۲6۵۲۵00108 با ,1۳08۵1 ۷106۵۲ 
این جبوعه‌را ذکر کرده است و من چون خود ایرن ثتنهرا ندیث ام فیدام ک 
ین عپوعه رسائل هان عنبه یه است باغیر ان است 4 ۱ 

(۱) ورق 15-۱50" 

0 از جله رجوع کید بتاریخ گربن در تارع انسز خوارزمشا» و تذکره دولتشاه 
عبع یدن ص )٩۱-۹۰‏ 


انوری که دز لشکر سلطان سخر بود اين ربای بر تبری نوشته در هزار 
اسب انداخی : 
ای شاه هه ملك زیت حسب تراست 
وز دولت و اقب‌ال جهان کسب تراست 
3 امروز پیلک حله هزاراسب بگیر 
فردا خوارزم وصد هزاراسپ تراست 


رشید وطواط در هزاراسپ بود این بت در جواپ بر تیری نوشته 


در لذکر سنجر انداخت : 
گرخصم تو اسه شاه شود رستم کرد 
ِ يكك خر ز هزاراسب تو نتواند برد 


و سابقا نیز رشید وطواط در موقع جلوس انسز قصیت گنته بود که 
مطلعش اینست : 
جون ملك انسز بقضت مللک درامد 
دولت ججوی 0 تن 

۰ ساطان سنجر بدین اسباب از رشید وطواط بی نهایت در خثم بود و 
سوگند خورده بود که چون اورا باز یابد هنت عضو اورا از یکدیگر جدا 
کند » چون هزاراسب مفتوح شد رشید وطواط متواری شد و از خوف 
جان بپريك از ارکان دولت سنجری التجا میجست هیچکس بسبب مشاهن 
غضب سلطان ویرا پناه میداد بالاخره بنتجب الذین بدیم مذکور النجا 

۰ برد منتجب الدین که علا وه بر منصب دیوار انشاء بشرف منادمت 
سلطان تخصوص بود در اثناه تفا ات موقعی امش تست م3 
برض ساطان رسانید که وطواط مرغکی ضعیف باشد طاقت آن نداشته 
که اور ببتت. تاره کنك. ام فرمان شود آورا بلتی تاره کند سلطان 
مخندید ی جان وطواط بفشید » 

۰ جد مصئف (بعنی پدر پدر او) ثمس الذین محبد بن تحید بن علی 


0 


م امه میم ۳ 
از ملازمان سلطا محمد خوارزهشاه و مستوفی دیوان وی بود() و در 
وقت انهزام سلطارن از مفول و فرار وی از بل بطرف نیشابور در 
سنه 7۱۷ وی نیز در مضاحبت ساظان بوده است(* و پس از او در عهد 
پسرش سلطان جلال الدین مکبرنی نیز بهمان شغل استبنای دیوارن 

ه اشتفال ینود( 5 

پر ص ,باه لس یبن شخب وان اک تلا رت 

۱ حکام و نحنگان مغول که در فترت بین فتوحات چنگیز خان تا ورود 
هولاکو بایران (قریب سی و پنج سال) مسنفیبا از مغولستان محکوست بلاد 
غریی لعیین ميشدند نسر ی‌برد» در حدود سنه ۰ جنتمور که از چانب 

۰ اوکتای قاان حاک خراسان و مازندران بود یکی از امرای خود موسوم 
بکلبلات را با لشکری بنیشابور فرستاد برای دفع فراجه و نغان سنقور (*) 
که دو مر بودند از جانب. سلطان جلال الدین منکبرنی در نیشابور و 
هواره بآوازه سلطان جلال الدین در آن نواحی تاختن میکردند و حکّم 
و حنگان مفول‌را میکشتند » پدر مصاف بهاء الذین حبد مذکور که در 

آنوقت در نیشابور بود با چم از معارف و اکابر نیشایور فرار نموده 
بعلوس رفتند و التجا بتاج الدین فریزنی که منصرّف قلعه طوس بود 
بردند . کلبلات بعد از شکست دادن قراجه بطوس امد و احوال این 
جماعت شنت بود ابلی بنژديلک تاج الدین فریزش فرستاد تسلم 
ایشانر۱ خواستار شد فریزنی ایشانرا بنزد کلبلات فرستاد کلبلات پهاء 

۰ الدین حبد و سایر بزرگان نیشابوررا باحترام نام پذیرایی نود و 
بانواغ اسعالت مستظهر گردانید و ایشانرا مخدست جنشور برد جتهور نیز 


() حبیب یر اوایل ج؟ در ترجه حال خواجه شمس الذین محبد جوینی برادر 
مصذف ) 9 رجوع کند بنص +۱۳ از متن حاضر ؛ 
)۲( ردب اسر ابضاً ) 


() کذا ف ج۰ د: بغان سنقر » 1 ۵ مان سور ؛ 


۳۱ ترجه ار یت ۳ 


مقدم ایشانرا گرای داشته پس از اندكك مدّتی صاحب دیوانی خراسان و 
مازندران‌را بهاء الذین مقزّر داشت 3 نگ سال بعد در حدود سنه 
۲ پا الدّین و گرگوز( را برسالت بنزد اوکتای قاان فرستاد اوکتای 
قاان نیز جر باره ایشان کمال غنایت مبذول داشت و ماه الدی‌را 
* پزید عاطفت خصوص بای و اورا پیز و برلخ بالمفا؟) داد 


ایو بود از 0 ره ۱ ز مزمان جتمور ور مکی ی ون از او 
۳ چلد دوم م جهاگدی و ۱۵ 

ِ ِِ" دب ی و بعضی از ار بر جسمب 
بت بای بت ی یکوک پو ده یکی نج "۳ آترا 
یکانی که مرسمت خحصوصی درحق ایشاه ن اظپار می‌نوده اند دِ تخصوصاً روا فشون 
از امراء صت و هزاره و امرا* تومان عطا ٍِِ_ ره رش رن مزگه ات 
6 صورت سر شبری بر روع) آن منقور بوده و > از بالاترین درچات بایزه 
سورد وت عماشیه: هی گنر بر چامم التوا ری ص ۱۷۱-۱۷۷ 4 

) برلیغ هعنی 3 2 ال تمْغا 4و بعنی مبر سرخ (الْ بعنی 

سرخ و فا یعنی پر) وان ن عبارت بوده است ست از هر مربعی که ؛ بر روی یرلیها و 
فرامین و احکام و مراسلات ری پا فک سرخ میزده اند ) و در دو نامه ی 
ارغون و اوماینو پادشاه فرانسه فیلیپ لوبل (0ظ 16 هوونانط) نوشبته اند و عین 
4 در خزانه اسناد ری (مع؟عد۵تاع 2۲ ۵( +( در یاو بس محفوظ اتیتش و این 
ضعیف ابهارا دیه است بر روی هر کدام از انها سه چهار مرنبه مبر سرخ زده شه 
است و این مبر در هر دو نامه بشکل مر بیع تام" الترییم است در نامه ارغون 
بطول و عرض ۱5 سانتیمتر و در نامه او مجایتو بطول و عرض ۱۲ ساننییتر» و اصل 
این دو نامه بشکل طومار است با کاغذ پنبه بطول دو متر و غرض ۲۷ سانتیبغر در 
نامه ارغون و طول سه متر و عرض ۸ ماننییتر در نامه اومجایتو (رجوع کنید 
بسفرنامه مارکو پولو طبع پوتسه تعنطاهه ص ۷۸۱-۷۷۵)» و اگر این مبر با 
رک ما طلا بوده ۱ است انرا النون فا می گفته اند (اللون یمین طلا) و اگر.با 

ور کنیا بوده. آعها قرا غا می‌گنته اند » رجوغ کید بقامیس ری بنرانه با باو» دو 


۳۳ و جامع التواریخ طبع بلوئه ص ۲٩۷‏ 


ك مقدمهٌ صم ۳۲ 
و صاحب دیوای مبالك بدو ارزانی داشت 
در حدود سنه ۱۳۷( که کرگوز حاک جد ید ۳۹ و مازندران 
و سایر بلاد غرق برای دفاع از خود باردوی اوکتای فاان میرفت در 
مت غیبت خود بهاء الدین مذکوررا حکوست بلادی که در نصرف خود 
ه داشت نامزد گردانید ()؛ ۱ 
در حدود سنه 74۲() که امیر ارغون جاک جدید بلاد غری ٩‏ بعد 
از ؟رگرز از ايران باردوی ک اد س میرفت بپاء الذین را در ۳ 
اذرجان و کرجستان و روم و آن اطراف بنیابت خود بگذاشت 
و در سفر دوم خود در حدود سنه 144 با 71:۵ بپاه ی ۳ 


۰ نیز در مصاخبت خود باردو برد ) و در سفر سوم نود باردو در 


(۱) رجوع کید بورق ۱۱-۱۱48 

(0) رجوع کید بورق ۱۱1۵ در اواخر فصل احولل نوسال» و اوایل ورق ۱۱۹ 

)1( (1) رجوع کید باه‌اخر ورق ۱۱۷۶ 

(4) اين تاریخٌ مستنبط است نه مصرّح» چه "تست خان در سال اسب بوذ 
که ابندای آن واقع بوده در رییع الاخر ستهٌ 14۳ (جامع الواری طبع بلوشه ص 
۰ ۲+۹)» و ابندای سال مغول در وقت بودن اغتاب در برج دلو است (ص ۱۱ 
از متن حاضر)» پس جلوس او درسته 14۲ يا اوایل سنه 144 واقع میشود و کوك 
خان بنصرج رشید الدین (جامع التواریخ طبع بلوشه ص ۲۵۰) يك سال بیش پادشاهی 
نکرذ نی فا وهی یه 11 با اوایل ۹5 وافع میقود بالضرزوره ).و 
جون در این سفر ارغون حضور خود کوك خان رسید (ورق ۱۲۱۶) پس واخم اشتیکت 
ار رن تا رویز لا ود سته ۱۱ هاکه است؛ 

() یعنی ممالی که در غربی جیجون واقم بوده است از خوارزم و ایران و 
کُرجسنان و روم و موصل و غجرها» رجوع کید بابعد ص کب ) 

(۱) رجوع کید باواسط ورق ۱۳۱۶ ۱ 

(0) مستنبط » چه ارغون وقتی که در این سفر بطراز رسید خبر مرگد کوك خان‌را 
شنید (ورق ۱۲۲۵)» و سابق گنتیم که وفات کبوك خان در سنه 1۵2 یا اوایل سنه 
بوده است ؛ 


3 


۳ ‌ ۰ 
ده بم 
۰ ۰ و 


صورت علاء الدین عطا ملك جوینی مصثف کتاب 
که در سنه ۱۸۹ هجری یعنی هشت 


طول صفحات اصلی ۳۲ سانتیمتر در عرض ۲۲۶ 


۱02 
۱/۳ 


ور مقابل یکی از پادشاهان مغول" از روی تصویر نسخه 1 
سال بعد از وفات مصنف استنساخ شده است 


و بدون حاشیه بطول ۲۳ سانتهمتر در عرض ۱۷ است 


سنه 714۷( بهاه الدین‌را بمشارکت يكك نفر دیگر امیر حسین نام در مالك 
منصرنی خود فام مقام خود گذارد (» و در سنه 76۱() که امیر ارغون 
از سنر چهارم خود باردو مراجعت نود پس از ورود مخراسان بهاء 
الدین را با مفولی دیگر نایتای() نام بحکومت عراق و بزد نعیین نود 6٩‏ 
۰ سنْ بباه الدین در انوفت بشصت رسین بود و عزم کرده تا بقية المر 
از ملابست اعال دیوانی کناره جوید() اما بسبب انکه امرا بانزوای او 
رضا فیدادند پی اختیار عازم عراق گثت و چون باصنهان رسید وفات 
مود در سنه ۱ ۲ 
بهاء الدین حید مذکور از فضلای عصر خود ب:!. میأمن و اورا 
۰ بنارسی و عری اشعار خوب است بعضی از اير اشعار در تضاعیف 
جهانگدای و تارج وصاف مذکور افیعه و مر جر ۵ ۰ شرف 
ایوان الیبان نی شرف ببت صاحب الدیوان للقاعی نظام الد., .۰ از 


مسطور و شرح این کتاب خواهد ۳1 ان شاه لاله » 


علا ء الدین عطا ملك جويني مصثف کتاب در سنه ششصد و بیست 

۱و سه ری ود گردید ۱ و و چنانکه خود در دیباچه گید از 
۹ جوانی قبل از آنکه سنْ او ببیست رسد بکار تحریر و دیوات 
اشتغال نود و در سلك ۷ د.بران امنر ارغون مخرط گردید » امبر 

۸ ارغون ۳ قر یب پانزده ال از حد ود سنه 2۱ () ال حد ود سنه 


)۱( مصرح در اواخر ورق ۱۲۲۵ 

() اواسط ورق ۰۱۲۲۵ اوایل ورق ۱۳۶۵ 

(۵) اب: نامدای » تایدای ) ج: بامیای » د: ناغیا» -متن نیح فیاهی است ) 
(0) اواسط ورق ۱۲۶۵ 

(۱) ابضّا») 0 اوایل ورق »۰۱۲ 

۸) تار 3 الاسلام الامام الذهی مه موژه بر یطانته (60 ۶ ,1540 ,02 ) 

)۹( اواخر ورق ۱۲۱ » 


/ 


کب مدمه میم ۳۸ 
21 ۳ بایران امد () ۱: تا بادشاهان مغول حاع ع 
از رب و عراي و فارس و مان و لور و ارّان و اذریجان و 
و گرجستان و موصل و حلب( بود و پس از رسیدن هولاکو بایران 
0 ارغون اقا یی ۳ امزا و سرداران هولاکو کردید و بالاخره در ۲0۰ دی 
اجه سنه ثلمف و سبعین و ستمایه در مرغزار رادکان , طوس وفات یافت (؛ 
و امبر نوروز معروف که اسلام آوردن غازان خان بسی .و هبت او بود 
پسر همین امیر ارغون است () 
امیر ارغون در مدت حکومت خود در رن برای باز دادن 
۲۰ حاسیات وال ۳ ۳ یبای ی ژت با. ۵ شش مرتسه یاب یعنی 
رن وی بو د در نصآنیت خود ی‌بر ده است ؛ او قرب وه 
ای بویت یدرک نقل و انتقال و حل و ترحال بسر 
۱ برده است جنانکه خود درز دیباچه کتاب اسان (ص ۷ «از 
خداوندان فضل و افضال سزد که بر رکاکت و فصور الناظ از راه 
کرم دیل عنو و اقالت پوشانند حجه 7 دو . فا مبشود که پای ۳ 
اه اغتراب نهاده و از تحصیل اجتتاب نموده و اورای علوم نج علبه 
العنکیوت شم 3 و جون ن دییاچه کتاب جهانگدای در حد ود ته 10۰ 
۰ نوشته شمه است ب چنانکه شرح ۱ آن خواهد آمد و تولد مصثف نیز چنانکه 
گنتم در سنه 1۳۲ بوده است ب پس معلوم مشود مصّنف در سّ هنث یا 
)۱( «امیر ارغون فا بر قاعن منتلّد امور ملکت بود تا زمان رسیدن هولا کی خان » 
(جامع التوارع طبع بلوشه ص‌ ۳( 
0) رجوع کنید باواغر ورق ۱۲۱۰ و اوایل ورق ۱40 


0 شرع جع پلنه سی ۶09 


۳۹ ترجه حال مصنف 1 
هه سالی ال در خدمت ار ارغون و با شنت اعال و 

ظام؟ ول سفری ی که مصنف در مصاجت امير ارغون بفولستان مود 
در سفر دوم ارغون( بود در حدود سنه 144 يا 7146( و پدر مصنف 
پهاء الدین حبرد نبز در این سر هراه بو ده انتتنت چنانکه گذشت» و د 
این سفر چون بطراز رنسیدند خبر فوت کواك خان‌را شنیدند و هاجا 
توف کرده پس از مدتی از هان موضع بایران معاودت نودند 67 

و همین در سفر سوی که ارغون در سنه 712۷( بقصد دفاع از 


خو د باردو مود مصنفب نیر در مصاحصت و عا بو د ه است ؛ ارغون در 


ی 
ف 


این تردق دراز در ارده مان تا حتّیت وی و بطلان دعاوی دشنان 
در بارغو )٩(‏ تفه کشا س از ان بایران مراجعت نمود ۲۷ و این سفر 
در فترت بین فوت کوك خان و جلوس منکو فاان (حدود سنه 0 14" 
۳۹-۹ بوده و جنانکه معلوم است حکومت مالك مغول در این فترت با 
۰ در مراجعت از اردوی اوغول غایش خانون خدمت پیسو بن جغتای بن 
چنگیز خان پادشاه الوس جفتای رسین است در شهور سنهٌ 44 0) 

در سنر چهاری که .ارو در سنه ۹ بلا فاصله بعد از سفر 


() یعی در سفر دوم ارغون بعد از تین وی محکرمت بلاد غریی و الا قبل از 
توکوست :ره ۶ دنم او اردو پایران و ی است (ورق ۱6 ۱۲)) ۱ 

(0) رجوع کید محاشبه ۷ ص له » 

(7) ورق ۱۲۲۶ » )٩(‏ مصرح در اواخر ورق ۱۲۲۶ 

)٩(‏ پارغو و برغو بفوی معنی عدلیّه و قانون و مدافعه مدّعی و مد علیه است و 
یارغوچی یعنی فافی و مدافع و حا ا قانون » (فاموس باوه و کور تی)» 

ور ۱۲۲۶سبم؟ ۱۳‏ . 

( اقن تبون قیه تسم و اربعین و ستماية پوفت ۲ نك از اردمی اوغل غایش 
مراجعت افتاده بود در خدمت امیر ارغون نزديك پیسو رفت » (ص ۲۲۱ از متن 
حاضر)) (۸) اواسط ورق ۱۳۲۵ : 


سین 


اکد تمه مص ۴ 


سایق برای حضور در قوریلتای() جلوس منکو قاان باردو نود باز 

مصنف در ملازمت وی بوده است» و در ات سفر وفتی رون 
بحضور منکو قاان رسید که قوریلای مام شن و جعیّت بکل متنزق گفته 

بود»(" ورود ارغون و هراهان وی بقراقورم در بیسم صفر سنه .10 

ه بود )٩‏ و خروج ابشان از قراقورم در رجب سنه 7۵۱ 

از اینقرار مصنف در این سفر قریب يك سال و بخ ماه در اردوی 

منکو قاآن در فراقورم توقّف نوده است و چدانگه خود در دیباچه گید 

در هین و وت توقف وی در د ربار منکر قاآن بود « که جمعی از یاران وفا 

و اخوان صنا که وعثا. سفر حضور هایونشان سپولت حضر داشت ب اشارتی 

۰ راندند که برای نخلید مآثر کین و تأید مناخر بسند ی پادشاه وقت 


( قوریلتای باصطلاح مغول عبارت بوده است از اجتاع عطظ بم حافی از عوم 
شاهزادکان وارکان ملکت که در موقع تعیین خانیت یک از اعضای ۹ نواده سلطتی 
منعفد می‌نو ده ند ) 

() جلوس متکرقاآن در ٩‏ ربیع الاخر سنه 14٩‏ بوده است » (ورق ۱۳۷)) 

۳( اوایل ورق ۱-۶ ) 

() رجوع کنید باوایل ورق ۱4۵» و بتول رشید الین در جامع التوارخ (طبع 
بلوشه ص ۲+۰) در غرّه محرّم سنه 15۰ بود» ولي جهانگدای در موضعی دیکر (اوابل 
ورق ۱۳۲۶) ورود ارغون‌را حضرت بعنی پای تخت که قرافورم باشد در منتصف 
صنر سته 14٩‏ می نویسد» و این قطفا سو است پا از ز ناع يا از خود مصنف چه 
بتهرع مصنف (او واسط ورق ۱۳۴۶) حرکت ۳ ز‌ ی بطرف مغولستان در 
جادی الا خرة سنةٌ ٩‏ بود پس بالداهة حال است رود بقراقورم در صنر از 
هان سال باشد » 

(0) رجوع کید باوایل ورق ۱۳۹۵ و مجامع الشوارخ طبع لوثه ص ۲+۱ واین ارم 
خروج خود مصنف است ب از فراقورم نه ارغون چه مصنف بعد از مراجعت ارغون 
چند روزی در قراقورم توقف نود تا فرمان صاحب دیواف برای پدر خود صادز 
گردانید (وری سع؛۱۳)» - کاثرمر در ترجه حال ععلا مالك در «کوز 0 
ص ۲۲۲ ملننت این موضم از جهانگدای و جامع ۷ نشن میگوید معلوم نیست 
عطا ملك در جه نار از فرافورم بچرون امد ) 


۴۱ ترجه حال مصنف گ 
ور جموعه ۰ ساخت که ناس 
ات فیاصره و ماجی ۹ 9 شود (۲» ؛ تاش یی بلاحظه 
کساد بازار عم و هنر در ان عهد شب بهانه آنکه در خود آن سرمایه 
فضل و ادب نت که از عهل چنین امری خصیر : ۳ از قبول استدءای 
» ایشان تن باز میزد ولی از طرف دیگر چون مالاحظه مود که کتر کسی‌را 
مانند او اسباب این کار اماده ولوازم تحصیل اطلاع از تاریخ و سرگذ شت 
اقوام مغول فرام است چه اولاً وی مدست- ده سال تسام در افطار 
مالك مغول دائما در سیر و حرکت بوده است () و چندین کرّت بدیار 
ماوراء التهر و ترکستان و بلاد اوبغور و مفولستان تا سرحد ماچین و 
۰ اقصی چین سنر کرده و بسیاری از وقایم مهیه‌را خود برای العین 
" مشاهن نوده» انیا بیاسطه علو مکانتی که در خدمت بادثاهان مغول 
داشته و دائما با عظا و اثراف آن قوم حشور بوده باللییعه وسایل جمم 
آوری حکایات و روایات اقا عقل بز تفه سِِ شنای از ثفات رجال 
5 طایفه ویرا بو اکمل میسر بوده است» بدین ملاحظات بالاخره 
۰ علاه الدین اشارت دوستان‌را امتنال نوده مشاهدات و سبوعاث خودرا 
داز قید کتابت درا ورد و کتا ب حاضررا از ز ان ترتیب داد( و چنانکه 
مذکور خوا هد شد شروع وی تالت کتانب در حدود سنه 10۰ و انجام 
۳ در حدود سنه ۸ بوده است ؛ 
برو) پرسر مطلب - در عرض هین مدت که مات در فراقورم 
۳ توقف داشته ۳1 عتبقه و رامیت اي شهر اردوبالیغ‌را که از شپرهاسه 
ملکت قدم اویغورستان بوده است و قرافورم بنرمان اوکتای قاان بر 
روک آتقاض آن شهر بنا شن است ی با سنگهای منقوری که در آن خرابها 


)( رجوع کید یک 
() ص ۷-1 ۵ ص ۷ 
0 


9 مدمه مصصح 2 
هیر ها هه تمصع ار نگ (: 
عاملكك بعد از مراجعت از این سر اخیر خود بتراقورم در 
سنه 10۱" ههجنان بثرار سابق در سلك کتاب ابیر ارغون مخرط ی‌بود 
نا در اوایل سنهٌ 104 که هولاکو بایران امد و ارغون مجدّدا باردوی 
» منکو فاان سفر نمود» قبل از حرکت در مرغزار شنورقان() از محال لم 7 
امیر ارغون پسر خود کرای ملك و امیر احمد بیتکچی ) و علاء الدین 
عطاملكك مصلف کتاب‌را جهت نرتیب مهمات و تدبیر مصام در خدمت 
هولاکو تعبین کرد و امور مالك عراق و خراسان و مازندران‌ر! بدیشان 
حوالت نمود (؛ از این تارخ ببعد مصنف از خواصّ ملازمان و دبیران 
۰ مقرّب هولاکو گردید و بوما فیوما جاهش رفیح‌تر و پایگاهش منیع‌تر میگردید 
تا در اواخر مر که مبیی مجد اللك یزدی گنت و اخترش روی 
بقراجم نهاد چنانکه شرح ان ن بیاید ان شاء لاله » 

0 " ی ن آمن بود یک از دشنان امیر 
ارغون موسوم جبال الدین خاص حاجب که سمت شراف مالك غربی 
۰ بدو حول بود حضری متضمن اسیاء ما ملوكث و اما و رای ایران که 
در محت حع ارغون بودند نوشته و حخراسان بنزد هولاکو و و گنت 

مرا با مه کس خن است و برای فصل دعوی بحضرت منکو فاان میباید 
رفت و در جزء ان اسای اسم عطاماك‌را نیز نوشته بود چون بنام او 
9 هولاکو گنت که اک با او سخنی هست در حضرت ما عرضه دارد 
۰ تا ه ایفجا استکناف آن رود وا لک فد جال امس ۸ 


)۱( رجوع کنید بص ۸*۰ ۶۲ 4۱۹۲ 
( یافوت در *تجم البلدان در ذیل «شفرقان »» ۱ 


() بیتکچی :غولی بعنی کاتب و دییر و نویسنت و منشی و حرّر است » 


() اواخر ورق ۱۲۰۶ و اواخر ورق ۱۰۷۵ » 


۴۳ رجه حال مصنف کز 
از ن گفته پشیان شد و عذرها خواست (» و درجه توجه مخصوص هولا کورا 
نسبت بعلاء الدین از ابجا میتوان استنباط نود 
هولاکو در اثناء حرکت بعزم سخیر قلاع اسمعیلیه چون بقصبه خبوشان 
(قوچان) رسبد. و آن قصبه از ابتدای خروج مغول نا آن سال (سنهُ 104) 
۰ خراب افتاده و ما قتوات کار زهای آن خشك شه و جز دیوار سییر 
جامع آثاری از ز آن بر پای نبود مصنف * ون هوس و میل پادشاه‌را 
بمارت خرابیها مشاه نمود()» شرح حال خرایی آن قصبه‌را بعرض رسانید 
هولاکو فی امحال فرمان داد 1 شهررا عارت کنند و کاربزهای آن‌را 
مرمت نایند و سکه انرا که ساها بود تا جلای وطن کرده بودند بدانجا 
۰ باز خوانند و برای انکه بر رعایا تحمیلی نیفند تام مصارف لازمه‌را نقدا 
خود از خزانه خاصّ پیرداخی ) 
از قراری که صریجا از جهانگدای معلوم میشود علاء الذین عطاملك 
هه جا در وافعه قلح و فُع امعییه در مصاحبت هولاکو بوده است و 
وقتی که هولاکو عاصره قلعهُ میموند که حکترین قلاع آلبوت و مسکن 
۰ تخصی بادشاهان . اسعیله بود اشتغال داشت و بالاخره اهل فلعه مجبور 
بتسلیم شدند عطاملكرا از جانب هولاکی فرمان شد نا برلینی متضمن 
شرابط صط و نسلم اهل قلعه بر وفق مهس خود ایشان نوشته باندرون 
قلعه بنزد رکن الدّین خورشاه اخرین امعیلیه الوت فرستادند ()؛ 
بعد از 2 الوست و استیصال اسعیلیه در سنه ۰ 0۵0 عطاملانت 
۰ بلاحظه انکه مبادا کتاخانه الپوت که صیت . ن در اقطا ر شایم بود 
عرضه تلف وغارت گزدد و م انار نفیسه یکل از میأن برود تحضر هولا کو 
عرضه داشت که نفایس کتب الوت‌را تضبیم نتوان کرد هولاکو ان 
ورق ۰۱۲۹۶ ۱ 
( اواخر ورق ۱1۸2 0 ورق مدا : 
(6 اوایل ورق ۱۵۳۶ (0) اواسط ورق ۱۷۳۵) 


1 یه مصصح نف 
خن را بسندین) فرمان داد تا علاء الدین بقلعه رفثه مستودتاث خزانه 
و مستجیعات کناخانه ایشان‌را که ز عهد حسن صباح ۳ ۳ قریب 
صد و هنتاد سال بود متد رجا فرام وه بودند در مطالعه اورد و آنجه 
لایق ات بادشاه با سك جدا کند ()) 7 بطالعه کتامخانه و خزانه 
ایشان رفته اجه مصاحف و تفا رن کین ۳ مجوی رصد خانه 


بود (*) ۱ سقتراج کرده بای کتب‌را که ۳ باصول یا فروع مذهب 
ایشان بود باقرار خود فاما بسوخت (» و از جمله کتی ۹ از 


() اوایل ورق ۱۷۲۶ اواخر ورق ۱9۹۵ 

"0 اوایل ورق ۰۱۷۲۵ - کاترمر در «کوز مشرفیه» ص ۲۳۶ عبارت جهانگیایا 
در اینجا ک حقبقة موم است 9 ملتفت ندن و چنین گمان کرده ایهم رزت 
اف و زر ای ان سین اشت ۸ 

۵) بواسطه اممیّت متام مناسب چنان است که عین عبارت جهانگدای راجع 
بدین فقرات در اینجا نقلل شود ۳ در دو موضع است» اول در اواخر ورق 
۱۱۰۵-۵8 از اینقرار: مب «جورن حق تعالی پواسطه عز مت و حرکت بادشاه 
زاده گتی مولاکو قلاع و رباع آن ملاعین للم کرد و شرّ ايشان دقع وفت فق آلموت 
فرمان نفاذ یافت که مولف این کتاب بر مستودعات خزانه و مسقیعات کنامخانه 
گردد تا ام لایق خاص باشد مسرج کد خرض ات عون الم کنامخانه 
که از ساها باز چج کرده بودند می‌رفت از کثرت اباطیل فضول و اضالیل اصول در 
مذهب و عقیدت ایشان که با مصاحف بمید و انواع کثب نفیس متزج کرده بود ند 
و تيك و بدرا با مج () گردانیه ۲ ام مصاحف و نفاین کب بود بر منوال مرج 
ای من ألیت از ا میان استخراج میرفت ۳۳ کاب یافت مشتمل براحوال 
وقایم حدن صبّاح که ایشان انرا سرگذشت یدنا خوانند ام مقصود بود و مناسب 
سیافت این تاره نقل افتاد» انتیهی » موضع دوم در اوایل ورق ۱۷۲۶ است از 
اینقرار: - «و بوققی که در ۳ بودم بر هوس مطالعه کاعخانه که ۱ 
در افطار شایع بود عرضه ۳ ننایس کنب آلبوت‌را تضیع نتوان کرد بادشاه 
آن سرا پسندین فرمود و اشارت راند تا بطالعه آن رف و ام 0 

و نفاین کب بر مثال بخرج ای من البت بدرون آوردم و آلات رصد از کرامی 

و کاب ملق و اسطرلابهای تام و نصنی و الات دک که موجود بود» و باق 
يچ نی شلات و و بت ایشان داشت که به بتقول مستند بد و 4 بمقول متنید 
بسوخم» -- آنتبی » 


۴۵ ترجه حال مصنف کط 


کتاخانه تن اسقفراج در اه و خوش شحتانه آنرا نسوخجه است کتای 


بوده مشعل واع حول حسن صباح موسوم بسر گذشت ی سیدنا که 
خلاصهٌ ختصری از انرا خود مصثف در جلد سوم جهانگدای() و يك 
خلاصه منصل‌تری ِ آنرا دش الدین فضل ای در جلد دوم ۳ جامم 


التوا ریخ در ناخ اسعرلیه الوت ) نقل کرده‌اند ؛ ۲ این دو خلاصه در 


عبت اهست و فتتانت ومع عارت یه کاقی آنعفین تفر 
هپم کنایی دیگر یافت نیشود ۱ 

وقتی که هولاکو در سنه 100 پس از فراغت از اسمیلیه بعزم فخ 
بغداد و محاربه با الستعصم باه خر هرت امه مت نز فا قضا خیش 


۳ وی بوده است چنانکه کح جامم العوا ریخ اسیت : ردو [هولا کو] در 


اوایل حرم سنه خجس و خمسین و ستمایه با لشکرها در قلب که مغول 
فول گویند [بنصد تخیر بفداد] بر راء کزمانشاهان و حلوان روانه شد 
و امراء بزرگد کوک ایلکا و ارفتو و ارغون آقا و از بینکچیان فرانای 
یاو یی بود و خواجه نصير الدین طوسی 
و صاحب سعید علاء الدین عطا ملك با تمامت سلاطین و ملوك و کتاب 
۳1 زمین در ند بودند »۲۱ , 
یکسال تمد از فخ بغداد یعنی در سنه 1۷ نصری خود مصنف در 
رال تیه ااخوان () هولاکو حکومت بغدادرا بدو منقص نمود و عبن 
عبارنش اینست : - «حا دار اللك توق اللك من نشاء و تغزع اللك 


۰ مين نشاء مالك عراق [و] بفداد و خوزستانرا چون از فبضه نصرّف 


۷ مشتمل بر چهار ورق بزرگ از اواخر ورق ۱۹۹۶ ای اواخر ورق ۱۲۶ 

(0) مشتمل بر ۹ ورق وزیری از ورق ۸٩۵-۰‏ از نبته کنامخانه ملی پاربی 
(1304 صعوو اصعصو16من۵0). 

)۳( جامع المواریخ طبع کاترمر ص ۳۹۶ 


)٩‏ شرح این رساله خواهد امد 


ی 
ر 


ل‌ یه میم ۶ 
و تبك خلنای بنی العباس انتزاع کرد و پادشاه جهان هولاکو دست 
بستنم وا در بو سس و من و هک ا مبعاد 
واقعه بخداد تک [: بود ند پیر مصام ی 2 ار مللك زر این 
احوال تنویض کردانید و دست او در حل و عند آمور و رتق و فتق 
مصام چهور مطلق (۲»» بدا بر این انجه اش ادن در جامع التوا ریخ 
و بمض موژخین دیگر گنته اند که تنویض هولاکو حکومت بفدادرا 
بعلاء الدّین عطاملك در سنه 171۱ بود یعنی در وان سال که هولاکو 
منصب وزا ارت ماللگ خودرا اوقت مر تا وه 9ث 
ببرادر ره شس الد؛ ن حمد جوینی داد )٩(‏ ظاهر؟ بی تا س است چه 
ات ال خود بهتر از دیگران از وقایم خمي خود مظلع 


 » است‎ 


( تسلية الاخوا ن یمه کاخانه 1 ۳ ورق ۲۲۲ (1556 ۳ ,احود0). 

( امبر سیف الدین بیتکهی ادرف عبد ابّه خوارزی وزیر لک مدبر ملکت 
او بود و معلوم یست کی تخد مت مولاکر داخل شن هینندر در ابتدای ورود هولاکو 
بایران در سنه 19۳ آورا در خدمت هولاکو میبا؛م (جهانگدای ورق ۱2۸ ۰0۱4۹۶ 
بعد از فخ بغداد امیر سیف الذین مذکور از مولاکو المماس کرد تا صد نفر مفول بخجف 
فرستاد از پر آنکه مشهد امیر الومنین عل واهل اتجارا محافظت غاید (جامع التوار یم 
طبع کاترمر ص ۲۱۰)؛ و بالاخره وقتی که هولاکو جنگ برکه بن توی بن چیگز 
خان پادشاه دشت فپچاق و جنوب روسیه مبرفت در منزل شابران از نواحی دربند 
خن از وتان بات او و هه فرفای شد ها امرا بق رس بتنق. هی اوایل رم 
0 ص 0۳۹ و ترجه حال وی در کاب اشهل الصافق لابن تغری بردی 
ج۲ ورق ۹۹ از لسنه کیامخانه ملْ پاریس (2009 6تاهته) مسطور است » 

(8) هو جون [هولاکی) سیف الدین بیتکبی را شپید کرد [در اوایل رم سته ۱ 
صاحب مس الاین ید جویی را نم و صاحب دیوانی مالك بوی منوض 
فرمود و دست او در حل و نت و ضبط مور ماک توی گّ دانید و ملكك بغداد 


ببرادرش صاحب علاء الدیت عطاملك ارزاني داشت» (جامع التوار 2 7 فرش 
ص +۳۹ و 1 +«( ۰ 


۴۱ ترجه حال مصنف ۷۰ 


عطامللت در مسام در هولاکو در حکومت بغداد بر قرار بود 
و پس از وفات هولاکو در ۱٩‏ رییع خر سته 7۴ () و جلوس پسرش 
ابقا در ؟ رمضان از سنه مذکوره() آبقا منصب وزارت‌را هچنان 
بر قاعه سایق مس الدین ید جوینی 3 داشت و مالك بفداد و 
فارس‌را بسونجاق ۲ اقا ا: ز امرای بزرگ مغول دا د و علاء الدین عطا ملك‌را 
در بفداد بنیابت امیر سوتجاق ۳ نصب فرمود (*) و اصنبان و معظ 
ولایات عراق ترا یهاء الدین حجد پسرثمس الدذین محبد جوینی منوض 
داشت ()» و در مام مذت سلطنت ابقا (سنهُ 7۳-.1۸) که فریب 
هفدم سال میشود علاء الدین عطاملكت اسبا از جانب امیر سوفجاق اقا 
ای ی خود بفسه حاک مستفل بخداد و که عراق عرب بود و 
#9 حکومت خود علاء الدین «جمیع ۸ تقو یی وا صرف ابادی ۳ 
اسایش عباد نود» عوارض و مالیاای بسیار از دوش فلأحین و دهاقین 
بینداخت () و در انشاء فری و مزارع و جاری میاه جد وافی نود و بهری 
از فرات جدا کرد که مبدا آن از شهر انبار بود ۷ فر نی در مغرب 
۰ بغداد) و منتبی الیه آن کوفه و نف(" و افرا در ا ین عل زیاده از 
3 حرج رفت ۲" و صد و پنجاه قریه بر کنار ای ۷9۳ 
و بدینطریق انح او ات کف وی وادی غیر 
ذی زرع بود مبدل مزارع سبز و خرم و در ختان سر در ۵ گردید» و 
(۱) جامع التوارخ طبع کاترمر » » ص 1 
() چامج قوارع نسته کناتخانه ملی پاریس ورق ٩۵‏ (209 مور اوودق. 
(۲) نام این تخص در وضاف (طبع یی ص ۶ سوغونجای مسطور است و در خاقه 
نظام التواریزر قاضی پیضاوی سوغنیای» 
(4) جامع اتواریخ ایض » ورق ۲۹۸۵ (۵) ایا ۱ ۱ 
۳( تاری الاسلام للذمی مین ۳ بر بطانیه ورق ۱2 (1540 ,07). (۷) ایض ) 
0۸ وصاف طبع ببی ص 0٩‏ 4 
(() تاریخ الأسلام للذمي نحفهٌ مذکوره ورق 16 


. مقدمه میم ۳۸ 
رباطی () بشپد امير الومنین علْ در نجف بساخت 6 و طوی نکشید 
شم بود بسرعت روک بابادی گذارد و مرحم بکشت و زرع اشتغال نمودند 
و دخل عراق مضاعف کردید و بلاد و فری مور شد بحدی که 

ه گویند بغداد در زان حکومت عطاملك راتب |بادترن و ممورتر از ایام 
خلنا کدید 4 ِِ: 

وقتی جائلین") نصارای نسطوربه در بغداد موسوم به دنها یی از 
نصاریرا که مدی بود اسلام اورده بود توقبف نود و خو(ست ۳ اورا 
در دجله غرق نما ید مردم بفداد بر علاء الدین شوریدند علاء الدین 

۰ چندین مرتبه روسای بلد را بنزد جائلیق فرستاد و خو هش مود که ان 
سخص نو . مسلیان را تسلم ایشان ماید جائلیی امتناع نمود اهای بغداد اجام 
موده درهای خانه جائلیقرا انش زدند و از دیوارهای خانه بالا 

بتصد انکه اورا گفته قطعه فطعه نایند علاء الدین نی النور جمی 
کاگان خودرا فرستاد تا جاثلیقرا از دری مخنی که مشرف بر دجله بود 

۰ وارد قصر وی مودند. و بذدینطریق اورا از مرگ جات داد ()) 


) رباط بعلاوه معنی صّ کاروانسرای معروف یکی بعنی موضعی است د که صتحا و صوفیه 

رتست ند ال دی موشتقن 5 فترا از طلاب و غبر در آن منذل 
کند مانند زاویه (فاموس. لَبن)» و مقصود در اینجا یی از این دو معنی اخیر است » 

0) تارخ الاسلام لذ ی تفه موزه بریطانیّه ورق 1۵ (1540 02). -- شفر در جلد 
ِ از «فعاعات متخبه فاری » ص‌ ۱۳۹ س ۲۷-۲۲ از قسمت کاب مشبد 
علی‌را در اینجا شهر مشهد معروف وافع در ۳۳۳ توهم م کرده است و 1 سپو 1 
اسف () تار الاسلام ایض )٩(‏ ایض ) 

(0) رثییس کنیشار ن نصاریرا در مالك شرفبه عخصوص رس ن-عاوربه ر جائلیق 
(۲0اوناه‌طاعن۷)) میگفته ند ) 

() تارج عام ابو الفرج بن العبری از نصارای بمقوییه ساکی مراغه و از معاصرین 
عطا ماك که بزپان سریافی نوشته است (مم٩,‏ مممنممجنن ,عدمعدطه۳17ظ) و این 
فتر »را کاترمر از او نقل نوده است در «کوز مشرقبه > ص ۲۲۱-۲۲9)) 


۴۹ " ترجه حال مصنف 


دو سه سال بعد از اين واقعه روزی عطاماك سواره عبور ینود 
نا که چند تن از ملاحزه بر وی له کرده اوزا چندین زخم خفر زدند 
ول زخها مهلك نبود و بزودی معامجه شد و ملاحن‌را فی الفور توفیف ‏ 
کرده قطعه قطعه نودند () 
روی ۸ رفته مدت حکیرانی علا ء لس عطا سل در پنداد ی 
بیست و چهار سال بوده است فریپ شش سال در عهد هولاکو از 
سنهٌ 11۳-6۷ و فريب هفه سال در مام مدت سلطنت اباقا از سنه 
۲۳-.1۸ و فریب یکسال از اوایل سلطنت تکودار معروف بسلطان 
امد از سنه .72۸1-71۸ و در ظرف این مدت چندین بار دشمنان 
۰ وی در صدد سعایت و برا: نداختن او بر امدند و بواسطه علو مرتبتی 
که این خانواده در دولت مغول دارا بودند مساعی سماه غالبا ی ثمر 
ماند» 
از جله فرایوقا نای که از جانب مغول شحنه بغداد بود با نایب 
خود اسحتی ارمنی یکی از اعراب بدوی‌را فریفته بوی اموختند تا در هه جا 
۰ بگرید که علاء الدین عطا ملك اورا از بادیه طلب کرده تا دلیل راه 
وی باشد بشام و قصد آن دارد تا با اموال و اولاد و علایق خود 
بمالك شام مهاجرت غاید » و معلوم است که در آن عهد عداوت و 
هچشمی بين پادشاهان مغول و سلاطین مصر و شام معروف بماليك تا 
چه درجه اسباب سوه ظنْ طرفین بوده و بالاترین تهمتی در ایران عبارت 
۰ بود از هام بکانبه سلاطین مصر و شام و در مصر اهام یکانبه با مغول» 
باری چون از اعرایی مطشنّ شدند خانه عطا ملك‌را محاصره کرده وی‌را 
گرفته با اعرانی باردوی اباقا خان بردند؛ اعرایی در زير شکیخه و چوب 
اقرار کرد که نان وی تهمت صرّف و محرّك وی در اين عل ای 


() تارخ سرباف سابق الک لاين العبری بنتل کاترمر از او در «کوز مشرفیّه» 
ص ۲۲۱ 


‌ 


آد 7 مصوح ۱ ۵ 
ارمنی بوده است فرمان شد تا ای ارمنی و اعرایی هردورا بفت 
تا نت 3 ۱ 

دیگ شریف نقیب النقباء ناج الدین عل بن حید بن رمضان امحسنی 
[ ی العروف بابن العتطنی ( ی الدین محبد بن اللقطتی مولف 
ب الفخری()) که از مشاهیر 2 عراق بود و فسمتی از املال 
خااصه دیوانی‌ر۱ اجاره موده و وبرا از آن ثروق عظم حاصل شن بود و 
بتدریج کارش بالا گرفت و مجانی 9 2 مکئوبی باباقا خان در خصوص 
عزل عطاملك از حکومت بغداد نوشت» مس الدین جوینی وزیر ملکت 
مکتوب ابن العقطنی‌را برای برادر خود عطاملك ببفداد فرستاد و مکتوی 

۱ نیز خود بوی نوشت و این دو بیت‌را دران درج کرد 9 

۶ انبه منك مق نیم ببدی با ۲ 

فک نك الطْفْل آلصغیر بمهیه م بزداد نو ماکلها 7 
عطاماک مصّم گردید که اب العفطتی‌را از میان بردارد جماعتی‌را بر آن 
داشت که شبانه بروی له کرده اورا بکشتند و خود بکرتختند و مجایی 

۰ که با صاحب دیوان مواضعه نوده بودند پنهان شدند عطاملك هم در 
ساعت بدان موضع رفته فرمان داد نا آن جاعت‌را گفته بقتل رسانیدند 
و جیع املالك و اموال و ذخایر شریف اپن الطفطتیرا در نصرّف 


)۱( تارج خنصر او لایی الفرج بن الیری طبع پبر وت (ص 1۹۸-۷ و ین 
تاره بزبان عزيي است و تختصری است از تارغ سریانی سابق الذکر که خود ابو 
الفرج دنفسیه تفص خوده 9 

۱( رجوع کید بسابق ص‌ ۳ 

(0) دز اصل نسنه عدة الطالب اتی الذکر 13 این فقرات راجم بابن ای متول 
توش ۳ جر موضع سقطی در عبارت هست اینست که بعور یقن معلوم نیست 
درا این ااطتطتی باباقا نوشت با شمس الدین برادر عطاملاک بعطامك 


سیم 


۸۵۱ ترحمه ۰ حال 9 1 


0 ۹ ۳ عداوتی که ان الفخری (پسر ناج 
اد مقر از یی تفص ماک یی اور ار مایت 
بیان و فلتات لسان وی دای ظاهر است و هرک نام لاه الدین 
عطاملك‌را در تضاعیف کتاب خود ی‌برد مطلتا برای رد ۳ و 
* وی است(" و حکایت طعن وی در نسب عطاملكك در اوایل اين فصل 


کت 
(۱) منتول از کیاب عدة _ نساب آل اه طالب: ادا توت جال لین 


کاعخانه م پاربس (9021 009 و اصل مت این 2 نت 
الفخری در هر دو طبع املورد و ی نو رسین است وف ؛ بواسطه ات 
طبح مذکور در مشرق ها ۳ | مدا از روی اصل اه خطی عدة ۳ اینچا 
تکرار م‌فائم و هو هذا ۷ س «و مهم ای من بق رمضان] 2 تاج 
لین علیْ بن محید ين رمضان الذکور یعرف بابن الطْتطتی ساعدته الاقدار حتی حصل 
من الموال و العفار و الضیاع مالایکاد مصی» و من غرا لب الا تناقات التی حصلت له 
ائه زرع فی مبادی احواله زراعة کتبر: ف املاه ۳ از ذاك صدر ابلاد 
یه ار سا نی ها نک ف دار اه کان قد بناها و ۶ بتمها و فصل 
(ن س فضل) حسابه مع الد» بوان و قدبتی ه اه من الغلاات فاصاب اشاس شعط 
نت ‏ شش. ‏ عتسن تاج اد , 9 وی بلاموال ۸ بالْعراض " بالا ملاله 
یت ال بذلك الغلاء فیتال غلاء ۱ بن الطقطتی نسب ای له | یکی عد 
ای وس ای و کان فیس تلك ۱ ذار فوجدت الفلات فامْة و 
کب پنتثر منبا فعاجل ی تخطیتها فا بقدر و نفدت بعد بیع قلیل کا هو عادة امتاطا 
7 ای ان کیب ای الساطان یا بن مولاکو ق عز زل صاحب الدیوان عطاملك 
فاخذ قرطاسا و کب فیه : کم لی انب منك الیبتن ) ی اللقیب فیه و 
ارسل ال اه فد ان ۱ مر جاعة بالنتكك به 
یلا فتتکوا به و هریوا ای موضع ظنوه مامتا امرم سا ماس ی ن خرج 
ی پوان من ساعته ای ذلك الوضع فتبض علی اواگلت احپاعة و امر بم فقتلوا 
و استولی علی املاك اتیب و املاکه و ذخائره» و للثقیب تاج الدین عقب» - 
ی 
() رجوع کید بصفحات ۳۲-۲۲ ۸۷5 ۱4۸ ۲4۱-۲۲۹ از کاب الفخری طبع 


درنبورغ ٍ 


لو تت مصصیح ۵۲ 
دیگر از سعاة قوی دست جد اللك یزدی بود که تنصیل احوال 
وی در جحث ذیل مسطور است » 


حکایت سعایت ممجد اللك یزدی و اختلال احوال مصف در اواخرعر» 


در اواخر سلطنت ابقا این خانواده نجیب مبتلی ببلیه سعایت جد. اللكک 
» یزدی گنتند و بزودی خانان ایشان جیعا در سر آن کار تباه شد و اکثر 
ايشان عرضه تیغ مغول گردیدند و جد اللك ض سر 
بداد و شرح این وافعه اجراله از فرار ذیل است 
مجد. اللك تخصی بود از اهل بزد و پدرش‌را اللك گننندی و 
وزارت اتابکان بزد کردی و وی خود ملازم خواجه بهاه الدذین حید 
۰ پسر خواجه شدس الذین جوینی بود در اصفبان و از انجا خودرا خدمت 
خواجه شم این ا تخت واه یر قیت رکه دی سه نت 
بکارهای بزرگ موسوم گردانید ۷ از جله يك نوبت بشماره " رصان 
فرستاد و چون در محخایل او اعجاد تنس نیکرد در مراعات جانب او 
امال ی نود جد اللكک‌را بر ان حال وقوف افتاد و اجازت ان 
۰ بیزد رفت و از آنجبا رگ باره خدمت خواجه بهاء الدیت پیوست و 
بوسیله او خواجه ثمس الدین اورا بعیلی بروم فرستاد و چون مراجعت 
کرد مللازم خواجه ثمس الدین بود روزی اتناقا مجد الدین بن خر که 
نایب صاحب علاء الدین عطاملك بود با او هراه شد و در اثنای حبت 
حکایت شوکت و عظت پادشاه و لشکر مصر و : بسیاری اهبت و عدت 
۰ یشان میکرد مجد االلك آنرا ویک آوی زکزده بنزد پیسو بوقا کورگا ن‌ 
رفت و نفریر کرد که نایب علاء الدین برادر ثمس الدّین صاحب دیوان 
بواضعهٌ هردو برادر با مصریان یکیست و منتظر آنند تا ازجا بدیت 
(۱) جامع التوارين نسضه کنامخانه مل پاریس ورق ۲۱۳۶ ببعد 209 .هو .مروه8) 
0 یعنی سر شاری و احصائیه » ۱ 


دیار ایند و ملکت بف‌داد بدیشان تسلم کنند ؛ پیسو بوفا گورگان آن 
خن را باباقا خان بگفت فرمان شد تا مجد الذین ين !ثرا بگرفتند ی 
لعل یت کرد بای رباص وم و هنتف تاست: تفت ناور 
مخوا جه مس الدین صاحب دیوان سپردند ؛ خواحه چون از خبث فطرت 
»جد اللك اگاه شد خواست تا بپر وبیلٌ که مکن است دل ویرا 
تست ۲ طذا فرمان حکومت سیو[س‌را بنام جد الك صادر نود و 
جون بر قلت منال او وقوف یافت يك اش زر و لعلی ین و براتی 
9 دینار بنام او بر صاحب روم ۹ چون بر 
مشل ان جرا رکت اقدام نموده بود اند یشه‌منذ ی‌بود از ۰ هت ملازم 
پیسو بوقا گورگان شد و در قصد و ایذاء خواجه ثعس الدین و ی ۹ 
علاء الدین باقصی الغاية میکوژید و انتظار فرصتی میکزد ()؛ 
در اوایل ذی الفعن سنه مان و سبعین یا ابفا خان از 
تبریز") عریت خراسان نمود چون بفزوین رسید شهزاده ارغون بن ابفا 
باستقبال امن بود مجد اللك بوسیلة اباجی) نام که از مقربان ارغون 
۰ بود حضور وی رفت و عرض کرد که زیاده از يك سال است تا بنن 
یخوهد که خنی چند عرضه دارد و چون ناچار بتوسط امرا و متّبان 
بمرض میتوان رسایند بهر وقت آغا زکرده صاحب دیوان وقوف یی‌یابد 
و از اموال س خدمتی و و 3 نام بامرا میدهد تا خن بوشین می‌ماند 
انديشه کردم که چون امرا مصام ۷۹ مخدمت و رشوست میفروشند 
۰ شهزاده س خودرا خواهد فروخت بدان سبب آمدم و عرضه میدارم 
که معادل اجه از مامت مالك مخزاتة پادشاه میرسد حاصل املاك 


)۱( جامع التواری ایضا » ورق 4۲۱۲۵ 
)( ایضاً » ورق و )8( ابضاً» ورق ۰ سس ؟ 
)۱( چامع التوا ری اش ورق ۲۱۲8 س ۱5: ابا ؛ نمیزر دی (1113 .عتهو ,(ورورن8) 


7 مدمه مج ۵۴ 
صاحب دیوان | .6 از املاك بادشاه حاصل کرده و کنران ۱ 
رسین که با سلاطین سر یی است و پرن!) ریت او ی 0 
[ که مالك رومر ۱ فتل فا رنت. درد و لشکر مغولرا در ۳1 شکست ت 
داد در سنه 1۷۵ (] ۹ بود و توقو () و تودان بهادر (") و ارقتو )٩‏ 

» [یعنی امراء لشکر مفول ساخلوی روم] و آن لشکرها مخبث او هلاك شدند 
و برادرش علاء الدّین ملکت بغداد بدست فرو گرفته و تاجی مرصع 
جهت خود ساخته که بادشاهانرا شارت و خزاین ف اندازه جمم کرده و 
ذخایر ی شیار نپاده اک پادشاه بنشرا ( هزغ ای ۱ فرما ید بر صاحب دیوان 


() معین لین سلهان بن علی ن حپد ف پروانه در ایند ای آمر معلم اطفال 
انش از آ و خود بوزار: ت سلاجقه رد؟ رس سید سپس خود بر مالك روم 
استیلا یافت و بامغول از در مصاحه و عبادنه رو ای وه : سنه 1۷۵ که ملك ظاهر 
بیِبرّی معروف به یتدقدار مالك دد) در | قتل و غارت نود و اغلب اعیان و امرا" 
مفول‌را بکشت ویرا پصانعه با بیبرْس متهم نودند اباقا اورا با جعی کثیر از اهل 
روم یکت در سنه 7۷1) و مغول اعضای اورا زنه زنه از 9 ان 
دیگ چوشا: :۵ و گوشت اورا از شدت غیظ تفورد ند ) تفه حال او ِ ادتبل الصا 
لای احاسن یوسف بن تغری بردی تسه کیاعخا نه 1 ۳ (2070 عع۲ش) ِ ورق 
۱۰۰۵۵ مسطور است) : هر کی تن رش از 
سلاطین مصر معروف :ماليك صحریه که از سنه 1۷۱-1۱5۸ سلطنت نود » 

)۳( چامع ابتواری نجنه کیاعنازه 1 باریس» ورق ۲۱۰۵۰۰۵ (209 ,وله ,[6) ) 
التوارجخ ایضاً » ورق ۹۵«( 

(0) تودان بپادر از امرا* بز رگه مغول و پسر سدون نویان بود از قوم سلدوس 
و وی جد امیر جویان معروف است و نسبش بدین طریق است : -- امیر چوپان بن 
ملک بن مادر بن تون سف بن ین ۳ سوران شیره ۳ 
اه ۱ و (209 0 ی ورق » ۱ ۳-9 ۹0( 

برادر توقو ناتراک نویان مد کر در که تانق تب (جاهچ التوار ی ایض 
ورق ۰۹۵ ۲)) ۷ 7 7 بعی ی نوازشد : ای ان و هدیه » 


ی 


۱۰ 


ی 


۵۵ ترجه حال مصنف اط 
درست کنر که چهار صد تومان [یعنی مر موب دینار- ظ ] املاك 


وال نوا دام ریق اسهم هار یمان کید[ و۳ 
ق ۱ نقود کل رم دا ره و ای مامین. ترا تایه | انجه از 
بغداد و قلاع ملاح بیاورده‌اند مقدار يك هزار تومان [یعنی ۰۰ .۱۰,۰۰۰ 
دیدار ] باشد بنه در گناه باشد و یرد » و بدان تست 5 بنم بر هر حال 
واقف است فرمان حکومت سیواس و يك بالش زر و براتي بفدار ده هزار 
دینان حق السکوت ببنت داده است و تامت‌را بنپزاده ارغون ارائه 
داد شهزاده اين خن در خلرت بعر فر اقا ان شنت اباعا کت 


کی زا با کر ام ایا رل ان کرد ت تا 


یاقا چون بد او هیوست فا ۳ بعزم قشلاق بار ران (قرا باغ) 
رفت و بپار ان سال [یعنی سنه 0۷۸ - ظ] بغرویاز( امد و برباط 


63 جامع جامع الموار ونم ۰ کیان ره 9 بارس » ورق ۲۱۲۰ (209 .عتهح (ججت8) 

۳ شرویاز بشین "یه و را ا* مهپله و واو و حرکات نامعلوم ۳ باء منتاة تحت نی 3 
الف و در اخر زاء *ججیه نام موسعی یا تاه بوده است در حدود جبن 9 
اه لد لگ زنجان ۳ نام خود حون سلطانه بو ده ات و مغولان جمرن 
سلطانیهر! قتقور اولانگ (قونگفور اولانگ » فنفرالانگ» قنغرلان» قنغرلام) می‌نامیه‌اند 

و احیان" خود شهر سلطانیهر! ۵ بدان مناسبت قنقور اولانگ میگفته اند» و اينك بعضی 

شواهد این فتره ای اب ار ۳ 1۳ ۳ 
"۳ گرغزا غزار شرویاز بدر زنجان درا (راحة الصدور ف تاریز ال" و فیه لا ی یکی 

بن سلیان ار او ند ورق ۱۱۹۵ از نسفه کاخانه 1۳ باریس ,1314 ۳2 000). 
سح هو پنجشنیه بیست و هلم ۰ الاخر [سلطان] اجد بتونقور اولانگ (ن ور 
اولایک) فربت مت و اه بقارا تعرت کدی واسته کا رو ها "اور تعرعض 

2 # ی ی دیگر روز از شرویاز پرنشست و برفت » (جامع التواریخ ورف 
۵ ۱! ز له کامفانه ۳ با رش ,209 ,۳675 اوونق). -- «و جون بشرویاز 5 ۱ 
کین لک در سکاو ولا نلک هک تن ای فان ببیدی پوست اباقا خان 
در رفن مسارعت کود ([و] از ری بگذشت » (ایضا پاخذصار » ورق ۵ «و 
هجینین [ارغون] در مرغزار فنقور اولانگ (ن -- هبور اولاك) در جانب شرویاز شهری 
با فرمود و عبون و قنوات جاری گردانید و اموال فراوان بر انجا صرف فرمود اما 


7 مقدمه میم ۶ 
سل در حمام رفت ومجد اللك بساعدت امیر طفاجار و نایب یب او صدر 
الدین زحانی در سب حبام مخد مت اباقا رسد و اجه شبزاده ارغون 
گفته بود وی م الزيادة برض رسانید باق خان از صاحب دیوان مخثم 
رفت و بعامت مالك ایلجیان فرستاد تا : 0 اورا گرفته ۳ سز حاضر 
5دانند ب در ی اباقا | خان بتد فیق و نحفیق کشف 5 حال رود 
صاحب دیوان التجا و نت باوجای خاتون( برد ۳ نوشت که 
مامت املاك و درین مدت خریل است حق بادشاه است » 
اونجای خاتون بر سر آن حجّت حال او عرضه داشت و ترییت کرد و 
اباقا خان‌را بر سر عنایت اورد و صاحب دیوان‌را از آن ورطه خلاس 
۰ داد و یرلیخ روانه داشتند که ایمجیان باز گدند و ح صاحب را 


بسیب کوتای عر در ایام او بالام نرسید اونجایتو سلطان در ایام دولت خود انرا باغام 
رسائید و ف سلطانیه نام نهاد » (ابضا ) ورق ۹۵ ۲؟). -- «[اومجایتو] در این سال 
یایلاقییشی بشبر سلطانیه و قنتور اولانگ (ن -- هقور اولايك) کرد و قشلامیئی بوغان 
وارات» ۰ ۳1 اولجایتو لعبد الّه ی عل الکاشاف ورق »۲۱ از احنه کاخانه می 
ناوت 1419 ,00۲8 ,0101). سب ت خر مد ننة فنغرلام قنعرلام) و نس 
السلطانية , مذه الدينه کان غازان قد شرع نی انشائها و اهنم بامرها فهلك قبل ماما 
فامر خذابندا بالامتام بمارها و می مدينة بالقرب من قلعة کرکروه(1) علی عشرة مراحل 
من مدينة تبریز و وصلت الینا الأخبار ف سنه ثلث عشرة و سبعابة اتپا کیلت و سکلت» 
(هاية ارب ف فنون الاادب لاجد بن عبد الوهاب الفرشیٌ الویری» ج ۲۵ 
ورق 1۷۵ از تفه کامخانه ملی پاریس ,1577 06هته). -- «ومات [خذاپندا] هدینعه 
ای انشاها و سمّاها السلطانة ف ارض قنغرلان (ن -- صغرلان) بالقوب من قزوین > 
ملی بارس 2072 0ظ۵). -- صاحب نار ات ی قصیه در مدح ۱ وج بت وگوید : 
پر اقال م جهان یافت شرف بیج ۷ ۷ که شد تفرگ بادشه روک زمن 

رات 1 طبران ص 84۸). سب کانرمر این کلبه‌را یعنی شرویازرا در متن نفهییده 
لذا انرا «تبریز» خوانده است ِ ئوز مشرفیه» ص ۲۲۹ س ۱)) 

() زوج» مولاکی و مادر منکوتمور بود و بعداز وفات هولاکو بردم منکر مغول 


پسرش اباقا خان رسید (جامع التواري: نعفه مذکوره» ورق 4۲۷۱۵ ۳۷۲۵ ۲۹۱۵). 


2۲ رجچه حال مصنف ما 
تعرضی ترسا رف ات لاتوت اش و ای( تاشتت که ورن نادشاء 
صاحب دیوان‌را سیورغامثی فرمود او بسدرا يك زمان امان ندهد 
امیدوار است ی که پادشاه بنه‌را بامیری از امراء دولت سپارد تا دفع ثر 
صاحب از وی میکد یا فرمان شود که بنه از این ملك برود » ابا در 
» جواب فرمود که اکرچه صاحب دیوان‌را سیورغامینی 0 کردم مجد اللك‌را 
قاقیشی ) نکردهام ملازمت اردو فاید و با ظغاجار و اردوقیا ود( 
مجد اللك بر وفق فرمان ملازست اردو ینود و باتفاق صدر الدین 
زنجانی () منتیز فرصتی میبود تا در بهار سنه بسح وسبعین وستمایه 
برلیغ اباقا خان , بنفاد پیوست که مجد الللك بر نمامت مالك از کنار ! 

۰ آمویه تا در مصر مثرف باشد و با صاحب دیوان مار و 
در روزی ک ابافا خان با ماست خواتین و شپزادگان و امرا و ارکان 
دولت قر اخانه مراغه بود فرمود ۳ ان برلیخ برخواند ند هکان باتفاق 
گفتند که هرگر پادشاهان مغول 3 تازیی را چنین برلیغ نداده‌اند » و 

* اباقا خان مجد اللك‌را گنت که در کار ملك و مال و خزینه و ایراخته () 


(۱) وتو طومار وفایع و سرگذشت را خوانند چنانکه در وصاف گوید چند اوتوله 
بوشت یعنی طومار (کتاب عدن) ) )1( رجوع حاشیه ۷ص نم 

(۲) یعنی غضب کردن و خشناك شدن ای ار فاقیاق | ست (کتاب عدن) ) 

6٩‏ جامم التوار نسنه کاخانه ملی پاربس» ورق ۲۱۳۸ 209 عوط .وودق). 

(0) اين صدر الدّین در عهد کخاتو بوزارت رسید و وضع چاو نامبارگ از آثار 
اوست و در عهد غازان نیز بعد از قبل نوروز مرتبه او بغایت بلند شد و لن بالاخره 
بواسطه کرت حبله و فساد انگزی بفرمان غازان در روز یکثنبه ۳۱ وتا جنته 1۹۷ 
بتتل رسید (جامع التوار ایض » ورق ۲۲۱۶ ۲۲۳۲۵۵) ۲۱۵۵۵ ۱ 

(1) جامع التوارخ ایضا» ورق ۲۱۲۶ س ا:ایراخه» نحنه دیگر (1113 ,تهج .آروزد2) 
ورق ۱٩۷۵‏ س ۱۳: ایراحته» -- معنی این کلمه علی الحقیی معلوم نشد و بلوشه در 

مقدمه که بر جامع التواریخ نوثته ص ۱۳۸ این کله‌را مغول و منی دوست و هوا 
خواه فرضی کرد و العن عءله) 
/ 


هوشهند باش و بر تمامت واقف و مطلع و بر مه کارها نوّاب نو مثرف 
باشند و خودرا یکر نگ دار و از اردو چم حال تلف منای اک کسی 
قصد تو کند جواب آن بر من » چون تربیتی بدین مبالفه یافت تامت 
اورا اعتبار کردند و درگاه او میا و ملاذ کبار و صفار شد و کار 
ه صاحب دیوان در ۳ افتاد و هر حنلد تملادی ی‌نود تکار ور 
زیادت رونتی اند ۱۷, مجد الللك این ربای‌را بصاحب شس الدین 
جوینی فرستاد : 
در محر شم نو غوطه خوام ثوردن 
ببا غرفه شدن با گهمری اوردن 
قصدت خطر است و من تخوام کردن 
۱ یا روی حم سرخ بدان با گردن 
صاحب شس الدین در جواب او این رباع فرستاد : 


چ 
۰ 


برعو بر شاه چون نشاید(" بردن ء بس غصه روزگار باید خوردن 
۹ بن کار که پای در میانش داری + هم روی کی سرخ بدان هم کردن 
۰ جد اللكك چون کید که مکات ۱ و در صاحب اثر نخواهد کرد در ابراگازش 
علاء الدین بچ از هک ق اراعا ک۵(: 
مقار ن ای ین احوال در ربیم ول سنه ۳۰ علا ء الدین از بغداد 
بدربار اباقا رسید [در تبريزت ظ] با دو خزانه زر (*) عایی‌را دید مان 
یکدیگر افتاده و ؛ بازار وشایت و سعایت رواجی نام دارد. غالب خواص و 
7 براوردگان علاء الدین تا چه رسد بدشنان او بريك و تطیع مجد اللك 


() چامع التواریز له کانانه ملی پاریس » ورق ۲۱۳۸ 209 عتهج .و8 
)1( کت بو از نسخ : دشاید » و شاید صواب «بشاید » باشد» 
ام التواریخ ایضاً » ورق ۲۱۲۸ ) 
() تسلية الاخوان ای الذکر نسنه کناعانه ملی پاربس ورق ۲۲۹۵ (1556 :0672 .احرور9) , 


(9) ایض ورق ۲۲۵۵ 


سیم 


و اعوان وی بر ضد ءلا۰ الدین شدند و اورا انواع تهمتبا میزدند ۲۲ 
مجد الدین بن بر که نایب علاه الدین و از خواص وی بود برابر 
وی نشسته موجه که ( ۱ ز فلان وت جندین و از ا: فلار. ن #خص 
جند داری چون صاحب تبس الدین تا رک قصه ۱ ۳0 پیش ! ق دو 
0 فرستاد که کت و جه ازکا 9 9 ی رسد جه کته اند ع و 
اس هد المرض 1 المال 0 
علا ء الدین در ِ این رت وارده سر خو د در ار اخر عر 
دیگّی که متم انست معلوم نیست و هر دو رساله از حسن ِ" 3 
۰ کتاخانه ملْ با ر!س موجود است -(" و چون متنضای اه ات ادزی ۳ 
الببت ین دو رساله طیعا اج 3 تر مه ۰ حال عطامللك است طذا 
با خلاصهٌ اندورا محذف حشو و زواید و بدون نقصان و نحریف اصل 


مطلب در ابجا نقل میکیم ٩‏ : 


() ایضاً » ورق ۲۲۵۸ (1) جامع اشوارج ای ۳۱۵ 

(۲) ۱ بن دو رساله هیچکدام مستقلا در کاعنانه ما مو‌جود نیست بل ویس 
در ذیل یک از نسخ جهانگدای نوشته مس( است ؛ تسلة الاخوان در ذیل لمیر 
(متقفس220 ۳ ,15560 عوط لووتق) ۲ و رساله دیگر جهولة الامم در ذیل له ز 
(1۵-410 ,8 ,206 م,عتوط ,(6۱09) » و تسلیة الا خوان‌را | علاء الدین در سنه 1۸۰ تا لیف 
نوده و رف دیکٌّرا در تثپور که 1 بعنی سال خر خود » و شرح ار و 
رساله انیا در ضن تا لینات عطاملك خواهد امد ان شاء اثه تعالی » 

(*) صاحب تارج ی و روضة الصفا در شرح ِ عطاملك و برادرش شهس 
الدين جوبی این دو ره ۳ بر ده 2 پاسم و رم | ۶ ات ببد کون 
در ترجه حال ۷-9 در او کر ظرف ی از ساله ار ر رده و از وجود 
وی یی ی ی ی 0 
از تا لیف ترجه حال علاء ۳ قَ ام کاترمر ( سنیه ۱۸۰۹ ِ( کت 1 
پاریتن شه است: لسنه ج که متعلتق 1 شفر بوده پس از فوت او د ر سه ۱۸۹۸ 


نت 


داخل کاخانه مز ور شد ه است و له ز در عهد عهد اوئی فیلیپ بعنی تعد ات ۰ِ«۵(,۰( 


مد مقدمه میم ۶ 


در تسلية ۷خوان گرید () که دشمنان (یعنی جد اللك و یاران وی) 


می‌کننند که هر سال بیست تومان 1 [بعني و ۳۵ دینار ] توفیر مال 
بهداد ات ۳ ی مخرانه رسد و در 1 ده سال که اعال در دست 
رس ان ور 


» ذمه او بای است() علاء الدین گرید با وجود انکه سل هه بود که 
این تهمتها بی اساس و توفیر مذکور کذب و زود است حض برای 
انکه خود و جمی بسیاررا از نگ مقابله و مجادله 9 ن ارذال خلاص 
این مبلغرا قبول کردم و ال رکه از دیوان طلب داش و 

قریب بهمین مبلغ بود در وجه اين بای که تفریر اهل وشایت بود حسوب 
۰ دام ۲ 1 ماعت چون دیدند که طلب خودرا در اين باب حنوب 
خوام نمود و از آن سبب اسیب و زحتی بن نخواهد رسید تدیبری دیگر 
بکار وا و رف یاف رس بتانت. که خر شون چیه 0٩‏ که تا امروز 
دوازده سال است جمیی از امرا برای رسیدگی حساب وی ببفداد رفته 
و قریب دولست و بنجاه تومان زر [۲,۵۰۰,۰۰۰ دینار ] در 1۳۷ وی 
باق کنه‌اند و ۷ غیت وقت از آن وهی راب تربی 9 ما 
الدین گید هه کس میدانست که آنوقت اععال بدست من بر سبیل امانت 
ود نه ان و بای که رم کرد برد کار آن همت و فا 
۳ ون , مقدار نیز که بافی مانث بود بر جاعت رعایا و منصرّفان منکسر 


() تسلية الخوان ورق ۲۲7۵ 
۲ تومان بترق جعیی درد ده هرا ۲ ست (قأموس عدن) ) و تومان زر معادل ده 

۹ عذ د مسکوگ د طلا موسوم بدینار بوده است ) در تسلية الا غوان ورق ۲۳۹۵ گوید ؛ 
جح و نگام خلوت و فرصت کیت 4و 3ب #رضص رسائیت که فرزند ۳9 [بپاء الد ین 
اپن. مس الدین جوین] شبصد تومان زر که شش «زار هزار دیدار باشد از اعال عراق 
ون کر ضرف 71 بو ده اما بذ بات از واچب استخرا 3 ۳ 
ی )٩(‏ ایض » ورق ۲۲۶ 

(۰) ایض ) ورق ۰۲۲۷6 


۶۱ رجه حال مصنف ۳ 
بود و امکان استیای از ن متعذر و در آن ن تاريٌ (یعنی دوازده سال پیش) 
که امرا از بغداد با ز گشنند و من نیز در مصاحبت ایشار ۱ 
۷ امرای بزرگه در باب ان بفایا یارغو کردند و محت و استکداف 
ان واجب داشتند و باتفاق عرصه داشتند که بقایا ار تر ضنبان و 
* رعایاست و محخاصه فلانی تعلّق ندارد و چون بر رای اباقا مکوف شد که 
بن نسبتی ندارد و نیز اگر از رعایا بقبر استیفا رود ضرر آن مراتب بیش 
از فائن آن باشد چه موجپ خرایی ولایت و تلرقه رعیت کردد بدان 
و در آن ن تارج مرا نواخت و سیورغامیشی فرمود و بعاودت بسر کار 
ی تا کون از این مثو له هچم ضنی نرفت کون 
۰ ان جماعت در ضیر اباقا خان جنان نشانه بودند که این توفبرات زر 
نقدی ۱ ست که مخانه برده‌ام ی وی دفن کرده و این معنی در 
ذهن او خت میک شن بود ۲۷؛ مقارن این حالات ابافا لشکری کزان 
در گحبت برادر خود ۳3 تمور بشام فرستاد و خود ان برسبیل 
تفرج ی 1 مشتاة بغداد مجانب اربل و موصلل روان شد و از انجا 
۳ بتصد مطالعه رحبه شام جرین براند و بر کار دیهی که یت 
خوا نند نزول کرد و چد روز در ان مقام تفج و صید نود و از 3 
یی بغداد باز گت ی بر عقب لشکر پیشین مجانب 
۳ شام روان گردنید و محر ! ین حروف 7 مقدمه بتدییر مصاخ منازل 
تر یت مایحتاج و اذوقه لشکر در غره رجب ۱ ز آن موضع 
۰ مجانب بغداد روان شد () 


در ان روز مراجعت علاء الدین جد الک باز حکایت بقایای 


(۱) ایضا» ‏ () وصاف طبع پبقی ص ۸۹۸ و در اعخه تسلية الاخوان 
وزق »۲۲۷ س ۱۷ فقط «دیر» نوثته و ظاهرا سقطی در عبارت هست چه وصاف 
نیز اين فقرات‌را باسم و رسم از تسلية الاخوان نتل میکند» 

۱ تسه الا عرارن ورن 1۳۲۷۵ () وصاف ص 43۸ . 


مو مقدمه مصیح 2 
ود و سا ال ورد با ند ی را 

و فرمان اباقارا بوی ت ون ۳9 )1( دانس ک کار 
جد است و تأثیر اقوال اکعاب ۶۱ وضو در خاطر پادشاه ه و مطالبه 


0 با یا بهانه حصول زر متصود ت ۳ ایشان حوضهای مالاسال و 
آن در خانه من موجود » این ۳ ن جماعت ۷ اه ببغداد 


اهر ی ارادای ‏ سا وس 
خاسّه تس و در ۱ نیز سره #۳ بسپرد ۱ و بساز 1 
متقبل شد () و خط داد() که 5 فمابعد زری بقدار يك درم مدفون 
ا و ۱ ۳ " بس و مواغذ باشد( ؛ 
رسید ار فا مات ت ۳ اه ت 
مود و مرا ست که حسن تدییر وجوهی بزیادتِ حاصل اید تا در خدمت 
پادشاه ببوقع افتد و ان عنم که بس محم بود انحلال بذ برد » 9۳ هرچه در 
خانه او و فرزندان او بود از اوانی زر و نثره و جواهر ببرون 0 
۰ تمأمت نوّاب و معتعدان‌را حاضر کرد و بر سبیل استفراض هرچه بر آن قادر 
( نله الاخوان: فرق ۲۲۲۵ 
۹8 دو علاء الدین هر آنجه داشت نشکا داده بود تا غایت ک ژزن و مجه‌را فر و خنه 
بل اعد از آه ن‌ مجلکا [یعنی نوشته و جت] دای 5 نب اعد ار متدار درمی بر شتا 
۰ شود کناهکار #ِ (جامچ التوارعٌ نسیز, کیاخانه 12 پاریس 9 .067۲9 .3۵۵1 ورق 
۱۳۱۹۰( )8( یعنی بسپردم» و شدم ودادم 12 ۱ () کذا ق 
الاصل » و الصواب «مودع» ) ( فتاه الاخوژن ؛ ورف ۲۲۸۵-۲۲۷ ) 


ی 
۰ 


2 ترجه حال مصنف مز 


بود از ایشان نو وت و عامت این وجوهات اضافت وجوهات دیگ کرد » 
چون انچه مکن بود بتفد م رسید و کوشثی دیگر جال نماند و مواکب 
اهنت رس برد اه نع یعرف مود از اهر و ایا 
و اجناس و اواف سیم و ز رل کرد و در مصانعبت خود خدمت ابافا 
9 چون آن مقدار عثر ۲۱ اچه در طبح و گرش ابلخان نشانده بودند 
ام عرض حال و اجتهاد برادرم طال عره وجمی رفت که 
عراقبت و مجاملت موسوم ری ان مساعدت او در این باب معلوم 
نگشی () بدان سبب فرمان شد تا تغاجار بارغوچی [و مجد اللك (] با 
امراء حصل ببغداد 9 تا کنوز دفین و جواهر مین را بزعم خود 
استفراج کنند نش تخت خرن پارون و اتف ررنرا حاضر ودنک و قرجه: . 
امکان داشت از استکشاف و حث نتبم 5 مودند و مرا نیز هم در خانه 
ون ی رشان یقرف کا یدنق زر جاعی ایو 
ن‌را شکنجه اغاز عهادند و روزها نعذیب دادند و بعد از آن سلسلها 
هد کل کی مرا دی هه نیرمت توباط وک رسه که هر فتاه 
انشا رفته بود و مدفن جمعی از اطفال و عزیزان بود رفنند و بسیار کف 
و فنش کراند و مواضع انرا تبث چون از دفبنه موهوم فایت بیش باز 
نداد فرش و طرح و اثاث و قائی که بر سر تربت و مساجد و رباط 


۳ 


" بود .مرا کیس کردند () و بعد از ان چون چ تنتیش ناند ملبوسات 


سب 
۰ 


نو و کهنه و اثاث الیبت تا ماکولات و مشروبات نامت‌را بفروختند و 
مرا از وثاق معهود با وق قصر مستی تحویل کردند و قید حدبد 
بر دأشنند و دو شاخ عوض ان بنهادند و هرچه در دفت بشریت گنجید 
از مبالغه در فتیش بتفدم رسید و از مذخرات قدم و حدیث بجز ان 


3 میچوقت نام مجد اللكرا در اين دو رسااه رده استت: فا له و ازدر ۶ 
( کنله الاغان ری 2۳۳۸۵ 


0 


۳ شقن مصیح ۶۴ 
در اوّل ساعت بر طبق عرض نهاد اندك و بسیار با فنون نعذیب و 
نرهیب جبری بیرون نیامد ۲۷ 

اخر الامر چون حال برین جله مشاهن کردند هرچه بود از جزو 
وکل برداشتند و ببندیی حضرت شافتند و احوال عرضه داشتند در 
اثنای سفن بادشاه زادگان و خوانین برخاستند و چوك زدند( و 
تربیتق را که شا بکات در صباح دس فرمو ده بو د ند با: ز تازه کردند 
بتخصیص از خواتین بولوغون خاتون7" و از شاهزادگان ۱۳۵ 
بادشاه اچابت فرمود و در روز پنجشنبه چه ارم رمضان ند غانین و 
ستماية ۳ بنواخت خروج از مضایق فید و حبس مشمول و تخصوص شدم» 

۳۹ رساله نسلية اخوان خم میشود؛ و وقایم از اینجا ببعد ملثص 
اسف ب ی و تألینات سارت 0 و 
۳۹ ۱ و ش هذه : 

جون حماعت اعدا( هر بر مکارت حه در حور ژویر داشتند 


(۱) ایض » ورق »۲۲۹ 

() حوك زدن بعنی زانو خم کردن که نزد مغول علامت نهایت تعظم و احترام 
ایت : -- «ضریوا جوك و هو اخدمة عندم و کفیته آن یبرك الرجل منم عل احدی 
رکبنیه و بشیر برفقه ای الارض و هذه ندمة عدم خایة ان لبم (نهاية الارب للنوری 
ج۳1 نقله عده کاترمر فی حوائی جامع التواریخ ض ۳۲۲)» 

۲ از زنهای بسیار محبوب اباقا (چامع التوار ج تسه کاعا زه ت باریس .2679 .50 
9 ورق ۱۶ ۲۹) 

ریاف راد دیحری کدان قرف سامان اد یمد ان وس اور 
بقل رسانید کز عفر ۲۳ (ایضا ») ورق ۲۱۸)) 

2 

)1( چنانکه سابق گفتم يك سفه از اين رساله که در ذیل جهانگدای نسنه ز نوذته 
شن است در کاخانه ملی پاریس موجود ۳ (917سو1 ,8 206 ,عتمم لووه8) . 

۷ یعنی مجد اللك و اعوان وی؛ 


پینکدند و از مدفونات و مودعات اموال موهوم ترشی پس‌دا نشد و 
افريه از او() شکایتی نگفت و گنای بر او تایت نگثت و۱۳ 
و اکاذیب اقوال خود ترسان بودند و از کرده و ؟ گنته هراسان و ین 
سبب باز مفسدان خلوت نش نفبنی اغاز کردند و بعد از فکر طویل نز آن 
قرار نهادند تا کانبت و مراسلت ملوك مصر و شام عرض مارا الوده 
کنند و مزاج ایان‌را ازین رمگذر متفیر سازند(/» پس مجماعتی از یاران 
مفرّر و شهود مزور حتاج شدند و از امل فساد تفتیش بسیار فودند 
بالاخره جمعی از منسدان نصاری در ان تزویر با ایثان هدم شدند و 
دو سه تن از پی سر و پایان نیز بهوس اکنناز اموال وسوسة ابلیس فبول 
۰ کردند» نی امجبله بر عاب ایلخانی تا خانقین برفتند و سور کد‌ها 
5 با خود نعبیه کرده بودند عرض دادند بامید ۹1 محصلار. ن مال 
عث این حال کنند تا چنانکه خواهند دروغها راست و باطل‌را در 
لباس حق جلوه دهند نخان چون بنفرّس شاهانه ۷« که سخنهای 
ایشا تن افتراست از مقربان حضرت یی‌را نامزد فرمود باسقعضار 
ای و یب ن ایشان روایت کرده بودند نا ۵ محث و 
استکاف ۱. ن در اردو رود» جون جماعت اضداد در مصاحبت ایلمی 
ببغداد رسیدند اندیشه کردند که اک من مطلق العنان باشم دیکّی بدانه 
فریب ایفانی بدام نیاید بسیار جد مودند و سعیها ساختند و وعن 
حکومت بغداد در ذهن این ایلچی مقصور کردند تا با ترویرات ایشان 
۰ یار شد و باز شیوّه تشدید و توکبل بر دست گرفنند و در این نوبت 
خود فصد جای بود و از مال در دست جبزی نات »۳ باتفاقی 
ان شترا که یر اب اف یل فدت: بل ماو قر 


)۱( شین طور ی در تاه مذکوره ورق ۷ بلفظ غایب ) و مقصود خود ثپِ ات ) * 
(۲) رساله مذگوره ) ورق ۲۶ ) ۱ 
(۲) ارضا ۸ ورق »1 )٩(‏ ایض ورق ۵ ) 

ل 


مقدمه مصیح 2 
بغداد نیم امروز و فردا ایلچیان‌را که میداشتند و اوباش و عوام؛ 
لّاس‌را از هر گوث بیرون میکنیدند باشد که احادیث زوررا مسلسل 
کنند و شهود مفتریان یلم جون 7 این صنفب مصننی نیافتند دو سه 
ث رب را که تاتفا شعنگان و امرای مغول باسم ۹ ت 7 مشایخ ربب 
و امرای عرب بهر وقت فرستاده بودم حاضر اوردند تا بتخویف و 
ترعیب این حماعت را مصدق ۹ خود کنند ؛ و حفیات حال ان بو د 
که در اول این سال [سه .1۸] بموت بندق‌دار() خالفت میان امرای 
مصری ظاهر شه بود ستفر اشقر با جمی دی از امراء اتراگ کرک 
بيك سو زده و عسی بن من امیر اعراب شام و یروت با ۱ و متفی 
کدی و ال 7 که مروز بر ار 0 مساط است در 9 مستعد 
عانه و حدیثه رسین‌اند بر سبیل احتیاط و استکشاف از بواطن نیات 
ایشان که بیوسته بکر و حخد لعت بر امور بزرگ اف]دام مه ده بو د نش 
نف رسوی فرستاده بودم ۳ اشفر و امیر ع عیسی‌را بای ر‌ متا بعت بند ق 
حضرت ترغیب نوده چون انهزام ایشان از پیش النی مفارن وصول 
بصو تا افتاده بو د تخایت مبخهج و شاد ستلت بات و امیر عیسی در کیت 
رسول برادر خویش را ببفداد فرستاد اورا با ثفات و معتقدان ببندی حضرت 
ایلخانی فرستادم در حقّ سنقر اشفر و برادر عیسی نواخت بسیار فرمود 
وخ و زر حواله بر بغداد مود و بدین سعی و اجتهاد این بخ دولت‌را 


سم 


( یمن اللك الظاهر یرس » رجوع کید بس مم حائيهٌ ۲ 

( بعنی ایللت. ااصوز ستات الدین فلا وون الصاگی ۱ لعروف از سلاطین 
مصر معروف ممالك گعر یه ) و حون در ایتدای امر امیر علاء لد.ین ۳۰1 او را 
تیان ری ی نلک مرو را هو مد تمهت ۲ وی تاه ۷۱۱ 
ذی القعن 1۸٩‏ بازده سال و چیزی بود (نباية الارب للتویری ۲۹ ورق ۱۰07 
۱۵۸-7 1578 ۸۲۵۵۵), 


نیز بنحسین و انعام ون او ادا دا 5 مقصود ی که جماعتی را که 
بودع حتی تلامذه و رکابداران انشانرا حاضر کردند و سعیبا کردند ۳ 
ایشان‌را با خود هداستان سازند قضیت معکوس 9 و ایشان بر ضد 

این احوال شپادت دادند و اکثر ایشان بابتدا جاعت اعادی‌را فریفته 
و از ایثان بسیار درم و زر ستدند و بالاخره از میانه بدر رفتند (؛ 

ی امجمله چون هلال ذی اه مودار گشت() بر عقب نوّاب ابخانی 
مصاحب ابلچیان مذکور محضرت عالیه( روان گردیدم تا چون روز 
چهار شبنه بیس ذی اه س فانین وه از عقبه اس با در 

۰ گذشتم جمعی خواص حضرت رسید ند و بسن ردان که دوشینه 
شب حضرت اپلفان بعد از وقوف بر تزویر حساد بوجب عرض حال 
که خواصٌ در هنگام خلوت گویند سیورغامینی فرموده است و مخشایش 
و سیگان قیود جنای زمانه‌ر۱ گشایش 6 پیش از وصول بسور هدان 
ایلچیان‌را دیدم بتعجیل نام بهر جانب حرکت میکردند و کی‌را از باطن 

۰ کار حخبری نه 6 جنهدان رسید مٍ ارم کرت واقم نسم بود () و خلایق 
جون رمه گوسنند در بیابان ضایم مانع ) حماعت امرا در یت خواتین 
و پادشاهزادگان بعد از دو روز از واقعه ناگیان روان شدند تا بيك 
میعاد پراغه جتیم گردند , بعضی از امرا بتحریض جاعت وثاة فکری 

۲ دیگر سکالیدند و گنتند یه فلانی بعد از جلوس ساطانی خانی از احتیاط 


ره و ۱ () ایض ؛ ورق 70 - از اين موضع تا 
ورق ۲۷۵ از رساله مذکوره يك جله معترضه طویل است در مناظره دل و عقل و 
ی ۳ حون بکلی از سوق توا مق خارج اسف ۳ بعأمه حذف کردم ۰ 

(1) ابضا» ورق »۰۲۷ (*) یعنی آردوی ابافا خان که نوقت در هدان بود ) 

)( تاه رن 4 ورف ۳ 

() یعنی اباقا خان وفات کرده بود در هدان در ۲۰ ذی اجه مه 1۸ (جامع 
التوارٌ لیم کیافا نه ملی پاریس 9 ۳۵۲9 ,۹۲1 ورق ۲۱۸)) 


‌ 


مقدمه مصویم ۶۸ 


و حزم لعید وتا شین ساب از راه 3 با ز گشتند و ز‌ از توجه در 
ِ_ 
کت باردو منع کردند ۴ م در 5 مقام جات وحدت کشت و ه#زانوی 


۱ ری 2۱ 


و چون عزیزان و برادران دینی و اگر گوم اکثر فرقه اسلامیان در 
اقطار رعونتی داشته باشد حلنه دعا ببك مت آذعون گرفته پو دنل #ِ ۳ 
و استجب لح ناگاه ضربه * فنحت آبوابا غاغله ۳ اد 


میثرن رل در رسد ۱۵ وید جلیس سلطا ی سلاطین عالم خا ان بن 


( وله مد وه و۳۹۵ . ایضا و۳۰۵ 

7 وک پسر هنت هولاکو و برادر اباقاست و از ۲٩‏ محرّم سنه ۱۸۱ ال ۲1 جادی 
الاول 9 ۱۹ ماحالت نود ) نام مر ۴ ادا تکیدار ات و معروف پا 
- و یام کردار» ین کر در سیاری از کب و رخ جتصوس 
۳ و قرینه بر وت صراصر ! آن ۱ اتف 5 هیتون ۳ زامن 9 اه 
ان ار وا ها هن او ی هی تا رت تا ان 
میزیسته و در اشکر او خدمت ک ده افو ها لس جنکهای او حاضر بوده است در 
حد ود تم ۷۳۰.۵ ری کنایی در جغراق و ترچ اکن مشرق عوما و ۳۹ 
مغول خصوصاً تا لیف نوده هت موسوم به دگل توارع زمین مشرق » (ب1/۵ رآ 
16۳۲۵ ,۵ 40 1۷۵/۵01۲69 06)) و اصل این کناب را 7 بزبان فرانسه املا 
کرده است سپس این امالی ۰ بزبان لائین ترجه شن است» و متن ِ_ و ترجه 
نام این بادشاه در این - ۳ ن گردار 107 | 2 سه ,ددای 
۷:۱ و 192800087 و 120080827 و 198002۲ و 1220۲ و 101850007 و 
07 )0 (رجوع کید رت درو طبع ون باهام ۱ کادی ادییات ؛ ص‌ ۳ 
۲ _ 812 ,185 .00 رک فده رهش« مومع رفصمناممم 80 و۸6 


13900 رعلتوظ) و حون در خواوط فرانسه لد رن اند خعاوط ِ و فارسی حرف 


تاء حرف نون نععیزی کیشود و حون 4 مز بور خود معاصر آ س بادشاه بوده 


ونام اورا از افواه رجال تلفی نوده و از روی حعایف و کب نقل کرده تا احتال 


«< و اجبف دران رود پس قرب بقین میشود که حرف اوّل نام این ن بادشاه 2 


0 


هس 


سیم 
۰ 


۶۹ ترجه حال مصنف 2 


, حال آن بود که چون خاطر هایون از راه ی یز 


بت 


رسین بود و ۳ دسند ی نداشته (س از ی شخست یلکت بکان 
هایون او اراسته شد بر منوال تنقد سلیان هده درا ی عرض حال و 
تذکری یا استجال تدییری حال این بنث که بسته قیود عناء لیا و خسته 
پر مخ لا ابای است النات نود و ایلچیان را باستعضار او روان 
فرمود » ایلجیان بسرعت تام از حد مراغه بپبدان رسیدند و فیود روحانی 
در حبت ایشان متوجه حضرت دم و پنجم روزرا بارمینبه باردوی 
و ۲ ۱ و 

اه رتیه امه وه و یه یی هر یه او هی هم دا بر 
اشونی تسه ۱۷۲۱ 9 خو د معاصر ین بادشاه بو ده ی اجه کاعنانه ملٍ ی 
1877 تمتش) ورق ۲۹۸-۲۷ که لعفه قدم و معاصر يا قرب العصر با مصثف است 
در ضمن سوق تاریٌ وی هفت مر نبه که وصوح و روشقی نام اورا ۳ با تا 
ملتاة فوقائیه نوشنه است ؛ و همجنین در جلد ۲۳ از کناب مسالك الابصار ف اخبار 


ور مار ام مرادن ی و فضل ۱ ش الدمعق البوف سة ۷۹۹ لته 
کناخانه مزبوره (2398 6طعتش) ورق ۱۳۱۸ که آن یز نس قدم و ظاهرا معاصر 


نب 


مصنعب اتشت ۳ او را | در کال وضوح تکدار 5 8 ماه ا5 فوقانیه او ششه اب تحت 


اف نجتت تنتهبه ام نانعد دران نیز قول موّرخین مختلف است ) در تارج وصافت ۱ (حابع 
یی ص 9 «قرار هادند که از برادران و ودار (صم ۳ دار) خان 
گردد و سبب انکه قلاده اسلامرا متقلد بود اورا سلطان اجد گننند»» و قریب 
سین مضمون است جامع التوارخ و مسالك الابصار» و اين تغری بردی در الیل 
الصافی نسنه کیاءخاانه 1 پار یس م ۱ (2008 طهنش) ورق ۱۹۵4 گویبد «کان اسه 
الا توکدار (عم - توکدار) و سیب تسبیته اجد و ان النتراء الاجدی در به اشار 
بخ بدی هولاکو فوهبه هم تا (جد» ) ٩‏ ره ورق.»۲۱) 
() درست معلوم نشد که 4اطاق زا لطاق ؛ سس ااتاغ) 7 الم داغ» - 
بر سب اختلاف تعبسر ری 4 بیلای بادخامان مغول ایر ان بوده ِ التحقیق 
در چه نقطه واقع بوده | است هینقدر از قرائن معلوم است که الاتاق ثپری یش 
و ود در شمال | ذربایجان و جنوب فقناز و شرق رش هک و کی 


در چام تتوارجم "۳ بی دیق غاد ب ‏ و ند وفع عفن این مقام‌را نعیین کد ) 


‌  ..د‎ 


ایس مقد مه توح ۷ 


در آنجا فوربلای بزرگ منعقد کردید () و ملولك اقطار و شاهزادگان و امرا 
از جیع نوی در ان مقام جتمع نت هم ین شب نها رون مور بو 
مرور اثتفال داشتند () پس از فراغت از جشنها بتدبیر امور عظام 
شروع فرمود و پادشاهزادگانرا باطراف مالك نامزد نود و ولاة و عبال 
بر قطری از افطار نعیین کرد()؛ و چون برادرم اطال اه بقاءه زیت 
عوطف خسروانی از اقران هتاز بود بلادی‌را که در نصرف او بود 


‌ 


چون خراسان و مازندران و عراق و ازان و اذرییجان مفزد بر او مفرر 
داشت و روم‌را | بثارکت سلاطین [سلجوفی]» ودیار بکر و موصل و اربل‌را 
زند [وی] هرون داد ؛ ۳ بغداد بعد از نظام شک مب ان 
نی بود و خرایی باعال راه هن ور ایک ۱ ز جانب 
ما هر دو برادر العاسی رود یا از ارکان دولت صسی کی بت ند کاس 
از ابندای وقت تا در روزهای #3 و جلوس مبارنگ بر زبان میراند 
ی ن طرف مپهل است فلان بنه ,۱( زو دنر باز باید اک 
ار اون لا اقادنه: ال ان یانما و هت ول دا شتعرو: 
۰ آن مصام‌را تفوبض و بتوجه او( بتتجیل اشارت راند و بانواع خلعتها از 
۱ ری ماج خاص و غبر ان مشرف کردانید ۲۲ 

ر اثناء این حالات حدیث ۱ اتلاف مالی که [مجد اللك و عوان وی 
از ‌ الدین] 0۳ بودند و خود نصرّف موده و #: تیاه 
جوقف عرض ابلخانی تفربر افتاد بماجل امجال برد اموا ل برلیغ نز نناذ یافت 0) 

7 و فرمان شد نا امرای بزرگگ [سونجای و اوروق"] یارغوی آن بدارند ٩‏ 


ی له مد کف زور ۱۱ 2۳ 9 0 ۱( 
(۲) ابا » ورق ۲۶۷0 ۲ (*) یعنی عطا ملكت فلت کارا : 
(( هینعلور این 3 ۷ مذ کیره ورق 0 9 وعقصود خو د 5 


۸) جامع التوار خ ی ظ تن (209 وج حوحق) ورق ۲۱۲۸ 
1 در جامع و مغضوب ذدن جد اللك‌را ابنطور تقریر میکند : - 


9 


یی 
ف 


۷۱ ترجه حال مصنف ‌ه 
حبس آن جماعت اشارت کردند و بر امتعه و افش آن اشتیا خمِ نپادند 
و شروع در حث و تنتبش نمودند و بعد از آن بدوسه روز خیم نصب 
کردند ومسروقات قاشات از جواهر و یاب و ذهبیات و فضیات بدان 
خیبه نقل نمودن‌د» چون محضور ایلغان از کیت اصل آن پرسیدن_د 
زبان آن شفی [یعنی تجد اللك‌آرا قرّت حرکت جواب اند و مجال انکار 
نداشت چون ان خصم شاهد کار ؟5 کشت ایلخان سیورغامیشی فرمود و 
برد قاشات اثارت کرد عرضه افتاد که هر جه یافته‌ام 3 ِ تا اخر هه 
۱ ۳ و صدقات ایلخانی بوده است و انجه اکنون حاصل شد هم از ین 
دولت روز افزون است و در این فوریتای هایون بر نثار تکْن, و 
۳ قدر هرچند پر زشت و خوار است خزانه داران, بر بندگان دیگر 
فریقی کنند () [و اشارت کرد تا غامت‌را تاراج دادننه)" 
«[سلطان احجد] ایلچیان پمدان فرستاد تا صاحب علاه الدین که محبوس بود و عجد 


ترا اضر دود ی مر کت الاک بش ده مرها ی ار اقا وگ 
همان وحشت قدم با خواجه ثمس الدین آغاز 4 و نزديك بود که دیگ بار اشراف 


الک برع تقو له ,وه ای مس یی بارمی ان [ریجه مار اد ۱۵ 
مود و بترببت او بر فرار سایق معتبر ام شد و جممیرا برانگخت تا غز مد اللك 
میکردند و از وی براست و دروغ نقلها میکردند ید اللك در اثاء ارن حال 
تخد مت شهزاده ارغون پیغام فرستاد ک من اینجو [یعنی فا و بنق] توام و صاحب 
وا پدرت را ز هر داد و بکگات و جون منک من بر ۱ ن حال وقوف یافته‌ام 
فص انم و او سا اد یفن ماک که کین تسه 
۱ عجد اللك سعد الدین لب بر آن <ال تا لع بود و در 0 بواسطه 
۹1 جد اللك اورا از خزانه داری خود جهت ظپور ت معزول گردانین بود رین 
در مر گوشه مه 2 طایفه اکعاب صاحت اورا بفریفتند و خدمت صاحب بردند اورا 
باسنیفاء عرای وعن داد و نی احال دلداریپا کرد تا پیامد و لقریر کرد که شجد 
اللك‌را دل با شاهزاده ارغون یک است و ابلچی ببندگ ی او فرستاد ... فرمان شد تا 
امرای بزرکه سونجاق و اوروق بارغوسه تجد آللك پرسند 1 (جامع التوارخ ایضا؛ 
ورق ۱۱ ۲). 
واه هد کر ری ۳۷۵ (0) جامع التواریخ» ایضا» 


2 


نو مقمه ۰هب عوح ۲ 
چون امرا از این کار فارغ شدند اذرّاج() تعاویذ و ر‌را که در 
میان اقشه در کیسه کر او يافته بودند بعضی از آن بر کاغذ مخطوط 
زر رخ ق.ععی ۳ پیشانی شیر نوشته بلغت عبری و غبر آن 
و بنزديك مغول 5 سره بغایت هایل باشد و ای بسا خلی که بامیال 
جنین امور هلا ۲ 1 ن حال‌را در عت نت ا:داختند جون حال عذر 
بر او تیگ سیف خشیان )0 بوبی ۳ و جماعت قامان (*) اشارت 
ک ند ۳ هر تعو ید و رقبه که یافته بودند در اب اغاشتند انکه اب 
ان بینشردند تا عصاره 2 در اشامد تا شر سر باو لاحق کردد ارف 
5 امتناع مود آن امتناع خو د د ِ اس دوایی نافع بود و یی ند بیر 


۰ خصیان نقدیری موافق و ناجم و بدن سبب بنزديك مغولان حتّق شد 


که سر بوده است جون حدیث هر بر او درست. ش فرمان:شد. که 
اورا خصانشپارند تا اهر ناسا وشاننگ ۱ ) 

ینامام او درم ن لشکر مستنیض شد افواج مغول از کبار 
و صفار و اقوام دیگرُ از چند فرسنگ قوم قوم ینت نک د‌ بدام متعاقب 


ی تبغی افراخته 


غالب بود عزم بودم که جرم ِ بقجا وز که ننس 
اماره دلر۱ گنت معلوم ای ۳ وم خلایق این اقلم‌را از وجود این 


۰ خور است از یاران نی بشنو و فرصت از دست مه و بزاری و حز 


او فرینتة مباش او هان ۱ ست که در زمان_گذشته در غرقاب هلاکت 


۹8 جع درج» (۲) ی 9 ۳ هو ی بعتی کیش و رئیس ۱ مذهی ست 
پرستان بعنی پیروان بودا است (رجوع کید شا شد» 7 منصل کاترمر بر چامع التواریخ طبع 
مطبوت حاضر؛ )1( رجوع کید بص ۶۲ از جهانگدای من حاضر) 


هد هم و ۱ 


یسیو 


۷۳ رجه حال مصنف نز 


افتاده بود همین جز و جزع نودن ِ و برادرت بر او رم آوردید 
و اورا خلاص دی ی ری ۱ ام نارخ بیست و هت 
تا ول انعا م و شفقت شما بوده است و بفدار خدشه شوک از ۳ ازاری 
تیک و سک ت این بود که ی و کرد یه کرد جز فساد از 
۰ نوفع توان داشت ع؛ من جرب المجرّب حلت حلت به به الندامه ۱) این 
معنی بادل نهانی میگافت و بزرگان مشفق نیز از تکرار امثال این نصا 
که کنته بودند و در دل اثر نکرده مخثم بیکسو نشسته و بیگانگان نیز تبر 
ملام روان کرده و غلبه بسیار از مفول و طرا.ف حتاف مننظر | نکه 
یکدام دم از دم او دوای غصه سازند نک زا درا و خوشان 4 
۰ این تراخی که می افتاد مشوش بودند ۳ فی التاخیر افات 
نان ن دل متردد بود و طیبعت 9 ت او مایل و زات 
خلایقی #جیل در دفع ثر او فایل» کار چون شب رنه کشت 
و منتظران غزا تجیل ی‌نودند و ای ین خوبشان او بیشتر 
از ایشان میالغت میکردند ق مه عم لوا اکن خرگاه فرعا دنل و گنتند 
۰ حک و فرمان , چنان است که امشب این تخص‌را | حافظت کنم تا فردا 
باز خن او بپرسند و چون با ار آن مغولان ن چم وفت معرفتق ای نینتاده 
بود ان حدیث‌را هه حاضران باور داشتند 9 در توخ و خصومت 
بگنادند و انصاف ۹1 1 نیز سز رت و ۱۳ مت 
روی نود 2 شاه خر مامت مک چون اورا برون بردند ناگاء 
ره لا و و تاش امه کین نت هه ارف 
و پیاده بر طعن و ضرب مبادرت ی‌نود جنانکه از مسابفت بقعل ۳ 
چند کس‌را جراحت رید و بر منوال عید که ام یت 
باشد بر سر ای منازعت بسیار نمودند و طوایف ختلف که در (ِِ 
۳۹ چم امده بودند تا صیاح با نعره و صیاح بودند و اعضا و اعصاب 
() رساله مذکرره» ورق ۲۸۰ ( ایض ؛ ورق ۲۸۵ 
۸ 


غ مقدمة مصیح ۷۳ 

اورا بر انش سوزان ی‌نهادند ی 
عضو عضو کرده بهر قطری از اقطار عضوی از اعضای اورا فرستادند 
سر او" ببند د ". دست اورا بعراق و پای اورا بنارس(*] و تخصی زبان 
اورا 2 دینار از سر دار بخرید و بتبریز برد و یکی از اهل عصر این 
» دو یش ۱ ۱ 
روزی دو سه سر دفتر نزویر شدی » جوینن مال و مك و توفیر شدی 
اعسای نو هریی کفت اقلیمی ۰ نی امجمله بيك هنته جهانگیر شدی) 
و چون وی در مقام طاق) هلاك کیت اعوان اورا از نصاری و 
غیرم روزها بود تا ببغداد روان کرده بودند چون از دروازه بفداد در 
رفته اند انصار و مپاجران بشداد رجم ایشان کردند و بزخم کارد و 
شثیر غامت‌را بفتل رسانیدند و در بازار هه جع کردند و انثی 
افروختند و اعضای ایشان بسوختند ۲۱ ) 

اين بود خلاصه رساله مذکوره و آخرین وافعه که در این رساله 
اشاره بدان شن است فتل جد الاك است که بتصرم جامع التواریخ() "۳ 
۳ روز چهار شبنه هشم جادی ول سنه احدر ‏ نان, _ ستمایه وافع 
شد و جون و: ت علاء الدین در چهارم ذی اجه ان سال, بوده است 
پس معلوم میشود این رسالهرا علاء الدین قریب شش ماه قبل از وفات 
خود تالیف نوده است » 
اما کیفیبی و فات مصنف چنان بود که پس از جلوس تکودار بن 

هولا کو معروف بسلطان احمد مابین وی و برادر زاده اش ارغون بن 
. اباقا بن هولاکو اختلانی سخت پدید امد و ارغون‌را داعیه سلطنت در 


ی 
۰ 


اسب 
ف‌ 


() ایض » ورق ۲۹۰ (0) وصاف طبع ببی ص ۱۰٩‏ 
0 (4) رجوع کید بص نجسند) 
0( فاد مذوره » ورق ۰6 )1( نسفه کاعنانه م1 پاریس 209 ,2679 .اوورد8 


ورق ۲۱۵ ) 


وی 


دماغ پیدا شد و چون ثمس الذین جوینی و برادرش علاء الدین از 
اخص قواض نان ا ومد بر هاجتا و: بوداشتن :۱ رورت را عدل. با 
ایشان بغایت بد بود و نیز جون اکثر طوایف وفات اباقارا بصاحب 
تمس الدین نسیت میداد ند و می‌گفتند که هی اپاقارا تقر ام مو ده اشرفت )۱( 
بعزم قشلاق از خراسان () جانب بغداد متوجه گنت چون ببغداد رسید 
گنت بتایای که بر علاء الدین است و در زمان پدرم بوده طلب 
هت زم ار له علا * الدین‌را | بکرفت و موَاخن و مطالبه ی‌نود و اد نز 
مارا که تیب و پیشکار لا ان بود در بدا و بتا زگ وفات 
7 بود فرمان داد تا از خاك بیرون ۲ مرن و در راه بینداختند چون 
ی ی اي و صدای بر وک 


() وصّاف ص ۱۱۹ و نهاية الأرب للثویری ج ۲۵ ورق ۲۷۵ از نعفه کاخانه 
مد در ره (1677 906ت۸) » 

)1( نع التواری نسم ایض (200 ,8 ,89000) ورق ۲۱۶ س ۰۱۸ 

(0) جامع الوارع نتسه مذکوره ورق۳۱۷۵: اصفر» -- من از نجنه دیگر از هان 

ب است یعنی 199 5 ,1113 .0678 .900 ) 

)٩(‏ ذمی در تارعع الاسلام نقلا عن اپن الفوطی گوید که علاء این ۱ ات 
افتاد و پدان صدمه هلاك شد (نعه موزه بر بطانیه ۶ ۶ 1540 ,0۲). 

)0( جامع التوار ی نییزه کافانه پاررس 9 .678 ٩01,‏ ورق ۲۱۷۵ مس این 
ام" افوال است در تارج وفات علاء الذین و مطایق ! بتک 9 و سال 
1 0 طبع نی ۱۳۹ و تارج الاسلام لد می شلاً عن بن الخوطی مورخ 
مخصوص علاء الاین دو نحنه موزه بربطانیه 7 ۶ ,1540 .0 4 8۸ 8 0 و 
در ماه و سال با تاریغ گریت طبع اد وارد بروت: ض: 9۸۱ ) و در سال فتط با انهل 
الصای لا بن نفری پردی 3 از نسنه کیاعنانه ۳۰ باریس 1 ۸۲۵۱۶ ورق ۸۵ سب 
ول فا در نباية الارب ج 5 ورق ۷۵ از نسعه ایض 1577 هت و متریزی در 
کاب الملولک ورق ۲۱۵۵ از نسنه ایض 1720 0طمته و این شاکر کی در ذیل اين 


3 
1 سم لد ...و 


سین 
۰ 


تجرنداب دفن نودند ۲ و سلطان احد خواجه هرون بن ثمس الدین 


مق مه صتویم ۷۶۶ 


ك‌ِ 


۳ زاده وبرا ععای ۱ کی بغداد فرستاد ۱ 

تمه ۳ ین خانواده‌را از قتطل شس الدین جوینی بعد از 
جلوس ارغون و قتل ساير اعضای این خانواده و استبصال ایشان بالتمام 
چون از ما نحن فیه خارج ۱ ان هی ای هی صر هر 
موده فتط در ضن فصل ای اشاره احمالی بدار ن میکنم و برای تفصیل 
وقابع خوانندگان‌را بکب مبسوطه تاریم حوالت یمام » 


5 و ۳ و 2 و 


برادر مصنف یس الدین حبد جوینی در اواخر عهد هولاکو ۳ 
ام سلطنت دو پسرش اباقا و تکودار معروف بسلطان امد یعنی قریب 
پیست و دو و (سنه و ۳۵ ۳ اعظم و خص اوّل ملکت 9 
زمام حل و عقد جیع مالك وافعه در غریی ججون که در نصرّف اعقاپ 
نوی بود بعنی ایران و روم و قستی از هند و شام بدست او بود و جز 
پادشاه هچ دستی بالای دست او نه و ثروت او مجائی رسید که روزی 
يك تومان (یعنی ده هزار دینار) حاصل املالث او بودی(" و ترجه 
حال ی اش جو د و کرم و هنر پروری و شعر دوستی وی در 


خلکان طبع بلاق ج۲ ص 4 و ایو الندا در تاريخ خود در حوادث سنه ثانین و 
ذیل هی این تا ان ورق ۰ از لزه ابضا 2001 ۸۲0 و حاجی خلیفه در تحت 
«جهان 9 وفات اورا رنه ۱۹ نوشته‌آند ) و ی هان فول من امس 5 
مطایق افوال موّرخین معاصر مصثف است » 1) ابن العبری در تارج سریان 
۱۲۵۵ مره ر6) بنقل 9 مر ۳۹ ۳ در «هوژ هشر قیه » ص ۱۳۳۱( و فقو 1 
وصافب ص ۱۱٩‏ در اران وفات یافت و ظاهرا اخعلاف لفط است ) 

() وضَاف ص ۱4۲-۱4۲ 

)۱( جامع التوارج ا سید ۳ ورق ۲۸ 39 و ابو الفدا در حوادث سنه ۸۰ وغیرها 

(0) تاریخ گریة طبع ادوارد برون ص +5۸ ) 


رک اس وی اد با ی ره وه 
ششصد و هشتاد و سه در نزدیکی آهر (در قراجه داغ حالبه | ذربایجان) 
بفرمان شون بن اباقا بن هولاکو بقتل رسید ()» و چهار پسر او مجبی 
» و فرج الّه و مسعود و اتابك‌را نیز پس از اندلت مدنی بر عنب پدر 
فرستادند 3 و نواده او علْ پسر خواجه بهاء الدین بن تمس الدین را در 
سنه 7۸۸ در کاشان ن بفتل رسانید ند و مدفن او زار تکای معتبر شد ()) 
و برادر ۱ ین عل حمود از خوف بعلت خفتان م مبتیلی گت و در اخر عهد 
ان فان یافت*۲» و منصور پسر علاء الدین عطا ملك‌را در هین 
و ب ثِِ و بر سر جسر بغداد ابو رن و از فرزندان 
ات و بای نن ۳ تا و در شهور سنه بت صاحب 
و هنت پسران ایشان‌را در چرنداب تبریز زیارت کر ده است و اشعار 
۳ موثری‌را که یی از فضلای عصر در مرثیه ایشان سروده و مطلح آن 
ات 
با تحرتان ب من ن مایت برس رز سقاله اي بت الهای 
در تاریخ خو د ذکر کرده 3 ً ۱ 
شرف الدین هرون پسر دیگر تمس الدین جوینی مذکور یکی از افاضل 
۰ عصر خود بثیار یامد و هواره جلس وی جبح علا و فضلای هر فنْ بود؛ 
وی رابعه بنت ولیعهد ابو العباس امد بن الستعصم با نله ارت خلینه 


(۱) جامع التوارج ایضا؛ ورق ۲۳۹۵ و تاریخ وصاف ص ۱۳4و ات 

طبع ادوارد بردن ص 1 )( وصاف ص‌ ۱ 1 ۱ 
(1) جامم التوریخ ایضا» ورق ۲۲۵ )٩(‏ ایضا ») (۰) ایض " ورق ۲۲۰۵ 
() ایضا» ورق ۲۲۱ 0 تارعٌ وصاف ص ۱۲-۱۶۲ 


عباسی معروف سیده ٍِِ_ | در حبله نکاج خود | اورد و صد هزار دینار 
۳ صداق وی کرد و اورا از اين سیده چندین 9 امد که 
ایشان‌را باساء خلفاء موسوم کردانید چون عبد امه ملّب بامون وا 

ملقّب بامین و زییا» و بالاخره اورا نیر بسعایت خوا چه تخر ۳ 


« مستوفی قزوینی 7۶ زاده حمد اه مستوفی صاحب ناریخ گرب () در ماه 
جمادی الاخرة سنه شنصد و هشتاد و پنج بفرمان ارغون بن ابافا بفتل 
رسانیدند و از اتفاق زوجه وی سیده نبویه نیز در هان روز وفات نود 
تون ابیگه يچيك از ایشان‌را از مرگد دیکی اطلای باشد )؛ 
خراجه پپاء الدین حبرد پسر ؟# یس الدین جوبی در عهد اباقا 
۳ حاک اصفهان و معظم ولایات عراق و بود و و شننه ۸ در حیات 
پدر باجل طبیعی وفات نود» وی بصرامت و سطوت و قلت عنو و 
کثرت سقلک دسا موصوف بود 0 حال او مشروحا گر وصاف 
مذکور است ) 
۹ از دختران علاء الدین عطاملك در سنه 71۷۱ در حباله نکاح 
۰ ما م جلیل صونی زاهد شجز صدر الدین ۱ بو اجامع ۱ راهم مج سعد ال 
یی باق بو هن وی بن عموبه: وین المافین در ام بو 


تارخ گریه طبع ادوارد برون ص ۰۸9 ۶۸۷ 

)0( وصاف طبع ببق ص ۱۶-۱۰ » و امه الصانفی لاین تغری بردی و هذا هت 
«رابعة پنت ول المهد ای العباس اجمد ین الستعصم باه امیر الوّسین و تعرف با 
لسبوية زوجه الصا الاك هرون بن ۱۹ سس لین مد بن محمد امجوینی و 
ام اولاده بش مکی له و الامین اد و زیيدة ) و کان صد اقها عّّ زوجها هرون 
اللذکور ماية اللف دینار کصداقی خدیجة الساجوفبه علی امخلينة القاثم بامر اه و کذلك 
للکتنی زوج ابنته زييدة پاشساعان مسعود بن حبند بن ملکشاه اللجوق علی صداق ماية 
اف دینار» و ماتت صاحية الترجة ببغداذ سنة مس و این و 0 ق جادی 
لا خر: وق اج 7 ابضا فعل زوجها هرون الذکور فلم یعلم احد منهما هوت 
الاخر » (الهل الصَافی ج ۲ از نسه کناخانه ملی پاریس 9070 2 ورق ۷۸۵-۷۷۶ 

1 وصاف ص 11-1۰ ) 


0 


, ۱ ِ مس 4 
صداق وعا 9 " ۳ 2 بو د 3 صد ر الدین حیو به 
بوروز در 3 4 ید سمت وعا بل آورد و بنبعیت او نام مرا و 


لشکریان مغول فریب صد هزار نفر اسلام 1 ورد دند () ۴ از آن روز ببعد 
مذ هب پادشاهان مغول ایران از بت ۳ باسلام مبدل گدید» سچ 
صدر الدین هل رو دز دولقه .عازن بغایت شمترم ۳۱۰۱۱۳ 


وفات نود» خواجه هام تبریزی‌را در حت وی مدایج غراست ۱ ) 


0 ترجه حال شز صدر الدیت. حموبه مذکور دز جلد اوّل از الهز المَانی لابن تغری 
بردی در ۶ در بن حید» مسعاور است و مندرچات مان ملص از ۱ کات است ) 
ىور 

د ال حپویه از قدم ای در جوعر - ِ و سمل #سبری 


ِ 


اجوینی ۷۳ ار مشای 9 رن ی ۳ وفات بافت و در 
جوین مدفون شد (اپن الأثیر در حوادث هين سنه و تاج العروس در حمم)» و پدر 
صاحب ترچه شیم سعد این یره پز از مشامیر مشايخ صوفیّه و از اجله اصحاب 
شجغ نجم الدین کبری بود و د در سته 16۰ وفات یافت و ترجه حال او منصّلا در 
نوات الانس جامی مسطور است ) و یز سعد الدینر حموبه یکسر نون این بایید 

قو ات ان ره دم آعزی شام ی است برسم زبان بارس در اضافه نام خص 
ام پدر با جد وی بدون اتحام لفظ «این» چون رست, زال و سعد وثاص و مر 
خطاب و عمرو عاص و صاحب عبّاد و حبود سک 3 و غبر ذلك ) و حبوبه شهج 


حا" یله و ضم م مشاه و واو ساکه و باء معتاة صنانبه مقوحه و در اعر هاء 


ببع: ظا ضبط بالقلم فق و مرن لته لمي مت عل المف اه عنوف 

۴ و لام بباریس 2075 عطمته ورق ۸4۵ و نصه «و بنو بو اتجویش. نالوا 
مر 

| لشیخة و و در قاموس بعل از ضیرط حپوبه بر وزت. اه «و بنو 


ما هرز ۳ 

ِ بو مشدخه » ) و در جامع التوار ی نبیر ۰ مذکره ورف ۱۰0 ۳ اسلام 
بن کلمه حجزیی مسطور تب نشد ید مج و احاق 2 لسیت در ! خر مجای ۲ 

یعی منسو ب موه یعنی از اولاد 0 و احسن وجوه و اس اس 3 ۰ این 

کل ۱ ست همان هیات اصلی بذون احاق باء نسیت یعفی حِ به حمویی ۳ حموی 


تا تیف به «حهویٌ» بتحر پلك منسوب 1 ثپر معروف شام نشود چنانکه بسیاری‌را 


۰ 


۵ ۳ 
مقدمه شهج _ ۸۰ 


و سای 


ین خانواده در دولت ت مغول مانند ال برمك در عصر خلنا هه 
ون با ارباب جود و کرم و هنر پرور و عم ور بودن2 
و جالس ایشان مها عا و فضلا و شعرا و استانه ایشان حط رحال 
» و مهبط امال بود و بالٌخره هه نیز مانند ال برمك یکباری مقتول و 
منکوب گشنند وخانمان ایشان از 2 بر افکه شد و اثار ایشان یک محو 
گردید ذهی در تارخ الاسللا م گوید هرکس کنابی بنام ایشارم تالشت 
میکرد اورا نقدا هزار دینار ر زر سرخ جایزه میدادند ؛ ورگ نوبتي اباقا 
خان ببغداد ۳۳ ۱ و برای تشرینات بذیرایی وی جشنهای 
۰ عظم گرفتند و جایزهایی که در ۱ ن موقع بردم خشید ند شرده شد بیشتر 
از هزار جایزه بود؛ لاجرم عها و فضلا از هر جنس و مشرب و از هر طریفه 
مهب زاین فان که امونگ و با ایشان تألینات منید پرداختند 
و شعرای نامدار مدایج ایشانرل در دفتر ایام ماد ساختند و ما باشاره بنام 
جندتن از مشاهیر ایشان ی اکتفا ميکنم : 

۱۰ از جمله امام امه استاد البشر خواجه نصير الذین ی جید ین حید بن بن 
امحسن ی ا ابو سة ٩۷۳‏ اس ی که رساله معروف اوصاف الاشراف‌را 
بغارهسي در سیر رُ اولیا و روش سالکین بنام تمس الدین حبد جویی ساخته ۱ 

و کتاب ترجه ره بطلیوس "را بنارسی در نجوم بنام پسرش خواجه بهاء 


شنه‌ام که هيشه عارف مشپور پدر صاحب ترچه‌را «نه سعد الدين حموی» بتحريك 
میوا نند 7۳ سپو واعج تکیت حه این خانواده چنانکه گفتم اژ اهل جوین نیشابور و از 
اثهر پیوتات قدیه آن تاحیه بوده‌اند و ابدا ربطی و مناسبتی با حََاء شام ندارند» 

)۱( تا لیف این کاب در ۸۶ جادی الاول هت و تعهایة ام شلم اش و يكك 
نعفه از اين کناب که در ربیع الاوّل سنه 1۷۱ یعنی يك سال بمد از تأ لیف 
نوشته شده است در کاخانه ملی پاریس موجود است (1-018 8 ب,ل473 مطهته)؛ 


۸۱ یه ار مرا 


الدین حبد حاک اصفهان وعراق عم موش موده است چنانکه ۳ دیباچه 
هر دو کتاب صریجا مسطور است  »‏ 
و ۳ 
الازموی که در حسن خط و موسیفی از نوابخ عصر و از اشهر مشاهیر دهر 
0 بود » در حسن خط وعا در عداد خطاطین بزرگد مانند ابن مقله و یاقوت 
و غیرها معد ود تست و در موسیفی خو د ضرب ال و اسشاد اسان عصر 
و صاحب تصاینف مشهوره است؛ ابن نغری نفخ کاب بعد از اعق بن 
ابراهم موصلی ندم هرون الرشید هیچکس در این صنعت پایه وی ِ 
ات صنی الدین مذکور کا تب کناخانه لستعصم باه ۳ و دم او 
۰ بود و سای پنج هزار دینار مرسوم وی از دیوان منرّر بود و بعد از ‌ 
5 مد مت هولا کو رفت و در حضور وی بربط نواخت ملک هرسوم 
را مضاعف فود و ده هزار دینار از عایدات بغداد بطریق اد رار سنوی 
۳ رمود پس از آن از خواصْ بستگان و ندماء ء علاه ۰ الدین 
قطا ما ور برادرهی شس ادن ی هس و فان فیوان ند 
۱0 بغداد را بوی حول مود ند وف لعب ۳ اضر 1۳۹ صاحب دیوانیان 
رسید تا جایئی که بالاخره برای سنصك دینار دین که از عهن اداء آن 
ءاجز بود جع قافی یت . اد فیک و در هان حبس وفات یافت در 
۲۰ صفر سنه ۰1۹۲ صف الدین مذکور بنا نایت مسرف ور وین ۰ 
صرف اموال در ملاذ و ضیافات مبالغه ینود مثلا فتط فمت فو اکه 
هه س ای ضیافت س از چهار هزار درم نبود ۲۳ باری 
۱۹-۱۸ و در نیز ۲ اتاق لا ین تغری بردی 0 ۵ ر حرف عبن منت مسدلور 
است) رجوع کید نیز بوهاف طبع کبگی ص ۲ 0 /[۰ 79 ) و کتاب الفخری 
لابن الملتمنی طبع درنبورغ ص ۷۶» 49۱-44٩‏ و ذیل مرات الُوراق للأمام تفی 
الاین بن حجة طبع مصر در حائیه کتاب التطرف ج۲ .ص ۱1۶ - ۱1۹ 


0 


۳ 


ی 
۰ 


سو مد کح ۹ 
استاد مذکور رسالة شرفیه(ارا در موسیفی که اکنون نسخ متعدده از آن 
مو جود ۳ بسام وت الدین هرون سر خوا جه تمس الدین تویی 
ساخته است ) ۱ 

و دیگر آمام علامه کال الدین میم بن عل بن ثم ایحرانی التوش 
سنة 7۷۹ کتاب معروف شرح اش البلاغه‌را بنام علاء الدین عطاملل 
صاحب بر مه تالیف کو ده شا 

و دیگر استاد فاضل قافی نظام الذین اصنبانی کتاب شرف ابوان 
الیان نی شرّف بیت صاحب ایو را ۱ در مدای این خانواده ساخته #9« 


‌ 


کتاب مجپو عه ااست 1 بر فصاید میک مواف در 
مدح صاحب دیوان مس الدین مد جوینی و برادرش علا الدین 
عطاملك جویی و پدر ایشان بهاء الدین حبد ساخته ك و گاهگاه 
اشعار خود مد وحين نیز در آن مندرج است » 

9 مس الدین پر )٩(‏ , ۰ بن لصر 1 بن رب العروف بان 
الصیقل اجزری مقامات زینبیه را به| که پخجاه منامه است بطرز مقامات _ِ_ بنام 
ایشان ۲ تالیف فوده ۱ بر این عل هزار دینار جایزه دادند ( 


۳ 


() يك اسف از این کاب در 0 ملی پاربس موجود است (2179 0تهته) و در 
بعضی کلب ب نام ان رساله‌را « 2 شرق» بدون ها* نوشته‌اند » 

1 رجوع کید بدیباچه سرح ابن ت ابلاغه طبع طبران و تجالس اون 
قامی نور الله ششتری جلس هنت و حاجی خلینه در تحت 2 البلاغة»» و روضات 
الجتات لاقا ید باقر انخونساری طبع و ف ی 

(1) ترجه حال قامی نظام الاین مذکور در اوایل جلد سوم ارس ۱ و ون 

س‌الوّمنین در اواخر تجلس پنجم سطور است» و يك آعفه از این کاب یعنی شرف 
1 الییان در کاخانه ملْ پاربس موجود است (3174 مدش 
() حاجی خلینه در تحت «التامات الزينيية» نام اورا معد می نویسد مجای محیّد » 


) عبارت ذمبی که در 0 دیباسجه 01 ین ین موضع مبم است 
و از 9 معلوم تشرد که ابن الصیقل ۱ «ن مق مات را بنام هر دو بر توا در هن ۳ 1 


۸۳ ترجه حال كِ ۳ 
از مشاهیر شعراء که معاصر این دو برادر و مداح ایشان بوده‌اند 
يي خوا جه هیام الدین تبریزی شاعر معروف است و دیوان وی عون 
است بداج و مرائی این , خانواده» و ویسرا مثنویی است عشقیه در بجر 
و مسدس بوزن خسرو شیرین نظای و یت نامه وا نرا بنام 
8 خو اجه شرف الدین هرون بن تمس این جویی توش نموده اش 
و دیگر شچ سعد ی ی معروف ۳۹ ی در مدایج ار 
ی 
رس اظ و 3 2 بصوری ند هد صوری ۳ لا بعقل 
۰ از انکه من بتأمل در او گرفتارم ء هزارحیف برانکس که بگذرد غافل 
و مها 3 ادج : 
9 خلق تناستان که 9 برداری » ۳7 رصاحب دیوانس عبر عادل 
و بای لت ود یی اس 
۱۰ ما پیلک نام ای 7 » یه ار هی طال 
هزار سعد ی ۳ شب » هزار چندان مستو چب اش متا هل 
و قصیه دیگٌ که مطلعش 
کدا م باغ بدیدا و3 ات2 
۱۹ 3 ج)شست نید توس ار 9۳ 


و ی و ری ات۱ ندین‌ام تا حقیقت امررا 
معلوم کم » ۷ یلک: هه از این فا مات وینیه تفن و پربطانیه در لندن 
موفو ظ ات رجوع کید بغبرست قدم سم عربی قوزه بر بطانیه ص ۲۱۹ ره ۹۹ 
و حاجی خلفه در باب مج ) و تارج علوم رب آلاف ج ۲ هو 0 19 

() يك لسته از این صعبت نامه در ضمن دیوان وی در کاخانه علی پاریس موجود 


سبت (1130-1270 ٩.‏ م15 ,0۲8 .(۵۱0). 


2 مقدمه مصعیم ۸۴ 
و منها نی الدیم: 
خطی مسلسل و شیرین که کز نیارم گنت 
ضط صاحب دیوان ایلخان مساند 
امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین 
که بارگاء رنیهش بآسسان ماند 
خدای خواست حه اسلام در حایت تو 
۱ 
و رنه فتنه جنان کرده بود دن‌دان یز 
ات دازا نه برج و نه آشیان قاس 
۰ رو تسف 0 ندی. ا نی. که قنتا خی 
5 
و قصینة دیکٌ که مطلعش ایلست : 
اگر مطالعه خو| هد کسی بهشت برین‌را + با مطالعه کن کر بنوبهار زمین‌را 
و مها ی الدع؛ . 
نت هزاردستان بر گل خن سرای چو سعدی 
دای صاحب عادل علاء دولت و دین‌را 
وزیر مشرق و مغرب امیر مکه و بترب 
که هیچ ملك. ندارد چنو حنیظ و امین‌را 
بعهد ملكک وی اندر ماند دست تطاول 
بیس .ص_( بگر سواعد سهین و بازوان سین‌را 
و قصبل دیگر ذات مطلعین که مطلع اوّل اینست : 
شکر بشکر عم در دهان مژده دهان » آگرتو باز براری حدیث من بزبان 
ید پنست آگر نو بعهد باز ای ۰ بیبد وصل تومن خویشتن کنم قربان 
۵ و منهاً ی اند : 


۸۵ رجه حال مصنفت سط 
بزرگد روی زمین بادشاه صدر نشین , علاء دولت و دین صد ر بادشاه ۵ 
که گردنان اکایر مخست فرمانش » دهند بر سر و پس سر نهند بر فرمان 
خنلك عراق که در ساية مایت توست . مایت تو نگوم عسایت بزدان 
ان پل ردیارفری و عرب که گرگ بر گله بارا افش عغفوان 
و مطلع دوم اینست 
ب_-۳ ب که برقع بر افکن ای ی 
که ماو روی تو مارا بسوخت چون , کتان 
و منهاً ی القأص : 
ز خلق وه لطافت تو سرده تسس 
۳ که دل بدست تو گوی است در خم چوگان 
چنانکه صاحب عءادل علاء دولت و دین 
تست تخ و و ظنر گری هه نخس رن 
و منها نی الد: 
من این خن نه سزاوار قدر او گنت , که سعی در هه بابی بقدر وسع توان 
تس چو مصطنی که عبارت بقدر او رسد « ول فتاه خوبش میکد ی 
آگرنه بنه نوازی از آن طرف بودی »من اين شکر نفرستادی بخوزستان 
مرا قبول شا نام در جهان گترد , مرا بصاحب دیوان عزیز شد دیوان 
و هچنین قصیل معروف ذات مطلعین سعدی که از غرر قصاید اوست و 
مطلع او بت 
۳ 9 پار مه خاطر و 2 سا که بر و محر فراخ است و ادی بسیار 
وه بر یکت شم ۶ جناو جور اید ط1 زا نکه چون سگ صیدی یر ود بشکار 
رب دوم : 
3 شاد شکر کنتار . وی اي بر دو چنم من رفتار 
بافتاب نماند مک پیلک معوی . که در تأمّل او خیره میشود ابصار 


۳ در 2 صاحب دیوان سس الدین حبد جویی ۳۹ مصلف است ) و 


۱ 


رم «صویم و 


نیز این فصید : 
تبارلت له ان :اه مار 
که نقش روی تو بستست و چثم و زلف و جبین 
۱ خداسه تا کل ادم شرت و خلق نگاشت 
0 شا اه جو نو دیکتن شتا فرفتال ان ,طیتی 
توا رخ چ ۳ با ثهس الدین و علاء الدین صاحب دیوان» - در 
دیباجه که ع بن اد بن ای ۳ نی در سنه ۷۳۹ بکلیات 
سعد ی اماق مُو ده اسیت و در ده وت تخ کاییات چ مسطور اد 
دو حکایت راجم بروابط ِ«ِ_- ۳ علاء الدین عطامللك و ۳ 
مس الدین جوینی مندرج ‏ شت ۳ خلااصه 3 و کیال اختصار 
۱۳ دید م در ایفی| نقل نماث 
مضون حکایت اوّل انکه وقتی ثمس الدین جوینی پانصد دینار برای 
یز فرستاد غلام در عرض راه صد و پنجاه ذیتان از ان بر گرفت شید از 
حارط غلام ۹ شد و ببس الدین جوینی نوشت : 


یی 
۰ 


۰ خواجه ندرم فرستادخ و مال ۰ ء مالت افزون باد و خصت بایال 
قر سا رس سا لقن ماه ها بان سضند. و تاه سب ر 

س علاء الدین عطاملك , رای ببلغ ده هزار مت جلال 
0 شیراز بود از بهر مج حوالت مود اتفاقا وقتی برات 

بشیراز رسید که خواجه جلال الدین چند روز بود تا وفات کرده بود 
شهز ابیاتی چند که در دیباچه مزیور مسطور ۱ ست بعلاء الدین عطاملك 
فرستاد پس خواجه شس الدین جوینی فرمود تا پنجاه هزار دینار برای 


1 
۰ 


شجز فرستادند و شناعت کردند که این زر بستان و در شیراز بهر انم 
و رونت ننه ساز *ج چون فرمان خواجه و سوگدها که د داده بودند 
خوند و بشنید ان زر قبول کرد و رباط قلعهٌ قهندزرا از آن وجه 
۰ لساخت) و خلاصه توا بزت دوم ۱ که وقتی تچز سعدی در مراجعت از حج 


۸۷ ته تا[ روصر ات ح 
بتبریز رفت و خواست تا دو رو ادن و علاء الدین ۱ نیت که 
حقوق بسیار در میان ایثان ثابت بود اتفاقا روز در عرض راه بوکب 
اباقا خان بر خورد ثبس الدین و علاء الدین جون ویرا از دور بدیدند 
1 
سهز نهادند و از دیدار وی تلعلف و خرمیها نمودند اباقا خان از این 
وضع رفتار ایشان نسبت بدان مرد غریب تیب نود از ایشان پرسید این 


0 


مرد کست گنتند این شج سعدی شیرازی است که در خن شجهان مشپور 
است اباقا خان شرا حضور خود طلبید و ویرا گنت مرا پندی ده 
سعذی گنت از دنیا 2 ۱ 
تو خبری ایاقا خان کفت این معنی | تچ در حال گنت : 

شهی که حنظ رعبت نگاه میدارد . حلال باد خراجش که مزد جوپانیست 
وگرنه راعی خلت است زهر مارش باد م که هرچه میخورد او جزیه مسامانیست 
اباقا خان بگریست و چند نوبت پرسید که راعم يا نه و هر نوبت 3 
جواب میداد که اگ راعی شنک او ترا کنایت ۳ ال بیت ۳ - انتهی 
۰ و بعقیل این ضعیف اثار وضع کلا او بعضا بر وجنات احوال این 


سس 
۰ 


۳ حکایت لا است و در هر صورت خال از مبالغه و اغراق نیست 
و مخصوصا پنجاه هزار دین‌ار فرستادن صاحب دیوان برای سعدی و 
سوگند دادن و شناعت نودن برای قبول آن و از اسب پیاده شدن وی 
و برادرش در حضور اباقا خان و سر در فدم رت مالیدن و بوسه بر 
7۰ دست و پای وی دادن تا اندازه منافات دارد با لمجه سوّال و تفاضائی 
که غالا سعدی در قصاید خود در مدح اين دو برادر بکار ی‌برد مثلا 
این بیت در خطاب بعلاء الدین: 
تو کوه جودی" و من در میان ورطه فثر 
بگر بثرطة اقبالست آوفتم بکران 
۰ و این ابیات در خطاب جهو: 


نت مدمه مصصیح ۸۸ . 
ءلی اتخصوص که سعدی جال قرب تو یافت 
بو نیز غایست .معا 7 و دربح ۳ 
که 1 ماند و ۱ و کر این ماند 
» و این ست در خطاب مس الدین جوبنی : 
یقین ی 1 انال منک رغنی ها ۳ یقینی بن الهوّان 
ونحو ذللک » و *مجنین در خطاب انا خاه بادشاه پیب 
گنتن که 
ودنه رای خلق موه مارش باد ه که هرچه نت ی 
۰ تغایت مستیعد ۳9 رنه اعل محقيفة احال» ۱ 


تالیفات دیگ علاء الدین و کتاب 


علاوه بر کتاب جهانگتای دو رساله دیک از تالینات عطاملل 
۲ بدست است یکی از اندو موسوم است بتسلية الاخوان( و يك ثسخه از 
(۱) محذف یاه تکام یعنی یبفینی از فعل وفاية » 
0 کاترمر چون اصل این رساله راندیث بوده است. میک ید (گوز مش قبه ص +۲۳) 
۱۳| 
دو بزبان فارسی معَل باشعار و امیال عرب است از نط جهانگدای» - شفر کلم تلية 
الاخوان,ا « تثلیث الاخوان» خوانه و ترجه کرده به 2۳۵708 860 7:6 شا (کرسانی 
پرسان ج ۲ ص ۱۰۰ از قسیت فرانسوی)» و اصل این رساله‌را ک در اخر یی از 
نع جهانگدای از مستبلکات خود او بعنی شنر (که اکون منعلتی است بکاخانه ی 
پاربس) نوشته شثه است ملتفت نش که مان تسلية الاخوان است و ۱ ٍِِ 
تا لیفات شمس الد بن جوینی دانسته و نام 3 را #صره خازن فرض کرده (کرسی نی تا 
ج۲ ص ۱۹۹-۱۵۲ از قسمت فرانسوی) و میگوید این واه ایتک شس لیر 
جوینی در سنه 1۸۰ در شرح حال خود نو شته وا: نرا باویجای خاتوین [زوجه جه اباقا ار 
نقد م فوده تا پتو سط او بابافا خان عرضه داده شود ) و ۴ این سپو و خایط أست 


از شفر؛ 


سین 


اردر فان هرایس شوت او نی ماه ترا 
ذکر مصائب و محنی ک در حدود سنه ۳۳ بواسطه سعایت ی حد الاک 


تخس وی 


)۱( این حنه چنانکه سابق کنتم (ص م ی در ۳1 مر ج از نسخ ان ,رونام 
2208-10 .13 ,1556 .۳678) موجود است و دلیل بر بیک ارت 1 مان اه 2 
الغوان است اولا انست که علا» الّین در رساله مجهونة ۳ یه صه ببز از 
تا لیات اوست دو سه ب تسلية الا خوان‌را بامم ق نام برده و اشاره بضامین 
آن يا اییات مندرجه در آن نموده و ان مضامین و آن ایبات بعینها دراین رساله 
حاضره و است از جله در ورق ۲2 از زشازه اه گوید : : «جون در رساله - تسلية 
الاخوان حوال تصاریف ت_ِ__ اعلام رفته است و از عقب آن نواخت و 
ی ایلغان فرموده بزبان اقلام گنته > و موضوع رساله تسلية الأخوان 
حاضره عینا همین است ی ک وزیاد » دی در ورق ۳۸ از تاه یه کر 
دای دل باییای 6 در تسلیة الاخوان ایراد کرده برزانت و ثبات خودرا در افاق 
مشپور کرده و از چلت آن ایبات این دو به پیت است: 

ترای ثابت چا :۲ اذا ِ * جیوش 0 عرمن اهضا 
اذا دکت جبال الصبر 9 + ترسه منیی فوّاد! ی 
و ان شاهدت‌ق صبری فتور؟ » ۳ زر 
اکون شاید گوبندت ع» ييك له بر گشی از کارزار» و نامت تیگ گردد 
میان انا و( آنتبی پاختصار ) و در حقیقت در تسلية ال خوان ین حاضره الرحه 
عين این اییات‌را ندارد ول مطلع قصیٌ که اين سه بیت جز؛ آن ۳[ 
دیگر از هان فصیدرا دارد و هی هن بخاطب اخاه ثمس الذین (تسلية الاخوان ورق 
۷۵ مصبا از روی وصاف) : 
ی یر الرمان ای قزر ۰ فلا تكٌ ی آقديك صدرا 
وک بائّه ذایْتة نانوی " آری ته سة ذا الامر سر 
رمارف ان رماف ابا * فقد مارسته عسراً و و سرا 
و تام این قصین عجمة در وصاف ص ا ۱۰۲-۰ مسطور است ‏ دیگ در ورن ۲۰ 
از رساله انیه گوید : «غرزض ازین مقدمه انس که چون در رساله تسلية الأخوان 
دعوی اعتزال و انزوا کردم و عزیت رشثبت متوجه معتاب جلال و کریا غوده بر 
خلاف آن نیت مباشرت امور دنیا غودن و مارست مپام دیوانی کردن حتیفت و بتین 
نقض پهان است > و در حقیفت ایت مضبون صری تسلية الا خوان استت: ون 
چندین موضع از له در اخر کاب که پس از شرح خلاصی خود از حبس گوید (نسلية 
لخوان ورق نه ۲۳۰) : «اکنون چون 0 سعادت و موافقت توفیق باشد چنانکه 
/ 


سب 


5 موز نه مصتوی ۹ 
یزدی بر ۱ ورد حن 9 خلاصی وی ۱ حبس بثرمان اباقا 
هفاکسن از انار لت یی رسالهعت ‏ رصان 
اه ار امتح ژساله دیگر نام درست معلوم تست و مصنف [۳ 
بلا فاصله بعد از تسلية _ نموده و مضابینآن متبم تسلية 
0 الاخوان و دنباله شمه هان وفا ۹ جلوس سلطا ن امد ۳ فتل 
جد اللك یزدی ) اس از ی ۷ وه سم و نا 
اخلاما است در کتامخانه ۲ باریس موجود اس و چنانکه ۳ 


در خاطر رام او کرت وا پیش 
بمد ازین دست ما و دامن دو ست ون ارت ها وه بان 

هیپات نوا از نع من از یا سفن سر ملکت ز کبا انزوا و اعتزال‌را 
کر اخان رفته اس شعار جال اند بان بال خویش خوامد گردان هه ند کر 
اگر تا دیر کشد توان دانست تا چند بائد امع»» "ان آنکه صاحب تاریز وصاف / 
صاحب روضة السفا عین وقایع ندرجه در اين رساله حاضرة موجودهر! باسم و رسم از 
سلية الاخوان علاء الدّین عطاملك تل کرد‌اند و مضامین انرا در کتاب خود 
تلخیص نوده و مند ساله خاضره در مضمون و ترتیب 0 با منقولاات وصاف 
و روضة الصفا یکی است طابق ال باعل (رجوع کید بوصاف ص ۱۰۳-۹ و روضة 
انا اواسط جلد پنجم)» -- چون کاترمر و شنر مخصوص این اخیررا در باب این 
رساله سپوها روی داده‌است و از مستشرقین اروبا ظاهرا تا کون کی از وجود این 
رساله در کتامخانه ملی پاریس اطلاع ندارد اینست که ۱ دی ر فلت ای برسا اف نما 
دادم امید است که خوانندگان مارا معذور خوأهند داشت 

() رجوع کید سایق ص جج ح۲ و ص ع 4 ۲ 

( این نسخه چتانکه سابق در ص مم و 2 گتم در اوّل اسنه ز از نسخ جهانگدای 
(10-410 .1 ,206 ,075 ,[5۲) موجود است ) مت هسیو بلو شه در فهر ست نسخج فارسی 
کاخانه ملی پاریس ص ۲۸۰-۲۷۸ تومّم کرده است که جهانگدای چهار جلد است 
و این 1 حاضره را جلد جهارم جهانگیای شمرده‌اسی و در وصف آن گوید (ص 
٩‏ ,«... جلد جهارم از جهانگتای مشتمل بر بیان وقایی ک در ملکت مخول ایران 
روی خاک اس که ۱ شری» و این سهو وامم است سچه از اجا کر جلد سوم 
جهانگدای ار هیسود یعتی فلع و اسمعیلیه 7 سنه *۱9 نا وفات اباقا خان و جلوس 
سلطان اد در سنه 1۸۱ که در این رساله اشاره » اجالی بدان شب است ۲۷ سال فاصله 


کِ م (س غ) این تال فریب شش ماه قبل از وفات علاء الدین 
0 ب که از فلم وی صادر گردیت» 


است و در اين رساله از ام وفایم اين ۲۷ ۳ از فتح بنداد و وثابع بقیه سلطنت 
مولاکو و حیح وقایم سلعانت اباقا 7 که ور ای اضار بل رز هقرج او 
تارج این مدت طوبل در آن موجود نه پل فقط مشتمل است بر وقایع تخصی خود علاء 
۹۳ در نصف اول سال ۱۸۱ لاغبر و استطرادا بوفات ابا قاخان و قوریلتای جلوس 
سلطان اد وی ی ی وی و نوم 
جهانگدای یعبی دنباله رشته هان وفایع و در جهانگدای باشد سحه ی .یرای 
تصوّر میتوان کرد که مصنف از واقعه قلعم و قبع اسعیله فا بوفات اباقا ۰ 
و جلوس سلطان احد مت ون وقابع این ۲۷ ساله یکی چثم م‌بوشد ) 1 
پاید این رسالرا که از بل تسیب وهای یود بو یا شثم 
گریم و فرض نائم که تا وقایع ۲۷ ساله مذکوره از بین افتاده 
است نه جلد چهارم چنانکه مسیو بلوشه فرض کردم ات۵ ان قوش 
جهانگدای بهمان حکایت قلع و قمج اسمعلیه یعفی ۶ بجلد سوم خم میشود و وفایم بعد ا 
آن هیجوفت از ل مصلّف صادر ندیه است اوّلا ذیل است مختصر که خواچه نصیر 
الد, یی طوسی (که قطان منت وگو روا لته بغداد هر دو با م در رکاب مولاکر 
حاضر بوده‌اند) در رح غ بغداد مجهانگدای محی کرده است و در اخر جلد سوم بعضی 
از ۳ جهانگدای موجوداست و تفت خو د وقابع لعد از استیصال ٍِ_ 
کِ ۱ ام" ۱: وت بغداد است تدوین نوده بود بدیهی است حه امحاق این ذیل از 
خواجه نصبر الدین بی لغو وی موقع بودی» ‏ ان تصرح صاحب وصاف ۳ 
و نز قق اضر ها لا خرده ای ار انم وج کاب هی ها 
«تارعٌ جهان گهای جوبی بل جام جهان ای معانی مشتمل بر دک احوال دولت 
مغول و دبک سلاطین و ملوك اطراف در نوبت خانیت ایشان از مبادی خروج پادشاه 
جهان کدای جگز خان ۵ ۵0 ۳ اهل احاد بتجشم مواکب: کر کب انده 
هولاکو خان» (وصاف ص +)) ۴۳۳ ایک تا تارج ‌- بتصر عج مصذف ۲ دی 
تارج جها نگدای است و وصاف مشتمل است پر وفایع سنوات ۱ ۷۲۸-۹۶ یعتی سریع 
میکند ۱ از مانجا که جلد سوّمر جهانگدای بدانجا خم میشود و آگر وقایع بعد از سنه 106 
از قل مصنذفب جهانگدای صادر شن بود ۳ نیز بایستی ذیل خودرا از مان 
موضع مفروض که جهانگهای بدانجا ختم ميشن شروع فاید نه از سنه 197 رابعا 
آنکه صاحب تاریخ وصّاف ام متن ۳۳ بِ ای هقی قاده اسبت 
و ثرا باواخر جلد چهازم از کاب خود محی ساخته است و این خلاصه خن میشود 


عو مدمه مصیم 1۲ 


این دو ۳ ۳ تقخیص مو ده و مضامین آنرا محذ ف حشو 
و زواید در این اوراق ذکر نمودم( سب بعد از امّام طبع 
جهانگدای آنهارا نیز تم کاملً بطبع رسانم ان شاء اه تعالی؛ 
علاوه بر بر این دو رساله ار وی ما رش 
علاء الذین در فعن جبوعة از رسائل متعب الدین بدیم الکاتب امجوینی 
خال جد از از گر اِ ز حال او ۳ مدتود بر () در کینامخانه 
اد 0 شرقیه در پطرزیورغ حنوظ است و منغات علاه الدین 
در جبوعه مذکور شاغل است ورق ۱۹۲۶-۱۷۸ 3 یعنی پانزده ورق 
وزبری بزرگدرا که سی صفحه باشد » 


درست مان جا؛ ی که جلد سوم جهانگتای بدانجا ختم میشود یعنی بقل | خرین 
پادشاه یج الوت و انقراض ان سلسله پدست مولاکی در سنه 160 (وصاف طبم 
مب ص 8۹۱-99۸ - باری این ادعای ۰ سپو وان انتکو منت یه 
بپو فقط اینست که در آغر اين رسباله مسطوراست: «مّت (کذا!) الکاب موسوم 

بتارهٌ جهانکدای جونی (کذا!) بعون الّه وحسن توفیقه» و ِ در لحنه منقول 
عپا اين رساله بلا فاصله بعد از جهانگتای نوشته شن بوده‌است و کاتب این نسته که 
در منتپی درجه عامی بوده است چنانکه اغلاط لاتحصای نسنه بر 3 شاهد اس توهم 
کرده است که اين رساله نیز از مجلدات جهانگدای است» چون این اذعای مسیو 
بلوشه باعث آشتباه بعضی شنت بود اندی در این موضوع بسط دادم و از قراء 
معذرت جوا هم » 

() رجوع کید بص م - نج رجوع کید بص بو بز) 

)1( رجوع کید 9 0 د ات بارن رززن ص ۱۵۸ -عدجه/2 عت) 
۵0۲ 9۳0۴ 16 توط صانتوک0 ,مماها0۳۵ ممبهجما عفت اب/۵ 64 صاهو مات 

158(۰ 0۰ ,1886 ۵-۳6۵۳9000 رطهع0ظ1 


طث‌ّ- 


۱۳ ترجه حال ات 


مشعل بر چهار محث : 
۱ - اشتهار جهانگشای از هان زمان تألیف 
۲- وضع و نرئیب جهانگنای 
م. ۲ تاریخ تیف جهانگنای 
4 زسخ جهانگدای که متن حاضر از روی انا بطبع رسین است؛ 


۱ - اشتهار جهانگنای از هان زمان تألیف 

بواسطهُ اهمیت موضوع جهانگشای بعنی تاریخ مغول و خورزمشاهیه 
و اسعیلی» و فقدان تالبنی دیکرْ در اين مواضیع در آن عصر با ملاحظه 
۰ مزایائی که مصثّف‌را در تالبف این کتاب فرام ۹ است چه وی خود 
۹ ۳ رجال دولت مغول بوده و ساشای دراز در طول و عرض 
ك مغول سثر و ده و الب وقایم‌را خود ۳ العین مشاهت کرده 
1 واسطه از ثقات فوم شینت و اباء و افارب وی هه از ملازمان 

دولت بت خوارزمشاهیه و مغول بوده اند و کنامخانه شایم مر البوت که 
۱ ف تاه ۳ # از آن سس فرمان ملک بعامپا بتصرف 
کتاب جهانگیای ۱" ۳ یب بت عم ول با 
همرسانینث و طرف وثوق ان ی اینست که غالب موژخین 
از معاصرین موف يا متأخین و او هه باسم و رسم از این . کتاب پ نقل 

۰ کرده اند و آترا یک از ماخذ معتبره خود سوب داشته ی 


۶ مقدمه *ح ۹۴ 
از جله عبد اه بن فضل اه الشیرازی صاحب تاریخ وصاف که در 
سنوات ۷۳۸-۹۹ تالیف شل است ام مجلدات ثلیهُ جهانگشای‌را من اوله 
ی اخره تخبص نوده و انرا باخر ۳0 چهارم از کتاب خود محتی ساخته 
است و خود تارخ و 1 ف بتصرج ات در دیباجه ان( چنانکه گذشت() 
» ذیل ی رخ جهانگشای است و از هانجا که تاریخ جهانگشای قطع میشود بعنی 
2 آسنه ۶۵ وک شروع میشود هدن وقایع‌را 7 ۳۷۳۳۸ مد میسازد » 
مولف ب وصاف در دیباجه کناب خود نجید بسیار از کتاب جهانگنای و 
مولف ان ی‌کند ر تعز تواضم نسبت بعطاملك ووکتابش گوید (): 
و ما انا ۷ قطرء من محابة ء و و آنی صنفث ال کتاب 
۳ .و دیگر رشید الدین فضل الّه وزیر غازارن و اومجایتو نفریبا تم 
مندرجات جلدات تایه جهانگدای‌را در تاریخ کییر خود جامع الواریخ که 
در حدود سنهٌ ۷۱۰ تالیف ان بامام رسیه ۲٩‏ گوانین است بعضی مواضم‌را 
بطریق تخبص و اختصار (مانند تاریخ حکام مفول در خراسان و ایران 
و تاریخ خوا ردام ) ۳ با سط و اشباعم پیشتر (مانند تاریخ 
کر عزی از بیان ی غر او تا شروع وسه در فتوحات بلاد غریی و 
مانند تاریخ اسمعیلیه و تاریخ اولاد و احناد چنکیز خان) و برخی‌را تفریبا 
#چنان بی نصرّف و بدون زیاده و نقصان (مانند تاریخ فتوحات چنگیز 
خان در ايران و مالك سلطان حبد خوارزمشاه و مانند فصل صادرات 
افعال اوکتای فاان)؛ 
۰ دیگر ابو الفرج غریغوریوس بن اهرون العبیب الط العروف بابن 
لعبری المتوق سنة 1۸0 از نصارای یعتوبیه ساکی مراغه که معاصر 
عطاملت بوده است در تاریخ عام مطوّل خود که بزبان سریأنی نوشته ات( 


() وصَاف عبع ؛بتی ص ۰7 0 2 
(0) رجوع و )٩(‏ این تارج عام سریافي (ممنرک «ممنمج0) 


دو مرتبه در ارپا بطبع رسین است يك مرتبه در ليپزيك (۱لان) بانضمام يك ترجه 


کیت کتانی علاء الدین (بعنی تاریخ جهانگنای) در موضوع خود عدم 
النظیر است و کید هرچه در خصوص ناخ خوا رزمشاهیه و سیعپلیه و 
مغول کوب خود مندرج لوده است منقول از ۹ 
و همچنین ابو الفرج مذکور د رکتاب دیگر خود موسوم بتاریخ مختصر الدول() 
که پزبان عربی است و اختصارسه است ت بقلم خود موف از تاریخ کر 
سریانی سایق الذکر فصول طوال عینا با ملفقصا از جهانگدای نقل و 
ترجمه نموده است (بدون تصرج بنفل)» و بطور اجال انجه معلومات از 
تاریخ مختصر الدول راجم بتاریخ خوارزه‌شاهیه و مغول و اممعیلیه تا سنه 156 
مسطور است مطلفا منفول از جهانگتای است) 


لا تینی در هه ۱۱۷/۹ بتوسط برونز و کرش (ط‌عتنظ باه فصتت» و ره دی در 
پاریی متن سریانی فقط در سنهٌ ۱۸۹۰ پتوسط آب مجان («هزقهظ .۲ بظ مت) از 
نصا ای کلدانی ارو میه ) ۱ 
)۱( رجوع ۹ متا له 0 در « کون مشرقیه » ص ۲۲۲ ب از تار 2 ۳3 
و مزکر طبع ی فا 
عم از ٍِ_ ال نن 1۲ و ره بسلطایت دك ۳ اباقا ۳ ی 
۷ واقعه ۵ در کب تست حکایت فدل شمس الدین جویی ۳ 
کات ام در ۳ و ۳ است ست بقلم خود من ۳ 
ای در ثرب مار ار مبز (سته ره و بسط 7 
خرد داده است و کاب وی با وجود اختصار آن از نقطه نظر ب عا 
عوما تارغٌ مغول خصوصاً امبت تنتض ان دارد » ۳ خننصر الدول ایتدا در 
0 سع ی در اوق ز بلاد ۱ انکلستان بانضیام ؛ يلك ترجه لا یی و 82 در 
سنه ۳ او وروت تفر طیه ۱ را وی ون مان دی فطل لمع در مت 
() در ناریخ #ختصر الدّول طبع یروت فصو که ول از جهانگای است تبارت 


ف مقذمه مصح ۹۶ 
دیک ضگ الیش غیت رین ره من یت ایا مورف بان 
نی صاحب الکاب الفضری که در سنهٌ ۷۰۱ تألیف شن و شرح آن 
ساب گذشت () چندین فتره باس و رسم از جهانگدای نقل نموده است 
دیگر شهاب الذین امد بن مجی بن فضل اه آلکانب الدمشتع امتونی 
سنة ۷۹۹ صاحب کناب مسالك الابصار فی مالك الامصار در بیست 
جلد بزرگ که قب فسی عم آن در تاریخ و جغرانی است تاو تفه ۱/۸ ۷ 
لیف شه است در ج ای ارو لین چندین فصل بامم و رسم 
ا ز کناب جهانگدای بعربی ترجه نموده است از جمله فصل معنون به «ذکر 
خروج چنگر خان و ابتدای انتفال دولت و ملکت ملوك جهان بدو» 
۰ (ص ۲۹-۲۵ از جهانگهای مطبوع حاضر ج ۱ مطابق پا ورق ۲۲۶-۲۲۶ 
از مسالك الابصار ج۲ نسنهٌ پاربس()» و دیکرُ فصل معنون به «ذکر 
قواعدی که چنگر خان بعد از خروج دباد و یاساها که فرمود » باختصار 
(ص ۲۰-۱۰ از جهانگنای ج ۱ مطابق با ورق ۳۷۶-۴۴۶ از مسالك 
لبصار ج۲)» و دیگر فصل معنون به «ذکر ابناء چنگر خان» باختصار 
۰ (ص ۲۳-۲۹ از جهانگنای ج ۱ مطابی ورق ۳۷۰-۳۶ از مسالك 
۷بصار ج؟) ۱ 
و همچنین تاریخ گزین و تاریخ بناکنی و روضة الصفا و حبیب الیر* 
و سایر تواریخ متأخره جمیعا فصول بسیار از جهانگنای و کت خود نقل 


س 4۲ ی ۱۰ ۹ ۲۲ ص ی ای ۱۱نن ۱ ص 2۱۲ 
ص 2۰۷۵-۶-۷۱ منتول است از ذیل خواچه اصر الدین طو ی بر جهانگدای » 

)۱( رجو ۹۹9 (ص ید ج) ‌( از جله در دییاجه کناب در ۳ صد 
(ص ۷۰ طبع درنبورغ) » و دی در خلافت معوية (ص ۸ ابضا)» 

(1) از جلهٌ پیست جلّدٍ مسالك الابمار در کناخانه ملی پاریس فتط پیج مجلد متفرق 
هو جود است) (٩)‏ «و ق‌ سنه ۵ 3 فیبا هذا الکتاب ۳ ی ستهة ان 

و ثالین و سبعاية گن 1840 ۶ ,2326 و«اهتض). (۴) ,2395 عحوحظ 


فوده‌اند چه در تاریخ خو| رزمشا هه و اسعیله و مغول تعویل متاخرین 
نقریبا فقط بر جهانگنای و جامع التواریخ و وصاف بوده است لا غر» 


۲- وضع و ترتیب جهانگدای» 
کاب جهانگدای مشتمل است بر سه جلد (): 

0 جلد اوّل بعد از دیباچه طویل مشیمل است بر فصلی در عادات 
و رسوم مغول فدم و فصلی در قو| نین موضوعه چنگز خان معروف 
یاسای چنگیزی» پس از ان شروع میکند بتاریخ چنگیز خان و خروج 
وی و فتوحات وی در مالك اویغور» و ابنجا فصلی در تاریخ اقوام اویغور 
و عواید و رسوم و معتتدات ایشان مندرج است در غایت اهمبت؛ سس 

۰ از آن بطور تفصیل محث میکند از فتوحات قشون چنکیْز خان در ماوراء 
النهر و ايران و فتل و نهب و تخریب ن بلاد و برانداختن ملکت 
خو|رزمشاهیان و سایر وقایع تا وفات چنگیز خان (سنه ۰ ۱--1۳4) و تاره 
سلطنت اوکنای فاآن بن چنکز خان (سنه 1۳۹-۲) و حکایات جود 
و 3 وک باشباع نام و دوره نیابت سلطنت توراکینا خاتون مادر کوك 

۰ خان (سنهٌ 14۳-7۳4)» و سلطنت کیوك خان بن اوکنای فاان (سنه 4۴ 
-غغ)» سپس بنصلی دو بغایت ختصر در تاریخ توش (چوچی) و جغتای 
دو پسر چنگیز خان جلد اوّلرا ختم ینید » 

جلد دوم شروع میکند بد وت مقدمه بتا ریخ خوارزهشا هه و وفایع 
۰ احوال این طبقه بخصوص سلاطین اخبر ایشانرا باشباع تام ذکر میکند 


۱( ساب تم که پلوشه توم کرده است که جهانگای چهار جلد است» و بعضی 
توهّم کرده‌اند که جهانگدای دو جلد است باین معنی که جلد اوّل و دومر! معا يك 
جلد فرض میکند و جلد سومرا جلد _دیگر» و ما بعد از این در شرح نسنه د از 
نسغم جهانگدای انیا دز این موضوع حث خواهم نود » 
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فب مقدمه میج ۹۸ 
و در من سوق تاریخ ا بن سلسله فصی منید در تارج ملوك کنار تركه 
معروف بلوك قراختای وراک فریب نود و پنج سال۲) از حدود 
سنه ۰۷-۲ در ماوراء اهر ۳ رت شر 3 2 جیحون ِِ حد ود 
کاشفر و ختن و بلاساغون ساطنت نمودند و اغلب ملوك الطوائف ترل 

» مسلم آن نوا معروف بلوك افراسیایه ‌ خانیه و ايلك خانیه وال خافان 
(رخب اختلاف تعبیر موژخین) که مرت دویست و اند سال بعد از 
یام وق قیال در یراع من وتان ات #ودفتد کر 
بت مایت ایشان در آمدند ۱ جند ّ از سلاطین خوا رزمشا هیه نمز 
باجگذار ایشان گردید ند مندرج است و این فصل نیز بغایت عم است» 

۳ وب ی جاد تاریخ سرگذ؛ شت حکام و تحنگان مغول‌را که از عهد 
اوککای قاان ای ورود هولاکی بایران (سته 1۵۲-۲۰) در ايران و 
مضافات عکراز لودند چون جنتمور و نوسال و کرکوز و امر ارغون 
با شرح و بسط ام ذکر نموده جلد ایا بهمین جا ختم ی‌فماید (0 

جلد سوم شروع میکند ازج وقا یم تاجگذاری و جشن جلوس منکو 

۰ فان بن تول بن چیگیز خان (سهُ 144) و بعضی وقایم اوايل ایام 
سلطنت او» بس از " ن اصیل حر رکت هولاکو ببلاد ایران (سنه 16۴) و 
قلم و م اسعیلیهر۱ مشروحا ایرا اد نوده سپس با بسط نام از اریز ملد 
اسعیلیه الموت و شرح مذهب این طابنه و سرگذشت ی ایشان 
از آغا ز ظهور خن رنه جلد سوم‌ر | بذکر اخرین پادشاه این سلسله و 

۰ انقراض ایشان بدست هولاکو ختم ی‌نماید (سنه ۰ و در بعضی 
3 جهانگنای در آخر جلد سوّم فصبی در شرح واقعه تم بغداد بدست 


( ۱ ورن ۸۰۵ () کانزهن و" یت تکام و بط 
است و جلد اول آنرا عبارت از تجموع جلد اول 3 درم فرض کرده و جلد دومرا 
عبارت از لد سوم ) و شرح این ففره در وصف سیم د د خواهد 1 ۰ 


۱۷۹۵ نعنهٌ ۱ ورق‎ )٩( 


یی 
۰ 


۹۹ کتاب جهانگیای ۳1 


هولاکو تالیف خواجه نصبر الذین طوسی که بطریتی ذیل مجهانگنای مت 
موده موجود است و از غالب نیج منقود » 

و فی الوافع جای افسوس کر مصنف که تا سنه 1۸۱ یعنی نا 
قریب مدت ۲۷ سال بعد از انقراض اسعیلیه در حیات بوده است و خود. 
اشخصه در نخ بغداد و غالب وقایم عظام سلطنت هولاکو و اباقا و تکودار 
حضور داشته است و با فضل و هنری که در شوه حتا من و صنعت 
تالیفت دارا بوده و این کتاب بهترین شاهد. آن است با وجود اینهسا 


وفایم این دوره طویل ۲۷ سالهرا کل در بوتهُ اهال گذارده و بهیچوجه 


اخهارا بقل و د لقییلد نو ده اتواش و علّت این کت زا حز بر استغراق 
نام اوقات وی بوظایف حکومت بغداد که بلافاصله بعد از ثخ بوی 
حول کیت و تا آخر غر در ۱ باق بو د بچیز دیگر ظاهرا حمل 
فیتوان مود( 


)۱( فر کی یم ۳۱۳ از « توز مشرفیه » مین ملاحظات دک هک 
۳ جز يك تفه فقط از جهانگدای (لحوه د) در دست نداشته جنین توه موده 
ست که جهانگدای علاوه بر مجلدات حالّه جلدات دیکٌ نیز داشته است و میکوید 
۳ تصور میتوان کرد که مصلّف ک سنه 1۸۱ در جات و تاریخ خودرا 
يك مرتبه اینطور ابتر بگذارد و اين هه وفایع همه سلطنت هولاکر و اباقارا تحت 
السکیت بگذراند و دیگر آنکه علاء الدين چانکه خود گوید ٍِ_ نت 
جهانگدای تخلید آتار عهد سک قاآن بوده است و حال نک ۵ شا کات جز وقابع 
اوایل ایام سلطنت وی چیز دیگری ملاحظه فیشود الم » -- و این فترات کل اجتباد 
مقابل نص است ب از کاترمر چه علاوه بر آک یج نخ جاکای بر در ع همین 
وضع و ترتیب مذکور در من است و هه بتاریخ اخرین پادشاه اساعیلیه خن میشود 
ادجی_ کید بتاله پرفسور اد وارد برون در وصف اجالی بعضی نسخ جهانگدای س 
روزنامه انحین هایونی آسیای ۰( ماه ژانویه + ۰ص ۲-۳۷ که در انجا چهارده 
له از نسخج جهانگدای‌را «ل کاخانهای معروف ارو با موجود است وصف و با 
یکیگر مقأیسه نود و روس فصول و ابواب هه انهارا مسطور داشته است) دلایل 
قطعیه دیگر نیز پدست است که هرگر جهانگدای بیش از سه جلد (یا دو جلد بعقيث 
۳ چنانکه در حاشبه سایق گذشت) نداشته و بپببن جایی که چلد سوم بدان خم 
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مقدمه مصوح ۱۰۰ 
۳ - تاریخ تالیف جهانگیای ؛ 
با سنوات معینی تألیف نفوده‌است بل وال کرت اشتنال وی بامور 
دیوای و توغل وی در اسنار بعين و عدم استفرار وی در مکان معين 
0 چنانکه گذشی () هر قطعه یا قطعاق از کتاب‌را بد ون زظ م در وقی از 
اوفات ختاسه خود که ویرا اندك فرصتی دست میداده ی‌نوشته است 
که ود بدا ربلد امن و قل مسآ 
دست منول گود(: س هو ار فرغ هل با که روگ ری 
۰ طویل از شرح يك ناحبت تفضی نکند و انرا در عقد کتابت ۳ 
تا بدان چه رسد که از روی هوس حزر این کلات‌را با انکه طرفة 
العینی زمان تحصیل میسر نیست چه مر در اسفار بعید يك ساعت در 
فرصت تون اختلاسی میکند و ان حک‌ایات را ننه ادی می‌نو بسد » » از 
ابجاست ی که ی بلنم مواضع خبلنه کتاب در تارتخیهای متفأو نه نوشته شرم 
۵ است ب مثلا ‏ ی جلد یاو معلوم میشود 
ی ی رتست و خین وستا 0 
۸ اولیل سب سب و سین و ستمایه) بوده است؛ و حال انکه در اواسط 
میشود یعنی بتارخ قلع وقیع اسعیله در سنه 50 م میشن است و ما مشروحا این 
دلایل‌را سایتا در ص عد ح آسص عو ی اینجا بسکزار ك نی‌پردازم » 


)۱( رجوع کید تک )( ص ۱۱۸ از جلد مطبوع حاضر » 

)۳( رجوع کید بوصاف وت میتی صی ۱۱ 

() رجوع کید ی 1 ادوارد برون ص ۲۰۷۱ - و در جامع التوارج 
طبع بلویه ص ۲۳۵ گوید که وفات متکو قاآن در سال موغائیل موافقی محرم [یعنی 
در سال الک ادیآ و بوده در حرم] سنه مس و سین و ستمابه پود؛ 
و بنا بر این فول وفات وی در سنه 190 با اوایل ه 1071 واقع میشود » 


۱ ۱ کتاب جهانگیای ۳ 


جلد اوّل کتاب بعد از فخ سمرقند و مخارا گوید۱): - «تا چنانك غایت 
وقت که تپور سنه ۰ فان و حمسین و ستبایه است عارت و روتق آن 
بقاع بعضی با قرار اصلی رفته و بعضی نزديت شن»» و در دو موضع در 
جلد اوّل در حقّ بدر خود چاه الدین مد هه در سنه 1۵۱ وفات 
9 نمود (۲) اینطور دع میکند () : ور لد زالت دوه النضل یکانه ناضرة و 
عیون الکارم الیه ناظرة» یا اینطور): «مد اه فی عره مدا و جعل 
ینه و بین التوائب سدا» یعنی بطوری که صریح است در اینکه پدرش 
دوم 0 نصرج بوفات پدر خود میکد » در هر صورت از متایسه مواضع 
۰ مختافه کناب با یکد یک نتچه این میشود که شروع ۳ در تالف کات در 
حدود 3 ۰ ۱ 1۵1 بوده اند چه از ز ط رق سنه .۰ 0 که تارخ رسیدن ۱ 
مصنف است در قراقوم حضور منکو قاان صرح در دیباچه جلد اوّل 
باشد » و از طرف دیگر پدرش بهاء الدین حمد متوفی در سنه 151 در وقت 
۵ تفت امایل کناب در ات بوته است سس خر ازمسه ۵1 نز مد ان 
باشد و دیگ انکه ود ی چنانکه گذشت در سنه ۳ بو ده انسش و 
بنصرج خود وی در دیباچه (ص1) سنْ وی در وقت تالیف ان موضع ۳۷ 
واقع میشود » و باز 7 طرف دیگ اخرین تاریخی که در تضاعیف کتاب 
۰ د ب6 میشو د چنانکه گنتم سنه 20۸ اسی ()) دس نار تألیف کتاب ۱ 
اینفرار حصور میشود قطعا بعن سنه ان پا سنه 1۵۸۲-۲۵۱ 
() ص ۷۲٩‏ از جلد مطبوع حاضر » (1) لته 1 ورق ۱۲۰۵۰ ) 
ص + از جلد حاضر » )1( بر ۵) ۱ ورق ۱۳۰۵ 
۱( 3 در ص ۲۲۲ از «کنوز مثرقیه »> رن تاریخیرا که در جهانگتای دیه 
میشود ند 11۳ قرف هیک و عیر بل که در جهانگدای ریت 5 در سنه 11۳ 
تخصی خروج کرد و بدروغ خواست خودرا سلطان جلال الدّین منکبرفی قلم دمد »- 


ی مصوح ۱۰ 


۷ 


9 مج جهانگدای » 
بنای تصتعیم این کتاب بر هنت ثسخه از جهانگنای است که هد آنها 
در کتامخانه ملّ باریس محذو ظ ارات و برای اختصار در ذیل صفیاری 


اين متن مطبوع برای هريك از انها علامتی از حروف جمل قرارداده 
» شن است از فرار ذیل (): 


نمیزم 11 205 6۲928 ههام با 
نیت ری سس 5 6۲5۵28 ههصهی‌آجرجناو 
نمی - 6 06۲928 16801681 نا 
نموه و سح و6 حجوعم ۳۵908 موزه‌وخظ 
1 نمی و سس 1563 صحعتهم عصعصه‌ام‌ منک 
سین و9 207 صهوتهم هعصهمآم وبا 
سین ز عد 206 صع8عم اههمو6ام‌جنره 


آکنون بطریی اجمال بوصف هريكک از نج سیعه مذکوره و بیاره ن درجه اعها 
٩‏ از حیث گت و سثم و قدم ی جدت و سایر خواص جزئیه انها ی‌پردازم؛ 


این تارخ لط صری است و صواب سنه 1۳۳ است اولا بدیل اییکه در جیح نخ 
دای (غبر د که تفه کاترمر بوده و در ۲غجا سپوا «سنه ثامث و میت و ستهایه » 
دارد و منشا سپو کاترمر نیز هين بوده و غبر لحنه اه 2 برثم دارد) هه حا 
با کیال وضوح «سنه کرو لنش و مد ماه 4 وه شل: ات ار که بلا قاصله 
بعد از همين موضع از جهانگدای صریجا مسطور است 7 ۵ که این 
واقعه ِ حکومت جنتمور حاک خراسان و مازندران بود و وفات جنتمور بتصرج 
جهانگدای (نسفه ۱ ورق ۱۱72) در همين سال یعنی در سنه ۲ وافع شد پس تحال 
است که ۱ این واه در ستة 17۳ ی سر سال یمد از وفات جنتمور واقع شت باشد؛ 

(۱) ترتیب اسخ سبعه جنانکه در متن منت ۳ تفاوت رتبه آنهاست در اعتبار 
نم 3 سفه اخبر که از این نقطه نظر باید ی تعسوب 
شود وی چون ناقص است و نام جلد و له شت جلد بای از سافظ ها ۱زا 


در مرنبه اخر قرار دادم » 


25 70 با چاه ِ ۲ 


۳ و 4 ساسا 


بوا بیان ملد 
۱ رسیدااتاه ۱ 


بوژخو: ۱ 
ور سس ونان ۳ ترر وف زور 
حور تعور |باوم که < کوجی فلع وس گر ز )رارکت 
و یمرو (۱کط جوز رنه 
طو بارخ 1 


بل بو زجتا وه وا مر وشحانا ها 9 ب أ 


+ 


که ‌ محم 


(174۳ ] و2۵5 طهوت6م فصهصوکآمون5) 
که اقدم وم جبانگفای ان در کتابخانه ملی باریس و تاریخ 
خنتابت ان سنه ۱۸۹ هجری است 


طول صفحه اصلی ۳۲ سانتییتر در عرض ۲۲۴ است و طول قسمت 
مکتوب فقط ۲۳ سانتیمتر در عرض ۱۷ 


۵ 0۴ ۲04۶دندد .هز 6۵ 70) 
۱ 


.با 


۱۰۵ ۱ نسخ جهانگیای» له " 


لس 1 
(205 ۳۳۲6۸۵۲ ۳۳1/1۷5۸۲۲ ت]6) 
نسفه ایست کامل و ام و اقدم نع جهانگشای حفوظه در کتایخانه 
ملْ پاریس و نمضه اساس است یعنی بنای طبع کتاب بر ا ین خه است 
م بالاصالة؛ , این ثسخه بقطع نبم ورقی بزرگگ و مخط فان وتیل 
است بر ۱۷۶ ورق که ۲4۸ صنفحه باشد هر صفحه ۲۷ سطر؛ تاریخ کتابت 
ا ن تفه در چهارم ذی اجه سنه ۸۵ است یعنی فقط هشت سال (هشت 
سال نام بدون یی ی 
سا واقع شد و عین عبارت ناخ در اخر جلد سوم اینست تب 
ِ « نام شد کتاب تارج جهانگدای جوینی بفرخی و پیروزی روز شنبه 
چهارم ذی اجه سنه نسم [و] مانین و ستمایه علل یدی (کذا) العبد 
الضعیف رشید امخوانی و احبد لولیه و الصلوة عل نبیه حمد» 
و در پشت ورق اوّل کتاب خطوط عدین از مالکین مختلنه ان که 
در فرون متطاوله این نخه بنوبت در ملکیّت ایشان داخل شن است با 
۰ امضاهای ایشان مرخ بسنوات ۵۷۲4 ۰۷۲۷ ۰۷۷۱ ۰۷۷۰ ۱۷۷۸ ۰۷۸۰ 
۴ ۱۱۱۲ و غیرها مرقوم است؛ و از جمله مالکین این کتاب 
۱ 
گورکان متوفی در سنه ٩۱۱‏ اخرین ملوك تموریه ابران بوده است جنانکه از 
از عبارت که مخ خود (ظاهرا) در پشت تفه نوشته است ت معلوم میشود : - 
ِ «من کتب فقیر آمیر حسین بن بیقرا میرزا»» و این تفه با اين هه مزایا 
خی از غلط نیست بخصوص در اسیاء و اعلام مغول و امثال و اشعار 
عری که و پیشتر از صواب است و در بسیاری از موارد ۳ 
یکی غیر منتف به است؛ و دیگر انکه این نعطه برسم بسیاری از نسیخ قدیه 
4 الب کلات‌را کلاً او بعضا بدون نقطه نوشته است خصوص در کات 


۹۹۹ مقدمة مصح ۳ 
مشکوکه و اساء مغول و و یعنی مخصوصا ۳ مواردی که تتقفظ. درا نش 
یه ام مت ی و 
خصایس رم ای اين نه ِ_ مایت خصایص رسم ا مخ این 
از فرار ذیل است ۱ 

0 ی ذاهای فارسی ۲ 
که در اغلب سیخ معاصره 8 از این تار ی از جهانگنای و غیر 
0 حدود سنه ۰ شری هه جا ذال با نقطه مسطور است در این 
نسنه غالبا (باستنای قلییی مقل جذا و کوذكك و پذر و نیافریذ و نحو ذلت) 
ذال ی نقطه مطابق ی ایران نوشته شن است » و از ایا میتوان 
۰ استنباط مود که مجم خواندن و نوشتن ذافای فاری در جمیم بلاد فارسی 


زبان میم ندشته ات یا ای ار وی ای 
در ان عصر نیز غالب ذاطای متجيه فاری‌را مانند کنون دال مهبله میخوانن 
او ی‌نوشته اند و موّید اين احعال بعنی اینکه ام ذال فارسی در آن 


)۱( ذال مجبه فارسی در کلمات فارمی در دو موضع افحدت : (۱) هرگاه ها قی. ان 
ره با چون نم و باهذ وب و بل و موی و ویر و ها که با اسادال 
حجچه است ) (۲) هرگاه ی از حروف عل» باید چون افتاذ و باذ و قیاذ 
ابا و اند و برد و فد و یذ و کنیذ و ربیذ و رف و گتیذ و نحوما که نیز 
۸ اس است م -- اما دال فارمی فقط در يك موضع ور 

ست که ما قبل آن سای و از حروف حیح بائد چون مد و گرد و اورد و دزد 
ی ی رو 3 استثنا دال هپله است » و در بلاد فارسی 
زبان باستثدای بعضی نواجی که در متن اشاره بدان شت است تا قر یر 
هشم ری مابین دال و ذال ی و ای یداد ۶ درد بل 
و ۵ در کایت (قطعا) و در اغلب نسخ فارسی که 5۱ ون پدست است و فبل ۳ 
هشتم شجری استساخ شنت است ذاطای فارسی عوما با نقطه و یت و او 
حنود فرن هشتم ری ببعد مجهات نا معلوم بندرج این ی 
دای تیه شدر داي ما هد رو | 0 4 جیع ذاهای فارس‌را 
دال ممله خوانند و نویسند باستثنای قلیبل از کلبات جون گذشتن و گذاشتن و پذیرفان 
ی 


۱۷ لسخ جهانگنای؛ نی 1 ت 
ی نواحی فا ری ن عم نداشته اه س_ الدین حبد 
ی یز بت وو 8 ال خر و كِ"» 
الب رذال متجبه نیست و جمله دالات عهمله در لظ ارند دنه ۳ 
م از دور چو بینی مرا بدارسه , ۰ 
جون رنگ شراب ٩‏ ز پیاله کردد » رن نگ رخت از بشمت دست پیدا» 
و از اين تعییر «در لنظ ارند» : دوفوع معلوم میشود که غیر اهالی 
غزنین و ۸ و ماوراء التفر از بلاد فاری زبان ذاهای فاری‌را در ان 
ازمنه هنوز ره ذال *عیه تا رن ده که بنا بر يلك قاعن 
۰ شعری يا يك مواضعه رس الخطی مانند احاتق واو بکلبة عهرو یا الف 
بعد از واو جع مثلاً چنانکه بعضی توم کرده‌اند فقط د رکتابت ذال با 
نقطه ی‌نوشته اند وی در تلنظ دال مپمله میخوانن اند ؛ لکن تلظ ایشان 
بذال جگونه بوده شبیه بذال عری ۲ زای عری ۳ صوت خصوص دیگی 
درست معلوم نیست ول ظاهر آشبه اشیاء بو ده ات بذال عرش بدلایل 
۲ عدیل که خوض در 1 از حوصله این دیباچه بهرون ی از جله 
| که میج این نوع کلبات‌را که مشنمل وتان فارس بوده و 7 فد مٍ 
در کات عرب داخل شت عرب ذال متجپه فارسی,ا دائها و در توت 
موارد بذال مه عرب تعریب يا تعییر کرده است مانند استاذ و باذام 
و زمرذ و بسذ و جهبذ و شوذر (چادر) و شاذروان وغبرها در اساء 
۰ اجناس » و هذان و بغداذ و قباذ» وخرداذبه و غیرها در اساء اعلام» و 
اک نه ن‌ بودی که ایرانیان این حرف‌را مانند ذال تجبه عری يا اشبه 
شیاه بان فظ میک قها نله بقال. فوله که تلقظ کوابران است:ابد 
تعریب بذال تجبه داییی نداشتی چه خود دال مهمله بر زبان عرب ثقیل 
پیست و در کلام عرب بی‌شار است و علت تخصوص دیگری نیز تصور 


)۳ 3 الیعجم ق معاییر اشعار اجم طبع بروسور برون ورافم سطور ص ۳ 4 


ص مه مصیح ۱۰۸ 
فیتوان کرد برای اینکه عرب دائما و در بیع موافع دال مهبله‌را بذال 
"گجیه لعریبپب ماید - بروم ر سر مطلب » چون بنای طبع کتاب چنانکه 
م بر این لسخه است و چون در این نسخه جمیع ذاهای فارسی باستنای 
بسیار فلیل دال مپمله نوشته شنه است بطرز حالیه ما نیز نعمیما للقاعن 
۷ ذافای فاریر! در طبح دال مپبله نوشنم » 
۲ - بطو رکلی (باستلنای بسیار لیلی()) پ و چ و وگ فارسرا 
مانند ب و ج و ز و عربی ی‌نوبسد و در تابت مابین انها هچ فرق 


۳ 


نی گذارد» استلنا: پاك » چشمه» پر ژرف (ورق »0) پر پرید » پری 
(ور ۳۰ پران (ور ۳۷( فراچه (نام تضصی » ور ۳۷۳( قباچه (نام 
۰ شخصی ؛ ور ۹۸)» اوچه (نام شهری در سند » ور ۰0۸۴ دژم (ور )٩۳۶‏ 
و نحو ذلك؛ و ما در طیع دفعاً لالتباس و ور وکاف 
فارهی‌را پ» چ) وگ ف‌نولسم بطرز حالیه؛ 
: ِ- جر که + موصوله‌را ۹۹ در غالب نسخ قدعه « ی »> با باء ی‌نویسند 
در این لسفه علی السواء گاه «که» با هاء مخنیه ی‌نویسد برسم حالیه و گاه 
۰ 1 برسم قد ي : :هرکنن, ق ایل میت 6۵ و هرکی ی ایل نشود (ور *۲؟)) 
دیهای دیگر که مستخلاص شه بود (ور ۲۰۶)» هرکس کی بانقیاد پیش 
امد (ور 9۶), لشکرها ی در زوایا مانت باشند (ور ۸6) و نحو ذلك؛ 
و ما در طبع تعیپا للعاعه مطلنا این کلمه‌را «که » ی‌نوسم برتم حالیه ؛ 
4 - باء حرف اضافت فارسیرا هرگز مننصلل از ز مابعد یعنی «به» 
۰ ننوشته است ب پل هیشه ثرا يكلية ما بعد کائثا ما ان متصل نوشنه است 
چون: بدست» بروز» باصفهان» نه به دست» به روزء به اصفهان» و این 
املا مطلتا در طبع ار است  »‏ 


(۱) این تا فا هرب و و ربق نأش ب که ندرة پرمم حالیه با سه 
نقطه می‌نویسد ول کاف فا ردی‌را | مرگر دین نشن ک فرق با کاف عری گذارد یکی از 
انواء مجوله یی که" با کک یا گد 


سس 


|[ نسخ جهانگدای , نعفهُ 1 صا 


0 ۲ ۱ ز 
و1 ۱ (یمنی جروف لازمة الاننصال از مابعد در کتابت) متصل باشد 
تفریبا بلااستانا در کتابت حذف میکد جون : مر تیشف: اه نوت 
تیرست) تست زیباست » و در بای موارد علی السو دا 

» حذف میکد و گاه اثبات چون: تفت و پنهان است؛ و این املا 
در حفوظ است ) 
- در اضافه با وصف کلیات مخت مه بالف خواه الف مقصوره خواه 
۳ مدوده خواه کمات عریبی خواء کلات فارسی که اکنون مرول کسره 
اضافت یا توصیف‌را بر یایئی ظاهر کنند بعد از الف ی علمای اسلام » 
عصای چوبین» خانهای شهر» در این لتخه چهار طریقه معمول است اوّل؛ 
اظهارکسره اضافت بر يائي بعد از الف برسم حالیه چون: لوای اسلام» اقصای 
دیار مشرق» عصای فرار (ورق 40)» احصای جماج (ور *۳۲)» لشکرهای 
جرّار (ور »۹4)» دریای زخار (ور۳۳) و غیرها» و این ظرینه در این 
تسه اغلییت دارد» - دوم » اظهار کسره اضافت بر هزه بعد از الف چون: 
۰ غطاء ملک غشاه ظنْ (ور ۲۶)» احصاء کشتکان (ور ۷۶)» لشکرهاء 
جرا سافاء مدید (ور*۹4)» و این طریثه بعد از طریقه او نسبة 
غالب است؛ - سوم » افتصار بوضع مدی فوق الف و عد م اظهار کسره 
اضافت نه بر یاه و نه بر هزه چون: ماو 7 ار (سبار مک افتضاً 
رای خود (ور *1)؛ و اين طریفه بسیار نادر ا ِ - چهارم» عدم وضع 
۲ علامعی در کتابت مطلقا نه یاء و نه هزه و نه مد چون: ابقا بقایا (ور ۷۶ 
یعنی ابقاء بقایا)؛ انتها مراحل (ور *1۱ یعنی انتهاء مراحل)؛ بها الدین 
و ضیا الدین (بسیار مکرر)؛ و اين اندر وجوه است» و ما دز طع بطور 
کل طریقه اوف و در کلمات عری در طیٌّ عبارات فارسی نادرا را طریقه 
انیه‌ر| ری داش شنم کا هو التعارف فی عصرنا؛ ۱ 
۵ ۷ ۱ ن فوق الفاتِ مسیوقه اتف وا رن مر 5 


یی 
‌ 


ِ مقدب مصح ٍ ها 
ی از کار آنارن و گاه حذف ی‌ناید» و 
ما تعیها للناعن مطلنا اثبات ی‌فائم برسم حایه, 
تس هزه بعد از الف زائمرا در کلبات مانند : فا و دام و عشائر 
و فضائل و محوها هرگز بصورت هزه نی‌نوبسد بل يا ور یاء ی‌نویسد 
د پعنی : فاعم دام » عشایر فضایل» و یا بدون پم نقطه و هچ علامعی 
بعنی : قام » دام » عشایر» فضایل؛ وما این نوع کلیات‌را در ط عبارات 
عرپی مطفا بصورت زه ی‌نویسم جریا علی القاعدة و در طیٌ عبارات 
فاری اغلب بصورت یاء چون : بایم و بدایم و طاینه: و گاه بصورت 
هزه چون : زاوبه فامه و مصائب وارده و نحو ذلك بر حسب اختلاف 
ای ی تا خن این ی طلایت:: ۱ 
٩‏ - کات مانند : کوئی و درشت خوئی و جدائی و ابقائی و نجو 
ذلك‌را که اکنون با هزه نویسند دراین تمه هرگ بصورت هزه ننوشته 
است بل مانند که (۸) یا بصورت بیاء ی‌نویسد بدین ات رفن 
درشت خوبی ؛ جدابی» ابفایی» وی بدون هچ نقطه و هچ علامتی بدین 
* صورت : کوسی » درشت خوبی؛ جداسی» ابقابی» و ما دفعاً للالتباس و 
نمیا لقاع این نوع کلات‌را مطلقا بصورت هزه می نوبسم برسم حالیه) 
۰ 7 در صیح افعال مسبوفه به «می» چون : ی‌کرد یا می‌کند در این 
ه تفری) بدون انا «ی»را از مابعد مفصل فونوبسد بعبی کرد 
و اند و در رسم امخط حالیه اتصال و اننصال علي السَواء ممول است؛ 
۰ و ما در طبع مطلقا اننصال را حفوظ داشتم الا ما زاغ عنه البصر 
!۱ - در صورت وفوع کلات در اواخر سطور و ضیق مکان 
بسیاری از اوفات مابین اجزاء کلات تنيك ی‌ناید چون: مهند -سان 
(ور ۰4 که «مهند»را در آخر سطر سابق و «سان»را در اوّل 
سطر لاحق نوشته است)؛ و ناموت جود؛ و خاستون (ور ۵0۴)» و سلطا 
۰ نشاه (ور ۰6۱۷ و خرا - سان (ور ۷۴): و منا- شیر و مرا جعت 


(ور ۸۳) و غبر ذلك ؛ و در رس امخط جدید این طریقه ممجوراست 
ول چه خوب میشد و اسباب سپولت فیک انش اک جددا این طریفه قد یه 
ممول میکشت اک فلا در ۳ خطو ط امل ارویا ممول انستی 
۱ - کذاری مانند : 0 بلگه) زیراکه ؛ هرکه » چنانکه» جندانکه » 
۰ چندانجه؛ هرچه» اینه» انجه‌را بد ون اشنا اینطور ی‌نویسد : : | نك , بلك ) 
له ده چنانك » چند چندایم (ص ۰60٩‏ هرچ» ابخ» م۰ یعنی هر کیا 
ددکه > و « چه» باقبل خود متصل باشند هاء خفیه را ۱ ز اخر اعا در 
کات - حذف میکد ؛ و ما این ط ریقه ۱ مطلقا: در طبع حنو ظ داشتم » 
۰ این ) در این » بر ایشان‌را بدون استثنا اینطور ی نو اس : ازو » ازین » 
ارجا ؛ ازیشان» برو» برین» درین» بریشان, محذف هزه اوایل ضایر 
۶ - بعضی خصایص جزییه » از 7 انکه کلأت : ده (فریه)) 
خو رشید ) امید؛ کاين ( که این ) ) ۲ زبان ؛ سخنته ) نیایحامین ) سه چهار ۳ 
" اینطور ی‌نویسد : دیه. خرشید » اومید» کین (ص 0)» زفات (غالبا)» 
ِ ((ص ۲( نه ااميه (ص ۱۹۹ مهار » و ما یچ این خصایص 
جز یه ! در طبع محنو ظ داشتم » 
و پوشیل نباشد .که اسنقصاء . جیم خصایص رس امخطی این تفه از 
وف باون است و ماا غیض فقط شاه مات آ ن‌ 
" بود تا مفیاسی ۳ رسم اخط نسخ قدیه بدست و 


سم 


عفه ب 
(75و1 ۴۳۳۹۸ ۳۳]۴۳5(۲۲تا5) 


لمین, ا تیک فد اما ۳ بسیار مصحح و مضبوط مگ در اشعار و 
۶ امثال عری و اسماء مغو و ترق که غالبا سفم و غیر مدننع مج ۵و 


صد مدمه مصم ۱ 
اين ثمخه نیز مانید ثبخه ۱ غالا کیات‌را کلاً با بمضا بدون نقطه نوشته 
است؛ اين نتسه بنطع خشتی و مخط نسخ خوش و مشتمل است بر ۰۲۳۳ 
ورق که 71 صمنمذ باشد هر کفیه ۱ سطر» و مابین ورق ۲۱۱-۲۱0 
فریب ی صفحه از فحات این کناب مطبوع افتاده است و اوراق مننوده 

» مطابق است با اوراق »۱۰۲۳ سطر ۱1۳-۱۲۳ سعر ۲۶ از نف ۱ این 
تفه تاریخ کتابت ندارد وی از قراین و املای کلات و وضع خط معلوم 
است که بسیار قدم است و ظاهرّا در اوایل فرن هش ری استنساخ شه 
است و معدودی از اوراق متفرّفه آن مخط کاتب جدید دیگری است 
غبر کانب اصلی» و از ال نا خر حاوی تتصیحانت و زیاده و نقصانمن 

۰ است بط جدید امحاتی بلم یی از فضلای متتبعین در تاریخ چنانکه از 
قراين وا میشود و ایین تمصیحات غالا مخالف بسا جمیم نسخ دیگز 
جهانگشای است ول برای فم عبارت لازم و لابد منها است» 

خصایص ریم الفطی این نخه - نتخه ری مانند نخهُ | خالب خصایص 
نسخ قدیه در آن محتیع 2 در خصوصیتهای ۱ ۱ + ۰۱ ۰۷ ۰۸ 

۰ ۰ ۱ (غال), ۰۱۳ ۱۳ از خصایص | بعینه مانند نخهٌ ۱ است؛ و در 
طریقه ه و ۱۱ پرسم الط جدید است » و در طرینه ۲ مطلتا بطرز نسخ 
قدیه است یعنی «که» موصوله و استنهامیهرا بدون استننا «کْ» با یاء 
ی‌نویسد » و از خصایص جزئیه این نسخه انکه مجای کلمت : خورشید » 


نینداخت ) نیند یشم , الما خرشید » نانداخت » ناند یشم نوشته ات ۱ 
ی فارس قلورا « طلو» با طاء مولفه نوشته است()؛ 
() از جله در ورق ۱۲۰ (0) در کاپ المجم ف معاپیر اشعار العجم 
مد بن فیس الرازی نس فدیوی (بدون تارعٌ) موزه بر بطانبه نیز دو سه مورد 
(ص 1 ۱۳۹ ۷ ۲۳۲۷۲« ۰۵۰ از طبع برون وراقم تشمایز) کلنه زر «طیز» ۳ ما 
مولّنه نوشته است و ظاهرا این طرز املا از اثر غلبه نفوذ عرب بوده است مانند 
کلمات صد وت و طپانجه و غلعیدن و محو ذلك » 


۱۱۳ نس جهانگشای ‏ تفه ج صبه 


)617 ۲ ۳]/۴۷۳۲۲ ۳۳۳۴6۸۵۸۲ 1556( 


نسخه ایست کامل() و نسبة میم و مضبوط بقع وزیری مطط نسغر 
بد ول خوانا و اصل رام متنه (یعنی جهانکتای با محنات که شرح آن 
ه خواهد امد) مشتمل امتقه ن ۳12 وزش. که ۳۸ صفحه باشد هر صفمه و ۲ 
سطر و اصل خود نسنه جهانگای بورق ۲۱۸6 ختم میشود و از ابا نا 
اخر کناب عبارت است از سه رسالهٌ دی غبر از اصل جهانگدای و 
رسالهٌ ال ط هان کانب اصل جهانکتناست و دو رساله اخیر خفط 
کاب جدید دی5 ی اي نسخه نیز مانند عنه ف تاریخم کثابت ندارد ول 
۰: از فرائن املا ورسم امخط معلوم است که نسفهُ قدیی است و باستثنای 
و رای ت۲۵ در ار کات هط سویت ابیت 
بای تفه در اواخر فرن هفتم یا اوایل فرن هشتم استنساخ شن است» 
این نعضه جهانگتای در ملك يا در تصرف امام شهاب الذین احمد 
ابن حید بن عبد الّه بن ابراهم الدذمشفی العروف بابن عربشاه التوف 
۰ سنة ۸04 مولف کناب تجائب القدور فی نوائب یمور و فاكهة امخلناء و 
مناكهة الظرفاء و غبرها بودهاست و در حوائی این نسخه از اوّل نا باخر 
جهانگدای قریب بیست و پنج موضع() مخطّ خود ابن عربشاه ملاحظاقی 


مابین ورق ۲-۲ يك ورق افتاده‌است و در بسیاری از موارد ناج خلط 
فوده و بعضی فصول‌را تغبیر مکان داده و جای یکدیگر نوشته است ؛ 

( این مواضع عبارت است از اوراق 18 ٩۶‏ ۱۰۵ ۱۱۵ ۲۲۵) ۲۲۵ 1۵؟) 
۵ ۳۱۵ ۲۷۵ وم مدش وی ۵۱۵ ۵۲۵ ۵۵۵ 6۷۲۵۰ ۷۷۰ ۸۱۵ 
۰٩۲۶ ) ۰۶۵ ۷۵‏ ۱۷۱۰ ۰۱۸۲۸ ۰۱۸۲۵ ۲۱۸۵ از نحقه چ 


ش 


ی مقمة مصم ی ۱۱۴ 


و و 
بزبان گرب مسطور است و این ملاحظات عبارت است غلبا از خلاصه 
ف۳ اراد فصول جهانگدای با با نعیین تاریخ وقایع مهیه که برای استعمال 
تعخصی خود در, حواشی ایب ثم سنه یاد داشت کرده بوده‌است ‏ از جمله در 
حاشیه ورق 1۳ (مطابق با ص ۱1 از جا از این کتاب مطبوع) در متابل 
عوان این فصل از جهانگنای «در دک دی ک چنگر خان بعد از 
خروج هاد ی و یاساها که فرمود» نوشته است 
«داحید یه تعای یذکر نی هذ 1 ۳ ای اخترعها جنکیز 
خان لعنه اه و آکثرها غبر خالف للريعة الطبرة احيدية علی من چاء 
با افضل الصَوةٍ و اللام غهر انا مزوجة بسياسق و عظمة و جبرو 
تاج الا لول ان لس ما و ساعزپها ان شاء اه 
۷ ۳ تارج مور الذی سبیته ماب التدورق نواب پمور"۱» » 
و چون تارخ تألیف مجائب الندور بنصریج خود موف در اواخر آن( 


(۱) این عربشاه بدین وعن خود کاملا وف نک ده اتت:ز بر 1 در خصوص یاسای 
چنگزی در مجائب القدور دک کده فقط فقرات ذیل است : - «و کار ژتمور) 
معتقدا للقواعد امجنکیز خانیه وفی کنروع الفقه من ال الأسلامية و منیا طا عل 
الشرية ای # لك کل الجفتای و امل الذشت و امخعلا و ترکستان و اولك 
۳ کلم بیشو ن فواعد جنکیز خان امنه اه عل ۳8 الاسلام و من هذه امجية 
و ی ی مرا ی بت 
۳ علاء الذین حبد لبخاری ابقاه الّه و غیرها من العلا الاعلام و اثبه الاسلام 
۳ تمور و بکفر .من بقدم القواعد یو خانی عل الشريعة الاسلامية و من جهات 

خر ایض و فیل ان شامرخ لاله و اعد اسر ارت ای زد کی 
مه عل ‏ جداول الشريمة الْسلامةٌ و - لذلك صحءة فان ذلك عندم صار 
۹ الصرصحة و لاعتقادات الصعيحة ۳4 (مجائب القدور در اوا< خر کثاب» طبع ملگ 
در وم رن از بلاد هلاند سنه ۱۷۷۳ ص ۸۰۲-۸۰۰)) 

() «و صفا لشاه‌رخ مالك ما وراء التهر و خراسان ۰.. ال یومنا هذا اعنی ستة 
اریعین و ثافایه و نسال الّه تعالی حسن العافية» ی طبع مذکور ج ۲ 
ص ۷۷۸)) 


۱۱۵ (سخ جهانگهای » هچ صز 
در سنه ۸٩.۰‏ بوده‌است پس معلوم میشود که اين نمنه جهانگفای قبل 


از این تاریخ استنساخ شرم ۰ استتت) 
خصایص رم امخط خی ین تنم - ۱ بن تفه نیز غالب خصایص رسم 
دج هه در مب است؛ در طربقه ۱ 3 


* خصایص ۱ بعینه مانند تفه ۱ است» و در طریقه ۰٩‏ ۰۱۱ ۱4 برسم جدید 


۱ است » و بعضی املاهای ختصوص و د ,9 دارد از فرار ذیل : - 

۱ - تفریبا طور کل جمیع ای فارسی‌را ذال با نقطه نوشته است » 
۳ - مانند نجفه ی «دکه »را را بدون اسثثنا «ي» با یاء نوشته است » 
(رجوع کنید بشاره ۳ از خصایص ۱ وب ص ص و صد)» 

۰ - در کلات مانند رفته‌ام» بنه‌ام» رفتهام » بنل ام رفته‌اید » بنم‌اید» 
رفته‌اند بدرا ند رفته‌است ‏ بنل‌است ) بطور موم (باستثدای دسیا ر فلیل) 
النات «» و ‌ر ام » و «اید» و دداند » و ددا ۴ ست »,| حجذف یناید و 
مجای 5 هزه فوق هاء خنیه 7 بدین صورت رفتهم؛ نم » رفتهی ؛ 
بنوم) رفته ید » و رفته‌ند ؛ بنه ند ) رفته ست ) فا 

ی 4 - نفریبا بدون اسثثنا یاء تتکیر و یاه ء خطاب و نحو آن‌را بعد از هاء 
خی 0 بر عبلاف آنبه ان مشهور اسست در کنات ظاهر میسازد چون: 
خانه‌ی ) هنتهی ) قببله‌ی ) تو امو‌ی» و رفنه‌ی ) و مجو ذلك که آکنون 
4 ام مینویسند حذ ف با در کتابت » و در این فثر ه 0 

و وی و سک نج 
در ۹ 6 است مه دلیل باید در کتابت حذف شود تن 


() اع* از ما" خنیه واقعی در کلات فارس چون خانه و هنته یا تا تأنیث عرب 
که در بعفی موارد در طیّ زبان فارسی بعاور هاء مخنیّه استعال میشود چون طاینه و 
فیله و کیره و صفیره و نحو ذلك» ۰ ) از جله کاب العجم ف معاپیر اشعار 
المجم نعفه قدهی (بدون تاریغ) موزه بربطانیّه که دائبا در حال تتکبر «- هی» با 


111 


0 


یی 
۰ 


صم ی مصتییم ۱۱۶ 
حذف یاء در طریقه معموله بسیاری از اوقات چنانکه هرکس حسنٌ کرده 
با حال تتکیر و خطاب هه بيك اج نوشته میشود چون : خانه من (اضافت)» 
خانه خانه بزرگ (توصیف)» خانه[ی] بزرگ د (تتکیر) نو در خانه‌[ی] (خطاب)» 
و وا ۱ ی ۱۳ 
متفاوته بيكك علامت مشترکه قطعا مستلزم ابهام ق لعبا سر ۲ 

ه - در اضافه یا وصف کلات ختومه بالف در این نسفه فقط سه 


طرریقه ممول است او اظیار کسره اضافت یا توصیفی بر هزه دا 
مقتضاء فضیات» حیکهاء سرت » استیللاه ا2 شرار» و شحو ذلكت و ای 
طر بقه در این نم سخه اغلبیّت دارد )- دوم ) اظها رکسره اضافت يا توصیف 


«-هی» و در حال خطاب «-ه‌ای» استعال میکند و اين املا در طبع کناب مذکور 
باهیام پرفسور برَوْن و راقم سطور محفوظ داشته شد است؛ مثال حال تنکبر: 
یبوهی (ص )) شرذمه‌ی (ص +)» موامره‌ی (ص ۱ فد وا (ص ۸)) کلمه‌ی (ص 
۱ سرمابه‌ی (ص ۱۰)) و مکذا حال خطاب : حوالت کرده‌ای (ص ۸)) 
هرکبا ذکر او بود تو که‌ای» جد ۳ بدو تو چه‌ای ی ورنه تو چنی 
سضت کان نیز نه‌ای (ص ۲۱۹)) و ههیین در کاب تذکر: الاولیاء ثج هز عطلار طبع 
ی احیانا در حال خطاب وه استعال که کر تو در هه عر 
خذایرا نو یقن بوذه‌ی (ص »)٩*‏ بس فادر نه‌ی که ملک الوترا از خود دفع کی 
(ص ۰۱۰۱ این ماطا نه از وجه نیکو بدست اورده‌ی (ص ۱۱۱)» تو باری کی که 
اين دامنت کرقیه است ب (ص 0۱۱ و مچین در کاب راحة + الصدور ۲ الذک نعنه 
کداخانه ملی پاریس و ترجه تفسیر ری لس عفه ایض و غير ذلك من النسخ» 

)۱( مثلا در این عبارت «هفته ۰ دیک خوام آمد» معلوم نیست راد کاتنت طفته 2۱ 
است (توصیف)» يا هفته‌لی] دیک یعنی یک از هفتهای اینت (تکیر)» و هچین خانه 
بزرگ 2 ید نله لت و کف ذلك ک در چیع این نه موارد حال و 
حال تکبر مشتبه میشود با فقدان فرینه حالیه » - و در این اواخر بعضی این طریقه‌را 
9 ابا مسیتوا نیز پشاکلت باء تک و خطاب در کنایت ۷ چون 
لا و : بشوویه‌ای)» و میرزا محجد رضای قمشه (قشه‌ای) ) 2 
کره و نجو ذلك » واین رکك‌تر از سایر صور متقد مه است ) 


۳۳ 


۱۱۷ نسخ جهانگدای؛ هچ #۳ 


بر یاء چون: احصای کشتگان, حکهای مخت و نحو لك و این طربقه 
7 نادر است» ی عدم وضع علامتی مطلقا خر این چون علا 
الدین ؛ بها الدین ؛ و غیرها و اين اندر وجوه است؛ 
7 - در اضافه یا وصف کلات ختومه بو( ماقبل موم کسره اضافت‌را 
۰ غالبا بر هزه اظهار م‌نماید ۳ بسیاری از اسخ فدیه چون: بازوء اسلام 
(ورق ۱۲۸۶)» گسوء زنان (ور ۰)۱۹۸ اردوء خود (ور »۵۱)» ابرو. 
کبان شکلش (ور *۵۳)» و نادراً بر یاء برس معمول چون: زانوی ادب. 
باردوی خود (ور ۵۱)» و نحو ذلك ؛ 
۷- در اضافه با وصف کلات ختو مه بیاء غالا هزه فوق باء میگذارد 
۰ چنانکه در هندوستان اکنون معمول است چون : باق تجبلات» بفراخی 
هت , اهالی شهر فاضی مالك » شکاری بسیار» و هکذا 
۸ - هزه بعد از الف زائن‌را در الات مانند: قامم و دام و نحوها در 
این نسفه گاه بصورت یاء می‌نویسد چون : قام دام» طایر» و گاه (و 
این خالی از غرابت نیست) بصورت یاء و هزه معا چون : فضایّل؛ 
۰ عزایّم , طوایّف» دایم سایل؛ عایّد » و مکذا؛ 


اما شرح سه رساله دیگز غیر جهانگدای که در اخر این مه میتی 

است از فرار تتصیل ذیل است مرنبا: - 
! - رساله کوچکی يا بعبارتر اخری فصلل که خواجه نصير الدّین 
طوسی در شرح 2 بض‌داد بدست هولاکو مجهانگشای معتی کرده است 
۲ (اوراق ۲۲۰۳-۲۱۸)» و معروف است بذیل جهانگنای و در بعضی 
نسخ جهانگدای بعد از جلد سوم موجود است() و از غالب نسخ مفقود؛ 
و این رساله جز صفحه اخیر آن مخطٌ هان کاتب اصل مه جهانگشای است 
() از جله حفه جهانگیای کاانه دیوان هند (اندیا افیس) در لدن شاره ۱۷۰ 


از فبرست ایته (6طاظ)» 


۲ مقدمه مصیم ۱۸ 


فك اینحا | ۱ خر کتاب ور 3 ِ ۲۷-۰) که عبارت باشد ۰ ژز دو 
رل انبه خط کاب جد برد دیکّی :1 
ز قت رساله تسلية الاخیا وان تالینات عصامللك حجویی سای 
۱ تا و شرح ات رساله با فخیصی از ان سابقا در 
راق مذکور شد (), 
؟ - رساله در تاریخ سلجوقیه که خاش است از کناب راحة 
الصدور لان ۳۹ الراوندی بدون لصرع باختصار ( اوراق ۲۱۳ ۲۳۱۱-۲)؛ 
الصّدور و دو اختصار ان که یی همین رساله است بفائم پس گوئم: 

۰ کناب راحة الصدور و اية السرور در تاریخ و قیه ایران و عراق 
از طغرليك ای طفرل بن ارسلان لاب بکر حمد بن علی بن سلهان بن 
حهد بن اجد بن امجسین بن ت الزاوندی() در سنه ۹( بنام سلطان 
غیاث الدين کرو ۷ ارسلان نون مستکو ده بن تج ارسلان ۳ سلمان 
ابن غازی ۳ بن فتلیش بن اسرائیل بن ستحوق از سلاجنه روم (سنه سنه 

۷۰ بتفاریق) لیف شه است و يك نم قدم سیار نفیس 
خوش خط از کر یه هنت ور مخصر بفرد است 


9 ی باریس موجود ۲ موضوع ان تاریخ 
۵ رجوع کید بص م- ۴ رز ۹8 ۳ و 3 ۳ سین طریی 

در بشت ورق اول و در ورق ۱۷۰ اژ تسه کیاعنازه مل ای مسطور است 
)1( ورق ۳۷ از نسعن, کر )۱( او ظاهرا نام بدر لین ست 


حبدانکه ی شش هنت مرنبه بعینه ین 9( 9 نننعتت اورا 54 ات 20 
3 لب لین تشد ٍِ_ برفسور برون در ترجه ملقص ۱ ۹9 بز با 
ص *۰1 احتیال دا 

(0) علامت این تسه 0 اتف 4 067997 9۳1606۲6 و پرفسور 
اه 
۰ ۸۸۷-۸۸ مندرچات اين هرا لقصا بزبان انکلسی ترجه نوده است؛ 


این فه بقدع نم ورق عربض و مشتمل بر ۱۷۹ ورق و حخط نسخ درشت سیار خوش 


سیم 


۱1۹ نسخ جهانکندای» اد 


سلجوقیه عرای است وی منحون است محشو و زواید فوق العاده خارج از 
موضوع چنانکه فقط دیباچهُ ان فبل از شروع در تاریخ ۷ ورق بزرگ 
است ۲ از جله ۱۷۹ ای و يك خامه منصا ی فریب ۳۰ 
مه هن فر کاب ما ی است در اداب میادمت و شطرخ و نرد و 

م علم خط و غیرها. و در متن تاریخ نیز 2 ارم ان فر ال فا رهم 
و عری و احادیث و کلات قصا نج 
در مدح سلطان غیاث الدین کرو و نحر ذلكك بعنف و غالبا بدون 
ادی مناسبتی با سابقه و لاحته کلام ان 5 اغلب اوقات وه اصل 
تاریخ یکی از م ۹3 و زمام سوق ق حکایت از دست خواننل رها میشود؛ 
وس #ْ تاه کات فان ی و سین شیر پترین ی 
انشاء فارسی است و نیز موضوع کتاب و اطلاعات ۳ ۳ ان 
در باب خود عدم رت چه مصنف خود معاصر نو قیه و خ حفاظ 

و نفاش 99 سلطان طغرل آخرین سلجوقبه عراق بوده است وف 
بد مختانه بت پواسطه اکثار از ادخال حشو و زواید در هر فدم 

و افراط از ايرا اد جمل معترضه در هر موقع ی ا وا فج این کتاب بدین 
ننیسی تا اندازه کساا بت انز و ملال آور شن است و ظاهرا بهبین ملاحظه 
بوده شنت و با وجود که خود تن دز دیباجه توصیه ا 0 در عدم 
اختصار کاب خود 6و تا رکه کی ( )وب «و دعا کوی تا یگ 
حمد بن سلهان الرّاوندی تا ریخا دولت سلاطین ال موق ی‌نویسد 
۲ بر سبیل اختصار و صد هزار لعنت مجان و خان و مان و زن و فرزندان 
۳ می‌فرستد که رصان حرش 3 تا + خانت وا 
قصانی نوبسد یا طعنی زند و تصرف کند» مع ذلك تا انجا که در نظر 


[۳۳ 


اس 6: "هون آواعن کانبه بهفن رای .جا ضا ععاق ۵ اضما اف شرفت 
اوراق از فرار ذیل است : ۱5۴ ۰۱1۱ ۱۰-۱55 +۱۵ ۱۱۳ 
() اوراق ۲۷۷-۱ 0 اوراق »۱۷۹-۱۵4 (1) ورق ۲۸۸ ) 


مره 


است دو نفر تا کون باختصار این کاب پرداخته و دو یت جدد ۳ 
ان ساخته اند از اینفرار: 
اوّل - هین رساله که در اخر این اه , جهانگنای محنی است و نام 
ختصر (بکسر کاف) و تارخ اخصا ر معلوم نیست , مختصر اولا تمام دیباچه 
س (۷۹ صلیه * بزرگد)را بکا حذف کرده و مجای 5 دیباچه ۹ 
تون است؛ ثانیا تام ان کاب ( .ره صفه بزرگذ)را 
نیز بکلی حذف کرده است ) الا جمیم یرادا از قصاید و اشعار 
و امثال و کلات فصار و غبرها کل اسقاط نموده است؛ وف از اینها گذشنه 
در سوق اصل نار عین عبارت راحة الصدوررا کای بدون يك که بل 
۴ يك حرف 6 و زیاد هه جا محفوظ داشته است و بقدر نقطه نصرّف و 
حریف در آن مود است و از این حبث ا بن رسالهرا تا انجا که راجم 
باصل تارخ سلیوقیه است مه دومی از راحة الصدور میتوان: حسوب 
- و مندرجاتِ این 5 در ترتیب ابواب و فصول هه جا قدم 
بقدم با راحة الصد ور مطابق ست تا حکایت جنگ سلطا رل ری 
ِ سرت با سلطان تکشس 9 ناه و کثته شدن طفرل و انفراض سا مجوقبه 
وافع در ورق »۲۱ سطر اخر از اين رساله وی ورف ۷ سطر 
ال از اصل راحة الصدور» و در اینجا در این رساله نیاو محالب فطع 
میشود و نا بواسطه يك سهو غریی از اخنصار راحة الصدور يك مرنبه 
وجهد جلد دوم از جهانگیای جوینی در وسط ناریخ سلطان حبد. 
۰ خوارزمشاه. و ابتدای عبارت جهانگنای این جمله است (نعنه جوز 
۳ س اخر): «از ندمای سلطان از فردوس سرقندی که مطربهٌ بود 


ور اه واه اب وق وا یک بخ عرن دنهد اش انم 
افتاده مطابق است با ورق ۱۸۲۵ س ۲ - ورق ۱4 س ۱۱ از اصل راحة الصدور 

و ابعدای جله سافطه این کلات است+ «دزماری و امیر پار ازْ» و اخر آن این 
ی « تا ظن تشخ .5 ۳ باری کرد هدر » ) 


سور 


۱۳۱ نسخ جهانگشای, مه فج 


بر حسب حال ربا در خواست» و مطابق است با مضه ۱ ورق ۷9 
س ۰۱۳ و از اینجا تا ۱ اخر نس ج تام امتداد همين فص جهانگنای 
امن من ال گنای ون تعکر تما 
خرمیل بعد از مراجعت سلطان » ۷ 1 ورق ۷۷۶ س 1 باخر) هد 
ه ربطی براحة الصدور و تارخ سلجوقیه ندارد » و وا است که این 

از ناخ است نه از مختصره اما خودٍ راحة الصدور از اين موضع 5 
حکایت‌را بسوق طبيی خود امتداد داده و قتل ساطان طغرل و انقراض 
سلجو قیه را مبسوطا شرح میدهد پس ازان بنصول جند در داب منادمت 
و شطرخ و نرد و خط و غیرها کتاب‌را ختم یناید؛ 

۱۰ دوم ب العراضة ق‌ ایکا ية الستجو قیه محمد بن ید بن فوت نا عرد 
له بن النظام احسینی الیزدی التوی سنة ۷4۳() وزیر سلظان ابو سعید 
بهادر خان آ خرن پادشاه مغول ایران (سنه بات ی راحة 
السدو را در حدود سنه ۲۲۷۱۱ در سلطنت اومایتو دز ول 9 "۳ 
تقیص نوده و دیباچه و خانه ۱: ی حذ ف ی 

۰ از طرف دیگ اصل عبارت راحة الصدوررا که در نهایت سلاست و 
روانی است بعباری مصنوع و موم متعون باستعارات و تشبیهات از طراز 
وصاف و تاریخ مجم تبدیل نموده و جای اشعار و امثال اصل کتاب اشعار 
2 امخال دی اور3: و مجز این پچ تغیبری در اصل راحة الصدور نداده 
و این اختصاررا (بدون نصر یم باختصار) العراضة نی الحکاية استحوفیه 

نام بهاده است و در دیباچهٌ آن کتاب با انکه یک از تواریخ ال سیوق‌را 
که منثهی بساطنت ساطان حبود تن بن اکتا مشاه ابیت 0 
و انرا اساس کتاب خود دانسته اصلا و مطلفا نام کتاب راحة الصدوررا 


)1( رجوع کید بد پیاجه العرافة طبع زوسام ص ۲۱ و بدیباجه آنافی هان 
کاب ص 3۲71 ) 


رت 


سم 
۰ 


3 نقدیه مریم ۱۳ 
که از اوّل تا باخر مضامین انرا بعینپا با تغیبری در عبارت نقل و 
استنساخ و ؟ رده اا و ۶ ز این چ ۳ _ در آن نو ده نیرده اتف 
1 از وجود آن یک تام مود است ۱۱ کناب العراضة ی احکاية 

السلجوقیه باهجام دکنور کرل ژوسا؛ ۳ در سنه ۱۳۳ در مصر بطبع 
رسب ارت (۲ ۱ 

نسیزم د 
(و6 ۳۳۳6۸ ۳0۴56 015۲ آه) 


عنء ایست کامل بقطع وزبری مخط نستعلیق بل خوانا مشتمل بر ۱۸۹ 
ورق که ۷۸ حصیلی, 9 هر صفیه ۳9 سطر و در ۲ محرم ب« ۳۸ 5٩‏ 
بدست کانی مشهور محلوانئی امام رسیلة اه ای ییا ز سیخ مغ دیگر 
نفاوت بسیار دارد در زیاده و نقصان و غیره و ناخ نصرّفات بسیار 
در متن کناب نوده مخصوص در موارد غامضه که غالبا کلات پا چل 
کبک اف رده استو تا اندازه گریا کاتب باختصار متن 
جوینی کوشیت است؛ از اینها گذشته ا: رن ثفه در گعت ت و سل متوسط 
و روی ۸ رفته ستیم و تخصوصا در عبر ات و اشعار عربی و کلات مغولل 
بغایت حون ا ست» رسم ره سفه بکلی جدید و نقریّا هچم خصایص 


(۱) نظیر این سرقت تا لیف حکایت لیاب الالباب ید عوف « و کاپ بزم ارا است 
رجوع کید بدیباجه جلد اول ۱ طبع لیدن 5 ۱ 

۳ کار زوسپام (صتمدفعته تفع سظ) دو طبع از این ۳9 غوده یچ در 
فاهره بانضام دو دیباچه تارعی و لغوی و يك ذیل در بعضی توضیحات هر سه ۳ 
تری عیمانی » ۵ قز تن از بلاد هلا ند 2 دیباجه و ذیل مذکور بعلا 
تک تست ابا ارجال و ای مرجهار " الانی) و ای کاب در 
است : اف جصمد ال بتوع ۲۲ هل صهمب 0( تا ۳ 0048 6۲506۲ 1(»8 
۰ لا ما۸ سع ازداآه ,۰ ۸021191 .ظ ۹ ۰ ود :اه ]۷ بظ 


,0 ,1۵یا متمحدافونام اف یناه نا ص۲۲۵ .... صمنآوعهمعنامجمی مآعاز صفاوته حاتا 2 


۳ 


۱۳ نسخ جهانگتای ؛ هد ق 


املائی از ن یافت نیشود جز تنكيك بین اجزاء کلات در صورت وقوع 
ایها در اوا< ی وب مکان برای کتابت تام که () چون : برفجیدس 
ندی (ورق ۱۸0۶)» حالتی» فرسستاد ات چا عی‌ر ! (ور ۳9 
بنز ديكگ (ور ۱۲۹۲)؛ و غیرها؛ این نسقه مایست جلد 1۳ و دوم 
0 جهانگدای در کتابت فصّل تقو ده ور فر تفر گیگ متصل وت 
و اندورا معا جلد اوّل فرض کرده است و در اخر جلد دوم حالیه 

نوشته (ور  :)۱42‏ «نام ول اد او ِ جهانگنای جوینی و له 
۸ امجید امخْ» )0 


)۱( (۱) رجوع کیید شاه ۱ از خصایص 1 ص صب سم 

(0) ماسوف علیه دُسَون مولف تاریخ کیر مغول در چهار جلد بزبان فرانسه 
16 ۵2۲ رم 00 .310808۵ گت و در ۵ 207۱01 0۵5 1]05000۳۵) 
(1834-1852 رحطاعل۵00) ۸۱09 ِا در تا 99 فقط | ین ت۳1 در دست 

داشته چنانکه از وصنی که از : نحقه خود بآ آنکه در آن تارخ جز این 
سوه و شاید له ۱ در کنیخانه ملی ی ی ِ واج میشود » و هجببن - 
علیه کاترریز در ترجه حال مصثفی در «گوز مشرفیه » (ص  ِِ‏ بنصرج خود 
فققا هن ی در سید اشته اسع۸ وی اما که نهر هر فش 
کرده‌اند که جهانگیای دو چلد است و جاد اول ۳ دوم ار (بطبق این شعنه) 
جلد اوّل فرض کرده‌اند و جلد سوّم <الیرا جلد دوم» ‏ و برای راقم سطور تا 
کون بعاور قعاع معلوم نشت است که ی الواقع جهانگدای منقم بسه جلد بوده‌است 
بدو جلد جه از طرق غالب نسخ جهانگدای موجوده در ع ۴ منقصم پسه چلد است (رجوع 
3 پقاله پرفسور برَون کر رخ مه این وق سای ۱۲ ال ۱۹۳ 
ص ٩۲-۲۷‏ که در انجا :۱ نحفه از نستخ جهانگای محفوظه در کامخانهای معروف 
اروبارا وصف و با یکدیگر مقایسه فوده است)» و از جله اسر سبعه کنامخانه ملی 
نار ی که من خود در تکعیح جهانگدای بکار برده ام نخ اب ج ز 5 ه نسخ بسیا 
قدم 0 و ۱ که فقط هشت سال بعد ِ مصنفت استساخ شن هه در 
آخر جلد دوم نوشته آند «قام شد لا 09 ز تارج جهانگدای جوینی») و ۲ ب ج 
رز جلد اول‌را ندارد) در ۳1 جلد اوّل نوشته‌اند دنام شد ملد اوّل از ول از تاریخ 
ی جوینی »» و ز در عنوان جلد سوم لوشته «امملد القالت» ) از طرف 3 
از بعضی فراین و ۱ثار دی ظاهرا چنین برمبا ید که جهانگدای دو جلد بوده است 


10 


مت مه توح ۴[ 


4۹ 


(1563 ۳۳۳۴۹۸۲۲ ۳۴1/۳۷۲۲۲ ناه) 


متفه اپست نقریبا کامل بقطع وزیرکا ۳۹ نستعلیی بسیار خوش بقل 


نه سه جلد و جلد اوّل و دوم 3 ۳ يك شجد سوب میشن است و جلد سوم 
کون عیار 5 از جله معتثف در ق تا جلد سوم صد از یوت دیباجه 
کوید: - «چون در مجلد پیئینه احوال خروج چنگر خان و استبلاي او بر اقالم و 
جلوس فان ین 9 لکد تین انشارن توق نت مرف 
ی و احوال سلاطین خوارزم و غير ايشان از طرف نشینان براندازه وقوف 
اعدا دا تا انتهای رون ات مر هت اکنون دربن تجلد دیک ذکر 
ِ 9 جهان منک قاان ریا کرده میشود»» و جون وقایم مشار الیها 
ی ک ۳ « یلد پشیینه » »۳ شلد عبارت اتشکف: رن بو ع وفایجم هر دو 
اور تا هن عبارت لقریبا صر است در اینکه جلد اوّل ودوّم. حاله 
در دار یز ۳ (« عملد پسینه » ) رن میشت است و حلذد سوم حالبه 
«علد دیک» ) ۳ ۹1 تفت در اتدای جلد سوم رم مثل ایک شروع در کاب 
مس دیباچه. منعتد ساخته و افتتاح مهد و صلوة و غیر ذاك می‌ناید و حال 
ی او ین اصلاً حد و صلوة و دیباچه در ین نیست و بغتة بدون 
هیک 4 فصل و امتیازی بین دو جلد از تارج ۳ جلد اول کون) 
بتار مات بیج بر هی جهد ) 9 
نج کیایخانه مل پاریس یمن د » و مخصوص » که ظامرّا از روی اجفه قدیی 
معاصر مصثف استنساخ شن است هه جلد اول و دومر | يك جلد فرض کرده و در 
خر چلد دوم نوثته اند «غام شد ملد اوّل» جنانکه تفصیل آن هن :ان کر 
و قرائن متداقضهرا بچه حل : وان کرد و جع ین انها چکرنه 
ن نود 7 بنظر رآقم سور چنبن ینز دای در اصل تقسیمی که خود 
۰ کده بوده ۳ را در دو جلد قرار داده پوده است لتق نساخ برأی 
ب استنساخ و تنكيك اجزاء متقارية القدار کناب از یکدیگر جلد اوّل‌را که 
و دو متابل جاد دوم (یعنی جلد سوم حا له ) بوده و مشتمل بوده بر تارج دو 
طبقه مستل از ملوگ یمنی خوارزه‌شامیه و مخول انرا از منصل بین اين دو تاری 


۱۵ نسخ جهانگدای » وید و" ئ 


۱۷ سطر » و تاریخ کتابت ان درست معاوم پلست 13 وضع شم و 
کاغذ و سایر خصو یات ی است که اسیار جدید و قطعاً مقدم بر فرن 
و خضوص ‏ کوانت #9 ۱ 73 ۳ لسخ میم و و ؛ ۱ ام نقط بوشته 
است؛ این ثعفه نیز مانند فسخه د ما بین جلد اوّل و دوم جهانگشای 

د رکتابت تنكيك نفوده و هچ فصبی بین اندو نگذارده ات و هار ار 
جلد دوم حالبه (ورق ۱(۸۴) نوشته : -- دا بعونه تعالل م 7 امجد لاوّل 3 
سر رجب اارجب سمنه 9 این عبارت (بر فرض صعت محه و 


یی 
۰ 


تضه منقول ت بوده‌است و بدا بر این فرض تفه ای بسیا وا 
و در عصر مصنف استنساخ شرم بو ده ۱ ون مه سفه مشتمل 

نام جلد اوّل و دوم و نقریا نصفت ت و ختم 

۵ اند الپدیه دز اواسط جاد سوم ) ۳ ابتدای فصل معنون به «ذکر 


مختاف مواضعة پدو جلد تنكك کرده‌اند و جهانگذای‌را در سه ججاد ختاریة احجم 
استتساخ فده ند و بتدرج نسخ جهانگفای ببمین نفط مشپور شه است ی قلیلی از 
نسخ که هپچنان بقرار اصل در دم جلد نوشته شت اند جون و و این احتبال 
گویا اقرب احتمالات باشد بواقع » 

(۷) مسیو پلوشه در فهرست نس ,شیفر ص ۱۳4 و در فهرست اسخ فارسی کاعفانه 
می پاریی ص ۲۸۱ و پرفسور برّون در مقاله ساپق الذ کر و 7 روز مه انجین 
هیونی اسیایی سال ۱۹۰۶ ص ۲۱ نوشته اند که تاریخ کبایت اين نسته بیبه ۱۳۵۹ است» 
1 سو است فقط و در این تسه دارد رد قد در 38 بعتی 
رخ هو ریا وه خه ی ده ور یی هه 

تازی خط و رجدت اسلوب الیته میتواید تاریخغ کاینش تن نش شم لا 
بو ی اف ی از کا: ب بای ۱۲۹ و ار و هه ۱ 

تارج اصل لسن منقول عها فرض کرده | بح باز گوبا بلیچ بلوشه و شاید بنون 
نظر پاصل خود نتعنه شنت 5 این اسینه موّرخ میت بسنه ۵۱۳۹ 


2 مقدمه مصصح ۱۳۶ 
ز نقریر مذاهب باطنیان و اسعیلیان و احوال جاعت مذکور» الی اخر 
" کناب که ۲۱ ورق از نعه ۱ (۱ ورق ۱۷۵۲-۱۰46) و قریب ۷۰ ای .۸ 
صفیه از صفحات این کتاب مطبوع است بکلی از اين سخه ساقط است؛ و 
۳ این گذشته این مه در چندین موضع افتادهای بز رگد دارد از جله 
۰» در اواخر فصل معنون به «ذکر بقیه احوال سلطان سعید حید و اختلال 
رن ی مر ی با 
حلقَهٌ زلف یار دام بلاست , دل در او بسته‌ام عین خطاست 
قریبپ نه صلحه از صفحارت ۱ (1 ورق ۹۳۰ س ۸سورق ٩7‏ س ۲ بآخر) 
یعنی قریب ۱۷ صفحه از صفحات این کتاب مطبوع افتاده است بدوت 
۲ اینکه بیاض در نعخه باشد, و در اواسط هین فصل (ورق ۱۱۵ س 
اخر) بیاضی است بقدار چند سطر وی از موضع بیاض قریب 4 صفمه از 
صفحات این کناب مطبوع سافط شه است. و جله سافطه مطابق است 
با ورق ۸۷٩‏ س سورق ۸۸ س | از نسخه ۱» ریم امن این نسضه بخایت 
جدید و بعبنه مطایی طریتهُ حالیّه مول در ایران است و هیچگونه 
۳ خصایص املایی ندارد» 
و 
سجد. و 
(207 ۳۳۴۳6۸۱۲ ۳1/۴۷۲۳۴۸۲۲ 6]7) 
نسخه ایست نتریباکامل بقطع وزیری مخطٌ نستعلیی خوش مشتمل بر 
۲ ورق که ۲۸۶ صفحه باشد هر صفحهٌ ۱۷ سطر؛ و تاریخ کتابت ان ماه 
۰ ذی التعن سنه ۱۳۲۳ است()» این نبخه در کبیت مندرجات بمینبا 
مانند نهٌ ه است بدون ک و زیاد و هان افتادها و بیاضهایی که در 
نع م ذکر شد بعینهاً و در هان مواضع در این ثبخه نیز موجود است و 
(۱) وصف اين تفه از پرفسور برَوَن در مقاله سابق الذکر خود در وصف نس 
جهانگای موجوده در کاخانهای اروبا فوت شن است 


۳۳۳ 


۱۳۷ نسیخ جهانگنای» له ز قط 


از اینجا معلوم میشود که نعخه و يا از روی نمخه م استتساخ شث یا هر دو 
از روی ِِ مشترك نقل شن اند این نسخه با انکه ما پین جلد 
او وان در حامت فصل لوده و در اخر جلد اوّل (ورق ۷۰۳) 
نوشته : «نمام شد لد (کذا!) از تاریخ جهانگای جوینی» با وجود این 

۰ در اخر جلد ثانی (ورق *.۱1) نوشته: «نام شد جلد اوّل بعون 
اللك الاجل», تفه حاضره چنانکه از ز تاریخ کنابنش وا اشت .هو وال 
جدت و بنتهی درجه ستم و مشجون از اغلاط فاحش است و لقریبا جچ 
قابل انتفاع نیست و را سطور پس از آنکه انرا در تععیح چند ور 
از جلد اوّل بکار بردم بالاخره بر من حتی شد که این وروی ای 

۳ داشت 
ذا از اوایل جزو چهارم یک از آن صرف ار موکمی از ان ۳ 
1۳1 هجو چه بکار نبردم» ۱ 


ی 
حنه ز 


(206 ۳۳6۸۵۲ ۲۳1/۴۷۳۲۲ ا6) 


۰ لمضه ایست ناقص بقطح وزیری بخط نسنخ خوش و مشتمل بر ۱۸۸ 
ورق () که ۲۷ باشد هرصفحه ۲۱ سطر و دارای شش جلس مق 
معروف «بکار چینی» بسیار متاز اعلی است ۱ و تا ریخ کنایت آن آن 
شهر شو تال سنه ۶۱ است ب بقلم کاتی موسوم رن رین و 
لصوفق الّرقدی (ورق *۱:)» اين خه مشتیل است بر دوثلث اخیر 

۰ از جلد دوم (ورق *۱۱2-4۳) و مام جلد سوم (ورق »۱۱۰- 


() ترتیب اوراق اين نسنه در صحافق بهم خورده است و باید ۱+ ورق اوّل کاب 
(ورق 1۱۵-۱۵) دا ی از کاب ب گذارد بعد از ورق ۱۸۸۵ بلا فاصله » 
( این صور وأفع نت در آو راق ۶۵ ۱۷۰ ۸۱۰۱ ۸۱۲۱ ۱۰6 ۱۰۹۵ ) 


۳۳۳ 
7۳ نب رو [ 


1 مقد مه مصسیح ۱۳۸ 
۱۸۸ +۰۱ وی جلد اول بتيامه و ثلت اوّل از جلد دوم از ان 
ساقط است و بی مقدمه شروع میشود بدین کلات: «پس ای یار موافق 
و دوست سفق دربن معانی اگر شبهه داری ام» در اوایل فصل معنون 
به «ذکر بقیه احوال سلطان سعید حبد و اختلال کار او» وافع در اواخز 
ثلث اوّل از جلد دوم 3 ام س ۱۲)؛ اک اپن سخه نسبة 
قدم است مع ذلك بغایت سقم و حون از اغلاط است » 
این تفه بعلاوم اصل جهانگنای مشتمل است (ورق *۱-*۱+) بر 
رساله دیگر هو الاسم از تالینات علاء الدّین جوینی مصلف کتاب که 
شرح اجای ان با ضرصی از ان سابقّا در اين اوراق مذکور شد (رجوع 
۳9 صفاری : جِ ٍ_ عرشنی | ۱ 
خصایس رتم اتف - این تفه ذال فارسی‌را علي السواء گاء با 
ننطه و گاه ی نقطه ی‌نوبسد » و در طریقه ۳ 6۵ ۰1 ۸ ٩‏ ۱۰ 
رز (ا: ۳ (غالبا)» از ز خصایص 1 مانند نسنهٌ 1 است و در باق 
خصایص بطبق رسم اخط کر :۱ متسات ) 


۳ ۱ تنبیه 
بعضی خواصٌ نحوی و صرفی و لغوی و اصطلاحات تخصوصه در 
جهانگنای یافت میشود که اختصاص بامخه دون نعنه ندارد و راجم 
باصل تألیف است و بعضی دیگر در عوم نسخ فدیه یافت ميشود و در 
نسخ جدین تبدیل بکلات و اصطلاحات جدین شخ است؛» و ما در 
۰ اینجا بهمات این خواصّ تا انجا که غالبا راجع جلد اوّل مطبوع حاضر 
ابتت شا ره نائم و بعد از طبح ۳۹ دوم و سوم اجه راجم بدان دو مجلد 
اتب دز مقدبه 2 ایا امحاق خو هم مود ان ناء ابّه تعال و هی هل : 
ِ زائه که در اوایل افعال مثبته احاق نمایند چون یامد و 
برفت در این کناب مانند غالب مصنفات قدیه در اوایل افعال منفیه 


۱۳۹ بعضی کلات و اصطلاحات قدیه جهانگدای با 


نیز امحای م‌ناید , منال: «جز پای ناباك عبق اللات و العژی خاله 
ایشانر! بنسوده» یعنی نسوده (ص ٩‏ س ۱۳)؛ - «ارباب قلعه نیز از 
اجعپاد بهلو بزمین بنسودند » (ص ۱.۵ س ۱--۲)؛ 

بمردمٍ تا ز بوالتجی بندیدم کج نم شبان (ص ٩‏ س )۰ 

0 ۲ - باز انكک) یعنی «با انکه» و « باوجود آنکه > و بعرنی 
«مع ا») ما : «باز اي نشابور سنکلاخ بود چند وک 
بار کرده. بودند و با خود اورده » یعنی با ۱ که (ص ۹ س ۱--۲)) 
ِِ «باز انك سه هزار چرخ بر دیوار باره و داشتند ... فامت‌را 
پای سست شد ۳ از دست برفت »؛ (ابضا س 4-)» - «باز 

۰ نك جنگ خت‌تر از جانب دروازه شتربانان و برج فراقوش یود ... 
مغول عم بر سر دیوار خسرو کوشكک برافراشتند» (ایضا س ۱4-۱۳)» 
- «مونککا قاان باز انك از راء سنْ در اوّل درجه جوانی بود از روی 
عنل و وقار در مرتبت شیوخ روزگار و دیدگان کار [بود] » (ص ۱۰۷ 
س‌ (-۲)؛ و غیر ذلك» و در نسخ جدین انی طلغزا هه جا به «با انکه» 

۱۰ تبدیل کرده‌اند » 

؟ - بازین (باز اين)» . یعنی «یا این » و «با وجود این » و 
«مع هذا». مثال: «و غلبه خلایق شبر خود چندانك حصر ان ببرون 
از بیان بود و بازین هه دزرا استعکام نام کرده و چند فصیل بر مدار 
آن کنین » يعني با اين هه (ص ٩۱‏ س ۱5-۱۳) و در نسخ جدیه 

۰ این کلهرا به «با این » تصعییح کرده‌اند؛ 

- ی از انك» یعنی «یی آنکه » و «بدون انکه » مثال : «یا 
خود بی از !نك دست در میان ارد جام زهر مذاق‌را بردست ینید » 
یی ی آنکه 10 ورق *۱۱۲)) و در لسخ جدیبه۵ اين کله‌را ۵.4 
انکه» تصحیح کرده‌اند۰_ 

۰ و - ترکیب «معدماکه» یعنی «بعد از انکه» مثال: «بعدما که 


تم 


ند ع ‌ 
قیب مدمه 22*۰ ۱۳۰ 


4 بسیار با لقب کوجاك خانی هدبه داد مانند تير از کان جخت 
جست » یعنی بعد از که ((ص ۷+ س ۵-4)» - «نغهید عذر ۳ 
خدمت و اخلاص تبیغ کرده باثی مجای ار» (ص ۰۸ س -), - 
«و بعدما که ان ناحیت از شر دشمنان با ك شد ... بوقت انصراف مرضی 
که از عنونت هوا تولد کرده بود زیادت شد» (ص ۱۶۲ س ۱1-۱۶) 
و نظایر آن در تضاعیف این کتاب جدا بسیار است" و این ترکیب 
در سیاری از کتب قدیه و دواوین شعرا نیز دین میشود ای اف 
نظها گر ات که وان جیتسا 
کت شورم "ری کردست و دورش جری 
۰ خير خیرم کرد صاحب جمت اندر مجو بلخ 
نا هی‌گویند کافر نعبت امد انوری 
1 - سیب بدون باء جازه مجای «بسبب»» ال : «اکنون 
سبب تهمت یکدیگر و معایب اخلاق دیگر چنین خویش‌را خوار و خن 
کرده‌اند » یعنی بسبپ تهمت یکدیگرُ (ص .7 س ۸-۷), - «جمعی از 
۰ امرای ایغور را بیاوردند و سیب گایی که کرده بودند بکشتند » (ص ۱۱۱ 
س ۱۹-۱۸)؛ - «سیب انكک تا اونك خان باز رت نگرد برعقب او 
لشکر فرستاد» (ص ۲۸ س ۰0۸-۷ و نظایر آن نیز در این کتاب جدا 
شا اس 1 و در نسخ جدین هه جا این کمهرا به «بسبب » تریح 


کرده‌اند 4 


تسس سس 


7 ۷- حالت. نی مرگ و وفات؛ مثال: «ابچیان متواترکردند 


() از جله رجوع کید بص ۳+ س 9-4 ص ۷ س ۰۱9-۱ ص ۱۳ 
س ۱۵-۱4 ص ۱۵۷ سس ۲-۱ ص ۱۹۱ سس ۰۲۰-۱۹ ص ۲۰۱ سس ۱۱-۱۰ 
ص ۲۱۵ س ۰1 ص ۲۱۸ س ٩-۷‏ ص ۲۳۰ سن 1-۲ ) 

( از جله رجوع کید بص ۲۳ س ۱۷-۱۱ ص ۲۸ سس ۱۹-۱۸ ص ۱۱ 
س ۱۲ ص ۱۳۵ ۱۱ ص ۱۳۸ س ۰۲۰ ص ۲۲٩‏ س ۱۰ و ۱۳ » ۱ 


۱۳۱ بعضی کات و اصطلاحات فدیه جهانگای قیج 
0 حالت چنگر خان در اطراف کی شایم شد», یعنی اوازه وفات 
چنگر خان (ص ۱44 س ۰6۱۷-۱1 - «کشتکین کشتن اورا حياتب خود 
دانست ... و بعداز حالت او بدلی فارغ بمارت و زراعت اشتفال 
داشت» یعنی بعد از قتل او (ص ۱۳۰ س »)٩-۷‏ - «بعد از وقوع 
یی ای ی را تک از برچ سای اد نید اد رن 
مهد گردانید » یعنی بعد از وفات او (ص ۱+۲ س +-«)» - «باتو 
.. چون بالاقاق رسبد حالت کیوك خان:.ظاهر شد» یعنی وفات یافت 
(ص ۲۲۳ س ۲-؟)۰- «و چون حالتِ فاآن واقع شد حضرت او [یعنی 
جغتای] مرجم خلایق شد » بمنی وفات فاآن (ص ۲۳۷ س ۱4-۱۳)» 
۰ - «بعد حالت او خاتون او ... و ارکان دولت بر قرا اقبال نمودند» 
عنی بسد از وفات او (ص ۲۳۹ س ۰۳-۱ و اصل در استمال کلمه 
حالت در اين معنی گریا «حالت نا گزیر» بودها ست چنانکه از دو مثال 
ذیل معلوم میشود : «هنوز سرتأق نرسین بود که فرمان حی در رسیكد 
و حالت ناگزیر واقع شد» (ص ۲۳۳ س .۰)۱۱-۱ - «چون کیوك 
۰ خانرا حالت ی که ناگزیر مخلوقاري است پیش امد » (ص ۲۱ س ۱5)؛ 
۸ سس وافعتن: بهبین معنی یعنی مرگد و وفات» مثال: : «از دختران 
جنک خان یی‌را نامزد او کرد سبب واقعه جک خان دختر در توقف 
ماند » یعنی بسبب وفات چنگر خان (ص ۲۳۲ س ۰۱۷-۱1 - «پسر 
بزرگتر او مانیکان‌را در بامیان وافعه افتاد» یعنی وفات نمود (ص ۲۳۸ 
۰ س ۱۱۲ 
٩‏ - اذین, ای آپین یعنی قاعن و قانون و رسم و طریقه و زینت 
ارایش » مثال ور و از راء اذین مفول از اخانه بزرگتر پسر اصفر 
مقا ۶ بر باشد » یعنی یعنی اپین مغول (ص ۱4 س ۱۸-۱۷ - «در 
یاسا و اذین فا در فصل بهار و تابستان , کی در آب 
۰ ننشیند » رص ۱71 س -1٩‏ ۰ - «وفت انك اذین ناز بسته باشند 


0 


1 7 معوحم ۲ 
از مکامن گشاده شوند» یعنی این ناز (ص ۴۵ س ۲-۱)» و نظایر ان 
در اين کاب بسیار است() و در نسخ جدین هه جا این کلمه‌را به 
«این » تیم کرد,‌اند » 

۱۰ و بعنی سابق و پیش این ؛ مثال : «وچون راند گان 

» لشکر او کوچلكت و نوق غان بر پیش بودند بکنایت عیث و فساد 
ایشان لشکر فرستاد چنانك در ۳ ذکر ن مثبت است » یعنی سابقا 

و پیش از این (ص 1۳ س 1-4)» و منصود مقدمهٌ کناب نیست چه 

حکایت مشار الیها بلا فاصله قبل از این فصل مذکور است و در مقدمه 

کتاب اصلا اثری از این فتره ت۱۵ . ال «جون در ایام 

۱۰ سلطان تکش سپ مللك عراق منازعتی افتاده بو د و تکش لذکر بغداد را 
منهزم کرده و وزیررا کشته چنانك ذکر ان در مقدمه نوشته امه است # 
)1 ورق »)٩۲*‏ ععنی از و پیش از این نه فک چه در 
انجا اصلاً ذکری از این مقوله نیست؛ 

| .- ارجاع ضیر جمع بادات عوم «دهر» و «هرکس»*) مثال : 

۰ «هر امیر استکثار اطلاق مو(جب‌را بنام گویند چندین مرد دارم» یعنی 
3 رب ۲ يت( «هرکس که آن جلس را ۰۰. مشاهت ی‌کردند 
از غایت امجاب ی گننند (ص ۱/۸ س ۱۷-۱6)) - «هرکس از 
اماکن خود در حرکت آمدند» (ص ۱5۵ س 1): - «و هرکس در آن 
شوه فصلی پبرداختند » (ص ۱۰۷ س 4۱.۰ - « هرکس که در خدمت 

۳ او حاضر بودند ِ (ص 524 س ۱۹-۱۸)) ت‌ «و هرکس ابمیان 
جوانب روان کزدند و ... تعلق ف‌ساختند» (ص ۱۹۹ س ۷-7 

۱ - افراد فعل معطوف بفعل جمع مخایب » مثال : «هر دیهی‌را 
چند نوبت کثش و غارت کردند و ساملا آن نشویش بر داشت» یعنی 


() از جله رجوع کید بص ۱۶٩‏ س ۸ ص ۱۹۵ س ۱۷» ص ۱۹۲ س ۱۸ 
ص ۲۱۱ س *؛ 


یسم 


۱۳۳ بعضی کلات " اصطلاحات قدیه خهانگدای قیه 


برداشتند (ص ۷۰ س ۰٩-۸‏ «ایلچی ی‌فرستادند و از وصول چنکر 
خان ۳ کرد و اوه ینود و ... تشدید ی کرد و هر کیا ۳ 


ی نو دند ۷۳1 3 ود وک (ص ۷ س 
رو و 1 در در ای کناب بسیاراست (* و این طریفه در 
اد مول بوده است ؛ 


2 نام حکران با بادشاه یا صاحب حل مخود آن حل 

چون دز نار ۶ الدین الوت » یعنی بادشاه و صاحب الوت (ص ۲۰۰ 
س ۱۲)) و «اوزار خان الالیخ» بعنی حکران و صاحب مایخ (ص ۸+ 

۰ س ۱4-۱۳)» و «ارسلان خان فیالیخ» بهمین معنی (ص 71 س ۲)؛ و 
این طریقه نیز در کب متتذمین چا ممول بوده است از جمه نار 
طبقات ناصری للقافی منهاج الدین عثان جوزجان ات لالز 
لد ین العوق چون : ملك تا ج آلدین مکران و ملکفا ۶ وحن و مس الدین 
حمدد بامیان و تاج الدین ان ۳ الدین حملٍ مادین یعنی صاحب 


۰ مکران و صاحب وخش و هکذا()) 


)۳( از چله رجوع کید بص 1۷ س ۱۳-۱۱ رن یه اطری | 
بن ۱ ات ]] ) ص ۲۱۸ س ۰۸-۷ 


(0) رجوع کید نیز محواشی رام سطور بر لباب الاْلباب عوفی ج۱ ص 4۳۰۶ 


۳۹ ف‌. 


مقدمه *عصمح .. ۳۳ 


۳ 


ج‌ یکی تمضی ۲ موزخین عرب راجع. 


بترجه حال مصنف؛ 


هرچند غالب معلومات راجعه بترجه حال مصنف ماصلاً در فسمت 
اوّل ازین مقدمه مسطلور است ول بناسبت اینکه نصوص موژخین عرب 
خر ی قلامه ی زیت بت انیت از اسان یسوط بارخ 
" الذکر و دیگر انکه غالب این ماخذ عریی بر عکس مصادر فارسی در 
۱ محل دسترس موم مردم در ایران نیست مناسب دیدم که عین مسطورات 
بعضی از قوا ‏ تا ار عبارت از پنج 
ماخ ات 
۳ ری کی موسوم بنپاية ارب فی فنون دب در سی مر () 
للاما م شهاب الدین امد بن عبد الوقاب جات بزه عستق الدام 0) 
کر بر موی سنة ۷۲۲» و ففره ذیل منقول است ارج۲۰ از 
کتاب مذکور از روی ثسخه حنوظه در کناخانه م پاریس (* : 


منقول از بهاية رب للوّیری» 
۰ «و ق سنة نمانین و ستمایه فی رابم عشر شهر رجب آنهزم التتار اصعاب 
ارفا الذین حضر وا من حجهفته ال الشام و التقوا ۳ السلطان ال النصور 
فلاوون و کانوا محبة منکو فر بن هولاکو) و کان ابغا قد نازل الرحبة() 


)۱( حاجی خلیفه در « بای الارب > 1 الصا لاب ِ بردی ج‌ نمی 


کانخانه ملی پاریس 758 ۶ ,2008 تمه () حاجی خلینه و التهل الصاف ) 
ایضا» و خود نباية الارب ج ۲۹ 2260 ,1990 ۰ ,1579 حععه 
(0) الهل الصاق و حاجی خلینه » ایض » )٩(‏ م37 ۶ ,1577 0طعح 


(0) وف الاصل : هولاکوا ؛ 0۱ وف الاصل : الرجة » 


۵ بعفی نصوص مورزخین عرب در ترجه حال مصنف . قیز 
جرّد هولاء و عاد ای الاردو() ِ وصل () منکوقر بن معه ال مص 
و التقوا ۵ و العساکر اسلامية فاستظهر التتار ی مبادی الوقعة و انپزمت 
ميسرة السلطان الللک النصور و ما شلک () التتار نی الظفر و نزلوا و 
» اخبار السلطان اللك اللصور؛ و اما منکی مسر بن هولاکی) فان 
اهزية استعرّت به الی جزيرة ابراهم فلما وصل الیبا مات؛ و فیل ان 
علاء الدین اجوینی صاحب دیون کان قد عزم علی اغتیال ابغا و نقل 
الك عنه فکب ال مومن() ۱۱) شحنة امجزيرة یأمره ان تحیل عی 
منکو نمر و یقتله فسقاه مومن ۷ 0 السنة من 
۰ امجزيرة و عل اخاب منکو تمر بامرژه] فطلبوه فل ید بد رکوه فقتلو! نساءه و 
اولاده و توجه مومن "۲ ای الدیا ر الصرية و معه ولد ام فاعطوا بها اقطاعا 
و حمل منکو مر ای قلعه تلا!) فدفن بها» و نی سنة مایت و ستماية 
ایضا کانت وفاة علاء الذین الجوینی صاحب الدیوان و کان قد نکن نی 
دولة التتار مْکا عظیا بسبب اخیه ثمس الدین فائه کان الشار الیه 2 
۳ نم علیه ابغا لا عل انه واطاً السلین و اسنصفی امواله ‏ مات بعراق 
۱ الججم و ول بعن ولد اخیه هرون بن الصاحب شس الدین» 


نت تأرج کییر موسرم بتارم لام و معروف اجان تارج ای 
5۳۱۸ ذیل وقایم‌را اه ۰ مری امتداد مید هد در بیست هگ 


(۱) وف الاصل : الاردا» (0) وف الاصل : و اوصل وف ادص : 
وما شاکل» 0 وف الاصل : مولاکوا» ۱ 0 وف 9 من » و سیتکرّر 
ذکه عل ما هو الصواب بعیْد هذا) 0 وف الاصل اثحم هنا هذء الکلات: 

«علاء الذین امجوینی صاحب الدیوان» و لاشلت انه سپو من اما 

0 کذا فی الواضع ای «مومن» لا «موّمن»» و ف الاصل : بلا» - تلا 
که تله و شاهوتله نیز گویند قلعه بوده بر کوه شاهو متاپل دهفوارقان و مدفن مولاکر 
و اعقاب او بوده است (جامع التوزر 814 ,2956 8 ,209 رعتو ,لججن8) ) 


فیح مدمه مصحم ۱۳۶ 
ار (۱) للامام العلامة امرخ ثمس الدین اي عبد ال حمد بن احمد بن 


عفان بن تباب عبد اه الدمشقی العروف بالذهی التونی سنة فان 


ی 
۰ 


و فقره ذیل منقول است ی از چلد اخیر از کتاب مذکور از روی دو تعنه 
حفوظه در موزه » بریطانیه در لندن (): - 


منقول از ار الاسلام للذهی » 

۱ «() عطاملكک )٩(‏ الصاحب علاه الدین امجوینی(") ابن محید بن شید ) 
لاجل علاء الذین ۱) صاحب الدیوان بن الصاحب بهاء الدین امجوینی 9 
الخراسانی اخو الصاحب الکییر الوزیر ثمس الذین کان الیهما امحل و العند 
ی دولة ابغا و نالا من امجاه و احشمة ما بتجاوز الوصف و فی سنة مانین 
قدم بغداد مجد اللك () الجبی ) فاخذ صاحب الدیی(ن و غلّ و عاقبه(۱) 
و اخذ امواله و املاکه و عاقب سائر خواصه » ل عاد میکو رن الا 
۳ حل علاء الدین معم ای هذان و هناك مات ابغا و منکو مر( 
وکان قد انصلح امر علاء الذین فی ایام لك احمد) فلا مك ارغون 

(۱) چنانکه ابن تفری بردی در ترجه حال ذمی در جه از الهل السَافی (نسنه 
پاریس 860-880 :2 ,2079 0طعتش) تصرع بدان میکد و همین صواب است و موافق 


۳ لسخج مو جوده از این کاب و حاجی حلینه در کون الظْنون در تعت « تارج 
ی دوازده ملد است و آن سهو وا ۱ 


۱ رم ۱ است ند. ۱ در بعضی ما خذ حاجی خلینه قطع » 


67 الیل الصا جه از له مذکوره ورق ۰۸۸0-۸78 و حاجی خلینه در تحت 
«تارخ الذهی » و «العبر ق خبر من غبر» ) 
(۲) 60-7 2 ,1540 0۲۰ و 210-9 ۶ 53 ,02 و برای اختصار علامت سنه اوّل‌را 


در حواثی ۹۹1 حرف ۸ قرار دادم و : نعان لسفه دومرا حرف 13 4 
)1( 2 ورق ۱۵ سطر ۵ سحد ۲ ورق ۲ 7 با رم (9۶-0) 1 ندارد » 
1 ۸ ندارد » ۷ ۸ ندارد.» ۰ ( 18 : این » 
)٩(‏ اپتدای ورق ۲۱۵ در ظ » (۱۰-۱۰) فقط در هه 


(۱۱-۱۱) فقط در 3 


۷ بعضی تصوص موژخین عرب در ترجه حال مصنف . فیط 
ابن ایغا() طلب اخوین فاختنیا فتوفی علاء الدین فی (ختفاء بعد شهر 
2 اخذ ملك اللور بوسف امانا می ارغون للصاحب تمس الدین و احضره 
الیه فغدر به ارغون و فتله(" بعد موت اخیه بقلیل ‏ فوّض ارغون امر 
العراق ای سعد الدین الججمی و الجد بن ااثبر و لمیر علی() جکنان (۵) 
۰ قتل ارق وزیرٌ ارغون اللائة بعد عام. وکان علا. لدین و اخوه 
فیهما کرم و سودد و خبرة بالامور و فیهما عدل و رفق باارعية ی عارة 
للبلاد وی علاء الذین نظر العراق سنة نیف و ستین بعد العاد التزوینی 
فاخذ فی عارة الفری و اسفط عن النلاحین مغارم کثيرة ای ان تضاعف 
دخل العراق وعر سوادها و حنر") نها من الفرات مبداه من !انبار 
۰ و منتهاه ای مشهد عم رضی اه عنه و انشا() علیه ماية و خمسین فرية 
و لقد بالغ بعض الناس و قال عبر صاحب) الدیوان بغداد حتی کانت 
اجود من ایام اخلافة۱) و وجد اهل بفداد به راحة». و حی غیر 
واحد ان ابغا فدم العراق فاجتمع نی() العید الصاحب شس الدین() 
و علاء الدین ۱ ببغداد بات امجوئز و الصلات ای فرزقایا۱) 
۰ فکانت اکثر من الف جائرة» و کان الاجل الناضل اذا صنف کناب ۳ 


() این فقره سپواست چه وفات علاه الد ن چناکه سا ۳ 
اوایل سلطنت سلطان امد یود در ذي اجه سنه 7۸۱ یعنی قریب يك سال ونم 
قبل از جلوس ارغون در چادی الاول سنه 1۸۲» و در نصوص مورخین عرب ای 
ها ی ور و 

1 ۸ : فقتله ) ۱ () ۸ در اینجا کلمه «ین» نوشته بعد قلم زده» 

() کنا ق 2( ۸: «حکیان»؛ ذیل صفای اي ال کر بر این خلکان: «شکیبان») 
النهل الصا : «جکیان» ) فوات الوفیات : «جکیارن ») جامع التوا ری سین ارو 
0 ,209 098 وت : «حنکیان ») و یی این کلبه برای من مکی 


() ظ: جر (۱) ۸ : فانعا» ۷ ابتدای ورق 18 در ۸ 
(۸) ۸۵ : ینت (() کلمه «» فتط در ظ) 


۱۰-۱) فقط در ظ) (۱۱) ۸: فرقها ظ : فرق 


مك مدمه مصیح ۱ ۱۳۸ 
لسیه الیپیا تکون جائزته الف دینار و قدر صنف مس الدین حمد بر 
و اجزری خمسین مقامة و قدمبا فا ععی الف دینار و کان هبا 
ن ای العلاء و الصلحاء و فهیا اسلام و ها نظر نی العلوم الاديية 
و الق و ف " هذا الا م الورخ العلامة ابو النضل عبد الرزاق 
۳۹ احجد بن () الغخوطی موّرخ عصره ( و(") قد اورد نی تا رنخه الذی عل 
الا لتاب ترجة علاء الذین مستوفاة ٩:‏ هو الصُدر العظم الصاحب علاء 
الدین ابو الظر عطاملك ۳۳ الذین حید بن تحمد بن حید 
ابن عم بن حید بن ید بن محید بن عل بن حجند ین احمد. ین اسحقی 
ابن ایوب بن النضل بن الرییع امجوینی اخو الوزیر شمس الدین فرات 
۰ مخط الغوطی کان جلیل الشن تأدب مخراسان و کنب بین یدی وال و 
تقل نی اللاصب ای ار ول العراق بسد قتل عاد الدین الشوبتی )٩‏ 
فاستوطا و مر التواحی و سد البتوق و وفد 0موال و ساق الاء من 
الثرات ای الّجف و عل رباطا بالشهد و ل یزل مطاع مور رفیع 
القدر ای ان بل بجد اللك فی اخر ایام اباقا بن هولاکو وکان موعودا 
ِِ الما اد ان یمین ای العراق حالت النية دون الامية و سفط 
عن فرسه فات و تقل ای تبریز فدفن با وله رسائل و نظر کنب لی 
منشورا بولاية کتابة العاریخ بعد شیخنا تاج الذین عم ین اجب و کار 
مولل ی سنة ثلث و عشرین 2 و مدة ولایته علی بغداد احدی() 
و عثرون و عشرة اشهر" و قرات محطه وفاة علاء الدین نی رابع 
۰ ذی اد سنة )احدی و نٌانین و ستمایة )»6٩‏ 


() کذا ق الشخین» و ظامرا کلبهٌ «ین» زیاد است نپا از نا چنانکه از 
تین هی از امک دق مه مار نفد به دا طوطی 6 ام مهو از 

(1) ۸ : : کصر ) (1) حتمل است - این واو زیادی باشد سپوا از ناو ) 

() از اینجا تا (۷) فقط در .۸ موجود انتا و از ظ مکی سافظ است ) (0) کزا 
ی ۸) و الظاهر «القزوینی » و قد ظر د () ابتدای ورق ۷۰ در ۰۸ 

0 از (؛) تا اینجا فقط در ۸ موجود است اک گذدسته (س۸ ۵ برقم : 1۸۱ ) 


۹ بعفی تصوص موخین عریب در تچ حال مصتف ‏ نگ 


ی اي قاتا بل بر 
وفیات مشاهیر از سنه ۷۲۰-۰ ری» و فثره ذیل منقول است , از عخه 
محنوظه د رکباخانه ملْ باریس ۰ : س‌ 


۱ « (۷خوان (7) علا ء الدین عطا مللك و شمس الدین اولاد پپاء الذین 
حید بن حبند امجوینت التجمر"() العروفان (*) باطحاب الذیوان علاء الدین 
بیغداد و هس الدین نی الصبة٩),‏ ذکر عز الدین عبد العزیز بن الکو(ز 
تائب امحکم بیفداد لما حضر ای دمشق نی سنة اربع و سبعاية لهج فال قدم 

۰ هید اللكك ال بغداد من الم قبل حضور منکو دمر بالعساکر ای المأم نی 
سنة .نمانین و ستماية بشهر واحد و اخذ صاحب الدیوان الذکور و عافبه 

و غله فانشد علاء الذین : ۱ 

۱ رت ۱ جریا ۰ ۳۹ یه ۱ 
قد کان عبد! ابتّا . بعصی ۸ فد 
۰ فلبا عاد المسکر مکسور!() توجه آبفا ای هذان و اخذ علاء الدین صبته 

و ماد ت ( ابغا و منکو دمر فی السنة و ول امد باتفاق من علاء الدین 

کر و اخیه() ثمس الدین احاب الذیوان و بعد ثلاث سین هك 
۸ احمد و ول ارغون فاختفی علاء الدیت و اخوه و طلیهها 0 ارغون(٩)‏ 


(۱) موق ۶ :2061 ,عاعش - این ثسته در سنه ۲ استنساخ شن و چنانکه ملاستله 


خوهد شد غلط بسیار دارد؛ (0) و ق الاصل: الاخوین 
() و ق الأصل: الم () و ق الاصل: العروفن  »‏ 
(0) یمتی ف صبة ملوك الغول » ۱) وف الاصل: مکور» 


0 وق الاصل دو عاد») و هو خطاٌ واعج ) (۷ وق الاصل : و آخوه » 
() وق الاصل : و طلیهم » ۳ ب رجوع کید بص فیط ح ۱) 
۲ 


فک مه مصصح ۱ 


فتوفی علاء الدین بعد شهپر و هو مختفی() و [اما] ثمس الدین [فان] 
اتابك یوسف [جاء» بّامان من ارغون و احضره فل بتف عند الأمان 
و قتله بعد موت اخیه بدة فیلة و فرّض امر الجم ای جماعة مشترکین 
و ۵ سعد الدین التجبی و جد الذین بن ۷ثبر و الأمیر علْ العروف 
م بشکیبان(6» و تعلی لمیر هرون بن ثمس الدین صاحب الذیوان بارق 
وزیر ارغون و صاحب حساب العراق» و من بعدٍ سن حضرت النوّاب 
و الکتاب عند الوزیر ارق لمل حسایم بالقرب من توریز) فعمل حسامم 
و اوجب علیم النتل فتتلو فطلب ی خاتون) اخو ارغون ارق الوزیر 
و نکر علیه فقال ان الْذی فعل هنا هرون بن ثمس الدین صاحب 
۰ الدیوان فاوجب القتل علیی هرون الذکور و اولاده و جمیع اهله کبارم 
صفارم فیلوا جیعم, و کان٩‏ مولاء() اخوان( علاء الدین و 
اخوه ثمس الدین کهتا (۸) للقاصدین و من شعر علاء الدین : 
احبابنا لو درمه قلنی بانکم » تدرورن ما انا فیه لذ ف نعی 
و ان اصعب() ما القاء من 1 م افی اموت وما تدری 0احبة یی »» 


مان رای گرا له دب نکر ین اه 
الکتی التوفی سنة ۷2۶( و ففره ذیل منقول است از جلد دوم از 
۸ کتاب مذکور طبع بولاق ص ۵ : تجح 


(۱) وف الاصل : سفتتی ؛ () رجوع کید بص قبط ح +» 0) کذا ف 
الاصل» و مراد «تبریز» است؛ () کذا فق الاصل» و مراد کِخاتو معروف 
برادر ارغون است (0) وق الاصل : و کانو (کذا)؛ 

() کذا ف الاصل و الظامر : مذان » ۷ وف ی : الأخوین » 

() وق الاصل: کیف» ۵ در اصل متن در این موضح «اینر» دارد و 
کلمه «اصعب » بالای 5 مخطی احاقی نوشته شن است و مو الم 

(۱۰) حاجی خلیفه در تحت «فوات. الوفیات > ) 


۱1۴۱ بعضی نصوص موّرخین عرب در ترجه حال مصنف فک 


مقول از فوات الوفیات لابن شاکز الکتی 
« عطاملك بن حبد بن حپد » جل علاء الدین امجوینی ص 
امخراسانی اخو الصَاحب الکییر ثمس الدین کان ها امحل و العند 
لة ارفا و نالا من امجاه و و ۱۳ 
مد اج ال یی ۳ بای ۲ ۳ 0 
حل علاء 1 
ارغون بن ابغا() طلب اخوین فاختفیا و توئی علاء الدین بعد الاختفاء 
بشپر سنة احدی و نانین متا 2 اخذ ملك اللور امانا لشمس الدین 
۰ من ارغون و احضره اليه فغدر به و قتله # فوّض امر العراق ای سعد 
لك( التجبی و نجد الدین بن بر و ۷مير علی بن جکیان( ۶ فتل 
اق) وزیر ارغون الثلانة بعد عم وکان علاء الدین و اخوه فیهبا 
اکرم و سودد و خبرة بالامور و عدل و رفق باارعية و عارة للبلاد و بالغ 
۰ ایام امخلينة و کان الناضل اذا عل کتابا و نسبه الیبما تکون جائزنه الف ۱ 
دینار و کان ها احسان ای العلاء و النضلاء و ها نظر فی العلوم (دبية 
و العقلیْة و من شعر علاء الدین : 
9 سث رجوغ کید بص تیم ح۱) (۱) صواب «سعد الدين» است » رجوع 
ید بص قبط س +» ص فگب ی فک ابر 0 و۱ ن سعد الدّن عزاده 
1 مستوق رن تارج گزیه نع رجوع کید بتارغ گریت طبع برون ص 
فک ۸۷ (0) رجوع کید بص قیط ح+) () کذا ف ف الاصل و 
صواب «ارق » است (رجوع کنید یص قبط فک س ۰9 ۰۷ ۰۸ ص فکو 
س )۰ و این ارق ِ ارخون نبود چنانه در نصوص عرلي منقوله در متن مسعلور 
است یل برادر وزیر او اق بوقا بود؛ رجوع کید مجامم التواریخ نعنه کنامخانه ملی 
باریس 9940-3956 ۳ ,209 ,0672 .مت و تارج وصاف طبع بتی ص ۰۲۲ 4۲۲۲ 
۶ و تاریخ گرین طبع برون ص ۶۸۷ 


تک و سس ۱۴۲ 
| بادیة اعراب عنی فانوی , محاضره ۷تراك نبطت علائقی 

و آهاك با نجل العبون فانتی » بلیت بهذا الناظر التضایق» 

و در موضعی دیگ در هین کتاب در ترجه حال خواچه تفش ور 
طو ی (ج ۲ ص ۱۸۷) حکاد و 3 راجم وت و اینکه هولاکو 
۰ وفتی بقتل وی فربان داد و خواجه نصیر او را بتد پر ۱: ز ان ورطه 
خلاص کرد واین حکایت ی که ۳ آن لایج است در هيچيك از 
۳3 توا ریخ معتکزه ۳1 باست و العة علی الرزاوی : 


ای منفول از ز فوات الوفیات لابن شاکر الکتی» 

۱ [ای من دهاء نصیر الدین حمد بن حید بن امحسن 
۰ العوسی] ما حک ائه حصل له [ای فولاکو] غضب عل علاء الذیت 
انجوینی صاحب الدیوار تجاء اخوه ی التصیر و ذکر له 
له دلگ فتال اضر ها ان ان آمز یامن ایکن رده خصوصاً اذا 5 

یی امخارج ال یت رت ۳ نی ذلك فتوجه ای هولاکی و بیت عکا 
و سبجة ام اصطارلاب و خلفه من یل مبخرة و خورا و نازا فراه خاصَة 
۰ مواکو لین علی باب ام فلا وصل ۱ 
الاصطرلاب ناظرا فبه و بضعه فلا رامه ینعل ذلك دخلوا عليی هولاکو 
و اعلموه 7 خرجوا البه نتال [نصیر الدّین] هم التان این هو قالوا له 
جو [انخم - ظ] فال طبب معایی موجود نی مد قالوا نم فد شکرا له 
تعالی ۸ قال هم طیب فی ننسه قالوا نم و کرّر ذلك مرارّا و قال ارید 
۲۰ اری وجهه بعینی فدخلوا و اعلموء () و کان ق وفت لا بجتیع به احد 
فنال عل به فلا دخل و راه مجد و اطال المجود فتال له ما خبرل 
فقال اقتضی الطالم ی هذا الوقت ان یکون علي القان امر فظی عظم ال 
۲ ااغابة فقت وعلت هذا و خرت بهذ | البخور و دعوت بادعية اعرفبا ان 


)۱( وق الاصل : ذاعلموه ) 


۴۳ بعفی نصوص موزخین عرب در ترجه حال مصتف . فک 
اه نعای صرف ذلك عن القان و ينبفي الان ان الغان یکب الی ساثر 
مالکه باطلاق.من فی ۸اعتقال و العفو عبن له جداية لعل اه عز و جل 
بصرف مذا امحادث العظیم و لو م ار وجه الفان ما صدفت فأمر _ 
تلك الساعة هولاکو با قال و انطلی علاء الدین صاحب الدیوان فی جملة 

» الثاس و م یذکره الصیر الملوس و هذا نت الدهاء بلغ به مقصته و 
دفع عن الناس اذام  »‏ 


ه - اللهل الصافق و الستوفی بالواقی در شش مد لا انحاس 
یوسف بن نغزی بردی و این » ذیلی ات مرت حروف 
متجم بر الوا لیات لصلا ح الذین خلیل بن آييك الصندی که آن 

۱ ی ۳9 ن لابن خلکان» و فتره ذیل منفول " 
ست از چهار از کناب مذکور از روی تنم محنو ظه در کتااخانه 
1 پا ریس ۱ 


منقول از امنهل الصا لابی امحاسن بن نغری بردی 

« عطا مللت ی بن حبد ۲ الصاحب #جل علا, الدین بن الصناحب 
۳ بهاء() الذین امجوینی امخراسانی اخو الصاحب مس الدین وزیر العراق 
فطر اند و عظبم تللت الک و کار ن له فضل و همة عالية و ثروة 
عظیمة ی مت الیرٌ و الصدقة و بنی رباط مشمد ما 
عل رضی اه عنه و فی سنة نانین و ستماية قدم بغداد عجد جد ا لك ۳۳ 
فاخذ صاحب الدّیوان و غله و عاقبه و اخذ امواله و املاکه و عاقب 
۲ ساثر خواصه» و لب عاد منکو مر من الم مکسورا حمل علاء الدّین هذا 
معه ای هذان و هناك مات ابغا و منکی مر فلیا ملك ارغون بن ابتا ۵) 
(۱) حاجی خلینه در تحت «النبل الصافی» ؛ (۲) 108 ۶ ,2071 وطوج۸ 
() نیح قیامی -است» این کلمه در اصل ننه اپندا «شمس» نوشته شن بعد از 

1 روی 1 ی «شماب» نوشته اند » (۶) سپواست رجوع کید بص فیط ح ۱) 


نک متلمهٌ میم ۱۴ 
طلب لاخوین فاختنبا و توف الوزیر علاء الاین الذکور بعد شهر من 
اختنائه نی سنة اعدی و تانین و تیا ۰ 7 اخذ مك اور اماتا لاخیه 
ثمس الدین من () ارغون و احضره اليه ففدر به و قتله بعد موت 
اخبه بتلیل و فوّض امر العراق الی سعد الدین التجمی ز الجد بن الاثبر 
* و الامیر ع بن جکیبان ۳ فل ارق() وزیر ارغون اثثلائة بمد عام » 
و کان علاء الدين صاحب الرجَة و اخوه تمس الدیت فیهما کرم و 
سودد و خبرة بالامور و فهیا عدل و ارفاق بالرعية و کان للصَاحب 
عا ء الدین نظم و نثر و من شعره : 
جزی اه الصائب کل خبر » و ان هی جرعت غصعی بریفی 
۰ و ما ری فا لدف مه عرفت بها عدوی .ن صد. نی # 


تحریرّا فی پاربس سل رییع الاوّل ۱۳۳۰ مجری 
مظابق ۲۰ مارس ۱٩۱۲۳‏ محیعی 


( .وق الأْصل: بن» . () رجوع کید بص فیط ح + 
)۱( وف. الاصل : اژق » رجوع کنید بص فکج ح 4 


فپرست مقلمه مصصح 
ابتدای مد ۱ 
۲ - ترجه مصتف کناب علاء الدین عطاملك جوینی» 
سعایت جد اللك یزدی و اختلال احول مصنف در او[خرعر» 
شمه از احوال خانوزده مصثف بطریی اجال» 
بمضی علا و شعرا که از مخصوصین این خانولده بوده‌اند؛ 
حکایت شز سعدی با ثمس الذّین و علاء لین صاحب دیوان؛ 
تألینات دیگٌ علاء الدّین مصئف کتاب» 
ب - جهانگتای»؛ 
| - اشنهار جهانگشای از هان زمان تألیف 
۳۲ - وضع و ترئیب جهانگدای ؛ 
ِِ تارخ تألیف جهانگدای ؛ 


اس ها ۲ ۲ ۲ ۱ مب ۱ وا( ۸۱۳۸۱۱ ۱ ۱ 8.۱۲۱ م6 


تفییه ؛ در بعضی کلات و اصطلاحات فدیه جهانگنای ۶ 


تک فپرست مقددنه صصح 


ج - بعضی نصوص موژخین عرب راجع بترجة حال مصتّف؛ 
متفول از نهاية #رب للنوپر: ی 
منفول از رخ ۷ سلام للذهی ؛ 
منقول از ذیل صفای بر ابن خلکان» 
منقول از فوات الوفیات لابن شاکر الکبی؛ 
ایض مقول از هان کتاب» 
منفول از الهل الصا لابن نغری بردی » 


> .2 ی ام 


ک 


دیاخم ء دیا ج مر ره هو د از میلست وم 
سس با فتلا ف‌لعات رصسنایت ۳ ترن 0 راون 
۳ بر سِ 


3 ۳-0 1 1 ۱ م2 اف دما توا را مست‌های ما در( 7 بورسلنت مر تور ۱ اِ ر رصم هه 


درا دی وهرد کرک ری ار دعر ی اررصند را ریا ف ۲ مدواتت 


جلد ال ۱ ۳ تارع: چهانگنای جوینی, ۲ 


مش ناموت ود :ما رس مور رگا رورا تراست مهم رای ما ) تم 7 
و هون بس ار حورس مت ۳9 
زا ارم بویت تین سوه و 
تب و ثنا معبودی‌را؛ فتتتت که جب الوجودست) متجودی که وسجو د ان« با مرب لور 
او واهب انوا ق یل با ری اثبات وحدائیت و در هر الاسان. ژ_ 

اتید بر وور موی ملک 


کگ لباز 
۳ د ره ۳ فرذزت مرن نات "موجودست پرورد ری که باختلاف ۳ 9 نت 6 دم مر 
رصان روا« .۱ مر بز هما و 
۱ ۱ شکر رو نم 3 مفصو دست ) ی ۵8 وردیوست بر مائن مب 1 سا 
۳ 0 تایلک دا م2 تبرت ۲ 6 ده 
اه کرش کت وی کسانسبر خلا یک ل ده ۱ ی ی کال , نهر 
11 م ۰ وم 2۱.2 یه ۳ ی َ 6 ۲ ۶۱2 ی 7 یا ۱" 
او وان "ک‌استالست» ع ون بل خو حان ولتت بذ کرت موی و 
3 مه وت دس ی 
ی رم ثن - مك ۳ ر نبسانست؛ غنا نسم لطنش ده 2 ۱ ۳ ۰ 


که جلاّد و 1 ۱۳۳ عتول عتلا در عظت 


۱ 4 
کال ۱ رکارشت, باطنی ۳9 وهام ۳ یام از کنه معر فت جلال ‏ و قأضرست» رون 

ً بر گر و 1 1 وم ۵ ام و ۹ سم ِ 
0 مس دیه هدی و ی ِِ هوی‌را مطلوب وت گ! سب سک وین و واه 

ِ 8 نت 7 ها ملشما ری ی اي دسا 2 

۱ خید ی شفان «حثیفت و فاسقان صورت پرست را حبوب ۱ 9 ۱ ۳ و 

و از 2 ف م در رهش پویان ِ یت لا کرلت ات # ۳ ی 2 

‌ ِ 7 "۳ 2 یو ور ِ 3 ۳ 7 م9 یو پر دز 1 ات ۰ 


۱ و 9 ۲ 
۱ ۳ ۳۳4 جر ۳۹ م‌ِ ِ ۳ ِِ ۳ اب ۳ ٍِ۳ 
۳ ۱ 3 


یی ید "مصطلی. ۷ دای که 4 رای ۳ 1 ی 2 ۳ 
قدس وا را 5 ن ما ای بر موافضتو ماکان روظ رض ضا تتار رک .وم 


3 ۶ و ۳ 0 ۲ ۰ ۱ 1 ۱ ۳۹ 


۳ ۳( حِ 3 و۳ ۱ د م_۳۳ 
۳ ِ ۳ سب 7 د : بوی ؛ 1 : وی " ۷۱ ی ۱۳ کر 
۱ ۳ تم 
گرره | ۴ ۱ ۳ ۱ 
جذ ‏ ۳ 1 ۱ > و ۳ ۳ ۳ 1 ۶ ۱ ۳ ۲ ۱ ۱ 1 ۰ ۲ هن 
۳ ۰ ۱ ۰ ر ات 1 ض ۳۹ ۰ 9 2 فك و 1 1 ظِ 3 #۰ 
۷ ۳ 7 1 ۶ كٍِ 1 7 4 1 ۱ ۳ ۲ ۱ ۶ ۳ ۳ ری ی 
ای بر ۶ : 9 ی (ر ی ٍ ۰ ۰ ۲ ۳ [/۱ ۳ 1 
4 ۱ 1 نگ دج م 1 ۱ 
۱ ۳ م و ارم *ممیرک: 


۱ رم 0 ی او از در و اهل خاندان ای نجوم اف 0 7 


1 مر ها ص وم بو دیا « رف "ملد ذ, 


و 
ر 


را 


میات دییات روح 0 ایثا رکه دی برگزیدگان ‏ 


۹ ۳ 
و ِ ۳ چ ۳ ۱ 


شیطان مب و اعداهُسد/ 


4 
یش دم 


9 ات مود نج ای . شرف(" کل عتبه ی اه 
۳ وت و 


جهان فرمان ده زمين و زمان ماده تمت مر و امان خان هه خانان 


" منک قاار مکوقاآن که خ و نصرت بر اعداء,دولت ود 

هایونش بر هه جهانیان تب 1 ملي که خلاین تازگ 
کر 22 1 

رپواسطهُ آن چون طنلان کل و آنجا هار خنه به زنان 

۰ شوند آنتعشی گرفتد توا ۲ 22 رتانی 1 ال فرمان مزر 


#یاف‌را که انظیو| ال ات رید رک نز ۳ 


ارض ! بعد دب مشاهن : 


‌ 


7 + اس #افتاد باصره بصیرت ال نف کت و نامه وت یدای 


را درو ۲ ین 


هم ۳ ایها العشاق باز ۱ دلستان امد بك ید مر ر مداد سر رم راد ۱ 


در 


تست 


شید 


سیر 


ی ۹0 و 


۱ .۰ جان اتید کار ام جان 9 بدید 


۳۹ س 2 5 
ت ‏ اب 3 رای فه رام در کم 


0 مت یا 1 ۳ رت درد ما (. ۷ ایو ۰ 


* مخنفف؛ اخبار عدل ۳ ۳ حذای آن موم و اثار عفل فریدود. 


در ازای ار ن معّوم مود فا شایل انصافب ء ثامل آو اطراف 
علررا معط رگزدانیت» و آتاب عیاطت بادشاهانه ۱ و اصناف نی ادم‌را منور 


9۹ 


۱۳ ۳ ۳ ۲ 
یی باد شیر ابدارش انش در خرمن دمن جر ندأخته» ۳ ما 9 


بندگا. شک میا ارم دم ۳ ام خالنان 


2 مجدر () 9 9 ۳ مطالعت افتاد جمعی از ۲ ران 


امس ای رهز و نهر 1 ۱ 


۲ وفا و اخوان صنا که 3 ما ۳ 


ی : مطوات؛ 0) کا ف ۰۱ ب: تفذر) و ؟۴دراج مر 


۳ توش ) دجای که خای است ) ۱ 7 ۱ 
له )رف هل واونطال, مک 
۶ با ۵ 


و 
سل ۱ ۲ 
لا ۰ 


۳ 9 
۲ مر 
ِِ هن 9 


ولج مخ یف ایا ی نا ۰ ۰ و وین 
‌ِ 4 تن اشارن راندند که برا ۰ ی گید با یال مفأخر لسید بزم با شاه ۱ ۱ 
ی تفلید کر وم زرا رد با ری رو زا ۱ ۱۳۱ 
۳ ۰ ,سل 7 22  ‌‏ « خصا ِ ِ قوس 9 زک رازم ای 39 
دا اه ۲ تارینی ی‌بایت ِ 
نم متام ۳ ی م (فررا هار بان د ,4 کم بر مر 03 
ید با 1 ّ ِ, 
ور آهزا کر ِ 1 ایات؟ قیاصره ۳۳ 
2 ی رم 1 مزر 7 ۹ ۱ ۲ 7 ف 
ِِ سر کر ی 
و رونق _ ول لاب بواسطه ان این صنعت ۱۳ 
7 ای قه ۳ < 
0 . ۸۸( ور ی ماک درا ود 3 
لت شعری هل ای لدهر و ی ۱ و 
0 ۳ 
۳ ۱ لاش ۵ و ۳7 و لو #۷ کل | عل سر سب ام ۱ 5 
م راو 0 1 » بان " ۳ ری 0 
ی ۳ ین ی کر بر 
سم تن که دس ما 1 ۸ یراع ۱ 
۳ 9 ار ۴ پوقلون ی ی و وطینه اس رو 
ِ 115 
در 0 1 ل در دستت لکد 1 حوادث بای مال زمانه عد دار وبروزگ/ 
۳ بایرا ی ی 7 و بر ماس ۱ 
۳ ۲۶ 2 1 فپ ضصر ۳ ‌ ۵ دی که / ۳ 7 
۰( ی و6 ی مرف 0 عرض سر صررف ۰ 2 
ونر زره مکی و مر ی وه دار انز ۲ ۰ 
بو ر مهرص وک پیش ۱ 


7 مار ما ماند ند ار 
ی 


هه 5 خااد طلب با 5 1 9 
نت آگون هه در کرد رف حواررع را 


* ۱۰۱ رانک اند رٍ دل خرکند هه ۱ مس درم 
پل رد هر ۱ ار تمر ۳ 
من ردام رد ۳2 0 تا د ار و 

۳ یم 7 ِ ار ۱ ضل و مدعیان آن نود بود ِ 1 ۰ 

ادا العیش خض تا سای حد ان لدهر بر عنك غنول وان 
رن ور" 

افاضل عم و اما ِ_ حِ ی کر بای ی توت وروی« 


بودست و راحای مرا مراسم جیز بو صاحب نظررا که بد بل 6 فکرت ۲۰ : 
در خواتم رنه معلوم و مفزر شود که ای نام زيك .. , 
سلپ حیات جاودانی این و الفتی عمرد نی «ند رم 2 ارت 


۳ 


وا التی لاق انحمام رایته م لولا الثناه کته ۱ بولد  .‏ ۲ 


۱ ۳ 


ساولر تس مد دمم مر و ر دلا صسر 6 مر در وس ۳ ۱ بآ ی ۱ 


کت 2 ! مره ۹۹ 
0 ی هه م . ۹ 
۱ 3 جلد ال از تاریخ جهانگدای وت د‌ ۵ | داح مور 
رس تم مرت ۱ ۳ 


تصحای شعرا و کتاب لغاعررتازی و بارسی نظبا و نثرا در شرح احوال 
۹ 


که ی ور دی رو احوال اب ایشان 
دم ایب ۱۳۵ هم تِ ب فا مر 9 لد 
ك سم ۳ 9 درد ار موز 
ِ رم 
طل مت ۳ 4 ی دح مراداک ۳ ظ نک 
۳ ۳ مس 2 ۱ م هر 
۱ 7 مت 0 0 رورم خردم‌دار ور ۳1 درگ 
وم 1 اف : ۳099 ۱ 
۳ سر لم] و لنظ نم ۳ آزین مه 2 2 7 
۳ ت وق ۱ هو دم 2 ۲ هم و صر 
- 0 .1 کر اسان ۰ ز پیرایه و جود ۳ خلاب ب علوم و ۶ ۳ محلیمت ۳ نس 0 
ان شد و اه یی عک" 1 یمن بعی از اضاعوا اصو ۱ سر مر 9 
مر 9 ۳ رو یم ,حی) ند دنا رگن زرا 
۳ 9 1 الشهوات دا رد 3 دی ای مر و ۶ 
جر 3 5 با نتملت: خی شیر / و هر 
سل لی(.. نا هر 7 ور 4 ی ۳۳ ۰ ور 3 و ره موه 0 
زر ۱۲ مت این ینش اکافز» ود ف طب راد شب بر مر 
5 ِ نو ِ ی ی وی سم لزره) مر ر زرم ثرو 
الدین حیدرین شحید 2۱ 


رح ۱ ۱ ی 
۳ ۰ 

کت وان 9 4 ی من ماوت بت ِ ۶ د 
ارم ی ۳ و و۳ و ظرة 0 ۳ / 1 ۱ 


یمتا ز‌ 


مط ود همست ثبت ۳ 
رترب دسا رمع زرد بت ری ری رها + لو یدز ها ری د) رده وا رل 2 هساو رو و 


اس 


حايك رم مق والصدی د عنا ‏ 8 ب عم شفا ‏ 


اسر و در دا زمارشگ دمم نا بوکرس مایا تک ره روم هاگ رت زسیر زویف 
9 9 9 باعتای تقد او * لاعا و للمشط منشفا 

مت »این بش است مقط سم ر فیرواد ات ی ۳2 7 ی 9 سب 

7 ون ب و ترویررا وعظ و تذکر دانند و نحرمز و میمت‌را صرامت وشهاست تک 

ام کشوم رو مرن ملاضت <توفيم 
من رازن رم ن ر( موی پارست رورا ره در اما ی دروسصب 
۳ نب 9 ‌‌ ۳ ۳ ۳ 
و از 5 وم یر حارة ۹ و یمنعی عن اد دیی و منصبی / 
وا صيي ر گمرن ۱ 


ر زبان ی جر ریغورکیرا تضلی هار مام شناسند هر ۳ 7 ۱ اراس (مروا زرقروص و 
ِ ال و .دشییمه ٩‏ دا نم رک یت مزر ردیر نیرت و زر بر 
۰ ر زکا شنه و هر _ دستوری و سر 


مزوری وزیری و هر مدیری دبیری و هر مسندفی( ۱ ده سوق اسر تم ت 


ک 


۱ شیوس) 
سصت سم #ِ لو نَ 
متصود ازین سس د ضرط آن سم فد ) ۳ ن‌ِ 
رورت رز هلر رت نامر مست 
روم ۱ ‌ : یی سم 
سر هم لد سر ۳ یه ای نما ز رد ] س 7 تست 


سم ۲ ۳ 


ِ( ‌ حسه 
م را 
1 ظ 0۳ ۳ صب ۳ ف و ۳ 
۳۵ نط ۵ ۷ ور ۱ در( ال ۳ گ ۳ 
دیبأجه 0 


ان ۰ و : 
ام فعار مشرفی و هر شیطانی نایب دیوای و هر ن مشک سر طدرسه و هیر 
تصش کرد پایگافر خداوند حرمت وجاق و هر رای صکحب ور باساوت سرا 


ها , ی لداه درو ) 
7 ی یی بعال درو ۳ ۸ 
رن جافي کافی و 7 ی ی ۳ صسیسی رئبسی و هر عا 7 راد 
زرا ۳ | رهم یم درد در ترش 


دری و مر ۳ بزروار داشندی و ال ار خرن یال ۶ 


او رم« جم م ول ۳ 
‌ ای 1 از ار اقبال با کت سس تخال مس زر مد وا سمست تلف ۲ 
۳ لس موم نز لد[ ار لک مد ما سر ردص 


77 مب 


3 


ب قوم توت ۳ قلریما ستنل مع البقل بری 
۱ دلان ش بالش کیلدنن بر حسرت وغمسبنه لش دادند 


۲ تک کین ف‌ 9 لت ,رال لرلا دلب 
۱ ِ_ )و ن‌ سم | تلو مج 2 ور ۳-9 اي ره تیا 


و 3 رن گ اردنا و ۱ لزمان ِ ۳ وشرول دلب 
مود تم راز جات ی 7 مز 72 ت عنم حون و 
9 س_ ۰ ضرط چ ‏ و ۵رعل خیم رن 7 سس ‌ٍ رِ 
ی ۱ م۳ لیر هسیاقم و 
2 ۱ ۱ را ۳ طر شناسند در حجنین زمافی. ‏ و ده 
م * یت سردسء دل) 7 تور مدا 7 


و مروت و س 4 ضلالت ی جهالس با تن 
4 ورداد ل وخو(ر و اشرار 7 0 فته ح تم جاهل 


رود 


م ترا جواردن دم اور انم دم ۱ 9 
مم 9 کر سح ط یافته کام بای هر ۱ 7 » زادی<۶ ِِ_ لسیبی! سل بر ررسا! 
وا رسعی): ۳ 3 ری و هر خسلی: ۱ دز سس هر راهم و 0 


9 لت سم اسر 
حرست رل هرن ره ادن کر هر 0 ۳ و 


وی لافطا رم موی در مس هر ایا ۲ 2 
ار رل ند ی 

فتف. رل سا 
۳ ۳ و رت ی رو دس( ۳ 
بغرقر مس ۳ 1 و لايننك ف‌ِ ۳ حصنه 2 ک 
وت کلم مب" 


جیزان ۰ وف ِ و 22 دی [ اسب هم 6 .1 
9 ل بداست 7 ار 5 ها ۳ 2 


طانت رس 2 2 7 و اه 1 و 

ره در از بایز اه یج اول ال رال کرک 2 
۷ ام و اداب بود فوال با اآزمان و اتراب و افران ان ک اخوان ت ۱ 
۱ 2 ثِ_ِ«ِ «مال ار ی 1 

۱ ار سین 


کی 


جاد ِ از چا کشای بخ , 
ول از تاریخ ِِ ِ وق سرت سانر 1 


۵ نرالیتکن د دعر 9 
سل کرد, ی ۱ کوج ( 


اص وا کت ی و 29 یک 


4 ِ ت ۳ 
ی دا ال ۳ جر از وی ین 


ِ و ۳ قهر 
* اف ما 9 ت__- ۹ ۶ ۱ ِ 2 


۳ یت ون م و وژ سور ۳ زب 
1 ر اي ره لوب ۲ 9 باجتتاه مار مینیب حر لك روت ٍِِ و 
۳ مر بر رو ۱ هاو 
ی بیذفام ۱۵ جد ی سره «) 1 رین 
فاجدادنا ۹۲ 8 7۳ آسن ۳ ر#زْ نآ ئم بو نا 
ِ ی 3 
6 لس با ول و 4 2 0 ای ام وا رک 
فان نشدها هودنا ن 0 شم لك ار سس دم و نم 
5 ۷۹ 1 سر بی< 1 ‌ 2 يف < یت 
تاک اما دهد ایند ولگ نیکیزی| له تین 4 
خر ن‌ مر هلر ی درد مره که تراد ۷ همم 
0 و اکنون که 2 ال جنون جوا نانست روی نود و ترق ت‌ سین سصال 


۳ ام اقترا و لا گرفت ی بسدرک .سل در 2 ۹ 7 7 


۳ 1 ؛ 
7 هد ۳ 
۳ ۲ شش 7 9 ی 3 ۳ ٩‏ 0 ۳ ۳ و۳ 
5 م۲ 1 لصو 1 عشرین, من  «‏ و دف العقل من غلو| ی ی ی 7 ۳ 
هر ِ کی نا نج س رل ه م # 
1 ۱ ۱ و تلغ ۰ بر قوت ایام تحمل مرج بدسست حنانك سرت و تاسف من علل ۳/۳ ل 
3 وکا ۰ 2 ی ی 
, بر اعوام نع تعطبلٍ مجح به من س« هرن و ۸ 
وه سی( ٍ 
ره دثت 2 2 


ِ م مت ح-_ ِ ۱ 
کر 2 ۱ و خی دست د ِ مان ۳۷ چو عروی گنت و9 نی 2 تا 


+ 
۳ 
۳-9 


1 ‌ 
0 
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5 
یی یی ینت سییر 7 ۳ 7 
۱ () ۱ 1شت » ب و د شسشت ؛ ج ندارد» ( ب چ و دارد؛ ۲:۰ سس ی 
نفنه. 4۱ . ۱ تقتتانا: « همقل از تکشتن تلو رم احط چم 1 
وغرض مشاکله ۷ ب رن و دندان 4 سس ِ 9 معلوم نید #ِ م 
۱ مس ۳ 6 7 
تفر زن است ) ۹ * حی فی و ناگوان 6 ِ 7 ۳ ب ببوسی ) ب 1 ی به وی ؛ 8 دم مت / ۱ ی ۱ ۱ 
99 3 مه وی ) و برد وی 2 ۳ 3 2( ۹ ۱ ِ و ۱ ۳ ت ۰ ِ/ 5 
۱ 1 ك ۱ ی رم ٍ. ئ 2 سر چم ی مر 9 ی 
حست سم از ۳ 2 ئ 


۱ مس 1 ۳ سب اراس 7 ِ_ 
س ‏ ع ند 7 
؟ 4 مر ۳۹ 1 یس ۳ ۳ 5 ِِ 9 ی س_ ۳ طر ۰( ‌ - 9 ۳ 0 مر 2 رح 4 ت | ی 


مر مه ری 
[ر رات هلو 
,ات 
هب ی یاو اي ۳ ال ِِِ_ رفت و 
۷۳ مسج ست از معتبران و مقبول فولان وج هدر یس ز التزام اشارت 
جرا 
دوستان که حک جر ستررون چاره نیک عت و و اسان ات 
امر عزیزانرا حتما 1 تانست ۲ ۰ مقرر و حقتی گشست. در سد #قم 2 
۳ مرا رد 
کتا؛ شنک و جموعه این حکایات را بتاریخ جهانکنای جوینی موسوم 7۳ / 


0 ررعت 
ن حالیمم( ی مس مرک ]لها سای سو وت دا سا 
خلت النیار فسدیت : موف و و ن الفتاء ۶ تفزدی ۳ 
هن ی ررص‌قب فهسلت) مزر ِ رک و م 
۲۳ از خداوندان ن فضول و 0 1 ی ۱ 
,۰۱ رانوان ال سا تا نود یشان مورک ۳ 1 9 
مسرت الفاظ و عبارت از راهکزم دی تال 


دم رگمرت ریم ۱ 
م72 مشود بایدر را م۳ ده است و ا از ز محصیل اجتناب نوده و 


مرها ‌ 9 م لح عله ت شل ۳ نقوش ان ز ین خا ۳۳ 


2 تخر تشحو مت در بیس ام ره نز 2 
ع» ططر برس رق با( رو ار خطوات خطا 
ی ۱35۳ 
.۰ آن مصون 74 ولد یز انکشت اعتراض ننهندم, ۳ ۷۲ 
ای مر ور (سادی ۲ 


۰ مب ترا اذا ۱ مد حسیست 1 لنظی فتورا وخ ۳ سم و 


متسین فلا ترتب لغیمی ان رقصی + علي مقدایر ۲ ۳ 
تشد با م2 ۱ ور 
0 رهم طر(ف تفر ات ب حک 
مه و - فک 
ایت و آذا مور افو مرن و در پیش نظر اشرف ارند چه غرض ۳ 


عرض این حکایات و تفر وتحربرصورم واقعات_دو ما درا که فان 


در قالمت 5 می) رت قالسس دنز ۳7 وی دیا 
دین دنیا حاصل باشد رو 1 د ستٌ اک صاح + نظری ز 
۳ بکد و با 
دا یه بن معای چم كت 8 ی موز تزا رم 


۳ "1 )۱( ۲ : احایر ۸ () ۱۲ | وزرو خطیات » ۳ رد 
ود رن وگ ۴ نزن رازم ی زره امه ۳ ی ورن زر 


: 
ره دتر. فرو من رو مرف توص تن زر و ند 20 


۱۳۲ 
ود رم 
۳ ۰ و 


رن مسر بر رما 1 


هیت و خساست طینت » ننکرد و ی مه ا در صورت 


3 1 ۰ ی 
زیبا ۳ اد رک 2 مار , و 


۱ | راوس مه ار و 0 
۴ و و عین | لرضا > اک ی ۰ لک عین مسقط تبدی المسا وا مس م مملم ما مس 
۹ ۳9 ِِ 3 0 ور ۱۶2 روک 1 رن 
متوسط وار یت رط لت و دیانت واجب دارد و خير الامور 2 لیر ۱ 


و ۳ سر وا رس و 


علآننی راض بان احیل آوی م و اخلص منه لا عَل و 9 له 
و درین مقالات تلکری کدر و درین متامات که : یا اقلام اعلا 
تدبری نباید کطاء شا ره و و شبت از بصیرت او مرنفع 
ی ی ۷ و ۵ ماند که هرچ ۱ 2 و ۶ 
3 ۳ درین عل کون و و فیاد 2 بط ر #سوندرد بتند مه شختارطر و یره مر 
هدرن 9« ۳ 0 از ِ ۳ 


قانون حکّت و مفتضای ففبلت رو معد لستر لستو نو ند بود و ام ۳ 


۰ زد 

ی گر بو 
و / مک سم از هن : 
0 ‌ 


بت 2 7 
م رود هقف م 


زک 
ان 


رما ی 7 
شود از نخر کر و ری اخیار و آسیلای اثرار حکما 
9 دز 2 ان ن مدرج ( باشمد ال اه تعالی ۶ 0( ثباً و هو 
خی لک و حکم شتا ی می‌فرماید 
خواه درو وا بجم جّ و نیافرید حکم و ۲ ۱ 
ی وه ۱ ۲ ۱ 
در جهان ۱ ام رفت و اج # ۷ ی و ن چنان ‌ِ بط ۳9 ۳ شت. 7 ۱ 
و بدیم #دانراست جر رسالب+ لا تراذوا اه ذ و اک 


سسه 


۳ ۰ سا ۶ وس که موه ِ و 
: 1 4 ِ 9 لو بورثها من شاه ین ده ۱ تم س ارس کنش زا ِِ 
۱ دان اطلاع و وقوف 1 در ۹ ومی کد کا طاینه را در 
اف و ون لوا کنا 0 و و‌را از آن دی گذر وجواز ع» :+ ۳ 
وکا ره ی زوا 2 ما بل الغیب ۷۱ ال 


() کنافه ب ج و ۰ وف ۱ : منوی" د: منون) ۰ ندارد ) () د ۰ و : مندرج؛ 


2 رن 5 و 1 2 ۰ ۱ ۱۰ 1 زر 4 ۱ 3 2 
۳ چَ‌ دی ۹ ض فا ی کی ۲ ۳ یم زارت 
۲ با 7 ی ار 


دیباجه ۹ 


۱ نی 


اما 1 1 راه ۳ ۳4 بدان جتوان و از وم د 2 وروت 
و عضو 
7 ور سرا -دط سا ان گر 7 کر۵ م2۳ نی تن , ِ 
روت « 1 رض ِ ار دسا ط 1 ۳ زو 
7 مه 

73 ِ ‌ 1۳ ی ۳ 
۷-0 ی ۳9 
در ین 
تِ و ج 9 ر طا ما اي دم و تفر من 2 ۳ ی 
رم 


دین دی 9 بر #۷ دک بوی ۱ اسلا نا ۲ تشارنو اسر 
۳ ۷ ِِ دیو ردو( 2 ۲ 
نگدا 3 بو د و آواز 7 رن رو دان ۳ ایتاتا ذوق شاد و وی ۱ بای 7 ۳ سس مه 


۳ 
ابا عين اللات ر الموی خاک ایتان‌را بسوده و اکون چدان بجنن. .مب 
موحد رو عا بدان جانب دهاده تق و و دیار مشرق رسین 5 
ساکن و متوطن گنه که از 0 ۳ 


۵ بو قمت سکس سا رو خراسان بأسم پیشوری و جانور ۳ ۳ 


داری جاعتی‌را | مجشر بدان و ۳ و طا بفه لت زد از منتبای 6 7 


ی 


اس و کرد ر ِ ت و رک رسبتت و شهری یافتکه و 
دب 7 گ» ۳1 آیزا ختها نید و تن اقا مت کر ده را ۰ 


2 ۳ سم ۶ 


۳ چام هیاس درم دا رس | رت 
و ده و ی نگ ۳۳ صوامم ی ۱ 
ساخته ر‌ مدارس افراخته و علیا بتعلم و افادت و مقتبسایي ۰ سس ادت" ت و وی 2 


۱ و ی ۳ ۷2 


ائتفال نوده کر ف اتاربب از حدیت) اطلیوا ‏ ۱ بر و تزا ری 


۳۳9 ۳ 


بابنای,. یت زمأً نست و این درتن دور عهد موجوتد و ۲ 


مشرکان دعضی 1 در ذل رقیستر در دسست فا تار تن و و عسز .1 


« 
۰ دا ‌ ۱ ۱ 
و ی 


ی رم 
۱ تک س 


۳ حلد اون تاریخ جهانگنای جوینی 


نت اک را اک 2 صر/ / ی 
تسج املام حا ۱ ۱ 
تن سرت ۳ - ای ا ۲ ۱ انوا هل در 
4 ۶ ۱ 9 ات و1 ص 0 ی ۸ 22 كت و برنو 
لور * سس 


دل جری مت 2 ار او اد قسوة یر مودست چون خاصی 
اشعه افتاب که در اخبار دید اید و جم هر تفاب ۱۳ 


رز .و دد شرف بن ۳ دنلب گن ار 
4 تم 0 اه لیم و ن در هر طرّق 


ی ی ان ۲ 
ف کر ان جولانی ی‌نماید از بت وان ۹ ار 


ی‌ببند و در میان ظلت نوری ساطع و در زع ماع 9 1 یز 0 
شش ی از اقامت مسلانان 


و ,2 
و ادات تکی تست ی اقام | 


شش ۱ مرا 
بو اقامت و آدامبا ار با بیان 4 و و 
0 ۵ 1 ۸ باط 


ون آیوحون ال او لیام و کون از تم قَ مسلانان با 
بان ان وخ گرفه‌اند و 2 ن ی گربند ختم انثه عل و ی هراینه 

چنین : اقتضا کند جام انح و زهق الباطل ار آلباطل کار زوقاً هر َ سس 
و کت یک ۱۳ ی طللات کنر و فسوق مضه ی و 
9 نو 1 رت ود "۳ :"مه سیم نازیر 
چون ‏ ولا ء حن میدن گیر + دیو ۱ هه افاق یدن گرد 


ای ان در خه #مادیت یش و ال کل در پاست . 0 

رعد از مرتبت بت نزديكثر حضریتر چلالت از حل امار نل از ار" 
40 1 3 کوزگار ۳۳ 7 و فراع ۱ یر بشمشیر ابقان ۳2 ِِ مر 
ناهام | الذنوب گران پله و سبك بار شن ولا تست ال تفای لس 
تا ۱ ۷ ۳ ۳ ور ِ عند ر ۳ مر ۱ ۳ ور ط با 
و وا 3 اک | ی 4 فا خر ۱ ۳ رعته 2 لك حامد م‌ کر بقل 
9 و بقایای ک 7 اولو 


۱0 


۷بصار بو باشد () ِ_- و اعتبار حاصل 2 
)۱( نت 8 : تونین » ج : نو ین ") د: نوین ) ۱ : وین » ۰: بویین) این کله مر زر کرد 
بلوشه بر جامع التوارج ص ۲۱۲ () ج : انانك » (1) ج د ۰: بوده باشند » 


/ جبه ۱ ی ۸ ی وم ‌ 
تِ« ۳ ك ‌ 1 وم معا بص مر ت سوز لها کر مه 
۱ تكُ_ "۳ ۳ ۳ و 2 - طر دیاده سهر لحم ۱ ۱۱ 
وفابن دنیأوی انیت که ی یال ِِ و سو قدعت گر فولي با سر 
ی و افو رو یواست مس ان 2 سک لو 
موافقت فضا رک کر روی بدان هیا رند دار 2 ۳ اک که 
از شابه لاف درل وب و ی آست ۱ 
5 2۰ یال اسرس رح 
ی رها 23 2 
0 ر 
۳ ۳۳ 1 ان درک و اف _ ایشان غرر 
۳ 9 ۸8 ۹ 1 
شد از تكِ 0 با س یشان امن منعر ادیان 
ع ِِ فجن وه ری ۳ 
و ملل پیز نک 9 جا یکره مش است وان اند و 0 ن‌ بان اد وی تمد سرد یو 
۳ دعوی قوله علیه السلام ار ال آیویت ها الدین بقه م۷ خلاق و ل _ 7 
# و اد 1 )0 بت مرا ۳ زا مر ری ی تام بط بكِ 
و منحم حبار یی زا هر رملی را | از صنوف ,عوارضات ون موب و قاف "۶ لا سر رم 


# ]ری رلاا ۳ 
ص‌‌ .سار" مسیلات و حراث در ( و نو وا اند و ویو کس را" لب را بر 


۱ رف ۱ 2 7 ۷ و 

سر بر جال آن نة که با آن طایفه سفن اي توا ت میم ائمه دین سیر > ۷ 
ی وک ِ 0 6 ع ٩‏ « م2 ی 
ك دی را یا :۱ اکئون که ِ" دو ۳۷ مک 5 رم و روغ ۳ مد ۱ 1 


7 
ِ اولاد و احناد چنگر خان رد و اندر که شرف اسلام ایشان ۳ 
با دولت دنیاجمم خدسه وخ ول راوس ۳ 


دک پر جر ین آراستم و پرامته شه دک در و و حصر شاد (*) مره ار 


ی ۳ کم رم 8 9 ,۳ متسب : ۲ 0 

/ 1 ار وی عا هن ۳ و سیگ 7 
ی کی رسلیز م ۳ 

رابنا 1 بر تیاعر موز 7 ان جتسوا | اه ۳ 

سر لها بروند و ال و مقاد گردند رک خاک ود 7 چلهکه ۳" 


صاحب شریعت بیان فرماید رک و 2 ۳ , ۱ ۳ 
باس ری و من و لا در 7 ناه مان ند > 5 ِِ 8 3 


۳ 


سمر رم 


ِ ۱ ۱ . ۰ 
() ب 4 د ؛ انیا ر احبار؛ چ 1 4 ۵ ۰ ات : ) عطف اتید ار ار ۱ 
(8) کنا نی [ موز الأساس()» وق ب : وجیل وخیل) وف ج ده : وخیل » (ذاپ دا" 
: یایند ) 9) ب و ندارد» ج" : :ا» وعبارت خالی‌از رک کت نیست؛ 


سور نزن 


۳ ۳ 
# 


7 
حی لا درگ عصا م۱ سر رم برد 


۱۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی 
معا 


سول , یی من ۳۹ ای صراط ۰ چون ۱ ور 
پر نت و نخوت وتو ایا رفاهیت از ۶ قبام بالتزام اوامر 

جلّت قدرته و علت کته مان ی‌امدست و بر انم بر معاصی ت ۲ 
محرض 9 ان الانسان آبطلفی ان رام اسف تنیه و نعريك هر 
» قوی‌را فراخور طغیان یتک ۳۹ ی دم ی رفته است و اعتبار 
اولیا ای اوآ و ارتکاب آن بلائی با مواختی عبرفته چنانك 
در عهد نوح علیه لسلام طوفان . اب عام شد و در عد مود عذاب امل 
عادرا ههین هر امتی‌را انواع عذابها از مج و استیلای موذیاست و 
فط یز غیر ان که ذر قصض ذکر ان: عبت است ود جون: تویست: فلت 
مه ء خانم رسالت علیه افضل الصلوات الژا کات دررسید از حضریت 
عرّت و جلالت استدعا کرد نا صنوف عذابها و بلیات که | 
معصبت ی‌فرستاده است از ذمت امت او مرفوع شدست و این نشریف 
اورا طراز فضایل دیگر شه مگ عذاب سیف که به‌رض قبول و هدف 

اجابت نرسیدست و جار یه العلامة در تنسیر کثآف در سورة : انعم 
۵ درایت قل هر لاه عل ار بست علی عذاب نف 7 آوردست 

لا عی رسول اه صلی اه علیه و سلم سالث اف آن لایبست علی آمتی 
عذّابا ۳ وق ون کت ارجام فأعای دلك و سألته آن لا بخعل 
باسم بیبم فمنعی و آخبرّن جبرئیل آن تا ای ان ی از رون 
عتل چنین افتضا میکند و واجب میشود که اگر تهدید سیف نی زکه وعید 
خی ان در توف ماندی و باجلٍ موعود قناعت رفتی کارها اخجلال 
پذ برفتی و عوام 7" که بای دسته ایغ ااسلطان ۰ ان کت فاد شد ند ی 


ات هرک و زاو ا نیوا منافع و نرلنا احدید 
۱ ۳ ان * شدید و مدلفع لا س باطل کنتی چه بی این ی ادات درهای داد 


ث#ِ-_ 4 و م۹ ‌ 
)۱( آشاره است حول یسك معروف من من برع السلطان اکیر ت بزع الفرّان (رجوع 
کید بلسان العرب در و ز ع) و در جیع نس «مابزع» دارد» 


۱ دیباجه ۱ ۱ 
وانصاف که بواسط وَأنا الکتاب و لزان منتوح و شاده است مغلق 
ماندی و نظام مصائم عباد بیکباری ختل() گنتی و ازجا روشن شود 
و ظلت شک برخیزد که هرچ در ازل ال تقدیر رفته است خیرت 
بنشگان ه جل شأنه و عم سلطانه کر هن رز ی 3 
0 موی موس ی یو کر ی امال سپب , 
در رک حجید ارس که لت مل ی ظ 1 
مصحون وسوسه شیطان ایشان‌را از راه سداد و جاده رشاد دور انداخت 

یز و دین وسوسه شبطان برد » عشق امد و عقل عشوه جانان برد 
ای نی خبر از ز عاقبت انصاف بث , ضایح‌تر ازین مر بسر یتوان () برد ۱۰ 
3 ی اس و عیو یات ولمم 


ظ س رن 


و جر جر سنهاد ویر . ص بغیر جارس الحذاب 

که از روزگا ( ی 
4 ال ی از از کر جات اتی دوه 
نِ اوج ان حاصل شود د ان هب 3 ازین معانی ِ_ 

ست يك کس‌را اماده کند و نهاد اورا حقيبهُ انواع نسلط و افتحام و 
شطط و انتقام کرداند و باز انرا مخصال محبوده و خلال پسندین با مقام 
اعتدال ارد جنانلك مداوی حاذق در دفع آمراض مذمومه مپوده در .۲ 
مسهلات بکار دارد و باز انرا مصحات واجَب داند تا مزاج بکل از 
فرار اصل حرف نشود و نغیر پذیسرد و حسب طییعت موادرا دفع نة» 

کند و حکم اکبر بباع و امزج پندگان خویش نيك خی توند بود و 


(1۸۱ ده : منیل ) () ج ده تقوان » 


11 جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی 
باستعال ادوية که ملام وقت ومناسب طبیعت دهد بصیر ان ثه تعلل 


سب ی 


فص 


درچگونیی احوال مغول بسن ازعهد دولت وخروج چنگزخان 
9 ای اقبال چون اشیانه() کی‌را ماوق خوا هد ساخت و صدای ادیار 
دیگری‌را ملازمت نود اگرچه میان ایشان درجات نيك متفاوت 
۱ ن یکی در اوج دولت و دیگری در حضیض مذلت اما مبل‌را 
4 اد راك بقصود مانع نیست 
هر انکو مه بود دولتی‌را م آگر او نجوید مجویدش 1 

و یز کاریت میا اهبت از امساك موجود نافع : نه ع» آنجد 
ما 2 بمنه آنجد غدار» و تدییر انسان ایشان‌را دست رد بر پیشان ار 
نهاد و اذا اثبل اثبل وذا در و ار میت نو شوکنت ی 
هي کاری میسر شدی مللك و دولت از خاندان ملوك گذشته بدیگی 
انتفال زکردی و چون بویمت زوال دولت ایشان درز رسید نه حیلت و 

۵ عزام و ارا" ایشانرا دستکّری توا تشت. درد و نه غله جنود و فقوت 
پای مردی نود و از ین دلیل واغخ‌تر و بینتی لاج‌تر هبت که طاینه مفولان 
پیش از انك کوس دولت چنگر خان و اروغ او فری کوبند کار ایشان 

برچه منوال بودست و ایشان در چه معرض و اکنون که میاه اقبال در 
انهار مراد ایشان جاری است و(" سپاه نت مجنت و غم در منازل و مراحل 

یف ی که خسروان ۳ ار بذهد ِ_ 


(۲۷: استانه ۲( کذا فی جیع ۳ ۰ و واو بنظر زاید می! بدا 


در چگونی احوال مفول پیش از غهد چنگرْ خان . دا 


جاعت جهان اسیر امیر و امیر اسیر شه وگن لت علی آل یسیرا 
رای ی تاج مک وت دک و 
ررا موضع اقامت و منشأً و مولد وادٍ غیر ذی فررع است سث با طول وعرض 
و ان راهست طرف شرق با ولایت ی ختای 
دارد و طرف ری باولایت ایغور و ثال با قرفیز ت و 
با جانب تنکت و ثبت» پیس از خروج چنگر خان ایثان را سری وحأی 
نبودست هر قبیله یا دو فبیله جدا جدا بوده اند و با یکدیگر متفق نه و 
دام میان ایّشان مکاوحت و خاصعت قام بوده و بعضی سُرقه و زور و 
فسق وی از شردا ند و یگانی ی‌دانسته‌اند و خواسته خان ختای 
ازیشان متخواسته است .و میگرفته و پوشش از جلود کلاب و فارات و " 
خورش از وم آن و میتهای دیگر و شراب از البان بهام و نفل از بار 
درختی بشکل ناژ که قسوق () گویند و همان درخت مبوه دار بیش نروید 
و در بعضی کوهها باشد و از افراط سرما چیزی دیگر نه و علامت امیر 
بزوکان بودم است: کته رکاب ار از آهرن. بوده ات باق حلارت 
ازین قیاس توان گرفت و برین جمله در ضیق حال و ناکای و وبال :۸6 
بودند تاچون رایت دولت جنگ خان افراخته گنت و از مضایق شدت 
بفراخی مت رسیدند و از زندان ببستان و از بیابان درویثی بایوان 
خوشی فك عذ آب مق مجنات هم و و لباس از استبرق و حریر و اطعه 
فواکه و تخر طیر میا بشتهون و فاكهة مما یرون واشربه مختوم ختامه 
مسلت وان وچه درست شد که دنا بت بپده این جاعت است 
بضاعات که از اقصای مفرب ی‌ارند بنزديك ایشان می‌کشند دشن در 
محتهای مشرق ی‌بندند در خانبای ایشان می‌گننایند بذ رها و پا از 
خزانهای ایشان پر ی‌کنند کسوس مه روز مرصع 3 زریفت گنه و.در 
اسواق مواضع اقامت ایشان جواهر و دیگر فاشات چنان ن رخص گرفسه 7 


() ج دوه توب 0 


ِ ۱ جلد اول از ز تارخ جهانگنای جوینی 


که ار با سین وکان 1 تاک یی نو با زیادست ۱۱ اورد و 
سک بدین موضع فائی ۳ زیره است ب که بکرمان , تحنه فی‌ارد و 0 
عان‌را نوباوه و هرکس ازیشان مزارع ساخته و ززاع‌را در مواضع معین 
کرده و مأکلات فر اوان شه و مشروبات چون اب حون روان بفر 
* دولت روز افزون و سایه حثمت هایون چنگر خان و اروغ او کار مغول 
از آن چنان مضایق و تتیْ باشال چنین وسعت و نیک رسب است و 
دیگر طوایف را #چنین کار با نظام گنه و روزگار فوام گرفته و هرکس 
تفا خی 1 ن نداشته که از کرناین بستر سازد سودا با ایشان بیلک 
نوبت ناه هزار و سی هزار بالش نفره و زر ی‌کند و بالشی پانصد متنال 
۱ است زر یا نقره و قمت بالثی نفره درین حدود هنتاد و بخ دینار رکی 
باشد که عیار ان چهار دانگست؛ حقق نعالی اروغ اورا :تخصیص منکو 
فان قاان که بادشای بس عاقل و عادل است ساهای بو نی قز کافزان 

شر دهاد و شننت او بر سر خلایق بایت داراد؛ 


ذکر قواعدی که چنگر خان بعد از خروج ناد و 

۳ ۱ یاساها که فرمود : 
حق نعال چون چنگ ژ خان‌را بمقل و هوثهندی از افران او متاز 
کردانیه بود و بتیقظ و نساط از ملوك جهان سرفراز تا ام از عادست 
جبابره اکاسره مذکور بود ر‌ 1 رد و شبوهای فراعنه و فیاصره مسطور 
نمب مصالعه اخبار و زحمت افتفا باثار از حینه باطن خویش اختراع 
۰ کرد و ام ترنیب کشور گا شانی معفود بود و بکسر شوکست اعادی و 
رفع درجه موای عاید آن خود نصنیف فییر و تألیف خاطر او بود که 
5 اسکندر با اسفنرا ج چندان طلسیات و حل مشکلات که بدان مولع 
بودست در روزگار او بودی از حیلت و ذکای او نعبم کرفتی وا ‌ 


ذکر فواعدی که چنگر خان نهاد» ۷ 
طلسیات حصن گیانی هم طلسی بهتر از اننیاد و اذعان او نیافتی و 


دلیلی ازین روشن‌تر وموداری ازین معین‌تر تواند () بود که باچندان خصان 
با فوّتِ وعدد ودشمنان ی با الت و شوکت که هر يك فغنور وفت و کسرای 
عهد بودند يك ننس تنها با فلت عدد و عدم عدّد خروج کرد ون 
کشان افاقرا از شرق ناغرب چگرنه مقبور و خر گردانید وانکی 6 ۲ 
نیز ی ی که پر مه ی سک ای امس ین 
کل با انا و اولاد و اشیاع ومد و ای راد اس گرد 
و حدبغی ۳ اخبار ریانی أولئك هر فزسانی 1 آنتز ,من 
عصان و در آن شک و شبهت نیست که اشارت بدین جماعت فرسان ۰ 
چنگز خان بوده است و فوم او (ت1) هنگامی که جهان از اصناف خلایق 1 تا 
در موج بود و ملوك و ۱ شراف اطراف از خیلای کبریا و بطر عظت و 
جبروت بر ذروه اوج لمظبة ازّاری و الکبریاه یتای مج سابنین وع 
اورا فوّت بطش و بلط داد ان بملش ريك آفیید و چون ۸ 
بواسطه بطر ثروت و عز و رفعت اکثر امصار و بیشتر اقطار بعصبان و 
نفار تلی نمودند و از قبول طاعت او سرکشبدند خاصه بلاد اسلام از ه؛ 
زر ند ترکنتتان ی تا افصی شام هرا پادشاهی بود یا صاحب طرئ با امین 
شپری که مخلاف پیش امد اورا با اهل و بطانه و خویش و بیگانه ناچیز 
کردند محدی که هر کی صد هزار خلی بود ی مبالغت صد کس ناند و 
مصداق این دعوی شرح احوال شهرهاست ی گه هرپلگ بوفت و موضع 
خویش مثبت شد ست » و بر وفق و افتضاء رأی خود هر کاری‌را فانوق 
و هر مصمتی را هنوری نهاد و ه رگای‌را حدی بد ید از وچون افوام ‏ 
تاتاررا خْ نبوده است بنرمود تا از ابفوران کودکان مفولارن خط 
دراموختند وان یاسها و احکام بر طولمیرثبت کردند و انرا یاسا نامه بزرگ 
خوانند و در خزانه معتبران پادشاه زادگان باشد بهر وفت که خانی بر ۲4 
(۱) د : نتو ند » 


2 


۸ جلد اوّل از دس جهانگدای جوینی» 


مخت نشیند با لشکری بزرگ برنشانند و یا بادشاه زادگان جمعیّت سازند 
و ان مصاخ ۳ 0 مروع پیوند ند 5 طومارها حاضر کنند و 
بنای کارها بران نهند و یه لشتربا + تخاریب() لاد و کهرها بر آن 
شیو سب و در ن وقت که اوایل یار بود و :یل مغول 
2 و مزضم شد رسوم ذسه که معهوث ار., طوایة .. یت و ان عازن 
ایشان متعارف رفح کرد و ام از راه عقل حبود :+ از عادات بسندین 

وضع نهاد و از آن احکام بسیار انست که موافق شربعت است و در امثله 
ی دس مورا اسان 
بودست که بکثرت سواد وشوکت عدت وعناد ری هرگز تخویف 

۰ نفودست و تشدید وعید نکرده بلكك غایت ت آنذاررا این قدر ی‌نوشته‌اند 
و چه دانم خدای قدم داند و چون 


دص عی سر 


درین معنی تدبری ی‌افند خن متوکلانست قال یه تعای و من یوک عل 
2 
اه ذ بوخ 4 تا لاجرم فرج در ضیر | ورده‌اند دا یافته و مه 
۱ کای ریت و چون ملد هچ دیون و تابم هچ ملت نبود از نعصّب و 
۰ ر" عم ام ماو وین و ماو 
زماد هر طایفهرا ۱ ام و اعزاز و تجیل می‌کردست و در حضرت. حق 
تملی آنرا وسیلیی ی‌دانسته و چنانك مسانانرا بنظر تور ينگریسسه 
ترسایان و بت پرستان‌را نیز عزیز می‌داشته و اولاد و احفاد او هر چند 
7 9۹ بر مو جچب موی از مذاهب مذهی اختبار کردند بعضی تقلید(1) اسلام 
کرده و بعهی ۹ نصاری گرفته و و عبادت اس که و توب 
وان قاعن فدم ابا و اجدادرا ملتزم گفته شته و "چم طرف بای نشه اما 
این نوع کتر ماندست و با تفلد مذاهب بیشتر از اظهار تعصب دور 
۲ باشند و از زا یاسای جنگ خانست که ه طوایف‌را یکی شناسند و بر 
0 ارت دا + ریب 4 : نخریسب» و" :نجاریب» .۰۰ ( کذا فی جمیع اشس» 
و الظاهر : تقلّد) 


ام ره ۶ 
# رت گهره 
رم مت 


ذکر قواعدی که چنگر خان نهاد » 5 


بت ٩‏ (۰۰(((‌(‌((((۰۰‌۰‌۰‌۰‌(۰(۰(۹۰۹۰(۰۹۰۹۰(٩2(۹ة٩ة2ة۵0۵2۵2‌‌‌۰<۰(چ(ة۳0۰قلق۳قظمخقْقضشضش۹۹٩‏ شش 7( 2 (ِ_ سم پ-ب0 ۳۳ 


مود .. 1 عدول مجویند ) 9 وهی را نم 0 حاانك 


یوت تیان ودسشت صاحب دولتان باشد ابولب 0 و وق الاب 
و ندمت امتن. و احجاب بسته کردانیه‌اند و بر تخت خانی نشیند 
يك اسم د ۳ ان نوس و دیگر 
پسران و برادران اور پمان اسم موسوم بهنگام ولادت خواننر تاو 8 
مغایبه() خاصٌ و عم و جناشیر مکتوبات که نویسند هان اسم تجرد. نرسسید 
میان سلطار. ن با عای نرق ننهند و ع و مفصود خن نویسند و زواید الاب 
و عبارات‌را منکر باشند» و کار صیدرا جد داشته است و کنته که صید 


وحوش مناسب امیر جیوش ات که بر ارتایی سلاح و اصحاب کنام 
نعلیم و تریت ان واجب است ۸۵(" چون صبادان بشکاری رسند بر .۱ 
چه شوه انرا صبد کنند و صفت چگونه کشند هر میتی فا و کثرت 
مرد بر چه شیو» شکاری‌را در میان آرند و چون عزیت شکاری خواهند 
کرد بر سیل تجسس مردان بفرستند و مطالبه انواع و کثرت و فلت 
صید بکنند و چون بکار لشکر اشتغال نداشته باشند دایعا بر صبد حریص 
باشند و لشکزرا بر آن تحریض نمایند و غرض نه مجزد شکار باشد بلك ه۱ 
| بر آن معناد و مرتاض باشند و بر تیر انداختن و مشقّت خوگر شوند 
و خان بهر وقت که عزیت شکاری بزرگد کند و وقت ان اوّل دخول 
فصل زمستان باشد فرمان رساند تا لشکزها که بر مدار محط رحال و 
جوار اردوها باشند مستعذ شکار گزدند و بر حسب انم اشارت زانتت از 
ده نفر چند نفر بر نشینند و فراخور هر موضعی که شکار خواهند کرد .: 
الات آن از سلاحها و چپزهای دیگرنعیین کنند و دست راست و چپ 
و قلب زاستت. و داز و بامرای بزرگ تفویض کنند و بأخواتین بارش 
ها رو عگروات ورام فقو ی حلنه شکا ريك ماهه و دو ماهه 
و سه ماهه فروگیرند و شکاری‌را بتدر 2 و استگی ی‌رانند و حافظت ۲ 


(۱۸ ج » : معاینه» () کذا فی جیع ام 


۹ جلد او ار نار جهانگیای جوبیی ) 
می‌نمایند تا از حلقه بیرون نر وند و اک ناگاه ۷ از میانه مجهد سبب 
و علت آن بنتیر و فطیر حث و استکشاف نمایند و امیران هزار و صد و 
دور۱() تس جو نب زنند و بسیار باشد 5 ِ_ فا صفت‌را 
که نرکه خوانند راست ندارند يا قدی پیشتر یا بازپس هند در نادیب 
م او مبالغت کنند و اهال نفایند دو سه ماه شب و روز برین منوال رمه 
و » هرانند و المیان مخدمت خان ف‌فرستند و از احوال شکا 
۱ مه ۹ دوسه ی تا مک شاد و مد ها(" 
براندازند و شک یز افف اون دوش بدوش باز نهاده بایستند میات حلنه 
۱ صنوف وحوش ِ" بانگ و ون ات و اوح سباع در زفیر و خروش 
پندارند که وعن و اذ | وش < شرت در امد شیران با گوران خوگر 
گذنه ضباع با تعالب مستانس شون ذئاب با ارانب ندم امن» چون 
تضیق حلقه بغایت کشد چنانك مجال جولان بر اواید وحوش مکن نباشد 
بابتدا خان با چىد کس از خواص در میان راند و يك ساعتی تير اندازند 
۰ و صید افکند چون ملول شود ۸ در میا ۱۷0 
کنند تا چون پادشاه زادگان دز 1 ماشای ان و بکند و بترتیب بعد 
ازیشان نوینان و امرا و عوام در ایند چند روز برین جله باشد تا 
چون از صید چیزی ناند مگ یکان و دوگان جروح و پزول پران و 
سال خوردگان بر سبیل ضراعت پیش خان ایند و دع] گویند و بر 
۰ ابقای بقایای حیوانات شناعت کند تا از موضعی که باب و علف. نزدیکتر 
باشد راه دهند و مامت شکاری‌را که انداخجه باشند جمع کنند و اک شار 
وحصر و طِ انواع حبوانات مکن نشود بر شهار سباع و گوران اختصار 


() کذافی نس الما س» وف باق الم زار هن ای ها 
)0( بج ۳ سباع ۹ 


ذکر فواعدی که جنگ خان نهاد» ۳ِ"۲ 
نمایند» دوستی حکایت گنت که در عهد دولت قاان() برین شیوء زمستانی 
شکا رکردند ۱ وقاان برسبیل نظاره و تفر بر بالای پشنه نشسته بود حیوا نات 
از هر صفی روی بفتگاه ۱ و نپادند فحو ی ربا دزی قزا فش مثال 
داد خواهان بر اوردند فاآن تا هه حیوانات‌را اطلاق کردند و 
دست نعرض ازیشان کوناه و قاان بفرمود تا میان بلاد ختای و موضع ه 
م۵ 5 از چوب وگل دیواری کشید ند و درها بردپادند تا از مسافتی 
بعبد شکاری بسبار بدانجا در آیند و برین شیوه شکار کنند » و در حدود 
امالیغ و قناس7) جغنای نیز بهیین شیوه شکارگای ساخته است» و مثال 
جنگ و قتل و احصاء کنتگان و ابقاء بقایا ۸ برین منوال است و برین 
مال حذو العل بالئعل چه ام باقی گذارند در نوی از آن دروبشی .۱ 
چند معد ود رنجور باشد » و اما ترتیب لشکر از عهد ادم تا اکنون که اکثر 
افالم در تحت نصرّف و فرمان اروغ چنگر خان است از هچ تاریخ مطالعت 
نیفتادست و در هچ کناب مسطور نیست که هرگر ع پادشاءر۱٩)‏ که مالك 
رقاب امم بوده‌اند لشکر چون لشکر تتار میسر شدست بر شدت صابر و بر 
رفاهیت شاکر در سرا و ضرّا امبر جیوش‌را مطواع نه بتوثع جاگ و دا 
اقطاع و نه بانتظار دخل و ارتناع و این نوع بهترتن رسومست در کار 


کنافی چم لاب ی 
زمسنان بوده ات 1 ۳ مرن + مشاه ) (1) فا ٍِِ 
(ظ) موصی بوده در جوار الالیغ و واقع در بورت جفتای و بیلافگاه او و ۱ روم او بوده 
ات : قداس » ت ۰ قیاسی ) 3 * قباس ) ود" فانزن 4 ؛ « ومقام ۱ و (یعنی جغتای) در 
قاس بود در جوار الالیغ » (*10 .۶)) - « و در الالیغ ئ بود از قرلفان فوناس بنفس 
" خویبش مردی شجاع نام او اوزار ....»170)» -- «و از فناس جفتای [بقوريلتاي در 
حرکت آمد]» (409 6)» - «حط رحال و اولاد و لشکر او (بمنی جغبای) از سرتفد 
تا کار بیش بالبغخ مواضعی نزه رایق 0 ملوگر! لابق م ومصیف این لیخ و 
قوناس بود که در بهار و تابستان با بستان ارم ۹ داشتی >  .)۸610(‏ () هو: 
هرگر پادشاهان را » 


0 جلد او از تاریخ حهانگنای جوینی ) 


رتیب لشکر و شیران تا کرسنه نباشند شکار نکنند و قصد هچ جانور 

نکند و در اثال تجم چنین است که از سیر شکار نیاید و گفته‌اند 

اجغ" کت يتبعك وک م لفکر در عاٍ چون لشکرمفول تون بود هنگام- 

ی ی تام سباع ضاری اندر شکار و در ایام امس وٍِ_- 
گوسنند وب بیش در حالات و علات باس 

نوش () از مباینت و خالفت نفوس ارغبشن؛ للکری اندر و رعیت 

که احمال صنوف موّن , کنندد و بر ادای ای بریشان حع کنند از فوجور 

و عوارضات و اخراجات صادر و وارد و ترتیب یام و اولاغ و علوفات 

۰ هرت نکند » رعیتی اندر زی لشکر که وقت کار از خرد با بزرکد شزیفت 

۰ تا وضیع هه شیر زن و تير انداز و نیزه گذار باشند بهر نوع که وقت 

افتضای ان کند استقبال آن کند و بهر وقت که اندیشه فتال دشمنی با 

قصد یاغی در پ پیش اید هرچ در ان مصلحت بکار خواهد امد از ختلنات 

سلاحها و الات دیگر نا درنش و سوزن و حبال و مراکب و حولات 

از براذین و جمال تعیین کنند تا بنسبت دهه و صه هرکس نصیبه خویش 

۰ ترتیب سازند" و روز ز عرض الات‌را نیز بنایند و آگر اندی در باید برآن 

مواخذت بلیخ مایند 8 عنبف کنند و باز ازلی 0) در عین کارزار 

باشند هرچ بکار اید از انواع ار ونان وب ساره ی وان 

و کنتان اس در بنه و خانه مانه باشند موونتی که بو قت حضور ی‌داده رز 
7 باشند برقرار باشد نا ی که اگ رکاری اوفدکه نصیب آن پل نفس ماحم 
۱ "۰ بیکار0) ننسی ۲ باشد و مرد حاضر نه آن زن(* بنفس خود بیرون آید و 


ان مصطت کنایت کند» + و عرضگه ۳ وضعی ساخته اند که 


(۱) 1: : آشبع » 60 الا ت بالکسرامالات خن و اون التتوعة تاج »سب 
غلوات ) و" : غلات ) () ب : ناز) () جه و : وس * 9 ب ج: 
سازد ؛ 0 یی با آنکه» و مصّف درینر کناب همه جا مجای با آنکه «باز نك » 
استعال میککد ‏ 0ج د مکار) و : ببکار) 


اج 6 و 0 
مردی ؛ 1 که 


ذکر قواعدی که جنگ خان نهاد » ۳ 


تر ریا بان مشوع کرد و اعحاب و نواب ۱: نرا معزول تامت 
خلایقرا ده ده کرده و ۱ ز هر ده يكك ننس‌را | امیر نه دیگکرده و 1 ۳ 
ده آمفز نت کرو را اامیر صد نام نهاده و مامت صدرا در زير فرمان ۷۳ 
۱0 ابیری نصب کرده و اورا امپر 
تومان خوانند و بدین فیاس و نس هر مصتی که پیش اید بردی با : 
عجیزی احیاج افتد بامیر تومان حوالت کنند امیران تومان بامیران هزار 
برین قیاس تا بامبر ده رسد سویتی‌راست هريك نفس چون يك ننس دیگر 
زجمت کند هچ تفاوت ننهند .و روت و استظهاررا اعتبار ننپند اگر ناگاه 
بلشکری احتیا- افند حک کنند که چندین هزار باید فلان ساعت ان روز 
یا شب فلان موضع حاضر ایند لا بستأخزون ساعة ولا بستقمو يك .۱ 
طرفة امین تقدم و تأخیر نینید و انتیاد و اذعان محدی که امیر صد هزار 
لیکز باشد و میان او و خان مسافة الشرق و الغرب بجزد آنك سهوی 
کد يك سوار بفرسند تا بر انجبله که فرمان شن باشد تأدیب او بکند 
آگر سر فرمان باشد بردارند و اکر زر خواهند بستانند نه چون ملوكه 
دیگ رکه ملوکی زر خریتٌ اینان که خویشتن‌را ده اسب بر طویله دید ۱۰ 
باند یشه ۳ توان گفت تا بدان چه رسد اک لشکری‌را در تحت 
فرمان او کنند و ورا روق و استظپاری حاصل شود باز اورا مصروف 
و باشد که خود بطفیان و عصیان بیرون ایند و 
هرگاه که عزیت دئینی کنند یا دشمنی قصد ایفان کند ماهبا و ساطا 
باید تا ترتیب لشکری دهند و خزانهای مالامال تا در وجه مواجب و ۲۰ 
اقطاعات ایشان بردار ند (۱) وقت استینای جرایات و رسوم برمئین و الوف 
فزون باشند و هنگام مقابلت ۳۳ 
کیا م بیدان 0 ‌ نشوند چنانك وقتی حساب راعی بی کردند حاسب ‏ 
1 چندین کوسفند بای امد رای پرسید عا گفت در دفتر جواب داد از ۲4 


کذا ف جیع المٍ» و لعلّه «پردازند» 


۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


0 1۱ 
:2 امیر استکنا ر اطلاق مواجبرا بنا م گویند() چندین مرد دارم و هنگام 
عرض یکدیگرّرا تروبری(" بدهند تا بشمار راست شود» و یاسای دیگر 
۳ است که هچ مرد از هزاره و صن و ده که در ها معد ود باشد 
ان در تاه رت و بر اد ناد رت کی کی برد 
نتوا ند داد و اک بر خلاف این ۳ افدای مود که 
ی باشد در حضور خلایق بکشند وا کی 5 اور راه داده 
باند نکال و عثاب کند و ازین سبب چم افرین ی مخویش راه 
نتواند داد مثلاً اک پادشاه زاده باشد کتر شخصی‌را راه ندهد و از یاسا 
۰ احتراز نماید لا جرم هی کدام تخص بر امیر و پیشوای خویش دلال نتوند 
و دیگری اورا عشوه ندهد» دیگر در لشکر هر کا دختری ماه پواست 
باشد جع کند و از دهه بصن ی‌رسانند اختیاری دیگر میکند 
تا امیر تومان بعد از انتخاب خدمت خان یا پادشاه زادگان برد ِ 
پاری دیگرگزین کند ۱ ای لایق آوفتد ودر چم رایق اید امساك جمعروفب 

۰ بریشان خوانند و بر بقایا تسریج بأخسان و ملازم خوانین باشند تا هرگاه 
که خواهند بخشند يا با او مخسبند» و دیگر چون عرص مالک ایشا 
عریض و بسیط شد و سوانج مهمات نازل از اعلام احوال اعدا چاره نبود 
و اموال از غرب بشرق و از اقصی شرق بغرب نقل ی‌بایست کرد در 
طول و عرض بلاد وضع یامپا کردند و مصائمٌ و اخراجات هر یای ترتیب 

۰ کردند و تعبین ن از مرد و چهار پای و مأکول و مشروب و الات دیگر و 
و ی رت تا کح ارفا یه ۳2 ۱ 

مخش کنند و بیرون ارند نا مر ایچیان بسبب نشستن اولاغ دور نیفتد 


۱( بعنی گوبد» 9 غالا درین کاب بنکره وافع بعد از ادات عوم «هر> ضیر 
جع راجع که قوش ایند () کذا ق ج فِ 6 ۱ مروبری» 


یی 
د؛ جزوی) و : منرد بر دیبری» ۰:...عرض مردییررا بروی ؛ 


چنگر خان و ابتدای دولت او؛ 9 


و دایما رعیت و لشکز در مت نباشند ول نیز در محافظت چهار 
پای و غیر ان حکهای سخت کرده که ذکر آن تطوبلی دارد و سال بسال 
عرض یامها بکند ام اقص باشد و از یامها ‏ گفته باز از ریت عوضص 
گیرند» و چون بلاد و عباد در نحت نصرّف ایشان امد بیان فرار معهود 
وضع شهار و نعیین ام ده و صد و هزار کردند و استخراج لشکر و یام ه 
و اخراجات و علوفات خارج از مال و بر بالای این اثقال قوجوری( 
ره کردند. و دیگرربی دارند که گر صاعب شغل ب ری موق 
شود ام ازو باز ماند اک اندك باشد و اک بسیار تعلی نسازند و هه ی 
افرین تعض 7 تک و ای ورن نداشته باشد بناکرد او یا غلامی() 
دهند و "چم وجه مال مرده در خزانه نگذارند و آنرا بنال نيك ندارند؛ 3 
هلاکو مرا مجانب بنداد بنرستاد بر قراژ شغل ترکات در نمامست- آن 
ولایات برفرار بود رفع ن شیی کردم 9 از زمان ِ ۳ 
طول و کت برین قدر افتصار اناد 


رح جر دی لو رمک 
جهان بدو و ا حوال آن برسبیل امجا 


قبایل و شعوب مغول بسیارست اما از انم باصالت و ور از میأن 9 
فبایل اکتون معروف است و بردیگررقبایل مفدم قبیله فیات ات | که 


و ف‌ ۳ : 1 ۳ ۶ 

(۱) فونجور بعنی مالیّات و خراج مترّر دیوانی است (قاموس ترکي شرتی بفرانسه تألیف 
پاوه دو کورتی) ؛ )1( د : بشاگرد با غلام او ) 0) کذا ق‌ نمیزج الاساس )2( 
ب د:یات» و : پات» ج : پیاط» ۰: با (8) در جامع التوارخ طبع برزین 
‌ِ ۲ ص ۸۲ در مداد اولاد برتان بهادر پدر دوم چنگّز خان گوید : «مونکدو قیان» 
قیات جله از نسل ویند و جهت آنکه او هادری عظم یود اين نام نهادند چه فیات 
غول عبارت از سل باشد که فقوت اپد» ۱ : قاب » ب : قباب» ج: قتات» د و: قیاب) 


1 ۱ جلد اوّل از تاریخ جهانگیای جویفی » 


و اجداد چنگر خان سرور 5 فبیله بوده اند و انتساب بدان دارند » 
چدگر خان‌را نام فرجین ( بود تا وقتی که بر مالك ربع مسکون بسابنه 
تفدیر و حم کن فیکون مستولل کشت و در آن وفت اونك () خان ؟. 
سرور قبایل کریت ۳ و ساقیز() بود بوّت و شوکت از قبایل دیگر بیشتر 
99 و بمذت و ساز و عدد فوک‌نر و در آن وفت فبایل مغول موافق 
نبودند و یکدیگررا مطیح نه چون چگ خان از منام طفولیت بد رجه 

" رجولیت رسید در انقام شیری غران و در اصطدام تمشیری بران بود در 
تبر خصان بأس و سباست اورا مذاق زهر بود و در کسر شوکت ضر 
صاحب دولتی خشونت و هیبت اورا فعل دهر بهر وقتی سبب قرب جوار 
۰ و دنه دیار بنزديك اونك خان نردد می‌کردی و میان ایشان توددی بود 
اونك .خان چون رای و رویت و تجاعت و فرّ و هیبت او یدید از 
صرامت و شهامت او لب ینود و در تقد م و اکرام او مبالغت ونود 
روز بروز در رفع منزلت و حل او ی‌افزود تا مامت مصاخ جهور بدو 
منوط شد و خبل و حثم او بواسطهٌ ضبط و سیاست او مضبوط گثت 
۰ پسران و برادران آونك خان و خاصگیان و مفربان ای از منزلت و قربت 
او حمد بردند و ثبايگ مکر بر میانتهاز فرصت انداخحند و حبایل 
غدر بر لقع صورت او بساختند و در مکامري خلوات حدیث استیلا و 
استعلاء او در ی‌دادند و خن میلان دها بطاوعت و متابعت او باز 
ی‌راندند و در صورت کنواهان آن معنی تازء میکردند تا اونك خان 
۰ نیز در کار او متهم )٩‏ شل وصلاح کار برو مپم(٩)‏ گنت و در داش خوف 
و هراس و سطوت و باس او متکن گنت چون نهار" جهار مکاوحت و 
1۱ 
(0) ج 3 و :کرت () مسیو بلوشه گوید قببله ساقیز هان فبیله معروف نایان 
است و «سافیز» بتری بعتی عدد هشت است و «نابان» بزبان مفولی نیز بهمون معنی 


ات شابن مت رت ن قبیله هشت بوده است» انتهی » ب ‏ :سافتر) دو : ساقیر» 
9 اي چله در اج موجو د تیست ۰ 


ذکر خروج چنگرْ خان و ابتدای دولت او ۳۷ 
مکاشنت او متعذر بود بدا شت که بکر و کید دفع ا و کند و حیلت و غدر 
سری که حقق تعال‌را در نثویت او بود منع کند ای کرد که سیگ 
که چشیها خواب خوش مکتیل باشد و خلایق بآسایش غافل بریشان 
شیخون برند و خودرا از ان اند یشه باز رهانند مستعد و متشی رکار گثتند 
ای ین و بامضا رسانند چون مخت بیدار ودولت يار بود ه 
دوکودك از اونك خار ن بگرختند بسن و دیکر با باد, (۲) و چگ 
و فوم ام روان گردانید و خاار از جای »۷ ب 
حرگالی چون بر خانها دوانیدند خانها تهی دیدند و هرچند درین موضع 
روایات ختلف است که بعد ازان باز گنتند یا بر عقب برفتند اما خلص .۱ 
این حکایت انست که اونك خان با فوی بسیار در طلب او برفت ۳ 
چنگر خان باقوی اندك بود چشمه ایست که انرا باجونه0) کریند انا 
بیکد یگ رسید ند و بسبا رکوششها مودند عاقبت چیگر خان با لشکز اند 
اونك خانا ا کی ایو مهم گردزید و غبهت بسیار یافت و ات 
شخص که مصاحب بود از وضیم تا شریف ار وا و ون 
دا ای ای ما بو یی آن دو کودرا 
موی تب شمسباد و هرگاه که خواهند در 
بارگاه ی.اآذن و دستوری در ایند و ایشان‌را لشکر و مرد داد و از چهار ۲۰ 
پای و اولاق و تجبلات چندانك در حد و حصر نياید و فرمود نا 
)۱( ب : کلل ؛ (۲) 1 و اه تازه ) و : ام نام این دو نفر در 
امع التواری (طبع برزین ج ۲ ص ۲۱۱--۲۱۳) مکزّر قبشلیق و بادای برده شنت است ؛ 
و حتیل است که اصل مت رکنلك بوده و معلوم است که پواسطه مساه نستاخ 
« کلك» باسن کشین بسپولت به « کلك» مشنبه میشود » () ۱ : بامجونه » جامع 
لتوارغ طبع برزین ج ۲ ص ۲۱5: بامجیونه 


۳۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگیای جوینی ) 
چندان گاء که ازیشان در وجود اید ایشان‌را بدان مواخذت ننایند تا 
نیم فرزند ایشان همين معنی مرع باشد اکنون از نسل آن دو تخص 
بسیار اقوام است در هه مالك و تامت مکرم و حترم باشند و در خدمت 
پادشاهان عزیز و موقر و اما اقوام دیگر هر کس که بود مرتبه بلند یافت 
فا راشای هرا رنانان:نابه عر فت رسیدند بعضی از 0 عصر شدند 
و بعضی بناصب بزرگ رسبدند و از نامداران افاق گفنند اسیی تشکندر. 
چنگر خان چون فویّ شد سبب نک | اونك خان باز فوّت نگرد بر 
عقس او لشکز فرستاد و يك دو نوبت مصاف دادند و هر دو نوبت 
غالب کشت و اونك خان مفلوب شد و عاقبت اهل و قوم او تا زنان و 
۰ دختران در دست آمدند تا بآخر او نیز کشته شد » و چون کار چنگز 
خان بالا کرفت و کواکب دولت او مستعلی گنت بتبایل دیگر ابپچیان 
فرسناد هکس که باقید پیش آمد چون قبایل اوبرات( و فظورات (6 
در زمر ؛ امرا و حثم او داخل ی‌شدند و منظور نظر تربیت و عنایت 
او ی‌گننند و انلک سرکثی و حروفی ي‌کرد بسیاط بلا و سیوف غنا دمار 
و مااقیت بر یاورد تا مامت فبایل يك رنگ شدند و متابع فرمان 
او گننند و رسوم نو نهاد () و بنیاد عدل گسترد و هرچ مستتکرات عادات 
بود از نرقه و زنامرفوع کرد.: چنانكك در ذکر متقلم شمه مثبت شدست» 
و درین وفت تخصی بیرون امد ۸ از جلهٌ مفولان معتبر شنیام که در 
سرمای سخت که در آن حدود باشد برهنه چند روز ببیابان رفتی و 
۰ باز آمدی گفتی خدای با من خن گفت و فرمود که نمامت روی زمین 
همرجین (* و .فرزن‌دان او دادم و اورا نام چنگ خان نپاد( با او 
کید تا عدل چینکد نت اب نگری( نادند و دج 


0( 3 :اویرات )1( ۲ صقورات) د : فیقورات؛ 0 1 پادند (4) ب ج: 
بموجین ».۰ و : بتمصبین ) (0) یعنی پادم » 3 یک 2 


0) ۱ وین تکری ) تدکری د: ثبت .3 ی تنکری » 


او گنتی از ان عدول نکردی تا کار او نیز وی گشت و حم بسپار برو 


چم آمدند و در دماغ او سودای ملك بدید آمد روزی در میأن جشنی 
با يك پسر از پسران() مقالتی کرد هم در جلس اورا چنان بر زیت 
انداخت که باز برنخاست» نی امجمله چون 7 حدود از طفاة باك شد و 
قاست قبایل لشکر او شدند بیان مختای روان کرد و بعد ازان مخویشتن ه 
نیز برفت و پادشاه ختای التون(") خان‌را بکشت و ختای‌را مستخلص کردانید 
و بتدرچ مالك دیگر نیز بکرفت چنانك ذکر هريك علی حق اید» 


چنگر خان‌را از خواتین و سراری فرزندان ذکور؟ و انا بسبار بودند 
و خاتون بزرگتر پسونجین بیکی ") بود و در رم مغول اعتبار فرزندان »10 ۰ 
يك پدری بنسبت مادران باشد مادر هرکدام بزرگتر بنسبت آن فرزند را 
مزیت و رحان باشد و ازین خاتون چهار پسر بود که بصدد عظام امور 
و جلابل کارهای با خظر گنته بودند و تخت ملکت‌را بثابت چهار پایه ‏ 
و ایوان خانیرا بحلّ چار رکن بودند چنگر خان هریکی ازیشان‌را بامری 
خصوص اختیار کرده بود » بزرگتر توشی در کار صید وطرد که نزديک ۱۰ 
ایشان کاری شکرّف و بسندین است» و جفتای‌را که ازو فروتر بود در 
تفیذ باسا و سیاست و التزام آن و مّاخذت و عتاب بر تركك آن گریت» 
و اوکنای‌را بعقل و رای و ندبیر ملك اختیار کرده» و تول‌را بترنیب و 
بولیت جیوش و نجهیز جنود ترجج نهاده . چون از کار اونك خان فارغ »۱ 


() ب د » و می‌افزاید : چتگر خان» ‏ () ب: النان» (۲) انم اين زن در 
جامح التوارج (طبع برزین ج ۲ ص ۱۳۹) بورته فوجین است و مبیر.باوشه گرید 
پسونجین بغوی بعنی زن جیله و حنناه است و ظاهرا پسوتجین لقب او بوده است و 


یی یی 


بورته فوجین نام او انتبی سس ۱ : سوغین ج : پسوععین » د : بسومجین » ۰ و : مسون » 


۳( جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


شدند و قبایل مغول قوی باختیار و قوی باجبار مذأل و متفر فرمان او 
شدند و مطبع و منفاد ح او گنتند فبایل و اقوام مفول و نایان و 
مامت لشکرها بر پسران مذکور خش کرد و دیگر پسران خردتر و برادران 
و خویشان هرکس‌را از لشکزها نصیب نعیین کرد و بعد از آن در تثیید 

, بدای موافقت و هید قواعد الفت میان ابنا و اخوان تحریض میکرد و 
پیوسته مخم موافقت و مطابقت در سینهای پسران و برادران و خویشان 
ی‌بکاشی (۱) و نش معاضدت و متا ختازت: اگار. دطای ایشان ی‌نگاشت و 
بضرب امتال آن بنارا مستیم ی‌گردانید و آن قاعرا را می‌کرد روزی 
پسرانرا جمم کرد و يك تهر از کیش برکشید و انرا بشکست دو عدد 
۰ کردانید و آنرا م بشکست يك يك یر بر ی‌افزود ناجند عدد شد از 
کسر آن زور ازمایان عاجز ماندند روی پسران | ورد وگنت مثل شماست 
تیر ضعیف چون بیاران مضاعف شود و هم پشت باشند مبارزان بر 
شکستن قادر نباشند و گجز دست از ان باز ی‌دارند مادام که میان 
شا برادران مظاهرت ظاهر باشد و مساعدت هريك بساعدت دیگرّان 
۰ قوی هرچند احاب شدت و شوکت باشند ظفر نتوانند یافت و اک از 
میان ثما يك کس سرور نباشد که دیگر اخوان و اولاد و آعوان و اعضاد 
متابم رای و مطاوع فرمان او باشند مثل مار چند سر باشد که شي سرمای 
سخت افتاد خواستند تا در سوراخ خزند و دفع ۳ 
سوراخ می‌کرد سر دیگر منازعت ینود تا بدان سبب هلاك گشتند و | نلک 
.۰ مار يكك سر بود و دنبال بسیار در سوراخ رفت و دنبال و نامت اعضا 
و اجزار! جای داد و از صولت برودت خلاص یافتسد و از اشباه 
اين نظایر یسپارست که القا ی‌کردست تا آن نبا و نصا در ضایر 
ایشان مستفر شد و بعد از آن مان شبوورا ملتزم بودند و هرچند 
از روی ظاهر حع و ملکست. یلک کس‌راست که باسم خانیت موسوم 


مين اي مین 


() بج د؛ ی‌کاشت ( د : ساعد. 


ذکر ابناه چنگر خان» ۱ 
باشد اما 7 ات حفیتت شه اولاد و احناد و اعام در مال و 
ملك مشترك اند و دلیل انك پادشاه جهان منکو فاان") در قوریلتای 
اخوان و اخوات‌را مخش داد» و چون در عهد دولت چدگر خان عرصه 
تون او ی ی یی مین تم 
ایتکت فیانر ۱ رادار اه گام جاعت دیکّرا از احناد در حدود 10 ۶ 
ختای () نامزد کرد و سر گر نوشی‌را از قبالیخ ۲0 و خوارزم 
تا ی و رو جانپ تا اتجا که سم ۳ 
بدو داد» و جغنای‌را 4 بلاد ایغور تا ۳۷ و خارا و مقام 
او در قتاس" بود در جوار الالیغ()) و تختگاه اوکتای که ول عهد بود .۱ 
بورت او در عهد پدر در حدود اییل" و قوناق") بود چون ِ 
خانی نشست وضع اصلی که میان , ختای و بلاد ایغورست تحویل کرد وان 
جایگاه پسر خود کبوك داد و ذکر منازل علی حلة مثبت است و ول نیز ۱۴ 


)۱ ۷1 افزاید : جون» ۱ (( در چامع الوا ریخ طبح برزین ج ۲ص ۹۷۲ در ضصن 
تمداد اولاد بسوکای هادر بر چنگیزخان گوید « پسر چهارم : وک اونجکین» موکه نام 
ات ۳ یعنی خداوند انش و بورت» و پسر کوچکین‌را اوتیکین گویند و اورا 
اونجی نوبان | سم عم گفته . .و ولایت و یورت آو در شرق شمافی بوده بافامی مغولستان 
جنانکه از تن هپم قومی دبگر از مغول - سیون : اویکان ویای» ب : اتکین 
نویان» ج : اونکن بوقان» (۲) د : خطا؛ ۱: (4) ب: : قنالق» ج ج : فالیقی » 
و فا ق) و و : قیالق » 1 : قیالیم » - قیالیخ شبری بود ه وین شرق د ۳ 
و ختن() و در تصرّف ملوك ترك مسا معروف تخاننه بوده است ؛ 8 رجوع کید بص 
۱[ چ ج: فناس » د : قباس »۰ : قیاشق» (۱) الالیخ 
ثهری بوده وافع درحوال ثهر کوبه حالبه پر روی رود ابل که در یرو بالکاش مریزد 
واقع در ایالت _تین چان پل در چین غربی» برای تنصیل مامتر رجوع کنید مجواشی مسیو 
پلوشه پر جامع التواریخ ص‌ ۰س4۱) 9 رودی افتنت در غری مغولستان 
در ایالت سیریه جنسك در سیبری روسیه و در یره کول میربزد و اکون یز نرا زرا 
امیل و یل خوانند» رجوع کید بحواشی مسیو بلوشه بر جامع اوارخ ص ۱5 +» ۹۱۷»- 
فده :ایل» و :ال ۱ : امیل) ۸ 1 : قوباق» چ : قوقاق » ه و : فویاق) 


رن جلد اوّل از تارخ جهانگدای جوینی؛ 


متصل و جاور او بود و محقیقت آن موضع واسطهٌ ملکت ایشانست بر 
مثال مرکز و دایره» ای ذکر رفت شبه‌ایست و اولاد و احناد چنگز 
خان ده هزار زیادت باشند که هرکس‌را مقام و ورت و لشکز و عدّت 
جدا جداست نه ضبط ان میسر باشد و نه کتابت ان مکن و غرض از 
تقریر این موافقت ابشانست بر خلاف 5 از ماو دیک روایت است که 
برادر فصد برادر کند و پسر دفع پدر آندیشد تا لاجرم مقبور و مغلوب 
گشنند و دولت هريك ازیشان منکوب و منکوس شد فال اه تعالی و لا 
تتازعوا شلوا و ندب ریک و بوافقت و معاضدت خانان که از اولاد 
چنگر خان نشستند بر هه ع| چگونه غالب شدند و دشنانرا جه شیوء 
۰ نیست کردند ی منصود از اثبات حکایات و تاريخ انست تا مرد عافل بی 
معانات مارب جرب شود و بطالعه امنال این مقالات میلب گردد؛ 


ذکر استخلاص بلاد ایغور و انقیاد آیدی قوت؛ 
اتراك ایغور امبر خودرا ایدی فوت() خوانند و معنی آن خداوند 
دولت باشد و در آن وقت ایدی قوت بارجوق(* بود در آن بهار که 
», قرا ختای بر بلاد ما وراء الثهر و ترکستا غالب شد او نیز در ربقه 
طاعت و فول اداء ۰ سال امد و او سب نام او ناو " بود 
حرمت ‌ ایدی فوت و امرای ۳ پیش وفت تا امیران و رعیت ۰ 
متنفر شد ند جون جنگ خان بر بلاد ختای فشتت ون کته و اوازه غلبه غلمه 
۰ صیت ۱ و شایم شد ایدی قوت بنرمود تا در دیهی که انرا و ۱(*) نف 
ف شاوع‌را در خانه شچید ند و خانه برو انباشت و باعلام یاغی ش 3 


۷ ِ ۷ اپدی قت (در اغلب مواضع) ) 0ب ۰ ؛: بارجوق ,ج ندارد؛ جامع 
اثوا ری طبح برزین ج ۱ص ۱۱۳ : باورچی, ۰ 0 ج: دوکر جایع اور ابضا 
ج ۲ ص ۱5 :شوک ج ۱ ص ۱۱۳ : شاد () د کلیه «قرا» را ندارد » 1 


ذکر اسقخلاص بلاد ایغور و انقیاد ایدی فوت ؛ ۳ 


1 ی و توت ی ات کزنی تا وک ار 
فتالش فذا(۲ و عر اغول و تاربای!"ارا خدمت او فرستاد ابجیان‌را اعزاز 
فرمودست و عبادرت او بعضرت اشارت کرده امتتال فرمان او را مسابقت 
واجب داشت چون ۳1 مین مواغیذیرا که بدا موعود بود مشاهن 
کرد و با میورغامینی با ز گشت چون لشکز مجانب کوچلك در حرکت امد . 
یبادرت( ایدی قوت با مردان کار از نواحجی ابغور فرمان رسید امتثال 
امررا اب نموم و روان شد و مددها کرد چین از آن ِ 
ی بلاد سلطان 2 ق رت دک 
با لشکر خویش بر نشیند چون پادشاء زادگان جغتای و اوکنای باستقلاص .۱ 
اترار عازم مقام شدند او نیز در خدمت ايشان بود چون اترار ستقلص 
گشت با ن تربای " و یستور) و غداق) با لشکر متوجه وخش ۵ 
و آن حدود شدند او را نیز در عبت ایشان فرستاذ و جون رایات خانی 


باخم قدم رسبد و عزم تکوت ( فرود او نیز از بیش بایغ محکم فرمان 
با لشکر مخدمت روان شد این خدمات پسندین او را پزید عاطفت و فرط ۱۰ 
تربیت خصوص فرمود و از دختران خویش یکی را نامزد کرد» سبب 
چکر خی خر در توف اد من اي ت 
۱ 7 تس اه 
ِ : قباتشش را» ود" قیاملس فنا»ه : مایلشی فا و: "یابلس قیا» () کذا ی ۱د"۰) 
ِ رای بارتای» و : نارتای» جامح التو ری طبع برزین جح 1 ص ۱۹ تاتاری» 
0 کذا فی ۰» وف باق اند : مبادرت» کشا کر و 
است 4 0ج : پرای» و" : تورتای» فب : تریای (0) کذا ی د »» ۱ 
سیور » ب : :سور جامع التوارع طبع برزین چا ص ۱1۶ : : پیسور ) 0ب 
تب : لاف » د" ما» برت عرص ۱۳۵ : علاف» 0 وب (در 
0 ی ور ون 
3 


۳ جلد اوّل از ناریخ جهانگدای جوینی؛ 


بیی‌را بدو سیورغامیثی فرمود هنوز نرسین بود که التون بیکی بگذشت 
بعد ۱: ز اکیندی ۷۱ج بیکی(ارا نامزد او فرمود پیش از تسلم ایدی قوت 
ماند پسر ۱ و کماین 0) مد ممت حضرت رفت و ایبدی قو سفتر. گنفت و 
۱ جین ۱ نصرف کرد در شد ‏ نزديكت کماین () ایدی فوت هم 
م کوج کرد برا برادر او سالندی") بجع تراکتا خاتورنی جای برادر بافت و 
نام او ایدی قوت شد و نيك مکن و حترم بود و الّه الوفق 


ذکر ثتهه احوا ل ایشان» 
هرچند نفریر این ذکر بعد از ذکر جلوس منکو فاان تیان 3 


اما نون شننق محکا رت | درین موضع لایق نود اثبات 5 موافق افتاد » 
چون کار ملك عم بر پادشاه جهان منکو قاآن مقرر شد سبب غدری که 
جاعتی اند تشین بودند اختلانی بدید یا ی که ایغور بود و 

بت پرست و از ارکان ملك ایشان گشنه و اجنسية علة الضم او را نزديك 
آیدی قوت فرستادند اورا بواعید سیار و امانی ی شار مستظیر کرد و ا 
انجبله یک آن بود که شتتلانان که در ب بیش بالیغ و آن مواضع باشند 
۰ بکشند و مال و اولاد ایشان‌را یز کید و غارت دهند و نجاه هزار 
مرد مرتب کنند تا بوفت احتیاج مدد باشد درین مشورت از امرای ایغور 
بیلکافی ۲۲ و تو کیش بوقا( و سافون ) و ایدکاج) با ایشان يك زفان 


() ج:لاجن یک () ب: کثباش » ج : کیفاس ۰4: کاس » جامح التوار ع ۳ج 
برزین ج! ص ۱6 : کماین ) () پ ده : کاس ی ج :لاجین بیی ) (*) نب 
۱۳ ) پرزین ج! ص ۱۱۵ ان 0 کذا ق بو 
باب الشوارع طبع برزین جا ص ۰۱79 اج : سالدی ) () ج : پلکافتی » ۱ ب: 
ی » د د : پلکاي » « 0 ۱ ابتجا : مومس بوقا » و در اواخر ورق 11: 
0" و بوقا » تکیش بوقا» ج : پومولش بوقا " تکمش بوقا» د : بولس 
بوقا؛ بوقش و بوقاً) یکت پوقا ) (۸) , :سافوز (() کذا ق 
ج د) ۱ ۱ : ادکاج) ب : اندکاح» ۰ : اندکاج ) 


ذکر تیه احوال ایدی فوت و بلاد ایغور: 9( 


شد ند و اتفاق کردند که روز جعه در رقعه (۱) مور و قمت 2 
3 ۳ لسنه باشند "۳ مکاه ن گشاده شوند و روعا نج ابشان‌را سیاه 
کنند و سپاه ِِ برپشان کرداند 


‌,م طی سور و 


م " بطنتور ا ید و الله «وقد 1 و ۵ بقصون 1 و 1 له وارهب 
برای امام اين مصلمت و نقدم این نیت بعات !نك ایدی فقوت نخدمت . 
غایش () و خواجه هو ۱ ی‌رود خیبه صورا زد و افواج ابغور شجتیم 
شدند غلای تکیش ۵) نام از جلهٌ بیلکافتی 7 شی استراق سح کت 
و ِ و ۳ ایشان ق‌شنو ده 3 مسئور ی‌داشنه تا بعد 7 هفته در ۰11 
۳ و از مسانان خصومت میکند تا می توا نی تقد م 
نان گر 7 شر س با سبه رور افتادست و در ان وقت امیر سب 8" 
الدین که از ارکان حضرت رکنی وئیق بود و محلی حنثم و رنبتی مقدم 
داشت در بیش بالیغ بود مسلمانان از این خن اورا اعلام کردند تکش"آرا 
مخوا ند و تنتیش رمزی که در اثیای خصومت گنه بود مجای "ورد تکش ۷ 
نیز عمورت حال و اند بشه و ۳ حجاخت مالفا ن ثقر بر داد و در ان 
9 روز اوازه جلوس پادشاه ۱۸ رسب بود و تغییر احوال هنالنان ۲ 
قن زو ایتی فونت. از رام اضظرار تراگ ان ان بقه کردرو ترجه حظیررق 


یی 
۴ 


امرس ادن باسری هه فیس وی سول مراد مرا ان 
جاعت چون ی ی امیر سیف اروت رسید ۳ 

(۱) کنا اغلب ۱ ی ی 0 
غاخش ) -- مقصود اغول غایش زوجه کواد خان و مادر دو بسر او خوا جه و اقوست » 
(۷) ب : اعوی ج ه : یاغوه د: باقو» کف ۱ کی و 
ساکافی » ج : سلکای د: بلکاق » ۰ : ساکانی ) 1۳( 1 7 غلام و( 


؛ 0 9 بعنی ۳۹ فاان ‌ تول بن و خان » )۸( 7 
و تک 


شد و عفل و رای ذاهب کشت 7 دیگ نبود انکار نمودند و از آن 
کار استبغاد کردند بعد از نثیر و جدال و فبل و قال از جانب اید 
فوت با ارت هدور ترا شاخ خواش دا دنق وک ۱۳ 
و اک ایغوران , دیگ که در حسایی ار 
که که ازین معانی خبری بوده باشد و خن دارد بعد ۱ زین 
اگر غبازی" بیرون اید و ظاهر شود او نیز از جلهُ جرمان باشد و مال 
و خون او مباح» و بر پای خاست و گنت این کار هانا در بیش 
بالیخ بقطم نرسد حضرت پادشاه جهان روم تا در یارغوی ‏ بزرگک 
باستقصا و مبالغت بجث و استکشاف ان بتفدم رسانند» و تکیش"ارا در 
۲ مقدمه با ابلمی () بانهای اين حال ۳ بتوفف و انتظار وصول ایدی 
فوت و اباع او فرمان شد؛ اججندی توف نود و ایدی قوت (" نی‌رسید 
تکش() اورا() حالیا ببارغو حاضر اورد چون انکار سخن می‌کرد چنانكك 
رم بود اورا برهنه مادر زاد کردند و چوبهائی که بر دهل بزنند برو بستند 
عاقبت مصد‌و فه ۰ حال از موافقت ایشان در خالفت پادشاه جهان منکو 
۰ قأان تقریر کرد ۷) بر انجمله که تکیش(۳ تفربر کرده بود آورا خی کزدند و 
موقوف و نکّیش(۳ را با منکنولاد(* الچی با-‌قحضار ایدی فقوت باز 
کردانیدند ون خبر امچیان شنید پیش از وصول ایشان بر رای که نه راه 
ن اجان بود روان شد شد و تکش ٩‏ ؟ نیز بعدما که در بیش بیغ کر وفری کرد و 


(0د: تکبیش» ۰: یکیش۰ ۰ (6) کذا فی جیع ال (0) آب : و 
3 کر 6 : بکمیش ) کات دا : پرغوی » (9] ب: : بکیش » چ تکیش» ۰: 
مک 1 :یکیش» ‏ 02ج :لا کی » :یا یی و بل ی 0 
۷ یعنی .امبر سیف الدّین ظاهرا ۸ آب‌ج : و در ایدی قوت )۱: ۲: پکیش 
د: تکیش؛ ۰ :بکمیش ) (0) یعنی بلا بینکعی‌را ) (۱۱) اب کات «منکو ۳۹ 
ریس ۲ را ندارد » (۱0) ۱: بکمش» ب : کیش ؛ (1 ۱ : بکسش؛ 
ِ دک (۱) 1 مسکنولاد منکوفولاد 4 ج: متکولات ؛ د: منکقولای ؛ 
۰ و ملقولا » ۱9 : کیش» ۰: یکیش» 


ذکر نتم احوال ایدی قوت و بلاد ایفوره ۰ ۲۷ 


کون ارات از ترس ان وها را رشتعا داویت وش مدا 
بر عقب ایدی قوت برفت() منکسار نوین() فعص احوال اغاز بهاد. و 
بت ۳ قوت کار عفوبت و مطالبه بپای ی‌داشتند( و دستپای 
او چنان ببسنند که از بی طاقتی بر روی افتاد چونی در شقیقه او حکر 
ِ ند وال چوب از شقینه برکئید جزای عل‌را ی استوار بر موضع ه 
زاز قام مقام ف ۱ و ایدی قوت هجنان یر ان اصرار ی‌نود و اعتراف 
رن بوقارا() با او مواجهه کردند اورا کفت جز از راستی فایه 
نخوهد بود مخهائی که میان ایشان رفته بود بر ضلالت قدم منرٌ نشد و 
بلا یتکی را نیز حاضر کردند از ابتدا تا انتها در مو(جهه ایدی آقوت سفربا 
تفریر کرد از غایت گیب گنت تو بلائی چون بلا بود گفت اری او نیز 120 .۲ 
معترف شد و بندها بازگشادند و دورتر بنشاندند و بیلگافتی() نیز بعد 
مروت انواع مطالبه تضلایق. کرد و فا دیگ که مانه 
بودند هريك‌را جدا جد | سوال ؟ ردند و بعد از مجرع کوّوس ناخوش کار 
از خشنات خشبات) 7 رام در شینه ۳ داشتند قذف کردند و اظبار» 
و بعد از ان مامت 5 جماعت‌را در حضور یکدیگ بداشتند و یی تکلیف ۱۰ 
ی حنهای گذشته از ابرام عبد و میثاق در خالفت و اتفاق 
ایشان سول کردند الوا ۲ ۳ هذ بان قالوا بل و ربنا قال فذوتوا 
العذاب + بها با کم رون چون ۱ عتراف و افرار ایشان باجماع حاصلی ۱۸ 


)۱( یعنی در اردوی متکو قاان » ۱ (۲) کزا ق جیح ا شیر ی سیه 

سالار و رئیس کل امرا و نوینان بود در عد منکو قاان ) رجوع کید بورق 1397 
۳( یی بتأاخیر می‌انداختند ) (*) یعنی سزای این عمل موگل‌را که بر ایدی قوث 
ترحم خوده جوب رآ از شفیته آو اراک هئ حجوب بر سرین خوگ زد اد ) 
(۰) ۱ ۱ یکش بوقا» د: : بوگش بوقا» ۰ : پکیش ؛ (۱) ج : بلکافتی» ب : سلکاهتی» 
11 1: سلکافی 4 د سکاف ار ای سار 
ی ریا زگ خشیات ».ج : ارت ۵ب و فذا فتا و متن تیم قیامی 0 
اه ات هار وی وه فا ی ی 


/ 


۷۸ جلد 9 ۳ تاریخ جهانکنای جو ینی » 


3 و بر رای مین ِِ روی ۳ فرمان شتا بل 
۱ ۳ فصد ند مان در آو آن روز بود اندیشه وم نان را 
از موحدان و مت پرستان : بصی ۱ حاضر 1 وردد و فرمان پادشاه ماللت رقاب 
عا ات 1 ا وم( برادر ایدی بدست خود ین رد یگ و 
دی نار ن ۱ و بیلکافتی ۳ و ایدکاج 9 ن بدو نم زد ند و ان 0 
ان و رجس عتیدت ۱ ۳ ۳ زا رود ننطع تا بر الور 
ین مرا و و ا ید ر رب العالمین موّمنان سرفراز و بت پرستان . پای 


مال کننند بنضل ۳ تعال) 
اج انح و آلسیوفت عوار » شحذار من اس آلعرین حذار 


و بلا یخی ۱ ز زمره امرای غایش(*) بود در وقت قص کار آن جماعت 
جازات افعال هريك پیش از ظهور اين راز و مکر حبوس بود و 
ها مورا با قیی را ورد تردق مه کفه نا ارام 
تانق یویر ۱ تیب ها ضه. که سا دزی فوّقی گفته بود ی 
ان روز سیاست ی‌ران‌اند صدقه مزید عر اورا جان بخشید‌اند او از زیر 


0 


سس 
۰ 


0 


مین 


هشیر جات بافته است ؛ 

الا با صاق آلتضاه بأهله ء و بیکن من بن الاسنة مرج 
درین حالت نیز پیت عفر در مقدمه فرمان شن بود خون او ناربخته 
باند اما زنان و فرزندان و حواثی و مواثی و صامت و ناطق‌را حصیص () 


۰ حردند و رسم ملم لك مفول انست که گاهکاری که مستعق کشتن است اگ 


(۱) کذا و اوکم » ب ج : اوکج » ۱ () ج : پلکافی » ب : یلکامی ) ۱: 
سلکافی » د: ساکاتی » ۰: سلکانی » )1( ) کذا ف ج »۱: ملکاج» ب: ملاح د : پلکاج) 
۰ :بیلکاج ) رجوع کید ب(ص ۳4 )۲( 1 : عاعس 4 بح ز قالش 6 د‌ : انش 4 سس مقصود 
اغول غایش زوجه کوك خان اس ۱۳ ۱ 
سرقوی بیی مادر مدکی قاان ات( )۱( بب د : تخصیص ) 


دکر نسب ایدی فوت و شرح بلاد ایغور» ۹ 


مجان خلاص یابد اورا محرب ی‌فرستند و میکویند ار او کشتنی باشد در 
حرب خود کفته توف با بازديكک یاغیان برسالت ی‌فرستند که اعتاد کل 

ندارند در باز گردانیدن ان جماعت رسول‌را و یا مواضع اکرم که هوای 

ان عنن باشد بلا ستکی را یی رل ترا لرشا 

انا فرستادند و جون ساقون) درین تدابیر وصورت زیادست خوضی ه 
نداشته است و تعلّی او بحضرت باتو بود او نیز بصد و ده چوب استوار 

برحل ازار خلاص یافت ؛ و تکش(ارا که بر افتعال ابشان دلالت کرده 

بود سیورغامیشی دِ عاطفت رب وحن ( تعالی ۱ 5 ۱ یه #۷ روزک 

حعضرت ۵ رفت جای برآدرش بدو فرمود و ایدی قوت نام و این . 
حالات در شهور سنه سین و ستایه 0) وافع بود ) 


چون احوال ایشان ثبت شد شمه از 1 انم درکابهای ابشان مسطورست 
از مد و مذ هب ایشان اجاب‌را نه تصدیق و افراررا نوشته شد» در ۱ 
زم ایفور انست که ابتداه تو(لد و تتاسب ایفور در کار رود خانه 
ارفون۱) بودست که منبع آن ا ز کوش است که انرا فرافورم() خوانند و 
شهری که درین عهد فاان بنا فرمودست ۸ بدان کوه باز می‌خوانند و سی 
3 و ی است در هر رود خانه قوی دک فان و در 

۱ ایشان انیوه کشت زار اقزاز 
() رجوع کنید بص +۳ 100 0 دکمش) ج: ج : بکیش) 3 ۰: یکیش » 
0)کذا ف جد: : از زاغ » ب ه : از آعجا» () بعنی تقدمت منک و قاآن در قراقورم » 


(9) ب : سنه 71۰0 (ا) ه : ار غون » 0 ب : فرافز وم » ج : قوراقورم » ۰: 
قراقوروم » (فه کل الواضع) » 


اک 
۰ 


1 حجلد اول 7 تاریخ جهانکنای جو بنی ؛ 


9 ۳ با امبری ات در و معلاوعت 5 مه د ند 9 
پانصدٍ ال بران حله تور کر نا گر عهدی که بوقو ۲۳ خان 
بدید امد و در ا واه جنانست که و قو () خان افراسیاست و رم جایی 
وش ره درک ار فراقورم در + بیگوبند چاه رن بودست 
و رم ری ۵ و نار کا هن نو ایا این ره د 5 نام | ن ار بالیخ 
است و آکنون ماوو بالیخ " جوا ند دون رم بارگاه در حاذات در 
سنکیّای مسعلور منقور ی ۱ 0 مشاهن کردم ؛ در عهد دولت 
قاان زیر سنهّا بازگنادند چای يافتند و در چاه تخته سنی بزرگد منقور 
فرمان شد نا هرکس باس راج خطوط حاض رکردند هچ کس ان نرا نتو نست 

و( از ختای قوف کد انا ۳ و | وردند ۱۳۹ 5 حجاعت 


ای 


سین 
+ 


بران م2 قور که. :در آن عهد از جرد ان فورم و 
1 | تر غلا ا*) کویند و تدیح خر ومع تین ۱۳۵5 آنرا تلاو 00 
گویند یکیگ متصل ی‌گردد در میار ن آن‌بدو درخت متفارب بودست 
یی‌را درخت فسوق " کت درختی ۱ ست بشکل ناز() در زمستان برگای 
ت آن جون بر سرو و بار آن شکل وطء م جلخوزه دارد و دیگری‌را درخت 
تور" " در میان هر دو کوق بزرگ لد پدید امد و از اسان روشنائی 
بیان آن کوه هابط گنت و دود روز + بزرگذتر ی‌شد آن حالت یب را 
چون مشاهن کردند اقوام ابغور یب ی‌نودند و از راه ادب و تواضع 
دان تفرب ی کر دند و وهای ۳ مرح سل غنا از 5 ۱ ماع ی‌کردند 
و هشب دار بو > درد برکرد آن روشنانی می‌تافت تاچنانك حامللات را 
وفت وضع حمل جنین باشد دری گناده 1 اروت ار ن #خ خانه بود 


ت 


و ی ی ی 
بالیغ؟ )۲( بیاض در ۱ د ه ۳ قاماان ) سب اصل جاه را ند ند رو )۲( لب 
می افز | بد : که ) 0 کذا ف جیع النیی ) ۱( ار تضلیهع۸. 11 و 
قلانخو 4ج : قلاجو) ب‌ج د :وق ) 0 ۳ ۰ نژو ) (۱۰)ب ج : 


موز ۰: توز) 


سیر 4 


حر 3 ۱ ژٌٍ 


نت ایدی قوت و شرح بلاد ایغور اِ 


مانند خرگاه جدا جدا در هريك پسری نشسته و در متابل دهان هريك 
نایژه ‏ ویخته که بفدر حاجت شیر ی‌دادی ار تن ۲۱ خرگاهبا دای از نفره 
کنبه امرای فبایل بنظاره + یب ی آمبوند, و از راه اکرام" زانوی خدمت مور ء 
م‌زد ند جون باد نان مت توق یافتئد و حرکنی در کودکان بل یش 
امد ا: ز اج , دون مدند ایشان‌را براضرایت تسلیم کردند و مراسم خلمت » 


و اعزاز تفام ند جندانك از مد ۶ ترقی کردند و در خن امد 
۳ بدر, و مادر برسیدند ایشان‌را بدان درختبا نشان دادند ۳1 رفتند و 
دی جلف والدین‌را کنند یه و منبت انجاررا اعزاز 
کرام واجب داشتند درختها در ۳ و فرزندان شایسته که 
کار 1 اراسته باشند 9 0 و حق ابیت . 
کرده عر ما درا اد و نام پاینه» مامت ان اقوام که در ان حدود 
بودند نظ نظاره کنان ال 12 ن ملوك ی (۵) می‌داشتند تا بوقت 
بارگیت» هر پسری‌را نایی خهادند پسر بزرگ را سنفر") تکین دومر | قوترا) 
تکین سومرا توکالك 0) کین چهارم‌را اور تکین + بض‌را بوقو ( تکین؛ بعد از 


مشاه اين حالات ب شکنت اتفاق کردند بر انجیلت که ازیشان کر ارب 


و شاه ی‌باید ‏ ساخت که ایشان فرستاده باری عز شانه : اند پو قو () خان را ر فروی بردی 


تاک ات نم مسر که روم 
از بسران دیگ ِ_ ن ماه صورت و متانک رای و رویت زیادت یافتند, 


۳ 
۲ ّ. 2 
نود ۰ ۰ ۰« 


و ماش انیا قیقر یا بت ین ها ود ی 
۳ و الکله شدند و جتبع گشتند و چنین 2 9 ورا بر مخت خانی 
نب گر طبر ۵ ف 
نشاند ند او ساط داد گترد ی یف ظم 112 ی ود :۲:9 
خیل و خول(" ۱ بسیار شدند حقّ تعای اورا سه زاغ فرستاد که هه 
() 1 زراب ار 0ب د: الفزام ادب) ج : الزام وادب 22اب 
اين» ج د :ازین» ‏ 4ج این کلبرا ندارد» 9 ج : سنفور» ۷) کنا 
3 0کذا ف ج " د : توکال » ۱: و 
بوکال » » :بوکال + (۸) کذا ف ۳ : توقور * ج : توفق » )٩(‏ ب: وفور ‏ 
ج: بوفا » » : پوقا 3۱ * بوقو ) (۰) 1 : خیول » 
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۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


با زفا: تس ۲ کی داد شی زان تس ان ۳ 7 


۳ روزن تکل دختری ۳ کرد و و را بیدار ار کرد او ریس نب 3 

: در مرن خواب ب ساخت و شب دوم ۸ برین جله تا : شب سیم عم که وزیر اور فّ 

یر مر بود با آن دختر برفت تا بکوهی که 1 را اقعاغ ٩‏ یم بت | و 

رهز حول شیر گّ مان ایشان ی بود و و سال و شش 
۳ و بیست و دو(" روز هرشب باز ز آمدی و سخن میگنتندی در ار ن موضع 

ار کهآ را وداع می‌کرد او را کنتو از شرق تا غرب زير فرمان 

و بود کاورا و پاش و پات سم کار لشکرهارا چه 

۰ کرد و سبصد هزار مرو 3 ازان! و سور کر جانب 3 
فریز فرسناد؛ و" صد هزار مرد و با مثل آن الم و فوتر( تکینرا , . 
محد تنکوت ؛ و با ههیزرا ن تکاله را بطرف تبت» و بنفس خود و 
با تن ۲۷ هزار مرد فاصد ی ار قاری بر چایکاه 
خود بگذاشت هرکس ای که رفته اد یا باز رسیدند با چندان 

۳ ثمتها که انرا حساب و ثار نبود و از هر جاثي مردم بسار بوضح ارقون ٩‏ 
آوردند و شهر آردو الیغ بنا نپادند و طرف مشرق مامت در حک ایشان 
۷۹ بعد از زان بوقو ۲ خان تخصی بیررا(" با جامْبا و عصای سپید مخوااب 
دید که سنگ یی صنوبری شکل بدو داد ات 1 اک اين سنگ‌را 

مافظت تا کرد چهر حدم رل مرو شود ویر زا 


()بج ده اخنته ‏ (0) 3 : اقباع » ۱: قساع » ب :اقنباغ یا افتباغ» ج : اقتتاع» 
۰ اقساع » () چ یعنی «دو» را ندارد  »‏ (4) کذا ف ۱ رات 
۱ گ ن کرد وه 4ج تِ_ ن کرد و؛ د ان گرین کرد؛ () ج د :با ۱) کذا 
۱ ۰ قوبر » 13 :قنتو) و" ۰ قور ) 0 واورا ندارد » ۱ : بوکالگ ) ب: 
وکال ) د" توکل » ۰: اور (کذا)» (() ود ۵ ۷ | رف( 
)۱۱( ب ج : بوقا » ۰ :ابوقو) (۱۷) کذا نی ») ۲ مبراررا» نا » ج : هزار » 
)۱1( ج د : دادند و گفتند » 


ی 
ِ" 


ن‌ آن خوای دید 1 ب 
مر کی آگثت و چون عد و رسبد دس ۲ متازه ۳ علف. و ب بسیار 130 ,1 
بفس خودآلجا ما کرد و شهر بلاساقون( که آکنون قر ی مد 
3 نهاد و لشکرهارا مجوانب فرسناد و در مت دوازده سال مامت اقالرا 
۳ و اج ۰3 عاصی درک نگذاشتند و نا موضی که انجا , 
ملد - "۳ دمیان خیوان اعضا" دین‌اند و دانسته‌اند که ما با ن عارت ان دس 
0 بای است باز گننند و ملوك اطراف‌را باخود اوردند و مِ مقام پیش کش 
کردند بوقو") خان.هريك‌را فراخور احوال و کرد مک ملك 
هدرا که سیب حباچث و زیت منظر اه داد و هریکات سر ملکنتم ۳ 

۳ سم 2 
ای کرد ا جنگ دک ند مر 
آغورن ان 30 در اوقت ابشاره نز ما داندگان 

سا 


ت 


آن حرفت‌را قآما م۳ ) می‌گنته‌اند و دزین عهد در میأان مغولان. فوی که 
0 برابشان الب مینبود ۱14 میگرید: ودعوی میکنند که شپاطین 

۰ محر ماست و از احوال "تا مبدهند و از چند کس تفتص رفته است ۱ 
میکریند که ماشنی‌ام که ایشان‌را شباطین بروزن خرگاه یا بند وبا ایشان 
خن میگویند و*یکن که 0 شزرا با بعضی ازیشان النق باشد و 
آخلانی!) کند و فوّت عل آن جاعت وقتی است ی که در آن ساعسی 
اطنای شهوت طییی کرده باشند از من برازقی امه این جماعت‌را 

که ذکر رفت فام() میخوانند و چون مفولان را ی و معرفتي نبوده است 
از ند م باز تتبع رن فامانی ِ ,کرده‌اند و اکنون پادشاه زادگان‌را سر 


0 د : بلاساغون ) 5 فربالیع ) #7 غربالیقی » ج : غربالیغ» د : غربالبق » 
: ۰ عربلیغ (00 ۰: و حیوان صاحب اعضا» ۲ ۱:موقو» ج: بوقا » ۰: بوقا؛ 
9)ج: قاماان» ‏ ط۱0انه» ج :نمی ب ندارد» ‏ ۱0ج : از ارواح» 3 : 


بعضی از ارواح» ‏ 0)ج:اختلاطی» ب: اثلای» ‏ () ج: قاماان» 


ِ 


4 گر ۳۹9۹ 
و | ۱ ۱ ی ۰ 
کم ۹ 6 ۵ و ۳ رم بر ۰ یگ ئ ۱ یر 


۹4 جلد اول از نار جهانگدای جوینی » 


دنز ۱.۰ عم کلام و دعاوی ایشان اععادست و در وفت ابتدای کاری و مصفتی ‌ 
با جمان مواففت ایشان نینتد امضای هیچ کار نکنسد و بیارانرا ۵ برین 
صفری () معات نایند ‏ در رک بت در برستی ‏ بوده است رسوی 
,نزديكک خان ۲۲ فرستاده استی) ی را خواسته چون آمو‌اند هر 
ه دو فوم‌را ناویا 
مب واخبار کند توبن " قرا.ت کتاب چودر نوم ۲۱ گویند و نوم() معقولات ۸ فان 


م۵ ی ام هی یر دم« 
ِ و فان نها بط یات و روایات و مواعظ نب , 


ک ۳ شرایم و ادیان هر انپاست در ضضن ان موجودست از ترا ۳ دس نب 

از انا و ظلم و اثال این و رات و ات 2 
_- و حیوانات و بر آن» و عفاید و مذاهب ایشا تلف است اما الب 
رت رو بریشان مذهبپ حلولی مشاییت دارد نی بیك اين خلق بيشتر ازین جندین 
هزار سال بوده‌اند هرکس که امور خبر کرد و بعبادت مشغول بود ارواح 
ایشان بنسیت افعال ایشان درجه یافته است از درجه بادشاهی با امبری 

با رعیتی با درویشی و آن جماعت که فستی و نجور و فتل و تهمت و ۲ / 

۳ ایذای خلنی کرده‌اند ارواح ایشان محشرات و سباع و ام حلول کردست. ۱ و ۱ ان 

و بدان سیب معذب اند لیکن غلبه جهل‌راست ولو ما لا یقن چوم 
40 نوم بعضی خوا نواند فامان() بر ای حشكک گنتند و بدین تین غذ قلب 
بت پرستی گرفتند اد مت مرو و آن بت پرستارن که در 
طرف مشرق اند هچ فوم از یشان منعصب‌تر نیست و مبّض تر() اسلام‌را» 
۰ و بوقو( " خان در کامرانی روزگار ی‌گذاشت تفت از درگذشت » 


یی سین 


0 اان بد دیدن نا 
۱ مصدربه است نه تنکر ؛ () یمنی پادشاه ختای » () یعی بوفو خان رسول 

بنزد بادشاه ختای فرسناد و توینان یی هنه کیش یت برستی را خوامنه وا یشان‌را 

با قامان بناظره انداخت ) (۰) 1 ۳ نوئینان» د ۰: نوینان » رجوع 

کید بص ۱ ۰ 6 ق جی ۱ () ب د و فیمت» ج :هب ) 

ج : فاماان » () ۲: : مفص تر ج : ندارد » ۱۰) اب بوقو» مج" : پوقا) 


ذکر نسب ایدی فوت "و شرح بلاد ایغور؛ 4 

و این اکاذیب از مطوّل اندی و از صد یی است که ثبت افتاد غرض 

قریر جهل و حمافت ان طاینه است» دوستی حکایت کرد که او در کتابی 

مطالعه کرد که تخصی بود ذر ان ان موضع مذکور میا ۰ 0 غهی کرد 

و بجگان خودرا در آن مبان , نشاند و چراغها در میا ن آن برافروخت و 
کسان‌را بنظاره جیپ )٩(‏ آن ی‌برد و خود خدمت ود و دیگران‌را بدان ه 

ی‌فرمود تا آن قوم بدان فرینته شدند تا بوفتی که آن‌را بشکافت و جگانرا 


۳ ۰ 1 خار ان شدر؛ اقوام و مردمان 


ی و 


گس 


۳ 


۱ 7 مت ۱ 
در درل مدا لزع مور 
۳7 1 _ ۰( سباع 2۳4 و ور( 2 تیاه ی و صبر طبور و ؛ یک 


چگان آوا زکوچ کوج می شنیه‌اند از آن منازل در حرکت می امت اند و .۱ 


۳-9 ترول می‌کرده‌اند هان اوا زک ج کوج بمع جع ونان م‌رسبن تا 
ری 7 بیش بالیخ(۲) بنا نهاده اند اه ۳ ۳1 خافت شم است در 


ن مقام بان زد اند و بخ ۳ ساخته و بیش بالیخ() نام نپاده تا 3 


بند ریخ عرصه عریض و طویل گشت و از 23 فت باز اولاد ابشان امیر 


بوده‌اند و ار خو درا ۱ ایدی دا رن ره که( جره ملعونه 
است در خانهای ايشان بر دیوار مثبت است» روا رون روا نها اس 


() بج 3 ۰ این کله‌ر! ندارد () د: دیگی ‏ ۱۲0 بعای؛ د" : ما ج* 
بغال » ه" لغای ) پ ندارد) (4) ب دا : نهیق  6‏ بیق مار » )٩(‏ ب د: ؛ زفیر» 
6 کذا فی ب د ۰ و بقور در جع بقر یا پفر نيامت است» 1: : ور چ ۰ و نعور) . 


"1 :یش الع» مب + بیش پالیغ ج‌ :یش بالغ» : : یش بالق » ۰: هش بالیع ه 
() 1 ش بالع » ب: بیش بالخ» د ( بش بالق » ۰ : نیش » ج ندارد» (۱) جد : 
۱ ۳ و جرد انك » ب ۰ نو شجره آن يك ۲ و آن جر که انا ۳ 


۳ ۱ ۳ 
و ی س‌صرٌ را ال در ۳ وم 


۵ و مگ ۳ 


۷ 


2[ 


ت ۳ 
ی 


۹1 جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


۳1 حوال کوچلك و توق نان" 


چگ خان چون اونل() خانرا بشکست پسر او با جاعتوی که 
زیادت قوی داشتند بکریخت و بر راه بیش بالیغ زد و از انجا حد ولایت 
کوجا! در امد و در کوهپا بی برگ و ب نو( بی گشست و اقوام او که از 
0 ره نهر ای رگزید هی از نکر 
کور خا ی ی ِِ_ِ و 
9ج نی گر ۳ و 
بو لب سرکثی ی‌کردند و مجایت ۳9۳ توسل می‌جسنند و از شر او 
9 امان ی‌یافتند کوچلك کور خان‌را گفت که افوام من بسیارست 


و ۵ حد اییل ) و قیالبغ 0) و یش بالیخ ب پریشان ۱ اند و هرکس ایشان‌را 


2۳ توق بقای » ج : کور خان » () ۱ : ايك پ. : ازيك ) ( یعنی 
کوجلك خارن » جنانکه از جامع التوارعٌ 9 مواضع عدین صرحا معلوم میشود کوجلك 
خان پسر تابانك خان پادشاه فوم نابان است و هچ ربطی باونك خان پادشاه قوم 
کرایت ندارد کرچه چنگز خان با هر دو جنگ کرده مردورا بکنت » عطا ملك‌را 
درین مورد سپوی واج دسنت: کاده اس رجوع کید ی مع السوا ريخ طبع برز ین 
ج ۱ص ۱4۵-۱۳۱ ج و ترهی موختیت و 
خان ».و ف جامع التواری طبع برزین ج ۲ ص 99 ۰1 : وکوشلوله دیگر پاره 1 
گریز گرفت و از طریق پیش باق 9 ولایت کوچا در امد بعد از ان از آتجا 
فرسال ازها جاصجن ره ازریم وی هرن ایا ای رت 

و از سال ازدهای مذکر ر تا وفی ک اورا در حدود هام بکتتنق. منت بارقه 
اش از ۳ جنگز خان با پدر کوشلوك خان 
تايانك خان جنگ کرده اورا کنته و کوشلوك ریت تا وقتی که بولایت کوجا در 
امد 1 سال بوده چنانکه جموع بانزده سال شد» ۰ () 1: امیل؛ دء: ابل» 

: امل» ج : اسل» 0 ۱: فیالع» ب : قالغ» ج : صالع 


ذکر احوال کوچلك و وق نغان». ۷ 


نمض م‌رسانند اگر اجازت یام ایشان‌را ۳ گ ۰ آن قوم معاونت 
و مظاهرت کور خان نایم و سر از خط او یچم و نامکن باشد از اشارت 
او بدام فرماید گردن نام بدین عشوه و خدیعت کور خان‌را در چاه 
غرور افکد و بعدما که اورا تحف بسبار با لقب کوجلك خانی(") هد 
داد مانند یر ۰ خت کست و چون اوازه ۰ خروج کوچاك فایض ه 
شد در میان لشکر قراختای هرکس که بدو نعلفی داشت بنزديك او روان 
و۱ و تا حد ود ال( و فیالیغ "۳ رسید توق نغان ! 6 که او نیزر بامپر زیر م 
ی با اب7۳ اوازه صولت جنگ خان کریخته بودند () بدو 
پیوسنه شن و خیلان او در هر ِا که بودند وه راک مان و او بواضع 
ناختن ی اورد و غارت م‌کرد و ازین بر آن ی‌زد تا گروه او انبوه شدند .۱ 
0 بسیار و مستظیر گننند نند و روی بکور خان نهاد و بر 
بلاد و نوا جی او میزد و ی‌گرفت و ی امد و 9ا ی خن 
سلطان بشنید ابجیان بنزد يلك | از طرف 
متوجه کور خان شود و کوچلك از طرف شرق و کور خا را رانا 
میانه بیرون کنند اگر سلطا بثبر و دفع سبفت یابسد از ملکت او ۳ 
امالیغ") و کاشغر سلطان‌ر! مسلم باشد و اگر کوچلك پیشتر دست برد 
و فرا ختای از و تا اب فناکت کرچلك‌را باشد و برین جمله 
مقرر کزدند و میان ایشار ن مصاحت رفت پر فرار و از جانیین لشکره: 
(۱) «و بادشاهان ایشان‌را (یعنی قوام نایان‌را) در فدم المان نام کوشلوله ۳ 
بودی و معی کوشلول پادشاه عظ ۰ و قوی باشد» قح اشوارع طبح برزین ج ۱ 


۳۲ ۲ 1۱ یلد ایل » ب : امل ج ی 17 : فالخ ) 
1 قاق, د:قناق؛ ۰: قیاق 6 ج: فوقاق » (4) ب : بوفان ؛ د : : توق توقان » 

(0) قوم مرکیت : آگرچه بمض از مغولان مرکت‌را مکرب نت کون مراد از هر دو 
یکست هینین قوم بک بحرین‌را | کرین میخوا نند » و این وم لشکر بسیار و عظم جنیی وفوی 


1۳۹ ل بوده اند و صننی از مخول اند (جامع اتوارخ طبع برزین ج ا ص‌ ُِ۹ِ 
(() ب : پیشتر ) 0 ج : بود؛ تب هن نیشن 


۸ جلد اوّل از تارخ جهانگدای جوینی؛ 


بقرا ختای روان کردند کوچلك سبفت یافت لشکرهای کور خان دورتر() 
بودند منهزم شدند و خزانهای او که در اوزکند ( بود غارت کرد و 
از انجا ببلاساقون (؟) امد ۳ خان اتجا بود در کنار حینوج () مصاف 
دادن کوچبات شکنت شد و آکر لتکر او ابر رنه و کوچلك بازگت 
. و بارتیب لشکر و حم مشغول شد چون بشنید که کور خان از جنگ 
سلطان باز رسین است و با رعبت و ولایت بي رسیها کرده و لشکز نیز 
با مقامگاهپا شن مانند برق از میخ قاصد اوشد و مغافصة اورا فرو گرفت 
0 ضبط اورد و لشکر و ملك اورا مسل کرد و دختری ازیشان 
مخوست و قبیله نایان () بیشتر ترسا باشند اورا دختر الزام کرد تا او نیز 
۰ بمی پرست شد و از ترسانی انتقال کرد » 
بضورة ان آمدتی و ما نی و دیا تجب لب ما 


 وع‎ 


لا قرو آن آحرقت : نا آلهوی کیی » فاللاز حق علی مر بعبد الوتسا 
و چون پای در مالك قرا خحای عحک کرد چند بار تعاربه اوزار() خان 
امالیغ 0) رفت و عاقبت اورا ناگاه در شکارگاه نت ۲ و 
۰ ارباب کاشفر و ختن نیز باغی گفته بودنرر پسر خان کاه: شنررا کور خای 
وس ادا شتیت او زو و وه ره وان سم فرستاد 
رای آن ای ماخ و او پش از انك بای در شهر نیت خرافیان 
دروازها هلاك کردند ؛ و او وفت ادراك ارتفاعات و حبوبات لشکر 
8 ی‌فرستاد ی‌خوردند و ی سوخت چون سه جهار سال رفع ۲" و دخل 


() کذا ف د» آچ از دور توا ۰ ۳۳۹ پ ۳۹ دور تر» () 1: 
اورکد» ۰ : ورد سك ب : ببلاساخون » (۵ کذا فی ۲()» ب ؛ جنینوخ» 
۲ : جنبوح »۰ : خسوخ» و : حسوح » ج ندارد » (0) بعنی فبله کوچلك خان ؛ 
() ب : او بازازه ۰ : اورار» (0) از فییل اضافه نام حاک بحل حکومت» و 
در کب پاری قدم بیار متداول است مانند ملکثاو وخش , و ناج الدین قران و 
نحوها و همین ارسلان خان فیالیغ (وری 10))» (۸) ب‌ج ده : ریع » 


ذکر احوال کوچلك و نوق نفان» . ۹ 
غلاأت ازیشان منقطع شد و غلائ ام پدید آمد و از ط اهای درمانة 
شدند حک اورا منقاد گنت با لشکر انجا رفت و در هرخانه که کدخدانی 
بود از رک در انجا نزول کرد چنانك تاست بای و بیلت 
خانه جمم شدند ‏ و جور و ظل و عدوی و فساد اشکارا شد و هرج 
بت پرستان مشرك مخواستند و نو نستند بتفدم ی‌رسانیدند و هچ کس‌را ۰ 
مجال ۳ نه که منعی کند و انا > خن رفت و ختن‌را بگرفست و بعد مد 
از آن اهالی اين نواحی‌را ال از دین حبدی الزام کرد و میان دو کار 
خیر يا تفلد مذ هب نصاری و بت پرستی يا تلبس بلباس ختائیان» ون 
تحویل بذهب دیگر مکن نبود از غایبت اضطرار بکسوت ختائیان مکتسی 
کننند قال الّه تعالی قمن اضطر غیر باغ ولا علد فان ربك غفوررحم .۱ 
و 7۳ ون وت موهد و مین شد و مداری در بسنه و 
7 ز عهاد ازیشان اما ماس مد ان از سول 
و جمای نود بعد از ی بر در مدرسه اورا بر او مخنند. چبانكک 
ذکر او در عقب این ید کل کاز مساق ی رونتق چه بی ۱۰ 
رونق که یکباری محو شد و ظل و فساد نا متنای بر کافه بندگان الهی 
مبسوط شد دعوات نافذات برداشتند که 

يا رب فزعون آماطضاء و تاه و ابر سا مك 
آطشت نت آللطیف آنخیر ۰ وت ۳ حتی هلاک 
نا بل هذا له لا آرا ,۸ بسك ۱ النی قد سل ۳ 
مصونا علی دایرات الدمور . بدوز بما بشنهیه ای 
الست عل آخزه قادرا . نله ود خلص البلك لك 


گوی نهر دعا بهدف اجابت و قبول رسید و چون بر عزمت و 
مالك سلطان() چنگر خان حرکت نود دفع فساد کوچلك و حمم ماده *: 


4 


- ۱ ۲ ۸ ٩ 
بل مارا ن جلد اوّل از تاریخ جهانگتای جوینی»‎ ۰ 


را حمی وینان‌را فرستام و در آن وفت او بکاشغر بود ارباب 
کادتر شم حِ دشن ره ند هوز مصاف برنکنه مود 


رم و ۱۳۱ 0 ۳ با جیری و ۳۳۹ 
» اجازت تکییر و ذان و اداء صلوات ت کردند و منادی در شهر دادن که 
هرکس فاعن ی خود رود وین حماعت را 
ِ رح آز مات بر وی فیضان ی بزدانی و جون 
ایا ِ 0 وت سل زر 

۰ او روان شدند بپرکّا که نزول ی‌کرد ایشان بدو هر سیدند او و 

سگ دیوا نه ی‌دوانید تا محد ود بدخشارن ۰ افتاد و ی که 1 ۳ 3 
ورارنی (۲ خواننذ درامد چون بکنار سرخ جویان(" رسید راه غلط کرد 
و صواب آن بود و بدژه که خرحی نداشت دررفت صیادان از اهالی 
بدخشان در حوای آن کوها شکار ی‌کردند ایشان‌را دیدند روی بدیشان. 

۱6 نهادند 1 جانب دیگر لثکر مغول دررسید و جون دره درشت بو د 2 

مسللت آن ت و حاصل می‌امدست با شکارکنان فرار داده‌اند که آن جماعت 
کوچلك و اشیاع ار اند که از ما جسته اند جون کوچلك‌را بکرند. و 
بدست ما دهند دیگر‌مارا با ایشان کاری نیست ان جاعت نیز گرد او 

و خیلان او در امن اند ۵ دستکر کرده و جغولان داده ۳ طتز 1 
۳ جدا کردند وتا خود ببردند و مردمان بدخشان غنام ی اندازه از جواهر 


سس 


-_7 
1 و نقود یافته‌اند و باز ز گفته و پوشیم نماندست هر کی دین امدی و 


۱ شرع حمدی را تعرض رسانید هرگز فیروز نگشت اکن که وت ی او کرد 
۰ واگچه متقاد آن و کر ۱ و در مزید رفعت است و و مرتبت» 


(6 کنا ی کح ورادفی» ج وراری » د" 7 : درآزپی» ۱ () ۱؛ سرح 
0 اکن جوبان ج" و 3 جوبانان ی : سرخ جوبان) 


ذکر احوال کوچلك و نوق غان؛ 1 
چرا جراغی را که آیزد بر فروزد « "مرانکی! ِ " پف کند سبلت مود 
ال ازله ۳ امک من قبلهم من قرن مکنام ‏ الارض 97 7 نمکن 5 


سر نی 00 سیر مه یرصم 


و ۱ علوم درا 0 الاغبار ری من عتهم فا ماه 7 1 2 
۱ 


مچ 


پذنوبهم و انشا نا مر بن ام را ۱ اخرین» و بدین سبب ایک 
ختن | موضعی که دزد یت فرمان ی بود بادشاه جا نکن ذای چنگر ه 
۱ شکور ری توتن9 ترا ات لاه کات ند 
یکسو رده ب زده بود( و محذ ف کيك ( رفته هم عب زبس یگ 
۱ یا با توئی‌را با لفکر ت او فرستاد تاشر او پات کرد و آزو اثار 5 
۳ س سم وت مات میم یی ای ام نان مر زان 
4 مِ 


ول ی ول ند ۱ از جنگ کنیه می‌کردند سلطان دست باز جاک تفش و روعا بر بیابان ۱۰ ریم 
س ۳ و دپاده بو د جون ۳ منزجر نگنست سلن_4 فرا کار - س من 


[. . 
یت زر سم زر مهب 


سس زره 
نهادند هر دو جانب پا ک رد اد و دست راست هر فوی مقابل خو درا ۱ 4 سیگ 
وت و لشکر زیادت یره شلد نز فلس که ساطان بو د حجله کرد ند ۱۲ 


سین یی 


(۱) ب د: هر اتکی ج: : هر آنکش؛ را توق موفان؛ ج ۰ : توق تغان :توق 
توقان » (۲) کذا ی د ه) اج : زده بودند] ب او () ۱: و کیلک ب: 

قم کوک » چ" 0 ۰ کنيك ) د‌ دق گیل - پم بو ۱ بت کلم ک کر در جیگ 
9 ات (م وله 0 , كمك 1290 ) # شفو زب تن هد هر کی 
جهود فرستاد»» »141) و ک کهییوت که مکرّر در جامع التواریخ مذکور است (از 
جله در هين مورد «و موکا نویان‌را بسر ۹ قرقیز و 6 کشتیوت فرستاد» - طبع بلوشه 
ص ۲۰۲-۲۰۱) میا است و هه صور فتلنه يك لفظ است؛ ۹ ۳ رود خانه 


سر 


: موسوم است؛ و ۷ ود و ات و لت ۳ و ام یل 

ار روز ری و اس هه | نگ و تخیر گ چٍِ 5 م جیهود 1 
۳ ۵ ی امه تیا که فا هو فا هام 
بیش است مانند مولاگو و مولاوو و ثییقان و شیبان (پسر توتی ۳ 
تنگقوت و ۷ (نام ولایتی در حدود تبت) و فدقان و قدان و سنگتور و سنقور (از 
اعلام مخولی) و غیرها» )٩(‏ یعنی وفت مراجعت لشکر توشی سلطان مد خو رزه‌شاه 
بر علب ایشان پیامد؛ 


1 جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 
یاک بود که سلطان دستکیر شود جلال الذین آنر وی 
مضایق ان بیرون اورد؛ بت رز مرک بای لاد 


چه نیکوتر از نر#() شیر ژیان م, پیش پدر بر گر بر مین 
ای بر متسب 2 م4 
» عالم از اختنای نیر اعظم چون روی گاه کاران شد و پشت زیت ما رل ره کر 
تا زیت تما ند شم چاه ) / / 
دول دروب یل + کرد بر مرکب شعاع کر هدر 2 مزر 
مش و میرگژه دید م اطراف ربج مگو نا : از سای چو کلب 0 
فب یت ست گفی مظله ایست سیاه » سر بر افراخته ت و 
7 .گت تا نادند و درکیم درل خود رم کف 
( بر عقب روان گشتند چون نزديك چنگر خان رسیدند و از مر 2 
ى 7 ایشان جاشنی ی گرفته وی روم وا و متدا ث- سلطارن تا مه 
یت است و در ما ین حایل دیگانت که دفع نگنته است و دنر و 


که مقابی توا ند مود ها درک رد د و متوجه سلطان تِ ن درین 2 لامرن / 
۰ مدّت که جهان از اءادی سپنالك پالك کرد کی رل لشکر وود سک ات 
۷ ۱ ۳ یز 

مت‌را از پیش برداشت جین کم زر هرچتدر 


0 6 مسلم) 
ی سا یر او نبود اما واه (0 کارت ۱ ساس و مبتدی ِِ او ود 
رَد خانان و امرا ای نواحی و اطراف‌را و هر کاری‌را | غایعی | سمت دم رزیت وت ۳ 
نهایتی که تراخی و تاخیر در نوم ید جفت ال پا هو گلشن» درمز سل 


۳ زورره فرتلن گرد مت تلود / 
1 ذکر اما شهید علاء ( الدین حبد اختنی رحة له علیه, 
تس منم و ختن‌را ۳ و از ِِ عیسوسه با 


7 یز 


۷ خطاست : ۳ | 9 ۷۳ 
و هر ٩‏ م۰ 4 
ِ ۱ 
ی 


و ۱ ۳ 
در ای سا ۹ مم 7 
۱۳| ٌّ ای ۲ 

ذکر امام شهید علاه مد ام رحمة اللّه علیه ؟0 


ی ۳ 
مار ۳ رکه بود اهای انرا تکلیف کرد تا از کیش مطر :۲1 


حنفی با کیش ۱ و از اشعه انهار هدی با 9 
/ نی سلطان 7 با ۱ ۳ ۱ 
زر پر و تن ی ات شرط یوک بل جون ۱ 
ر ات ی ۳ بای ی کرد نا باضطرار بزی تا با مت کل 


_ِ ۳ ایشان ی گنر اک با نک ماع رتفع و صلوات رات 
2 7 منقطم شد ) ۷ ۳ : 1 


9 ۵اسر 


4 تفه , اد اعد 
مت ود 99 برزجون اصفه رد ۳ شآ ۱ 


پینست 2 عیدی 4 دین ی یر مب در 


ده 2 / ید 0 ۱ ۱4 
رون هار 0 7 بنی "لا مور گ_ شفیر " ی 9 بر 
ک‌ و در ثهر ندا در دادند و خن رو تبیغ که مرکس در زی اه ال علم و ,۲ ۳0 
صلاح ۱ ست لصو را حاضر آبند زیادت از سه هزار امامان زرگوار جع کر 
شم یل روعا ! ریشان ود و گنت که از مان ی ۶ صنوف کدام نو 

ی و لك ماظره کند و خن از من 0۳ 
ی الط بر تن هیبت و شا سا ت احتراز 0 و در خیاا نا تست کرد بود که پچ 

س ازین جماعت جال رد نو و انکار جق ۳ و هراینه آینه هرکس رام 


2 حنود بل با سرا رح وج یرف منز 
بوندد 1 ۷ ۱ ۱ (ب بلا( 2 1 
و مک زگ رم وت رو اس و صویب انش هردزد اس 


بنفس خود : بل وکا لاح عن تن بظلفه 7 باشد باك ی و تتت رق دور 
0 ۹ یر ۳ 
محقتی اباطیل اوشود» ره ینش موفتی و امام بح علام: الدین 
مر مت اهوم . وف یت ی تاداس را 
۳ ود یمن / محمد امختنی نور له قیره و کثر اجره بر بر خاست و بنزديك کوجلك ۹1 و ۲۰ 
بنشست بو کر حن کوق بر ان راستی پست و دم وین مت ار ماد 
صرز ب کم م۳" رس 


و جود او ی 1 هلت حق , ر باطل و عا ر جامل الب کذ 

وس و و و امن انلع ول کردم 

۱ نی ملس ) 
1 7 

ی رایع ان کا دود ای نام , رم قزر و رده رب را ار ۱ 


م‌ راومه رشره ملس وصال افیا بل روص رمرم نا 
۱ ۳ "2 ۱ 
ره ۳ مر رد سر ای ۳ 
سرت كٍِِ ب ان ال بارخ حهانگشای ی 2 7 رل رز 2 


و تبرت و جات رل و/افوال آن فاسی چنان مستول گئست و 
> نغضب ار لک زبانش کد و نش در بند امد سم م/ 
2 4 نی 1 3 ۱ رح علی: 3 ن لما ی 
۱ حنی و هذیان ه اپین حضرت" رسالت نان از د‌ تحت و 
تساه در ان شوه پرداخت ام حق کی از روپ که ی ٩‏ کنو رز 


م9 ۳۹ ۲ ازددرت ین 1 ۳ دیی بر بر خراقات ۱ ویس 
)27 اغاض واغضا نت خااك بد هانت ای عدوع دين کوجلك 


۰ 
لعین» چون این که درشت,درست بت سیم آن گبر پ رکبر ۳ 
رد و ویس فا و و الزام تا از 7 م ارتداد کید" ار ر 
و تتبع کنر و امحاد نما ید هیپارت هیهات 8 تس > مب ری تین ار م 
۰ نشود خانه دیو» چند شبانروز اورا برهنه و بسته و گرسنه و تشه گدافتد کر ر 


و طعا م دنیأوکر و بازکْفتند او ۱ و مان خوان ی ابیت عند 1 ودره مروور . رس درو 

رم ه و رون ۳ ۳ وا [طوا ۱ 5 

مر مر بصمویی و بسقینی بود ی ن امام همدی() چورن صام در قوم نود و رمرم ۳ ِِ 
مت 100 .1 بعتوب حزن (۲ میتی و دعذاب چرس ر 2 قال ای عله اسلا 2 


ِ" رراو 9 

رو لاه کل ایا ۳ الاو یا 2 لاس ال ایوب‌وار 2 2 للم رو 
س ی‌نود و ۱ مانند بوسفت ص زندا تق مجاهدت می کشید و مرد ۳ 

رکه موم قست ِ ۳ 

صادق 3 از نوش بت بیش نید ۱: نرا غنیبتی نازه و دولتی 


ی اندازک رک ۰ هرچ از تو اید خوش بود خوای 7 
خوای 7 شا نان بکا مان 
_ 1 لرت مرش / 
شم و انك ع»ز 7 ی دا 7 رد 
وا ماک وراد رک رت بت 


۳۳ 


و آی بد. ایب سایت شما « لکان الم مرت يبه بطیب 74 , 


2 الم سس 
ین ۵ از مک ۱[ هر حظه 


ار ۳۳۳ 


() کذا فی ۱ د» وق ب‌جه 


که ۰ 4 ی 
و ۳ )۱( کزا 9۱ 51 یعقوب حزن ) 


3 و و یعقوب تیزن) ِِ 29 بعقو مت چون ایوب؛ و د لعتوبت و حزن ) 
0 کذا ف ج» وف ۰:1 و هر () و م‌افز ابد : از دستت 


۱ ر اش - تب زک مارش بو د ) ِ_ : جویل ) 


یت : پبومرم مرح تاه ا ۷ مرک و( درا 9 رام درد ۱ - مهم لاب ) 
ب میم فدیلل مرس یا روما ر وا 3 زا 


ذکر امام شپید علاء الدین مد اختنی رحة له علیه ) ۱ 00 


7 ۱ 
اطبنان زیادت داشته باشد و اجه بکالیف عذاب مواخذ و معاقب بود) 
وصال دوست طلب می کی بلا کی ۳1 ۱ 
که خار و گلی هه با یکدگر بج بود 
۲ اج ۳ 
بترك وس بگر نا بکوست بار ۳ مد شوم 7 
که کارهای چنب روا رس ور 
عاقبت کار رن هر حیات که ۳ ن قوم صال بو ز مر درا ریا 
و وعید و 2 0 وعلی مجای اوردند و ظاهر ۱ و از متیر 
انم باطن او بر آن" رت و لا نی و ایان و تصدیق ت 
ایقان تفاوی نکرد اوزا تفن تفن عاترشه :۱ او که در ختن ساخته بود و رل 
3 زد ند و کلة نو یل و شهادت ورد زبان ان و خلایق‌را یر ۳ 
که دین تراک درین خاکدان دنیای گذرا الست مرو تیان ۳ 


7 
با خویشرا ابد الاباد ابد الاباد بش دوزخ گرفتار ی 3 کت مر 
اء ۱ 


۲ اد که را باق ما ند وک ی 
با له ررلعت ‏ ۷۳ و بازچذ کودکانست نع و ناز آن جهانی بدل تفا 
اوه ات اه الاخرة خیر لین یتفون اقلا ء؛ 
تن جنس کرد و ز زندان دنیا مجنات یی درس 3 3 
از مهبط نی بنشم شین علوی پرید » 
وت بر دوست رفت ۲۴ یار » خوبتر اندر جهان ۱ زتن چه بود کار 
ی متصود 3 پیش زخم و تواند بود 
و چون اين وافعه حادث شد حق سعانه و تعال ای دافع امد و ِ 


بدتی نزديك لثکر شون ۱ تیور زوا فرشتا هی قر نا دای 
۱ گم در 

شت در رت و مذ موم و سرت 9 جشید د در اخری عذاب ب الثار وشن ۲ اک 
ی‌ولست مررسص و قد عم لا حادم نصر الهدی ۷ بأن ۳ للرین ای 2 


مر تست فال ۸ اه تعال و سیعل 0 ظلیو 9 نتب بر تون رِ ِِ 


ده جلد اوّل از نار جهانگای جوینی ؛ 


و 


وت کر "خلاص نوی ایغ وتبلیع و فولاد" 
سرد کر وال امرای 0 ۱ 
ره 
در عهد کور خا ن حاک این نوا ارسلان خان ۲۳۰ وال 
هم مرگ مر 


۳۹ خان با او در < وی اف ی ۲ خارن روی بتراجم 
0 ه دباد ۱۳9 را 
هر ساو بای شد لشکر مجانب ۱ وکنید" از" ارسلان خان نبز مدد خواست 
۳ و رین کفتن. او داشت ب نا اگر او یز چون,امرای دیگر سرکنی کند دفع 
کل اوکد پر و و 
وم مه ۳ مد تفه سا رولب 
۰ خا و نود و بنزديک او مباد رک جتیت 9 رای کور 
بِ«ِ ۹ و ن تمور تا تبانک (۸ " نام ۳ ز ندم 0 و مصافای نام سر 
اورا ا: اه خان اعلام داد وگنت اک او فصدی پیوند دا نله 
زان بر وه ما را سک ار 
مخوری و خودرا از غصَه روزگار سوم و سور شوم آبازررهانی تا من 
5 وسیلب شوم و جای ۳ رز یف وس فك / 
بدست ود ود داروی لك رم و دنم و (۱) چناناک ضاموس عم عر) نم( 
گنه بود محل او ی و باعزاز اورا باز گردانید و نحنه 
۸ 7 مصاحبت او بفرستاد و بکیندی بر انجبله بود ‌ جون ۳ 4 رد 


0 


(۲) ب ب : فسالیع ۳ : () ب لاد ) ٍِ__ دا اس 
ارسلان خان» را ندارد» ‏ )۱ج کله «ختن» را ندارد؛ ۰ (8) بعنی کور خان 

۳ ما نب _ رف 1۳( که «اما» فقط 2 دارد رد تفطی جد ید » 

۳ مسا یقت ) (( 1 ۰ تانکوه ج ج : مور بانکو) م : مور کی د : شمور 

بتانکی) ب : مور : بتا (بعد ۱ ازین کله تراشین شن است)) (0 کذا ف ۱د) ب: 


شوردا) ۳ 1 ی 8 :مور تانکی) 


شحو , 


ذکر اسقلاص نواج لیخ و فیلیغ و فولاد و احوال امرای آن؛ ‏ ۰۷ 
ص شم رک | سرت 
او دی (فاة رت شد و نحنه کور خا فان بی رسی وایذای خلقان 
| رت 009 و راه آگرفت نا عضرت جنک خان رسید بعنایت ۱ 
و ترییت او مخصوص شد» و در الالیغ ۹ بود از فزلتان( " قوناس)" ِِ 
خویش مردی عجاع نام او اوزا ۲" هر وفت از گرا اسب 9 ۱ 
ی‌کردی ویر کار های ناباك از فطع طرین وغیرآن ور ی 
بدو ی‌پیوستند تا تیا رن زو یرفت ,و هرکس مطاوعت او 
ینود جنگ و ثهر و سر ویبند تا الالیخ که و 5 ناحبت است 


بکفت و تست ولابت اور کنر ولا را سقاص کرد ود مرت درا 


.۲ ام 3 م2 
بر سفوست کورچ میگ اد و مکی( و باعلا م حال کوچلك" کَ 
بسج‌اخراط او" در زمره حیم و جمله خدم پادشاه جیار ای ریت وت رز 
بزید سیورغامبنی و عاطفت ی او مسنظیر شیر مک شارت تور توتی‌را ِ_ در 
فك شد و بعد از راز ود در بت و ‌, 
ون ره 9 
سه انا بت سب ۲۶ ادن رک 1 
نبا بد ناگاه اد صبادان کردد #وض شکاری او هزار سر گرسفند فرمزد ت ور مار 
اورا رچون ن با لا ام یاز کار شکار بر دست گرفت و پای از آن کنیسن 2۸ رات 
کرد رخ حنم کوچلک اورا از شکارگاه صید کردند وک ار ۸ ۳ 
ور لین 5 _ لیخ در بربستند و جنگ در پیوستنداح ری 
7 ۱ / در اثنای آن خبر وصول تا ۲ امین از ز در ایغ ۶ 
اک و۱ وزار هرچند ی نوا د اما ۲۰ 


مردی سل خدای تریس بودست وار ال اب تخرگهر! نك بنظر اعزاز ۳۹ بستی 
روزه عخصی کر اس متصو فه بنزديك ۱ و امد گنفت ۲ ز حضصرت عزت 


() ج : قنقلیان) کی ای ای فا رو 
رجوع کید بص ۲۱ حائیه ۳ () د اوزان (۱6۵: مولاد.  )٩(‏ بعنی اوزار 
کرجلكرا می‌شکست. ‏ () یمنی انخراط خود»  ٩‏ د: موغال» 


ول سورع ۳۳۳ 


0۸ جلد اوّل از تاریخغ جهانگدای جوینی؛ 
و جلالت : یتفن بنزد یلک نو امام 1 پیغام ۳ که خزایت ۳ 
ص خال: ترك) شق ۱ مد ۱ و افو سست 


مد دي عاید و منم جایز ایس و تواضع نود و ۳1 از دید گان 


7 فرو بارید و یک را خیم ود يم 2 ارت کرد و بصوق 
» داد و گنت و تعدر ۰۰« حجد مت و۱ حلاص کع کرده بای عجای 
ار صویی زر بستد ار و نع رو قسن ناو سقناق () تکین‌را 
سیورغامیغی کردند و جای بدر بدو ارزانی و دختری از و توتی 


بذو دادند» و ارسلان خار ان پوس نز بو نامرد 


کرد و چون بر عزیت مالك فان روان شد با مردان خویش ۳ 
۳4 ! ۱ بیوسنند و بسیار مددها دادند ۵ او از فرزندان ار خان 
دس مک تا ۳ بدو ار زا ورن حقوق 
رت گو ه لا ب 
او بدر شد رزیت با 0۳ 
مل ِ ۵ ‌ 
۱5 دک سلب 9صد مالاک بینا ۳ ۱ 9 
ان : 
دز اخر عهد بیتت "و او سکون و فراغت و امن و 1 یج 
اجامینه بو د و نم و نرفه نخاست کننق و راها این و فتن تن له 
چنانك در منتهای مغرب و مبتدای مشرق ای نی و سودی ۳ 
رس 
۹ دادندی نازر انا روی بدان دپادندی و جون مغولان را مستفر خو د 
گرا مساق ماب دام ( داریا 10 
وت ای دای وه ی ای اد ره مدای این 
فصل است چه او خود در عهد گور خان خودرا مسبوم مود؛ وگوبا «ارسلان خان» 
نوی ِ قیا لیخ بوده ات موق کزان 9 لقب نوی ملوك قراختا و کوجلك 
خان اقب توع بادشاهان نایان بوده است؛ (0) ب میافزید > مفطٌ جدید اییی) 
0۳( رت جه:اورجند. ‏ 0 د:شناق. ‏ 2( ج »: می‌افزاید :حمده 


وم با صشرم مارم « سا دتم 


از نیع 


اج ثم توت وقا و کول ی رشن ور 
هریم" 0۳ مدنی) بر 

ملبوس و منروش نزديك اک ی نام داشت و مافع ی و سر 

ایشان بنام بوده ۱ از سک اد خجندی م۳ 

.بر رسغر | ۳ 
اد بار ( ۱ ی برش ۷ بکدبگر مق شه‌اند بضاعت) 61 کر لم 
جوز هر متفني 3 
ترردقری ی بر که 
و 


بیش از حد از 6 مذٌ هب باس وزند نیج 4 و ام لابق کانسه‌اند , 
جم کرده و روی در راه نهاده. و در از ن وفت اکثر قبایل مغول‌را چنگ 
خان منهزم وّدانین بوش د واماکن ایشان,! منهدم و ان حدود از طفاة باك 
کرده و حافظا ن که فراییان ن() گویند بر سر راها نشانه بود و یاسا داده 
که مک از بازرگانان نار که انجا رسند اینانا بسلامت وا 
بتاعها چیزی که لابق خان باشد با صاحب آن بنرديك و۱ 
جناعت چون ایا رسین‌اند چامهپا و ای ی نا ۱ بود ار اند و 
اوزا + بنزد يلك خان فرستاده رجون متاع با ز گشاده است و راد ۳ ۷ ۴ 
جامبای که هريك غایت ده ذینار یا بیست دیار خریه بود سه بالش ور > و 
بها گنته جنگ خان از فول گزاف او در خثم شد است و گنته که این : 
سخص اه هرگز جامه وك ما رات و یود جلاک 
نس ۵ د «رر 0 > ارو 
زخا خانان فد آنه ۱ مد و ۳ ت اد رسیا اسان 7 
نی ی ان ( ود بدو نو 92 مر هر 
فر ستا ده درز 
3 9 شویاک ۲ او بوده انیت بزست() خدمت آررقفانا و چندایم! ۰ ۱۸ 


۳ 


قل ۱ |ورده و تاراج داده و او ا وتو رده و شر شرکا 


0 ب ج ج د ا, ۱ 9 ندارد؛ وب لفط جدید جای آن درحاشیه افزوده : در 
انا تردّد ۲ ون جخط دید : از یهت » () ج : حدن» غالب نو در ابا 


کلب ی 1( ۵ کذا ق اب ج) د: 
با :»اي 6 (۵) متن نیم ای ابیت از روی برهان فاطع کرچه 
اعتعادی بدان هم یت ۱1 ورن : زبداعی) و" 0 : زنداهیی) ج: آند نج <: : ندارد)- 


و در لباب الالیاب طبع پرفسور رون ج‌ ص‌ ۳۹ ان کل «زند ی > نوشته شده است» 
1 ۱: قراقیان» ب: فرقیان » ۰ : فرابان) ۰ (۸) کذافی ۱) ب: ام ج : اجد با 
دا با 1 ام » (با یم 0 ()کذاف ‏ جیع الم و الظاهر: شرکای» ۲() بعنی 


ی یز اس " جلد ار ۳ تارم نا گام جوینی » 


ماج کرده‌اند و جهای جاعا برسیلم ۵ چم مت قوانل و گنته که تا این 


ی خان آورده‌ام ۳ غاب تعل فبول و بیع رضا ق 
فرمود تا هر جامه زررا یلک - و ان رو هسیر دی کرباس و 
دی زار ریت ایا" درا ره و نب 

0 جامپای اورا پیز چا داده و در نامب ابشارن ی ۱ 


فر ده) و 
ِ ِ # و 
آن وقت مسلنانان‌را بت ی نگزیسته‌اند و 2 مرخ سا ِِ 


و ردنر 
سها ناه رید در م9 7 سر 
خرگا ههای پاکیزه بل کید نگ ۱ بر ‌داشنه 3 و ۰ چ 7 تن 


قصمی | وت فطل سر ۳7 وب کلم دمم ده 
تکیو وهای ۱ جنین خو ین را خوا رارق کرده دی و پوت 
)هر( 


راجمت اپنان پسران و و 1 نو امرارافرمود نا مرکس از افوام خویش 
۳ کل مرب کند و سرمایه 4 بالش زر ی نفره دهدرتا با ۱ این جاعت 
بولایت 009 روند و تجارت کنند و ننآیس سل کردانند 
امتفال فرمان جای ورده‌اند و هرکس از فوم خود يك دو تخص‌ر! روان 
کرده چهار صد و باه مسلمان مجتیع شد چنگر خان سلطار ن عم ده و 
که تجار ار ی ۱۳9 استعاع خواهد ۳ 
۰ کرد د باز گردانیدم و ما نیز جمیرا در مصاحیت ابشان متوجه آن دیار ۱ 
گردانيدم تا طرایف آن طرفب ی و مه اهر مرح ما 


پ‌ مشوشات 1 ۳ 

سیب اصلاح ذات ۱ جا: مداد فساد ود هو و 

بر خواطر مب ۳ لین و فاق نیین سم و اک 
عناد منصرم باشد چون جاعت ار ر بشهر اترار رسیدند ك ابنال سشقون 9 


جی*) بود یکی از افارب مادر سلطان ترکان خاتون که لقب غایر٩)‏ خان - انا من 
۳ جاعت بازرگانان ن هندونی بود که اورا در ایام گذشته با 


۳۳ سین یی ‌ ۳۹ ۳ یی سین 
یامه »| : ترمنت ) ب : برمت) ج : پرمتهاه د : بر ذمت» ۰ : ندارد » (۰) د ه: چندانگه 
( ۱ : زندلی » ب : زندلیجی » ج : آندرشی » ۰ : رندشتی 6 ننارده عتررجوع کمدایفن 
٩‏ حاشیه 0 ( هه تام ار ان ی : مجیامت 


اعان. هیا قاتا وق ی 


جرست" ب) ها مز مر مداد ی که درا زاوحماً و با / رما نم با شت) 
نی ده ات وا سل وک نت کچ مرا ان عریرگره و کر | 


و دما لچرن 4 رز 3 منیب رسد ام عیرست 8 


نش 1 ت‌ 


مه 
هم 


ط 


هر" وت واقدار صست حون معرون نود ؟ 3 ازوحای ‏ یی نموده و یی 72 

کار خود رعایت نی‌کرده غایر() خا ن دی سب ی شدست و بر خویشن 

یبجین و نیز طع در مال ایشان کرد بدین سیب مامت ایشان‌را موقوف ‏ , ., 
کرد و باعلا 6 ار ایشان رسوی بعراق فرستاد حضرت سلطان و سلطان رتیه 
1 نکر یاج > ون ایشان منال داد و مال ایشان حلال پنداشت » 

و ندانست که 4 زندگانی حرام خواهد شد پگ وبال و مرع اقبال بی 

رو 

هرا کی کم داد روانش خرد » 0 بنگرد. 
0 ان ی ان کنا ند ایسارآان ال بان کد لاف مان ۱ 
ویران و عابی‌را پریشان و خلنی‌را بی خان و مان و سروران" بهر قطره ۱۰ 


ى_ 39 ایشان ججونی روان شد ی و ی ی 
رک تسج سب 7 سر هر کرق. دی کرفان ۱۳ 2 هر یلگ هد رز اهاز یلا ستاو سم 


رده 5 اس " 9 
بر 9 هه هب بر 
اش * ۱ وه و بر سم عرّ و در بان 
ما بنقض ْ السرح و الکورا 0( 


9 ی و ان 
تا ۹ 9۳۳ 0 نتدا 9 ۲ 1" پشتری بیعا وما ین شین 
۱ ضت الا یام ما پیت آهلها ء مصا ساب فومر عند فوّم ۳ 
و پیش او وی بر سطد یا یی تست 
و از عضایق زندان گریخته چون بر حالت وا قف گفته وب 
معلوم کرده روع در راه نپاده وت 0 2 و از وقوع حالتر شرکا ۱ 
اش 2 3 ۰ 
علام داده اي عخن چان بر دل خا ثر کرد که اک بات و سکن 
زد و تند باد خثم + د درا حدٌ م صبر و حلم ا نداخت والش غضب :۲1 
چندان اشتعال گرفت که رت تا براند و اطناعوران جز برانسعتم لته 
۵ کنا ق مرو 


ی بای ۸ ایو 0 بای 


هو [ه 
قفا وی او زو رش و بوطرم 


هرا مبتدي ند وت مرن یی 
کم دز ۱ 
دسکار و استعذاد کارزار و چون راندگان لشکر او کوچلك و توق نغان ۱ 
ه پیش بودند ابتدا بکنایتاعیث و فساد؛ ایشا ن لشکر فرستادم چا ِ 
شرر مت اب سدفا ۵ مر ۵ متام یا ئ 
که مذ اش ۱ 


ب (م ارم د 3 و 


رون ما سارت , *ر و 
2 زر جرب کد 7 ۳-۹ و ی و مفرر و 0 امرس 
۱ ۳ شت بای فرنش بهره مد 7) نگت و هر آنك 1 
۱۰ نپال خلاف نشاند باتفاق (*) میو ه ان اما و حسرت » داشت و سلطان 
۳ سعیدرا از > خوی و درشتی عادت وحم(" وامک حاصل امد مر ره . ۱۰ 
فش ۱ ای مایم دما 
ورعافت اعقاب را مرارت عقاب آن بایست چشید و اخلاف‌را مرارری() طلفبرکم هآ 
۳ در رب مر متیر عبرم رن 7 
اگر بدکی هم و یز در بٍ به چشم ز زمانه مخوب اندرست روز رت ارس 
۰ بر ایوانها نتش ین هوز » بزنداتن هی اند رست 
ق > مورا درا براعتع ا سرا سب مب ر ِ 
0 


ککر توجه خان گنای بمالت سا بمالك سلطان و استظلاص انز 
چون غبار رو ی فد ان 1 ‌ِ" 


ز پیش خاطر برخاست. پسران ده بزرگ او بان و هزاره و صن 
4 
ی ی جناحین و یه معی و یاسای نو فرمود 
ی ان ی یی ای ی 
4 سا ۱-2 )۰ ۱ 


)۱( فك مخ امحافی : کرمی» () کذا ق ب ج د ۰( و فی1: حمرست ) 
(۲) ب ج: بهر مند 4 () ۱ : با نفاق) ( خم معنی خوی و طبیعت و سرشت است » 


(۱) کزا ق‌ جء ۱: مرارات) لب برارت » د": مزارت» )0( 1 هزار و صد و درا 


چ 0 0 سس 0 ۰ 0 ف 
ورتم زیر تفادیعا ول ۳2 با رک مد ترپ ریران‌هز را بر رد . 


ذکر توجه خان جهانگیای مالك سلطان و امظلاص انرار,. جه ٩۳‏ - 7 
تست 


۳ ۳ : رش 
ی فتیة من کماز ال ما ترکث م للرعد کبایم بم ۱ صو 3 و صبتا 9 
ینام نی ۳ یز و 


سور 0 بت 
نز ۳ میم ی رم 2 


میس 2 ۲ رسولا ن دب ان تن ۳ 9 حو د نا ۱ و مندر سس 
یماد ه م‌صف ات ۳ مه مسب 


مد رال رع کل ی :۹ رای آن ارسلار اد ب م ‏ ش رز ۵ 
ات ۳ 
و مکی و وس 9 ۷ هزرد نس وی "و 


ص‌ 1 دراد ثم و ۲ خویش اه ند و از بیش ۰ 
بالیخ ایدی فقوت با خیل خود و از الالیغ سقناق ۲٩‏ تکن. با 
مرد ِِ بود ند کل مت وید ومکثر سواد او شد ال ارنداه ۳ 
بقصبه اترار رسید ند ) دمک رسد رن تم گر ون ۶ در 1 احطیبی لا و 2 زر 
1 هیبة له اوق وق ای + فیه! ۱ و لا الرعد خطیب ج جهن 00 ۰ هس مر 
, ۳ ۰ ۰ ۳ ار هر ۱ 
(ا) کزا ف دیوان ای و هو الشواب» وف جبع نم جهانگهای : امم» ‏ () 7 رم 
قصينْ مشهورة ِ_ ای و بی مد الفزی القامر یدح فها تاه و وف 7 ۳ 
بط عن الذرر آلزهر و فا #۷ و اس مر تلافینا م میا فبتا ۱ اي 


یت من کم ز الترله مات کت * لکد کباتهم موت و9 صیتا 

م اد و یلوا گانوا ملائكة * حستا خسن و ان فوتلوا گا وا ار 

مس ال الق مدوم وق : و رادم قَلَن الأخدان تبیسا 

رایقازرن لو مزا علی عم * لبات من فاقة ٩‏ لك اقوتا 
20 ی : مععر) () ۱: : ملع » ب : قبالیم » ج: صالیخ » دا : فنالیخ » 
۰: فیالیع» ۱6 : سقاق » ب : سقداق » د : سفناقی () کنا فی جهانگدای و 
ف تْة اليتمة و لمل الصواب : فها» ۷ من قصيق لا الغوث پن نتحریر النیجی 
ذکرما الْمالی. ق تّمة الينممة وه ذیل ذیْله العالی نفسه عل يتيمة الدهر و توجد آعزة 
نفسة منها فی ااکتبة الاملية بباریس» و قبله: 


ددرت ها > "سعایی 
4 م جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی» 


ِ سس و 
تاک ار فز یضار برافراشتند. و سلطان. از 3۳25۳ 


مرد بغایر خان, داده ؛ بود و قر اجه خاره ِِ با ده هزار دی اف مر 
د ار سرد دبا م«درعلیا ممه _‌ ِ ی 
0 و خصار 5 فصیل و باه شهررا استکای نيك مجای اورده" تب 
بو د ند و بالات جرب بسیا ر جح کرده و غایر خان بر در ادن کار 
۰ جنگ‌را مج رم شدو مردان و خبلان بر دروازها تعیین کرد و خوبشتن 
۳۷ نظاره کنان و از کردار نا ۷ اند پشین پشت دست بدندان کنان 
۱ تک نمی و گروه, با شکی + مارا دریای دریافت ِ جوش و ان 
بر ه 5 دم رد ۲ 
ز بانگ اسباره شا ری ان و زیر شهران در ی ن در غلبه و 0۰ 
س‌ ) هوا نیلگون شد زمین ابتوش + و شید وا 1 وای رت 
۱۰ بانگشت ی لشکر جپومان نود # س_ّ که آنرا کرانه نبود 
3 
ف ی ود بر گرد حصا ر جئلد جلفه ساختند تن ترش نت 
5 3.. ر رکیرا جانی دک ریا بل ۵ از سپاهیان 
ت مردان مد بح جد و باکت( و جمی را ای خند 
فناکت و با , مود قاصد خارا شدد و جفتا> ای و اوکتای‌را لشکر 
‌ تفش و ر من 0 
۰ که ای ترار نامزد کرده بودند بگذاشت ی چنانكك خیل از جوانب ی سل ِ« 
0 بر مداومت ورکت از نهادند و مدت بت خر ماه مقا قاومت مو د ند عاقبت 
راب انار کت اجا(" از غایر در ا 
تراررا چون 9 1 بر در ايل شدن و 
4 ان جاعت سبردن استنطاق ی‌کرد غاير رجون دانست که ماده این 


"شویها اوست وچ وجه ایفارا از آن جانب نصور نی توازسترکرد و ۳ ۰ 
د ردرذ 2 


۳۳ 


و ی موی وید ور ۱ 
19 3 لمل خصته راما ت‌ یحبی ‏ دراربه 9۳ مغر 


و الثرق فد مرّق ظلماه: * ط عود من صباح مر 
۱ و منها) ۱ 
دل علیی المایه رصبته 4 حر بدعوك له امخریز 
و تدل | شنت بغالب هذه الابیات ق‌ تضاعیف مذا ی ۱ 


(۱) 1 : باجلیع کت» ب + بارحلیح » ج : با رخلیع کت ۵ : بارجلیم کز و باجلیخ 
ی قراجه » ج : قراچه حاچب » 


ذکر توجه خان جهانگدای ببالك سلطان و اخلاص انرار؛ ‏ ۵* 


در ۱ 


ی یرون جَهد جَهّد و جد بی عد 
ی‌نود و مصات را مصلعت کار نمی دا لسمت و بدان رضا نبی‌داد ات ا نك 

ود ن از ول یم عر غدرزاچه مل نیم وا ۱ 
مللامت [و] بدر یج مسیانان بکدا م بهانه نفهی ما فراجه بمز در ان نات 


هم کناری ی د وت 


یه 
ای کرد و چدن نوف نود که ات ۱ 
ی از جهان نایدید و شب ره سر روز دامن من کنید 
انست تا دمدروازه 2 
7 ۱ با اکثر لشکر خویش از دروازه ( صوفی خانه ون رت و کر ترا 


دش بداره ن دروازه و و تا بوفت اتكک 10 ۶ 
مت الکرق هت ری ی ظلماهه م خط عمود من صباح منز 
کی ی و مخدمت پادشاء زادگان بردند و از هر نوع ازیشان .۱ 
۱ تخب ادا تن و (بآخر فرمودند که تو با مخ وم خر د 
۱ چندان "۳ حقوق که اورا در ذست تو ثابت ش وفا نفودی مارا 
نیز ات طع یکدی نتراند بود اورا با ۳ مستی صصاب ۱ 2 و درل 
اه و تست جار و اور آر ی خهار و متقلنسان 

ایرکا دنس کلاه و 


وم 


ی رمه دوسنند از رون ون رهند و و هرچه موجود ۱ 


ی 


مان ماد رس بناهید و کر آنك 


7 طم لتق نم عم تمرف آنر هر 
2 ه مرا ام پم و جوان + بگتی نانند کی جاودا 3 
تامت دل بر مرگ خوش کرج هب ۳۹2 خر رکتر بو مت بخجام تیاه ۲۰" و 
۱ بمون در ی بطتان ۱ و ض اقا وک 0 یز 2 ری ۵ و یرل 
مر ِ ِ ما فینا و افیم م صیا ات اه ار جروت س رن 


۳ 
۳ از یشار ۱ مکاوحت ی نو دند «رئن مب از 


ی اما و جله تا مدت مسلوی یه 


ِ 
تب 


۱ 


تٍ_ِ 8 رازم 

4 جلد اوّل از نار جهانگهای جوینی ۳ 6 
ٍِ ۳۳9 2 ۳ 
ِ و نت دام تا غایر() با دو گس + باند و ۳ وین ی ترف.و 


ام ند و ۱ 0 ی ۱ ۷۷ 
بوذ که او ۱ درکن ون سک که رتایت فرمان‌را بر فتل او 
» اقدام نی‌نمودند و یاران او نیز درجه ۰ شهادت یافتند و سلاح .اند بعد 
ازان کنیزکان از دیوار سرای ,بچشت بدو ی‌دادند چون خشت ناند کرد 
بر گرد او فرو گرفتند بدا کب یت و اما د و فراوان 


سیم 
0 بان 
از و ار و ار پا ره ی ن ۳3 باز کشتند 
مره ۵ ۱۳۳ 0 
/ 
4 (- بجشر بردند ۳ جهت حرفت و ماه ۳9 وت ون 


و۱ 


چدگر خان از مخارا با رف امه بود متوچه مبرفند. شدند و ایررا در 
سس سک ی ماع ایو ترا 
کر تر ۱26 کاس فنا جشانید ند ان بقّا : بوشانید ۹ تردنم 
جنین زب بلند " تیکلام فک ِ 
یه ی ِِ رو رت م3 ی ی 
۱ 0 ىا ِ 
5 ذکر تو جه ۳ ایری 7 و استخلاص ۱ ن حدود؛ ‌ 


ون فرمان جهان مطاع شاه ۳۳۹ چنگر خان ات صادر 


() پچ می افزاید تایه ی ناهن ری 
کرد ) () ب د وشن ابداع :نج اف ک انن ایدی » ج السن ایدی» 
د : الوی اندی» - سایق در 19 ۸ گنت که چنگیز خان سر بزرگتر ین توشی)ر| 

بامقنلاصی جند و رخ ک. رورت خر هه 7تون گنت گر وا 

۱ جند مدد برای اسقلاص خوارزم فرسناد و حال انکه در این فصل اصلا اسبی 

توئی نی برد و نام گنتگو از الش ایدی است» در جامع التوارخ طبع برزین 
ج ۲ ص ۷۲-۱۸ در اسخلاص جند و بارجلیغ کت ون نواحی هه جا اسم توشی و 
الش ایدی‌را معا ی‌برد و همين صواب است یمنی مخ این نواحی بدست توثی و 
الش ایدی معا روی داد» 


۵ ر بو جه (۳ و عجند و استخلاص ان حدود ) 1۷ 


بود که او آن جوا ۲ دست عدا سا کد فا ۳ پسری 
ین امرا در خدمت او بوافتت برفتند جابلت ۱ وا ات 
امرا ی ۱ ۰ آن ریق رید با 
نوی نو قضا ک هچ حیله مانم آن نتوند بود و مانند اجل که هچ 
سلاحی دافم آن بِ مسارعت نود اوّل چون هقی و 
کنار و * نزديك رسید در مقدمه حسن حاجی‌را ۱ که باسم 
بازرگای از قدم با ز مخدمت شاه جهانگتای وه و 7( زمره رم 
او ممتظ گثته برسالت بنرستاد تا اهای‌را بعد از ادای رسالست حکم 
معرفت و قرابت نصیتی کند و بایل خا ار هاش رن افستلا مت 
باند چون در سقناق" رفت پیش از انك از ز تبلیخ رسالت با لت ۱۰ 
نا د خوغای ۳ آوردند. ین 5 
بکند. و غرای بزرگه مبداشد و از بل قبل آن سللان نوی تگرف "9؛ 
طع ی‌داشت خن فضد. فصن ورنت ان قومعر! سبی تفای 
مامت جاعترا داعيه, ذا حان اجل لبعیر حام حوّل البیر» چون از 
ات اعلام یافت ۲ اعلام مجانب سفناق ! 0 تافت و از اشنعال ۳ 
غضب جنود و عسافررا باسا ۳ از بام نا شام نوبت نوبت حاربت 
کند هنت روز بر اتجمله که فرمان بود مواظبت نودند و بقپر و قسر 
۳ بکشادند و باب عنو و مساحت دربستند و بانتفام پاک ی مت 
وجود آکثر ایشان‌را از جریة احیا محو کردند و امارت آن موضع بپسر 
حسن حاجی مقتول داد تا تقابارا - که در زوایا مانت بودند جع کند 9 
اج روان شدند و اورکند(" و بارجلیغ کنت "را ستناص کرد و چون 


(۱) ج د ۰ : کله «ماه» راندارد» . () یاض در اب ۰ )۱ ستتی؛ ت 
ستاق د : سفداق» ۰: سعناق) (1) ۱: حمندست ) د ه: خجندست ) ّ ا: سشاق ) 
و د سفتأق » ۷ یعنی ابو دی (0) اب ِ و : سفتأق » 
0۸ ۰: اورجند» ج د: اوزکد؛ (1) ۱ : ارچلیع کت) ب: با 1 حلنع که : با رخای 
تن د: بارحلیع کت ۰ بارخلیع کنت » 


5 


‌- ب داز ۱ ۳ تاریخ جهانگهای جوینی ) 


بزیادتی مکاوحتی دست نیازیدند فتل عام ردنت و 1 زمر 
اغناس () گفتند غلبه جنود ۳ رنود و ۳ بود ایشان قر کت 
و مقاتلت مبالغت اه ار ۳ پیشتری شید شدند ۰ اخبار و حالات 
یوار او 3 دس ا اش تک .ور 
چون مردان پای برداشت و بشب پشت فرا داد و روی در راه نهاد تا 
از چجون عبره کرد و از طریق بیابان متوجه خوارزم شد چون خبر 
۲ 
نز ديلك اهای فرستادند و اسالت داد هب خاصیت لش ود و جون: 
در جند سروری و حاگی مطلق نبود هرکس بر وفق صواب دید ایا 
نی بی گفتند و مصلتی یدید ند عوام غله برداشتند 2 فیک درا 
جنتبور("ارا حسن‌وار ۳ بد کوار دهند جتتبور۷) خبر یافتِ بدها 
و ذکا و رفق. او مگ را ِا و اد و ایشان‌را نسکنی داد و احوال 
سقنأق 0( و حالتی که حسن حاجی بریشان . افتاده بو د تازه کرد و 
۱5 با ایشان میثاق تیش کم مه ن نگذارم که # 2 بد بفیا ی شا زد 
ایشان پیز بدین لصری و عهد خوشدل شد ۳ بد و : نرسانید تد 
۷ #ج مشاهن نوده بود از فصد 
آن جاعت وت بچرب زیانی و ناقی عرضه داشت و تمحز و فصور و 
اختلاف: ۱ و اهوای هرکی ۳ مود هرچند لشکر مغول‌را در تقبا نب 


۳ 
تب 


۳ 


(۱) 1 : : اساس » تِ اشناش » ۱ فلع » ج: قتام» 
)8( 1 ۳ مخ امحاق : بامرا" مغول» (ه) ۱: حنیور) ب ؛ 
حینچور ) د ه: جین قوره ج : جان ور ) -- سینتمور بعبی تم توت مرب از ز * رن * 
ععنی "تفت و شم و «غور > بخی ۹ بخوفی (بلوشه) ) )6( 1 : حمتجور؛ ب : : حنتهور» د: ۳ 
جین مور) : : جین مور ۳ ۱ انب وین ده ی رو 
۲ ۱: سفای» ب: سماق» ج این جله را از «و احوال» تا «تازه کرد» ندارد » 

ج : ادن ایدی) حاشیه ب : اسن ایدی » 


۳۳۳ 


ذکر توجه ان ایدی مجند و استخلاص ار ان حذ ود . 21۹ 


داشتند و در چهارم * صفر سنه ست عذرة و ستبایه بظاهر شهر نزول 
کردند و لشکر بکیس خندق و استعداد آن از خرك و جنیی و نردبا 

و غیر ان اشتغال مودند و اهالی جند جز انك دروازه در ستند و بره 
باره و سور مانند نظار گان سور بنشستند قدم در جنگ ننبادند و چون 
پیشتر ارباب ان 3 وفتی جنگ مشاه نفوده بودند ازیشای وب 
ی‌کردند که چگونه بدیوار٩)‏ حصار برتوان امد چون پلها بسته شد و 
مردان نردبان ِ بدیوار حصار : باز خهادند نعر در حرکت اهل نط 

و جنیی بر کار دقن يك ۳ بان جون از هوا بنشیب رسید ۲:00 
حلقه (هنین شین جنیق یت و مغولان از جوانب ار تا باره 
رسید ند و درواز رها گنادند از ز چانبین نات کن ۱ زج ی ارس وکا میت 
ایشان‌را یرون وت و جون بای ۳ جنگ کنین بو د ند دست شالت 

بر نز مار . گتردند و جارن بخشيد ند 0 معد ودرا که 
با جنهور ۷ زبادن ‏ بو د نك بکشتند و ده بت روز اهالی ۱ نرا بر کور | ۱ 
موقوف کردند و پر غارت دادند و خواچه را ۱ که فردوارتی ۳ 
مخارا بود ار باز پیش از خروج خدمت ایشان ي افتاده بود بامارت 

و ایالت ان تنب عردنت ی مصعت ان ولایت ۹ ت او منوض و او 
وتان کار ی ات و معتبر شد و بوقتی که از دار التضا منشور 
اجل بعزل او نافذ نگشت در ان عمل بود» و مجانب شه رکت ") امیری ۲۰ 


۷ وی 0 کی دی ارو رورم که 
ُ تن افیا ند ون و وا قوی میر ود ۹ صواب «: اقوم » باشد که و 
وهی ی ام ی ۱  (‏ (4) ب د ۰ : چهاردم ) 
(1-۰) و اج + ندارد ‏ 0 ی ره ون تور 
س ۹( م (0)) ج * مردوان و )1( ۱ :کت ) ج د : کیت) 
ی جامم طبع برزین ج ۲ ص ۱۸: ین کت » ص ۷۲: بای کت » 


۷ جلد اوّل از تاریخ جهانگمای جوینی» 
با يك نوم ن لشکر روان شسد و انرا مستفلس > رد و تحنه بگذاشت؛ و 
الوش ایدی " جانب فراقو م" در کوچ ا. امد ؛ و از حرا نشینان تراکه در 
حد ده هزار مرد نامزد شد تا مجانب خوارزم روند و تاینال() | وین بر 
سر ایشان روزی چند راه قطع 1 مومت 2 ایشان‌را بر ان باعث 
و محرّض امد تا مغول‌را که تاینال() فاع مقام خود بان کات بود 
تشن یاعی شدند تاینال( در ندیه ی‌رفت باطفاء نایره و تشویش 
و فتسه ایثان باز گنت و اغلب آن جاعت‌را بکشت و بعضی پیلک 
تای )٩(‏ موی (*) جان ببرد )٩(‏ و با فوجی دیگ مجا نب هو و آمویه رفتند 
و اجا غلبه() انبوه گنتند چنانك در موضع حال ایشان ثبت خواهد شد 
۰ آن شاء ال ۱ 


مر مردلر کم ذکر استخللاص فناکت و خجند و احوال تمور ملك؛ 


الق ٩۱‏ نوین و تفای () با شخ هزار مرد نامزد فناکت 
ما ابلتکو ۱ ملك بود با لشکری از قنقلیان سه روز علی 
اارسم جنگ کردند زیادت اقدای 9 تا روز چهارم 
0 چو انکد خور سوی و امد زمانفه جرخ بلسد 
امان خفن و بایل بیرون 1 لشکریان و ارباپ‌را جداأگانه نشاندند 
لشکریان‌را پاسرم بعضی‌را بششیر و جاعتی‌را بتیر باران هلاك کردند 
و ارباب‌را صن و دهه کردند حترفه و صناع و اصحاب جوارح(! را 


۸ 


۳۳ 


۱( ج السن ایدی ) * رجوع کید بص 1٩‏ حانب» ۲ ) )۲( ۱ تاسال ) 9 
باینال » ناسال» ج : باینال» تانال» د : باینال » ات ده هلک با 


۱ ده ان هیر راندارد. ۰ )٩‏ نس 1) ب ج اين کلهرا 
ندارد ) 0ج 0 0ب د تایه که » ج : سکور » ۰ هم 
جامج اشوارخ طبع برزین ج ۲ ص ۷۳: سکو (مثل متن), ۰ () ۲: ای » ج : 
بوقای » ب ده 0 ۳2 التواریخ ص ۷۳ » (۸۰ کذا نی - ج » و ) 


1 اک : ابلیکو» جامع توارخ ص۷۲ : ایلکتو » (۱۱) کر با مراد از ۳ 


ذکر استقلاص فناکت و ند و احوال تمور ملك؛ ۷ 


معین کردند و جوانانرا از میان دیگران محشر بیرون اوردند و متوجه 
خفند شدند و چون اجا رسیدند ارباب شهر تحصار پناهیدند و از طوارق 
زمان خلاص بافتند و امیر ان تمور ملك بوذ که اگر رستم در زمان او 
بودی جز غاشبه داری او نگردی در میان ججون مه | بو و شاخ 
رفته‌است حصاری بلد استحکام کرده بود و با هزار مرد کارزار از گردن « 
کنان نامدار در انجا رفته چون لشکر بدانجا رسید بر فور مکن از حصا 
دست نداد چون تبر و نیقی انجا نی‌رسید جوانان جدرا محر انجا 
راندند و از جانب انرار و خارا و سرقند و فصیها و دییپای دیگ که 
مسبتلص شن بود مدد یاوردند ت بغیاه هزار مرد موبری و بیست هزار 216 
مقول انیا جمع گنت مامت را دهه و صل کردند ام تازيلک بودند بر ۰ 
سر هر ده دهه() مغولی نامزد گنت تا پیاده ری فرسنگ سنگ 
نقل ی‌کردند و مفولان سواره در ججون ی‌ریختند و او دوازده زورق 
ساخته بود سر بوشی و بر مد تر کل بسرکه تبون اند وده ضیت | 
درگذاشته هر روز بامداد بر جاني شش (" روان ی‌شد و جنگهای "مت 
ی‌کردند و زخم تیم بر آن 0 و انش و : نقط و سنکا که در اب *۱ 
ی‌ریختند او فرا آب میداد و بب شیخون یبرد خواستند تا مضرّت آن 
دفع کنند دست نداد و تبر و جیق روان شد چون کار تدگ شد و هنگم 


۳ 


نام و نگ بوقت انك فرص خور خور معن زمین شد و جهان از لت 
۳ وگن معذ کرده ود بنه و اثقال و 


مدوب درگرفتند و مانند برق بر اب روان گشتند چنانك گنتی 


جوارح مان صناع و حترفه است که باطراف بدن بعنی هست وی 3 ۳ 
خلاف علا و وزرا که اشتغال ایشان فقط بدماغ است و جوارح‌را در آن مدخلیتی 
بنست )4 بت دو دمه) ج د و : دهه دمه " جامج الشوارخ ج ِ ۰ صل » 


0 کذا فی ۱) بج ده فرود » ۲ ۱: ۱ امتت در ۱: بن ین موضع " 
(۵ ب ۰: فروا ج" : فرو د» 


۷ جلد اوّل از ناریخ جهانگدای جوینی؛ 
اف اند < وَیقَاق ال مسدول » بر کما اهر ماضی انحتر مصقول 
لشکر بر کا رای اب روان شدند و او در زورق ی که فوّث 
۳۷۳ بدان موضع رفتی و بزخم تیر یر که چون تضا از هدف خطا 
نی کرد ٍِ_ دور ی‌راند توا ی‌دواند برین جله با نا کت ام 
* زجیری در مه یان اب کین بو د ند ۷ کفشتیارا حایل ار برو 
زد و بگذشت و لشکرها از هر دو طرف با و در جنگ تا حدود جند 
و با رجلیخ ۷ رس 2 بسم الوش ایدی رسید لشکررا از از 
9 دو طرف تجون مد تیان نت رس بل بستند و عرادها , نز کار 
اک 4 رصد ۳ لشکر خبر بافت چون بکنا ر بارجلیغ کنت(" رسید 
ی 2 داز اب بیرون 9 مد و جون ی ان در 
یرای کل لشکر مفول ن ۷ او روان شدند ی‌رفتند و او اثقال د ر پیش 
کرده جنگ ِ 09 مردان ثمشیر زنان میرفت چندانك بنه 
مسافت گرفت : باز بر عقب روان یشد چون چند روز بربت فط 
مکاوحت کرد و مردان او بیشتر کشته و #زوح و لشکر مفول روز بروز 
۱ زیادت ی‌شد بنه ازو بازگرفتند او با معدودی چند باند و بر فرار مجلد 
ینود و دست نی داد چون آن چند کس که با او بودند کنته شدند 
و اورا سلاح ناند تنها با سه تیر یکی شکسته بی پیگان "بود سه مغول 
برعتب او یرفتند بيكك تیر یی پیکان () که گناد داد يك مغول‌را چنم 
و کرد و ددری دییوا کیت که دو تبر مان است بعدد شا تررا دریغ 
[ میدارم ۱ ح کار شا آن نزدیکترست که باز دید و جان‌را نگ دارید 
مفولان ازو بازگننند و او مخوارزم رس و باز کار رزم اسچید و با جمی 
۱ مجانمي شپر کنت() امد و شحة که در ا! بش یه و بارگیت چور 


)۱( ت ٍ_- 9 » رخلیخ ۵ ۶ : پارخلیع کنت ۱: ۱: بارجلیع» ۳ فرظ در 
0 9 کت تب : بارحطی کمت» ج: ی : پارخلیخ 
که )۱ج د؛ بر تیم (-1) اين جله‌را در ۱: ندارد 


10 0 بت بارخلیم کت د: ؛کت) جامع التوار ج * ص۷۱ ید کیت 


ذکر استخلاص فداکت و خند و احوال مور ملك» ۷ 


در خوارزم صلاح اقامت ندید بر عقب سلطان روان شد بر راه شبرستانه 
ده ار پیز ی ار سود تن خر کب مدآ ایا 
مود و بعد مدتی در اباس و زی متصوّفه مجانب شام رفت پس از اگیندی 
که فتتها ارای گرفت و جراحتهای روزگار التبای پذیرفت حب وطرت :۵ 
واه ور وت جاعت. کنیم تلا فا اسیا نع فرع هرس و 
و در قصبه ارس ۷ در مزارات( آن چند سال ساکن شن و از احوال 

با خبر بهر وقت مجانب جند ی‌رفت چون پسررا دین است که با 
سیورغامیوی از حضرت باتو املالك و اسباب پدرش بسدو منوض 
فرموده‌اند روی بنزديك پسر نهاده است و گنته اگر تو پدر خودرا بینی 
باز ثناسی پسرگفت من شیر خواره بودم که از پدر بازماندم باز نشنامم .۱ 
اما غلای هست اورا بداند غلامرا حاضر کردست علامات که بر اعضای 
او بودست چون بدید تصدیق کردست و خبر او فاش شه جمعی دیگر 
نت انكک ودایم در دست اپشان بود اورا قبول نی کردءاند دنر 
گنوده بدین سیب اندیشه آن کرده که مخدمت فاان رود و منظور نظر 
تریبت و شنقت او شود در راه مخدمت فدفان(" رسین فرموده تا اورا :۱ 
سته‌اند و هز نوع کلات گذشته ۳ مکاوحت و مقاتلت او با لشکر مغول 
استکشانی فیک 3و 

هش ریک هار وکا تمد رای ی 
چه کردم ستاره گوای منست + بردی جهان زير پای منست 

و مغول که اورا بتیر شکسته زخ کرده بود اورا بازشناخته ازو زیادت ۲۰ 
سخنی می‌پرسینن) در ادای جواب مراسم نعظهی که بر گویندگان در حضرت 
پادشاهان واجب است تقد ء رفته از غضب ری کناد دادست که 


( کذا ف جیج اس ۰ () 1:مرارات» ج: مرارت» ‏ (۲) پسر او کای فاان 
این جنکیز خان هه نت قددان ) ت فدفارن ) ۳ ۱ قاان ) جامم التوارٌ ِ( ۲ 
ص‌ ۰*۷ فدان اوغول» )۲( یعنی قدفان ؛ 


۷ جد ال از تا ریخ جهانگمای جو یی » 


جواب ی ی 5 در ان 1 انداخته ملاس 
ید وان ی یک کرد و ی وق دوز 
و جون زخم ‏ ر مقتل امد آزین خاکدان نایایدار بدار القرار انتنال کرد 


و جشت ۳ ۰ 0 ات و لا ند مناص باز رسمت 


0 جهانا شکنتا ز کردار تست , کته ه از تو ۵ از تو درست 


دکر استتلاص ما وراء لنپ بر سبیل اجمال" 


ما وراء الثیر مشقل بر بلاد و بقاع و نواحی و رباع است ست اما جون 
خلاصه آن مساکنٍ و زب آن اماکر ی ی معجم 
البلدان باسناد حذیفة بن المان مروی است ت قالِ رسول اه صلی الّه علیه 
۰ و سل ۳ مدينة مخراسان خلف غهر یقال له جعون نسبی تخارا نوف 
الرحبة حنوفة ۱ بالملاجََة م 3 ملضور امن ۳ الفراش گالشاهر 
۳9 او سینه") و خلنها مليية ال لها سبز ند فد فیها عان وت 


آوو و 


عبون ند و بر ۳ الانییاء و روضة بك ریاض ۹ و حشر موتاها 
7 ام مَ 9 ۴ من خلفها تربة 0 یال لها قطران ببعث نها 
ی اف شهیل بل یس له و دب 
شاف خصوصیت ضست شرح وقایم ۱ بن هر دو اثبات خواهد افتاد و کت ات 
حدیث ازین وجه درست میشود که امور عم نسی است و بمضّ ال 
و ۵ 9 ص_" 
اهون من بعض و گنه اند 
بپر حال مر بنت۵را شکر: به که بسیار بد باشد از بد بر 
سر 1 ك‌ِ 
" چنکرٌ خان بنس خوزش بدان بلاد رسید و تیار بلا لشکر تتار ۳ 


بود و هنوز از انتفام سینه‌ر! نشنی نداده بود و از خون هون نرافه 


بجت. 


() کذا ی ام , و فی متعم البلدان ی ذیل تخارا «ملفوفة» و هو الظلاهر» 
( و فی معم البلدان :کالشا هر سیفه ق سبیل اه » و هو الظاهر» ‏ () ۱ ب یرب 


ذکر اتفلاص ما ورا* النهر بر سبیل اجمال؛ ۳ 
چنانكك در جرین قضا فا قدر مثبت کرده بود و چون( مخارا و سرفند 
بگرفت از کشش و غارت بيك نوبت بسن کرد و در قتل عام مبالفت 
بافراط نفود و ای مضافات () آن بلاد و متابع و جاور ان بود چون 
اکثر بایی پیش 1 دست تمرض از ان کنین‌تر کردند و بر علب 
نسکین بقایا و اقبال بر عارت آن نمودند تا چنانك غایت وقت که شهور ه 
سه نان و سین يستماية است عارت و رونق آن بقاع بعضی با قرار 
اصل رفته و بعضی نزدیلک شن مخلاف خراسان و عراق که عارضه ان 
ی مطبقه و تب لازمه است هر شهری و هر دیپی‌را چند نورت کشش 
و غارت کردند و ساها آن تشویش برداشت و هنوز تا ریز اگر تولد 
و تناسل باشد غلبه ۱ 3 بوده است نخواهد رسید و آن اخبار7 ۱۰ 
از اثار اطلال و دمن توان شناخت که روزگار عمل خود بر ایوانها 
چگونه نگاشته است» و اهتام نام آن بود که زمام آن ماللك درکنت 
کابتت صاعس اعظم بلواج ۲ و خلف صدق او امپر سعو( بك نادند 
تا برای صایب اصلاح مفاسد 1 بصلم التطار سا اد 
الد هر بر روی مدعبان زدند و مون ٩‏ " حشر و جريك و اثقال و زواید ۱ 
عو[رضات از انجا مرتفم کرد و صحت این دعوی اثار طراوت و ارت 
ست که مشرق ۵ ن عدل و رأفت باشد بر صفحات ان ظاهرست 
و بر احوال قطان و سگان آن باهر؛ بر "۶ 


ذکر استلاص ار 
از بلاد شرف قبه اسلام است و در میان ی بثایست مدینة 


السلاء سود آن پیاض نور علما و فتبا اراسته و اطراف آن بطرّف معا 


(-() این جله‌را در ۱ ندارد ‏ () ۱: آن حار ب : اخبار ان )1 
بلواح : دم اش که ندارد » () 1 ج: جون (مجای «و مون»)؛ 


۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


ِ ب فد م _ دن هن ۳ علیا» هر ایح آن ن 
و ان است : 0۳-۳ و در وقت وضع ا تی تا ود ی است » 
چنگر خان ترتیب و نجهیز عساکر فارخ شن بمالك سلطان رسید 
پسران بزرگتر و نوبنانرا با لشکرهای بسیار بهر موضعی فزستاد و او بنفس 
خویش بابتدا قاصد نخارا شد و از پسران بزرگتر تولی" در خدست او 
و لشکر از اتراك ناباك() که نه باك دانند و نه ناباك کاس حرب‌را کاسه 
جرب دانند نواله ٍ پیاله مدا م پندارند و بر راه زرنوق (*) حرکت 
۰ فرمود بامدادی که شاه سا یاره عم ا ز افق ره نت: مرتفع گردانید عفا ند 
بکار ان رسید و اما قصبه از قضیه افتعال ایام و لیالل غافل چون 
۶ اطراف و اکافا دیدند سواران حون و هوارا از کرد خبول شبکون 
فزع کی و رس ی نز 
و درها برستند و ان آن داشتید که مک فوجی است ی از لشکر بسبار و 
۰ موجی از دریای زخار خوسنند نا مانعتی کنند و پای خود ببلا روند 
خود لطفب ۱9 دستگری کرد تا ثبات فدم مودند و بر خلاف دم نز د ند 
و در اثنای ان بر عادت مسر بادشاه جهان دانشهند حاجس‌را برسالت 
از گذر سیل راعب قوی از انجمله که حک استحوذ علیهم الشیطان داشتند 
ی تا و با تمزتی و کرو 9 آداز تا ۲ نلای 
یال وا ۲ ار ۲ غرقاب مل کت و طفار شون ون کم 


1 : عصیکی ) و" ی دک ۳" بصلت؛ ب :لت ) ۳ تومّی » 
۷۹ ۳ 


ذکر استقلاص تخارا» ۳۷ 
چنگر خانست که ام است بنفس خود با چندین هزار مردان کارزار 
یف رسین است اک هم گونه شمارا بر خلاف پای گیرند () در یلگ 
ساعت حصار هامون و را از خون ججون شود و اکر نصمیجست- و 
موعظت‌را بگوش هوش و روبت اصفا ناپید و منفاد و مطواع امر او 
شوید نفنس و مال شما در حصن امان ن ماند چون افوام از خواصٌ و عوام ۰ 
کلبات اورا که سمت صدق داشت استاع کردند از فبول پند او امتناع 
نفودند و بنین بشناختد. که سیل‌را بانباشتن مر او باز نتوان داشت و 
تزلزل جبال و اراضی بنشاردن اقدام استفرار و ارام پذیرد صلاح درصلع 
تن لام در فبول نم یال و اطینان‌را ازو میثاقی گرفتند که 
آگر اهالی 1 نرا بعد از استقبال و انتیاد فرمان يك کس‌را خلل رسد گاه ۱۰ 
ن آن بگردن او باشد اهای نسکینی یافتند و از اندیشه خطا پای باز کشیدند 
و روی بصواب مصحت نهادند و اکابر و متقدمان زرنوق() جمم‌را با 
نزها پیشتر بفرستادند چون بوفف خیول پادشاه رسیدند از حال پیشوایان 
و معارف زرنوق () پرسید و بر تخلف و تقاعد ایشان غضب فرمود و بر 
اعضار آن قوم ابلمی فرستاد از فرط هیبت پادشای ولوله بر اعضای ا 
با ریخات را اجان 
مد ری چون حاضر امدند چنگر خان در حتی ایشان شنقت و مرحمست 
فرمود و ایشان‌را مجان این کرد تا دل بر جان نادند و فرمان رسانیدند 
تا کاین من دام هرکه در زرئوق (" بود. از صاحب کلاء و دستار و مقنع 
یر و مار بدرون انندند و حصاررا .مرا کردند و بعد از اعصای ۲۰ 
جاج فتیان و شبان‌را محشر خارا نعیین کردند و دیگرا: را اجازت مراجعت 
با خانه داد و دیه‌را فتلغ: بایغ ۲7 ۳ 9« از ترا که 5 ن مواضع دلیل 


ی نم بای ۳ ۱ 
خلاف کید ۰ ار هییکونه از شما خلافی ظاهر گردد» چ ه : زربوق) 
1 ۳ الیغ» ب : صلم الق» ج" + فلع بالیغ» د : قلیغ بالیغز ه قتلخ. بالیع » 


۷۸ جاد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی» 


که بر طرق و راهها وقوف نام داشت لشکررا بر رای که مرّ نبود بیرون 
برد و ان راه‌را از ان وقت باز راه خانی گویند» و در شهور سنه نسح 
و اربمین و ستمايبة وفت توجه حعضرت منکو قأان در مصاحبت امیر 
0 ۸ ارغون گذر پر ان راه بود» و در مقدمه طایر بهادر میرفت چون بکار 
۰ نور رسیدند بباغها گذار کرد (۱) در شب درخنها انداختند و نردبانبا 
ساختند و پیش اسبان با زگرفشند و اهسته اهسته مر فنند و دیدبان سور( 
بر انك این جماعت کاروانیان اند تا برین شیوء بدر حصار نور رسیدند 
روز بریشان تیره و چشمها خبره شد, حکایت زرقاء یامه است که 
کوشکی مرتنع ساخته بود و حدت نظر او بغایتی که اک خصی قصد او 
۰ پیوستی از چند منزل لشکر ایشانرا بدیدی و دفع و منع ایشان‌را ر 
و شکرده ) شدی و خصیان‌را ازو جز حسرت بدست نبودی و اج حیلت 
ناند که نکردند فرمود تا درختبا با شاخها ببربدند و هر سواری درختی 
پیش گرفتند و زرقا ی گوید تجب چیزی ی‌بنم شبه بیش در حرکت روی 
با دارند قوم او گنتند حدت نظر مر خللی پذیرفته و ۷ درخت چگرنه 
رود از مراقبت و احتیاط غفلت کردند تا روز سم‌را لشکر خصات 
برسیدند و غلبه کردند زرقارا دستکر کردند و بکشتند» نی امجیله ارباب 
نور در بربستند و طاير بهادر رسوی فرستاد باعلام وصول پادشاه عم کر 

و ترغیب بر انقیاد و ترك عناد و اهوای اهالی نور ختلف بود و سبب 
انك وصول پادشاه جهانگدای چنگر خان‌را بفس خویش تصدیق 
۰ بی‌کردند و از جانب سلطان نیز احتیاط ی‌نودند و مترذد بودند بعضی 
برعیتی و ابیی راغب و قوی معرد و راهب تا بعد از شد امد ابجیان 
فا قرار دادند که اهال نور فر نت نزیی کنند و در مصاحبت رسوی 
۲ تحعضرت پادشاه وقت فرستند و اظهار مطاوعت و اسنمان بندق و متابعت 


سیر 


۸ اين کلیرا فقط در ددارد» ۰ () ج»: نور» ‏ 0 کذا ق ۱ب 
ج : مد » ۰ : بسهین ) 


تقدم کنند طایر بهادر نیز بدان رضا داد و باندك نزل قناعت کرد و بر 
راه خود روان شه و بر اجبلت که قرار بود رسولی فرستادند و بعد از 
اختصاص رسل بقبول نزل فرمان شد که سبتای() در مندمه بنزديک 
شا ی رسد را چون یی امتثال ۷ ۳ 
بقور 69 ۳ اد و را ایند ۳ ان دون ت ۳ 
۳ التزام اشارت کردند و لشکر در : امد و انم یافت برداشت ۳ 
از قراری که رفته بود سر نتافتند و چم کس ازیشان تعلقی نساخت و 
۳ ۲ فرفزا کین کروزن و در ارت پسر امیر بور ایل خواچه ۱۰ 
بر سبیل مدد چنانلك متعارف بود جانب دبوس" فرستادند و چون 
چنگر خان برسید نخدمت استفبال فیام نمودند و در خور ترغوا" و نزل 
پیش بردند چنگر خان ان جاعت‌را بعاطنت پادشاهانه تخصوص گردانید 
و از بشان پرسید که مال قراری سلطان در نور چندست گنتند یکهزار 
تا ری ازین جله يك نبه از هشوارهای عورات حاصل امد و بایر۱ 
بعد از بکندی ضامن شدند و بادا رسانیدند و اهالی نور از ۳ 

و بندی تار خلاص یافتند ۷ ور نور و نوائی گرفت و از انجا 
متو جه مخ وق فان وا من عشرة () و ستماية بدروازه قلعه 
نزول فرمود» 1230 

و زان پس سراپرده تاد و کایتزن بر دشت پیش حصار 

)۱( ب ج ۰ : سندای: د : سنتدای » ۱ : ستای ) )۱( ب‌ج ۰ و : سنتتأی ) 
1 سبای» ۲) 1 بغور » 3: نقود ۵ گذا فق اج ب ده : شصت» 9) اب ؛ 
دوس ) ج ؛ دیس ۶ ؛ دیوش ِ (۱) ۱ : با ترخو) ج: باتزغو » ب؛ وین 
کلمه‌را ندارد کذا ق ج و جامع التوازخ طبح برزین ج ونان کت 


ارب : نسم )۰ (با رقام هند سی) ۰ ۱۹۰( (۸) د: : وعر ین ) 


۳۹ جلد ۳ ِ نارخ جهانگدای جویی ۰ 


و لشکرها نت مور و م فزون بود و از حصر و احصا دون فوج. 
فوج هر يلك چون دریای دز مرج گ رسد و بر گرد شهر نزول می‌کرد 
و از لشکر بیرونی () بیست هزار مرد بود مقدم مم ایشان کوك() خان که 
ی‌گنتند مفولی بود ازو گریخته و بسلطان پوته و العپذة ی الراوی و 
دی از ان ری بت اه می رب ۱۳9 
خان و کثلی٩)‏ خان وفت غروب خرشید با اکثر فوم از حضار بیرون 
آمدند چون بکار ججون رسیدند حافظان و طلایه لشکر بسرو افتادند 
و ازیشان اثر نگذاشتند 
اقا یکن ی آلفزاز من آلرّدی ۰ علی حاو نَلصبر وف و آخزره 
3 روز دیگررا که هرا از عکس خرشید طشتی نود پر از خون دروازه 
بگیادند و در نفار(» و مکاوحت برستند و ائمه و معارف شهر خارا 
بازديك چنگر خان رفتند و چنگر خان بطالعهُ حصار و شهر در اندرون 
1 و در محجد جامع راند و در پیش متصوره بایسناد و پسر او تول 
یاده شد و بر بای مر بر آند چگ خان پرسید که سرای لطانست 
۰ گنتند خانه یزدانست") او نیز از اسب فروامد و بر دو سه پایه منبر 
برامد و فرمودکه را از علف خالی است اسبانرا شک پرکنند انبارها که 
در شهر بود گناده کردند و غله کف و صنادیق مصاحف بیان من 
مهد ی‌اوردند و مصاحف‌را در دست و پای .ی‌انداخت و صند وقب‌ارا 
تفر اسبان فی‌ساخت و کاسات نبیذ پیابی کرده و مفنیات شهری‌را حاضر 
آورده تا سماع و رقص فکردند و مفولان بر اصول غنای خویش اوازها 
() تب اندرویه ۲۲) ۱ (۲) برادر براق حاجب است» 
رجوع کید بورق 118 اسخه ۲ که مکزر خی بور نوشته ایست» - اب : جند بور» 
ج ده و جامج التوارخ ج. *ص ۸۲ : ید زیور» 1 سو » جامع 
اتوارع ج ۲ ص ۸۲:سبونی ‏ 16 کلی» جامع التوارخ ایض : کنی 


0ج د ۰:نقاره  )٩‏ ۱:خداست» 


ذکر استفلاص ارا؛ ۸۱ 


ی ی اس ی 
اخر سالاران ی حافظت ستوران ن فیام نموده و امتنال حع آن فوم‌ر ۱ التزام 
کرده بعد از يك دو ساعت چنگر خان بر عزیت مراجعست پا ۳ 
برخاست و جماعتی که انجا بودند روان می‌شدند و اوراق فران در میان 
قاذورات لگد کوب افدام و فوام گنه دربن حالت امیر جلال الدین ‏ 
علْ بن احسی () لرندی() که مقد ۱ مقدم و مقتدای سادات ما راء التهر بود 
و در زهد و ورع مشار الیه روی باما م عم رکن الدین ام زاده که از 
افاضل علمای ع بود طیب اه مرقدها ند و کشت ِ_ جه حالنست ؛ 
باش باد ی نیازی خداوند ۱ #9 فووزد سامان و پیت ۱۰ 
ون چنگر خان از شهر بیرون آمد بصلای عید رفت و بنبر بر آمد و 
امه شهررا حاضر کزده بودند فربود حکه ازین جملت توانگران کدامند 
دویست و هشتاد کس‌را نعبین کردند صد و نود تهری و باق غریبان نود 
ک تجار که از اقطار اغجا ۳9 او وردند خطبه خن بعد 
از تقربر خلاف و غدر سلطان چنانك من سیم ذتریست" در آن اغاز ۰ 
نپاد که ای فوم بدانید که شها گاههای دید و ۱ یرت گاههای 
بزرگ , بزرگار. ن شها کرده‌اند از من تارتییت که این "ین جبه دلیل فاگوم مب< ؛ 
سبب انكک من عذاب خدا ۱ م اگر ها گاههای بزرگگ نکردتی 0 خدای 
چون من عذاب‌را بسر شما یت و چون ازین نط فارغ شد امحاق 
خطبه بدین یت بود که اکنون مامأئی که بر روی زمین است تفریر ۲۰ 


دا وه اتی: ۲۰اب و ی ۱ ۹ : می‌بینم 
)۱( ۲ کله « پارب »را ندارد» )8( لب ؛ که ذکریست متبع ») 71 : چنانك مشبع 
ذکست » (() ۱ نکرد‌ي » منن عم قیامی است ) و استعمال هیناث دکردق» 


برای شرطیّه ماضی در آن عصر خصوص در خراسان خی شایع بوده‌است ) تمه 
کید پقدمه حفیر بر تدکرة : الاولیاء مج عطار طبع مستر نیکلسن کاس کی ب و 
نکرده ك_ِِِ" ج : نکرده اپد » د دز نکردی» 


۸۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


آن حاجت و زمین است ی ون ترس 13 
امنا و معتمدان شما کیستند هرک 9 خودرا بگنتند باسم باسقاق با 
مرکس مغول و بز ی( 0 تا کی از لشکریارن ایشانرا تعزضی 
۷ 
» مال از مععدا ن آن قوم ی‌رفت و ام ی‌دادند بزیادقی مثله فر تطشتها 
لابطاق موّاخن بی کرد ند ۳ هر روز وقت طلوع نیر اعظم ۳3 جماعت 
رات وا رگا چا ن عال وت اه نت بو د ۳ لشکریان 
سلطان‌را ۱ ر اندرون شهر و حصار برانند چون آن کار بدست شهریان 
اد و آن جاعت ی جان ام مکن بود از حاربه و قتالل 
و تبخون مجای ی وردند فرمود تا ۱ اتش در حلاتِ انداختند و چوت 
بنای خانهای شهر نامت از چوب بود بیشتر از شهر بچند روز سوخته شد 
مک سرد جامع و بعضی از سرایها که عارت آن از خشت پخته بود و 
مردمان خارارا جنگ حصار راندند و از جانبین تتوره جنگ بتفسید از 
یرون نجتیتبا راست کردند و کانهارا خم دادند و سنگ و تير یزان شد 
و از آندرون عرادها و قارورات نفط رواد مانند تنوری تافته که ِ 
دون بکوهما() ههپای درشت مدد ی‌فرستند و از جوف تنور شرر 
هو 0 می‌شود روزها برین جملت مکاوحت کردند و حصاریا نحل 
بر ون ۳ و9 و تخصبص کر 4 () خان که بردی گوی از ثیران نر 
ربوده بود مبارزتها ی‌کرد و در هر له چند کس ی‌انداخت و تتها لشکر 
۰ بسیاررا باز ۳ اند تا عاقبت کار باضطرار رسید و بای از دست اختیار 
ی و ان جاعت بنزديك خالق و خلایق معذور شدند و خندق 
حیوا نات و جمادات انباشته شد و بردان حشری و مخاری افراشته فصیل 
رک زگ تخصلی یت یرگ اجه 1 ب د این کلمه‌را ندارد ؛ 


() کنا تب کره :۱2 بکیم‌ها؛ ۰ این کله‌را ندارد » و تعنمل است صواب 
«یکوها» باشد بعنی و حفرها ) (0)ج: کور» 


دک استفلااص مارا ( ۸۷ 


باز گ فتند و در قلعه اتش درزدند و خانان و تراد هاع 3 
زمان و افراد سلطان بو د تلد و ۳ غرت پای بر سر فلت ی‌دبادند فک 
مذلت گشتند و در دریای فنا 


1 سر 85 

الدهر 0 وی ۹ صواخ. کر 

1 میتی #۷ که تن د 0 
ی 

الدهر قداص و ار ار ۷ ۳1 


و از فقلیان از مردینه ببالای تازیانه زنه نگذاشتند و زیادت از ی هزار 
ادی ۳ ثمار امد که کشته بودند و صغار اولاد و ۱ ولاد کبار و زنان 
جون سرو از زاد آن ن فوم من ۳ ِِ شهر و فلعه از طنا: پات 
شد و دیوارها وا 0 که ست ام شرا از مر و زن و 
ی ۱ 
5 داشتند محشر سمرفند و دبوسیه نامز کردند و از انجا متو جه 
شرفگ کی مرها مساق سا وی و 
دا رفتند و عرص آن حک قاتا صنصنا گرفت» و یکی از "7 
واقعه گیخته بود و خراسان امن حال خارا ازو پرسید ات مدنك و ها 
و و سوختند و کشنند و بردند و رفتند حماعت زیرکان که این نقریر 240 
شنید ند اقاق کردن دک در بارس موجزتر ازین سفن نتواند بود و هرجچه 
درین جزو تشر ؟ کشت خللاصه و ذنابها و دی ره انیت 9 
این تخص نقریر کردست ؛ تا چون سرفند مستفلص شد توشا() باسفاق‌را ۱٩‏ 


() ۱ب ج ۰: اعان‌را. ‏ () من اییات للقامی اب النضل اجد بن مد الرشیدی 
ال رهز ار ات هرت ۳ اوردها اْعالی ف تتهة اينمة و می ذیل ذیله العالی 
شمه عل بتيبة الاهر؛ وبعد الییت الثانی :و بفوده نو السمادة و السقاء بلاً بره» 
(نسفه کتافانه "۱ بار یس 5760 .۶ 3308 وداعتش) (۲) نع قیاه‌ی است » ۱: دنانه ) 
دبا چ: نقاوه است جای این کلمه ؛ 2 ق د» اب: 


و 6 بوسا» -- در 2504 1 نام مین تخص «غشا» مذ کر است ؛ 


1 جلد اول از تاریخ جهانگندای جوینی ) 


بابارت و تحنک ناحیت خارا فرمان داد بخارا امد و مخارا اند و 
بمارت نپاد تا چون از حع بادشاه جهان حانم ۱ الما ۳9 مثالید 
۳۳ در کت اهتام صاحب یلواج ( نپاد شذاذ و متفرقان که در زوایا 
مان و بفناطیس عدل و رافت ایشان‌را با اوطان ندم 
ی ۳ و از بلدان و امصار و افاصی و( اقطار روک بدانجا عهادند 
و کار عارت بسن عنایت او روی ببالا نهاد بلك درجه اعلی پذ برفت 
و عرص آن مستفز کبار و کرام و جمع خاصْ و عام گنت ناگاه در شهور 
سنه ستّ و تین و ستمابة از تاراب() مخارا غربال بندی در لباس اهل 
خرقه خروجی کرد و عوام برو جع آمدند تاکار مجانی ادا کرد که 
سا فیک زا مات اقا را یکی عاخب ج چون دعاء نيك دافع 
قضای بد شد و بواسطه شنقت و اعتناء او بلای نا گهان ازیشان دفع 
کرد و باز عرصه آن رونفی و طراوق پذیرفت و اب با روی کار امد و 
روز بروز نیض فضل واجب الوجود که سبب آن مرحمت و شفقت سر 
تأ سر بساط عدل و چودست بدست شففت حبود و دز آن دریا سعود () 
چون آثتاب تابن است و اکون از بلاد اسلام هچ شهری در مثابله و 
موازات آن نی افتد از ازدحام خلایق و کثرت صامت و ناطتی و اجتماع 
عم و رونق عل وا ار وت ها ری کی نقه عال اج 
بنیاد که درین تاریخ درین رفعه ممور شد یی مدرسه خانی که سرقوبی () 


یی 


: یلو ح*: بلواج»_ ۱( ب واورا ندارد » 0 ج : ارباب» د : از 
ارباب » ۰ : تارات ) () ۱ : پلواح» ه : بلواج» 9) گذا فی دب ج» : در 
اک 1 ۱ دردای مسعود ) << مقصود صاحب اعظم سود بلواج و 


پسرش مسعود بيك است» محبود یلواج از جانب اوکتای قاان بن چنگْز خان حاک 
بو اس و بسود و مسعود يك حا بلاد اویفور و خرن و کاشخز 

را الشهر تا کار هون (جا و یی تیاب ری ) 
تک : سرقوبی» ج : سرفولی ؛ ۴ : سرفوتنی *.۰: سرفوتین 4 - سرقوینی یکی که باختلاف 
مواضع شرقوی وسرقوفی وسرقوقیتی وسیورفوفتیتی نیز نویسند دختر چاکیبو برادر اونك 


ذکر خروج فا را ۵ ۸۵ 


بنا فرمودست و دیگ مل رنه فتعتر یه که و | 
طالب عم باسنفادت اشتغال دارند و مدرسان از محاریر علای عصر و 

منردان دهر و امحی این چنین دو بنای بلند ارکان پاکیزه میدان خارارا 
زینتی و رتبتی است نام بك زیتی"" و طراوتی است ب اسلامر و با حصول 
ی معانی فراع اه با و تیف من و ال ابدان حاصل حو نا 
عراص ( عا را ببقای ذات بادشاه عادل هن اسلام و دین حننی () 


ِ" استه کرداناد 


در شهور سنه ست و لین و ستماية فران نحسین بود در مج سرطان 
یمان حک کرده فد ظاهر شود 0 مبتد عی ۳ ۳ 
ره سا را شیر ایمت ۱4 نرا تاراب() گویند مردی بود نام او 
حرود صانع غربال چنانك در حق او ها ند در حماقت و جهل ۸ 
ال سالوس و زرق زهد وه عبادق اغاز دپاد و دعوی بری ارگ و5 
یعنی جنیان با او خن 3 غیبیات) اورا خبر ی‌دهند » و در »95 » 
بلاد ما ور۱ء اهر و ترکستان یاو ان پیشتر عورتینه دعوی بری داری ۱ 
کنند و هرکس‌را که رنجی باشد یا بیار شود ضیافت کنند و پری خوان‌را 
مخوانند و رقصها کنند و امثال آن خرافات و ان شیوورا جهال و عوام 
التزام کنند؛ جون خواهر او بهر نوع از هذیانات پری داران با او ختی ۱۸ 
خان پادشاه افوام کرایت است و چنگز خان اورا در حیات خود پسر چهارمش تولوی 
داد ؛ وی بوبترین خواتین تولوی و مادر چهار پسر معنبر او منکر قاان وقوبیلای 
قاآن و هولاکو خان واریق بوکا بود (جامم الوا طبع برزین ج ۱ ص ۱۳۷ وطبع بلوشه 
۳ ۰« 


()بج و زیتی ۰ ۰* رت ) ۵ ۵ فرش یا 
3 : اغراض » ۳ : مذهب حنیقی 1 ! مذهت سب حنیی * (*) ۰ ؛ ناراتی (ف 


جیع الواضع)» ‏ ()۰: تارات؛ ۰ () به: مغیبات؛ 


ن‌ِ 


حمیی 


سب 
‌ 


۸1 جلد ال 1 جهانگنای جوینی » 


روک بدو 0 و مراب ۳9 # زوها: دق ۳ و 
اتفاق‌را نیز در آن زمره بر يك دو نخص اثر صحتی یافته‌اند اکثر ایشان 
روک بو آوردند از خاص وعام 0 من آنی ال بقلب سلیر ؛ و در خارا 
از چند معتبر مقبول فول شنیدم که ایشان ی گفتند در حضور ما تاه سا 
پاک دوه نات را دا رو ادن چنم دمید صحعت یافتند من جواب دادم که 

بینندگان نایینا بودند و ۷ این مقجزه عسی بن مر بوده است و بس 
فال اه تعالی تبّری الاکيهٌ و الابرّصَ و آگر من این حالت چم خود 
بر بای ای ۳ شون کی 1 ۳۳ وی 


| اه ار اک اضافت علّت ار ۳0 شد و بزمره معتفدان »۳ لوق 

و کات ۰ این جاهل‌را که بد رم تیان ۶ بت و در کتای نوشنه که 7 
تاراب ) مخارا صاحب دوخ > یر مستغلص کند ظاهر خواهد شد 

و علامات این خن را نشان داده 4 ۹۹ 0 نو پیدا ست جاهل از 
3 دور بدین دمدمه بیشتر مغرور شد و این آواز با حم مخجمان موافق 
بدو نهادند وا دید ۳ باسقافان که حاضر بودند 
در نسکین نایه شوش ۳ و باعلام این رسول جند فرستادند 
نزديك صاحب بلواج (" و ایشان بر سبیل تبرّك و نفرّب بتاراب رفتند و 
ازو العاس حرکت بخارا کزدند نا شهر نیز بفدم او اراسنه شود و قسرار 
نپاده که چون بسرپل وزیدان() رسد مفافصة اورا تیم باران کنند چون 
روان شدند در احوال آن جاعت انر نژ یدید چون نزديك سرپل 
تن ۱0 : یلواح» ۰: بلواج» 7 ۳ 


وزدان » ب : بسریل ورندان » ج : بسرتل ودیدان » ۰: پرسر پل وریدان » 


۱ ذکر خروج تارابی » ۸۷ 
رسیدند روک بهنا() که بزرگتر شحنگان ورد و گفت از اندیشه بد 
بازگد و ۷ بفرمام تا تاج چثم جهان بینت‌را ی واسطه دست دی‌زاد ببرون 
کشند جاعت "۳ چون این خن ازو بشندند گنتند یفین است که از 
فصد ما کسی اورا اعلام ندادست مگرهه سخنهای او بر ح است خائف 
۳ ِ_ تعرض نرسانیدند تا تفارا رسید در سرای سفر ملك نزول ه 
قاس و مر و ون فر او عراز هشیم تردن و 
منوا سنند وا ی یر و رو محله 
ر بازار که او بود مخلایتی پر بود چنانك گربهرا مجال 1 و او چون 
ازدحام مردم تن اف کیت و ی تبرلك او باز باز نی‌گشنند کول را 
ار من و خروج مکن نه بر بام فیرفت و اب از دهن : 2 4 
هرک شاه ان سیک نو 2[ و خندان باز ی‌ کشت شخصی از 
جلهُ متبعان غوایت و ضلالت اورا از انديشه ان جاعت خبر داد ۳ 193 
از دری دزدیل بهرون رفت و از اسبانی که بر در بسته بودند اسی برنشست 
و افوام بیگانه ندانستند که او ۹ باو التفاتی و ا .و بل 
با حنص رسید و در يك لظه جهانی مردم برو جمم شد بعد از محظه آن ۱۰ 
جاهل‌را طلب داشتند نیافتند سواران از جوانب بطلب او ی‌تاختند تا 
نا اه اورا بر سر تل مذکور دریافتند بازگنتند و از حال او خبر دادند 
عوام فریاد برکنیدند که خواجه بيلك پر زدن بل باحنص پرید بیکبار زمام 
اختبار از دست کبار و صفار بیرون شد اکثر خلایی روی ؛صرا و تل 
نپادند و برو مغ شلد نك از شای برخاست و روی بردم آورد و گفت :۳ 
ای مردان حق توفف و انتظار جبست دنیارا از ی دینان باك ی‌باید کرد 
هرکس‌را ام میسرست از سلاح و تا ی ی اي 
بکار اورد و در شهر ام مردینه بودند روی بدو نهادند و ان روز از 
بود بشهر در سرای رایع( مك نزول کرد و و اکابر و معارف ۲ 


(۱) کذا ی ج» د»۱: ببمشام ب: هس رجوع کنید بص ۸۲) (۱ :رایع ۰ رایع ) 


۸۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


شپررا طلب داشت سرور صدور بلك دهر برهان الدین () سلاله خاندان 
برهانی و بفیه دودمان صدر جهانی اورا سبب انك از عنل وفضل ِ 
خلاف نداشت خلافت داد و شس مبون‌ر بصدری سا 54 و اکثر 
ی روی اریخت و بعفیر متخ دوه 
ی برد و وم و ندرا تال داد و گنت لشکر من يکي 
ادم ظاهرست و یکی محف از چنود ساوی که در هو طبرار _ 
حزب جنیان ن که در زمین ی‌روند و کون انرا نیز بر شما ظاه کم در 
۳۹ ۳ 3 تا برهان دعوی مناهن کید خواص معتفدان 
ی‌نگربستند و ی‌گنت ا نك فلان جای در لباس سبز و ممان جای در 

۷ عوام نیز موافقت غنودند و هرکس کم ی گنت فی بینم 
بزخم چوب اورا ببنا ی‌کردند و دیگر می‌گنت که حق تعالی مارا از غیب 
سلاح ی‌فرسند در اثنای اين از جانب شیراز بازرگای ینت و خروار 
تعشیر اورد بعد ازین در فغ و ظفر عوام ر ی 
خطبه سلطنت با م آو خواند ند و جون از نان فرع 2 شدند خاعهای بزرگا 

تاد تا راما و آلات فرش و طسرح آوردند و کدی 8 
با طول وعرض . ساختند و رنود و اوباش مخانهای معوّلان رفتند و دست 
بغارت و تاراج ردان 1 ناگهان با بتان پرک‌وش 

و نکٌاران ۳ دلکش خلوت ساخت و یش خوش براند و بامدادرا در 

حوض رت غسل براورد بر حسب انكک 

.۲ ۱ افا ما فارتن غملتی . کنا عرکنان رف 
از راه تبمن و تبرك 1" ان ن و درمبنگ قمت کردند و شربت بماران 


ا فت 0 حاصل کردند برین و بخش کرد و بر لشکر 


() کذا ق د؛ ج : فر الاین» ۲ ای کله «پرمان » بیاض است؛ ب ۰ کله 
» 9 ال ِ ۳ () و : (شکرکاهی 4 ( سان ) فب ۱ ماهرویان ) 


دکر خروج تارایی ؛ ۸۹ 


و خواص تفرقه کرد و خواهر او چون نصرّف او در فروج و اموال بدید 
کنو فک کر از ۷۳ باس من پم ی کزید انا ویر 
۲۳۹ ات رن در کرمییه() جمع شدند و مفولان رکه در 
آن حدود بودند جع کردند و انم عیسو تشک اه ,توا شب نی بناتعوی 300 
و روی بشپر نادند و او نیز ساخته کارزار شد با مردان بازار با پیراهن ‏ 
و ازارا) پیش لشکر باز رفت و از جانیین صف کنیدند و تارایی با 
حبوبی در صف ایستاده بی سلاح و جوشن و چون در میان فوم شایع 
من بود که هر کی او روت وی دست مخلاف منباند خشك شود آن لشکر 
نیز دست بشمشیر و تبر اهسته‌تر ی‌یازیدند یک از آن جاعت تیری غرق 
کرد اتفاق‌را لیامت دیرف ری راز رز یوق ری کی زا 
ان ای وی ] ور هت توا زا زر تشتاغزت: ان تاد 
کی برخاست و خا جنان انگیعه شد ححه یکد یک را ی د ید ند لثکر 
خصیان اند کر کارا تاران: امتتت ه: آخسیت باز کشیدند و روی 
بانهزام باز بس نهادند و اشکر تارا ای روی سر لست ایشان و و 
اهایی رساتیق از دیهای خویش باییل و تبر روی بدیشان نپادند و ا 
هرکس‌را از ان جماعت که ی‌بافتند خاصه عبال و متصرّفان‌را م‌گرفتند 
و بتبر سر نرم ی‌کردند وتا بکرمینبه( برفتند و فرب ده هزار مرد کشنه 
شد چون تابعان تارایی باز گشنند اورا نیافتند گنتند خواجه غیبت کرده 
است تا ظبور او دو برادر او حبد و علی فام متام او باشند » برقفرار 
تارایی این دو جاهل نیز در کار شدند و عوام و متابع اشان ۲۰ 
ودند و ارم ان تیب ریت و تام برد درب 
هنته ایلدز٩)‏ نوین و چکین() فورچی با لشکری بسیار از مغولان در 
() ب ج د ۰ می افزاید :که » 0 بج : کرمینه ) ۱ ۵" ؛ کرسنه ۰4 : کر هسه ) 


۱60 ایرار ) چ ایزاره () اب د : کرمینه 9 0 9ج ۲۳ : ایلدر » 
0 کنا ق ۱:۰ چکی )اب : جکن ج؛ جکن اد : چبکی ) 


۹ جاد ار ۱ ناریح جهانگنای جوینی ؛ 


0 ان جاهلان با اتباع خود مرا مد و برهنه در مصاف 
بایستادند و در ال گناد تبر ان فرزدی کبراه نیز کشته شدند و در حد 
بیست هزار خلق درین نوت نیز بکشتند روز دیگر که شنیر زنان صباح 
فرق شب‌را بشکافتند خلایق را از «رد و زن هرا راندند مغولان, دندان 

0 انتقام و و دهان حرص کناده که ۳ دی دستی بزنم و کای برانم 

۰ ص 
و خلایق‌را حطب ننور بلا سازم و اموال و اولاد ایشان‌را مت گرم 
خود فضل 1 و اطف یزدانی عاقبت فتنه را بدست شاشفت حمود () 
چون نامش حمود گردانید و طالع ان شهررا باز مسعود چون او برسید 
ایشان‌را از فتل و نهب زجر و منع کرد و گفت سبب مفسدی چند چندین 

۰ هزار # گنه توان کشت ده جندیفت مذت جهد رفته 
ات تا روی ی خهاده سك چگنه پلسست تٍ_ِ_ لعد 


و 
۳:9 مات رما ما ۷ ار این 


بفرستاد و سعیهای بلیغ نمود تا از آن ۴ 0 ۳ نبود حاوز 
۱۰ فرمود و بر حیات ایشان ابقا کرد ی اجنپاد مود 0 


ذکر استخلاص سر فنر ) 
معظم ترین بقاع ملکت ساطان بُععت رقعه و خوشترین رباع بطیب 
؟ بقعه و نزه‌ترین جهشتهای دیا تفای از له جنان ار بعه ؛ 


اف 1 و ۰ ۳9 الب سبرفند 
۹ ای و با ء هل یستوی امحنظل و الفند 


هیای: ای باعتدال,مایل..و. اب‌را لطت باد خمال شام و خالرا بفوت 
اطراب خاصرق ارت( با ده حاصل ؛ 

() یی صاحب اعظر محمود بلواج» رجوع کید بص +۸ (0) ب ه می افزاید : 
جند ) 7 


ذک اسقلاص سرفند ‏ 1 
اش تعصاها بجومی و زاب یت و ماه اند نقبا فرفت 
سلطان جون از مک باز گت ماک سکون از دست شن و جاذبه قرار 
با فرار بدل گنه حيرت و زیخ(" در نهاد او فرار گرفته جهت محانظت 
بر بلاد و امصار اکثر فاد و انصار تحصبص کرد و از انجملت سرقندرا 
بصد و ده هزار مرد خصبص فرمود شست هزار ترکان بو دنل با خانانی که » 
وجوه اعیان سلطان بودند که اسنندیار روثین تن ار زخم نیر و گزارد 
سنان ایشان دیدی جز یز و امان حبلهٌ دیگر ندانستی و باه هزار نازيلك 
از منردانی که هريك ی نفسه رستم وقت و بر سرامن لشکزها بودند و 

و ومیل ید " 
تا اسبان و پادگان کارا بر رقعه حرب فرزین بند ی دا 
یرای وب تور خر وی با 
رسانی چنگر خان چون باترار رسد و اوازه اسضکام حصار و فلعه و 
غلبه لشکر مسمرفند در افاق و افطار متشر بود و هه کس بر انك ساطا 
باید نا شهر مسقلص شود تا بدز چه رسد التزام طریقه احتباط‌را صلاح ۱ 
در ان دید که حو(ی انرا بالگ کنند ۵) بعد ازان روی بدان ارد ابتدا ۱٩‏ 


() ۱: ری » ب : روع » ج ۰ : رعب » د ندارد () من قصب لبدیع الزمان 
اطمذانی فق مدح السلطان بحبود الغزنوی و قبل البیتین 

ایا وا" غداد ر » ویا صاحبٌ غمدان 

تم ۳۳ فیل * عی سبعة ارکان 
امیة با مدرد قرع ی و نا قاری 0) نی 
ا اين هه ب : باز این ؛ جد: با این (۵) د: کند» 


۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 


متوجه خارا شد و بعدما که اورا ( سفت آن فراغ رن 
باستقصاء سیرفند مایل گثت عنان مجانب آن آن معطوف کرد و ازمنارا 
ی بزرگ براند و در راء بپرا برسید از دیمهاکه ایل ی‌شدند نعرزض 
نی‌رسانید و هرکما ماعتی میکردند چون سبرپل() و دبوسیه() لغکر بحاصره 
آن می‌ماند و او بنفس خود توفف بی‌کرد با مرفند رسید و بسران جون 
از کار اترار فارغ شث بودند در رسبدند با حشر اترار و مخ چنگر خان‌را 
بکوك سرای اختیار کردند و حثم دیگر بر حبط شهر چندانك ی‌رسیدند 
نزول ی‌کردند و چنگرخان يك دو روز بنفس خود بطالعه سور و باره ٩‏ 
و فصبل و دریازه(» طولف کرد و لغکررا از مقابلت و مقالت معاف 
۰ داشت و یه و سبتای" که از نوینان بزرگد و معتبران و بودند بر علسب 
سلطان باسی هزار مرد وارقت و و غداق 9 نوت و پسور(ارا محانب 
وخش و طلقان فرستاد تا روز سیم که مشعل زان خرشید از بان طلست 
دغن ذب تور بل گرفت و شب میا درک او رات چدان مر 

270 ی اوآ نیون بر عدد ریگ بیابان و 


0 


0 


یی 


قطار باران فزون بود بر حبط شبر ایستاده از از شهر البار ۵ خان و ۷ 
خان و بالا() خان و بعضی خانان دیگر را رفتسد و با حثم پادشاه 
جهانگیر در متابله بایستادند و دست بر گدادند و از هر دو جانپ 
بسپار سوار و پیاده کثثه گفنند و ترکان سلطانی درین روز کر و فرزی 
مودند و روشی چراغ وفت انا ندال فرنی دهد از کر مفولی 


ترا : سریل » د ندارد» 1 ۳ )( ب ؛ دیوسیه ) ج : 
که اه ۱ امد ندارد) ۰ () و ٩‏ ۱: دواره ) 
0 کذا ق ۱ بج ده : سننای» ‏ 10*۲ عداق (در سایق »۸11 : غداق)) 
فپ ب؛ علاف ؛ ج ذ ه" : علاق ) : 0 کنذاق اد (۱ ۶116 : سیور) » ۰: بستور ) 
بج: سور ۰ 4 کذا ق اج»ب: الا» ۰: التار » د ندارد) () کذاف 
کر کت ؛ (ابضا در فسمتة » : شچ )یب : : شچ) چ كت 0 1ج : بالا ) 


: پربالا ؛ د ندارد جامع اواریخ طبع برزین ج ۲ ص ۸۱ : بالان 3 


جمی‌را بکشتند و بعضیرا دستکّر کردند و بشهر بردند و از ایشان 
مردی هزار بینتاد تاهنگام انكک 

چون نهان شد ز بپرسود زمین ۰ انش اسان ز دود زیت . 
هرکس روی بر خود اوردند چندانك دیگرباره سپردار مکار() تیغ در 
میغخ شب زد چنگر خان بنفس خویش سوار گنت و تمامت حث‌را بر مدار ه 
شهر بداشت و از اندرون و بپرون جنگ را حنشد وستعد کفنند و تیگ 
مکاوحت و حخاصت تا : از شام محک برکشیدند و از گناد تین 9 
بیر و سنگ , زان شد و لشکر مفول بر دروازها بایستادند ۳ سلطان‌را 
و میداز ن کارزار مانع 1 و۲ بارزت ار ان جماعت مسدود: 
شد و بر بساط حاربت باز ای ۶ شد و شاه( سوارانرا جال نماند که .۱ 
اسبان‌را در میدان جولان ارند هرچند پیلان در انداختند وم رخ 
نتافتند بللک بزخم ره رن بند ابشان که در نت ف. 32 بکییاد ند 7) 
و صت پیاده‌را بر هم ریختند چون فیزل فبول جراحنها کرد( و محسب 0 
پیاده شطرنجی هي کنایت نفود() بازگشنند و بسیار خلق‌را در زس رام 
کردند تا هنگام ۱ نك پادشاه ختن برده ۳ فر و گد د دروازها برشتند ۶ 

و ارباب"" از جنگ این روز خایف ش و اهولو ارا ارا مختلفت بعضی بای : 

و انفیاد زاب وقوی از جان عزیز راهب ما قضای اسانی از ک 
وازع و زمروز هوای چنگر خانی از حاربت مانع تا ثِ_ 

چو خرشبد تابان بگسترد فر » سبه زاغ گردون بینکد بیف<: ۳ 

حثم مغول خيره و دلیر و اهالی سرفند رز رای و ندییر جنگ از سر . 
گرفتند 6 در نهادند قاضی و تچ #سلام با فوف از دستار بندان 
۳ و , مبادرت نمودند و را مواعید ۱ و مستظیر و وا" 


() کذا فی جیم ال » 0 (]-۲) ان جدرا اج قارف 


ی ار ۳۳۳ 


ی : کردند ه 0 کذا ق ب (0» اج ز سیب 4 8 : عستت.) دا نددارد ) 
(1) بت : نفودند ) ۰ : نفوده ) 0ب می‌افزاید : سر فند ) ۱ 


۹۹ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


گینند و باجازت او بشهر امدند وفت مازرا دروازه ۰ فازگاه بگتادند و 
ر عناد در بستند تا لشکر مغول درا مدند و آن روز خریب شپسر و 
تس مشغول بودند و اهایی شهر بای در دام عافیت) کنیدند و 
اینان‌ر! تعرفی نی‌رسانیدند تا چون روزگار بلباس ختائیان مشرك سیاه 

» گلم شد مشعلها افروختند و مشفپا َ ای زا ور 
کردند و از جوانب پیاده و سواررا راه گذر ون روز سیم که مهره باز 
دی مپر سیاه دل کود چه یب روغر۱ در وی کدی پیشتر 
مغولان باندرون شهر در آمدند و مردان و عورات‌را صد صد بثار در 
کحبت. مغولان بصعرا می‌راندند مگ قافی وت ۷سلام‌را با نوی که 
۰ بدیشان تعلق داشت و در جوار ایشان از خروج معاف داشتند 
زیادت از پضاه هزار خلق در شیار امد که در مایت ایشان باند و منادی 
7 دادند که | اکرکسی کم اختنا اسنمان کند "۳ هدر و باطل است و 
مغولان و لشکریان بغارت مشغول ود و مردم بسیار در مخاراست و 
سوراخها متواری گثنه بودند کشته شدند» و پیل بانان پیل‌را بنزدیل 
۰ جنگ خان بردند و علف پیل خواسنند از خورش ایشان پیش از !نك 
در دست مردم افتند برسید گفتند علف جرا فرمود رها کید تا خود 
ی‌زنند(؟ و ی‌گیرند پیلان را گناده کردند تا هلاك شدند» و چون شاه 
افلاك بزیرکره خاك فرو شد مغولان از شهر بیرون امدند و اهالی حصار 
در هراس و بم با دای و ۶ نه روی فرار و نه پشت فرار الب ( 
۰ خان مردی کرد و جان بازی و با هزار مرد دل از جان برگرفته از حصار 
یرون امد و بر میان لشکر زد و با سلطان پیوست جون بامداد دیگر 
چاوشان خسرو یرگن ی زنن لو کردند امک رد بر کرد دز منت 
نش ۳ و از جانیین تور و سنگ سبكك پران و دیوار حصار و فصیل ویران 


)۱( ۳ : قناعیت 4 () اب ج : روی » د ندارد ؛ )٩‏ 1: می‌ر سل (می‌زیند ( 
(۵) 7۱ : ال ) 


ذکر امفخلاص سرفند » .۰ 


کردند وجوی ارزیر() را خراب کردند و میان دو نازرا دروازه بگرفتند 
و در رفتند و از مفردان و پهلوانان مردی هزار سك مد جامع کردند 
وکارزاری سخت بر دست گرفتند از ز استحال نفط و تیر چرخ(؟ ۳ چگ 
خان نیز قرابات نفط کار بستسد و مد جابع و هرکس که در آن بود 
سوخجه انش دنیا و شسته اب عنی شدند و هرکس ححه در حصار بود ه 
بصصرا اوردند و اتراكرا از تازیکان جدا کردند و ههرا دهه و صن و 
ترکانرا مویها بر شبه مفولان از پیش سر حلتق کردند استفرار و تسکت 
ایشان‌ر! چندانك افتاب بغرب رسید نهار حیات ایشان بزوال کنید و 
در آن شب نامت فنفلیان مردینه غریی تحار بوار و حریق نار دمار شدند 
زیادت از سی هزار قنقلی و ترلك بودند مندم ابشان برشماس ( خان و نغای(* .۱ 
خان و سرسیح " خان و اولاغ ( خان با بیست و اند امیر از سروران 
امرای سلطان که اسای ایشان مسطورست در برلینی که چنگر خان برکن 
الدین کرت نوشنه پود و نمامت امرای لشکر و ولایتی که فهر و فسر کزده 
بود در انجا منصّل نوشته» و چون شهر و حصار در خرابی و وبرانی با 
یکدیگرمقابل شد و امرا و جندیان و خلایی بسبار جع کوّوس هلاکت ۰ 
کردند روز دیگ که عقاب جشید افلاشرا سر از پس عتاب خاك افراخته 
شد و پیکر انشین خور بر طبق اسان افروخته گت خلایق‌را که از زیر 
تمشیر جسته بودند شیار کردند و از آن جاعت ی هزار مردرا باسم 
پیشوری نعیین کردند و بر پسران و خویشان بخش کرد و مثل آن سبر 
سییل جشر از جوانان و کنداوران نامزد و بر بقابا که اجازت ۲۰ 


(۱) کذا ی اب ه : ارزیز» ج د ندارد» 0 اج جرح» ب : جرخ ) 
0 کذا ق د» ۰ :ریاس ؛ اب : ومیل ) ج : یمان » جامع التوارغ طبح برزرین 
3 فد : برئماس (امثل منن) » و : تعای ء د ؛ بفای ) بب ؛ 
های ؛ ج و جامع الشوارخ ایض : : طغفای » تیا ون 2 
سرستح ) ۳ : سرسلیع » جامع الوا ایض : : سرسخ " 01 : عداق 0ج 


واور! ندارد » 


۹1 جلد اوّل از تارج جهانگدای جوینی؛ 


مراجعت یفن شکران): را که بروز دیگران ننشستند و درجه 5 نیافته‌اند. 

و در زمره احیا مان دویست هزار دینار بر ی حع کرد 3 

نقه. لك و امیر ید بزرگرا که از کبار احاب مناصب مسرفند بودند 
حصیل آن نامزد و طاینةرا شعنگی انجا معین کرد واز حشر بعضی با خود 
مجانب خراسان برد و بعضی‌را با پسران مجانب خوارزم فرستاد و بعد ازان 
بچند نوبت متواتر حشر طلب م‌داشتند و از حثر نیز زیادت کسی خلاص 
ینت و بدین سیب خراي کل را یافت؛ و امن ونم در ری ال 
سنه ان عشرة و ستماية بود صاحب نظران کا اند نا بصر تفکر و اعتبار 

در حرکات این روزگار ان زرف و شفوّذه ۳ و جفای این گردنه گردون 

۰ ببهوده ند ‌ بدانند که نسم او او با سموم نه موازی است و نفع او نه با 
ضر محاذدی قق ‏ ات و مار او جاودات بر ی رج است و 

گ او رم ۱ ۱ ۱ 

ای دل جزع تیا ین جهان. 


ای جان ۱۳ سرای 


ِ وه تور فعة خوارزم , 
این نام ناحیت است و نام اصلی آن جرجانیه است و ار ان 
اور خرن بش از لب ام و دهور حکر سك طیبة س 
س شراف دهررا حوی شه و اطراف آن اه را طروا 
۰ آمن مغانی آن بانواع نوار معانی روشن و رباع و بقاع ان باثار اکعاب 
(۱) ب ده : شفه ) ۱ ( و اورکانم ؛ ب | در مان اورلم » در حاثیه ‏ 


اورکم » ج : کرکانم ,۱ : اورکنم » (۰40:طرف» ج : اطراف » () اج : 


مسبت 
طروف ؛ ع‌ ندارد » 


ذکر وا قعه خو رزم» ۱ 1۷ 


س ایس ی اجعاع ناج بزرگیار با سلاطین روزگار در كی آبقعه | 
عم ۱ مایتشت من ین و دایاء حسب حال آن بقع( شم 

خوارن عندی ۳ بر البلاد , ثلا ۹ ۳۳ مدق 

نطوبی لوجه امر کر صعته 7 اوجه() ۳ ۳۹ المشرقه "۳ 
جنگ خان جون از استنلاص مر قند 3 شد مالك ما ورا اه تسه : 
مضبوط گشت و تخالنان در طواحین بلاء متواتر شوم و از جانسب 
دیگر حدود جند 7 و با رجلیخ کی( محفوظ خوارزم در میان بلاد مانند 
خبه که اطناب آن بریه باشند مانت بود جون چگرخان 
۱ رگن جفتای وایکایر نأمزد ن 0 با کی 1 
چون حوادث زمانه بی پایان پر شت از عدد ابشان کوه و بیابان و 
بنرمود تا از جانب جند ز توثی مردان حشری مدد فرستاد بر راه خارا 
روان شدند و در مقدمه بر سبیل يزك لشکری چون فضای بد روان و 
چون برق یزان ٩‏ فربتادند و و در آن وقفت خوارزم از سلاطین خای بود 
از اعیاره ن لشکر خمار 1۱( ۷ بود 4 واه ترکان خاتوت . انیا بوده ۱۵ 
است و از اعيان امرا مغول حاجب ( و اربوقا() پهلوان و سپهسالار 
عی دروغینی( و جمی ک ازین قبیل که تعداد و تتصبل اسای 


#بین جیع و ایو () ی حم بع النس : مه باوجه ؛ از روی مج 

بلدان در ذیل «خوارزم» تم ش 0 چده ۱ راندارد » () ۱ : 
ی 9 : با رخلیخ نب ی نون 
(۱)0: :پران » ب ج : پران» کنا ف جیم 2 می‌افزاپد : نام » چا مم التوارع 


طبع برزین ج ۲ ص ۱۰5 :از 0ج و کنا ق مس کی وکا 
ایضا ی جامع التواريج طبع پرزین ج ۲ ص ۰۱۰ ج قنقلیان صاحب » - نام میمت 
عخص در 86 .8 اغل حاجب و در 95 2 اغول حاجب مسطور است ؛ ۱ () ۱ ب: 
ارپوقا» ۰( 1 ۱: دروعیی » ب ۰: دروي ) ج: دری » د : دروش » جامم الوا رد 
ایضا : مرغننی » -- در کذاب سبرة جلال الدّین منکیرنی ی و یج 
النْسوی طبع موداس ص ٩۵‏ گوید «و لمّا اجلتها الذکور: (ای اجلت عن خوارزم ترکا 

1 


۸ جلد اوّل از ناریخ جهانگدای جوینی ؛ 


هريك نطویل بلا طائل است انجا ملف بودند و از اماثل شهر وافاضل 
دهر چدانك لا یمد ولاجصی و عدد سکان بلد فزون‌تر از رما و 
حمی چون در آن سواد اعظر و جع بنی آدم هچ سزور معین نبود که 
در نزول حادئات امور و کنایت مصام و مهیات جهور با او مراجعت 
ایند و بواسطة او با ستوز روزگار مانعت کند جک نسبت قرابت خماررا 
باتناق باسم سلطنت موسوم کردند و پادشاه نوروزسه ازو بر ساخنند و 
ایشان غافل از ۳ ست خاص و عم خلایق 
از دست زمانه در چه لک کوب :۷ ناگاه سواری چند معدود بر منوال 
دود دیدند ک بدروازه رنسید و براندن چهار پای مشغول شد مین 
کوناه نظران بطر() گرفته پنداشتند که ایشان از راه حمافت هین چند 
معلود امه اند تا(" ببازی چنین کستاخی کرده و ندانستند که .از پس 7 
بلاهاست و در پض آن عنبه عنیها!) و در عقب آن عذابها بی خویشتن 
از راهم(" دروازه عالی خلی از سوار و پیاده روی بدان معدودان نهادند 
و ابشان چون صبذ گای ی رمیدند و گای از پس نظر ی انداخضت و 
۰ وندوید تا جون بباخ خرم ۲۱ که + بلق فرسنگ شهرست رسیدند سواران 
انار و مردان باس و نفار۱) و بوس وکارزار از مکامن جدار بدوانیدند 
راء از پس و پیش بگرفتند و مانند گرگان سک در میان رمه ی رای 
مشیر کشته") افتادند هر پران برآن قوم مقدم کردند و بعد از ان عشیر 
و نوزهرا محر و ایشانرا ف‌راند تا بنزديك زعال قرب صد هزار ننس 
از مردان , فنال بر زمت انکدند و م در از ن تف و جوش با نعره و 


نغاتون و ال السلطان محمد خوارزمشاه) و اخّت بها ول تتركه امن بقوم بضبط الامور 
و نهنلسة اممهور تولی امزما عی کی دروغان وکان رجلا عبارا مصار عا وقد سجی که 
دروغان لمظر اکاذیه و معتا آکاذیب کامجبال 1 ۰ 

() د + نظر) تچ چ نداردی .. ۵2 چنیا با دنک 0) ۱۳ 


ی رن 


() مب ج ده ندارده . (۵) مب و :جرم (1) ج د ۰: ۰ :نفار؛ ۱.: هارء ب : ساز » 


0 کذا نی چیع النس 9 


ذکر وافعه هت 3 
روش جودر ۱ بر عتب ایشان از در وازه فابیلان!) د ۳ انداختند و 
نا موضعی که آنرا تتوره گویند چون انش برفتند چون افتاب مبلات 
غروب کرد لشکر بیگانه ۱ التزام حزم‌را باز گنتند 5 ترك تیخ 
زن 99 افق سر برزد تب یک ۳ فتااد انر ال فرص کر 
کردند و روی بشهر نهادند فریدون غوری(" نام که سروری از جله . 
فاده سلطان بود با مردی پانصد بر دروازه مترصد بودند و مقأومت‌را 
مستعذ از مکن آن رجوم بر موم امتناع نمودند و ان یر 
مصارعت و فراع بودند بعد از ان جغنای و اوکتای با لنکری چون 
سیل در انحدار و مانند عاصفات ریاح در اختلاف برسیدند و بر سبیل 
تفرج بر مدار شهر طواف کردند و ابلجیان بفرستادند و اهالی شهررا بایلی .۱ 
و انقیاد ۳ مامت لشکر جون دا ۳ رفظ نف مسا نک 
از رد بر پر گرد 5 نزول کرد و بترتیب الاح کت از چوب و نیقی 
سک مشغول کذ شت و چون در جوار خوارزم سنگت نبود از درختهای 
توت سنگها ی‌ساخنند و چنانك معهود ایشانست روز بروز بر سییل وعد 
و وعید ۳ و پیت آهای شرا مشقرل :اهنت و احیان نز ری و۱ 
در یکدیگر ی‌انداختند تا چون از سازهاسه جنگ و مصائم و الامت 
پرداخند و از جوانب جند و غیر آن اعوارن و اجناد در رسیدند از 
تامست وا لنی زارحا ی و قتال اوردند و هنت رن اور 
برق در نعره امدند و سنگ و تیر بر منوال تکرگ بربشان ریزان کردند 
و پاسا دادند که خاشاك جمع کردند و خندق ۳ انباشته و بعد از آن ۲۰ 
بجر حشریانرا راد دادند تا دامن فصیل چا کردند و خاك در چنم 
افلاك چون سلطان مزوّر و سرخیل سپاه و اشکر مار مست شراب ادیار 


اقابیلان» د: ببلان) » : قلاشان» جامع الوارعز (متن): قایلان» () یعنی ی باه 
() 1 وا کت (ا) ۱: عوری؛ 


۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


کا قال اه تعال آمبرك ام نی سکرجم یعمهونَ نکایت ایشان مشاهن 
کرد دل او از خوف ذلْ بدو نم شد و با ظنّ باطن او علامات استیلای 
0 8 لشکر تتار موافق افتاد حیلت ۳ و معدوم شد و بر وی زمرت 
رای و تدبیر با ظهور تقدیر مکتوم کشت از دروازه ی ۵ تایب 
آن نت وپراکنی با امل آن ن شهر زیادت راه یافت لشکر تتار عم بر 
سر دیوار کنیدند ۳ ان کار رز تیا او بانگ و خروش و نعره و 
جوش دل زمین‌را و وق ۷ اوردند هل شهر در دازیانت: بالات تنم 
شدند بر هر دریی حرش از سر گرفتند و در هر در بندی 2 و بندی 
کردند و لشکر بقواریر نفط دور و حلات ایشان ی‌سوختند و بتیر و 
۰ نیت خلایق‌را بر یکدیگرٌ ی‌دوختند و چون ردای نور خور از جور 
وی او او یوت رین ی و۳ 
شییه اهای شهر مدتی ملازست نودند و : با نغ و تیر و درفش +نصه 
مصادمت 1 و بیشتر از قر یقت بو اما ون و مساکن با اموال 
و دقاین تل تراب و لشکررا از انتناع بذ خا بر اموال 0[ 
۰ حاصل ی‌شد اتناق کردند که ترك انش کیرند و ججون‌را که در 
شهر بر آن جمر"؟ بسته بودند ازیشان از اند سه ها رد از لشکر 
9 وم وود میان آن جسر) زدند اهای شهر 
ایشان‌را در ان میان کرفتند جدانك يت نفس ازیشان مجال مراجعست 
انیت نکن سیب اهال کر کر ای دی دزن و بر مقاومت و مبارزت 
۰ صبورتر گشتند از بیرون نیز اوزا ر*) جنگ هاع‌تر شد و بجر حرب مایج‌تر 
کشت و تکباء فتنه بر زمین و زمانه انگفه‌تر شد له محله و سرای بسرای 
گرفتند. و م‌کند و مامت خلق‌را یت 2 یکتم کم خی 
لصا راندند ام اریاپ حرفت و صناعت بودند ریادت ۱ ز صد هزاررا 
() ۱ ج: 5 4 () کذاف ۱6۰:حپر»ب د:حره ج: حشره ‏ ()کذا ف 


میتی مر 


چه) ۱: حسبر) ب؟ دار ۵ کذا ف ۱ (0» ب‌ج د :اواره « ندازد؛ 


ذکر واعه خوارزم » |۱۰ 


جدا کردند و انم کودکان و زنان جوان ۳ برده کرد و باسبری برد و 
بای مردان‌را بز لشکر قمت کردند هر يك مرد فتال‌را بیست و ۸ 
ی تتول رسید قالٍ اه تمالی تجملتاه ۳ و مرَفام کل مبزة 
ی فی دك لا یات و کل صبار شکور و لشکر بتهسب و تارا ۳ 
شدند و بقایای بیوت و علأت‌را ویران رد خوا رزم که مر رال ززم: * 

و مجبم تساه بزم بود ایام ۳ بر استانه ان نپاده و های دولت انرا اشیانه 
ساخته ماوای ا؛ بن اوی کشت و شبن بوم و زن شد دور از خوثی 

۳ 99 بر خرایی متصور گذتٍ جنار ن چنان پژمرده که پنداشتی 
۷ و بدنامٌ جوم جتزن 1 شان 9 بود ایوان ۲ بر بسایتن 
و متنرّهات () تم کل با اه ات بن اببات کی : 

کب توا وا . بجر نام ال 

ِ یا عصفت الدهر یم , و کذاه 2 ۹ 1 حَّل 
ی امجیله چون از رزم هن فارغ شدند از سی و نهب و فتلك و 
سنكت پبرداختند 1 حترفه و9 قمیت کردند و نبلاد شرق فرستادند و 
اون مواضع بسیارست وان ان حدود که 3 اهای 1 مور شدست و ه 
بسواد آن موفور گنته و پادشاه زادگان جغتای و اوکتای بازگشتند بر 
ایس بيكك دو روز مخوارزم رد و فر اشن و کش روم 

ان حذَوّ الْعل باللغل کثرت شمار کنتگان چندان شن‌ام که مصذق 

داد و بدان سیب ننوشته؛ اللهم عافتا من کل بلاء اه ۳۳ 
الاخرو 


۱ 
دک بعرکیتن. نگ ان ام نب و مق 


() کذا فی جیم ام( ۰ 6 ای‌افزاید:وه ۰ 2) کذافی اجد)ب»: کاشف» 


۱.۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 


کرد ی آن سال د کار سرفند 3 و از ز انجا هرغزا ارهای تخشب 
امد تابستان باخر رسید و چهار پایان فربه و لک مر شدند بر فصد 
ترمد روان گشت 19 انجا رسید رسولان بفرستاد و ایشانرا بایل و 
مطاوعت و نخریب قلعه و حصار خواند ساکنان محصانت قلعه که نهه 
ه از سور ان در میان ججون پر آورده‌اند مسنظهر بودند و بردان و عدّت 
و ساز مغرور قبول ایلی نکردند بکاوحت پش امدند و از جانیین مجتیق 
برکار کردند و روز و شب از خصوست و پکار نیاسودند تا روز 
یازدم()را قبرا و قسرا بگنادند و از ی بود صععرا 
راندند ۳۹ بنسبت شمار بر عادت معهود قمت کردند و مرا 
9 او برچ کس اقا نکردند و بوقت انکه فارغ شدند عورق‌را 
دیدند گنت برمن ابتا کنید تا مرواریدی بزرگ دارم بدم بعد ازمطالبت 
ی رم مت اد مروارید را التقام کرده‌ام شک او بشکافتند و حبوب 
مروارید از ایا برداشتند و بدین سبب بفرمود تا شک کشتگا نرا می‌شکافتند 
و چون از نهب و فتل فارغ هب بناحیت ککرت ( و حدود ان( 
۰ رفت و زمستان در 1 حدود بر وی تیک ی ان نواحی‌را نیز بتتل و 
تأاختن و کندن و سوختن پاك کرد و مامت بدخشان و آن حدود و 
بلادرا لشک ها فرستاد و بعضی‌را بلطف و اکثررا نف مستخلص و مس 
کرد چدانك در ان نواحی از خالفان اثر نماند و فصل زمستان باخر 
کشید عزم عبور کرد و اين در شهور سنه ۰ سب عشرة و ستماية بود؛ 


() د: پانزدم) کذا ف جیم ال 0 کنا ف جیع الم و این 
مناقفضت صری دارد با اجه در ص ٩۱‏ گنت که فخ سبرقند در سنه ار عشرة و 
ستیایه بود و در ال اين فصل گوید کاخ نشب و ترمذ بد از احقلاص سپرقند 
بود پس «سبع عثرة» قطعا خطاست و صواب ار عشرة است بطبهة ق جامع الشوار 
(طبع برزین ج ؟ ص ۱۱۱» ۱۷۳) و بطور تحفیق و تصری رشید الدین وزیر فغ نخشب 
وی ی یب است » و چون ساطاسه مفولان 
شسی است و ماههای یشان فری هر دو با سه سای يك سالی کیسه گرد وا ن سال 


ذکر عء بور جنگ خا فان بر معبر : رمد و استفلاص بل :۱ 


ذکر عبور چنگر خان بر معبر ترمد و استخلاص 14 
بل از کثرت غلال و انواع ارتفاع از بقاع دیگٌ مرتبع‌نر بود و 
اعراص( انرا از بلاد دیگر منسع() بيشتر و در فرون پشبت نب در 
بلاد شرق بثابت مکه بودست در طرف غرد و فردوسی می کوب 
‌ گرین شد بدان نوبهار » که یزدان پرستان بدان روزگار ‏ ۰ 
5 1 


ین از معبر عبور کرد و متوجه بل شد مقدمان پب" ی و 

ظا ال ون کرد نیع رو و کی پشکدد وم 

از آن مت آنك شار میا رد فان شد تا هر خل که در ود 

فاسترا را آوردند و شب رکردند ود از ز ان سیب انكک هنوز سلطان ۱۰ 

جلال الدین در نوای شور و اشوبی ی‌انداخت و اسب در میدان عناد 50 » 
و ماج می‌تاخت بر ایلی ایشان اعتاد نی یو د ند ۳4 نواجی خراسانرا بلكك 

چون دریای فنای بلاد و عباد در موج بود و طوفان بلا پآخر نرسین 

بود دقع انا بج حبلت در انکان ن‌آمد و چون اجل پای گر شن بود 

ایل ور نی‌شد و نه بانقیاد و دا( پشت باز ی‌توا سک دیاد و ۱ 


سیزده ماه باشد و اتفاقا اي بن سال موغای یل سال کیسه ایشان و سیزده ماه است بعنی 
شروع میشود از اول ذی احجة سنه 1۱۷ و منتبی میشود باول حرم 1 (رجوع 
کید بزع ابلخانی للأستاذ نصیر الدین الملوسی نسفه کیاتخانه ملی پاریس ورق ۱۳) طذا در 
سال موغای ثیل دو سال ی یءنی ۱۱۷ و ۱۱۸ وافع اش و پائیز سال موغای 
یل مطابق است با ثپور شعبان و رمضان توا بویا و خواجه نصیر الدین 
طوسی در زع ابفاق از سته ۰۹٩‏ که سال جلوس چنکیز خان ۱ ست تا صد سال یعدرا 

جدول برای تطبیق سین و شپور عربی با مخوی وضع کرده که در نپایت اهبیت وقعت 
است (حضه کتاخانه ملی پار یس ۱۱( 

() اج اعراض» ب د. اعراض» () ۲ | منیع» ج ؛ ج: مشبع‌تر) () کذا نی د) 
1 ترعو» بج ۰ : ترغوه 


/ 


۳-4 جلد ال 1 تاریخ ۹ ۳ جویفی ) 


عصیان خود زهری بي ان بود و دردی بی درمان بنرمود تا اهای ۰ 
صغیر کش قلیل ۱ از مرد تا زن بعصرا راندند و بر عادست 
مألوف بر مین و الوف قمت کردند تا ایشانرا بر ثعشیر گذرانیدند و 
از تر و خشك اثر نگذاشتند از مدتها وحوش از موم ایشان خوش عیشی 
ی ۳0 و لسور دی نشور( با عتاب 


۳ و جریه جعار و ابشری ۳۹ مر امرکز 1 پشپد الیوم ناصره 


و آنش 7 ر باغ تهر زدند و همت ای تا فصیل و موی سور 


موش س عم 


و قصوررا خراب کردند قال ال تعای و ان ین فریة ۷۱ 2 9 
یوم ٍِ ۱ زا شدیدا ِِ ذ الک 1 الکتاب ۱ 
ان وقت که جنگ خان از حد پشاور( مراجعت کرد و یدود بل رسید 
جماعتی ز ردان 4 در با و نیم 9 ستفی ۳ تن و #دون 
ایشان نان رسانید و هرک دیواری بر ۳ ات بو بود ند خحند وی 
۰ اثار عارت از ان بقعه محر کرد 
و تک خورمم آیدا علیهم » و و کات ماألتَا لعر حنا 


وبا مه حجبین جها ی ۳3 عندها ۳ 


چون از کار کشش بل فارغ شد پسر خود تولی‌را باستفلاص بلاد خراسان 
۱ لشکری انبوه نامزد کرد و بنفس خود متوجه طالقان شد و قلعه آن 
۲ بنصرت کوه موسوم بود و با حصانت نام عون پردانی که هه مستعد 
اکتساب نام بودند هرچند رسولان و ایجیان فرستاد و ان جماعت‌را بایل 
خواند تن درندادند و جز بقتال و نزال مایل نشدند بر مدار قلعه حلقه 


بت :تقو ؛ ۱ ( ۱:پشاور د :یساور» ب : نشاور» ج : نیسابور» » : نبشابور 


() ب ه: پکار؛ 


ذکر ۰ بور جنگ خان بر معبر ترمد و اسقلاص بل ۵ , [ 


کشیدند و جنیتی بسیار بر کا رکردند و از حرکت نیاسودند و ارباب 
قلعه نیز از اجتهاد هلو بر زمین بنسودند و از جانبین مقاتلت ضست و 
جراحات بسیار گثت مذتی برین منوال مقاوست نودند تا چون توب 
خراسان را مسا رهبا لعو های یار با وربیت غله لس سار شید 
طالقان‌را قبرا و فسرا بکشادند و از چانور درو هچ چبز نگذاشتسد و 
رم با ره سرام شا نهر تقرای ردنا کا مر رس شاه 
جلال الذین استیلای ام یافته است و بر تجوك () و لش ۳ ۳ 
بود سنول ده یل آهگ ا کرد وراه ب رکرزون 8 بود سپبسب 
مانعت اهال ان یکاه انجا مقام کرد 19 فرش و هان شربت که 
اما آن چشین بودند از قل و نهب و تخریب بناکام د رکام ایشا .۱ 
ریخت از انجا کوچ کردند و ببامیان") رسیدند ارباب آن از باب خاصت 
و مقاومت در ی‌امدند و از هر دی طرف دست بتیر و منجنیق یازیدند 500 ۶ 
نا گاء ۳ فضا که فنای کی آن قوم بود تیر چرخی که مهلت نداد 
از شهر بیرون امد و بيك پسر جغتای رسید که محبوب‌ترین احفاد چنگر 
خان بود در استقلاص آن استعجال بیشتر نمودند و چون انا بگناد یاسا ۰ 
س که هر جانور که باشد از اصناف بنی ادم زا انواع بهام مامت را 

و ازیشان کس‌را از بکرزن و تا بجه در شک مادر نگذارند و 
رعد 3 افرین در ۳1 3 ن نگردد و عارت کید و انرا ماوو 
بالیغ ۳ نام نپا فارسی آن دیه بد باشد و تا این غایت ات 
انا اه نشل‌است و اين حال ۸ در الیل شور من فان عفر( ۶ 
ستایه بود؛ 

ب: تکك) ج و : تکيك» د : بکیل 6 جامع اتوارخ طبح برزین ج ؟ ص ٩‏ ۱۱: : میکاحك ) 
زد : مکاجك) 0 ج : کروران» د: کردوان ِ( () ۱ب : پنامیار ن» ج: 
پامیان» )1 مولع ماو بالیی» ج : ماوی بالغ» د: ماوو بالیی» ۰: 
ماوار بالیق» )٩(‏ سپو واج است زیرا که 4 لخ تخشب و ترمذ چنانکه گم در پائیز 
سال موغای یل یعنی در یی از شهور شعبان و رمضان وشوال از سنه 11۸ اتفاق افتاد 


۱۰1 جلد اوّل از تارخ حهانگشای جوینی ) 


۰ 5 صِ 
ذکر توجه چنگز خان بجرب سلطات؛ 
چنگرٌ خان از طالفان تيك() و جمی‌را از امراء لشکر نامزد بدفع 
کار ساطان جلال الدّین فرستاد چون سلطان باغراق() و غير او از مردان 
افاق مستظیر شن بود و بر لشکزی که بدفع او نامزد سبب قلت عدد و 
* فصور مدد مستول گثته چون خبر یجنگ خان رسید روز شب پنداشت 
و در شتاب شبرا روز ی‌شناخت و دو کوچه ی‌رفت چنانلک طعام 
ی‌نوانست بختن چون چنگرُ خان بغزنه رسید خبر یافت که مدّت پانزده 
زورهب تا جلال الدین ۳ وان آب سند ازینجا رفته اسست ماما 
لواج )را بباسقاتق ایشان تعیین کرد و خوبشتن چون باد که میغ راند بر 
۰ غاب او میرفت تا بکنار سند بدو رسید لشکر پس و پیش او درگرفتند و 
از جوانب او حبط شدند و چند حلفه در پس یکدیگر با یستادند بر مثالي 
کان و اب سند چون زه ساختند جنک خان یاسا فرمود تا در مکاوحت 
مبالغت کنند و جهد نمایند تا اورا زنه بدست ارند و چغتای و اوکتای 
نیز از جانب خوارزم دررسید ند سلطان چون دید که روز کارست و 
۰ اف انز با اند قوی که داشت روی حاربت اورد از ین سوی 
پسار ی‌شتافت و از بسار بر قلب ی‌دوانید و مها ی‌اورد و صنهای لشکر 
مغول پاره پاره پیشتر یامد و جال جولان و عرصه میدان برو نگ 
۸ ی‌کرد و سلطان بر مثال شبر خشراك جنگی ی‌کرد » 


"۳ از ۳ طالقان اعد از هنت ۳ محاصره (جامع التوارد طبع برژین 3 ۲ ص‌‌ ۱۱۹) 
مفتوح گردید و بامیان بعد از طالفان منتوح شد پس با این حال چگونه نخ بامیان در 


۶ 


اوایل ۳ مار و و ستمایة مکی است وافج ۱ سنه «تسع عشرة 
و ستهایة» اس بنصر ع رشید الدین ویر در جامع التواریخ (ا بضاً ص‌ 74 


(۱) کذا 5 ج ۹ و +کیلت) بکیل ) ۳ بل ) یعنی سیفت الدین 
آغر اق » رجوع نک به 950-9606 .8) ۲1080-11006 ) (۲) کذا ق ِِ ۹ 


در و جه چنگر خان عرب ساطان جلال الدین؛ ۱۳.۷ 


بهر سو که باره بر انگفتی . هی خاله اخون بر امیختی 

جون چنگر خان یاسا رسانین برد که اورا دستگیر کنند لشکر یز بزخم 
نیزه و تير مبالغت نی‌نودند مجواستند تا با ۳ 3 مجای 
جلال ات خود پیش دستی نود و بای برداشت ی دی ۳ 
۰ چون 1 3 له کرد و م در تك بازگنت ع چون ه 
برف بر اب زد و چون باد برفت؛ چنگر خان () چون دید که او خودرا 
در اب افکد لشتر مغول خواست نا خودرا ۱ دهد 
جنک خان ي مانع شد و از غیت لچب دست بردهان #۲ سرارن م91 ۶ 
ی ز پدر بسر چنین بای ۱ 

چو اسنندیار از پسش بنگرید » بدان سوی رودش مخشکی بدید . .۱ 

و زنت پیلست با شاخ و برد 

ی ۰ 5 رسم ی رفت جویان راه 
نی امجبله هرکس از لشکر او که در | ب غرق نشد بتیغ او() کشته شد و 
رم و فرزندان امرا حاض رکردند 2۱ یت بودند تا اطفال شیر خواره‌را 
بستان در دهان حياة نپادند و دایه از اين دایه ترتیب دادند ۱ 


یعنی بکلاغان سرد ند ) 


مسر 2 ۱ ۹۳ ِ ی ۳ ی 


پعز علینا ان بل آبن 0 » بنتشن ما ضمت علیها شوونها۵) 
و چون مال و نمتی که ۳ بود بیشتر نقدیات از زر و نقره ود 


۱ روز فرمود ۳9 بت تا 7 تا ۱ ٍِِ 


ج بن ۳ ندارد/ ‏ 6 د کله «اوه را نداد " الدّای جع 
الد ای و ی فقار الکامل نی مجنمم ما بین الکتنین من کامل البعیر خاصَة و این داية 
الغراب سهی بذلك لاه بقم عل داْيّة البعیر ال بر فینقرها (لسان العرب)» ‏ () الشُوون 
عروق الدٌموع من الرّس الی المین والأن مجری المع الی العین و امجمع شوون (لسان 
مرب وراد بماضمّت علها شوونها المبون فان الغراب اوّل ماینتش من التیل هو عبناه» 


۱۰۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جو ین ) 


۷ عشرة() و ستاية وافع شد و فی ۷مثال بعش رجبا تز با و چنگر 
خان بر لب هون روان شد و اوکتای‌را از ایا با ردنید تا با غزنه 
رقت و ایثان وت ایل بودند بنرمود تا مامت خلایق‌را ۵ ز سر 
لصصی ۱ ود و انم حترفه بود از رن کرد و باق‌را بتتل ۳ دند 

و شهر خراب کردند و فتتو( * نویین‌را بر سر اسیر سیران و صناع بگذاشت 
تا آن زمستان در انجایگه مقام کردند " و اوکتای بر راه گرمسیر هراة ٩‏ 
بازگلت و چنگر خان بکرمان ( و سیف ران") رسید خبر شنبد که سلطان 
جلال الدين ۱: ز اب گذشته انسست و کشتگان‌را در خاك کرده جغنای‌را 
در حدود کرمان بگذاشت چون سلطان‌را نیافت افیا تفت نو ان 
۰ زمستان هم در حدود بوبه کنور() شهرست است از اشتفار() مقام کرد و 
خاک آن سالار () امد کر انتیاد افو تا فد سک 
ام مکن بود جای آورد 9 اه هوا اکثر حثم رنجور شد ند و 
۲ فوّت لشکر ساقط کیت و ن بسیار با ایشان بود و در آن حدود 


() سپواست ظاهرا جه اين وافعه بنصر رشید الدین فضل اه وزیر در دو موضع از 
جامح انوارْ (طبع برزین ج * ص ۱۳۵» ۱۷۹) در سال مورین ثیل یمن سال آسب 

وافع شث است و اپندای سال اسب وت است در محرم سن نع عدرة وتاب بنصرع 
رشید الدین ص ۱۷۶ و خواجه نصیر الدین طوی در زع ابلنانی اعفه کامفانه ملی پاریس 
ورق ۱۲ و صواب در متن ظاهرا سنه «تبع عشرة و ستمایه» است؛ و محمّد ين احجد 
نسوي در مره جلال الدین متکترنی ايرن واقعهر! در ماه شوال سنه 1۱۸ دانسته و 
یدام اپ بدرا برچه حل کم نسوی خود منشی جلال الّین و درغالب سفرها وجنگٌا هبراه 
او بوده است چگرنه نسبت سپو بدو مینوان داد» و از طرف دی وفع عتایبه 
تطییتی سنین مدرل با جری و تصرع مورخ مدقق رشید الدین وزیر مکی نیست این 


واقعه در سنه ۸ وافع شن باشد و اه اعم بعنیته امحال » (اس+؟) این جله‌را در 
اج ندارد» ٍِ" : فنقو) 3 :قنفر» ۰: : صقو) (۰) د ۱. بن کلمه‌ر! ندارد ‏ 
() مقصود کرمان غزنه | - ست ه کرمان معروف ) ۳0( 3 : سقورآن؛ دب ه : سیفورا ان » 


۱۳۳ 


۲: سفوران ‌( کذا ی د» ۱ب :۰ : بوبه کور؛ ج نودیه ببوذ» جامع التواریغ طبح 
برزین ج ۲ ص ۱۲۱ (متن) : بوبه ور (نحنه بدل) : دویه کبور » کومه کور » 
() ۱: اسقار» ب : اشتار» د: اسقاز؛ ۰: اسفاره ج ندارد» ‏ 2( ج: شار؛ 


بردکان هنود نیز کرفته بو دب جناتك در هر خانه ده اسبر با بلست بو د 
و سازکاری علوفه از پاك کردن برجخ و عیر آن تامت اسیران ی کردند و 
هو موافق مزاج ایشان بود چنکرْ خان یاسا داد که در هر خانه هر اسیری 
جهار صد من برغ پاك کنند تجیل مام در مدت يك هفته از آن فارغ 
شدند بعد از آن یاسا داد که هر اسیر که در اشکرست تامت‌را بکشند ه 
5 اچارگان‌را خبر نه شی که بامداد بود از جاعت اسرا و هنود اثتر 
نان بود و هرچه بنزدیی آن بود تماست اللمیان() فرستادند و ایب 
کردند و ایلجی بنزديكك رانا(" فرستاد باوّل ای قبول کرد بعد از آن 
بات ننود() لشکر بنرستاد تا اورا بگرفتند و بکشتند و لشکر نحاصره 
اعراق (*) و قلعه که تعصی کرده بو داد بفرستاد و حون اک حعت یافتند ۱۰ 
چنگر خان را اند بشه مراجعت مصیم شد تا راه هنت وتا ری ببلاد 
تتگوت در رود و چند متزل برفت چون راه نبود بازگشت و بنرشاو را" 
اند و مان راه که امن بود مراجعت نود» ۱ 


ذکر مراجعت 3 


جون خبر فد وم ربیع بربع ۳ و رباع ع رسید سبزه جون دل 310 
ممومان ۳ جای برخاست » و هنگام اععار بر اغصان اتجار بلبلارن بر 
مو[فتت فاختگان و قاری شیون و نوحه‌ری اغاز کردند» و بر یاد 
جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار در بسایتن و متنزهات ی کش 
و مکسار بودندی عاب دید ها اشلك ی‌بار ید و ی‌گنت باران است؛ ۱٩‏ 


)۱( 1 تدکر) )1( ج نای» 7 رایا؛ (۲) ۱ نود » () کذا ق چییع ان 4 
و ظاهر «اغراق» با غین موجه اسب که نام سیف الد ین اغراق از سرداران معروف 
سلطان جلال الدین یا نام قبیله او بوده است (رجوع کید به 95-900 ۶) 1081100 4) 


(8) ۱ : مرشاوره ج : بفرشاور» ب د : بنرساور؛ ۰: پرثابور» 


۳۳ جلد اوّل از ناریخ جهانگدای جوینی؛ 


و نجه در حسرت تجان () از دلتنکی خون در شيشه می‌کرد و فرا ینود 
که خن است؛ گل بر تأستف گل رخان بنفشه عذار جامه چالك ی‌کرد و 
گفت شکنته‌ام» رین ۳ کسوت سوکواران ازرق هپوشید و اغاوطه 
ی‌داد که اسان رنگ زو آزاد از تلف هر سرو قامتی خوش رفتار 
» بد د 11 سردی که صباح هر حرگاه بر ی‌کشید لت وتا ی‌کرد 9 
تتری نام ها ده براد6بو ابز وفای او خلاف از برپشانی سر بر خالك تیره 
ی‌نهاد و از غصه ۳9 خالك بر سر نب فزاش چتجم ) صرای 
غرغره در گلو انداخته» و چنگ و رباب‌را آوا 2 بر گرفه 
ی ی ۳ جز از ناله زو بانگار 
؟ س لب بطرب مخدت نود اسال , وز فتنه دی جهان نیاسود اسان 
در خون کر که چیاره شود امسال » با وفت چنین چه وقت گل بود امسال 
خی خان از فرشاور0) غزعنت. مراجست, نا مسکن اضل تامضا رسانید 
و یل در مراجعت ان برد که خبر رسید که ختای و تدگرت ۳ 
۰ امتداد غیبت چنگر خان مفردد رای شن اند و در ایل و عصیان متبدد 
بر راه کوههای بامیان") رفت باغروش که در حدود بغلان٩)‏ 
گذاشته بود و تابستان در آن مرانع مقام کرد تا چون فصل خریف در 
1 باه قکو رک ام و بر ورن عبره کرد و تعد از تقیور وبا نش 
تقثی () را باز گدانید بر عب سلطان و ان زمستان در حدود ۹9 
۳ و پاسقضار سر بزرگتر تومّی ابلهی فرش ادا ی 


۱ کذا ف د » ۲ :تضان» ب: تخان» ج : ننضیان» () کذا نی ب» ۱ مرشاور 
ج: فرشاور» د: فرساور؛» ۰: برشابوره ۱: نامیان ‏ ۰ (4) ب: با اغروش» 
(0) ۱: ملان» ج : پعلان» د :بلغان) ب : بقلان ۲) کذا ‏ ۲ (32 ع) ب : تورتای 


سی ) ج: : برناي تذبی» د: : تورتای » ۰: تورتای ذشی ») 


اک یت ۱۱ 


قیاق روان شود و صبدی که بیشتر آن گورخر بود براند و جغانای و 
اوکتای بهاشای صید قوقو () بقراگول (7) امدند و ان زمستان بعاشاسه 
صید مشغول بودند و هر يك هنته جهت چنگرُ خان نشان شکاری بنجاه 
شتروار فوفو() م‌فرستادند تا جون صید نیز نماند و زمستان باخر کشید 
۹۹ ۱ دا ۰۱ ۹ 
۵ ربیع رباع گلزار شد و دیار دثار ۱ ار و ازهار در سر درفت ٩‏ 
جنگ خان پر کز کست رحلت و نقات تافضا ای در اب اک و( 
مامت پسران خدمت پدر مجتیع شدند و قوریلتای ساختند و از انجا روان 
کبند تا بقلان تاشی() رسیدند و از جانب دیگر وک لاو ز :اوه 
تخد مت پدر امد از له پیش کشها بیست هزار اسب خدگ بود که 
۵ 5 قف ا« + یک اه ه ج 4 

پیش کش پدر کرد از دشت ثجاق چنانك اشارت رفته بود گهای گورخر ۱۰ 
شکل گوسفند براندند حکایت گنتند که گورخران‌را سم سوده ی‌شدست 
نعل ی‌بستند تا بوضی رسید که اوتوقا) گویند ازین جانسب نیز چنگرمده » 
خان با سران و لشکر بعاشا بر نشستند زرا شرا اقا ۳ 
شکار کردند و از غایت خستی چنان کته که یف سمت یگ فتند جون ۱0 
شکار لول شدند و ام ۳ پس ماند لاغر بو د هرکس داغ خود دهادند 
و رها کردند نی امجبله تابستان در قلان تائی مقام ساخت و در ان 
مقام جمعی از امرای ایفوررا بیاوردند و سیب گای که کرده بودند 
بکشتند و از انجا روان شد و در بهار باردوی خویش نزول کرد ِ 


()ب: فرقوه ‏ ()ج:بغراکوك) د: بتراکو: ‏ ()ب:فرقوه ‏ (*)ب‌د: 
بناکت ) 0 ب: شلان باشی» ج: بغلان بانی» د: بنلان بانی» ۰ : بغلان تاش » 
0 کذا فق ب» ۱: اووقا؛ ج :اوبوقا؛ د:الوفا» :ای بوقاء ‏ 
0 کذا ی ۱ قلان بای ب:؛ فلان بامی» ج : علان نامی ) د فلان: تای » 


۱۱ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 


ذکر رفتن تربای تقشی"" بطلب ساعلان جلال الّبن, 
چون جغنای بازگنت و سلطان جلال الدین‌را نیافت چنگر خان 
توربای نلی"؟ر! با دو نمان لنکز مفول نازد کرد ابر عمب او | 
۳ تٍِ 3 ۳ کار تن فان ههبج ان خت: ۲ 
* هندوستان که قر الدين کزمانی داشته بوده یک از امرای سلطا برو 
مستوی شن بود و قلعد بیه"را که از حصنهای حک بود مستخلص کردانید 
و کئش بسیار کرد و متوجه مولتان شد و در مولتان سنگ وی از 
تا از انجا حشر براندند و از چوب عمدها۱) ساخت و بسنگ جیی 
پر کرد و بر اب انداختند چون انجا رسید جنیتی بر کار کرد و از باره 
۰ بسیار بینداخت و نزديك رسید که مس شود شدت حرارت هو ماع 
مقام امد و تمامت ولایت مولنان و لوهاووررا غارت و کنش کرد و از 
انیا باز کشت و او اب شند یکدی و با غزنین امن سر علب چنگر 
خان روان گنت 


ده و سا رب ستطان ی 
۰ چنگر خان چون بمرفند رسید و بر مدار ان حلته کنید خبر شنید 


(۱) کنا ق ۱ ب : تورنای سی» ج" :برنای نفشی» : ؛ تورتای نقشی؛ ۰ : تورتای نغخشبی» 
(۲) ۱: یت : توربای سثی » ج : ۰ برنای ننثی» د: تورتای نقلی) ۰ : تورتای شخشبی » 
0 کذا فی د وجامع ا توارخ طبع برزین ج ؟ ص ۰۱۱۲۹ یه ) ب ج : : سه) (۶) کزا 
د) ۰ ات پیه»۱: به اج ندارد» ۵ کنا ق 4۵ ۰:به؛ اچ دنهب : بنل) سب 
و بغایت سل 5 مقصود تشه شهر معر وف سند باشد زیراک تته قریب چهل 
فرح در جنوب مولتان و تفریب) در عهصببٌ رود بت واقع است وحال آ که "وا 
کِ تربای تقنی بعد از عبور از آب سند (از نواچ ی پیشاور و غزنین) ابتدا بیهرا فخ 
فود بعد عازم مولتان گت 2() د: :عودها» ) د: یات مات تا : جبه ) 
)۸( تب( 6 ۰ در غالب مواضع : سنتای» د" : مینای» جامم ثوارع : هه جا: : سوبدای » 


ش‌ ۵ ۱ 
ذکر یمه و سبتای بر عشب سلطان حبد» 1۳ 


که سلطان حبد از اب ترمد گذشته و آکثر لشکر و اعیان و وجوه حشم‌را ‏ 
در قلاع و بقع ۰ اکن کرد.ست و با او زیادت مردی فان و او خایف ‏ 
و متوزع ضير از اپ گذ شد. چنگر خان گفت پیش از انك برو جمعیتی 
کرد ۱ اطراف اشراف بدو پوندند و مدد او دهند کار او باید 
ساخت و دل ازو پرداخت و از سروران امرا یه و سبتای‌را گزین کرد 9 
تا بر عقب او بروند و از لشکر که با او بودند بنسبت نمیین کرد سی 
هزار مرد که هریکی ازیشان و هزار مرد از لشکر سلطان گر و رسه 
گوسنند جذوه انش و نیستانی خشگ بر معبر #ضاب () بگذشتند و مانند 
سیل که از کوه زم وادی کند بر پی او پویان و پرسان بر سان دود 
ی‌شتافتند بابتدا بل رسیدند مشاهیر بل معی‌را یش ایشان باز فرستادند ۱۰ 
و نرغویی( و نزلی بداد ایشان‌را رحمتی نرسانیدند و حنه بدیشان دادند 
و از اجا قلاووز و دلیل ستدند و در مقدمه طایسی()را بر سبیل بزكه 
روان کردند چون بزاو:( رسیدند علوفه خواستند اهل زاوه دروازه در 
بستند و سفن ایشان التنات نکردند و هیچ جیز ندادند و چون مسنقل زو ء 
بودند توقف نکردند و براندند اهالی چون عل ایشان بدیدند که ازیشان ۱۰ 
در گذشت و پس پشت بدیدند از روی سر سب از حصارها دست 
یضرب طبل و دهل بردند و بفحش و شم دهان بگنادند مفولان چون 
اسقخذاف ایشان مشاهن کردند و ایشان بشنیدند باز گشتند و بر هر سه 
حصار ماربت پای افشاردند و نردبانها بر دیوار رات کرهند روز 
سمرا وقت انك جام افی از خون شفق مالامال شد بر سر دیوار رفتد ۲۰ 
وهرکس‌را که دیدند زنت نگذاشنند و چون فرصت مقام نداشتند ای حل 
آن ثقبل بود بسوختنند و بشکستند و اوّل پیاده که روزگار بر رقعة جنا 
فرو کرد و نخست بازنی که از زیر حثه گردون دغا پپشه بیرون آمد آن ۲: 


)۱( 1 اب ) ۳ غاب ) بت ی خعاب » ۸ کزا ی ج) ترعولی ) 


د: ترغو( » ب : تزغوی» ۰: تزغو) () ب :طاسیء د: طاسی») (*) ج : برواه ) 
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۱1۹ جلد اوّل از نار جهانگدای جوینی ؛ 
9 آن کوش و کفش سر رشته حوادث ایام و کوارث روزگار 


نافرجام بود از اراد 5 در خراسان زلزله و از استاع آن جالت که مثل 
5 لشنین بودند ولوله افتاد یه و سای اوایل ریع ا۷اخر سته سبح عشر: 
و ستایة () بنشابور رسید ند ۳ بنزديك مجبر ا لك کانی رخی و فرید 
الذين و ضباء اللك زوزنی که وزرا و صدور خراسان بودند فرستاد و 
ایشان! بایی و اتباع فرمان چنگر خان خواند و العاس علوفه و نز 
کرد سه کسرا از اوساط التاس نزديك او فربتادند با نرل و پیش کش 
و قبول ايل سر زفانی کردند به ایشان‌را تصییپا گنت تا از خالفت 
و مکاشفت اجتناب ایند و پر وفت که مغوی با رسوی شش اس ( 
۰ ایند و بر حصانت سور و کثرت جهور اعتاد نکند تا خان و مات 
حصون ماند و بر سبیل علامت حط ایغوری العغایی دادند و از برلیخ 
چنگر خان سوادی بدادند ممون معنی و منصود آن بود که امیران و 
یر گرا ردو ات بسیار چنین دانند که 5 هدوت زیت از 
آفتاب برامدن تا فروشدن بتو دادم هر کس که ايل ی‌شود بر خود و 
۰ زنان و فرزندان و اهل رحت کرده باشد و هرکس که ایل نشود با 
زنان و فرزندان و خویشان هلاك شود برین جملت مکتوبات بنوشتند و 
اهای شهررا مواعید مستظبر کرد و روان شد یه از نیشابور بر راه جوین 
۸ روان شد 0) و سبتای از راه جام بطوس رسید و هرا بایل پیش یآ مدند 


ی ی ۱۳ ۱7 قح 
که فرستادن یه و سبنای برعقب سلطان در وقت ثثخ سبرقند بود وخ سرقند 
بِ_ خود مصنف در سنه ۸ بود» انیا رشید الد, ین در چا مج التوارخ (طبع 
پرزین ج ۲ ص ۰۸۰ < ی ون منی و۳ نخ سمرقند 
بود و ف سپرفند در تاستان سال موغای ثیل بود و ابتدای سال موغای ثیل (ابتدای 
ت مغول در وفت بودن ی افتاب در دلو است) در ذی اجه سنه 1۱۷ و ثهور آن در 
سنه 1۱۸" وافع است » () بیاض در ۱ () چ می‌افزاید «و در جوین يك دو 


روز مقام کرد») 


ذکر بهه و سبتای بر عتّب ساطان ید ۱1۵ 


ابقا کرد و مرکس سرکنی ینود مستاصل ی‌گردانید قرای شرق طوس 
توقای ی از ب ایل شدند حالیا خلاص یافند و ازجا بشهر رسولب 
کراستتا فتاه اف مزاج جوا نق. تدادند: در شیر و دیا که در ی بود 
تتل بافراط کردند و چون ؛ برادکان() رسید خضرت مرغزار و اجار 
عبون سبتای‌را خوش امد ان جماعت‌را آسیی نرسانید وحن انجا بگذاشت ۰ 
و چون مخبوشان رسید سبب عدم التفات کشش بسیار کردند و از انجا 
امامت ور نافیل ردنگد وقه از رام وین 
سوی مازندران عنان برتافت و سبتاست از راه قومش بشتافت یمه در 
مازندران خلق بسپار بکشت بتخصیص در ام انجا کشنی عم کرد و 
فلای‌را که حرم سلطان در انجا بودند لشکر بعاصره آن بنشاند تا بکرفتند ۱۰ 
و سبتای بدامغان رسید مهتران ایشان پناء بکرد کوه بردند جماعتی رنود ,وو » 
پاندند بایل رضا ندادند شیپنگای یرون ا رد فان در ار کرش 
ند و وی پوا وو یت ی 


در نان بسیار ی بکشنند 9 در خوار ری همجنین و چون برک/ رسیدند 
فاضی ۳ چند پیش 1 و ایل شد و از انجا چون بدانستند که ۱۰ 


سلطان مجانب هدان رفته است یه بر عقب سلطان تتجبل برفت و سبتای 
مجانب قزوین و ان حدود و چون به جمدان رسید علا. الدوله #دان 
ایل شد وخدمنها از مرکوب و ملبوس ونزل از ماکول و ذباج و مشروب 
بسیار فرستاد و تحنه بسند چون سلطان منبزم شد بازگشت و با هدان 
۳۹ مان اقفر رش خی معا ی و سور اد چم ۲۰ 


() کذا فی ب و جامع التواريخ (ج ۲ ص »)٩۷‏ ۱ج ۰" تب یک 
() کذا ق ۱ ج()» ب :و انکان) ۰: ایکا ۱ ۳ | نداد (1) بیاض 1 
ب نمی امماتی: قاضی باجعی از زان و اب و تحنه جند و فان 
لیر د : فاخی ری 6 باچند کس له « : قاضی ی ی () یعنی یه 2) شهری 
است پین هدان لا 


۱۹ جلد اول از تاریغ جهانگنای جوینی» 


اند مفدم ایشان بکتکین() سلاح دار و کوچ ۷( خان منوجه ایشان 
وان نیست کرد و لاد و و واجی عراق‌را پشتر کشش و غارت 
سك و ز انجا باردبیل رفتند و بحاصره مستقلص کرد و فتل و هب و 
چون فصل زمستان بود بوغان رفتند و زمستان انجا بودند و آن سال 
م از کثرت وفوع تلوج طرق مسدود گفته 4و جال الدین ایبه() و جمعی 
وگ در عراق باز فتنه ۳۳ از سر گرفتند و عصیان اغاز نپادند 
و جرا که در هدان بود بکشتند و علاء الدولهرا سبب ای بکرفتند و 
در قلعه کریت () حبوس کرد و چون وفت بهار امد ِ بر انتقام فتل 
نحنه بعراق امد جمال الدّین ایبه") هرچند بایل پیش امد فاین نداد و 
۲ اورا با جع دیگر بکشت و از.انجا برفتند و تبریزرا ایل کرد و مراغه و 
مجوان‌را و آن ولایات مامت و کرد و اتابك خاموش() بایلی پیش 
3 اورا کاغذ و العغا داد و ا ز انجا باران آمدند و بیلقان‌را بگْفتند 
و بر راه شروان روان شد و چون بذربند رسیدند و کس نشان نذاده 
بود که هچ لشکر از انجا گذشته باشد یا حرب شد حیلعی ساختند وا 
۰ آن بگذشنند و لشکر توشی در دشت نیاق ۳ حدود بودند با ایشان 
متصل شدند و از اتجا بخدست چنگر خان رفتند» و از تقربر ان حکایت 
غلبه و قهر ایثان معلوم ی‌شود بلك قدرت و هو ارهز فوق #۷ حتی 
و مقر کردد که از لشکزی فوجی بياید و بر چنذیت ملك و ملک" 
سلاطین زند و چهار جهت دثمنان و مخالنان که هچ افرینرا جال 
۰ مانعت يا مقاومت نباشد این جز انتهای دول و ابتدای دولتی نتواند بود» 
اج یکنکن؛ »: ييك تکین» ۲: بکنکین» ۰ (۲:کوح باه :کوحبوقا؛ 
)1( ج:۱ی ابه ) د و جامع التوارعٌ (ج ۲ یه ۱6 این په 0 
(۵) کذا ی ب ج و مه من جامع التواریه ج ۲ ص ۱۰۱۳۷ : کرت (با) کرتت» ۰: کزت» 
د ندارد» جامع انتوارص کت (۰) کذا ق دج : ای هت اه 
۰ یه (۱0:حاموش» ۰ 0 کنا ی آب‌د ه) ج:ملوك وه 


ذکر استخلاص تولی خراسانر! بر سبیل احمال؛ ۱۷ 


ذکر استخلاص تویی خراسانرا بر سبیل اجمال, 

سلطان حبد چون از خراسان بکذشت به و سبتای در طلب بسر 
عقب او تجیل نام چون انش برفتند و محفیقت تند باد بودند و از 
خراسان اکثر نواحی بر مبر اشکز ایشان افتاد وک ین فوجی 
از یشان ن نگذشت و چندانك م‌رفتند انم بر گذر ی‌افتاد ۱ ز ولا: بت ابلجی ه 
ی‌فرستادند و از وصول چنگر خان اعلا م می‌کرد و از اقدام 39 و 
عناد و ابا از فبول ما نی و و تشدید ی‌کرد و هرا 99 ۶ 
ایی فبول ی‌کردند .شنه تا ها بنشان می‌دادند. و رفت و هرکیا که 
امتناع می نو ددند 1 سپل مأخذ فا 0 بود رحم ی کرد ند میگ فتند 
و ی‌کشت چون ایشان فروگذشتند مردم بتحصیت فلاع و حصار و .۱ 
استعداد علوفه و اذخار مشغول شدند و چون باز روزی چند رای 
افتاد و از لشکر مغول اوازه ساکن‌تر شد پداشتند که آن جاعت مگ 
سیلابی بودند که فروگذشت ی يا دوله بادی() که از روی خالت غباری 
براگضت یا 9 برقی که ابراتی() کرد و پنهان شد چون چنگر خان | ز‌ 
اب بگذشت و بخویشتن متوجه سلطان شد پسر خویش الخ نوین(را که ۱۰ 
در سیاست یغ ابدار و اتش فعل بود که باد و 5 ««ِ: خا کسار 
شد و در فروسیت بر که از ميان ججاب حاب بجست بر هرا افتد 
جون خاکستر کند و اثر و نشان نگذارد و زمان مکت و لبث تخواهصد 
نامزد کرد تا ببلاد خراسان رود و از هه لشکر‌ها که ملازم بود از مامت 
سران بنسبت شهار تحصیص کرد و از ده يك نثر نامزد تا در خدمت او »۲ 
بروند مردانی که اک هچ گونه باد چا در یجان اید انش در نهاد ایشان 


() کنا ف ج د» ۱ب : آسان ن رحم) ۰ :سان زحم» () ج : تند بادی () 1: 
براقی» ج" : ترقی) 0 ب م‌فزید : ول خان» - ال نوبن لب توف خان 
چهارم جنک خان است ست (جامج الشوا ریغ طبح برزین ج * ص ۱۱۱ 0 


۱۱۸ جلد اوّل ۳ تاریخ جهانگدای جوینی ) 


افند و عفال تثبت از دست اختیار ایشان برود محر خفم اگر خصم 
ایشان باشد اور | محشوه (۱) خاك تبره رسانند چون روان شد از وی ۳۳ 
امرا نعیین کرد و در قاب او بننس خویش و * بر سبیل طلایه 
از پا 9 و اي از و۱ ۰ مروجق ( و بخ( و بغشور برفست و 
م خراسان‌را معين ۲ چهار شهر بود ْ و مرو و هرا و نیسابور را نی 
چنگر خان ۳ چنانك علی حق ذکر آن مثبت است و احوال سه 
شهر دیگر نیز سیب انك در مقدمه ۰ وصول و بعد ازو احوال دیگر در 
آن بلاد حادث شدست بتنصیل ذکر وافعهُ هريك خواهد امد باق نواجی‌را 
از دست راست و چپ و شرق و غرب لشکر بفرسناد و تماست‌را مستخلص 
۰ کرد چون ابیورد() و نسا و بازر"" و طوس و جاجرم و جوئن و مق 
و خواف و سنجان و سرخس و زورابد و از جانب هرات تا حدود جستان 
9 ار 7۷ و غارت و نیب و تاراج کردند يك رکضت عایی که 
از عارت موح ی‌زد خراب شد و دیار و رباع ییاپ کشت و اکثر احیا 
اموات گشتند و جلود و عظام زفات شدند رم خوار و غریق دبار 
بوار آمدند واگ فارغ دی باشد که روزگار بر نعلیتی و تحصیل مصروف 
کند و همت او بر ضبط احواٍل مشغول باشد در زمانی طویل از شرح 
يك ناحیت تنمی نکد و آنرا در عقد کتابت نتواند کشید تا بدان جچه 
رسد که از روی هوس محر اين کلمات‌ر! بازانك") طرفة العینی زمان 
تحصیل میسر نیست چه مگ در اسنار بعبد يك ساعتی در فرصت نزول 
۰ اختلاسی م‌کند و حکایات را سوادی ی‌نویسد ؛ ی امحمله تول در دو 
سه ماه شهرهارا با چندین رباع که هر فصبهٌ از آن شهری است و از وج 


() کنا ی ب) ده محصوون ۱:محسوه» ج : موی (۱۲: مقذم) وی 


3 ج : مروه - مروجق بتری یعنی مرو کوچك و متصود از آن مروالرّو ست (شفر؛ 
کرستمانی پرسان ج ۲ ص ۱۸۹)» )٩(‏ «: نم) ی 
0۱ ۱: : باییورد» ج باورد 4 د ۰ 0 با زو : یاورد؛ 


(۸ پعنی : با ا نه» از خواص این کناب است» 


ذکر احوال مرو وکبنیت وافعهُ ان؛ ۱1۹ 
خلایق ی ی 2 اظر اف و اکناف | 
کدانید و گردن کنا ۳ کت د در دست ۳ 
کرد متو جه حخد مت ۳ طالفان منتتی ۷ و بد و ۳ 140 
شد و بدد او ان نیز گشاده شد و خوارزم و جند ون نواجی غامت ‏ 
در دو ماه مسب شد و از انگه باز که ادم ول کرشنشت ای بو مناً هذا 
برین منوال ِ پادشاه‌را مس نشد ست و در هیچ کتاب مسطور نیست(٩)‏ 


دک احوال مرو وکابت وافمة آن 


مرو دار اللك سلطان سنجر بود و مرجع هر کتر و مهتر» عرصهُ آن 

از بلاد خراسان متاز و طاير امن و سلامت در اکناف آن در پروازه ۰" 
عدد رووس ایشان" با اقطار باران نیسان مبارات ینود و زمین آن 
ان جر میا ار کی امعم ام وقت دم 
مو[زات ی‌زدند و با کردن کنا مان و سر افرازان چهان قدم حاذات (*) 
می خهادند . 

پلد طیب ورب نوم » و ری طبسه ینوخ المییرا ۴ 

5 الیرد دم مه ۰ فیو یاه پاسیه ۲ نْ سیز0) 
سلطان حبد انار اه برهانه چون شرا نی را سس 
جریتی که عیش اقتراف کرده ۳ 2 ز حکومت 0 وزارت معزول کرد و 
آن منصب‌را پسر نجیب الدین فصه دا رکه پهاء اللك موسوم شن 9 
منوّض جر الا ملازم رکاب سلطان بود تا بوقتی که سلطان منهزم از ۲۰ 


"0 در حاشیه ب ۱ تب متطون | نیت دای نو 1 ۳ )۱( س 
۷ انسان» ۱ ِ ِ ۳ 6 : یادا ت 6 )۲ ۱ ۲ د: حارات) ب ج ؛ : حازات) 


جد (فی الواضع)» ۰ ) ان 


۱ جلد اوّل ۳ تاریخ جهانگیای جوینی ) 


ترمد روان شد کفتکین( بهلوان پی( استطلاقی() رای مجانب اهل سرای (۵) 
که مقم رو او مایل شد و خبر تشویش و تفرقه و روج لشکر بیگانه 
بداد و بر عقب آن مثال سلطان مرح بتوفیع و طغرا و حشی مجبن و تجز 
برسید مضون و متصود انك متجنه و سپاهبان و احاب اشغال بقلعه 
م مرغه() استمان کنند و دهاقین و جمعی که استطاعت تحویل و انتقال 
نداشنه باشند مقام سازند و بهر وقت که لشکر تاتار برسد مخدمت استفبال 
ی نمایند و ببنس و مال توفی و شحنه قبول و فرمات ایشانرا مثول 
ایند » و چون پادشاه که بذابت داست در اعضا ضعیف شود جوارحرا 
چگونه فوّنی باند ازین سبب فشل بر احوال و هراس بر اناس غلبه کرد 
+ وحیر و تّد بیان ابا گرفت ها لك باجمی آنبه از بزرگان و 
سپاهیان استعداد نام جای اوردند و چون بفلعه رسید صلاح ۳ مقام 
فلعه ندید با جمعی عازم حصار ناق یازر"! شد و دیگران هر کس بر 
حسب هوی جایی رفتند و قوی که اجل عنان کر ایشان شنت بود با مرو 
مراجعت کردند » و قام مقام بهاء اللك یک‌را از احاد الناس که نقیب 0 
۰ بود بگذاشت و او میل کرد نا ايل شود و شجز 4سلام شمس الدین حارثی 
با ۱ ار ی انديشه مساعد بود و قافی و سید اجل متجانف و متباعد» 
لشکر یه و سبتای‌را چون هحقتی شد که گر وجتی رسید ند بأعلام ايی و 
هوداری رسول فرستادند") و در اثنای ان حالت ترکانی که فلاووز و 
دلیل سلطان بود نام او بوقا از گوشة ببرون ناخت و جمعی از تراکه با ای 


۷ + کلکن» . () کذا ی م) ب: بیج کی 
۱ که ۰ () کذا ی جیم لشیم و لعل الصواب : اسنطلاع» (۵). کذا فی جبح 
الشی ()) (۰) کذا ی ب د) ۱ مرعه» ج : : مرآغه» : ضرعه؛ ی 
ار : تای بارزه ج : یاق بارز» ۵ : باق بازر» ۰ : تاق بارز» - یاق بتری بعنی 
قلعه و حها ر است (قاموس بای دوکر ی)) ۳( کذا ی ات میت 

1 شب )ج ! لصب) د: یست» ب بط امحاتی : که حالتي نداشت ۸ بعني 
نقیب و شیغ الاسلام حاری رسول فرستادند ؛ 


ذکر احوال مرو و کیفیت واقعه آن؛ ۱۱ 


زده بودند بغافصه خودرا در شهر انداخت و جمسی که در مواففت و( :34+ 
انقیاد لذکر تاتار خالفت نودند با او مطابقت کردند :شا بت 
امارت از چهره بگشاد (" و ترا که آن حدود روی بدول نهادند و 
جاعتی از جندیان که از حشر گریخته بودند و سبب خصب مت متوجه 
مرو گذنه برسید ند و پناه بدو دادند وم او انبوه شد؛ و محر الاک (*) ۰ 
چون سلطار ور ابسکون سکون گرَفت یا يكك سر دراز رش ع؛ 
ای ازو پیاده و گای برو سوار» عنان بر تافت ۳ بر قلعه صعل ك 
کرد امیر ثمس الدین علی مورد اورا باعزاز و اکرام لش کرد و از انجا 
رو امد بباغ ماهیاباد بر در دروازه سرماجان ) نزول کرد و فوق ! 
سرهنگان مرغزی () که : تب او بودند يك يك نزد او ی‌رفتند ویفا ِ 
اورا در شهر راه نی‌داد و از غلبه عوام ی‌نرسید چون فردی چند برو 
جمغ شدند ناگای میان روزی قباهارا ظهاره تلی و نا و خودرا در 
شهر افکدند متجنن مرغزی0) ۵ در حال مخدمت او گر بستند و بوقا تها 
مخدمت ای امد ازو عنو کرد تراکه و جندیان شهر هرچند که عدد مرد 
ایشان زیادت از هنتاد هزار بود مطواع او شدنل. و او ودرا ۳ مرنبه ۱۰ 
وزارت بسا اب او در دماغ سودای سلطنت ی‌داشست 
بزع انك والت او حظیه بود از حرم سلطان . که پدرش‌را بدان مشژف 
کدانین بود بوقت تسلم ۹ بودست نی امحیله که آوازه ۱ و در خراسان 
فاش شد اوباش روی بدو نهادند و اورا در سویدا سودا منک که 
فلك‌را بی آذن او دوران و ریاح‌را در میادین هو[ جریان نتواند بود؛ و ۲۰ 
درین وقت ارباب سرخش شحنه تتاررا قبول کرده بودند و ایل شن و 
س #سلام"ار | هنوز هوای تتار در سر بقافی سرخس که خوبش آو بود 
() واو فقط در ب؛ () بعنی از حکومت شپز استعفا فوده ببوقا تسلم کرد» 
سا ات و جد اللك (ف الواضع)» (0) ماهیاباد محله" بزرگ 


است در مشرق مرو ببرون دیوار ثهر (یافوت)؛ 0ج : سراجان» 1۳ موز ری 
)۸( یعنی شیس الدین حاری ی الاسلام, مرو رجوع کید پا وایل ۱ ین فصل ) 


۱۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگذای جوینی؛ 


مسارّات ی‌فرستاد عجیر اللك‌را از آن حالت اعلام دادند اظهار نی‌کزد تا 
روزی در اثنای وعظ بر سر منبر در مود جابع [ بر زقان او رفت که رگ 
جان دشنار. ن مغول بر یز ب (- حاضران مجلس 3 ار سای مشغاه کردند او 
خاموش و مدهوش و متمیر شبد و گفت :, !رادت بر زدن چنین نی و 
م و بر عکس این انديشه و ضیر بو- و چون وفت مقنضی آن 3 هر آینه 
دعا بر حسب زمان بر زفان اید فال اه تعالی فضی لام الٍی فبه 
تستفتیار ن این خن بر یر جیر الاک رسید و مصلّق مت او گشست 
جیر اللكک‌را با او جانی بودست و اسم شهز سلای داشت و فی نفسه 
عم بود ی‌خواست که بی وضوح ین که هه عالیان فرا آن ند و کس‌را 
۰« حد انکار ومجال قدح ناند ()اورا نعرّض رساند() تا مکتویی مخط او که 
بقاضی سرخس نوشنه بو د از دست قاصدی در مین راه باز ۳ نامه 
چون مجبر الک( برخواند باستعضار او کس فرستاد و آزو سوال ‏ 
اخبار و اعلام و ارسال پیغام‌را انکار نمود جیر الك مکتوب اورا که 
حیفه متالس بود بدو داد که افراکتابك شجز ۷سلام‌را چون نظر بر خط 
۰ خود(") افتاد مشوّش و پریشان کشت مجبر اللك کفت باز گرد سرهنگان 
درو اویخند و انش بلا برو رختند و بکارد پاره پاره کرد و پای او 
گرفت و بر روی کشان تا چهار سوی شهر بر اوردند و نفاق و 
60 ابل سرخس یر اللكك لشکر ی‌فرستاد و ارباب سرخسرا زحمت ی‌داد» 
,7۰ و بهاء الاك از حصار تای۲) منبز ۳ ییآ بود و نزديك 
مغولان و حشری "* رفته و حول مر مرو گنته و ذکر کرده و متفبل شن که 
اجا روم و مرورا کر ال سالپ ام ایب 
(-) این جلهرا در اج ندارد» ۱ 
تعرض رساند » 0/6 جد الك (ف کل الواضع)؛ ۱ بی‌آفزا بد : ود » 


ی ی ۳۳| 


(۵) ج واورا ندارد» 0) فقط در ب بفط امحاتی؛ () کذا قي ج» اب ده: 
تاقی) رجوع کنید بص ۰۱۳۲۰ ولا وی اب : فولان حوی ؛ 


ذکر احوال مرو وکیفیت وفع آن؛ ۱۳ 


خزانه بیرون ارم اين خن‌را در مذاق ابشان قبول تام افتاد و اورا با 
هنت ٩7‏ مغول تجانب مرو روان کزدند و او از حال مرو بی خبر و از 
بلجیب بازی گردون غافل بشره و حرصی نام چون بشپرستانه رسبد خبر 
استبلای جیر لك یافت باعلام 0) سرهنگ را ۳ ام( بر تاه و کجیر 
اللك کی نوشت مضون انك ] اک یشتر ۱ زین از جانیین در کار منصب ه 
تفاوتقی 7) و وحشتی بودست اکنون زایل شد و فوّت لشکر مغول بدافعت 
مکن و و فبول طاعت و هفت هزار مغول با ده هزار 
حشری متوجه آن اند و من در موافنت ایشان و نسا و باورد(ارا در 
يك لظه پست کردند اکون باعلام اين حال از راء اشناق و طلب 
وفاق مسرعان در مقدمه فرستادم نا دست از پای نقار) کفبت کنند و ۱۰ 
خودر! در ار بوار و تتور دمار نینکند مجیر اللك و اکابر و معارف‌را - 
این سیب نع خاطر و بولیدکی شور هگنت و مات در 
مصاحبت یر لک خواستد تا ره کند و شهرابگذرن ت رکردند 
که بر خن صاحب خرض بی ایقان و اتقان اعتیاد کردن از حزم وعفل 
دور باشد مععدان اورا جدا جدا کردند و مج عدد لشکر واجب دیدند ه 
مصد وق کار و حتیفت حال چون باز نمودند ایشانرا بکشتند و دو هزار 
و پانصد سوار از بنیه اتراك سلطانی یش ابشان باز فرسنادند بهاء اللك 
و مفولان از حال ایشان خبر یافتند از کار سرخس بازگنند و سرهنگان 
بهاء اللك متفزق شدند مغولان اورا مقید کردند و اورا تا بطوس با 
خود بیردند و آنجا قبل کردند » و لشکر مجبر الک 0 سرخس برفتند و ۲۰ 
قاضی تمس ین سیب انك وقت وصول یه نوت ند مت استفبال و 


() کنا فی اد »؛ ب مخط امحافی و ج: هنت هزاری .۰ () بج د ه:غلام و؛ 
۲ باعلام و )تب : نفافی » ۰ : نغاری) ۱ (6 کنا فق ج و همین کم است و 
در بقی نع هو نسابوررا» دارد و آن بعید از صواب است چه نسابور بعد از مرو فخ شد» 
(۰) ۵ : نفار 4 


۱۳۹ جاد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی» 


ترییب ترغو() تلقی کرده بود و سرخس بدبدان داده و ملك و حاک 
سرخس شه واز چنگر خان پایزه چوبین یافته اورا بگرفتند و بدست پسر 
هلوان ابویکر دیوانه باز دادند نا بفصاص پدر بکشت» و اوازه لذکر 
ول درآ وقت ساکن‌تر ذة ود یر لك( و این مر بش و 
6 تقاط اشتغالذاشنند و ان شرب مدام اماك و افراط ونودند و در 
تضاعیف. ان اختبار الدّین ملك امویه سک و خبر داد که لشکر تتار 
حاصره قلعه کلات و قلعه نو() مشغول اند و ازیشان لشکری ِ- 
آمدند و در عقب من اند جیر اللك مقدم او را مکرم کرد و 
الدین تراک اه دیکر متصل گشت و نزديك ایشان ۳ و 
۰ هشتصد مرد برسیدند و بریشان دونیدند یز( خان و اغل () حاجب 
از خوارزم با مردی دو هزار برسیدند و ازپس مغولان دوانیدند و دست 
بردی نودند و اکثر ایشانرا ۵ بر جای انداختند و کف اتب 
فوّت زیادت داشت مجسنند و قوی از تراکه و اتراك سلطانی بسر عقب 
برفتند و شست ۲ و بعدما که رگرد حللات و اسو(ق 
1.0 برا وردند بکشتند ۳ خان و اغل ٩7‏ حاجب بد-تیرد () نزول کردند ؛ 
و اختیار الدین‌را تراکه سرخیل و سرور خود کردند و با یکدیگر میثاق 
بستند و از بر اللك برگنند و باچندان نشویش و آشوب و فتنه و 
اضطراب که روی جهانرا چون دهای منافتان سیاء کرده بود اغاز فتنه 
نهادند و فصد باستخلاص ور ور 35 از اندیشه سیخون یر محر الللک خبر 
۰ یافت احتیاط واجب داشت چون ظفری 7 
کنار رودخانه رفثند و دست بغارت بردند و تا بدر شهر یآ مدند و رساتیق 


غارت ی‌کرد و ام ی‌دیدند ی‌سند ) و درین وقت چورن جنگ خارن 


() کذا ی جه) ۱: ترعوه د؛ تلغوه ب: ترغوه ۰ ( ب د »: مجد اللك (فه کل 
الواضع)» ‏ 0) ب:نوره . ۱00 مش 2)ج:اغولی» ‏ 1600 شم » 


یی 


و 0 ج: اغول» د : عی » (۸) ۱ : پدسقرد ) ب : بدشت خرد 4 


ذکر احوال مرو و کیفیت وافعه أن. ]| 


باستغلاص بلاد خراسان تولی("را نامزد فرمود (6 پا )٩(‏ مردان کار و شیران 
۳ از ولایتی() که ایل شن بود و 0 بر مر او( افتاده(* چون 
اییورد و سرخس و غير آن حشر بیرون رد ۱ هنتاد *) هزار لشکر م۳ 
شد چون بنزديك 1 رسیدند از را یی يزك چهار صد سواررا 
بفرستادند و در شب بکنار خیول تراکه رسیدند و احوال ایشان مراقبت ه 
ی نود ند از تراکه دوازده ۳۹ بودند و وقت صجحی بتأختن شهر 
بدروازها می‌رفتند مغولان بر مر ایشان 

شی چون شبه روی شسته بقیر م نه جهرام پیدا نه کیوان نه تیر ‏ 
کین ساختند و دم در کشیدند تراکه یکد یگ | بی‌شناخیند و فوج فوج‌را 
که یت مغولان ایشان‌را شراب بر باد ‏ فنا ی‌دادند و مغولان چون .۱ 

ت ایشار اکن خر باد خیل خانه ماد وک رن ماه 
‌ و تراکه که عدد مرد ایشان از هفتاد هزار فزون بود در دست 


معدودی جنكد درمانو شدند و بیشتر خودرا ۳ می‌زدند تا غرقه می‌شدند 
و بقایا منهزم ی‌گدنند و لشکر مغول‌را معوّل چون برخت بود و مساعدت 
ونت هچ کس با یشان نقاری ۰ نعو| نست کرد و تک که در ال او 
ری بود ی کمخت ۷ ۰ ِ ِِ لشب رسانیدند و 
در داند که حص و و 
روز دیگر که غره محزم سنه نان عشرة و ستاية بود و سم عر اکثر اها 
مرو تول آن ضرتام تیم با لشکری چون شب مدلهم و دریای ملتطم از :۲ 
ی یاس ِ بای اج توشی 4 وا ن سپو وان ی 
)0( 1 نمزد کرد فمود ‏ چ ی ؛ نامزد فرموده بود ) () ۱ ج: 
) ب: + ب) ۵ چ : از ولابی » ۰: ولایتی » 0 «ج د واورا ندارد ی 
تویی » (۱/۲ي ین جله «و بر مر او افتاده » در تمام لحز جز ب بعد از «و غبر آن» مسطور 
است (0 9" : ورد ) () اب‌ج ۰: و هنتاد ») () ج : تقاربی 6 ۱ب : قاری 


۳۹ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


کثرت فزون از از ریگ بیابان ع مه رزم جویان نام 1 اوران» برسید او 
بننس خود با سواری پانصد بدروازه بل آمد و ؛<داد ثهر 
در گلت و 9 ۳ روز در فصیل و باره وخندق و مناره ان نظاره 
ی‌کردند و گا ان داشت که کثرت عدد ایشان کفایی خوزهد عود و 

۰ دیوار که حصنی حصین بود پایداری خواهد کرد تا روز هفم 

چو خرشید تابان ز برج بللد ‌خواست اند رخشان کند 
لشکرها جمم گنه بود بدروازه شهرستان نزول ک د چن" : از :بادند مردی 
دویست از دروازه ببرون رفتند و حمله بردند ول بننس ود پیاده شد 
یکی بر خروشید چون پیل مست ه سپر برسر آورد و مود دست 

0 و راه برگرفت و مغولان در خدمت او حمله کردند و جرا در ثپر 
راندند و از دروازه دیگ جمعی یرون رفتند جاعتی که انا بوده اند آن 
یله را رد کردند و از هچ جانب کاری نشو| نست کرد و جال آن نه. که سر 
از دروازه بیمون کند تا روزگار لباس سوکوار پوشبد مفولان بر مدار 
حصار چند حلنه بایسنادند و مامت شب زنن داشلند هچ کر, راه نیافت 
۰ که ون رود جیر اللك ۱" جز ایلی و اننیاد بیرون شدی ندید بمداد 
که افتاپ برقع سیاء از روی چو ماه برداشت امام جمال الذین‌را که از 
کار الب مرو بود برسالت بنربتاد و آمان خیاست چورت باستالت و 
مواعبد مستظبر گت پیش‌کشهای بسیار با چهار پای که در شهر بود از 
خیول و جمال و بغال مرئب کرد و تخدمت رفت احوال پر ازو فص 
۰( فرمود و تفصیل عون و تعارت خواست دویست کس‌را | نع داد بنرمود 
تا آن جماعت‌را حاضر ۱ اوردند از مطالبه آن فوم لت آلازض رلرّالها و 
از ۳ مدفونات از نقود و تجملات گنتی رد لزضَ الا و 
آن لشکز دررفت و خواصَ و عوام‌را از کرام و ام مرا ی‌راند 
۹ و۳ بیرون می ای مامت‌را بداشتند زنانرا از مردان جدا 


() ج : یروزی » وا ۳ (ف کل الواضع)؛ 


ذکر احوال مرو و کیفیت واقعه آن؛ ۱۳۷ 
کردند ای بسا پری‌وشان‌را که از کار شوهران بیرون ی‌کشیدند و 
خوهران‌را از برادران جدا ی کردند و فرزندان‌را از کنار مادران می سندند 
و از غصب() ابکار0 پدران و مادران‌را دل افگاز و فرمان رسانیدندکه 
یرون چهارصد حترفه که نعیین کردند و از میان مردان گزین و بعضی 
" کودکان از دختران و پسران که باسیری براندند مامت خلق‌را با زنان و ه 
فرزندان ایشار ن بکنتند و بر هچ کس از زن و مرد اقا نکردند تمامت 
مرغزیانر!0) بر لشکر و حشریان قعمت کردند ۱ اج مجمل ی‌گویند نفرکارا - 
از لشکزی سبصد چهار صد ننس رسین بود که بکشتند و ارباب سرخس 
بانتفام فاضی مبالغس کی که از اسلام و دین یی خبر و بقین باشد بتقدم 
م‌رسانید و در اذلال و ارغام مبالغت ی‌فود شبرا چندان کشته بودند ۱۰ 
که کوهها پشنه") و صحرا از خون عزیزان اغشفه گشت» ۱ 

فرضنا(" بارش ار بلس نی عراعها » سوی خُدر خود آو ترائب آغید 

وفرمود تا بارمرا خراب کزدند و حصاررا مساوی تراب و مقصوره منجدرا 
که پرسم اماب امام اعظم ابو حنینه رحمة الّه علیه است انش در زدند . 
کون انتقام. از آن بودست که در عهد استقامت شمس این مسعود هروی *1-: 
که وزیر ملکت سلطان تک بود مد جامی ساخته بود برسم اماب 
اما م شافی رضی اه عنه منعصیان فد قنت: نایبت انش در آن زدند» چون 
از هب اموال و اسر و اغتبال فارغ شدند امپر ضیاء الدین علی‌را صکه 
از جنله آکابر مرو بود و سبب گوشه نشینی او برو ابقا کرده بودند فرمود 
تا با شهر رود و جماغتی که از زوایا و خبایا بار دیگر جم شوند امیر و ۲۰ 
حام باشد و برماس )را نی بگذاشتند و چون لثکر بازگشت از 


نی سییر 


(۱) مذا هو الظّاهر؟» ۱ب : عصب») د : غضب » ج ه : خصه ) () ج : این ۱ 
کار» د: ان کار )۱ مرعزیانرا» ب : مرغریانرا» ۰ : مرغرمانرا 1)0: 
مهوت یا مگ من ییات زا دبس کیک 
)٩(‏ کذ اف ج» ۱: فرقنا» ب: فرفقا ؛ د : فرقنا؛ ۰ : مرثفا؛ ‏ () اب : برماس » 


۱۳۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگذای جوینی؛ 


سوراخها و نقبپا هر 5 س‌که خلاص یافته بود باز آمد و خلنی بخ هزار 

بار دیگرٌ جمم شد جماعتی از مغولان که از عنب بودند برسیدند حصه 
مردمکنی خوستند فرمود تا جهت مفولان بعرا هرکس يك دامن غله 
برند تا بدین علت بیشتر ایشا نس که نجات یافته بودند اه فنا افکندند و 
2 انجا بر راه نسابور روان شدند هرکس از جرا روی باز پس نهاده بود 

و از مغولان در میان راء گریخته میا فتند ی کشتند تا خلقی بسیار درین 
جمله فروشد و در پی اين طایسی که از به نوین بازگنته بود بترو رسید 

او نیز بر سر جراحتها مرهی نهاد و هرکسرا که یافتند از ربق حیات 

پرکنیدند و شربت فنا چشانیدند» 
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0 نون نان غقیر » آز ره نی ابر ترش 
ج ناس فیه فیه من سوء حال , م حق من مات منم پم آنْ بهنا 
و سید عز الذین نسابه از دیزی نا بود و بورع و فضل مشپور و 
مذکور بوسست :۶( حالست باجمی سیزده شبانروز شمار کشتگان شهر کرد 
1 ظاهر بودست و معین بیرون مفتولان در نقبها و سوراخها و رسانیق 
۰ وبیابانها هزار هزار و سبصد هزار و کسری در احصا امن و درین حالت 
ربای عر خیام که حسب حال بود بر زفان راندست 
ترکیب پالة که در ۸ پیوست کار ۳9 ی‌دارد مسست 
چندین سر و پای نازنین از سر دست « ازع رکه پیوست و بکین که شکست 
و امیر ضیاه لین و پارباس) هر دو متم بودند تا خبر رسید که در 
> سرخ (آشس لین سجن ابو کر دنه فته نز ادست ام 
ضیاء الدین) بدفع او با مردی چند چون(* برفت بارماس اهای مرورا 
از حترفه و غیر آن بر عزیت توجه مجانت مخارا از شهر بیرون آورده )٩‏ 
لت ما ای و ای (آ-) ب لفط جدید : ثمس الذّین پسر) 
(6) اين سه کله‌را فقط در ب مخطی جدید داردء () ج این کله‌را ندارد؛ 
(0) این چهار کلمهرا فقط درب مفطی جدید دارد ‏ ۱ 


یه تن ۱۳۹ 


بظاهر شهر نزول کرد جمی‌را که پیانه مر پر و مخت برگشته بود پنداشتند 
که شحه‌را از جانب سلطان خبری رسیدست و مستشهر گنه وب نت 
ی رود حای طبلی فرو کوفتدد و بانی شدند در سطز رمضان سنه نات 
عشرة و وا باتوی ور اما و جماعتیرا باستدعاسه معارف 
بشهپر ترستا نکن روی نفود و اورا تکینی نکرد بانتقام مبالْخ مردم‌را که 0 
بر در شهر یافته بود بکشت و با جماعتی که در مصاحبت او بودند روان 
۳۹ و خواجه ات الذین باسنابادی ۲ از 5 زمره بود که در گبنت 
او برفت تا بخارا» نشحنه در انجا() گذشته شد() ارباب مرو انجا باندند» 
و چون ضیاء الدین باز رسید ۵ بعلّت استعداد ی حرکت در شهر 
رفت و غحجعی که داشت بریشان ایثارکرد و پسر بهاء اللك‌را بر سییل .۱ 
نوا که او پسر منست نزديك ایشان") فرستاد و خود روی نفود و با 
آن جاعت() عصیان کرد و بار دیگٌ باره و حصاررا عارت فرمود و 
جمعیتی بر و گرد آمدند و در اثنای اين جاععی از لشکر مفول رسیدند 
رعایت جانب ایشان واجب دانست و کیندی نزديك خود ۷۹ 
چندانك از دم سلطان کشتکین() پهلوان با جمعی انبوه در رسبد بحاصره ۱۰ 
شهر مشغول شد جمعی از رنود شهری خلاف کردند و نزديك کشتکین 
رفتند؛ ضیاء الذین چون دانست که با تفرق اهو| کاری تشیت نپذیرد 
با جاعتی مغولان که ملازم او بودند بر عزیت قلعه مرغه") روان شد 
و کنتکین در شهر امد و خواست نا اسامی نهد و عارت و زراعت فرماید 

و بند شهر در بندد جماعتی از هر در خنیه بضیاء الدین مکتونی فرستادند 376 8 
واورا بر مراجعت با شهر تحریض و ترغیب کردند چون بازگشت و بدر 


(۱) کذا فی ده ج : باستایاذی» ب : باستاگادی» ۲ : باسیانادی» ۰ 2 اين دو 
کله‌را فتط در ب خی جدید دارد ) ( یعنی وفات کرد ؛ (*) یعنی از 
سرخس ‏ )0( مقصود کدام جاعت است ۸ 10( د :کستکی (ق جیع الواضم) » 
یعنی کفنکان ؛ ۸ ج: مراعه ؛ ۰ اين کله‌را نرارو > 
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۱۳ جلد اوّل از ناریخ جهانگدای جوینی؛ 


شهر نزول کرد يك کس از خدم او بشپر در امد با یی خبر وصول او 
بگنت در حال بگوش کفتکین() بو خصارن رید جماعیرا فرستادت 
اورا بگرفتند و مطالبه مال کرد یاه انسنین: کت فا خفارت داده‌ام 
کشتکن بزسید آنها کداماند نت مفردای و معمدانی که امروز در پیش 
» تو صف کنیه‌اند چنانك آن روز پیش مرن بودند وقت کار مرا فرو 
کذاشتند و سیبت غدر بر ناصیه خود کنیدند چون دانستند که از ضیاء 
الذین حاصلی نخواهد بود و مالی ندارد کنتکین کشتن اورا حیات خود 
داذشت و فنای او را بقای ملك پنداشت و بعد از حالت او(" بدلی فارغ 
بارت و زراعت اشتغال داشت و رودر ۱ بندی ی‌کرد تب نقد بر خود 
۰ بند عر اورا خراب کرده بود و اب حبات اورا در ابار بوار بند کرده 
درین غنلت خبر وصول فراچه نوبن بسرخس بدو رسید با هزار سوار منرد 
بشب() بر راه سنگ پشت( پشت داد قراچه بر عقب او برفت بسنگ 
پشت 7 بدو رسید و اکثر ایشان‌را بقتل اد و نایبان او در مرو 
محکومت مشغول بعد از سه چهار روز سواری دویست که متوجه تقو() 
۰ نوین بودند برو رسیدند يك نهه ایشان خصیتی که بدیشان منوّض بود 
روان شدند و يك یه بحاصره اشتغال فودند و باستمال باعلام جعینت 
مرو بخشب ) بتزديك امرای لشکر تربای") و قبار() ایلمی فرستادند » و 
() ب : کوشتکین » (۲) بعنی مرگه او» در اين کیاب کلمه «حالت»را مکزّر بعنی 
مرگ و وفات استعال کرده است ۱۵-5 اين جله راندارد  )٩(‏ به : بست» 
(۵) ب ه: ست) (۱) کذا ق ب» جد: ققوه ۱: منو» ۰: قیقو» -- چیگیز 
خان فوتوقو نوبان (شیکی فوتوقو)را باچند امیر دیگر با ی هزار مرد حافظت راه 
غزنین و غرجسنان و زایل و کایل بدان حدود فرستاده بود تا آن نواحی را | بقدر امکان 
مر میکنند و نیز فراول باشند تاخوبثتن و پسرش تولزی خان نت مالك خراسان ا 
سر فراشت مشغول بی 3 بود (جامع اشواریٌ طبع برزین ج ۲ ص ۱۱--۱۲۰)» 
۷ ب د: تخب ) 1 : شب ) کذا ق ۱د) ب : ترمای » چ : بربای ) ه: 
تورتای » کذا ف ۱» د: ی فا ج : مارا » ۰: قبان» 


دک وف را ۱ 


در ار ن وقت از ولایات و ۰ سیب خصب لت غربا از آکوشها روک 
گرو آورده نت وشهریان خودرا از حبٌ وطن.در جبّ عطن ی افکدند 
و در *ج روز تربای!) با 3 هزار مرد و هایون سپپسالار که بلقب اق 
ملای () موسوم شن بود در خدمت ایشان چون بدر مرو 7 
ساعت شهر بسندند و مومنان‌را چون شتران ماهار زده ده ده و بیست ه 
پیست در يلك رسن قطار می‌کرد ند و در طغار خون ی‌انداخت تا زیادت 
ات هرا روا کین در دش و حلات‌را ریقف ۳ اعار قوو 
و قصور و مساجد و تا بر رای رف و اما سا لیر مقر 
بازگننند و اق ملك را با مردی چد بگناشد ا گر کنی دور بینی کرده 
تاد و که شیی تج ری ار منقار غراب تعشیر جسته با سست ۱ ارند ۱۰ 
ام در امکان خدا ۱ ان از تسس عجای 1 ورد چون حیلتی حیلیی دیگر فاند 
ّ از خشب با ایشان بود مود اغاز نپاد و صلای ناز فید3 تا باواز 
و هر کس ۱ ز‌ سوراخی رون ی‌آمد اورا ی گرفته‌اند و در مدرسه شهایی 
ستجون ی‌کرد و1 بام شیب می‌افکند برین حملت میا و دیگ 
هلاه شدند جهل یلگ روز رن اجنباد بود (8) ۳ ز انجا ز گت (*) ۱۵ 


۳ 


ارو ۳ بیش نانت بود» چون در مرو و حدود ان 
هچم لشکر ناند قر کین 5 ی مانك بود و در بیابائها رفته روی با 
9 و ارسلاره ن باز بأمارت بنشست و عوام 
برو ح آمدند خبر مرو چون 7 رسید ترکانی بود از تراگه جمعبتی 
کرد و بو آمد و اوناتب تقو ی ور تا مردی ده هزار جمع امدند ۳۰ 
و در مدت شش ماه امیری بود حد ود مرو الروذ و خِ دیه و طالقان 
۳ تا دردیل بر بنه مغولان ی‌زدند و چهار پای تفا ور ده و در 
اثنای ان حالت ترکان ی ۰ ار ره ع بدانجا عپاد() ۲۳ 
() کذا ق ۰۱» ب: ترمای » ج: بربای» د ؛ نریلی؛ () ۰ : اخ ملاک ) 


نی ی میتی 


() ب ج » : بودنده ‏ (6)ج: ند 2)ج واورا ندارده ‏ () عبارت 


۱ جلد ال از تاریخ و جوینی ) 


و حاصره شهر که نصرت () حاک ان بود اشتغال نمود تا از یازر() بهلوان 
7 مغافصة بسر او رسید پای در راه ریز نهاد در میان راه کوتوال قلعه() 
تفت کی ۱ ۱02 روت و از حدود طالقان قراچه نوين فاصد او شد و 
با يك هزار سوار و پیاده ناگاه برو امد و دیگر باره بر سوخته نملک 
۰ بهاد و هرکهرا یافت بکشت و غله٩‏ ایشارن نخورانید و در عفسب او 
قولقو(") نوین با صد هزار خلی برسید عقوبت و شکنجه آغاز مهادند وخجان 
غزنوی و افغانیان که حشر رانه بودند دست بعقوبت و مثله که فان 
کس یی ود بگنادند بعضی را بر انش ی‌نهادند و بعضی‌را بشکی: دیگ 
می‌کشت و بر هیچ افرین ! بقا نی‌کرد نا چهل روز برین فط بگذاشنند و 
۰ بگذشتند و در شهر و روستاق صد کس نان بود و چندان مأ کول که آن 

چند معدود معلول‌را وانی باشد نمانه و با ایب حادنات دیکر شاه نام 
تخصی با رندی چند نقیها و سوراخها می‌جستند ی اک ضعینیر | بش 
ی‌کشتند و ضعینی جند که مانن بودند پراکنه شدند مک ده دوازده هندو 

که از ده() سال در اجا بودند که رون ازیشان دیار نبود» 

۰ _ لبال مزو زو آلتاجان شا جییغ 2 ستالك ال صوّبٍ عم اد 

سل من ع صرف مان و ره ۰ و عن ۳ برقاد 

تبه وف الدهر فاستدرت النوی » ۳ صرم_ ش ۲ ی کل بلاد0) 


قدری شقن استنت:) بعی ترکان نا و الذ کر که ‌ زا کرو رفته بود دو باره بنبا 
امد » و «نسا» ایهام دارد پین شهر نسا و زنان و متصود اول است؛ 
() کذا ق ج‌د»ب »: نصره) ۱: نصره» ۰ ()ج:بارزه ۰ :بارره ‏ ()ه 


پیاض در ابید موضع» ی (9) ب : قتفو؛ ۱ : قویقو» جامع 
الوارخٌ ج ؟ ص :۱۳۹-۱۱٩‏ فوتوفو» ج : فنقور» ۰: قیقو» د : منقو) ‏ رجوع کید 
بص 7 هه ۸ 1( ب ج ۰: ده دوازده ۳ دوازده ») (۷) این ابیات 


در م الیلدان در ذیل مرو و ات و در ی در «ممت سوم و تا دارد 


ای صی ره و هیان صو/ لب ۳ 


ذکر واقعه نیشابور ۳-۹ 


ذکر یب نیشابور(, 
5 رز زمین‌را نسبت بناكک نوان داد بلاد یثابت و آن کّدد و نیشابور 

از میان کوا اکب زهره زهرای آسیان باشد و ار مثیل آن بنفس بشری رود 
سب نفاست و4 ان عین انسان تواند بود؛ 

وت ذا بصن المره ۰ بغداد ‌ کوتان 0 

و یسابور فی الاأرض ء کال نسان ف الانسان6 

حبذا حبذ ثبر نشابور که در روی زیت 

کر بهشتیست # اینست نی خود نیست 
سلطان حبد ۱ ز ب بر عزم نشابور روان شد و فزع روز ز اکّر بر یات 
احوال او ظاهر و ولو ق ر 9 ایا و پیدا و هرچند از تاثیر .۱ 
افلاك بر مرکز خاك اموری() حادث ی‌کردد") که ار در خیال جبال يك 
تشن نش آن تصور کرد اجزای آن ابد الذهر مزلزل و اوصال آن 
مل کرد » 
ار ا ‏ ض و لا 

وعلاوه ٩‏ ان اموال حوادث غیی و وهی مضاف از امثال منامات ۱۰ 
و اشباه تفاولات تا کل تجز و فصور بر وجود او مستوی شد و قوای 
منکره و خیله از ندبر و تدبیر و استعال حیل عاجز امد سلطان شبی در 


8 ۲ ون ۳ نیسابور تاو " سین عجله دارد » ‌( ) اییات لاْی اکیسن 
مد بن عیسی الکرجی من ندماء الملطان محمود الغزنوی ذکرها التعالی ف ترجته 
ی تمه البتمه (اسفة الکية الاملیة بباریس ورق ۷۲*) و بعد الییتین : 


وا 9 ۳0 تا عون" اسان 

ص ش ۳۳ "1 تن فیین. زب سیر ۸ 0 سر ۲ 
اذا ت دوخ * ۷ بلادا ند بلدان 
براها عندها شاه *و باقها کنرززان 


(۲-۲) این دو کله‌را فوط در ب ب مذماً اما ثی دارد ) )1( ِ د : و ۳ 


4 جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


خواب اتخاص نورانیرا دین بود روی خراشیث مویها پریشان و کالین جامه 
سیاه بر مثال سوکواران پوشین بر سر زنان نوحه ی‌کردند از . پرسید 
که شا کستید جواب دادند که ما اسلامي و انواع این حلا.. . برو 
0 مکشوف م‌شد و درین نوبت بزیارت مشهد طوس رفت در ده‌یر ان در 
وه یی سپید و دیگری سیاه دید در جنگ 1 حال خویش و خصون 
دان خر دو تفاوّل کردست و بنظاره آن توفف موده چون گرب خصم 

لب و ید ۱ 

و الیل مفی اجران ۰ غراب بنو جع غصن با 


من اه ره امد هن 2 زار 
1 ی تعباب الفراب آغغرابت م و فی البان ب بعید التدانی 
میب این بیش ی خی شین بان او بصباح پبری کشبده 
بود و از غالیه چشمه کافور جوشیت و از تف در. , و وران ماده سودا 
پدرم حکایت گنت در ای ازام وقت توجه از -بری سلطان پر سر 
۰ پشتة بسر سبیل استرواح فرو مد بعاسنٍ خود مد ۳ و از زمانه 
گیب روی عدت سس ا ات صاحب الدیوا . :, و ای #7 
گنت پیری و ادبار و گر جمح شت روی نودند و ون 
و رم پشت بداد این دردرا که دُردی کأس وک سیف ۵ رمان جه و 
این عترا که گبد دوار زده بود گر گشای کو. فی امجبله چون برین 
۰ هیأت بکا ر نشابور رسید شب دوازده صفر سنه سبع عشرة و ستمایه در شهر 
۳۹۹ ا و از غایت ترسی که برو غالب ین 
و بر ریب تلع که ر ایام د بت فربوده بود تأمّف فرا یمود بظن 
انلگ. بنداشت در هنگام جنمت تواند کرد و جمعیت مردمرا بر 
تفر فه 0 :۲ 
۲9 اشکر مفول بی‌توا ند شد و هراینه جون آن فوم بدین مقام که ی الیه 


0 وافعه نیشابور» ۳9 


از بلاد اینست() و.مسکن صدور ملکت رسند بر چ آفره ابقا نکنند و 
هرا بر ششیر فنا گذرانند و زنان ر فرزندان ثما «, ذلّ اسر افتند و 

ر اه ن حالت گ یز د... . ند فد رت اوه مق گردند بکن اکثر 
یی بان بان ان بر ابنای ادم جلای وطن بسپب 

1 ن بثابت جلای روح ا تشن ی مجید چلا در مقابل ه 

عذاب شدید است انجا که میفرمید و هو اصدق القائلین و آولا ان کتب 
7 له علیم امجلاء لعذم 1 ۳۳ و چون اجل دست در دامن ایشا 
زه بود بلك با ایشان سر از کریبان برکرده و هو فرب من حبل 
الوّرید بتفرقه رضا ندادند و چون سلطار ن دانست و دید که قبول نصیت 
در باطن ایشان جای کر نیست فرمود که هر چند نه فوت ی ۵ 
خواهد بود نه حصانت مکان ن مجم اما م بارورا مرست و ارت واجب 
ی‌باید داشت خلت بمارت ان مشغول شدند و در آن چند روز تبر 5 
تراخی گرفته بود سلطان‌را خیال افتاد که لشکر مغول برفور از ۳ مخوا هد 
گذشت سکوق کرفت و سلطان جلال الدین‌را محافظت بخ روان کرد و 
چون : يك منزل برفت خبر رسید که یه و سبتای از رب 
رسبدند جلال الدین بر کرت و سلطان پیش ۱ تا مردم‌را دل شکسنه :56 ؛ 
نشود ۳ شکار برنشست و روی در راه نباد و اکثر ملازمان‌را اج 
باه 

ی الامبرز حمد فترحلت ۰ عبا تضارة هر ات 

و اهر و دول تقل نی الوری 8 ایامرت ِِ_ الا اء طّ 
و فخر اللك نظام الدین ابو العالی کانب جای و ضیاء اللك عارض 
زوزن()را فف اللك کانی مر رخ بگذاشت تا مصامٌ نشابور او 
ساخته ی‌کنند جون سلطان برفت شرف الدین امیر تجلس که خادی بود 
و رکی رکین از آرکان سلطان و بمای نشابور نامزد از خوارزم بر عزم مقام »۲ 


۱ سم ستت مک یت یت 
(۱) ده : بلاد است ) (0 ج : عیا) ( ۱؛ روزی) د؛: زوزی ؛ 


۱۳۹ جلد اوّل از تاریخغ جهانگنای جوینی ؛ 


و حافظت نشابور ی آمد چون بسه منزل شهر رسید متوف شد و خبر 
وافعه او بنبان داشتند از ترس غلامان او که نباید خزانه و مال او 
دررباید یر اللك باس استقبال با لثکر بهرون رفت و ایشان‌را در شهر 
آورد غلامان او رغبت مقا مقام شهر نکردند و بر عتب سلطان حبد روان 
0 و ریز نوزدم ۵ ریبع لول 9 سبح عشرة 2 و ستابه بود 
تقد یه اش ۱ 
چهارده سوار پیشتر دوانید و چند گله شتر براندند و خبر غلامان شرف 
الدین یافتند سواری چند بر عقب ایشان بتاختند و آن جاعت‌را بر سه 
فرسنیی شهر بیافتند و در حذ یکزار سوار بودند تمامت ایشان,را() قتل 

۰ کردند و از حال ساطان از هرکس که م‌یافتند بشکنه و سوگند تفص 
ی‌کردند و ارباب شهر را بایی خوا ندند جر الللك جواب داد که شهپر از 
قبل سلطان من دارم و من مردی پیرم اهل قلر و شما بر عقب سلطان 
می‌رو ید اک بر سلطان ظفر باشد ملكك شهاراست و من نیز بن بامُم 1 
روز لشکررا علوفه بدادند و آن جاعت روان شدند روز بسروز لشکر 

۰ ی‌رسید و علوفه می گرفت و می‌رفت تا غزه ریع لاخر به وت برسید 
اسضار مغ سلام و قافی و وزیر کردند سه کس‌را از اوساط لاس 
بدین اسامی بنزديك ایشان فرسنادند تا علوفه و اندك خدمعی ایشانرا 
ترتیب می‌کرد مخط ایغوری مکتوبی بداد و وصیت کرد تا هرکس‌را که رسد 
علوفه دهند و دیوار خراب کنند و یه روان شد و بهر موضعی که »" 
۰ شله بودند بنه گذاشته بودند و شحنه مانث» چون بکیندی از مرور لشکرهای 
ول را اف نس سلطان در عراق غالب شه 
اشتت ‏ زا تا وس شیطان وسواس در دماغهای انلس بیضه 
۳ راد بارها شوه » طوس کین بو دنل بشادیاخ پیغام فرسناد که ایی 


از بل بل ات ۳ () بعنی غلامان‌را ۲-۷ فقط درب محطی جدید 


د در واقعه نینابور» ۷ 


م‌باید کرد و خن ؛ اکن فرینته نشد از نشابور جوابپای خت می‌دادند » 
در اثنای آن سرخیل حشریان طوس سراج الدین لثی که عقل ازو هزار 
فرسنگ دور بود تحنه خویش‌را بکشتند ۱ و سر او بنیشابور فرستادند و 
ندانستند که بدان يك سر سر خلفی عظم بریدند و شری بزرگرا از خواب 

بر اند جداناک کرزیند شر اهر ذا تاب سید پوثراب که آورا بر سر اورا (7) 6 
طوس نامزد کرده بودند پنهان از ارباب و فتانان () طوس بأست رفت و 
قشتمور()را که با سبصد مرد سوار بر سرچهار بایا ن گذاشته بودند از حال 
فتل نه و شویش اعلام داد و تبون ۱ باعلام آن حال نزديك نوینان 
کس فرستاد و قشتمور) از استوا بعلوس امد با سیصد سوار و سراج 
الذین‌را که با سه هزار مرد در طوس خی رگ امارت نشسته بود مغافصة مود ۶ 
فرو گرفت و اغلب ایشانرا بکشت و تا رسیدن لشکر بزرگ حصارهای 
طوس‌را خراب می‌کرد ٩‏ ؛ و چون تغاجار٩)‏ گورگان که داماد چدگر خان 
بود با امرای بزرگ و با ده هزار مرد در و توش برسید در اواسط 
رمضان بدر نشابور دوانید و مردمان نشابور تهوری ی‌نودند و چون خلق 
بسیار بودند و لشکر مغول کترّ بیرون ی‌رفتند و جنگ ی‌کردند و چون ۰ 
از جان سیر شن بودند با شیر در کشتی ی‌شدند و با وجود نینک از راه 
ملک ۳ ی‌نشسنند تا روز ِ از طرف برج ِِ نت 


خویش را ک 3 
منرد دارد » () کذا ف ۱ 0 و مکی است «سر اوران»() نیز خوانن ِِ 1 
سروران» ب: سرور؛ چ : بر سرخیل» د اصل جامرا ندارد» ۰۰ ) کذا فا ج*؛ 
1 ضانان ) ب 3 ۸ بش هرا اه رای مور ) ج: :تور د: 


)سا د‌ د ال یعیی یت رت وتا ۳ شرا بصیخه 


ممون ؛ ۰ ممور » -- فشنمور یعنی مرغ آمیین مرکب از قوش کعن, مرغ و ثور یعی 
)6( بعی کرد 4 از خصایص ا: ین کتاب است )4 (7) کز ا ق 3۹ # 
نقاچار) ج : طاغاجار ) 1 : تعاحار ) 12 عنی داماد است ؛ )0( و ۰۴ 


اس 


۱۳۸ جلد اوّل از ناریخ جهانگنای جوینی؛ 


عضت .هی کرداند و از باره و دیوار تير چرخ و تير دست یریختند از 

فضای بد و سبب هلاکت خلنی تبری روان گنت و نغاجار( از آن 

بجان شد و اهالی شهر خود از کار تغاجار () فارغ بودند و اورا نی‌شناختند 

لش 1 در روز بازگشت و ازبشان اسیری دو گریخته بشهر آمدند و خبر 
ه تخاچار () دادند اهای شبر پنداشتند م2 کاری کردند و ندانستند که 

با 1 ۳۳۹ رین خواهد بود» چون لشکر باز کشت و فاٍ مقا 

نورکای () نوین بود لعکررا دو قسم کرد مخو مخوبشتن محانب سبزوار رفت و 


بعد ۱: ز سه شبانروز سبزوار چگ کات و کنی کرد جدانكت هنباد 
هر رای در شمار امن بود که دفن کردند و دیگر نی نکر بدد فتموا 


۱۰ بطوس و ۰ حصارهایی که لشک ۶ سح فشعور() ا نرا مستقلص نتو| نستند 


0 


کرد بگرفتند و اگرچه اریاب نوفان"" و قار"" مقاومت بسیار نمودند و 
ما ر) تجلدها کرد ۸ عاقبت کار بگرفتند و تمامت‌را بکشتند و نوقان() و 
سبز وررا ی بگرفتند و قتل کردند» و اهل نشابور یاغی‌گری 
صرجم ی‌کردند و با فوجی مغولان نشان ی‌دادند رنودرا می‌فرستاد ند 

نا ایشان‌را می‌گرفتند» و آن زمستان در نشابور اسعار غلای نام گرفت و 
مرد را از خروج منع می‌کردند و بدین سیب تن کشتند 
چون بهار سنه نان عشرة روی نود و تول از کار مرو فارغ شن عازم 
نشایور شنة بود و هچم کس‌را ان و چندان لشکر تعییه کرده بود 
و فرستاده که در ولایت طوس بيك نوبت مامت دیهارا فرو گرفتند و 


یی 


ک 


۰ بقایای تعشیر بدیگران مق و در مقدمه لشکر بسپار با الات مجانیق و اسلیه 


[ دج ۳ طاغاچار» 1 د تفاتارق. تدای یفاضا ره ج : : طاغاجار ) ۱ : 
تماجار» 0 کذا ق ۱ اد 5 فورگاه + وراه چ بورگای » ۰ : بور" نن ) 


1۵ 9 ب ۰ : میعور» ِ ۰ مور ) د ِ_ِِ ۳ یی کت نی 
: ممون » ج : ندارد ) 0 بوفان ) 1: مار ج ین کله‌را ندارد» 


( یعنی عظم و ی ا: دازه و بسیار» فارسی است » وان , ج : موفان » 


۱ : بوفان » 


دکر وافعه نیشایور؛ ۳۹ 


بشادیاخ فرسناد و بازا نك ۲ تشابور سنکلاخ بود از مر سای 
بار کرده بودند و با خرد زد جدانك خرمنبا ریخند و عشر آن . سنگا 
کر دار نشد» اهای نش نورز ی که کار جد ست و اپن نوم نه 
آنند که دی بودند بازا نك )٩(‏ سه هزار چرخ بر دیهار باره ۳9 داشتند 
و سیصد جنیق و عرّاده نصب کرده و از اسلحه و ننط در خور این نعبیه ۰ 
داده عاترا پای سست شد و دل از دست برفت هچ روی ندیدند جز 
انك قاض مالك رکن الدین علیْ بن ابراهي الغیفی(را مخدمت تول 
فرستادند بدرنا() مخدمت او رسید اهل نشابوررا امان خواست و ماها 
قبول کرد فاین نداد و او نیز اجازت انصراف نیافت روز چهار شنبه 
دوازدم صنر عل الصیاح کاس صبوحی جنگ دردادند تا نف ادینه از ۱۰ 
پیشین جنگ سخت کردند و بجند موضع خندق انباشته بودند و دیواررا 
رخنه کرده و باز | تكک جنگ سفت‌تر از جانب دروازه شتربانان (*) و برج 390 
فرافوش " بود و مردان کار زیادت انجا مغول عم ویو رو 
کشت برافراشتند و لشکر و ۲ شدای ی تا بودند جنگ 
مشغول شدند و از دروازه شتر با نار ۱۵ 
لشکر بر دیوار ی‌آمد و مردم‌را از سر دیوار دور ی‌کرد شب شنبه تمامت 
دیوار و باره شهر بلشکر مغول پر شد و روز شنبه‌را تولی محنکركه () بنه 
ری ریق وه سکره ازنجر رها در ا مهو کل و کیپ نتقرل 
شدند و مردم پرا اه در کوشیا و ایونها جنگ می‌کردند و مجیر اطلك را 
ی هه وا از ی ترا گنک و سب :۳ : و 
یه ی با و ایی امسعت 


0 ۷ 1 2۳ ۳ 0 تن «چون» ج : پذررفت 
تا دک 4 : سترتایان ) (۰) ۱ ج د : ز فرافوس ؛ 
۱ ی () تصر اين کمه مکی نشد » -- متن مطایق 


۱ است ؛ ب : صکرگ ؛ ج : مرك » ۰ : مچیکراد » د ندارد» ۰ ( یعنی لشکر مخول ‏ 


1 جلد ال از تا ریخ جهانگدای حوینی ) 


مامت خلق‌را که مان بودند از زن و مرد بصصرا راندند و بکینه تفاچار() 
فرمان شب بود تا شهررا از خرابی چنان کنند که در اجا زراعت توان 
زج سس ۱ عم عم 
کرد و تا سگ 9 آن‌را بتصاص زنن نگذارند و دختر جنک خان که 
خاتون تغاجار( بود با خبل خوبش در شهر امد و هر کس که بافی مانه 
ه بود نمامت‌را بکشتند مگ چهارصد 7 نفررا که باسم پیشوری بیرون اوردند 
و بترکستان بردند و اکنون از بقایای ایشان فرزندان هستند و سرهای 
کفتگان‌را از تن جدا کردند و جلس بنهادند مردان‌را جدا و زنان و 
کودکان! جدا و بعد از آن چون تول عزم!) هراة مصمم گردانبد 
امیری را با چهار () تازيكك ۳4 بگذاشی تا بقایای زندگانر۱ که یافتند بر 
۰ طاب مردگان فرستادند » ذباب و ذئاب‌را از صدور صدور جشن ساختند» 
عتاب بر عقاب از وم غید عید کردند » نسور سور از نجور حور ترتیب 
دادند ‏ ۱ ۹ ۱ 
مانث ند الظاعین دیازهم » فکانمم کانوا آبا ارواحا 
آماکن و مساکن با خاك یکسان هر ایوان که با کیوان از راه ترفع برابری 
۰ مود چون خاك بزاری() تواضع پيشه گرفت» دور از خوثی و مموری 
صنوفب بناع فاعا صنصفا گشت؛ 
وتو توس و مک نع من حَ ۳ ماقرا ص یاو مس _ 
بل استعبدنه امحادثات فاصعت م خواشم لعناد الجود رباه 
۰ وعهیی به کلمندل الوطب عَوده » بیس" و الماك این تراد 
۱ )۱( ج: طاغاجار » 13 نغارجار » َ خاحار » " ج: طاغاچار » 1 تعاحار » 
() کذا ق ب‌د ۰ اج چهار » (4) ۱ج می افزایند : قصدی () ۰: چهار صد ) 
و براری » 0 حال من عوده) - د: ستیّا؛ 


دد خاوتون پادشاه جهان اوکتای 1 ن در مسند خانی ؛ ۱۱ 


ذکر جلوس یادشاه جهان قاان در مسند خانی و 
دست جهانباال. 

حقِ 2 اسماق و عظت ناه بددگان را جون بچندی دالت !۲ 

انك و لبلوکم بش رن ج | مخوفب و اجوع و صي ین وال ول 
و لمات بر حكت بلا امتعانی کرد و در بوته تجربه عنا ذوبانی ۳ 9 

در انش بلام چون گل فرو چکانی . بر سنگ تام چون زر بر آزمانی 
و بر حسب خبث فعال هر يك عقال نکال آن کنیدند و بنسبت سوء اعال 
و رجس خصال شر بت سیئق یت ی ی نی 0 
و و السلام نب ی ار ره عل و 
نفل واجب ی‌شد که خزاین مرحممت ری ی جلاله باز ۳ شود و »40 ؛ 


۳ عیی کي عم 


حسایش سر انا ۳ نیش بر موجب اص سبقت رخمتی غضبی ‏ 
راند و سابق گردد و اولیات از ن باخریات لاحتی » ۱ 

چون مدت غر نا موافق برسد » تن‌را کشش بار علایق برسد ها 

نومید 7 م يك ذره محجبلهُ خلایق پزشن ۱2:3 
بتدرج و ترئیب آأثر اثر ان ظاهر ی‌شد و نثان و علامت معین و پدا و 
رت بن معانی و ترکیب این ی مبافی مبنی است 0 ر کر انقال ملل 
پادشاهان عم ۱ 9 فان و منکو قاان و بترتیب و ولا شرخ احوال از 
ذکر جلوی تاان بتدا ی‌رود و در آن شبو» التزام یجاز و اقتصار ی‌کند ۲۰ 
تا جماعتی که ا: روما اس بد مولف این حکایات‌را 


ی ات ...۰ مینست ۰ 0 کدا وبا دید 
باقی نو : از ذکر افات ۰60 ۱ : از دکر افات ؛ ۱ 


۱۳ جلد اوّل از نار جهانگدای جوینی ؛ 

مکثاری نسبت ندهند و غرض از لفریر این معلوم کنند و بدانند که قاان 
ضبط امور و حنظ چمهور بر چه نوع فرمود و اقالم دیکٌ که متوقف بودند 
میان رجا ق اش تا | قویف و جماعتی‌را بایناس جک نسه مناد و 
مذعان() کرد و در تحت نصرّف و فرمان 9 و بعد از وقوع حالت 
وک اقا بور خه سای تاغل بق ۱ ارات هت ۱ ردانق و 
قواعد آن‌را افراشته و مشبد حو تعالی توفیق صدق و صوات کرامت کناد» 
فاان۱ پیش از حلول حل پادشای نام اوکتای بود 7 چنگر خان 

از مصادر ال و نوادر"" اقوال او 9 او مخت و گاه گاه و ملوك و 
سپاءرا استدلال ی‌کرد و ا رن وی و حل و عقد او روز بروز ز اثار 
۰ شهاممت و صرامت در آمور ملکت ان دست عداة دولت ثنرس 

ِ بتعریض و تلویج نقش آن معنی‌را در دل دیکر پسران کالتقش فی 

گر هی نشمت و بتد رج م آن مصلی‌را در اندرون فیایر هريك می‌کاشت 


او و خان از مالك غری با مه م دم شرق رسید و از 
ایا کز مت مبادرت مجا مب ۳ ی تنگوت بتندم ار شا ند و تاه ۱ 
۱ تایه "زر شر دشعنان نگل ی سا رن نک ایض 

مرف که ترشیت ان ها تلد کرک ره زیادت شد وه سا ی 

درگذش پسران خود جفتای و اوکتاسه و الغ نوین") و کار" و 

۸ جورجای ۱ و اورجانر زدبل خود خواند فد که اتلء مرس 

۳ ن جله از ۱ ساقط است) اب 

۱ 0 ۳ و رت ۳ص ۱۳۲ در 

من : جورجی اوه جورجی ؛ 0 کذا اف ج و آن معابق است با 

جامح التوا ریخ ۲ 7 ۱۳ «[ورجتان » حذف حرف حلر وسط کله که قاعرم" 

۱ مر ده اند در ز بان مخول حون شیبقان و شیبان» که وتو کتتیت و 


یفن وکا اب : اروخان » د ه: اورخان ) 


ذکر جلوس پادشاه جهان اوکنای فاان در مسند خانی. ۱:۳ 


ادا کت که اه ها ی فان تاره رک وه انشا 
بل کر سای امس ۳ 
استیکام پذ یرفته است بل سین 

تکنیو ان ار > بنا . ۶ لا باه یکنیتا() 
وتات پسران خواهند که هه خان شوند و حاک باشند ِِ 
دب نا محکوم اهاز يكك سر و چند زر ری 5 در او کات 
ذکر رفتست چون ازین کللات و نصایج که مدار کار و یاسای ایشا 
برین جللست فارغ شد( پسران مذکور زانو زده گنتند که 

پدر شهریارست و ما بت ام » بفرمان و رایت سر افکنن 3 
جنگ خان فرمود که ا شا ۱ دوه گر در نعم د ناز روزگار 40 
گذرا انید و از ملك و ملك () نم یابید ۳[ 
مدت بممع شا رسانین‌ام که(*) اوکتای مجایگاه من بر سریر خانی نشیند حه 
او بزیت رای متین و رجحان عنل مبین مستثنی است رعایت لشکز و رعیت 
و حافظات نغور ملکت من رای و حسن تدبیر او مک شود ی 
موجب ول عهد خود اورا کم و مقالید مك در نجه صرامت و کنایت ۱ 
او" ینم شا پسران‌را درین اندیشه رای و برین رای انديشه چیست 
ر دیگ زانوی ادب بر زمین خدمت و انقیاد نپادند و بزفان فرمان 
برداری گنتند تن رن چدگر خان کر مجال اعتراضی و عل زد 
تواند بود» 
گردون گناده چثم و زمانه نهاده وش ۳ 

هر حکّرا که رای تو امضا کند هی 


)۱( مقصو د از این یت و وجه مناسبت عثل پدان درست معلوم نشد و شاید مجای 
الاباء صواب «الابناء» باشد» () ۱ ب‌ج: شدند و) (0) کذا ف اب) 


5 (۵ کذا ف جیع اش » ات ای اودیت ‏ 
(0--ه) ین جله از ۰ مات اتنی:] 


۱ جلد ار از تارخ جهانگنای جوینی ) 


صلاح امور ما و حثم بدان منوط باشد که رای چنگرُ خان بدان مفرون 
کدد و صواب کارها باشارت او منوّض جنگ خان کنت که 
قول اگر متفق است و زفان با دل موافی خطی بیس داد که 
بعد از من اوکتای‌را خان دانید نید و حع اورا چون جان در تن روان و 
* برین خن که امروز در حضور من منرّر ی‌شود نغییر و تبدیل ره ند هید 
ی دید من نگذرید نمامت برادران اوکتای امتفال فرمان 
ورا خط نوشتند ؛ چون کار مرض خت‌تر شد چنانكك حرکت از مفام 
متعذّر امد در چهارم رمضان سنه اربم و عثرین و ستایه بگذشت 7 
تشر ان فر کر با موضع اقامت خود مر ونیم مان بر ان عزیت که 
۱ ی ای لا دک رل فوریتای خوانند هر يك 
باردوی خود رسیدند استعداد مصلیری قوریلتای را پیش گرفتند چندأنلی ( 
برودت هوا و شدت سربا بشکست و بقاع و رباع از هبوب نسم صبا 
خوش و خرّم گت 
صبا بسبزه بباراست دار دنی‌را » نمونه گت پیش مرغزار عقبی‌را 
ی بم باد در اباز زنت کردن ها برد اب هه متیزاست عیسی‌را 
پسران مذکور و اقربا بیان متواترکردند که اوازه حالت") چنگر خان 
۳-0 شایم از ازاش خلی بکار ملك عاید کردد جعبت 
می‌باید ساخت و موی خانیتزا مقرّر کرد قزر کل از اردوی خود در 
حرکت آمدند و بتوریلنای روان شدند از اطراف قنجاق پسران توثی 
۰ هردو () و باتو )٩‏ و شیبفان ۱ و تتکوت ( ۳ 


۱ () کذا ف ج» د : کوچ کرد ب هی جذ ید ۰ + چنکیز خان فقوت شد» ۹۳1 ندارد ) 


() اب د: چنانك) (۲) یعنی مرگ » و استمال «حالت» باين معنی در این 
کتاب شایم است » ین و وی اشارع طبع بلوشه ص -٩۳‏ 
۳۹ : اورده » (۰) ۱ بائو )۱( در چا مع التوارجٌ طبح بلوشه 


و ۱۳۰ هه جا پلنظ شیب ان مر ات و رید مه اه ار اهر 


ذکر جلوس پادشاه جهان اوکتای فاان در مسند خانی ۱۹ 


تغانمور() و از قناس ۳ جفنای و از ایبل") و فوناق اوکنای روان 
شدند و از طرف مشرق ع 0 ایشان اونکین() ۴ بیلکتای 0) وت و 
بای( نوین و کوب ورکای() و از جوانب دیگر امرا و نوینان که 
در هرطرف بوده اند و الْغ نوین و برادران خردتر او خود در اردوی 
چنگر خان بوده‌اند جماعت مذکور نمامت ۸ بدان اردو در موضع کاران ٩‏ ۰ 
جم شدند و چون جهان از حلول غاله پل حمل خن ش بود و 
هوا از چم سحاب مدرار گریان گشته ۱ 
ورد الریعْ مجسنو و نو . نی موی من یب هو 

ریاحین و گلها در مرغزارها شکنته و از شگنت آن فاختگان 1 مدح باغ 
و راغ با هزار دستان بپزار دستان صد داسنان سرائت» ت 

کون خورد باید ی خوش گوار » که ی بوی مشک اد از جویبار 


لفت مغول» رجوع کید 12 اف وت 2۱ : سسماآن ) ج : ستفا ۳ #- 
۹ 7 0 اسان )۳( هان تدکقوت جامع اتوارخ امتزی (طبع مسیو 
بلوشه ص ۱۳۱-۰)بذف حرف حلق ومعل .]۳ تکوب ) چ اد : بنکوت) 
0 ۰ : برکا ) ۵ : 0۳ برکبان» چ : برگجار» »: براز» 
() ب بقایتمور» ج : طوغانتمور » د: تور 7 : تعاسپور ) 0 کذا ق د؛ 
۰ : قباس )۱ : قباس پچ : ماس » کذا ف ج» 1 د افیل » تب : ال ) ۰: 
ال کذاف ب» ۱: قوباق» ج: فونان» د : توتاق» » قوبای ‏ () بٌ 
مخط جدید : اعام) ‏ 2( ۱: اوتکس» ب : اویکس»- وی برادر چنگیز خان است 
و در جامع التوار عم مه چا بلنظ اوتشکین مذکور است وگوید اوتجکین بعنی خداوند ات 
پیت و پسکزچکنا تین گرید (جاج ار یمن ج ۲ ص 6۷ 
0 1 : بلکای» ب : بلگاه ) چ ‏ : بولکنای » د : + یلک » » بیدکا ؛ جامع التواریو ایض ج۲ 
ص ۸۱ ۸۰ !۸ ۰ هه جا «ییلکونی» با له بدفای ملکوای»ایلکتی؛ بکوقی» وت 


برادر پنصم چنگیز خان ا ست (جامع اتوارع 7 ۰۲۰ 05 ۱ () بسر 
قاچیون بن بسوکای بهادر و پرادر 3 خان ی : املویای) ت‌‌ :(مسای» 
ه : المتای + ج د این ی کلمه‌را ندارد) ۳ ی ان ان فرعات 


توا رع در من برادر ان و برادر زادگان چنگیز خان نامی شبیه بدان مذکور نیست» - 
ج‌: 1 : تکون ورکافی» د این کله ا را ندارده ‏ ۱0۰ 1" کلرار»د : کلزار». 
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تا جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


هوا پر خروش وزمین پرزجوش م خنك انك دل شاد دارد ببوش 
تامت پادشاه زادگان و نوینان و امرا با چندان لثکر که فضا بدان پر 
کیت :ید نی بای با رای تیگ شد 
7 ۳1 سق صدوز # لامجازه ق ار 2 شارب 
" ید سرحا : ۳ لساقته ق لیر وقنة تن 


ابتد! سه ۷۹ یام ام و لیای متواتر و متوال محبور و سرور جشن و سور 
و جو هرد ماه و انوا ۳ ۳ در ال یاضع ره ‌ 


سر ی مر ه ۵ سم 


7 حلِ سفوا(* 3 ِ# ا غیت ش و عز) الهوی و طیب امحياز 
۰ و لعد از ایام معدودات در کار ملك و وصبت جنگ خان نها راند ند 
تیار که کزان که پخدنقه هظا له انس کف نا خاترت را 
اوکتای مقر کند؛ آن مصحت‌را پیش گرفتند و مامت پسران باتفاق نه 
مشوب بدی و نفاق اوکتایر! گنتند از حک چنگر خان بعون ای بر 
دست بادشای پای ی‌باید نهاد تا تاست کردنان هر اناد و بند ی 
ی چان بنل لب فد و کش ود | بهد آگتای ٍِِ 
۳ از 0 و وأرترند و از راه 7 وا و 
رز پر اصفر قام متا ید ر ناش 3 نوبن ۲۱ پسر خردتر 7 اردوی 

گت و ووز و عب واه و بیگاه ملا زم 9« او بوده و یاسا و 
۶ زوم دین و شنین و دانسته باشد با وجود و حضور ایشان که با خانی 
۱ (۱) ج : حلوْ (کذا» اب ج ۰ : جلو ۳( 3 ق جیع الم 0 ستوا (0» شتا( 


() کذا ف خس من اش ()» د . عر ) ) کذا ق ب ۲ : به مسشوپ ) ۵ 0 
تعدی و» ج: : پشورت و؛ اد کیات «نه مشوب بدی و نفاق» را ندارد » ۱00 : ادن 


ت ۵ و :ین ج : دین ) ۱۱( اقب تولی خان است ) 0 3 : بررگتر» 


ان سپو وا است » 


جشن جلوس اوحتای قاآن و زانو زدن شاهزادگان مغول در حضور او 


( از روی ی نسخه" بسیار فدیمی از جامع التواریخ که در 


کتاب‌نانه" ملی پاریس محفوظ است) 


10 0 ۸. 7 


ذکر جلوس بادشاه جهان اوکتای اد ۱۷ 


ِ آن روز دربت مشورت در خوشدل و غبطت بشب رسانیدند و 
برین جملت تا چهل روز نام هر روز برنگی دیگر لباس نو ی‌پوشیدند و 
گ ۱ ی ی‌نوشیدند و در اثدای 5 مصاخ مللک ان و اوکتای هر 
روز نوی دیگر در عبارق دقیق پاکیزه همان معانی‌را التزام منود چون 
ایا م چهله بسر امد بامداد چهل و یک 0 
چون تج بفال نيلك روزک « برزد علر جهانت فروزست 
ابروی حبش مین در ۹ ء کاپینه چین ز چین برامد 

عتود جعیت پادشاه زادگان و هر صنف ! زادگان و بندگان انتظام یافت 
و کار حسن() جشن قوام کرفت باتفاق مامت پادشاه زادگان ‌ 
اوکتای امدند و گنتند این مصلعت‌را 1 از میان فرزندات 9 

برادران بتو تفویض کردست و حل و عند و نقض و ابرام آن رای تو 
باز بسته ما چگونه سفن او تغییر و تبدیل راه دم و باثارت او نقض 
و حویل جایز رم امروز که باتفاق خجمان و قامان(" وی و۳۳ 
و وفتی مبارك و حبود بسعادت بر نخت شهریاری بعون باری عرٌ اسه 
در چهار بالش جهانداری من باید شد و جهان‌را بعدل و نیکوکاری »۱ 
مژین کّدانید بعد از امحاح و مجانب اوکتاست نیز امتذال فرمان پدر و 415 
اشارت برادران ۳ عمان را التزام واجب ۳۳ عادت قدم کلاها 
از سر برداشتند بت بر دوش انکدند و در وی عشرین و 
ستماية جفتای دست راست و اونکین٩)‏ دست چپ گرفتند و اورا بعزیت 
رای پیر و تاپید مخت جوان بر مقر سریر() استفرار دادند و الغ نوین ٩‏ کاسه .۲ 
داشت و سه() نوبت عامت حاضران اندرون و بیرون بارگاه زانو زدند 


و دعاها گنتند و ملك‌را انس ۳ مبارك باد () 


(۰0 اين کلمه راندارد» ب حس. ‏ 0)ج: قاماان ‏ 2 ۱: اویکی» ب : 
اوتکن؛ )1( ب ج افزوده : مك ) هار (() کذا ق 
1 جیع نم دبک «نه» دارد » ۹9( افزو ده : کننند) ج افزوده زا 


2۸ جلد 5 از تاریخ جهانگشای جوینی» 


» 


و اذا ۱ ۳ زان 9 ۳ 9 لاد لدر تب وجهلت ریا 
ِِ ۳ ب آلعلیب وی و 
ن نام بپادند و ۳۱ رسم مالوف غامت بادشاه زادگان در خدمت 


4 


سس 


نا بیرون اردو سه آفتابرا زانو زدند و باز در اندرون 
امد نو جلس طرب و هو اراستند و میادین نشاط از خار وحشت 
تست بو ام شا نا تور و فا کت بیفا میت ور کاما ی تفه 
و پادشاه رگا جوزاوار منطقه خدمت بر میان ان با :مور اسمان 
عظت و افتدار بسته و خواتین بر پسار هريك با مایه حسن و ملاحت 
ذات بان از فرط طرآویت: و نضارت چون ازهار و از الطافت و نظافت 
۰ ماننه سبزه + بهار؛ ۱ 
بهار عم جانست روسه چون گلنتانش 
کند گردن صبرست گیسوسه زره سانش 
هلال روی گردونست ابروی کان شکلش 
جمال عارض حسنست زلف عیبر افشانش 
" هرکس که آن جلسرا از کثرت حوران و ولدان و غزارت مور و البان 
مشاه ی‌کرد ند (۱) از غایت ی اجاب ی گند_ر (۱) ع برین فناس بود از 
اس خلد بین؛زبان بکان 0 روشن چنم و جهن کی اب 
کین و شم گفنه» 
ملک‌را تازه روی بازاریست , که جهانرا چو نو جهاند داریستی ‏ 
۰ باد با غزم ار اش با با حل او سر کایرت 
و اتجار امن هار هت ردول اف ریاد ۳ ۱ بعد از 
خدشات یأس و ویک اب | روی کار امن روزها از زوح و سوت 
خوشی لیالی فاين داده و شهها از انس وضیاء انش ت حع روز روشن 
() ارجاع فعیر چم «هرکس » از خصایص این کناب استع ‏ پیاض بانذازه 
دوبه کله در ۱ ۱ 


ذکر جلوس پادشاه جهان اوکتای فان در مسئك خن ؛ ۳۹ 


ِ فاان فرمود ۳ مودعات خزاینی را ۱ که در جندین رل اش جشت جنگ 
نا ز مالك شرق و غرب جع کرده بودند و فذلك ار نز وق 
تا ی و دهان ار برد قبول صجت بسته 


و مامت اقارب 0 و عشایررا از شریف تا وصیع و ریس 

تا مرس و خواجه تا غلام بنسبت و اندازه هیت خویش نصیبه مقام دادند ۰ 

و جهت ۱ از فلیل و کثیر و نثیر و قطیر اج چیز در خزانا باق غاند) »۸42 
۳7 الضرعم قو یمه ۹ اذا ات ۱ 1 الطام (عامه 

و چون ن از ار چشن ۷۳۹9 9۷ ِِ وی رد 

ساختند و از ۳ ماه پیکر لطیف منظر خوش خبر ثوریرت ال مل 

دلال ظریف حرکات نفز سکنات که ورعد المتقون چهل دختررا ا 

نسل امرا و نوینان که ملازم حد مت بو د اد اختیار کردند و جوا(هر ۹ 

و حلل بسیار بر ایشان بستند و جامهای گرامایه پوشین با اسبان کین 

نز ديلك روح او فرستادند » و جون ازین امور فراغتی روی مر د کار 

ضبط مالك ات مب ارات ۳ در وه باس فرمود که ام و فان ۱ 

که پیش ازین چنگر خان فرموده است بر قرار باشد و از مفاسد نغیر و 

تبدیل و اختلال مصون و حروس؛ و از اطراف بتفریر و نعرّف احوال 

هريك از امرا و حکام غماز و نمام امث بودند فرمود که هر بادره که تا 

وی وین ها هار کی صا در باخه ون و اقالت 

مایم قد در کاری یی ین ۳۶ 

<ر یت بتندم رسد » و تعد ۲ رم ۷۳ ایام ۳ ۲ لیکی نامزد 

فرمود و در طرف خراسان و عراق هنوز اتش فتنه و اشوب : 

یافته بود و سلطان جلال الذین تك و پویی زد جورماغون( "را :: 


() ۱ ادین) و ج ده : آیین» ۱ جورماعون» د ؛ جور باقون ؛ 


۱9 جلاد ال 3 تاریخ جهانگنای جوبنی » 


با جمی ار امرا با سی هزار مرد کار روان کرد وجانب ثفجاق وسفسین و 
بلغار کوکتای() و سنتای( بهادررا با مفل آن اشکر بفرستاد و هجیتن 
وا نت رت او سلنگای و غير ان ک و بیش آن ( نامزد گشت و مجانب 
ختای عزیت حرکت بنشسن. خویش و برا برادران مثرر فرمود و شرح حالب 
» در عنب این ذکر مثبت ی‌شود بات حونی هريكت از ان معلوم 
گردد ان شاء اه العزیز» 


دک حرکت پادشاه. جهان قاان مجانب ب خی و فتم آن, 


چون پادشاه جهانرا پباری افسر خسروی بر سر نهادند و عروس 
ماك‌را در اغوش کناءت او نشاندند و لشکرها باقالم ربم ی زر وبا 
۰ کرد عزیت حرکت مبارك مجانب اقلم ختای عم رسانید و برادران او 
جغاتای" و ال نوین() و دیگر پسران در خدمت او برفتند با چندان مرد 
۰ گر ۳ ۹ ۳ 
هدک اسای که اطراف بیابان از بعار تس و تصادم خیول دریایئی 
قنود در وج و تلاطم طول و عرض ان مدرك نه یف 
حسوس نه هامون از ازدحام کتایب ۳۳ سر افرازی کرد و تلا 
۰ از وطات سواران و اسبان پای مال شد؛ 
9 1 ‌ م۳۹ ۹ ی ی کرد 
بقود اخییس امیر (۱) غص به ۳۹ * و اج هام الا کم وه مشلخ 
ابتدا بشهری رسبدند که نام آن خوجانبونسفین() کویند و بر لب رود 
() کنا ب ج ») ۱: کرکای؛ د :کوکدای () کنا اف آبج 3۰۰ : سنیا» جامم 
التوارعٌ طبع پلوشه ص ۱۸ : سوندای س سب معلوم د ۳ بن که تعاصت ما داز 
معروف است یا ایک این تخص کی دیگر است ار ون بو اون 
(۱) - ج : لیکر » و جغتای ؛ ج : جیغفتای » (0) لقب لقب تول خان 
۳ :میرن ۰ : الم ر تصص این کلم مکی نشد» 0 کذا ق ب» آ: یود 
ج: جوجابنوبسقین ) ۵ ۳ و ی میات 7 : خوجا» - نام این شهر در 
بقشه تاریخی شپرونر منکه رو توججنوه) غره ۸2۲ بدیرنی طریق مسطور است 
۱ تر‌نوع 108 


ذکر حرکت اوکنای فاآن مجانب ختای و تم آن؛ ۱ 


خانه فراموران() کرد بررکرد آن‌را حاصره کردند و از تنطق صنوف :42 » 
لشکر فصیهای دیگر براوردند و مدّت چهل روز جنگای سخت کردند 
و تیر اندازان اتراك که بزخم تیر احداق افلالت اک خواهند بدوزند 
جولانها نمودند جنانك 

هر خدنگ که ار مش ها باه است ددتا. بر تخاب نت ٩‏ 
چون اهالی آن بدانستند که با درفش اجه زدن جز ندامت بر نجخواهد 
داد و با مقبل ستیهیدن جاذبه ادبار و علامت خذلان است اما 
خوسنند و از غایت مجز و هراس رعایا و اهای آن 

اخر ۷مر پیش .درگه شاه » جله سررا بر استانه زدند 

و سپاهیان ختای در حد يك تومان مرد در کشتی که ساخته کرده بودند ۱۰ 
نشستند و بگریختند جمعی انبوورا از شهریان که دست حاربت یازیت بودند 
الی نار الّه و سفره فرستادند و صبیان و اولاد ایشان‌را در فد رفیت 
اوردند و بواضع دیگر متوجه گثتند ؛ و چون ازین شهر روان شدند الغ 
نوین و کوكرا در مقدمه با ده هزار مرد بنرستاد و او مخویشتن باهستگ 
بر عقب حرکت ی‌نود التون خان که خان آن افالم بود از حال لشکر ۱۰ 
مفول خبر یافت از لشکر کشان قدای رنکو( و فر نکودر(را با صد 
هزار مرد گزیه پیش ایشان باز فرستاد و چون لشکر ختای بقوّت و غلبه 
و و کی عدد مرد مغول مغرور بودند گرد سر گرد ایشان,! حصار 
کردند و چون حلفه بر مدار ایشان بایستادند 29 اند یشه که لشکر 
مغول‌را برین سیاقت بنزديك خان خود برم تا او تماشای شکار کند و آن .: 


(۱) ج : فوراقورم » د : فراتولان » -- فراموران یعنی رود سیاه نامر مغوطو رودخانه 
معروف چین «هوانگ هو» است یعنی رود زرد که اکنون در خلیم پچیی میریزد و سابتا 
بسافتی بعید در جنوب مصب حالیه میریخته است ) (0) کذا ق ب ج ) ۱: قدای 
ریکو» ۰ : قدای مد ان ۱:۵ ندارد » ۲ کذا ف ب ۰ ۱: هر نکودر» 
0 


 _ _ ۲‏ جلد ال از نارع جهانگای جوینی؛ 
0 ال از 2 را 


اتشان۳ بباد احتیال فرو توان ذث نشاند ققل )٩(‏ در میا ۰ ن ابشان بود که عم 
یای() یعنی اسنمال حمر() الطر نيك دانستی ت 3 آغاز یای نهاد 


را یت 
کند و تا سه شبانروز از پشت اسب جدا نشوند و قنتلی) بکار یاسه 
مشغول شد چنانك از جانب پشت مغول باران باریدن کرفت و تا روز 
اخرین با یه کت و باد سرد اضافت ان شد لشکر خیای از شدت 
سرمای تابسنان که در زمستان مشاه نکرده بودند خبره و مدهوش ماندند 
و لشکر مفول چیره و باخروش گفتند بوقت آنك 
چون گوهر سرخ صبیگاهی م بنمود سپیدی از ز بای 

لشکر ختای‌را دیدند چون رمة گوسنند ع» یی‌را سر اندر دم دیگریست ) 
از برودت هو و افراط سرا کرو کرو شن و چون فنافذ سر و پای 


یی 
‌ 


۳ 


یی 


() 1 ج: فقل» 5 : فیتی» () ب د : بای (فی ۲ 7) کذا 
فی ب ه) د؛ 9۳ ده چ + جة» - جر ااطر بزع اقولم قا و تقو هم نگ 
بوده دارای خواص خارق العاده که از استعال و اصعکاك آنبا بیکدبگر بفخوی مخصوص 
پا وتف اسان سا هرت ی و و جن تاش و بل می‌گفته اند 
و عل انزال مطر بواسطه استعال اين اتجاررا بای و جدامیشش ای کرعرو متااعت 
۱ ن علمرا یایجی و جدحی و بذاحجی » و این افسانه از اقدم الازمنة مابین ام 43 و مغول 
شایم و مستنیض بوده است و در اغلب کب تاریخ ومسالك ومالك از قبیل جامع النوا ریخ 
رشیدی و جمل انوا ریخ و مجایب الخلوقات قزون و روضة الم قاه خیت السیر و مطلع 

ا ات ید رای ٍٍِِ_ِ و ظفر تاه شرفت الدین علی یزدی و تزوك تموری و بابر 
نامه و مقدمه این خلدون و مت البلدان یاقوت درذیل «ترکستان» و غیرها و غبرما ذکری 
از اين فقره نموده اند و کاثرمر در حواشی فمتی از جامع التواریخ که رد ِ موده 
۳ ۸--49۹) شرس بیار منید در اين خصوص نوشته و آغلب مواضی‌را که ذکزی 
ین مسئله » در آن شره جع نموده است  (٩)‏ بج د : ظباره) ۱0۵ : فعلی؛ 


سس ۳ ول 


ذکر حر؟ ت اوکتای قا- ن تجانب خیای وخ آن ۱ 


در کنین و نلاحیا گرفته فتری الوم غیها موس اجاز عخل 
خاوية یایچی () ترك یای گرفت ۴ لشکر از زير پای اینها بیرون آمدند 
و چون بازان که در گله کبوتر افتند پلك مانند شبران که بر رمه هو 
ب و روی باهو گردنان. جوذر ذر چشمان کبك رفتاران طاوس 
ن(* نهادند و از جوانب حجلا کردند 0 ؟ 

۹ بنقار عف بال کبوتر گرفت ۰ ۱۱۳ 
تهشیرها را خون () ایشان ملوّث ا تسانت) بنیزها ( ایشان‌را 
بدوزخ می‌فر ستاد ند » 

فاضیم. رجمم م اجامد القلب متام » بقلب ا مدید مجامد ۳ ذایا 
هردو لشکر کش( مذکور باب تقر وس رخ ۳۷9 ان زدند ۱۰ 
بزخم تیر اکثر ایشان‌را فرا اب دادند و بر خاك سیاه نشاندند مک ان 
دو بدمفری )٩(‏ نا 5 در تقد پودند با صد هزار مرد هر چند چون 
باد از اب بگذ شتند اما لشکری که پیشتر از 5 عبره کرذه بودند انش 
دمار در ان خاکساران زدند و فرمان شد تا اکثر لشکر عمل اصحاب لوط 
با ایشان مجای ۱ آوردند چنانكك اند یشه داشتند  »‏ ۰ 


اور فقوت موز , مر اشجاع بها فا صاع منوت( 
و از گوشهای را ست کفتگان دشنه چم کردند و ابلمیار ن بشارت این خج 
حضرت قاان رون کرد ون او نیز در رسید یک ر روک کوضع التون 
خان نهادند و دران وفت در شهر نامکينكک 0 بود يك هفته انجا کوشنی " 

ی اف ۱ کف یبد ۱ فان شاه بان 
ج این ۳ ندارد ») )1( ب ج د ه می‌افزابند : یس ) (*) د : بتبرها ) 
)٩(‏ یعنی قدای رنکی و قمر نکردر دو سردار التون خان؛ 1 من قصیة لابراهيم بن 
عجان الغزی الشثاعر العروف و ود مر منباً و ِ ص‌ .۵( |سیاع امه و انملع 
انقل هافر ی و السوو ت الفتوق من سا ای خنقه و قبل البیت 

عذ زث ۵ طیْتَكَ_ف فبری و قلث له * لو امُتَدیت سیلاًف الْحْری یت 


(0) ج: نامکیل » 3 کر بامکنك ) 


۳1 جلد اول از تاریخ جهانگیای جوینی ) 


۳ کی چون دانست که خشت دولت از قالب ملك بیرون رفته است و 
اغلب لشکر ۱ و کشته شن با جماعتی از زنان و فرزندان که با او بودند در 
خانه رفت ۳ بر گرد آن فرمود تا 9 تپادند ون ون رد2 
| سوخته شد خسر الدیّا وَالاخرة ذللت هو نان المیین و چون لفکر 

مفول در شهر رفتند 

مدوا ال الب آبیییم و اعينم . و ژادهم قلق الأخلای تفیت) 
و تهب و غارت بسیار و فتل ی نف ید و غنام بی اندازه یافتند و 
چند شهر دیگررا ۵ بگنادند و چندان دلبر ماه پیکر از مردان و زنات 
بزاد خرد() گرفتند که اطراف عال از ایشان ممور شدست و دفا خراب 

۰ گنه و عزیز") بلواجرا ختای بگذاشت و از انجا موید وکامران عنا 
مراجعت باردو معطوف گردانید و لشکزهارا مجانب منزی( روان فرمود 
و مد یسلشگای") و غير آن از تتگوت و تبت و سومغول() چنانك ذکر 
آن مطالعه رود؛ 


| 


۱۰ جون بادشاه حام ندز خسرو معاشرت از استفلاص اقلم ختای فارغ 
ال با مت سریر خرامید و هرکس از پادشاء زادگان و امرارا (که] باطراف 
ربع مسکون فریناد چون بهر متصد که رسیدند با مقصود و مراد خویش 

(۱) پیت آخر من قصيق الغژی الذکورة بصف ار انظر ص 1۲ حاشية ۲ و کلة 
دتثیتا »فق ائتن مطابتة ا ف ارچ نز من جهانگدای ای اب ج د؛ وف ۰: مسا 
و ق دیوان الغزی نعیة ۱ لکد ۱ الاهلية و 5 ؛ تبنیتا) () یب 
پرادحود » در حاشیه : : بزرگگ خرد» ۰: ؛ براد خرد» د نزا و خرد؛ (۲) نصیم قیامی 
9 اد و : حخصایی جد یل ؛ ۰ حبود» ج" : عور) د" + عزی 4 ۰ ن کله‌ر ندرد»- 

وا ۱ ری 5 مقصود محبود بلواج معروف است ؛ () ۱ : مبری » ب ؛ متری) 
ج 0 کلمه‌را ندارد؛ )٩(‏ ب : سلتکا* » د این کلمه‌را 
ندارد » () ج :سوه و مود ان دو کله‌را ندارد » 


1 ۹ درف ف‌ # ۲ 
۴ تن و 
فا 
5 ۳۳ 
_ 
ی ایک کی یاتسد 
5 8 و 5 ۰ ۳ س‌ 
1 ۳ ‌ 
1 ۳ 


۱ 


7 ظِ 10 ان ایب از 0۳1 
1 ما مر 7 و و 


محاصره چردن ساموقه بپادر شپر چانکدورا از بلاد ختای 


(از روی یلد نسخه" بسیار قدیمی از جامع التواریخ کم 


54 .فر 66۶ 70 


ذکر فوریلتای دوم » 99 


شوش ل باز گتتند رای ای ی بط افتضاسه ان کرد که باز 
اولاد و اقارب‌را بازخواند و پاسا و احکام حدیث و قدم‌را نا انشارن 
نقریر کند و اشکرهارا بتازگ بماای که در آن مصعت شناسند روا 
کنند و قامت پسران و اشکزها شریف و وضیع از جال بر و مکرمت او 

که جون باران ربیم "بود با تصاب شوند ابجیانرا بطلب فرستاد ووه م 


ی ۳۰ اماکن جو د در ری 9 و ره‌عا حعضرت ! و نهاد جون 
له خر 0 در وی که دنا با سار بل 


از فیضار ن سحاب چون ل پادشاه با جود وکرم ۷ ره از نوا تر ر ایادی اسان 
۲ په شیل ) و اتجار و اغصان ۳1 ۳ 1 نوسیل ) 


هم 6 م سر 


- ربا ی ۳ مت جوّهر الانی ر بالا نداء ۱۰ 
ف چا را دموعا ۳ فغدرت ۳ گت و سپاء 
1 حاد خضراء نیم بت ۲ حول ار پیمر عَه:۷ صنراء 
پادشاه زادگان تخدممت او رسیدند و چون پروین مسعود شل بفارنت بدر 
منیر اجاع تریین و نحسین پذیرفت و در مقاء۵) 
0 2 ۳ 0 ۲ 
۳۳ 4 الفرا: سر + بعد شط النوسه مد الشتات 


نا عادو مری سیب / و ریاض ایب( رم النبات 
و *چجنین فوج فوج امرا و نوینان و ارباب اشغال و احاب اعال پادشاه 
جهان مقدم خویشان‌را 1 اخوان بزرگتر و اعام بودند بانواع اکرام و 

() بیاض در ۱ب ج سه کلمه اخپررا ندارد» ۰ :۲۳۷ - صواب سنه اثنتین و ثلثین 


وسنمی اف چه در افنجت ِ در سنه 1۱۳ ملکت خی ی شبات ۳ 

1 ِِ تا قور بلتای ۷ (ایضا ص‌ 1 ۳ نی جیج 

01 ایا یز «انواء 6 باشد یا انوار جح ن ور بفة بقد تم معی 9 اش (1) هذا هو 
الظامر , وق جیلخ : وطلّة» و الما اراد هر 

ای الفوذنم ۰ ۰ ) کذا فی جیم ریات از آنتسم. ‏ داب 
و لعله «الشییب » -ج و 5 3 و ۳ 


۱۹ جاد اوّل از نار جهانگدای جوینی ؛ 


احتشام و اعزاز و احترام نفی فرمود و ام برادران خردتر و پسران 
7 لاد بل بنزلت افلاذ اکاد اند بننون عاطنت و فرط 
رافت خصو ص کّدانید نا متواتر بر موافتت خویشان يلك ۳ 
مساعدت قرب بای بی شال در مداوت ۳۹8 ۳ و ادارت کات 
مرب از ۳9 ر‌ رات ان وای بعنی نع از ای الوان ای 
تراک جتونی:! و مامت حاضران جمعیت و مقمان حضصرت در رفاهیت خوش 
و خرم ص حرم کرم شای برداشته صنح و قدرت اهی قاان روزی چند 
بگذرانید و این رباعی که اندر فرافورم استیاع افتاده است کار بستند؛ 
۰ ای مدت مرت بیفین روزی جند « خود چبست هه ملك زمین روزی ند 
از عمر (صیب خوبش تا بتوای ۰ تواقاامی. ک می‌بکذ رد این روزی جند 
و فاان بر عادت متعارف و شهت مألوف ابواب خزاین‌را که هرگ بسته 
کس ندیه بود بگناد و مجبوع اموالی که از فورببای اوّل باز از اقالم 
جمم گنه بود بروم حاضران از نزدیکان و بیگانگان ایثار کرد و چون 
۰ ابر بهار که بر کلا و انجار بارد بر صغار و کبار نثار کرد ۱ 
قاضت بنائك نی النوایی بالندی ۷ غرقا بنو الفبراء 
و از اکناف عال تجار و اصحاب انتجاع و طالبان اعال و اشفال رسین بودند 
هرکس با حصول متاصد و "مطالب و جاح م آمال ی بازگنتند و 
باضعاف 3 در ضير داشنند بپره‌مند( شدند اسه بسا درویش که 
مه : صاحب ثروت گننند و بسیار منس با مال و نت شد و هر خامل 
ذکری ب بلند قدری امد ؛ برین جلت چون کار جشنبا بآخر کشید روی 
بهام ملكك و نرتیب جنود نهاد و چون هنوز از اقالم بسیا ر آن 9 
باد طغیان از از دماغ ایشان بیرون نشن بود از اولاد و اقارب هرک 
نی نامزد کرد و عزم آن که بار دیگر یف خویش حرکت کند و عنان 


(۱) د د :کاس () ب ج : بهرمند؛ 


ذکر فوربلتای دو 1 ۱۷۲ 
جنباند و بعدما که رای() برین اندیشه مستفر شد مونککا فان باز انلی () 
از راه سنّ در اوّل درجه جوانی بود از , دوک عفل و وقار در مرتبت شیوج 
رو ارت کید کان کار بر حرکت ۵ ن تذکی() کرد و گنت ی ما جله 
برادران و پسران فرمان . نافذ ۳ متفل ۳۹ و کنایت م۳ مارا و ات 
_ چم ۳ نهاده ۳ چهر جه اشارت بدان پیوندد _ ارم » 
بخ شاشا و عشرت و استینای مراد و اشتغال کند و از تلعب 
ِ مکابدت اخطار ننس بزرکاررا استراحت دهد و ۳ 


خویشان , بسیار و لشکرهای نی شهار چه تواند بو ع» تن فا تم ۳ 
۲ هر لك چون خن پیرانه از زفان پادشاه زاده یگانه ماع حاضران 

رید 1 را دسور و مقتندی ساختند و فرکس در آن شیوه فصلی بپرداختند .۱ 
تا رای فاان نیز بر آن فرار گرفت و هرکس از پادشاه زادگان و نوینان 
بطرفی نامزد گنتند و باطراف شرق وغرب و جنوب و شمال نامزد شدند؛ 
و چون افوام تنجاق و کلار") هنوز سرکوفی تام نیافته بودند و بر و 
استبصال ایشان التفات پیشتر بود از پادشامان باتو() و منکو فان و 
کیوك بدان طرف معین شد ند هر يكك با لشکری بزرگد از ینامز يلك و 5 
ترك و هريك بر انك اول پواواب 9 با حون رفتند و 
استعداد سفر پیش گر فتند رر 3 امد فاان از انعاب رل مقر( 
ذات خود مستغنی شد 1 که کت توا نامرد تنل 
و عشیرهای کشین با نیام شد و پای ظلم و جور بسته و دست عدل و 
بذل گناده کشت و باطراف فرمان و یاس نوشتند مشتعل رانك کی ۲۰ 
دیگری‌را تعرض نرساند. و فویٌ بر ضعیف زیادق نجوید غبار ف و 
حوادث ساکن شد و خلایق این کننند و صینی او چون نس مععار. با(۱) 
باد شمال در فضای ع هدن کین ره داد و دهش او در افاق ۲۳ 


)۱( ب د : ارای» (1 یعنی با ۳ )3( و انکار ) ِ تن ی ۱ 0 کذا نی 
چیع ال . (10:بایوه ‏ 0ب با ۱ 


۱9۸ جلد 9۳ ۳ تاریخ جهانگنای جوینی ) 


و 4 ۳۳ بثنا المقیل و یکره التغریسا () 

و بامثال احدوثه یل او احعاب اطراف : با ری صادق رعبتی اورا 
اختیار کردند و سعادت وقت در متابعت و مطاوعت او دانستند و بدین 
* موجب رسل با نحف بحضرت او روان کردند و از اقاص بلاد بنام و 
اوازه که ذکر شاهان گذشنه افسانه یمود اصناف خلایق خدست او 
سایق و نسارع فودند و برین. جملت روزگار می‌گذرانید و باستمتاع از 
اسعاع اغانی و اجماع با غوانی 9 شراب ارغوان " 7 م ی گرفت » 
ما العیر ما طال به آلدهوز , الم ماع بوا 

ایام رعز ک ۳۳ ۱ ال ۳ 


۵ تا بای عر برین هلت بو د ۳ نا گاه در بر جمادسه ره لسع و 


لئین و ستماية هادم لذات از کین بیرون تاخت و مغافصة یر اجل از 
شست قضا بینداخت ‏ 

اینست هيشه عادت رخ کبود چون بی مبی دید زوال ارد زود 
۰ مشرب زندگانی مخاك منیت مکدر کت » 
ی خار اگر گی مسر بودسه » هردم جهان لذّت دیگر بودی 


ٍِ وم مس 
ات کنه سراسه. زندخای مارا .شوش بود ار نه مرگ بر در بودی 


9 صادرا ت افعال قاان 
چون دست صنع قدرت خام ملکت را در انگفت دولت ۳ کرد 
۰ چنانك نشریر رفنست لشک‌هارا باطر اف ک رطا نامزد کرد و اکثر افالم 
از خالفان پالك گشت و آوازه عدل و احسان او اساع و آذان‌را کرشوار 
شد » و آیادی و عوارف او در دستها و سواعد هریلت چون شذار که دشت ) 


)۱( لمتدي ) 


ذکر صادرات افعال تاان ؛ ۱۹ 


درگاه او پناء گام عالیان؛ و حضرت او مسکن و ماوای جهانیان امد؛ 
انوار صباح معد لمِ او چون بی غبار ظاسي شام بود عرصه ملگ او از 
اقصای چین و ماچین تا منتهای دیار شام رسید . و انعامش بر کافه خلایق 
عام پی انتظار ماه و عام شد » وجود او و جود جوادا رهان بود؛ و ذات 
او و ثبات رضیعا لبان» ذکر حانم طیي در روزگار او طیْ شد » و حلر ۰ 
احنف بنسبت حل او لائی؛ در عهد دولت او جهان جهان ارام گرفت 

و صعاب فلك ناسازگار رام شد ؛ و در زمان خانیت او ۱ ۱ 
گردون تند توس منقاد ناشن » درزیرزین طاعت او خوش خرام شد 
و بامید رأفت و رت او هر سری دل برجان هاد » و ام از بقایای 
مثیر بای مان بودند در ربقه حیات و مپاد امان باند ؛ الویه دنت ۱۰ 
حبدی تا اقصای دیار کفر و بلاد شرك که بوی اسلا م بدماغ ابشان 
نرسین بود افراختند؛ و در حاذات ی معاهد () اوثان مشاهد رحمان ساختند » 
صبت عدل او سبب فید شوارد » : 1۳ بذل او موجب صید اوابد شد؛ 
از هیبت او متعردان بنن » و از خشونت سپاست او گردن کنا مان سر افکن 
گفتند» » برلیخ ۱ و کار تبز کرد و حایف کتب او ۳ هي برد ۱۰ 
یلم بالری ه فلل طرادره (۲ ۰ و بهزمم بالکنب د دون ا 
لشکر کدان حضرت و بندگان دولت عساکر و مقانب بشارق _ 
کئین , و فاآن از حضور بننس خویش مستغنی ش و جک آنك 

جهان نبی ز بهر شاد کامیست » دک نی( زبپر نيك نامبست 

چو بگنائی گثاید بسد بر نو » فرو بندی فرو بند پند ند پستر نو ۲۳ 

لاف سفن () تال و لامان و رد خن ایشان‌را که ۱ ۹9 


6 شم مرب 


ادا غدا ما ایو منلاً م فاحک عل ملک لول و رز 


() ۰ : معابد ) 0 کذا فق ۰؛ باق نم ۳ نی 
)۲ ب‌ج ۰ اب ین کله‌را ندارد ) 


3 


/ 


۱1۰ جلد او 1 تارخ جهانگنای جو ین ) 


دائیّا بساط نداط گمترده بود؛ و در مداومت مدام و منادمت پری چهرگان 
زیبا اندام طریق افراط سپرده» و در نشر عطایا کی از متقدمان برده 
چون طبعا در مخشش و دهش مسرف بود يم از اقاصی و ادانی ملکت 
ورسید یی اثبات مستوفی و مشرف ی‌مخشید » و خط لسغ در جبوع حکایات 

9 ملوك گذشنه جون بنسبت صادرات افعال او حشو ی نود می‌کشید » و بر 
ف 0 شلات که ترا سپو ‏ بود ترفن 0 ۲ ی 
سا نشنید » 

ق اراس الق أجخة ی * و و لاجل ۹ 2 
مراجعت ۳۳ و "نتجعان 9 ۵ تنل 21 هريك‌را بودی 
باز یگکتند ‏ 

وضو المعتنی ۹ و آشهی » عل اه بر تقم آلسماع 
در باب جماعتی که از بلاد بعید و یاغی رسیدندی بقرار جماعتی که از 
۰ دیار نزديك و ایل بودی صلات و هبات مبذول فرمودی » و چ کب 
از حضرت خویش مایوس و مغذول باز رواد ۴ گاه ارکان دولت 
و درگاه بر اسراف او انکار نمودندی که ازین انعام و آکرام باری گر 
01 نیست ایثار ان ۳ بندگان و یی فاان جواب دادی 
که جاعت لامان از زیور عفل و خرد عءاطلند و خن ایشان بدو نوع 
۰ باطل » اوّل انك چون اوازه سبرت و طریفت ما .مجپاعت باغیان رسد 
هراینه دل ایشان‌را مجانب ما میلان حاصل آید و الاْسان عبید() الاحسان 
و بواسطه ۳ زحت مقابلت ومالست ‏ ز لنکر و رعیت منقطع 
شود و مکابدت و مشفت یت و دی وج 9 نك چون 
مست که جهان با کس وفا نکرد و عاقبت کار پشت جفا نمود بر مرد 


(۱) کذا فی ب ۰ (0 1 و بارر) ج: و بارزو ایات؛ د جرا تدا رد (۱) د:عد) 


ذکر صادرات اقعال اوکنای فان ۳۹ 


بیدار که بنور عقل اراسته باشد سزد که خودرا بأبقاء نام خبر زنت دارد؛ 
با تا جهان‌را بب‌د سپرم *» 0 هه تسین ۳ برم 
بنام نکو کر بیرم رواست , مرا نام باید که تن مرگراست 
و بهر وقت که # اسلاف ملوك و عادات و رسرم ایثان رفتی چون "خن 
بذکر اکتناز و احتیاز زر و سم رسیدی فرمودی که جاعتی که گجهاسه ۱ 
ین در زیر" رین ودیعت نهاده اند از نصاب خرد و رای متين یی 
نصیب بوده آند چه میان آن گم و خاك تفاونی صورت #9 چون 
من 5 مضریی و موجب ماأیه منفعتی ی‌تواند گنت گمهایی که دپاده‌اند 
چون قضا رسید چه دستگّری کرد و پای مردی نمود» 
این الا کاسرة انجبابرة ۳2۹ الکنوز فا بقین وم بقو( 0‏ .۱ 
۳ خویش از نام نیکو در دای جهانیان خواهم نهاد و جهت 45 ؛ 
دا ردا هچ باق مخوا هب نگذاشت 
ره 0۳ زمانه م ار ن مال که عذر صله ماحضر ماست 
سم و زر ع| هه دادم مخلقان ۰ ز که سای کف ن خط مامت 
1 این بو از افعال او انا که ستعان و مطالعان اين تاریخ این ۱۰ 
وا از فیس 0 حسن الشعر اک دازید (؟) تصدیق ابر نیز ۸ 
مصون از عوارض بهتان و مجاز حکایتی چند که ازار ن استدلال نام 
گرفت ابراد میرود ارچ از بسیار اند و از هزاران یک 2 نیست ) 
اول در یاسا و آذین ٩‏ مفول انست که در فصل بهار و تابستان بروز 
کی در اپ ننشیند و دست در جوی شوید و اوق زر و نقره اب ۲۰ 
بر ندارد و جامه شسته در محرا باز تین 3 در زعم ایشان و رعد 
ی زیادت میشود و در مواضع و منازل ایشان از وقت انك اوّل 
بهارست هر وتان اکثر او قات باران بارد و تصادم رعد محدپست ۲۲ 


)۱( بد ۰ افزوده : کنیهای) )( لمتنیی ) )۲( 9 بداندد ) )( 0۳1 
اد ن)ُ 71 و ج ان تارو 
11 


۱۳۹ جلد او تاریخ جهانگنای جوییی » 


کر آصایعم 1 آذانیم من آلصوّاعی حذر لت 
و بریق برق بغایتی که بکاد ارو مات ابصارم و مشاهله وت 5 
برق رسد قبله و کازه از 2 مین خیلان ) بیرون کنند ۷ کر سه 
» سال() و باردوی پادشاه زادگان در نتواند امد و هیینین در رمه و کله 
ایشان ای بستوری رسد چند ماه برین فرار باشد و بوقتی که اين حالت 
می‌افتد بلق ان ماه 7 طعام خو د مخو رند جنانك رم تعز یتهای ایشانست 
بآخر ماه سیورمیشی() کنند» روزی فان با جغنای بهم از شکارگاه بازگننه 
در میان روز مسلانی,۱ ی بینند در میان مت قشته و عسل افیا رو و جغتای 
و ار باس عظم مبالغت مودی و باندی که مخرف شدی بل کم ابفایئی 
برد کون ین سیر در ابا قیقه از تال انقن قعنب: دا ریت 
که خاك نپاد اورا بر باد فنا دهد و ماده حیات اورا منقطع کند فاان 
ود که ری است و ما ملولم اين تخص‌را محافظت باید کرد تا 
فردا تحص احوٍل او رود تا موجب اقدام او بر ترك یاسای ما از چه 
۰ بودست و دانشند حاجب‌را فرمود که امشب محافظت او مجای ار تا فردا 
براءت ساحت با جنایت(*) ۱ و معلوم و هی ته وا فرهو ی ۲ در 
۳۷ در وا و و ی 
ی هیا ی یز و سرمایه 
۰ در حضور خود ۳۷ ی ون یوش بول اصفا انیا 
ها تا کف سای زا ار این وتف ان 
فرمود که کدام کس‌را در ضیر تواند امد که یاسا و حک مارا مخلاف() 


)۱( حبلان » 4 خایبا ) )۱( 2 ماه ) )( سورمیسی 4 
سور میسشی) ج: سیورغامیشی) -- سورهوسی ات و فریادی اس ست که دروقت 
جنگ کنند (فاموس پاوه دو کوری)» ‏ ()۰: خیانت 2٩اب‏ جه: خلاف» 


" دک صادرات افعال اوکتای قاان» ۱1 


اندیشد و از آن سر موثی بگزداند اما او ضعیف حالی ک ما ونماید 
چنانكك خودرا از برای بالشی فدا کردست فرمود تا ده بالش دیکرْ با آن 
نکند جان بتلک بای ببرد و ۵ ها تیلست رک و بدیت سبب »46 
ازادگان بنن این فعل شدند که از گیهای شایکای هو ) 0 
و له من الصام اتجمیل صناغ ۰ ایر الطلیق بها و لت انیا 
دیسگر در ابتدای حالت ایشان یاسا داده بودند که هچ کس گوفتی 
نس (۲) نکد و بر رم ایشان سدنه شکافند مسلبای در بازار گسنندسه 


ی‌خرد و خانه ی‌برد و درها استوار می‌کند و در اندرون دو سه خانه 


نمیه() مجای مارد و از انتهاز فرصت و ترقب قناقی که از بازار در ۱ 
عقب او بوده غافل ماننه چون کارد ۳ حلق کوسنند مالید از بام بزیر 
جست و چست اورا بر بست و کش کشان آورا بدر آورد و حضرت 
پادشاه کی برد قاان این حالت‌را مشاهن ی‌کردست باستکثاف این 
کنبه‌را بیرون فرستاد ور ماجرای ایشان رک هت رای روشن او 
شد فرمود که حع پاسای ما این درویش رعایت نوده است و این ۳ ۰ 
ترك کرده مسامان بسلامت سیورغامیشی یافت و فتجاق بدسیرت‌را مجلادان 
اجل تسلیم کردند» 

اک يك نسم لطف تو بربیشه بِکذ رد ۰ از کام شیر نافه برد یه تتار 
دیگر از ختای لعابان() امه بودند و لعبتهای ختایی نجیب که هرگز !۱ 


() من فصية لأبراهم بن عنان الفزّی الشّاعرالشهور یدح بها ابا عبد اه سکم ین 
العلاء صاحب کرمان و منها: 
9 گهرد آنجود الک ساب » ما تال اه رف غسان 
ولبس منها الییت العروف الذی بقلرنی غالا بهذا البیت و هو : 
و ی تن ی ۳ و مس 
و تری ناه الروذریٌ خلدا * من کل ماجبعت بتوسامان 
() ب عفط جدید ؛ سمل ) )۳( ج لعبت بازان » 


۱ جلد اوّل از ناریغ جهانگای جوبنی ‏ 


3 مشاهه نکرده بود از ز پرده بیرون و و۱ ز انجملت بزه .> نوع 
صور هر قوی بو در ای آن پبری‌را با حاسن نم نت و ی 
در سر بچین در دنبال اسپ بسته بر روی کثان دون آوردید پرسید. 
که وت کیت کت ور ما ی بای ات له رها اسان را 
ه برین نط از بلاد بیرون 3 روگ 9 دار ۳ توثف قارنت ۷ 
خرانه انوا جواهری که در بلاد خراسان و عراقین از نی و لعل و 
فیروزه و عیر آن() و هچنین سییها(" و جامهای زراندر زر (" واسبان ی نازی 
و سلاحها که از بخارا و تریز و اج از خدای ارند از جامهای فرو دست 
۳ آن و اسبان خرد و از ولایت ختأست خیزد ۳ مقابله 
یک در یلا مت و تفا وتت: ان معلوم باشد که چند بود ۳ 
دروبثی از مسامانان چندین برده ختائی دارد و امیران بزرگگ ختای‌را يك 
فا رن مهن نبا شور | مقیرا قوتق ان افری کار تن قوف که ور فش 
و منزات هرقوی ی‌داند و یاسای قدم چنگر خان نیز موافی است که 
قصاص مسلانی جهل () با لشرم.ب اش و ختایئی‌را دراز کوش با چندین 
۳۵ براهین و دلایل روشن چگ نه او تانتا اسلام‌را را در معرض" استقناف توان 
و کی تا ی ید نیت 
اما جان شمارا بخشیدم ۸ در حال حیات خودرا نیت نام شناسید و از 
حضرت ما باز گردید و بعد ازین پیرامس ان مگردید» 
یسک 2 طرش ی ابلیی تخدمت او فرستاد و بایلی و مطاوعت 
7 اورغبت نمود ودر میان تعف لعلی مسوح(/ که اورا از آباه و اجداد فتوح 


(۱) کیا اق چیع ال ۱1 قدری ‏ ی )1( ب ه : مها د ندارد) 
هر ندود» 3 " زریفت ار () ۰ واورا ندارد؛ (0) و افزوده ؛ از هر جنس» 
۰ افزوده : هرجنس‌را» ()۰:چهار» ‏ 0 بیاض دراب ج:فاان» د:یکی 


ابمی ندمت او فرستاد که پسر پادشاه بدخشان بود و بایل الیر» »: از طرف یلم ال 
چاه بح الوا طبع مسیو پلوشه ص 1۶ یکی از ملوك ایران زمین اب ی ال ( کذا 
ب ۱0۰ 11 : سوح) 3 : سوح) ۳ : مموح ) 


ذکر صادرات افعال اوکای قان؛ 10 


رسین بود فرستاد نقش حبد رسول: اه بالا؛نوشته و نام, پدران او بترتب 
در شیب( آن عهر کرده حک کان را فرمود تا نام حمدی پر قرار از جهت 
تبرك و تیجن بگذاشتند و نام سلاطین حلك کردند و نام قاان در انخر 
نام پیغامبر علیه الصلوة و السلام تقریر کردند و نام مزیل ۱ ۱ 5 
ی ۳ ۹ ر عاجز و حرفتی ندالسته هه باره چند یز :وه ؛ 
می‌کند بر مثال درفش و در جوب می‌نشاند و مترصد بر مبر مواکب قاان 
ی‌نیبند از دور نظر مبارکش بر آن درویش ی‌افتد از ملازمان یکی‌را 
ی‌فرستد درویش صعف حالِ و قلت مال و کازگ عیال با او ی‌گوید. 
ِ درفثهز بدو دهد چون آن رسول درفش بی اصول اورا که هرچند 

۱ صد ازان ( ؟ مجوی بو و ارزد (؟ مشاه ی‌ناید و ۷ چون کرای 3 
عرض نی‌کر دسمت بدو ی‌ماند(" و صورت حال عرضه ی‌کد اشارت فره‌د 
تا ام آوردست از درفشبا باز مارد نع خود ی‌کرد که این جنس 
نیزلا) در خورست که کله بانان درز رزمکای 0 فیز بدین مرمت و ند 
کرد و هر درفثی‌را بالشی ۷9 . 

دیس مردی مک از دوران ا؛ ایام. و لیا فقوت او ناجیز شه نود ۰ 
بحضرت او امد و دویست بالش زر نی کرد بارتاقی۲) یک از خواص 
مك عرضه داشت که این تخص‌را افتاب مر بشام رسیت است و اولاد 

و احناد و , مأوی و مسکن معیّن ندارد و کی‌را بر حال او وفوق نه قاان ۱۸ 


جیین تسین سییر سییر 


یت ری (اس) ۱" ز تو صد) ۳ 
صد) جد: صد  )‏ )۳( ج دشوار ) _د ندارد» ۳ آرزید ) د 
۳:3 ۱۰ بعنی چون کرایه ء عرض کردن با ن فیکرده | مه ود 
هو می‌گذارد» 0 کذا نی - جه) 11 ؛ ترا ب ؛ یر ) د‌؛ پر) 0 کذا ق 
"و جامع التوام طیج. بلوشه ص ۶ ج؛ ج : درز مشکای» 1 + قررمگافر ت_ 
جدید: در رمسهاه د 7 ۱ ۳ قبیز زب شم" وکسر قاف و در آخر * #گجپه] 
تری است اعنی شیر ترش شش اسب (قاموس دزی ۱ ره ۳۳ 


17 رئاق] # است معی بازرگان و شريك در تچارت (قاموس 1 باوه دو کور)؛ 


۱13 جلد اوّل از تاریم جهانگدای جوینی ؛ 


فرمود که چون او در مدت غر دراز خویش این هوس‌را در دماغ ی‌گنته 
باشد و چنین فرصتی ی‌جسته اورا از حضرت. خود مایوس و گروم 
بازگردانیدن از عاه همت دور ی‌افند و در خور بادشاهی که ایزد تعای 
مارا داده است نمزد ام ملس اوست پش از ال اج ای بندو 
» رسانند » 
اعاذل 9 آنجود ۳ ببهلی ۰ و آن اد لس امحيحة لوعا 
و تذگر اخلاق التی و امه » ما ی اس بل الا 
نباید بنهای من خود نارسیی() تسلم کد از الم هنوز بعضی نگرْفته بود 
ک٩)‏ تسلم کرد و بدین آوازه بسیار کسان کشان() جناب او شدند؛ 


زپ ی تن 


ئ اتلم, صه ۳ ۷ [ ریز 


اشارت مبذول داشتن 04 ار هدم رقت اکن حضرت عرصه 

داشتند که او در اصل کسی نیست و صاحب فلي نه و هین فدر قرض 
دارد فربود که 5 ن قدررا مضاعف کید تا يلك هرا سرمایه سازد و 
۰ باق‌را با غرما دهد ع, هنیی المکارم لا قعبان لبن ٩‏ 

دگ رکنم کر ی ۲ ان ۳۹۹۴ 
که افراسیاب نپاده است و در گم نامه مسطو رکه چهارپایان آن حول 
۱ آنرا بر نتونند داشت ار ی و و ین 
ما را ام حاصلست نامت. ان ن بر بندگن خدای نعال و زیر دستان خویش 
۰ ایا ۳ 


(۸ لام المنی (امحمامف)؛ () ۳ فاد جان؛ ۰ () ب‌ج میافاید 
جان» ۵ کنا ق اج ۰0۰ د اصل اي جله‌را ندارد» (8) ۰ مصراع 


سس ی و من 


دور افزوده پعنی : :یبا ماه فیادا بعد اپوال 


ذکر صادرات افعال اوکتای قاان؛ ۱۷ 


ِ " ارتاتق () حضرت ۱ ۳ و بانصد بالش سرمایه کرفت بکیندی برفت 
ها ام با ِ و عذری نا سموع بگفت آن مبلغ فرمود تا 
بدادند یلک سال دی ۳ | رد مفلس‌تر از انم در نوبت اول بود و 
انه دیگر بیاورد پانصد دیگ بدادند ون سیم نوست باز رسید و( 
تیان 1 از عرض خن او ی‌ترسیدند() حاز, .نت و اسراف تخص بر »47 » 
و گزاف") نها کردند که در :؛ان() بلاد اين ماما تلف میکتد و 
میخورد فرمود که بالش چئوس- توان خورد گنتند باوباش میدهد و اندر 
اکل و شرب صرف میکن:د قاان فرمود که چون عبن بالش بر قرار 
داشت ان که ازف ی‌ستانند م زیمت ما اند مال در دست است نه 
زر ۲ , تفرقه افتاده ۸ چندانك بار اوّل داده‌اند بدهند و بگویند تا 
بهب ری ترك اتلاف و اسراف گیرد؛ 

2 پوت تیمها فرجد سه ویارد در مهف ال داز 
دینگر شهربست در اقلم ختای که انرا طاععو) خوانند اهای آن عرضه 
داشتند که مارا هشت هزار بالش قرض جع شم است که موجب تفرفه 
ما خواهد بود و غرما مطالبهُ آن می‌نایند اک فرمان شود تا دی غرما ۱ 
با ما مواسايي نمایند تا بتدریج بدیشان رسانبم و بکل مستاصل و پراکنن 
نشوم پادشاه() فرممد ۳ را فرمائم ی اکنند د ایشانا زیانی 


رم ی 

۳ افتد 1 0 عایا ۱ را تفوهش مج "و شک ق .مد 1 
منادی کردند و دور و ار ۱ و۳ شمه < 2 ۳ / ر ار ۹ 
یی بت و ید ن ۱30 حلیه 44 تا ۵ 
)1( یتک جی و کین[ س مکی کاب و نو زسند و دیررا ‏ . دنل (قاموس 
باوه دو کورنی)» و بر سید ند ) ۹ پرسید ) 1 ی 
() ب ج بر گراف» 60 کله «نلا ن»را فقط در ۱ دارد؛ 0( 
طاعغو) ج : طا لخوء د : طانغو) ید3 در جامع لتواریج ص 1۱ «طایننو» عم ی 
کوده است و الله اعم ی )۸( 1 می‌افزاید ؛ : میدش )1 بت ب می‌افزاید ؛ : پناس خود 


(کلیه خود احای است و بنض ه 9 ست مخطلي جدبد) ) 


۱1۸ جلد اوّل از ناریخغ جهانگدای جوینی» 


فرضی ا تیگ یت ی‌ارد یا غرم‌را حاضر ی‌کند و از خزانه نقد ‌ستاند 

و در خرانه که پیوسته مفتوح بود گنادند و مردم روی بدان نهادند و 

الش ی‌ستددند و بسپار آن بود که فرض نداشت یکی غرم یوشد و دیگ 
خصم بالش 7 ضفت ۱۱ 3 عرضه داشته بودند بگْفتند» 


9 


م فاذا فاض" جودْء خج القطد ۰ الفرات وان" الفرات 
۲۳ در شکارگاه بود تخصي خربزه تا آورد و چون پیش او 
بردند. جاعتی که پیش او بودندبالش و جامه معذ نات موک")خانون 
یش او حاضر بود دو دائه مروارید مانند فرفدین که بفارنست قر مبیر 
مسعود باشد در کوش داشت فرمود که این مرواریدها بدو باید داد 

۰ چون این دانها جای مضنّت بود گنت این خص قدر و قبست این نداند 
چون زعفران بنزديك دراز گوش آگر فرمان شود تا فردا باردو اد 
بالش و جامه یابد فرمود که او درویثی باشد و دل آن نداشته که تا 

دا روز انتظار کند (*) و اين مرواریدها نیز کی رود هم عاقبت بنزديك 

ما اید؛ ۱ 

۰ فاعط و لا تخل دا جاه سائل , فعندی لها عفل وقد زاحت الملل") 
بروفی اشارت مرواریدها بدو داد درویش شادان بازگلت و مرواریدهارا 
باندك بهای بدیناری دو هزار بنروخت خرن نيك خوشدل شد که 
جوهری نفیس بدست اور نحنه حضرت پادشاه‌را شاید و امثال ای 
کتر آورده باشند این هر دو مرواریدرا بحضرست. او یبرد و در آن 

۰ ساعت موکا خاتون در پیش او حاضر() مرواریدهارا بدست ی‌گیرد و 
ی‌فرماید ما نگنتبم که اين باز بنزديك اد درویش از پیش ما 
بایوس باز نگگشت و مقصود یافت و این مروارید باز بنزدیلک ما امد 

() ب ج : اضعاف» کر سم ی که هگا انست؛ 
() ۰ : مواکا» () د , :کند؛ () شرح امحاسة طبع بولاق ج + ص 
۷ ۱۳۲ () ج ۰: می‌افزاید : بود» 


ذکر صادرات افعال اوکتای فاان؛ ۱1۹ 


ارنثار | بانواع ۳ خصوص کرد 
2 | قال ان اضر و القطر اشبها م ندال فقد آلنی علی ار و التطر 

گر خصی غریب دو یر پیش ی آورد() از دور زانو زد فرمود که ۲47۱ 
که ری کت نا صاخست و نیت کسیر فا بسن نار اتقو 
است و هنتاد بالش فرض جع دارم و پراکدی حال من ازینست اگر ۰ 
فرمان شود تا این مقدار بالش شریف دهند هر سال ده هزار عدد تر 
فرسام حام وفت فرمود تماره‌را تا کار او باضطرار نه اجامیت() است و 
تجان نرسین این بحفر بالش‌را چندین تیر فبول نی‌کند "6 صد بالش نفد 
بدو دهند تا مرمت احوال خود کند جون بالشبا حاضر کردند پیر تبر تراش 
از حل آ رت مخندید و فرمود که گاو گردونی نیز بیاوردند تا .۱ 

بار کرد و 

و القلنه ۳ و هو ال به مخت علی طاو ی لثلاء المراحل ۵) 
ابوقت نك فرمود تا بنای قراقورم ۲٩‏ نپادند و پادشاهرا ره رون 
عارت آن مصروف بود روزی مخزانه در آمد يك دو تومان () ت_ 
دید فرمود که از وجود اين مارا چه اسایش که داییا حافظست 
واجبست منادی کند تا هرکس که هوس بالش دارد بياید و بستاند 0 
شهر روان شدند و روی مخزانه اوردند از خواجه تا لام و توانگر تا 
درویش و شریف تا وضیع و پیر تا رضیع اي خواستند می‌گرفتند تا تمامت 
صیبة وف بات و از جرد او دای و شاکر باز ز گشتند» 

انا اقا اجنیست یوم دراهیتا خلت طق 1 مرف :۲ 
چون در حدود فرافورم از افراط سرما زراعت نبودست در ععمد 


() ج د ده وک :و (۲) ه هِ , تتوامین ) د‌ د ندارد ) )۳( 1 : می‌کند) ۳ 
تکردی) ای رای وی قوب اش ۰ 
راقورو ج قوراتورم» (ق جیم الواضع)) )2 8 یلک تومان) 3 : دو هزار 


۱۷۰ جلد اوّل از ناریخ جهانگدای جوینی » 


دولت او زراعت اغاز کردند تخصی نرب ی‌کارد و از آن 27 
بری‌دارد و نخدمت او یبرد ی‌فرماید که نرب و برگهای ان می‌شیارند 
صد عدد بر #7 صد بالش ی‌فرماید» 
کر دل ودست محر وکان باشد » دل و دست خدایگان باشد 
» دیسگر بدو فرست فراقورم بر جانب مشرق برگوشة پشته کوش ساخته‌اند 
که بوقت توجه مجانب مثتاة و مراجمت گذر بر از ن.باشد نبا ار 
موضح از شهر نزل ارند که آنرا ترغو(!) گویند. و آن موضع‌را نرغو(" بالیغ 
۱ نام نپاده‌اند خصی 0 ی 1 بشنه درختی چند کاشت ب از بادام و بید 
دمن ازان کسی 5 آن حدود درخت سبز ندین بود آن درختها سبز شد 
۰ فرمود | کارنورا بعدد هر درختی بالغی دهند » 
و 55 بمکه صویب آلمزن منسکبا . وکا طلن ا لیا بمطر ال 
نت بر تخت بادشاق ۲ ۳ م گرفت و اوازه او و و جود در 
عالم انتشار یافت ار از افطار خدست او روان شدند فرتطاین کد ار زد 
بودند از اخنیار و می‌فرمودی تا یگ فتندسه بقمت مام ۳ رن 
۰ بودی که نظر بر افشه ايشان نا افکن و قمت نیافته مامت قاشات ایشان 
بخنیدی تجار بل خود تنصیل ی‌دادندی که چندین و چندان بوده است 
۳۹ ده گنتندی و صدفی‌را دزی نام کردندی چون آن شیوه جماعت 
بازرگانان باز یافتند بارها بکنادندی و روی در کشیدندی یلک دو 
60 روزرا از قاشات ایشار ن اگر هه دریای غان بودی قطره غاندی باه زامدندی 
۰ و قعت ان کردندی و فرمان آن برد که جندانك مت متاع ۳ ده 


* یی 


بازده مزید کنند و وجه دهند روزی کناة ۹ و ارکان دولت عرضه 
داشتند که زیادی ده بازده واجب 2 بپای متاعهای ایشان خود 
۲ زیادت از انست که بقبت عدل است فرمود که معامله معاملان با خزانه 
() 1: ترسو) ب ج ۰ : تزغو ) د: نرغوا) () کذا في ج) ۱: ترعوه ت تزغو» 

د : نرغوا» ‏ ۰ تزعو) ( لبدیم الرّمان اهبذانی» 


ذکر صادرات افعال اوکتای قاان» ۱۳۱ 


سین ۱ سم سم سیم 
ما بهر | لست تا خر و بعری () بابند و در بناه ما نفعی گرند و هرا ینه 


ِ سین 


ان جماعت‌را بر شا کیان خرجی( باشد فرض شماست که ی گزارم تا 
از حضرت ما با خسران باز نگردند» 
و ما تاک کلام الناس عن کم » وّمن بسد طریق العارص الهطل") 

دی گر جاعتی از هندوستان دو عدد دندان فیل اوردند فرمود که ملتعس ۰ 
ایشان چیست گنتند که بخ هزار بالش بی نردد و تثبت فرمود که بدهند 
جاعت کناة انکار بسیار نمودند که شحثر چیزی چندین مال چون نوان 
داد و دیگر انك آن جماعت از بلاد با اند فرمود که هيم کس با 
من ياغي نیست» 

با جاهدا نی انجود حتی , بنیل نوال کنو آلاعایی ۰ 
جر 0 | له ك دبا ۱ مدام کم گنته بود ۳4 عیش 


او خوش شه تخصی اورا کلایی ورد نز شوم کازو خراسان ۱ ور | دویبست 


بالش فرمود تا برات نوشنند) و التعفای ان موقوف داشنند سبب ا نك 
پنداشنند که این مقدار از فعل عتار باشد تا روز دیگر در هان وفت آن 
تخص باردو حاضر شد نظرش برو افتاد برات برو عرضه کردند فرمود ۱۰ 
| بمیصد عدد کردند و برین نوع در توقف بود و هر روز صد بااش 
ژیادنت ی‌کرد با تخت وتیل ۱۱۵ مرا و کنبه‌را جع کردند و ازیشان 
سوّال فر‌ود که ی چیزرا درین عم کون و فساد بقای ابد مکن خواهد 
بود یا نه باتفاق گنتند مکن نیست بصاحب یلواج") اشارت راند و 
فرمود که اين خن غلط است بل نام نيك و اوازه در جهان پایدار .: 
باشد روی بکتبه 0 و فرمود که دثین حنیتی من خانید ۷) که واه 
ی ی 


)۱( ) ب ج ه : مبرآی ) () ج: فرضی » )1( للعنی ) | و 
مخطی امحماقی افزوده : نویسندگان امال کردند» (9) د تجای ولو دارد : بفرفود تا) 
() 1: بلواح» ف‌ ملواج» بلواج» )۳ پ ج: شماایده 3: شهاید » آ شیاید) 


۱۷۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگای جوینی؛ 


انش ده در وفت شراب من کی‌را صلتی ی‌فرمام اژ راه مت ۳ 
را ی‌اندازید ید و مستحْ‌را | موقوف ی‌کنید از میاره ن شا تا يك دو 
۳ اعتبار امثال‌را جزای افعال خود نيابند فاین نخواهد بود» 

حم رم مر و صافاس 0 هو 3 و سم 
عبری طوع | لاو غیری » پسهح للایمین امرا 
0 7 اللاییین پبا و کی 1 و ۹۳۹ ام 

دیبگر بوقت انكک شیراز ایل نبود خصی از انجا بیامد و زانو زد که 
بسیار و قلت استظهار و ملتعس پانصد بالش است که مقدار فرض منست 
فرمود تا بر وفق ملتمس او بدادند و مثل آن زیادست کردند کنا: 

۰ حضرت توقنی کردند که مزید ملعس اسرافست بلك اتلاف فرمود که 

تاره کخواره بر | وازه ما جندین کوه و گرا پیهو د و باشد ود تا و 

سربا مشاهن کرده و مس او خرج مبادرت و مراجعت او وافی نباند 
نو و فرض اورا کافی نه ار بر آن مزیدی نرود هجنان باشد که محروم باز 
کفنه چکرنه روا توان داشت درویشی با مد مسافت با نزديك اهل و 

۱6 اولاد ما بقان باز کرد تمامی 3 اشا رات رقت ف‌ تعویق و لسویف بد و 
دهند. درویش توانگر و مات باز گنست و پادشاهرا نام نیکو در 

جهان ماند ) 

ادا المعتی وق من البعد سائلا » را حراسا رده وه یی 

۳ محضرت او امد و ده دوال بر چوی بسته زفان بدعا 
۰ گنناده از دور بایستاد نظر مبارکش چون برو افتاد و استکثاف موم او 
داد مود که در کدخدائی خویش بزی داشتم گوشت ا: نرا ننته عیال 
کردم و پوست جهت سلاح داران دوال ساختم و اوردم دواطا بدست 

۳ ی سك ِ اصلا از و # ندارد) 


ذکر صادرات افعال اوکتای قاان؛ ۱۷ 


گرفت و فرمود که مسکین ام از بز بهتر بوده است جهت ما اورده است 
اشارت تا 5 صد بالش و هزار سر گوسفند بدو دادند و فرمود که 
چون این خرج رود باز با نزديك ی دیگر فرمائم» 

قد دا سیب زسل النوادسه » و رسول الارراق و الافوات 
دیبگر تخصی اورا صد پیکان استوان آورد اورا مثل آن بالش فرمود؛ ۰ 
دیب‌گر شیوه 1۳ بودی که از سای سه ماه زمستان نشاط شکار کردی 
بای نه ماه بعد ۱ طعام دپاری ببدون بارگاه بر کرسی() لشستی و انواع 
اجناس که در جهان موجود بودی جنس جنس خرمن خرمن انداخته بر 
مسلمان و مغول ایثار ی‌فرمودی و بر منجعان و سوّال ی‌ریختندی و 
تر کم وه ۳ بو مک و یجان یرب ای 
اجناس از هر کدام ک اختیارست چندانك در حوصله باع او ی اگضد 
بردارد روزی تخصی برین جملت که فرمود از جامهای گرانمایه چندانك 
در اغوش چند کس ند بر داشت بوقت مراجعت يك تا جامه در راه 
بینتاد چون جامه‌را مجایگاه خود برد بطلب جامه انداخته باز کشت فان 
فرمود که قدم تخصی از بهر يك جامه چگونه رنجه شود فرمود تا بار دیگر ه۱ 
چندانك ی‌تواند برد ۵ 


حام ار زن6۵ شود جود کنست را تال 
هچ شك تست 5 بر دست تو ایان ارد 


بهمزی(۲ ان چوب را سوزند بپر عددی از ان اورا بالثی دادند» ۶ 


9و وس از 


سم - ‌ و 0 ی سر مر مرن هه ۵اسن 
فصّار المجتدون ی طرا م من الا فاتی طایحة الهوادی 


۰ 


ار 


و انوا ین یه ما توا ء و بشرهم تاه بالساو؟ 


() ۰: کزسی زره ۰ ()ب ه :بهیزم»ج :مجای هیزم؛ ۰ 2( الهوادی الاعناق 
منردها مادية و الیتان من قصب لاب عل الفضل بن شحبّد الطرستی ذکرما العالی ی 


رف 


۲, 0 


سس 
۰ 


۵ 


سین 


۱۷۹ جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


دیگر عخصی هم ازین متاع سه عدد ۱ 5 صد بالش بداد 


دسر در ابتدای بنای فرافورم روزت ری هد و و ین 1 
عناب بود طبع او بدان مایل گنت جر در 0 
دانشفند حاجب از خزانه بالشی وا ۵ ۹ ۳ ب خرد بنز يلك 
بقال شد و خوانمة بسعد و از بالش ربی که .نت .۰ .. اد 


و <ون خواععه بنژد يلك پادشاه نهادند ِ ۱ چند یر 
بااش بسیار ۶ باشد بای بالش او و ی 1 ین اند 
تاه فا وزرا رابت و موی که 5 
جون 3 3 افتاده باشد ۱ 7 ده عد د مام کنند و بدو دهند ) 


ه ۵ ۲- چام 


و اد کر صنائعه فلس نا( که تلد الاعنای 


دیگ عزیت نشکا شدار فرمود خانه صاحب بلواج ۲ بر مر او افتاد و۳ 
پیش آوردند و حکایت سلهان و مور و بای مب بگفت و جون جای دزه 
بود وفاآن‌را نشاط ی در سر و موکا خاتون که از خاتونان دیگر بد و مایل‌تر 
بودی برابر؟ تثریف نزول مبذ ول فرمود بیرون خرگاه‌را بانواع 2 ی 
زربفت فرش انداخت و اندرون خرگاهر! از عنود) لال حباب() بریخت 
نا 


۳۷۹ ۳ رس 6 


۰ آثر ما لستعین م نت عليك سعود لك 
ی زر هوق نی هرک که کی تفای مب تا خرن هو 
تامت‌را جامه و اسب بداد روز دیگر فرمود تا صاحب یلواج"را بانواع 
تسه اليیپة (أحفة الکية الاملية بارس عدد ۲۳۰۸ ورق 91۲)» و بعدها 


یبال جاهدا فق اجود حنی * ینیل توال کنیم الاعادی 
و فد مر هذا البیت ق ص ۱۷۱ 


1 لواج» ب : طواح؛ ۰ یاج () کذا فی د»ه ج ۰: تزغوی) 
ب نرغویی » ۱ :برعوی ) هی | بو (د) د : مج ۳29 


|۳۳ 


می‌افزاید : * و) نصی قیامی‌است» 1" : و حباب) 9 نج نت ج ه :و حبات) 


1 پاواح 4 9 ۰ : بلواج) ب : بلواج» 


ذکر صادرات افعال اوکتای قاان؛ ۱۵ 


نشریفات گنای عصووص کردند و چهار هزار ۳ اضافت 3 
ع» ع > > 5 1 
فك دا صد ی نوی کنتند که مد جندین 


رمرم ۳۳ 
۰ ۰ ئ ۰ ۱ ۱ 


گذر کرد فرمود که تسد ح دروش ۳ حیرست 0 


۳1 مات .دزد و بدان درویش دادند 
قبل اتمه فلس اتلبلاً ه لکنهی مفاتم الارراق 

دینک شخصی م صلد ۳ با امیران و خازنان ۱ و سب ۷ ثرمود ححکه 
بالش او نقد بدهند روزی درویشی بر در قرشی() ایستاده بط پادشاه 
جهان 9 امد ۳ بر 1 ن درویش افتاد خیال کرد که مک 
خخص ۱ مت و صلد ( بد و ی با لست داد ۳ خواست فرمود ححه 
روزهاست ی تا فرموده‌اع که و حجوه این مرد یل انتظار و ماطل 5 نی نفد رف هل 
در آن مقام توثف فرمود و قورچیان «طلب و0۳ و صد 
بالش د ر دامنهای فا نهاده نزديك ن درویش بر د .د درویش 
جه ی کر یند پالشپاست که در قمت ۳ ن ی‌باید داد چون ۰ 
حال او ی‌دانند() که دیگرْیست بالشها باز ی‌گردانند و عرضه #سق 
فرمود که روزی او بوده چچرنه چیزی که از خزانه ما روزی 3 رد 
توان کرد هه ۳ ن دروش دادند» 

وک 1 ما حقوق مر # 1۳ وافاا عد عند الکرام فرش 
و هندو کود کی دورا | بر دوش گرفته باکر قرش و رن 
قاان از مرا باز گنته بود بدو 3 خازن‌را ی‌فرماید مک ه 3 بان 


ّ 7 4 ‌» ج اصلا ۳ ایوس قرق ِِ 
اقشف (ها قوس باوه ۳ ۲0 ۱ ی دانند ان 0 0 :ورشی ) ج 


فرش » د جلهرا تن رو 


۱۰ 


۰ 


اه جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


بدو دهد. ۵ در حال نزديك او یبرد یکی در جیب قبا نید و چهار 
بد و ید هد عورت ت ی‌داند که یی ک ات او اج بی‌کند ۳ دیگ 
فر میک اف فاارم: ترتوت. که عورت جه می‌گفت صورت حال باز کنت که 
عوری عیال دار بود دعا ی گنت ك باره:شوالن فرمود که عیال دارست 
7 دو ینم کودل دا ود جون بقرشی( د‌ 2 مخزانه 5 ی 
عورت‌را اواز دهند و فرمود که چندانك ی‌تواند از هر نوع جامه که دخواه 
او ست ِ مپای اج چندان تس استظار مردی 2 معول باشد ) 
و تنل الا تام ء _ « حتی وددنا تا ایتام 
۰ بازست دن رنجورست و ۷ 3 مرع است خارنرا ریاد 
تا يك بالش بدو دهد خازن اورا با خود می‌برد ۳ * بصراف ی‌دهد 
و از انجناه بپای مر چند بدو حوالت می‌کند چون نظرش باز خازن 
ی‌افتد از حال باز م م‌پرسد کنایت خویش عرضه ی‌کد در غضب ی‌شود 
ومیفرماید که عامت اموال ِ ر دسمت نو نپاده‌ام که تختینا وت و شیارش 
۱ اف ن‌ قد ر هنوز تم نو ایلست و فرمود اه ۳ مرغ 
ی خوااست بدان وسیلت خودرا چیری می‌طلبید و هرکس که بنزديک من 
اید از جاعتی که میگویند ما ازناق شوم و بالش ی‌گیرم نا 
دهم و جاعتی دیگ که متاعها ی‌اورند و غیر ایشان از هر صنف که 
بنزدي ما 99 من می‌دانم() که ۳ شب ساختهاند بنوغی دی و 
و وه یی تکیت ِ« ود بیج 
و فرمود ۰ چند ۳۹ بدان جانور داز 3 
رن پبری) ج برش د جلرا ندارد» )1( ۱ ايتامرم» و الییت ی تهام » 
(۱)8 ج : بالش» () تن ریا از هين عبارت وام میشود» رجوع کید بص ۱۱۶ 
تشه 5 ()ب ج د و نید غ ) 


ذکر صادرات افعال اوکتای فاآن؛ ۱۷۷ 


دی کر تخص بود کانگر و کانهای بد ساختی و در شهر قرأقورم چنان 
معروف که چّ افرین کان اورا مجوی نخریدی و هان حرفت بیش نداشت 
کانکر دروش شد و حختل() حال حیلة دیکر نتوانست بیست کات 
برداشت و بر سر چونی بست و بر در اردو بایستاد چون از اردو بیرون 
نش که تاد که ان کیت کی دنکن تاکن نز کی ام 
مرا تخرد و ۹ دیکر ندارم و ان بگوز رسیم است بیست کان | ورده‌ام 
بقاان دم فرمود که کانهای اور هبعک نله بو :لش ۱ لو ها وتف 
دیب‌گر قاان‌را حق مرصع نیس او ردان ۳ در نظر مبارك 3 و 
بر میان ی‌بندد از سر7) طرف آن متفی جنبان ی‌شود بیکی از خواصٌ داد 
استعکام 5 یز کید ۳ امر بزرگری داد نام او وتات شر 5 زرگ ۱۰ 
گر بستد و خرج کرد و هر روز که تفاضای کر ی‌کردند بنوتی دی 
قرف کشت ره ای ار را فد سر اه 
باز دهد حالت تضییع او اف را عست ستوتسن ادن 


اورا بسته مخدمت بادشاه اوردند و عرضه داشت فان فرمود که هر جند 
گاه بزرگست اما اقدام بر امثال این دلیل تجز و ضعف و درویشی است *۱ 
که ای کار ام تقاشته اضطر ار ترتت دک برع این خن حرکت: اسساط 
مکن تگنتی اورا : رها کنند و از خزانه صدو باه بالش بدو دهند تا 
مرمت احوال خود کند و بر مثل اين احوال جرأت نفاید؛ ۰ 

لطنت ار مابه وجود و۳ 4 ات 

ماجا با وف وه متیر . و ما عنا قط ۹۸ وه متیر ۰ 
دیگر تخصی اورا پیال؛ حلی آورد جاعتی که در بارگاه نشسته بودند 


۳ سیم سر سیر ۱ ۱ سیم ‌ 
بستندند وی انك ارنورا در تارهاه وف مخد مت او نمودند فرمود ارنثه 


)۱( ۲ د :یل ب : محتل ) 9 مجال خبال ؛ (۲) بالش عبارت بوده است از 
سل قرب ره برجم کی م۱ بای لیام ممرگ بان وه 
۹ )۳( 0 هر 


11 


از جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


این رنجها تحبل کرده باشد تا چنین جوهر نازك از چندان مسافت بنزديک 
ها ربا نیع آورا دویشت: بالشن بدهند و صاحب ان متنکر شور او اعدا 
نشسته تا سخن او کس بسیع مبارك پادشاه رسانید يا نه ناگاه حجاب بیرون 
| مد ند ور بشارت تشریف بدادند و ۵ ان روز دویست بالش نقد. 
۰ بد ودادند و ان روز پیز "خن خادم حبتی فرفته ّ فرمودست که این 
تخص‌را پرسید. که اورا اند ام تاش که ها فان اضر 
کند تخص گنت ان کار منست دویست دا دیگ فرمو دست ت بد و 
دادند جهت خرج راه و مثال داده و آن تخص هرگز باز نیامد و هیچ 
3 و اورا نی‌شناخت؛ 
ها وه - کر روص 
۳ و ای لا سدست ستقی نم ابنخی * + لها اختها 4 ان اعل و و 
دیگر کسی از حضرت او مایوس باز کنته استاع نرفته بود مگ " 
از مالین باخرز در آفاق مشهور کزد که من گی يافته‌ام و با هچم کس 
نخوم گنس تا وفتی که چنم من تجبال فاان روشن شود" و [با] هر 
یی که بدان جانب متوجه بودی همین معنی تازه ی‌کردی اين مسخن بیع 
۰ مبارك قاان رسید فرمود تا آورا اولاغ بدادند چون نحضرت او رسید و 
در اندرون اردو رفت حت خن اد دنت کف مرا وسیلتی می‌بایست تا 
بدان واسطه روی مبارك پادشاه بين گت نی‌دانم» چون شکل طزّاری بود و 
ِ س امثتال این حرکات در نصوّر | رد این فن‌را پسندین نداشت و نغیری 
در احوال او ظاهر شد اما اغغاض فرمود و گفت روی ما بدیدی باز باید 
۳۹ و فرمود تا او را بایان سرد ند . و بسلامت باز عفانه او 0 
و ما الاب اما انجاب عن بر م ولا بل سه برس ییذموم 9 


)۱( که «رمن» بر فرض کیت زر متعلق تعییسمت 1) ۹8 ب ج 7 ۰ نشود » 
ه 1 ۰ بر ۶ 
9 مه 9 و ۳ سم و بت م ص -ص ۳ مر صش 
ان جدت فا جود ثی* فد عرفت به * و آن تحجافیت لیم تتلسب ۳ اللومم 


(تنمة اليئيية لزع دوشن ورق )۰۰5٩‏ 


۱ دک صادرات افعال اوکتای قاان ؛ ۱۷۹ 


سس ۳ ۳ ۳ ضصعف و درولی محال او راه يافته بود 

9 ۳ ز دور ق‌بیند , بر بای بی‌خبزد کات در پیش بخان ازو 
ی ستاند و اورا پنجاه بالش ی‌فرماید یک از کتاب عدد آن‌را اعادست 
ی‌کٌد ی‌فرماید نا ی شیارا باز خواست کنر که بر عطای من انکار متائید ه 

وا ات ال دریخ مدار ید و قشاق که رغم لانمان‌را نی کردند و 

ن بالش ان 9 ِ_ رت 
ن ما ِ « 3 0 399 3 

۳ ن از امرای ایغور چهار" بالش نفره رن رن و از ۱۰ 
ادای ان عاجز امد او را یک فتند 3 مرّاخذه ی‌کردند از دین و 00 
الصلوة و السلا ال کسد و بکیش اقر سای 2 ور 
میان ار رسوا ۹ و صد چوب بزنند مسلان سرگردان ۱ ز ب سه 
روز عهلت خواست و پیش بارگاه فاان امد و بر سر چویی علامتی کرد 
فرمود تا اورا حاضر کردند جون حال درویش ۳ رات یادشاه شك ۱۵ 
فرمود تا غریان افترا "لب خاشتن تتکلینی که بر لا رای رک کانک 
گناه کار کردند ۳ زن و خانه ایغور بد و دادند و فرمود ‌ 9 جو ب 
در میان باز زار بر ار ن ایغور زدند و اماماون را صد بالش دادند 

جر اذا ۳ الوزاد ساحتة , 1 یمهم 0 علل" منم عن العلل ۸( 
۳« عخصی بود سید از چرغ ") مخارا که او ی و 22 

رک (۲) کزا اي تمه التیمة» اج د ه: مفلق) ب: کفلق ) )0( لا 
اوفاء الماطی ف عزیز مصر ذکرها التّمالي فی تمه النيمة (حنة باریس ورق 0۳۱)» 
۵ د: چهارصده ۷:۱6 بپ: وا د:ویاه 10ج 1 نم د: ل سم ) 
۰ نهیم ۷) لمله ۳۹  )۸(‏ یم این مصراع مشکرگ ۱ هه : عن امحل 


و ۰ ای علل» . () شرغ بخ اوّله و سکون ثانیه وغین *تجبة و هو تعر بب چرنغ وق فریة 
کيرة قرب‌مخارا پنسب الیها قوم من اهل العلم قدیما و حدیدا (متجم البلدان)» و :جرغ» 


9 ی 


۱۰ لد 9 7 تاریخ جهانگیای جوینی » 


از فاان با زتاق بالش گرفته بود وقت اداء قراری گفت سود تسلم کردهام 
۱ص خر ات و قتض رو که کشتنمن یفن تلاست 9 #۳ 
اورا در بارگاه حاضر کردند ازو سوّال فرمود که کدام وفت و در حضور 
که بود که ترا بی‌شناسم گنت ان تفای اقا هدن تحت کی که 
» برون من ساعتی تفگ کرد و بعد از ان فرمود که وقاحت او روشن و 
| ۳ 
شنوندگان گویند بادشاه جهان منکر شد ترك او کند اما اچ آ وزاسعت 
تا با خزانه ما معاملت کد ازو نستانند و آن روز جمعی تجار امن بودند 
اقشه هر يك م‌سند ند قاان هرریلت را رید از بپا معین ی‌کرد نا گاه دک 
رقرارف ست مرسگ ماس ور مقاغر ک دنق وی کول ای ز گت 
هن 3 فرموده‌ام که متأع 3 حال در نضرع امد و گریستن 
بعد از آن فرمود که متاع ترا چند قیت است گنت می بالش و بدان 
دل خوثم صد بالش اورا بدادند » 
دیگر از خویشان او خاتوی در آمد در خواتین و حظایای!" او نظاره 
هب ۱۱ و مرضعات ایشان مطالعه صاحب یلواج() آنجا 
بو دست فاان فتقودست. کا مرا تفای 5 ی بیارند دوازده طبله 
مرف نت .5 بهشتاد هزار دینار خریت بودست | موف فرموده ت ‏ 
مرواریدها در دامن و آستین او ریفته اند و گنته که سیر شدی از 
مروارید چند نظر بر دیگرّان افکنی» 
7 سل این ارملت ی السیام 9 م لو مر فیبا حانیه ۳ 0 
7 0 ات الی 9 لت . هام السماله وَفرن سدٍ الاسعد 


چرع) اب حرع » ج: خرج) 0 حرتی ) 6 ج: خجرجی» د: جرغی» 

() کذا ی »» ۱ب‌ج:کیسه» 3 این کله‌را ندارد؛ ۰( ب : حطانای» 
د: خطایای ) ۱ : حتایای » ج این را با ره ی لواج» ۶ : بلواج » 
() من اییات لابی صل سهل بن احد النیسابوری ق ای سعد بن ازنك مرن فصین 


ذکر صادرات افعال اوکتای فاان؛ ۱۸۱ 


دی گر تخصی اورا ناری تحنه آورد فرمود تا دانهای آنرا بشمردند و از آن 
مامت حاضرانرا نصیب دادند و بعدد هریک از ناردانه بالغی فرمود» 
فلالك رح الونبه ف باه ۰ » شروّی اژیحام احمت فی الزمان() 
دیگر از منکران دین تازی زبانی یی حضرت ام که یت اه 
خان‌را تخواب دیدم گنت پسرم‌را بو تا مسلمانانر۱ بکشد که ایشان بد اند ه 
بعد از تنکرساعتی گنت بترج با تو خن گنت يا مخود گنست- بزفارت»:2.] 
خویش» فرمود که تو زفان ترکی و مفولی( ی‌دانی گنت نه گنت من نیز 
بشلت نیستم که او جز زبان مغولل هیچ زبان دیگر نی‌دانست دروغ حض 
ازجا راست میشود شا رس و3 تا اورا بکشتند 

دیسکر از ناحیت تتکوت() از موضی که انرا قرا تاء شا گنت مسلای ۲۰ 
اس دوه کات مردست: ات لایر اخاست مایت تقد 


مهرجانية معلبوعة مصنو<ة كِ 

دی الْبك ِ کت و هرییی * ۳ را ۶ علی تنشهها بخ 

تثی الهدابا و هی بانبة علّی مر ار مان بت" نی آملّد 
(نتمة لنيية لحفة با پارس دشن ار تسد اه 3 رل 

متازل ار ر جیع دا عل اسمد جع قلة هتشون گ وه ۱۹| 
و قد جاء ایض ف و ییا : 

ام 2 ی تن رت کت * کاشمس : بو م 9 با لاسعد 
الشهيرة | الصیصة الاسعد بضم " امین جع سل و ونع ی ما الیت خلط 
ن العرب ا مطبوع ببولاق حمكت ضبط فیه بالق اد طخ الین کال عل ۷ 

۳ تفسپر الطلیوسی شارح دیهان ی التایغة حلث ۳ الاسعد بو ج احمل قاقیر از 
کان پرویها او بترژها بفق العین و مذا بناقض رگ , و نا زار نها 
نفسه حیث نم ی اه وی اهر مرش ی 
ف شعره و اه الوفشق للصواب» ۳ 
۳ ِ هرق اند مر مایت قصضی ۱۱۳ ( در‌عنهزیان مین 
اه مه وم ۲1 () ج : که د : یکرت) ِ کذا ی جامع 
اتوارخ طبع بلوشه ص ۷۷ وهو قرب من ادا 2 1 : فراداس) تب دفراباشن ۶ 0 
فرایاس د.: فراباش ) 


۱۸ لد و اریز - تم مب نگنای حجو یخی ) 


با ولایت خویش کت 3 و ازاد کرد 
یت ار 0 و بِ در در با ز| خسدت 0 و د. ۱ از ک( نس 


۱۳ ۱7| زد و بازگنه یگ رو ۰ 


3 
‌ 
ات 
6 ۱ 
1 
1 
0 
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1 
7 
۶ 
۹ 
۰ 
9 
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آورد بان امان ی و هرچ العاس ام باشد _ اتد دس 3 
9 ۱ وه اس ت ۹ مجه و او سس و 
اراد _ 1 در خزانه 3 اران تن بو دست تك_ ۷۹ در 
رفتی» جمعی امرا گنتند که اورا اعتبار دیگران باید کرد تا کسی بر چنین 
ورگ اقدام نتواند نود فرمود که اورا امان داده‌ام کر نه دیگ باره بدو 
قصدی توان کرد و مثل اين چنین نخص پردل‌را افسوس بود که کشنه 
شود و ۷ سرمو دی ت شفه او د: کافتندی ۳ و دل 1 3 
که در آن حالت شکافته نشدست .ورا یانصد بالش فرمود با اسبان و 
۱5 س- امپای ۳ و اور ۳ جنلد هزا ال رد و مختای فرستاد» 
ی برخاست ٍِِ یی که هار ای 
بيكك وا ]بافس بو دست قرمود 5 رد د ال ض بت 
ات 3 تردد محال خود راه ندهد که غله اورا زیان نشدست ِِ« 
۰ ر زرع‌را اب دهند 9 و حاصلی بخ قأمت 9 
دوس اتناق چدان افتاد که آن سال چندان غله حاصل امد 
۲ که و ن مدت که اغاز ی بو د ند ۳ رفع (*) و نفع نیو دست ) 


سین 
۰ 


(اس) این جلهرا در ۱ ندارد؛ () ب‌ ده : کدی 8 ط رقاق بعنی 
محافظ و قرایول شب است (قاموس پاوه در کورتی)» - ب: طرماهان» ج ج: طرقاقاآن» 
د : طراه فافان ) ۰ : برفاقان ) ۱ : عارقافان ؛ ویر شرع (۰) ج و : 


ذکر صادرات افعال اوکتای قاآن؛ ۱۸۴ 


نا خص را بباوردند جهت گایی که ازیشان صادر شن بود فرمود 
۲ بقل رسانند چون از بارگاه بیامد عورت‌را یافت خالث ی‌پاشید و فریاد 
کرد ازو برسید که چه سبب‌را ی‌کنی۱) گنت جهت این مردان که یکشتن 
ایشان فرمان شدست که یکی شوهرست و دیگری فرزند و دیگری برادر 
شود ک ان هریت بک زا ار کی نا ول ان تارف کت 
هرا عوض است و فرزند نیز مرجوٌ است" که تواند بود اما برادررا 
یچ وجه عرش عکن یست هرس بو ید ند ۱ 
دیگ بماشای کفتی راغب بودی ودر اوّل جماعت مغولان و قافن ِ 
و ختائیان در خدمت او بودند چون. خراسان مسقلص شد. حکایت کفتی 
گیران خراسان و عراق پیش او گنندد ابنجی مجورماغون") فرستاد و اشارت .۱ 
کرد تا کشتی کر فرستد یکی بود از هدان بهلوان فیله() گنتندی بفرستادند 
چون بنزديك قاآن رسید منظر و شکل او از خامت جثه و تناسب اطراف 
یزرا پیلک وشن ام با جماعتی دیكٌ که 6 ۳ او بودند فرمود تا .کفتی 851 
گرفتند بر مامت غلبه کرد و کسی آپشت او را بر زمین یاورد دوف 
نشریفاث یانصد " بالش فرمود تا بعد ۳/۳۳ را دختری ماه دیدار ۱۰ 


و ۰ 2 ی ۲ خ ۳1 ۱ 
حوس بیجن ای جنانك رم ان جماعت ۱ ست که خویشتن‌را 
از مباشرت جهت حفظ فوّت‌را سالب کید دست درازی فیکردست وآزو 
یافتی نصیبه نام از لذات استیفا کرده باثی و در میان مفولان این مزاح ‏ 
باشد که تازیگان را بعظم الت سیت دهند جنانك شاخ ول ۱ ۳۰ 
)۱( ج: یک د (عای این جله) : سبب حیست ) ۱ )1 1 
(0) این حکایت بعیها در مرزبان نامه سعد آلدین وراوینی که فریب پنصاه سال قبل 
۱ از جهانگتای تا لیف شده مسعاور ۳ و۱ سیشی ۱ رن واقعه را بضیالء مد هد ) (مرزبان 
نامه » طبع حقیر ص ۱۳--۱۷)) 0 ۲ : امحاقان » تب : فلمامان» ج: قفیاقان» 
د‌ : فیافیان 4 ۰ (۵) د؛ :ور بعون » (۱) ۱ : فنله ) ج : له ) ۰ : بیره ) 
7 ۱ 5 


۱۸ جاد 5۳ از ۳ جهانگنای جوینی ؛ 


ویلت با آیری آما نم ی هو 
عرج عنْ جیی یلا بحشمن » وَترفع المندیل عنْ زّابی 
دختر ی‌گوید که مرا ذوقی از آن حاصل نشدست و از یکدیگر جدا ام 
را طلب فرمود ومحث آن حال کرد گنت در خدمت پادشاهاشتهاری 
* یافته ام و کی بر من تطاول ننوده اکنون اگر پای در نم نباید قوست 
ساقط شود و در خدمت بادشاه از بایه خود اتحطاط یام فرمود که غرض 
و ز شا فرزندان حاصل شود بعد ازین ترا و مارات و مبارات 
کشتی معاف داشت او را خویشی بود حبد شاه ۳ م ایلجی بطلب او فرستادند 
تا چند کس از اهل اين صنعت باود چون برسیدند حمد شاه با چند 
۳ در میدان جارات رفت بر هه غالب شد فرمود که با پیله(؟) کشتی 
کری حای زا زا نو رد و گنت گرم فرمود که شا ورن تکل بو تسه 
شا اخونست شا با یکیگر خصانه کشتی مکرید و چون روزی ؛خخ برین 
بگذشت ول" بنظر عتایت بدو ی نگریست اورا بالش فربود در ان ساعت 
از جایی هنتصد بالش در رسید همان بدو دادند ‏ 
۳ ...تین وال حین ول نی م کنیه آن لیست بدار مقام 
وا بشاهره و غهر آن ایشانر! فرمودی از جامها و پوستین و بالش خود 
سل آب جاری() که آنرا هچ وجه انقطاع نینتادی و بسیار آن بودی که 
هريك‌را از بان فرمودی تا از انواع ملبوسات که پیش اردو بر م 
۰ انداخته بودندی چندانك توانستندی برگفتندی» . ۰ 


() لاب ااسبط الرَسعنی ای النسوب الی رس ععن ذکرها الشعالی ف تتمة اليتيمة 
(حفة باریس ورق 9۲۰)؛ () ۱ ج : بله ) ند له بعره ) 
() ۱ ج : بیله» دا و ببره ) )1( دوز ندارد ‏ 
(0) لایی انهن علی بن ند التهاي الشاعر الشپور وقبله: ۱ 
ی کم آجزر رف امواله * و قضی محکمر ان ف الایتامم 
(تتیة البتيهة حفة پاریس ورق 8۱۱)) 1۳( 0 ود) 


ذکر صادرات افعال اوکتای فان ؛ ۱۸۵ 


دیگر تخصی از دوستان مقبول فول حکایت گنت که در عهد سلطان 
علاء الدین کنناد در روم بودم و در میان حرینان خصی بود رل (۱) 
حال که از مسضری نا حاصل ی‌کردی و وا رن ند بادشاه چهان حام 
مان ۳ 1 وقت در افواه افتاده بود که در مشرق پادشای از نسل 
ره میسن ۰ 0 
نزد مقدار هبت عالیش « ک عیارست نقد هنت اختر 

اين مسخرورا انديشه سفری افتاد د. راحله ۳ زاد اورا حرینان باتفاق 
توزبعی نردند و دراز گرشی خرید( !"رن شد بعد از سه سال در 
بازار روم خواجه‌را بیخ با خیل و خیول و ال و جال و غلامان 
ختائی بر ین و بسار چون مرا بدید حال از اسب ی 
کرد و اهتزازی تام بشاهن من اظبار نود و مرا بتکلیف بوثاق خویشتن 520 
کنید و چنانك سنت اصحاب مروت و فتوّت باشد انواع تکلناست از 
مشروبات و ما کولات مجای آورد و اوانی از زر و نفره و فیناست- و 
خنیاگران و سفاة بترتیب ایستاده و برین یه و بو پا 
ی روز و سوم روز نین و من اورا هم گونه باز کی-2 

تا عاقبت ی ,گید فلار ن کم که ( بضاعت دراز اش داشم ازو سر 
احوان کردم که نی ریتلک سفیپا فمتی صرت > فقها گذت چو از روم 
سف رکزام پم دراز رفن دربوزه کنان معضرت پادشاه روی زمین رفتم 
قدری میوه خشك بزط قته بودم بر مر او بر سر پشته بنشستم از دور نظر 
مقبلانه او من افتاد تحص احوال من کس فرستاد حالت ) ضعف حال() ۲۰ 
خود نقربر دادم که از روم بآوازه عطا و نوال پادشاه امنام با صد هزار 
ی نوائی پای در راه نهادم تا نظر پادشاه که صاحب قرانست چون بدین ‏ 

یل 4 د: محنیل » ( بعنی خربدند » () و : و 
(4)) اين جل‌را در ۱ ندارد» ۰ 0۵ ۰: حال.  .‏ () جده کله «حال»را 


۱ 
ندارد » 


۳ . . جلد اوّل از ناریغ جهانگدای جوینی؛ 


درویش حال او معکوس شود و طال مسعود کرد 
پدر کر بسن روانش باد پر نور ء مرا پیرانه پندسه داد مشپور 
که از بی دولتان بگریز چورن تير » سرا() درکوی صاحب دولتان گیر 
و طبقی میوهرا با عرض خرن پیش او بداشتند از آن میوها دو سه در 
سولوق () ریخت در باطن ارکان حضرت انکاری مشاهن کرد روی بدیشان 
آورد که او از موضعی دور ی‌رسد تا بدیجا بسیار مزارات متبرّك و مواضع 
مبارك سپرده باشد و خدمت بزرگان دریافته تیمن بانناس چنین کس 
غخهت باشد از ان وجه میوها در سولوق ریختم تا هر وقت از آن با 
فرزندان تتلی م‌کنم بقایارا نیز شیا قسمت کنید و اسب ؛ اند چون باردو 
وه ههار ۱ سولراق زور آورده است و اعداد آنرا. احصا کرده و 
ین و روک بدانشند حاجب !۱ اورده و احوال منزل من پرسین گننست 
من معلوم ندار م کا نزول کردست لور باز خواست بلیغ کرد و فرمود 
7 تو چه مسلمانی بای که درویی | بمد مسافت محضرت ما رسد و تو 
از طعام و شراب و بیداری و خواب او غافل بای هین حظه بخویشتن 
۴ ری هد اهر لب دار و بفای حمود در خانه خود جای ده و بپبه معانی 
ننقد او نغای من بنزديك بازار نزول کرده بودم از چپ و راست تفص 
فا و که نا بو هی وت و را نارق ره ی فان 
برنشسته گردونی چند بالش ییند که نخزانه ی‌برند از فخغ شهری در 
منزی () عدد آن هنتصد بالش دانشند حاجب‌را فرمود که ان عخص را 
۰ خن بچون: خاضر شام قاست را ی مود وید دیگ متسر 
گردانید تامست #۹ فبض کردم و حال م من از مضایق دروبتی یرس 


0 ۳ ۱ ۳ اف اس و ان ات 
5اه دارند (: ی ۵ )۲( هنز ی عبارت است از چین خنون که انا 
نیز ماچین و مهاچین یعنی چین بزرگد و مفولان نتکیاسس گویند (بلوشه شناها)» - 


۱ منریءه ب : : مسری) ج د ات کیفرا ندارد » 


ذکر صادرات افعال اوکتای فان ۱۸۷ 


خوثی رسیله است » ۱ ۱ 

۳ و اذا اتاء سا ره ی ۳ البعیر 

سّت پناشه * رب آمخورنق و لیر 
دیگر مغوی بود نام او سنقول بوک () رمه + کوس ند( " داشت شب باد سرد 
امد ک ک در رنه او افتاد ون از ضایم و تلف کرد رو دیگر ه 
مغول حضرت امد و حال کله و وگ عرضه داشت و 
هزار سر ضایم شه است قاان فرمود که کرگ ما رود و اثفاق‌را جماعتی 
کشتی کّران مسلان بيامدند و کر زنو بیاوردند دهان بسته فربود 5 
کرگذرا از شما بيك هزار الش بخریدم و صاحب کوسفندانر! گفست از 52۵ ۶ 
آکشتن این ترا نی و خیری در تصرف فی‌اید هزار سر گوسفتد فرمود .۱ 
نا بدو دادند و گنت اين کرگدرا مخبی‌کنم تا یاران خویش‌را حالت 
اعلام دهد و ازین نواحی بروند چون کرگدرا گناد کردند سک گات شور 
سای سگ باغان بدو دویدند و گرگیرا بف ری ند فاان از آن سبب منغیر 
شد و فرمود تا فصاص گرگد از سکان باز خواسنند و در اندرون اردو 
رثمت متفکر و م‌موم روی بارکان و خواص آورد و فرمود که غرض از ه۱ 
اطلاق > کد ۳ بود که در اندرون ضعنی مشاهه ی کردم ّ اند بشه 
که جون جانوریرا از هلاکت خلاص دم حیٌ نما مرا نیز شفا کرامت 
کند چون او از دست ایشان مجست نه هانا من نیز از آن ورطه بیردون 


اء و در ان چند روز رحلت کرد و بر متمیزان و بزرگان پوشیز نیست 

که ملوك برداشته و برگرفتهُ یزدان اند و ایشان‌را امامپاست وان حکایت ۰: 

نظیر انست که در کتاب " آورده‌اند که چون مأمون طاهرین امحسین و 

عل بن عسی بن ماهان ,۱ مار به برادر خود حبد امین ببغداد فرستاد )٩‏ 8 
() د ‏ توکا ؛ (۲) د : کوسفندی ) ۳( بج: زک 


۸ ۱۵ :مروان» ب ده :مهران» ج: هروان؛ - متن از 
روی تارع ط‌زی و این الاثر د 9 ۱0( ۱ در ایا س‌و غربی دست 


ِِ جلد او 1 ز نار حهانگدای حوینی ) 


در تضاعیف ان حبد امین حیاد راویه‌را که از ندمای او بود ی گوید 
که آمروز قاشا کنم و بنشاط شراب مشغول شوم زورق ترفن و در انجا 
نشستند و از جواری جاریه جیله داشت ت نام 0 ثبیحه بود و از دندانهای 
او يك دندان زرد که کال ملاحت او در نقصان آن مدرج بود با خود 
» در کشتی آورد و جای از یاقوت سرخ انثی که بر مثال زور ساخته 
بودند و از ننایس زهرات دنیا و موجودات خزانه ۱: دا و رن او ورن 
بودی چون جلس کم شد و خیش خوش قبیجه بیهبی بر بای خاست پای 
در دامن زد بر جام افتاد شکسته شد و دندان بر کفتی زد دندانی زرد 
اوقت حبد بدان بودی کی ید امین روی محیاد اور و گنت 
فا ان هاش ثٍِ رسم ندما باشد اورا دعایی گنت و استبعاد 
خن حجد می‌کرد و ما ن ایشان درین معنی سننی می‌رفت نا گاء هاتنی آوا ( 
داد که قضی و ی فیه تستفتیار ن حمد امین خمادرا کت ۳ 
تصامم() نود دیگر باره هین سفن 1 لند مایل شید حبد امین حمادرا 
گفت بعد ازین ی ناند ۳ دیدار من 
۳ و نو با فیامت افتاد؛ 
دسگر مردی پیر از حدود بغداد بیامد و برسر راه بنشست چون بادشاه 
ی ن پیررا و خویش دید فرمود تا اورا پیش خوا ند ند 
از وی پرسید که بر سر راه چه ایستاده گنت مردعه پدیم و درویش(" و 


ده دختر دارم و از غایت درویشی ایشانرا بشوهر نی توام داد بادشاه 
۲ بسن تو از بغدادی خلینه چرا چیزی بتو ندهد و نددی نکد تا 


داده ست» باجماع هل تارع: عل" یی مر ها 
امین و سردار لشکر خراسان بود از جا: و 
کرده بدست او کنته شد نه انکه جمتت طاهر تعاربه امین رفته باشد؛ واين سپو از 
منل انیت کر یر مغتفر است ؛ 

() استعال ۳ غلط است چه ادغام در یاب تفاعل واجب است و فك !: 
() بپ می‌افزا زاید محخط جدید : از بغداد 


ذکر صادرات افعال اوکتای قاان» ۳ 


دخترانرا بشوهر هک هر وقت از خلینه من صدفه خواه مرا ده 
دیناری زر دهد مرا خود این مقدار بننقات خود باید یادشاه فرمود تا 
اورا هزار نفر ه ید هن نزدیکان حضرت گفتند بر وه پیت ختاسه 
نو لسند فربود که ار خزانه نئد بدهند جون ۳ از خزانه وتا و 
پیش آن پر بنهدند پیر گنت من جندین تن ازیفیا جون مب من ه 
مردی پیر و ضعیفم يك بالش با غایت دو بااش و 

پادشاه فرمود تا ۱ كت و جوال و استعداد ز تفت رانک تا ۱ ۳1 0 .1 
در حبت او روان کد و نم من با چندین بالش بولایت خویش 
بسلامت نتوام رسید و اک در راه وافعة افند دختران از انعام پادشاه 
جر وم مانند فرمود که دو مرد مغول ببد رقه او و از ن مال بروند نا 
بولامت ال و اور بسلاست با آن بله بات ابل رسد چون مخولان 
با او برفتند در راه وفات کرد اعلام حضریت. پادشاه کردند پادشاه 
فرمود که نشان خانه خود نداده است و نگنته حه دختران او کیا انک: 
گفتند گفته است فزمود که 5 بالشپا ببغداد برند و خانه او بدختران 
دهند و بگوبند که پادشاه این بالشها صدفه فرستاده است تا ان دختران‌را ۱ 
ور دهند ) 

ورب ۳ ایو و و بو د نك ۱ ن صند وق 
در حضصرت بادشاه بر د نك پادشاه بنشاط ترا مشغول بو د فرمود تا یر 
صند وق برگ‌فتند مامت مروارید بود هر دانه از يك دینار تا دو دانگ ۲۰ 
تقامت بر حاضران مخش کرد در حضرت عرضه داشتند که این صندوق 
از بپر فلان دختر مجهاز فرموده بودی فرمود که آن صندوق دیگ که 
هتای این صندوق است فردا روز بوی دهند ؛ 

دیگٌ اتابك شیراز برادر خویش متن‌را مخدمت قاان فرستاد و در جملت ۳۹ 


() اولاغ بعنی چاپار و بعنی آسب است (پاوه دو کورتی)» 


.۱۹ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


۳ دو قرابه() مرو بد بود که نزديك ایشا ک انك کل حزب با 
لدیهم فرحون ن عظتی داشت چون عرض ا ۳۹ 9 قاان دانست که 
در نظر موصل مرواریدر! وقی است ۳ ْ و دراز اهنگ پر 
از داعهای شاهوار حاضر کزدند 0 و فک شد نک 

ه قاان بفرمود تا در ان جشن کاب یزاب حه ی‌گردانیدند ید 
مروارید ی‌کردند تا نامت بر حاضران قمت شد با 

چو قطره بر ژرف دریا بری + بدیوانی ماند اين داورسه 


از ام واجب الوجود در نهاد او موجود گردانین بود از حل و عنو و 
داد و جود و قزینت دن معبو د شمه تقریر داد تا معلوم شود که در هر 
۰ زمانی صاحب فرانی است چنانك در سوالف عهود حانم و نوثروان و 
امین بوده اند دی ذکن هرك مقزضص زمان چون ون 1 
وید برن تا اتصار نو 3 و ات از ز #ر و بان و 
۱6 دی و هییت او حرزر خواهد نساب ۳ جنانك درز تفا سک ایادی 
و نمای او چکرنه فایض بوده۲ 2 نو وطرت او 4 ۱ 4 رایض بوده () 
1 وم وس متیر نی ناس ] بٌس ۰ و مر رفبه لا س انعم 
قیبطریی انجود من که اللدی ۰ ویمطریژم البأس من که ال 
٩‏ در فبیله مج امبر 0 هزاری(» بود از جمله اراجینی ی‌افتد که 


() ۲ : فرابه» )1( مقصود نون کلم و ضاط 5 معلوم لشد ) سب قب میا 
#- رایشن است» د:فایضش» اب د کله «بوده»‌را ندارده. . . () لصین 
ن مطی الاسدی (شرح امجماسة طبع بولاق ج؟ ص۲» ج+ ص ۷۲ () ییاض 
در اب) ی التوا ریخ طبع بلوشه ص ۸۶ ) 0 


یاض است ؛ (() د «که»را ندارد » () و آمیری ؛ )۸( ج: هزاره » 


ذکر منازل و مراحل اوکتای قاان» ۱ 
فرمان شدست که ۳ یبن قوم را مجاعتی نامزد کرده ان (۱ و ۰ از خوف 
این خبر پیشتر دختران‌را نامزد خصان کردند در میان قوم خود و بعضی‌را 
تسلم این حدذبیت در اقواه اششا و یا ول و حد مستب بادشاه ات3 
جاعی از امرارا نامزد میکند ( تاجهت تفعص ان انجا روند جون حنیقت 539+ 
معلوم ی‌شود ی‌فرماید که هر دختررا که سن او هنت گذشته باشد ه 
جمم کنند ورن را کر سا مخصم داده‌اند باز ستانند چهار هزار 
دختران چون 5 هريك را با دطا حال دک بود کرد کردند؛ 

حسنش از رخ چو پرده برگیرد #۷ 7 واحجلتساه دص رن 

ابتدا فرمود تا بعضی را که بنات امرا بودند ی و مامت حاضران را 
تا ۳۳ با ایشا ۳ از ان جلت دو دختر چون ما 1 
سس بود ره ۷ و فوق باگحاب فهود دا دادند و بعضی‌را 
و 1 ز ملا زمان . درگاه و چند را مرا بات و رسول خانه! )) 3 ی 
خدمت صادر و وارد کنند و ام باقي ماندند فرمان شد نا هرکس ححه 
حاضر بود ۳ مغول و 0 ن در ربودند و یل ران: و برادران و اقرباء و ه 
خویشان و شوهران ایشان نظاره کنان بل و جال ان که دم زنند و 
زبان جنبانند و اين دلیلی نام است بر قبر و تتفیذ احکام و طواعیت 


لشکر و انقیاد عسکر 
دک منزل و مراحل تن 


چون حام زبان و حاک جهان بعد ما که برتخت پادشای مکُن شد و 
از کار ختای دل فارغ با وه ابقر هامید( موضع 7 اقامت ۲۰ 
کذا ی جبع الم 1 + کرده آید؛ و : پکنند» ج: کرد 
(0) ج : ایممی خانه » (8) ب حط تا ود و وه و تن 
۱ وضع » 2 موضم » 


۱۹۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی» 


خویش که در حدود ابیل() بود پسر خود کوك فرمود و افامت و مر 
سریر ملکت‌را در حد اب( ارتون() و کوهبای قراقورم اختبار کرد و 
در آن موضع شهری و دیهی نبودست مگ رم دیوارسه که () آن اردو 
بایغ ۳ وقت جلوس او در ظاهر رسم حصا رس یافتند مسطور و 
مخبر از ز انك واضع آن بوقو(؟ خان بودست و بشرح آن ان حال در ذکر بلاد 
ایغور مسطورست 1 ۳ ۳ بالیغ() ۳ م هادند و بر بالای 2 فرمود ۳ 
شهری بدا نپادند و اردو بالیخ ۳ اما معروف بشهر فرافورم اسنت 
و از ختای از هر نوع حترفه آوردند باه اسلام(") هحیران (#) صناء )٩‏ و 
زراعت اغاز نپاد! " و سبب فبضان مواهب و کثرت رغایب( " آو از جوا نب 
۰ متوجه آن شدند و باندك ار شد و جهت او بر بالای ان 
بای باغی کزدند دروز: آن یک مب خاس پادشاه جهاندار و دیگرسه 
موسوم باولاد و اقربا ودژه معین جهت خوانین و چهارم دخول و 
روج عوام را و در ردان رش س ختای بر افراشنند و طرف آن 
نا سا بسه پایه یی خاص( و دیگری خاتون او سبم 
۳ جهت سفاة و خوانسالاران و بر ین و با انا موتوخ بیزادراری و 
پسران و طرفاقان۳ و انرا ینقوش بنکاشند و در ت سناة خهها٩)‏ 
۷ که از غایت ی نباشد بنپادند و مناسب ن الات دنو و 
۱0 :ال د:ایل مدای ب:اسل. ‏ (/۱:حدات د: جنداب» 
۲ د :ارغون» ج: ارقور» ‏ (*) ب د» می‌افزاید: نام» (9) ب ج : بوکر؛ 
دوکر ) کدا ق ۱» ج:ماوو بالیغ» ب :ماوو بالبق» د: ماو الیق» 
+ مارو بلیق؛ 0 ب لذملٌ چدید افزوده : دهافین و اریاب زراعت» 


( 


یی 


نی یی مین 


(۵) 1 هیا زا ) ب #صيم جدید : تا ج ههنین و ) (1) اپ‌ج: 
ضیاع ) ۰ افروده: و عترفه ) (۱۰) ج د ۰: نهادند» (۱۱) ب ده : رعایت » 
(۱۲) ب فط جدید افزوده : او) (۴) یعنی مسفننلان و نگامبانان رجوع 
کید بص ۰۱۸۲ - ۱: طرقافان» ب : طرفامان» ۰ : ترقاقان» 3 این کلمه‌را ندارد» 
)۱۹ ها ج: خییا) 


" ذکر منازل و مراحل اوکنای قاآن؛ ؟۱۹ 


۳ 3 شتران () و اسبان و حنظه () هريك در مقدار مثل ۲ که وفت 540 .1 
ن" عم بانواع مشروبات بر می‌گیرزد (*) و تامت ات زر و شره و 
۴3 بود و از" سای دو نوبت درین منزل نزه نزول ی‌فرمودی هرگاه 
افتاب‌را بنقطه حل حلول بودی و عال خوس روزکار و روی زمین از 
کربه ابر مهار بدهان گلا خندان و ابدار شدی یکاه جون زهره خرشیدوار ه 
درثن تختگاه جشن فرمودی و چون باران که فیض او یکلا و اتجار 
کازریت ار و اضعا چفرخاست ۳۲ اقد‌ندک .و درویتی و ان حماعت 
رت پرسو ) 
ماضٌ اهل الفر | ارطاد اما ۳ عنم و رقم و 7 ۳ 
و چون حسن بپار بغایت رسیدی و سبزها هريك بفدار خوبش بالا مودی (" 
روی مدنزی دیگر بپادی! ۰ که ۱ ۱ تک نار مسلان بر رم ختائباره اون 
بودند و و( نی ‌ م است کوش نيلك ۹ بانواع نفوش و 
فرشهای متلوّن حالی » نختی مناسب ان در یش گاه ۰ نهاده و در ملس گاه 
اوانی و خوابی ۳ ارت بلالی نهاده و ملاع ار ان ۳ انجا چیه 
بدایی و غدایر آب که انرا گول۳ خوانند در یش آن بنات الاء0۵ ۱۰ 
بسیار در انجا جمع قدی ۲ و فاشای ضید کردی و بعد او 5 بنشا.ط شراب 
اشتغال مودی و بساط مخشش که هرگز منطوی نبودی ۳۹ و هرروز ۱۷ 
اد هیر تاد رن کب 7 (اس؟) و 
هريك بر مقدار ان میل ‏ (۱6: حیش» ب: حشن» ‏ ()ج: بر می‌کزدند» 
+ او 0 ۱ کار ج: بکلان» ۰: یکلهاة ۸( ب ج: 
)٩( 3‏ ب‌ج : فودندی » (۰) ۲ این کله‌را ندارد» (۱۱) ۱ 
و - فرسی » ج فرنی » 1 فرسی » (۱۱( - خوانی ) 1 
راخ ای من ای له :یرگ با ملق پیز با سوت خراب1 
(۱۲) ب : کوژه) ٩‏ این ماء طاثر یکون بالاء و رکه کاب اوبر و بیع ع 
پنات ما (الزهر لسیوطی ج | ص 4۲۹۸ ۲۹۲-۲۱ و شرح امحاسة للتبریزی ج ا 


ص *۱۹) 9) ج: شدندی» 
۱ 13 


۹ جلا اوّل تاریخ جهانگنای جویفی ) 

ع الدوام انعام ۳ عام دی 9 مادام ده ایا مقام داشتی ۱ 
شدرت وادمان ی کی هت ترامع ول سا ده بو 
تن تس لب ۳ وقانبا اه عبر رز ال ی میت ابر نش ّ 
تس ی پم بمن الیش خاتر ب فا ۳7 مهم مر مص ‏ و احتبس 
و قض ز ن الا بلس و و انتبة # لت 5 5 حیاً ره 7 نسن 


نی 
سر 


كِ 


رش 


و لا تتتاض ۲ یوم هه غدر اس ی فا انتغال 2 هوس 
3 آللوخ کلمص ۳ و الرام ۳ « فدونك ۶ ف انما رای تس 


سرن ۳۳ ۳ میرکت مين ف 


انييك عی تنسي و عما اختبرت لا + احادیت ی اد عر اس 


وی ی بان اون رنیدی و مان از بیان انس بر نت 
بامضا رسانیدی و چون مر بر باغ و کوثبك هر بودی روزک چند دیگر 
بر ات مالوف اقامت فرمودی و امر معروف بتقدم و از انجا بفرٌ متصود 

3 متوجه گنتی 3 حرکت کردی بر سه " شهر بر بینی پشنه) کوشکه 
فرموده بود که وقت مراجعت از زمستان‌گاه بر مر بودی در دو 
توت چهار بخ روز تماشا در آن بنعه و از ثهر نزل تا بدان مقام 
۰ او ی 3 ز انیا هنگ م تابستان در میان کر‌ها 0 ختای بارکای 

که دیوارهای 5 از جوب مشك ساخته بودند و بالا از جاعپای فد هت 


سین 
۰ 


و بر بالای ۳ پوشش ۳ سیید هه بو د ند بر افراشتندی و را 
سیر اردو) نام است در آن مواضع آبهای سرد و علف بسیار چندان مقام 
تدای که سفن انب فتاه امد کرو بت رف با یکی و کر اعا خر 


(۱) هو ابو بکر علی بن احسن التهستانی من اعیان ال وت بداصزی الساهان 
حبود الغزنوی) عقد له الشعالی شمة اممنسمة ترجة و انشد له الایات الکو ۵ ۱ 
اثتن و * هی من یا و تس و غُرره (تمة انيمة . تحفة | لکنبة الاملية باربس ورق ۹«( 
)1 ۲ تن سنه ) ب : برس بشه ) ج: : پردی بسته ۰: تزییی بسته و» 
ده () کذا ف ج) متس اا دون 4 شیره اردو ) د: سرای‌اردو ) 


چامع التوار ی طبع پلوشه ص ۱*-*: سره اردو ) 


ذکر منازل و مراحل اوکتای قاآن ۹9 


زیادت از متنزهات دیگر نوال و عطا فایض بودی و از انجا روان گفتی 
جنانك ۳ فصل وف :15 ابتدای فصل زمستان ایشان است شتا (۱) 
تم رو دار تقاط فنتن: وفع ۲ سه ماه درین ماهبا عطا و هبات 
اورا اندكك احتبامی بودی و بر دوام فایض نه؛ و درین موضع اثبات این 
اپیات و وجهین می افتد 40 .1 
لد حال ه ۰ بدا وکا سعوذا غیت تاج 

وج ی لاله وکا نت ن هي نا ارس 
پا له تعالی که موز ات ما لها رت بقدم حفسته دا که و 
شهنشاه نامدار نوشروان زمان مونکو() قاان مزین است و جهان از سای 
سیاست و عدل او روشن و بقاع و رباع اقالم عٍ گلشن حق تعای اورا ۰ 
در مزید لا مر رفن سافای ی منثبی عر دهاد و دین حق را 
بواسطه او دست فوی کرداناد» 


ذکر تور کینا خاتون» 


چون حک خدای تعای نافذ گنت و پادشاه جهان حانم زمان فان 
رحلت کرد و پسر بزرگتر او کوك از لشکر قنجاق ول ردو( بر فرار *۱ 
ماضی تتفیذ احکام و اجتماع انام از خواص و عوام بر در اردو و بارگاه 
خاتون او موکا٩)‏ خاتون که از پدرش چیگرٌ خان مح اذین() بد دو س 
بود () صورت ی یاأفت"" و چون توراکیدا٩)‏ خاتون مادر پسران بزرگ 


)۱( 7 تفه 2 مشاه د: مستاه » مشاة » () لای خصون رن 
ابراهم القاینی ۳ بزرجهر من شعراء ۶ الا لطان محبود ی رتم الیتییمه سیزه 
پاریس ورف ِِ و لباب الالباب عوف ۰ پرفسور برون ۳ ۳ 
() ۱: یک 0 ۳ 9 ی د ی 9 )٩(‏ ب ج: 


۳۳ 


کرده بود ؛ د: کرد ۰ : نکرده ) ۱ : ۱ 3 ج ندارد » 


1۳( 1 ادین » ۹ 0 (۲-۷) فقط در فِ ِ س () د: 


۱۹1 جلد اوّل از تاریخ جهانگتای جوینی » 


بود و بذ کا و دها بیثتر ا؛ بلمیان بنزديكك بادشاه زادگان ۱ ۲ ب: ۳ 
کز ار زادگان قاان ی معام از احوال و وفوع حادثه ‏ و د تا بوقتی 
که تماق خانی مین شود( کسی باید که حاک و سرور بشد تا کار لك 
عپجل شود و آمور مور ختیل نگّدد و جانسب حنم و لشکر مضبوط 
» ماند و مصام رعایا حفو ظ هت پادشاه زادگان کس فرستأدند 
که ترا کت خاتون مادر پسرانست که اسققاق خانیت دارند() تا بوقت انک 
فوریلتای شگ. کار ملک را ِ می‌دارد و کنا: بر قرار در خدمت باشند 
چنا نت تا قد يم و حدیث ارام قانون ی مرف شود و توراکینا 
خاتون نیلك داهیه و کافیه بود و بدین اتفاق و وفاق نیز زیادت استظهاری 
ریاف و هیقر ات دی بر عقب قاان روان شد بلطایف 
حیل ۳ ی نام آمور ملك‌را در 9 اورد ول خویشان‌را بانوا نواع 
اصطناع و عرا رف و رن هدایا و محف ِ_ِ و بیشتر اجانب و 
عشایر و اقارب و عساکر مجانب و ند فیدر وامر و ناگ اورا 
بطوع وت متفاد و مذعان 3 و در محت نت 20 ی قال 
۳ رسول ال صلی ان ‌ و سل جبت ! لوب عل حب من احسن الیها و 
بض من دا الیها و اصناف روم روعا انب او نهادند و 
حیتقای ( ) و دیگ سکن ۳ بر قاعن ال ۳ ار نت و : ولاة در اطراف 
و افطار بر فرار» و در وقت فاان توراکینا خانونر ‏ ۱ جر از احاب 
حضرت کینه که بر 1۳ جراحت وف 
۰ چون کار ملک ۳ آن مک با یافت و و ۳ 


اکتا (ق الواضع) ۱ 


() ج: نشود » () د ۰ : چغفنای» ‏ ج: جیفتای» 0( 3 دارد ) 
اه تهواک: لاب نان د:ملعن. ۱0۲ «فاین ب تاه 


تسم سییر ۳۳ 
ج جیفا ) د + جقیای ه: حینقای ؛ 


ذکر توراکینا خاتون؛ ۱۹۷ 
مرور فرصت جک انلك ع؛ بای فا الوفت سیف قاط 1۳ ز درد آن نذ 
۱ ۱ مختای ۱ 
تا صاحب یلواج| "را بیأورد وقصد کرد تا امیر چینقای( "را بکّرد؛ و چون 
جینقای () محس عقل (۸) ره بود که اند پشه او دی یت 
و بنزد یگ پر ۳ مسارعت مود و محمایت او سك حست تا 
جان (سلامت بتك پای ببرد » و ایچی پلواج ) چون بدو رسید باعزاز و 
اکرام و مکین و احترام تلقی او واجب داشت و هر روز بنوی دیگر تکلف 
و مراعات جانب ایشاره ن کرد با ساگ دو روز برین ۳ و در خنیه 
استعداد سنت فرار یرفت از ترتیب چهاریای و غیر آن م۱ 
ک فیفت روز دولت او بود اچیان‌را در خواب کرد و با سواری چند 
مجانب کوتان رعان سك و از دست ایشان امان بافت ؛ 


سم زر رس 


فابت اژ نهم و 2 لك انا ء وم متا فارفتا وف نصفر( 
و چون هردو بزرگ بخدمت کوتان رسیدند و الجا بدو نمودند و جناب 
اورا مأمن خود ساختند مثبول عاطفت او شدند توراکیدا خاتون در استرداد *۱ 
ایشان ابلمی فرستاد جواب داد() که بغاث الطیور که از مخالب باز 
مخاربتی پناهد از صولت او امان یابد ایشان نیز چون با نان کرده‌اید 
و ان ۳۳۳ دش مت ود 
مروت حظور است و از شیوه مکرمت و فتوّت ٩‏ دور و نزد دور و نزديك ۱٩‏ 


یی 


(۱) ۱: ا: یلواح» نب ب: ملواج» ۰ ۰: بلواج » () 1 و ب : حیتاء ) ج: 


ون د: حقنای» ۰ ؛ جقتای؛ 1 + جتمای» ‏ ب: حیقا» ج: حبیا 

3 ؛ جقدای» ۰ : حینقای ) () ۱ بعس و تقل » ب بسن عل 7 : بعقل وحسن 
۶ :مک عقل » (۰) د: و 9 اس اه کر 
سس خاتون بود » 1۳( 9 طواج » 7 : پلواج ) () د : جهارم » 


من اییات لتابط شرّا» شرح امحماسة طبع بولای ج ۱ ص ۰۱-۳۷ () ۱: 


کي یی یی مین ی ۳۳| 


دادند) ‏ () 1 : ادین) ب : آدین ) ج د ۰ : ابین » (۱۱) ۱ ب‌ج د: رت 


۱۹۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


و ترك و تازيك نه معذور باشم درین نزدیی س خواهد بود قوص 
ام و اثام ایشان محضور خویشان و امرا نقدم افتد و فراخور ان مالش 
بلیخ یابند بجند ِ_ ابلعی باز ی‌فرستاد و کوتان ان هرت شنیة: عدن 
ی گفت ‏ و چون تورا هی ایب اوه | معلوم شد که ایتتز فا انفا ن من 
نیست و «م نوع ایشان‌را باز نخو(هد فرستاد امیر عاد الللک سید 
خجی()ر۱ که از جلهُ ارکان حضرت فاان بود بسبب() مطابقت 
(مطاوعتی که اورا با ایشان() در ایام گذشته بود) الزام می‌کرد) تا بریشان 
قریری کند ۲۱و بوجهی تزوبری بندد() مگ بدان دست اویز خرسن در 
بای ایشان اندازد که 4 زا بزرگ بدان پپانه ایشان‌را می ۱ ماخ کنند 
۰ و چون وفا م که از چ زم وازم و حاسن شم بزرگانست و در:ن روزگار چون 
سهرخ ۳ ۳ ت__ او غالب" [برد] بشین و عار وشایت 
و سعایت رضا نداد و ذات خودرا حبس اختبار کرد تا حتْ تعالی اورا 
سبپ علیدت باك از 5 ورطه هایلل و امثال ان خلاص داد و در 
حضرت (۲ کبوك خان زیادت از اي درعهد پیشین بود متعکن شد » و چون 
۰ امیر مسعود يك این احوال مشاهن نود او نیز در مالك خود صلاح 
اقامت ندید مسابقت و مبادرت محضرت باتو واجب دانست» و فرا 
۸ اغول() و خواتین جفاتای() نیز فوربغای ٩‏ ایلجی‌را در مصاحبت امیر 


() ۲: حتنی) () ب مخعلی جد ید آفزوده : عدم» . (-) کذا فی ب صیح 


چد ید ) ۱ که ایثان » د: مطاوعت او که (۵ کذا فی 
بو جدید ) ِِِ «بود»را ندارد » )٩(‏ کذا ف ب نوی جدید ) 
۳ می کردند ) و بند ند ») (-۷) فقط کرت تیا 
اما ) رفن نگر. کل () قرا اغول همان قرا 


هولا کوی جامع ا وارعٌ است ست (طبع بلوشه ص ۰۱۷۲ ۱۸9-۱۸۹ و اغول معنی «بسر» 
و «شاهزاده » امعت ۶ وی سر ها اتیکان بن جفتای بن جنگیز خان ا است 2 ذکر وی 


مفصل‌تر خواهد امد انشا له در ورق 0 9 اوغل » 0 تون 
(۱۰) م : جفتای » ج : جیغدای » و : جفتای ب:": : چغتای » (۱۱) 1 


قورهای ؛ ج : قور بغا) ات زر 3 : قورتقای » ۰ : قوریقای » 


ذکر توراکنا خانون» ۹۹ 


ارغون یگرفتن کورکوز(ا روان کردند ؛ و درین وقت عورتی بود فاطه 
نام در خدمت او نيك نکن یافته و جليّ کارهای ملك برای و کنایت 
او مفقض شه عبد الرحمن‌را برکنید و مجای نحبود( نختای فرسناد و ذکر 
این عورت علی ح در عقب این ذکر نوشنه ی‌شود» و چون امیر ارغون :55 
کورکوز()را بنزد يلك ترا کت خاتون اورد ی ره قدم اور ون کر 3 9 
ووامیر ارغون‌را جایگه ۱ اومخراسان فرستاد» و هرکس ابلجیان مجوانب روان 
کردند وحوالات و بروات پران و از جوا نب ب هرکس مجانی نعتی فساختند 
۳ آویزی ی کردند مر از جانب سرقوبتي یی 6 و پسران او که 
از یاسا و قانون احکام خویش يلك سر موی نگردانیدند» و توراکنا 
خاتون بشرق و غرب عل و جنوب و شبال آن رسل باسقضار سلاطین ۱۰ 
و امرا و بزرگان و ملوك بهر طرفی روان کرده بود و ایشان‌ر! بقوریلتای 
خوانت» در نضاعیف این حالات هنوز کیوك باز نرسین بود و عرصه خالی 
نود مک انللن عر بر و چا ارف ظن اوتکین() خواست 
که تتخات نهر خانی بکرد بدین عزیت باردوی قاان روان شد چون 
نزديك رنید منکیی اغول نواده"" با افوام .و افواج خویش پیش او " 
بازرفت اوتکین‌را ازین اندیشه ندامتی اورد بعلت نعزیت حادثهٌ واقم( 
قسك مود و هید عذررا از آن طریتی کرد و درین میانه خبر وصول ۱۷ 
( اب ری و6 0 نب کر 
کذا ی د» و هین صواب است رجوع کید بورق ۱۳۳ و جامع طبع 
پ ص ۱ ۱-۲ مجای انن 2 ۱9| 
1 چ : قاان ۳ یاض)» ۰: این دو که و واو بعدرا ندارد بدون یاض ) 
9 دوم ب : عز امحر في ظلینه" ج: خر امخیر ف 


طلقه » وش د ندارد ) () ب : عم چنگز خان اوتکن » 
0 د : بوان ) ب م‌افزاید معط جدید : او » ۸) پ تصح جدید : که وافع 


سب بود ) 


۳.۰ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 


کیوك باردوی خویش که بکار اییل( است رسید ندامت() زیادت گشت؛ 
و چون کیوك بنزديك مادر رسید در کار مصام ملک 3 شروعی نفود 
و بر قرار توراکا خاتون تفیذ عم ملك می‌کرد چندانك خانی بر پسرش 
قرار کرفت و چون ما دو سه بر آن بگنذشت و سب فاطه 9 
ه مادر اندك کوفتی بود جع خدای عزٌ و جل در رسیسد و توراک 
روان شد 


بوقت اسقلاص ) _ که مشهد مندس عل الرضا علیه افضل 
الصلوة بو الحية در انجاست و بیون آوردند بفرافورم افتاد و 
۰ در بازار 1 دلاله )٩‏ بود در فنون ذکا و زیری دلاله محتاله شاگردی اورا 
شایستی و پر وفت در عهد دولت قار ن اورا در اردوی توراکنا خاتون 
۳1 شدی بودی چون حال دیگ کین شد و امیر جینتای(۲ .بای از 
میان بیرون نهاد فربت او زیادت گاست ‌ نکن او بغایت اتجامید چنانك 
رم اسرار اندروفی و محل رازهای نهانی شد و ارکان از کارها حروم 
* شدند .و دست او در اوامر و نوی گذاده شد و بزرگان اطراف محمایت 
او توسل ی‌نمودند خاصه بزرگان خراسان و جمعی از سادات مشهد مقذس 
بنزديك او رفتند که در زع او آن بود که سلالهٌ سادات کبارست و 
چون خانی بر کبوك خان فرار گرفت سرفندیئی بود ی‌گنتند علوی است 
٩‏ شهره نام شرابی 7 قداق 0 او فاطه‌را غز کرد که کوتان‌را جر کردست 


(۵ ۲: یل ) ب ۰ : امیل ) ج: ایبل» د: ایل ) () ب حخط جدید 
افزوده : : او) ۳ : خراسان » د‌ د محخطٌ جدید افزوده : طوس ؛ 
)۲( ) اج : موصعی ) ده بوضعی ؛ (۵) و ۰ : دلال ) 0 حیتقای کح 


فت : سبیقای ) د" : حبهای ) ج: + حمابای ) ۰: چنقای ) () ب: ؛ سرایی ) 3 
سراء» ۰: سرای» () ب : فداق نویان د: فداق» - قداق نوئین از قبیله 


ذکر فاطمه خانون» ۲.۱ 


چ ول ند چون وا با زگیسی ۳3 ناوت وق 
ابشی بنزديلک برادر خود کول خان فرستاد که استبلای علسی تیه 
م ال اس تب اک حالتی حادث شود قصاص ازو طلبد() در عضب ان م50 ۶ 
وفات کوتان برسید و جیعقای() مفکن یافته بود این "خن و 
بیغام را #۳ گردانید و باستعضار فاطه بنزديلک مادر ابلمی فرستاد مادره 
برفتن او رضا نداد بعلّت انكگ اورا در مصاحبسی خود ی آورم و ند 
نوبت دی فرستاد هر نوبت دفی دیگ ی‌داد ازین سبب مزاچ او ۳ 
مادر نیز بغایت بد شد و مرکت"را باز گردانید تا آگر در فرستادن 
ناطه تعویی اندازد و دفی گویسد بتکیف بیارد چون تال عذر ناند 
فاطه‌را بنرستاد و او نیز رحلت کرد در عقب و بعدما که فاطهرا با ۱۰ 
او معارضه کردند روزها و شبها برهنه بسته و نشنه و آگرسنه داشتسد و 
انواع تکالیف و تشدید و تعنیف و تهدید نفدم ی‌کردند نا عاقست کار 
تصدیق افترای ار هیاز کرد و بتزویر او اعتراف ی منافذ علوی و 
سنلی او بر دوختد و در فدی #چیت در آبب انداختد ۲ ِّث‌ . 
یی‌را براری و شايی دی » پس ان بدریا بای دی ۳ 
هرک وا بدو تعلق عتی داشت در معرض هلاکت افتاد. و المیان فرستادند 
بطلب جماعتی که از مشهد امن بودند و دعوی قرابت او ی‌کردنند ی 
بسیار زمت تسین آن سال بود که کبوك خان نز بر عضب پر" 


نایان و عیسوی ات 2 کردک کبوله خان اتابكک و مربن او بود ۳۳9 
خایبت کل قزته بویارتت ارس 

() ب : طلبند » ج ۰: طایید ) (۲) ۱: : حیقای » ها ج : سهیفا ) 
د.: جفتاء ؛ ۵ و و ۱ : ممرکت ) ب ج : مرک ه: قکت » - از 
۷ 
است و مراد علوی ها کار شیر نام | انتتت: که شراب فداق بود » .وی این سحه استعای 
است و منشا و اصل ان چیست معلوم نیست ) 


۳.۳ جلد اوّل از نار جهانگیای جوینی » 


روان شد ع خوا جه اییل () شیره‌را بهمین عهمت متم کرد که خو جه‌را ۱ 
هر ی کد شبره نیز در بند ند و قید افتاد و قرب دو سال محبوس : ماند 
و از انواع مطالبه و مثله از لدّت زندگانی و مر مأیوس شد و شيره چون 
باز شناخت و حتیقت بدانست که اين عثوبات هذیه بضاعتنا رت الینا 
» است دل خویش بر مر مرگ خوش کرد و نن رای قضا و فدر در داد 
و بگاه نا کرده افرار و را نیز در اب انداختند و زنان و فرزندان 
او بر عشیر عرص دادند » . 
نیارا بکشت و خود ایدر نماند » جهان نیز منشور او برنخواند 
در آن سال چون ببارک و طالع سعد خافی بر متکو" فان مقزر شد و 
" ریکوبای!؟را بر مرح بیش بایغ نشانه بو بوقت آنلك خواجر 
بیاوردند علی خواجه‌را که از خواصٌ او بود ابپجی بطلب فرستادند و تخصی 
دیگر اورا ۵ بدین سخن نسبت داده بود اورا فرمود تا از چپ و راست 
ی‌زدند چنانك هه اعضای او خرد گنت و در آن فرو : و تا رن وا 
فرزندان او در ذل اسار افتادند و مبتذل و خوار شدند ح» مپسند یکس 


* نم خود نپسندی؛ و هاتف فضا آواز م‌داد که بل آزگتا و ول ۸00 


۱ ار بویا نی خود رشته » وگ بار خارست خود کشته 
و قد صدق سید الرسلین علیبه افضل الصلوة و السلام قتلت و فتلت و 


سل مالك و قدم فیل 
, و ما ین بر ۷ ید او فوقها « و ما ظالل ۸ سل رظاز ‏ 


(0 ۱ : امیل» ده: یل ب:امل ..۰‏ () خواجه پا خواجه اغول پسر 
کوك خان است و مادرش اغول غایش خاتون است » (8) ۰ : مونك کا؛ 
() د : بزنکوتای ». ۹ کی ج: نکودای » ثان در ورق ۱2۱ نام این تعنص 
۳۹ بد ین طریق : ۱ج : بریگوبای > 9۳ برنکوتاه ) د پزنکوباء) 0 
وم - مسیو پلوشه در جامع اشوارع ص ۲۳۹ بریکوتای و در ص *۲۹: 
تصم کرده » ۵) ب د: یش بالیق » ۳( رجوع کید حاشیه ۳ » 
۵ کذاق جیع اش » و المروت ما 


ذکر فاطیه خاتون » ۱ ۱ 


۲۳ 
و بر مرد خردمند هثپار که بنور بصیرت درین معانی نگرد دنت ومد 
ای انرا واجس دارد د پوئیه ناند که عافبت خداع و فصارای مکیدت 
که ازخبت دخات و فساد تحلت متولّد باشد مذموم است و قصارای ان 
۳ و ناه ان کس تواند بود که بدیکری اعتبار گرد و السعید من 
ی مس نم اه » و لکم ۲ لوف مانب 500 ۶ 
عافانا اه عن امثال هن التامات و الققطی ای بخطط مخت 7 


ذکر چلوس کر خان در چهار 1 خانی, 
ناان در ان شا 5 دعری () حیات را وداع خواست کرد و از لمت 
دنیای دنن امتناع نود ابلجیان باستعضار کیوك فرستاده بوده نا زمام مراجعت ۱۰ 
معطوف کند و عزیت و نهمت بر مبادرت حضرت او مصروف» بر 
وفقی امتثال اشارت رکاب مسارعت کزان کرد و عنان مسابفت سبك و 
چون نزديك شد که مس افت که از بعد مسافت حاصل شود بفزب 
جاورت مند فح کردد و حجاب مباینت و مپاجرت مرتفع فضای مدرم نازل 
شد و چندان مهات نداد که تشنگان بادیه فراق بقطره از زلال وصال «۱ 
سیراب شوند و پدر و پسر دیترا مجمال یکدیگر مکضل کند , چون ازین 
خبر حادثه ی د رمان کوک را اعلام دادند در حرکت زیادت یل واجب 
داشت و سوز وافعه او را فرا زمین نگذاشت ه تا باییل 7" رسید و از 
۹ تا نات اوازه امدرن اوتکین 7) واه نکرد و متوجه اردوی پدر 
لت و بوصول او اطاع طامعان ضمم شد و ۸ در جوار آن اقامت ۲۰ 
فرمود؛ و بر فرار امور ملکت برأی مادرش توراکنا خاتون منوض بود و 
حل و عند و نقض و ابرام مصائم در دست ار وکیوك الم باس و7 
() ۰: دعوت ‏ () ب: پاسل ۱ج: باییل» د: سمل (۲۸: اونکی 


سیم 
۰ نجن ) 


۱3 جلد اول ا تارخ جهانگدای جودی ؛ 


ات در کار ۳1 مداخلتی نی پیوست و مجاذبتی بی‌جست » و جورن 
ایلمیان بافاصی و ادانی عم باسند.عای بادشاه زادگان و نوینان و اسعضار 
سلاطین و ملوك و کتاب روان شث بود هرکس از مساکن و اوطان انتیاد 
فرمانرا در حرکت ‏ آمدند» و چون روزگار از فدوم ایام بهار قدم حسن 
» بر فرق انجم ی‌نهاد و قلم نسیان در بستان ارم می‌کشید و زمین از ورود(") 
فروردین و وفود امداد. ریاحین از لوان گنها رگا بر که داشت و فصل 
بیع بشکر فضل بدیج از شکوفه مه تن دهارن و از سوسن جله اعضا 
زبان ساخته بود و مطرّقات با فاختگان عشني بازیها باخته و بلبلان خوش 
وا با چکاوك در هو این غزل ساخته که 
۰ خیل بهار خبه ب#تعرا برون زدست » واجب کند که خجه بصعرا برون زف 
از بامداد تا بهینگا, (؟) ی خوری ۰ وز شامگاه تا هعرگاه گل چنی 


ده زدگان هریك با خیل و خدم و لشکر و حثم خود در رسیدند 
چثم ادی زاد از ترتیب ایشان خیره بود و چشبه عیش خالفان از موفقت 
هریلٍ تیره سرفویتی "۲ بیکی و فرزندان او با اهبتی و عذنی صکه ما لا 
۰ عیز رابت و لا أذنْ سمعتٌ بابندا در رسبدند » و از ز طرف مشرق کوتان )0 
با اولاد خود و اوتکین٩)‏ و فرزندان و ابچتای() و اعام و ع) زادگان 
۳ ۳ سنوت سجن از اردوی جغتای فرا ٩‏ و پیسو () 


()۱ 3 : : ورد.» ج : فر) 0 چ: ببنگده 0 ۱ مکن است که 
«سرفویی > ِ «سرقونی» هرذو خواند 9 اب : سرقویندی 4 و : سرقوق  ,‏ ۰: 
سرفوئی ) ج: : سرقوی » س وی زوجه تولوی خان 3 مادر منکو فاان و قوییلای 
کرک خان و ا وا ی بو ات۸ ۲ )٩(‏ ب ب : کودان) (0) پ ؛: 
اویککن ؛ رجوع کید بض ۵ () ۱: افتای) ب: اما ۰ : او مدای ) ج: 
ایلفتای» د 9 0 مان قرا اغول سابق الذ کر 
است ) رجوع کنید بص ۱۹۸) ۸( ۳ بن چنگیز خان ی است و نام ۱ 
او در ورق ۱۳۰ پیسو منکو برده شه و در چا مج التوارخ طبع بلوشه ص ص ۱۷۹ پیسو 
مون5گ!» - 1 : تیسو فی اغلب الواضع » ب ج: 4 نو و :ینوا 3 یشور 


ذکر جلوس کبوك خار. ن در چهار با شوه خانی ۰.9 


و بوری() و بایدار(" و بسنبوفه( و نوادگان پسران و احناد ۳ ۰ و 
از ند سفسین و بلفار چون باتو بننس خود. نيامد برادر بزرگتر خود 
ط و و رادرن خردتر شیبان (*) و بوک () و برکیار0) و ناور و 
+ ستاد . و نوننان معتبر و امرای سرور که تعلق بهر جانبی داشند در 

. بادشاه زادگان بيامدند » و از طرف ختای امرا و منصوبان اعال, » 

راء الثهر و ترکستا ن آمیر مسعود. يك و در موافقت او بزرگان 

۳۹ ض‌ » و در مصاحبت امبر ارغون مشاهیر و معتبران خراسان و عراق 
و لور و اذریجان و شروان» و از روم سلطان رکن الدین و سلطا 
اکور() و از گرجستان هر دو داود.( و از حلب برادر صاحب حلب» 
و از موصل ی سلطان بدر الدین و و از دار السلام بغداد قاضی ۱۰ 
التضا: نخر الدین؛ و سلطان ارز روم( " و ایچیان فرنگ» و ا زکزمان. 
و فارس هچپنین ؛ و از علاء الذین ۲ الوت محتشمان قهستان شهاب لین 
و مس الدین ؛ و اين جاعت هريك با چندان حمل که لایق چنان حضرق 
باشد بيامدند و از اطراف ديگرُ چندان ابچیان بو رسل بود که فرب دو *! 


بسز ماتیکان بن جغتای بن جنگ خان و برادر فرا ال مذکزر اسست ) ۳۷ 
9 یی ۱۱ ۷ جاب ده تور ع: عاوزق 7 
( تن وم ۳ (جامع التواریخ ایضاً ‏ ص ۳ بانمارن 
د : باندار» پسر دیگر مانیکان بن جفتای و برادر قرا اغول است و نام وعه 
در جامع ی 5 بلوشه ص 1۱ ۱۷۲-۱ بیسوتوا طبع رسیه. اسیت » 7 در 
یا : سنبوقه » در ورق ۵ سبنبوفه , در ورق ظ۰ ۰ سیوفا». بت : سسوفه.) 
ج: : سوقه ) د : پسوقه ) ۰ ۰ یسپوقا  .‏ () نام پسر اول توئی نت ان دور 
پسران نوثی در ص ۱۹۵-۱۵4 گذشت شت رجوع بدانجا شود » () این هوست 
که در ص +۱۰ بلفظ شیبفان مذکزر شد - ۱:سیمان» ب: سبیأن 4 ۳3 : برسیآن ) 
دا بن کلمهرا ندارد؛ (۱) و: برکا» د این کلهرا ندارد » ۹۹ : پرگیار ) 
3 د : کار ی 9 () د .: تخایسیور ) ۱ شاسیور 4 ج: 
اس (1)کذا ق ۱ب 0 جد د : باکور ؛ ِ: ۰ تا کر (۱۰) 1 هررداود» 
ی ار روم گ د :روم ۲( یعنی از جانب علاء الدّین » 


۳۰ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


هزار خرگاه جهت ایشان معد کزده بودند و تخر با 9 ام 
در مشرق و مغرب ی‌خیزد » -ون چنین جعبتی که کس مذاهن نکزده 
بود و در تواریخ نیز مثل 5 مطالعت نینتاده جتبع لو از کارت 
خلایق .بیابان فراخ تفت کیت و در جوار ازدو موضع نزول ناند و 
* مربع () حلول متعذر شد» ۱ 
زرس خجه و مرد و پرده سرای » ناند 3 ۲ بر دشت هواره جای 
فح و مشروب غلایی مام گرفت و حمول و مرکوب‌را علف ناند 
مقدمان پادشاه زادگان در قلید امور خانیت و تفویض . مقالید ملکت یکی 
او واه تاان متفق اللنظ و الکله شدند کوتان) در ان هوس بوذ 
که ی تلاو ار کزدسه ی و ۱۱۰ 
چون سنْ 7 امتداد گرد مسنعد قأد امور ملت. تفا بد بود ر م از میان فر:ندان 
کیوك بغلبه و شطط ۳0 و مشپور بود و ۳29 
و مارست صعاب امور پیشتر کرده و سرا و ضرّا مشاه موده کوتان ای 
معلول و سیرامون!" طفل و توراکنا خاتون مجانب کیولك راغب و بیکی() 
۰ و پسران او در آن مصلیت با او متفتق و بیشتر نوینان و معتبران با 
ایشان درین باب منطبق مخانی بر کیوله و جلوس او در دست ملك يك 
زبان شدند وکبوك چانك ریم باید ابای ینود و با اين و با آن 
۸ حوالت ی‌کرد تا عاقبت کار باختیار عله علر قام") آن روز( مامت 


دب 1 ۳ ۱ (6) ده : ند 0 #» - 

6 پر کی ین انکی تا ۳ ۳ پسر سوم 0 

و ۵ در حیات پدر غاند طذا اوکنای پسر وی شیرامون‌را که نواده حودش باشد 
1۹ خویش گردانید (جامع انتوارع ایض ؛ ص 1 ۰۱۳4 ۱۳)» - د : شیرامون ) 
بب : : سبرآمون » () د: : شیرآمون » ب : سرآمون » بعنی سرقونی بکی 
مادر منکی فان ود اس وا ۰ عاقیه 4۲ سد 4:۱ اب : سکی) ج د این 
کلمرا ندارد» ‏ 00 ج: قاماان. ‏ () ب محخط جدید : روزی که معیّن شه بود» 


ذکر جلوس کواد ت ن در جهار با ی خانی ۳.۷ 
باحشاه نز دوم جمم 0 کلاهما برداشند و کر بار کنادند ۳ 
دست )1( و دیگری هرد و() بگرفتند ۳ ۳ تخت حع بر 
بادشای نشاند ند و کاسه گرفتند و لا« ی که از بو د ند نس و دون 
۲ سب نوبت 1 0 و ۱ ۲ ( خان نام داد ند و بر وادت 
خود خطپا بد دادند که جضن وا و فان ور | تغییر نکند و دعاها گنتند وه 
موز وروی ۴ مت وه شمیت امانیر تا داد 
و چون باز(" بر سریر عرٌ ارام گفت و( " پادشاه زادگان در یین و خواتین 
بر پسار از غایت لطافت هر يك چون در نین بر کرسیها نشستند و در 
موضع سفاة هر خوش پسری ظریف منظری بنفشه عذاری کل رخساری «57 ؛ 
غالیه حعدی سرو قدی شک فه دهانی لولی() دندانی خجسته لقایي» ۳ 
فلر اه عد یوسفت قطعت , و رجال را 
شاهدانی که ۳ تشاد بینند ‏ زاهدان م بان گر رات 
کر بر میان بسته و بر گناد0) اين روز کاسات " میز و انواع نبیذ و ی 
برتواتر و توالی پیایی کرده؛ ۱ 
ادا رقص انحباب محافتیها م ریت الدر فی حمر احتاتق ۰ 
زهره زهرا مظالعه آن تجلر, با نوا بر سثف گبد خضرا نظارهگ گفته و 
ماه و مشتری در غیرت پری‌وشا ن افتاب پیکران سوکوار در میا 
۳ لشسته و 0 #سرو یف ۱ تا وق مت بنوا گشاده 


بیاض در اب 3 1 خان » «: پیسو (یعنی پیسو)» د بدون بیاض ‏ 
ون جامع الوا ریخ اصلا اصلا این فقره را ندارد ؛ 1( +عی تن و بن توتی بن 
چنگْز خان » رجوع کید بص +۱4 ()د: ثه نوبت» ب : بنویت ) () چ 
افزوده : کیوله خان» ۳ راندارد » (() کذا نی ب د) ۲ کویك 19 
ج : کرکب ) 0 یش کل ندارد ) ۱ : کاد) ج کثاده» : : و دست 
بر کناده ) (۸) ب: یر کارت ج: از زار اش » : این و 
کاسات ؛ 


۳۰۸ جلد اوّل از تارخ جهانگدای جوینی ) 


آن روز ز جام ش ب مالامال بود پادشاه زادگان م در خدمت شاه( و متال 
۳۳ 3 بانگ ناسه م سن عارضان پیش خسرو پای 
هی باده و رد ند ت‌ سب م گنادند رامشکرّان هردو لست 
۳ تن ر ثنا و افرین بادشاه روی زمین مداستان شت عزم 
ه خویگاه کردند و ۱ | روز رکه خمرو نو یکرت فری از چهره 
نورای 9 3 و صبا ج ترا دواحب خون الود بگذاشت 
حتی اذا مد ام روا ۰ 9 زارد م جر رد ردائه 
پادشاه ار و وین و موم خلقا 
کرازان را شاه امد ند و گناده دل و یکنواه آمد ند 
ورن لمات رای اقاب تیار سا اقاخه شک و فا سار 
و شهنشاه کامگار عزیت خروجرا از خلوت جای ساخته 
پبه شید زر بات شاهنشهی لسر بر عیاده کلاه هی 
خرامان بياسد زپرده سراسه م درفش درفشان پس او پای 
۱0 و در بارگاه بر جهار بالش یت و چاه بنشست و انعام اجازت دخول 
خواص عام شد و هرکس بر جای خود ارام گرفت 
سنایش تن بر ملوان که بیدار باشي (* و روشن روان 
جهان سر سر زير پای تو باد م هيشه سر نخت جاسه نو باد 
خوانین و ند با رعونت جوانی ( چون وفود مواد) شادمانی در خرامیدند 
۳۰ و جامات راح پیش ایشان داشتند 
تعییست تشد یلگ .یل نیت رفن زب ۰ وزدا بوزد و تناحا بتضاحر 
۴ ویر بقه ال تون ان کال را یافتند و باست رجال و نساء 
)۱( کله «شاه» ۳ 2 در ج دارد ) ب ج د ۰: بادی » ۱ (اس؟) 51 
جو وحود و ج : جون و جود مراد ی پ لفط جدید : : و وثور مواد" ) 


ذکر جلوس کول خان در چهار بالش خانی؛ ۲:۹ 


و بنین و بنات ۳ مروارید ریز که از عّت بربق و تلالو لاف آن 
جم بای مخواستند که پیش از هنگم انثار") از غیرت منتفر() گردند 
بودند و در شرب عشرت باقدام طو یاز ید ند و قدم طرب هر 990 
ن تاشا نپادند و چن‌را سوت غوانی ۳ باستاع ال 
ی فکل خود از و تواتر (ذایت و شادمانی ) ارجند بود 2 0 
در سر خار باده و در دست زلف یار (» آن روز برین نبط باخ رکنید 
و برین نسق تا هنت روز از شام تا فلق و از بام تا شفق یعاطات( کوْوس 
مدام و معانات() پری چهرگان خوش ای 
و مغ شاین وی یداه » ای الاوتار بت اشتیاق 

اشتغال داشتند ؛ چون از کار جشنها فارغ شدند ابواب خزاین قدم و .۱ 
حدیث فرمود ۷ گناده کردند و اجناس جواهر و نقود و ائواب آماده 

و مصحت آن سم و سم آن برای و صواب دید سرفو ی ۳ ۳ 
حا م ترین 1 قوریلتای بود منوضش:. درد او نصیب دا زادگان . که 
1 ز نسل و تبار پادشاه جهانگر جنگ خان از مرد و زر حاضر بودند 
بدادند و هرک وا که در خدمت و مصاحبت ایشان توهار شرفت با ۱۵ 
وضیع و مسن و رضیع هچنین , و بترتیب نوینان و امراء تومان و هزار و 
صد و دهرا"" بشار و اعوان و انصار هريك‌را و سلاطبت و ملوك و 
اه را ال وه هل و اب ان 
هرکس_دیگررا که حاضر بودند یی نصیب نگذاشتند بلك هريك فراخور 
خود حظل شامل و بهره کامل یافتند ؛ و بعد از کنایت ان مصلعت عهمات ۲۰ 

( ۱ : ایتشار؛ »:انتشار» 3 ندارد » (0) 1 را ۰ مننشر) و 


(1) ب ج : بپرمند ) (۸-؟) اين چله در مه حج مضطرب و لقریبا غیر مفیوم است 
و مان از روی لبنه د نع شدم ) 13 نه ارحند بود در خر باده وم ب ۰ : نه ارچند 


بود در سر خمار باده ) ج به ارچند بود در خر باده؛ ۵ب ج 0 مطالعات» 
0 1: مغابات» ‏ ج : مغانات؛ »: مقامات) ۷ب مرفوش6: 2 
سرقوئی ۳ : سرقوی » 1 ( ج د ه : هزاره و صث و دههرا» 


14 


0 


سین 
۰ 


۳۱۰ جاد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


ی ی مور ارات لاه اه ارکن ۱ بش ی 
تما و مت بآ اجب دیدن ور یل رل 
اجانب کسیرا 5 آن رت مکن نبود منکو و هرد و مقتص 

بودند ال ار سفن شروع میسر نه چون ان مم باغام رسانیدند 
۳ امرای را یک ناسا 5 ر قام گردند و برین فط کا رهای دی 
از ز معظلات که بممث | وت زا رن ام ار کدف و هام 
یز بدتی نزديك بعد از قاان رحلت کرد و فام متام او نواده او قرا 
اغول و کر فرزند صلی بود مداخلتی بی کرد تور کرام 
خان‌را با او مصادفتی و مصافاتی مام بود فرمود که با وجود بسر نواده 
چگونه() وارث باشد» و در حال حياة 0)فاان و جغتای ٩‏ قرا اغول(را 
()نامزد مالک جفتای(۰) کرده دیق (۱) ۳ هار جفتای 1 


)۱( اکن جد ندارد» ۹8 ب منم جدید افزوده : در) )۳( بعنی 
هردو بن توش بن چییز خان ۳ هر دو برادر » د ندارد» در چیع 
نج : وجعی» . (# این جله جامها از ا ساقط است» ۰ 0 کذا ی ۰ ب: 
سبو» ج : سو) 9( اصل جل‌را ندارده ‏ (-) د ره ندارد؛ 10 

ج : این کله‌را ندارد () کذا ی د ی : تسو؛ اب : 
سس ۳ نم ار بعه بطور فطع ۲ و ان وت 
یعنی « قر 4 » زیرا که صرچ * ین کتاب در موضع دیگر و صرع جامم یرم د در 
چندین موضع این است که بعدا ی جنگیز خان 
محاصره بامیان اشتغال داشت بواسطه تبری که از قلعه بوی زدند کشته شد جنکیز خان 
و اوکتای قاان و خود جذتای ولابت هدرا پسرماتیکان قرا هولاکو ( قرا» قرا اغول) 
که نواده جغتای باشد دادند» و چون کبوك خان بقفت سلطنت رسید بواسطه موافتی 
گ ویرا با پیسو پر دیگر جفتای بود یسورا مجای قرا مولا کر پادشاه الوس جغتاست 
۳ 
قاان رید انیا قرا مولاکورا پادشای الوس جفتای مقرر کرده بسورا فرمان داد نا 
بکذتند (رجوع کید بورق ۱۳۶ و جامع التوار طبع بلوشه ص ۰0۱۷۶ ۰ »۱ ۰ وه 
مجایگاه جغنای نامزد» ( دا د و هو الصواب؛ 9 ٍِِِ_ اند ب 
۳ جد بد می‌افزاید : بنابرین ) () فقط در ۹ (۱8) 1: ف تشه ) 


ج : سو؛ د: پپسوه ۰: یسو » 


ذکر جلوس کوكك خان در چهار بالش خانی؛ 9 


قری ر کرد و بازوی اورا در امور قوی گردانید. و بعد از فاان هرکس از 
پادشاه زادگان اقدای نموده بودند و مرکس از بزرگان بیکی توسل جسته و 
بر ملك براها نوشته بودند و پایزه داده باز خواست آن ی‌فرمود و چون 
خارج یاسا و اذین ایشان بود خجالت ی‌یافتند واز تشویر سردر پش افکنه 
داشتند و پایزه و برلیغ هرک س که بود با زی‌سندند و در پیش هريك ی‌نبادند ۰ 
که افرا را کتابك بیکی() و پسران . او سر فراز بودند و هیچ کس يك خط 
۳ بر غلاف یاسا مین تیزنست نمود کواك خارن در هسر نی مثل 
بدیشان (8 ی آورد و رعایت ایشان یاساهارا بر دیگران استتناف ی‌کرد ح 
پریشان ثنا و افرین» و یاسا داد که چنانك بوفت جلوس فاان یاساهای 
پدررا بر قرار مقر داشت و باحکام ۳ تغییر و تبدیل راه نیافت یاسا ۱۰ 
و احکام بدر او نیز از عولرض زیادت و نقصان مصون باشد و از فساد 
۳ 2 بالتمغای مبارك موش باشد پی انك بر را 
پادشاه عرضه دهند بجدید (*امضا نوبسند و بعد از تقدم اين مصام 
2 در کار لشکر و فرستادن آن باکتاف جهان مشورت کردند چون معلوم شد که 
ِ اقلم خای منزی ۲۳۱ به افضای ای است:ا: ظای مد اند و از 50 
ایلی برکرانه سبتای) بهادر و جغان" نوین را بدان حد نامزد کرد با 
لشکری گران و سپای فراوان» و مجانب تتکت() و یملنکای() هیبین؛ 
و بطرف شرب اچیکنای"" و لذکر بسیار نامزد» و امر فرمود تا از ۱۸ 


() یعنی سرقوبتی بمی مادر منکو قأان و هولا کو خان و قوبلای فان و اریق بو ) 
(۲) د : بسرعونی و پسرآن او » )٩-۷(‏ و : امضاء 1 ۱ ج: امضا ننو زسند ) 
( ۱ : ممرفی » ب: نوا محر » ج :منری» ۰: نوی منزی, د ندارد» - منزی 
عبارت است از جدن جنوبی ) رجوع کید بص ۱۸۲ ؛ )0( ب ج ه: سئیای» ۲ 
ستنای» د ندارده () آب: حفان؛ ج: جیغتای ) د ندارد ) 0 تکت ) 
ج : سکوت) 1 شکوب) د ندارد) ۳ سلبکای » سلنکا*) د ندارد) 
(() ۱: ابلیکای ) ۱ ات کای» ‏ شه: ب : املوکای) ۳ : ابلییان » د تاره 


۳۱ جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 
طرف هرپادشاه زاده از ده نفر مرد دو نفر بدو پیوندد و 3 در آن 
حد اند( مامت بر نید و از تازيك از ده دو() بروند و ابتدا از 
ملاحن کنند و قرار اد ای ری نیز حرکت کند بر عثب » و 
اکرچه تا تامت اشکر و ایل‌را مک ایییکنای() فرمود اما بققصیص کار روم 
ریت اه و فص ۳ یک( سای ۵ 
در آن مداخلتی نیوندد و مال آن‌را سلاطین و حاکان ان مواضع با 
او جواب دهند» و مالك ختای‌را بصاحب معظم یلوج ") و ما وراء الثهر 
و ترکستان: و بلاد دی که در تحت تصرف امیر مسعود يك بود ۵ بدو 
ارزانی داشت» و عراق و اذرجان و شروان و لور" و کرمان و فارس 
۰ و طرف هند وستان بامپر ارغون سپرد؛ و از امرا و ملوك که نعلی بهر يك 
ازیشان داشت هه کس‌را ۳ در آن وفت برلیغ و پایزه فرمود"۲ و مهیات 
بد یشان حوالت و ایشان‌را پایزه سرشیر (۱) و برلیخ خصوص گردانید » 
ساطنت روم بر سلطان رکن این سبپ انلک حضرت او امت بود.مقزر 
فرمود هر زو را معزول» و داود سر ۶ یز مرا کر 
۰ حع (داود دیگ کرو( ۲ و سلاطین با گور() و حلب حلب و ابمیان‌را برلیخ 
دادند » و ایلی بغدادرا بعد از اعزاز برلیغ باز گرفتند و امیر المنین‌را 


ی حد ودنده ی دو ۵ (۲) 1 الیکای» كِ اپلمکیاع ۳ 
اجلیان ۵ ات ی کتای ) د ندارد» () ب ج : پاکور» ِ تأکور د ندارد ) 
0 ۱ : یلواح ۵ ه: پلواح» ب وا ح) 0 ج:لره 0ب ده هم کس‌را» 
4ب د ‏ : ننرمود» 0 ج د ا, کل ندارد» ۱ج : قیر» ب :وس 
۰ قظ» - فیز بتری بعنی دختر و دختر یاکره است و در ورق ۱۵ ۰ گوید که «قبز 
ملک وید کر پادشاه قامت گرج بود > ) (۱) ۰ : ملك گرج» (اا-۲ا) د: 
داود يك کرد د‌ د : دیگر داود کرد ج 3 + ذاود نکرد» ۱) کذا نی ت00 
ج : باکور» ۱ ۰ : تاکور ) 4 د: لو ارت از اینکه درد مسر( ش ای هين کلمه در 
۲ «دیا ر بکر» _ شخ نیز نز سز با کور و کر آسیاز قوی میرود 
و ار کر ات را اه ال ات ار تیه 


معلوم نیست) 


ذکر جلوس کول خان در چهار بالش خای ؛ ۳۱ 


الوکبای خنم آمیز ۳ سپ شکایتی که سیرامون ! " پسر جورماغون(" 
ارفقان کل و از 0 او افیا ات۱۵ و 
جواب اس لب بودند فراخور 5 شوت 3 تام جواب نپوشنند ) 
و چون از مهیات امور و معظات کارها فراغتی روی نود بعد از اجازت 
و نفدمٍ مراسم حد مت بادشاه زادگان بر عزیت مراجعت باز گفتند 0 
فرموده و گنته کبوك خان بث ریب فرستادن لنکرسا و نامزد کردن امرا 
مذخول گفنند ؛ و اوازه جلوس او در عال تشر نت توت ی 
خوفف و هراس و ترس باس( او در هر دی لنکری بو و از هر سینه 
صفد ری ۱۰ 
ریت او طرف نشینان حعه ور و شید از خوف صولت و ۸ ۳ 
سعطوت او یبتنی )٩‏ ۳۹ ف الاض ال السیاء 

نبینم هی دثمنی در جهان ده بر اشکارا نه اندر خپان 

که نام تو یابد نه بان شود » چه ان هانا که بجان شود ۰ 
۱ 0 و مقربان و خواص اورا مجال 1 نبود که فد م نقدم () 
برگرند و محل آن نه که پیش از انك در خن شروتی پیوندد مصیتی را 
وفف عرض رسانند و ایندگان دور و نزديكك فدم از مرابط خیول بفدار 
شبری فراتر بپند مر انکس که روز اوّل تکشمینی( کردی و ۸ از بهرون 
بازگفعی ؛ و قداق )٩(‏ از عبد صی باز جون ملازم خدمت او بودست در ۲۰ 
مقا م اتابی چون ملت عیسوی داشت طبیعت او ه بر ا آن منطبع() کته »50 ؛ 


() د : شیرامون؛ ار ۵ () ج : جرماغون » و و 
حورباعون  »‏ ()ب: باز گردانیدند ‏ (ه) ب ج 3 ۰ ورساش 0 25 
قران (1 : ۲۵) تَبَْغی است وی ۳ مقام بت" ) (۲00: شدم ) ب د : دم ) 


»از قدم ‏ ۰00: تیکاشیینی؛ ۰ ( ب : مذای» ۰ (۲6: متقطع » ۰: مطیع) 


/ 


۳ جاد 9 2 ناریخ جهانگنای جوینی ؛ 


و آن نقش در صفه سینه او کاللقش نی امجر نکاشته شه و جینفای() نیز 
اضافت ان شد بر ثربیت نصاری و فمیسان ایشان نيك اقبال مفود و 
این اوازه چون فایض تب از دیار شام و روم و بغداد و اس(" و روس 
۱ فسیسان روی محضرت او نپادند و اطبا بیشتر ۵ ازیشان ملازم خدمت ۰ 
0 ۳ بو دید و لسبب مللازمت قداق وجینقای )٩(‏ طیعا ۳ انکان دین حبدی 
علیه افضل الصلوة و السلام خال نبود و چون ۰ طبع ملول داشت 
من حل و ول و نقص و ابرام امور بقد و جیننای(") : تشویضص 
کرده و مامت خر و ب ع نت ناه و سا 
۷ در عهد دولت اف كت و یارای ۱ نبود که 
ض اوازه ه جود پدر ۳۳ 3 9 ر شش _ # افراط 
ینود و تجار که از اقطار و اقاص و ادانی عال جمم شن بودند و نفایس 
۳ اورده فرمود تا مامت ۱ ار کر شاه ید رش بو د 
قورس (۲) وک کی در يلك توت جاعتی بازرگا: ان‌را که حاضر بو د نف هنتاد 
ی دا بر امد که بر مالك برات نوشتند و ام ازیشانی 
گرفتند و یم از مالك شرق و غرب از ختای تا روم در يك روز نسلم 
کرد( و متاع هر اقلیی و فوی چون کوه جنس جنس نهاده بودند ارکان 
دولت عرضه داشتند که حل و نقل آن تعذری دارد مخز اه فراقورم نقل 
آن واجبست فرمود که حافظت ان زجهت است و فاين حاصل نه بر 
س اشکر و حاضران خدمت قفسمت کند روزها قسمت کردند و بعام () 


(۱) ۱ : حینقای ) ۳۳ حنقای ) ج: حنفا) حبغای ) () ج : ور 

() ۱: حیسقای ) ب ستای » ج: ۱ 0 حپسقاً) 

/ ۵ ۱: نحیزهای ) ۳ حسای ) ج: حنا» . د: حنفای ) 

0) 1 ب: گوبند ) ۷ ج : قسمت ) ۸ب د : کرده » ۰ : کردند 


۱ ب‌ج د : و ام ) 


ذکر جلوس کول خان در چهار بالش خانی ؛ ۳1 


ای دست راست و چپ برسانیدند نلک کیدکی ب هر( اند و بر 
جماعتی که از دور و نزديك آمن بودند از خواجه و غلام هنین , عافبت 
از ام موجود بود نی مخرج نشد باردیگ بریت منوال مخش کردند و 
عاقبت سا ر دیگر وف از ردو بیامد ی ان اموال ۳ 
یی او توس ری ابر نکر و رتش کید عرش 
داشنند که بقایای قسعت است نفتاما که دو نوبت هرد حظْ وافر 
بافتند فرمود که ۹ 1 ساعت حاضر بود ای توانست. در ربود» 
وآن سال در آن( مشتاة بکذ رانید تا چون سال نو شد و باز(" جهان از 
خنکی زمستان برست و جرات خوش( بینتاد و روی زمین خلعت ملوّن 
بهار پوشید و اتجار و اغصان بتازی آنب برکشید و بادهای لواخ و ۳ 
کرفت و هوا چون هوای دلدار خوش شد و بساتین چون رخسار خوانین 
بدا م بدکان و چرندگان م جشسی گشتند و باران کال وه 
رفیقان يك تو٩)‏ انتهاز اب یام طرب‌را پیش از نك خزان در پیش اد 
ی خولب و و خوفت ن ۴ بیتر! دور ماد 
خبز ای ببرده پر(" تو 1 رام ياسمین + نا عشرق کنم بهنگام باسن ۱ 
گها چنم #9 سوق مها خورم بر لب ی فام یامیت 
کوك خان ِ_ حرکت نات 5 رسانید و از مقر سریسر مملکت انتپاض 
کرد و بپر کا رسیدی که مزرعه بودی با جی‌را دیدی فرمودی نا 
ایشان‌را چندان بالش و جامه دادندی که از ذل فثر و فاقه برستندی و 
برین نسق و هیأت با فرط باس و هیبت متوجه بلاد غریی بود چون «:5؛ 
محد سیرقند () رسید که از انجا تا بیش بالیغ( يك هفته راء باشد اجل 


۳ 


() ۱ ب: نایهره. ()ج کله «آن» راندارد: 2) د ندارد» ‏ (*) ب ده: 
تقواشی ) )0( ب ج: يك بو ) 9 و ی ) ج د این جله‌را ندارد ؛ 
یت ج د اين جلهرا ندارد ؛ ( ج : جهر ) (() د : مسکر () ) 
0 ۱: یش الغ» ب: یش دالیق» د: پش بالیق ؛ 


۳۱۹ جلد اوّل از تاریز جهانگدای جوینی؛ 


موعود فرارسید وچندان مهلت نداد که قدم از آن مقام فراضر نهد ؛ از 
بلعیب () بازی فللک جافی() ای بسا امیدها که وانی نشد ,() نه سطوت 
و صولت مانع امد و نه لشکر و عدّت وازع ٩‏ تست که ت » و تب تر 
آنك چندانك مشاهت ی‌رود و امثال اين معاینه هچم کونه تتیبهی حاصل 
* نیست بلك شره و حرص هر روز در زیادت است و غلبه نهمت ) 
۳ استیلا بپیشتر دارد و پند اين گریای نه بزفان مانع نه و یت 
مرا درکن نا عفل قبول رادع نه ) 
جهان هزمان() هی گوید0) که دل در من نبندی به 
توخود ی پند ننیوئی از کویاسه نا کویا 
ِ» چه جوی مهر بد مهری کزو ی جان شد اسکندر 
چه بازی عشق با بارسه کزو ی مك شد دارا( 
ی ببض نو باه زیت پیب کیت خی () 
چه بازپا برون ارد ی ابن پر خوش سبا 


ذکر احوال اغول غایش"" خاتون"" و پسران او" 


5 چون کوك خان را حالتی که نا گزیر خلو فان ات پیش امد ف 
جنانك ر و معپو د ایا تست که هر وقت که بادشاه‌را حادثه افتد 
راهها 9 بسته شد ٩‏ و یاسا رفت که هر کس بوضعی که رسین 


() بج ۰: بو ات . ۲ب و بحاقی» ‏ (۱۸ب:شده ‏ 4 ۲: ناز 
ب د< ِ (0) ب : مست ) 1 : هت ) () ج : هردم) یت 
هر زمان گریده ۲( اين بیت‌را ندارده ‏ 0)ده:پرده ‏ 2( د:غافش) 
(۱6۱۱ این کله‌را ندارد» - اغول غایش زوجه" کبوك خان ین اوکبای قاان بن جنکیز خان 
و ماد ردو سر او خوا جه و ناقو بوده (جامع توا ری طبع پلوشه ص ۲۲۸)؛ 
( ج (یجای این عنوان) : ذکر احوال سرقوتی یی و قداق پس از کبوك خان» 
۷ ج د این ي دو کله‌را ندارد؛ 


ذکر احوال اغول غایش خانون و پسران او؛ ۳۱۷ 


باشد بابادان و خراب نزول کند؛ و بعد از نسکین سوز وافعه ابجیان 
نزديك سرفویتی(۱ بیکی و باتو باعلام این حالت روان کرد" و بعد از 
اقتداج ۱ ر ۱ و استشارت با مقزبات ملک در مراجعت باردوی تن با 
مسارعت مجانب فوناق") و اییل") که اردوی قدم کوك خان بود بسر 

وفق مبل نفس جانب ایبل٩)‏ در حرکت امد( و سرقویتی() پیکی اورا ۰ 
چانك رم معهود است با نصایع و نسل جامه و بنناغ"" فرستاد» و بانو 
۶ بر ان منوال استالت( ای ی داده و بواعید خوب مستظبر 
گردانیت و ی ت رفته(۱۰) که مصائ ملك بر فرار متندم اغول 
غایش ( با ارکان دولت ممل نگذارد و بلوازم آن 2 قیام ی‌نماید و چون 
و لاغر اند بنفس خویش در قاق (" )مقر رفتاا " و مامت اولاد ۱۰ 
و امرارا اعلام رفته است تا بدین مقام حاضر شوند و در تفویض کار 
خانیت بیی که صلاح باشد مثورتی رود تا امور مالك بار دیگر از نسق 
نکّدد و خلل عاید نشود خواجه و ناقو* بز نبا رن و قداق ٩*(‏ نیز از ۱۲ 


(۱0 ج: : سرقوبی ) ب : سوقوقی د + سرقوقی» ه: «: سرقودنی) ۰( یمن اغول غاهش 
خاتون» سن (مفط جدید) ج + کردند ‏ )1( آ دای ف ی ۰ : قویأق) 
ج: فونان» ۵ اب‌ج »: انبیل» د: : ایل) اب :ایل د:ایل) 
3 فِ اغول غایش خاتون ) 0) د: : سرقولی » ج: سرفوئی» : سرقونی) 
اب: ستاق, د: ضاق» ۰ ج: بغلطاق» - بفتاق بر وزن چعباق ابریشیی است که 
ها تنل مه تال وخ سر وی پیرند. کین فان ۱ مکلل کرده بکلاءه دوخته 
بر سرگذاشته با گسو آویزان شود (کاب عدن که خلاصه ایست از قلموین مطوّل 
و بفاری موسوم بسنگلاخ | جدیخان نادری » لچزء کیاعزانه با پاریس, وه 
تریعد ۱۰۰۰ )این جله بعامها از 1 ساقط است» .۰ (0 سو؛ تیف 
سای ی (۱۷) د : غاقش» (۱۲) ب : الاماق» ج: ج: ٩اقان»‏ د: 
الاق ماق» و تالف ) بعنی باتو بنفس خویش در از ق مقام کرد» (رجوع 
کید بورق ۱۳۹۸)» . ٩‏ ب: اعوه ج:ناغی د: باعوه ۰:باغوه - خواجه و 
ناقو دو پسران کوك خان بن اوکدای بن جنکیز خان اند و مادر ایشان اغول غابش 
خاتون است (جامع الوا ری طبع بلوشه ص 40۲۲۸ (۱0) ب : عداق» رجوع کید 
۸ شیم ۷ 


۳۱۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


خدمت ایشان باز ناند, خواجه و ناقو() متوجه خدمت او شدند(» و 
قداق () در وفت انك از رفعت مرتبت قدم بر فلك م‌نهاد هذیاناتی که 
نه حد امثال او باشد بر زفان ی‌رانت و از غات جاقت و فرط جهالت 
ای که مادم و حشت و ترا به مقالت بوده می‌گزیه (*) ان بات 
* مستشعر بوده پای کفین کرد و سر بنپاد بعلت رنجوری و بچند نوبت 
دیگر ایجیان باز ی‌فرستادند ۵ تن فرا نداد و اغول ۳ و 
نیز برفتن او راغی نشد ند حالیا ترل او گرفتند» و خواجه و افر "ا 
بعدما که اتجا ۲۳ رسیدند زیادت از يك دو روز مقام نساخت () پیش 
از انك پادناه زادگان دیکز برسند سیب !نك کوکب اقبالشان روی 
۰ برجعت نهاده بود مراجعت نودند و تمور") نوین‌را قام متام خویش در 
خدست. بگذاشت: ۱ هراق کر ادا وان ,کید او نیز بر 
موجب و منوال خظّ دهد و چون پادشاه :زادگان بر جلوس پادشاه عادل 
میکو فان منطبق شدند بر وفق آن تمور") نیز خظ بداد» و پادشاه 
مه ۶ زادگان مراعات جانب پسران‌را() بر قرار حکررا در قبضه ایشان بگذاشتند 
۰ جندانلی ۱ فور بلتای باشد * و ایلجی بنزديك ایشان فرستادند که جون 
جینقای ۹ از عهد ندم ۳ ون حل اععاد بودست و بصدد معظمات 
کارها 1 بوفتی که خان معین شود و سری که حق تعالی‌راست مبین 
(۷) پ: باعو ) جده: باغو ) (۲) بعنی متوجه خدمت باتو هدند در الافاق » 
(۲) ب: مداق) (4) آ ب‌ج د می‌افزاید : فداق» (0) د : غاقش » 
باوخ ج د: باغو» ۰: باعو 0 یعنی تخدمت باتو در افاق» 
۵ یمق نساخننده 0 ۱: هبوزه ب: سبوره ج ه: قوره (۱) اب 
پادشاهان ‏ ۱6۱: تمور» ب: سموره ج»: قوره () ج : ستوء 
(0) ۱: حنايك» ۰: چنانکه در (۱) یعنی پادشاه زادگان و بأتوکه در !اقاق 
جتمع شه بودند موق نا فوریلدای منعفد نشن حکبرای ملکترا در قبضه اغول 
غایشل و پسران او خواجه و ناقو گذاردند » ( ۱ مه حببقای ) 
7 حسفای ) ج: حبفای » 


ذکر احوال اغول غایش خاتون و پسران او ۹ 


سواخ امور و مصا ح بر قرار تست مید هد () و برلیخ ی‌نوبسد () و از 
انیا بادشاه زادگان بر عزهت استعداد دٍ فور بای هريك روی باردوهای 


خود نهادند و لبور") نیز با خدمت خواجه و ناقو برفت و از 
اتفاق پادشاه زادان بر جلوس مبارك منکو اعلام کرد اورا از خط باز 
دادن و با 5 تر ممافقت نودن بازخواست کردند و قصد 5 ۱ که ه 
۳ مر منکو قالن کینی سازند و تير غدررا ۵ ادبی گناد 
دهند چون نخت بیدار و پشت و يار بود و اقبال هنشین و دولت 
_ فضل باری جلث ماو و رت الاوهٌ فرين و هم خلایق 
۳ و معین ۳ بوقعی که 3 <اعت خبر بافتند از تن و مضایق 
گذشته بود آن اندیشه در اندرون نگاه داشتند و بر فرار مصتی که ۱۰ 
شش 3 ساخته ی‌کرد:. هر جند زیادت کاری نبود جز از معاملت 
با نجار و اطلاق رجوهات در مقشمه بر نوی و امصار و تواترالیان 
و حصلان نایار و بیشتر اوقات خود غایش با قامان خلوت داشتی 
و باستعال خبالات و خرافات آن جماعت اشتغال» و خواجه و ناقورا 
جدا جدا بر خلاف مادر دو حضرت شد و در يك مقام سه حاک ) و ۱۰ 
از جوانب دیگر پادشاه زادگان بر وفق مراد سوداه! ی‌کردند و اکابر 
معارف نواحی بر وفق هوی بهر کسی نعلق ی‌ساخت ؛ و آمور غایش () 
و پسران او سبب خالات با یکدیگر و جاذبت با خویشان بزرگتر 
ضبط بیرون شذ و ارا و تداییر از من صواب نحری( کرد و 
جینقای ۱) در کار عاجز و سرگردان جی ون ن و صیجت او ب 


هه (۲) اب د ۰: ی نویسند (0) ج: : مور نوئین» 
(*) بعنی بمخدمت و بنزد » )٩(‏ ب: : بعو) ج د: + پالو » * ندارد» 
9 : آن کردند » 0 د: غافش» ۱ : عاعش » ج: : امش ۰ : عاهش » 
)۸( ب‌ج د ه: باغوی (۱) د: غاقش » ۲ عاش ) (۱۰) اب : مجری » -- 
تحری جندان مناسبت با مقام ندارد ) (۱۱) ۱: حیسقای ) ات د: 


حنقای » ج: حبیای ؛ 


.۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


سع عنل ایشان جای نبود پسران از روي صی برای خود مستبد بودند 
و خاش( بر وش هوی رد( اهل عوابرا مس ۱ 


نت عم 


شیان تمجز ذو الریاضَة عهما ء ری الثساء و امرة الصیان 
۷۹ اللساه تیاه 3 الهوی ۳ ۳-۳ لصی یجری بغیر عنان 

و با این معنی(" ابتیان بفزديك باتو) ی‌فرستادند که مخانی دیگر" 
رضا ندارم و "یج وفت بدان موافئت اغضا مخو] هم 


] خی مر ق ۹ 


اه جری و کنات سبتی . فول بت جزغ او فلق 
اقضی 7 ما شا من حکیه. ات 1 


و ارسال انواع | ین پیغاما باستظهار پیسو"" بود و موافقت و مصافات 
۰ آو و بکرات از جاني خویشان مشفق بیکی 0) و باتو نصایج می‌فرستادند 
کا رق وتا اضر جاق ام ۲ بان دی که تاشت ها با 

جمع باشند کنگاج 9 و از جانب نو ابجیان می‌آامدند که 


(۱) ۱ امش * و غاقش ) ۰ () ج ۰ بردع ) 1 : بردع ) ()ب د ۰ : معا ) 
ی ای یت ای : ماه دیگران» , ۰: جاء دیگران 
ج: شحایی دیگر» د : جاء دی ) (() 1 د:یسو» ب: سو) ج: 
هن بعنی سرقویی بیکی ماد مکر قاس ۲ ی ج: بی» ب؛ 
سکی» :سك .۰ ( ۲غا (افا) ار ما وکا تس هی اي کی تور تراد 
کرپكرا گربند (ختصر ستگلاخ)» و اقا و اینی هرگاه تجبوعا استعال شود بعنی ام 
اعضاء خانواده سلطنق است یعنی مجموع شامراد ان از بزرگ و کوچك و برادران و 
برادر زادکان و اتام و عزادگان و غیرم » رشید نف وزیر در شرح ال بسوکای 
هادر بر کر ان کرک هه ایا دشان یار ایمرمی وحو افا ها 

یعنی اعام و عزادگان جله مطبع و متابم» (جامع الثواریخ طبع برزین ج ۲ ص ۸6 - 
در بیغای که چنگیز خان باونك خارن م‌فرسند و حنوق‌را که نوج کات کرقه یاه 
آوری میکد گوید «و من جهت تو آفای خودرا بکئم و | بی‌را هلاك کردم اک گویند 
ایشان کستند چنه پیی که اقای من بود و تایجو قوری که اینی من بود ایشانند يك 

حق دیکر ارآن ۱ 


تو پنن" درگاء / ۳ اجداد منی و 0 معنی تا اینی کنته‌ام» (ابضا ص‌ ۳۱( 


2 احوال ول هم کی -؟ ام و ۳۳۱ 


ون ۹ ر دی ی ی و از تجارب رگا موّدب و 
جرب نگفته بودند بر اندیشه خود اصرار داشتند و فداق از خوف 
بادرات سنهای نافرجام و اند پشهای نامام بر اند یشه خالفت موافقت 
داشت و جندانك از جوانب باستیجال کار فور یلتای ابجیان ی‌رسید ند 00 
اف توافت گر ده مخالفت رای فساخت"() و 
کعبتین رای را بر رقعه هو ی ی ازداخشتی و از مصلیری وقت 7 
کشین ی‌داشت() نا عاقبة الامر اجی برسید از بادشاه زا ادگان که ۳ 
خدمت ‏ حضرت جع بودند ِ روان شد و بر عنب ان خواجه و 
بعد ازو غایش) چنانك شرح ان در ذکر جلوس پادشاه جهان رود و : 
کار عجایئی رسیك از کوتاه دنک و ِ ی << عفل عنالا در ۱ 
خلای (۸) ان فک سرکردان شد و #رج ۳ ات 


ذکر توشی"" و احوال او و جلوس باتو وضع او 
چون نوثی [ که ] پسر بزرگتر ٩‏ بود حد ود فلان تاثی ۷ نخدمت 
جنگ خان امد و از انجا با کات(عبات: میعوه خر رستگ. و سران ار( ۱۶ 
ول (۱5) و هردو !"" و باتو و شیبفان ۱" و تتکوت ش برکه ۳ ۳ 


() ۰ : مونك 6 () ج: می ساختند» 0ج ۳ انداختند» ها ج: 

می‌دآشنند ) (0) دا ن کله‌را ندارد » ( اف : باغو) 13 9 د : باتو» 
() د: غافش » ج: 7 او غایش) 9 اغول غایش ) )۸( 1 : حلاب ). ج: 

حلات » د: 9 (٩)‏ توئی در جامع التوار ی هه جا بلنظ چوجی با جوجی مذکور 
است» . 0یج د یی افزایند: اوه (۱ کذا ف ج و هن صواب است 
رجوع کنید بص | ) - اب ه بای « فلان تامی » بیاض است ) د بدذون بیاض 4 
(1) ۱ د افزوده ۳ ج افزوده ِگ افزوده : او » (۱۲) کز ۱ ق‌ ۹ 
ج ؛ کل  »‏ ب: کل » د.: به محل » - نام این پسر توئی در جامع التوارخ بووال و 
بوقال مسطور است (طبع بلوشه ص 4٩۰‏ ۱۲۲)» و مسیو بلوشه گوید اصل منت 


۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


برار۱) اين هنت پسر بودند که برتبت استقلال رسین بودند باتو قام 
ت پدر شد و حاک ملك و برادران گت و چون قاان() تخت ملکت 
بنشست مامت ان حدودرا که جاور او بود از بنایای قنجاق و الان () 
واس 8 و روس و بلاد دیگر چون بلغار و مکس () و غیر آن عأمت‌را 

* مسا و ستخلس کرد (6, و با و در خوشک در حدود اینیل ۷ 
و و شهری با نهاد که انرا سرای میخوا نند و حک او بر 
مت مالك نافذ بود و او پادثای بود ب# دین ِِ ۳ نه هان 
۳ ۰ شنامی ی دانست و متعصب هیچ کدام از ملل و ادیان نبود 
بخشش و دهش اورا حسابی نه و جود و خای اورا مار ۳۹ ملوك 
۰ اطراف و طرف نشینان افاق و غیر ایشان هر کس خدمت او رسیدی 
نش کیا ه ختفایفر برد گر دی ۱ 
نامت‌را بر مفول و مسایان و حاضران مجلس بخش کردی ‏ " و بفلیل و 
کیر ان التنات نفودی و تجار از ۳9 انواع متاعها مخدمت او اوردندی 
هرچه بودی ستدندی و قمت ۳ جند باره بهای 5 مضاعف بدادی 
۶ و بر سلاطین روم و شام و غیر ان از بلاد برات و برلیغ فرمودی 


جهانگدای «بوخل» بوده که شک #9 از بوقال است ت (زیراک قاف و خاء در لغت 
مفول دابا بیکدیگر قلب شون و کاب واورا در کنایت ول مخا* نوده بوده پس 
11 0 نساخ متاخ 11 ترا «معل > ۳۳ و ِ اند ) ۱ رت احتال خیل قر پب 
بصواب است  )‏ 7 واورا فقط در ج" دارد » 9 2 : تفرد ) (۱) 1: 
مسقان » ب : سمعان » ج: شا د : سینقای» 0 ؛ ستتان ) ۱) 1 : توت ) 
ج؛: کت( ۱ د : تکیت ) (۱۸) ۱: برک ۹ ۱ 

() ۲ ب: برکار» ج: برنجار» -- ام پسران توش ساب درص +۱4 مذکور 
رجوغع بدانجا شود » (۲) یعنی اوکتای قاان پن و( خان و )1( ج د ه: ۳ 


۹ 


(8 ۱: اس » ج: ارس 4 ۵) ج: مشکوه ۰:علی» د ندارد؛ تب 
باتو ) ی یر رک 0 در محر خزر میریزد و یاقوت در 


مجم اللدان ۲ را ال مناند» - بای و 0 
ال » (۸) ۱ : ۰: کردندی) 


(از روی يك نسخه" بسیار قدیمی از جامع انتواریخ که در 
کتابخانه" ملی پاریس محفوظ است) 


2 .هر ۳66۶ 70 


ذکر توش و ۱ حوال او و جلوس باتو موضع او ۳۹ 


۳ هر کس مخد مت او رسیدی بی مقصود مراجعت نفودی» و چورن 
کوه خان تخانی بنشست!"باتو بر حسب استدعا و اقترا او در حرکت 
1 چون بالاقاق () رسید حالت ) کوك خان ظاهر شد 6ب توقف 
8 زادگان مخت منت. اور رنیداند. ور کار :تست بز 
منکو قاان زر کرد اب ن‌ آن در ذکر منکو قاان مثبت خواهد شد و ه 
از اجا باز گشت و : باردوی خویش امد و بر فرار بکار عبش و قاشا 
مشغول بود و بوفت تزیب لفکز بر حسب افتضای وقمت از اقربا و 
اتساب. و امرا لشک‌ها ی‌فرستاد تا جون در شیور سنه ثلاث و خسن 
و ستمایة") منکو قاان قوریلهای دیگر فرمود سرتاق(ارا مخدمت منکو 
فاان فرستاد و سرتاق ۷ متنلد مذهب نصاری بود هنوز سرئاق !۱ نرسین .۱ 
بود که فرمان حق در رسید و حالت نازیر ِ وافع ی در شهور سنه ن 
و سرتای چون٩)‏ ندمت متکو فان سید مود اور عراز و کرام 
فرمود و بأنواع عواطف از ابنا و اکنا مخصوص گردانید و با چندان مال 
و نمت که لایق چنان پادشای باشد اورا بازگردانید ۶ بأردوی خود 
نارسین چون بوضع رسید او نیز بر عقب بدر خود رون شد »61 
منکو قاان امیران‌را فرستاد و اسعالت جانب خواتین و برادران او فرمود 
اشارت راند که برافین ۱ ورن کن زر گنز خواتین باتو است تنفیذ 
احکام می‌کد و پسر سرتاق اولاتجی("ارا ترببت ی‌کند چندانك بزرگی 
شود و فام مقام پدر گردد چون فضا نفواسته بود اولاجی ۳ نیز گذشته 
نت نبا( ۱ ۲۰ 
() د از ابجا تا اخر این فصلرا ندارد. ‏ (۱ انزوده :وه 2) ب: الاعاق) 
(۵) یعنی وفات » در این کتاب مکر رکلمه «حالت» بعنی وفات و مرگد استعال شه 
ات » . ()۰ (برع) : سنه 078۲ ۰ 0 بج : سربان» - سرتاق از پسران باتو 


۳ 


یا )۲( یی و ت باتو ) )۸( بیاض ی و ون بیاض ؛ 
)1( فرط در ب ۵ ) بیاض در ۱ب ه) 3 بدون بیاض ) ش : برأقعین » 


4 پرآشمین ) 1۹ برانیین : (۱) ۱: اولاعی » ۳9 ولای ؛ ج: اولاش » 


۳۳ حلد ۳ ۳ تارخ حهانکنای جو ین » 


ذکر استخلاص : بلغار و حدود اس و 
قاان چون نوبت دوم قوریلتای بزرگ ساخت و در استبصال و فع 
بقایای طفاة مشاورت مودند (! رای( بر ان فرار گفت که حدود() 
بلغار و ۳ و روس که جاور من بم باتو بود وا ۳ بکل ایل نشن بودند 
, و بکارت سواد خویش مفرور ! "ادرحت تصرف آورند بنا رین(" پادشاه 
رادار عونت و عاضدت. باه نامرد و دید( مک فان و برادز او 
بوجلك؟ و از پسران خود کوك خان و فدغان! ۴ و پادشاه زادگان دیگر 
کولکان ؟ و بوری( * و بایدار"" و برادران باتو هردو و تتکوت (" ف 
باهش دی و راما مر ۱۱ متا ببادر وی ادفاه 
۱ زادگان بر ترتیب جیوش و جنود هر کس ا محل و منزل خود روان شد 
و وقت شهارزا ای خود در حرکت امدند و در مبادرت مسارعت 
مودند حدود بلغار پادشاه زادگان بیکدیگر رسیدند زمین ا زکثرت جنود 
در بانگ و خروش امد واز غلبه و جوش جیوش وحرش و س.اع مذ هوش 
گشت بابتدا شهر بلفاررا که بناعت موضع و عدد بسیار در افاق مشهور 
۱ بود قهر و قسر بگرفنند دا بأمناطما خلق انرا کشتند و اسیر راندند 


و از انجا متوچه بلاد روس گفتند و اطراف نا فلس کردند نا هر 

() ج : فود » (0) ج: ارای» 6 از اوّل این فصل تا بایجا از 1 
ساقط است» ۵ ۱ج ولورا ندارند» (0--) فقط در ب مسا امحاق ) 
(() ب حط ات م‌افزاید : : از .۲ تجیله» ۰ وتات 2 بج : پوسات 


د: توجل» ۰ ()ب: مدعان» ج : قدعان» ۰ )٩(‏ اب : لولکان » ج: ج: لوکان » 
د : کونکان ) ۰ ندارد) رجوع کیدبص ۱۹" ِِ د و 6 ۵ : تودی * 
» ندارد ؛ ‏ وی پسر ماتیکان ین جغنای بن چنگیز خان است» ۱ اب 
باندار ) ج: بادار ) + ندارد» سب پسر شم چغتای بن چنگّز خان ا ث_ 
(۱۲) د: ببکوت ۰ ۱.02 :از امرا و معتبران ۱64: ستای» ب‌ج ه: 
تا د ندارد ؛ جامم التوارعٌ طبع بلوشه ص ۲ : سوبادای ؛ 


مکس() که خلقی 9 مور و بود و چوانب بفیاض و بيشه 
ملتفت بود چنانك ماررا از میا ن گذر نبود بح پادشاه زادگا بر 
جانبهای 7 بایستادند و بابتدا از هر سویی در پپنای انلک بچهار کردون 
بر مقابل یکدیگر روان شود راه ساختند و جانیق بر بارم(" آن نادند در 
مدت چند روز در ان شهر جز () نام آن نگذاشتند و غنام بسیا 
یافتند و فرمان رسانید ند تا گوشهای راست مردم باز کردند دویست و 
هفتاد هزار 5 نون فان امد ۳ از انجا پادشاه زادگان عزم مراجعت 


کردند» 


کر خیل کلار و 0 0 


چون روس و ففیاق 9 نیز نیست گشتند و کلار) و( باشفرد۱٩‏ .۱ 
بر ملت نصاری اقولم بسیار بودند و ایشان‌را میگویند مصل فرنگ اند 
باتو عزیت استبصال ایشان مقزر کرد و بر آن نیت لشکرها ترتیب داد 
چون سال نو شد روان گشت و آن جاعت بکثرت عدد و کت را 
و محکمی الت مغرور بودند چون آوازه حرکت باتو بشنیدند ایشان نیز 
دشر تانق با چهار صد هزار سوا رکه هر يك در جنگ نامدار ۱ 
وت و گریزرا عار دانند!"" باتو برادر خود شیبقان("را با ده هزار (۸8 
مرد بر سبیل يزك و طلایه در مقدمه بنرستاد تا عدد ایشان بپینند و از ۶61۵ 
حدٌ شوکت و قوّت ایشان خبری فرستند محک فرمان رفت و بعد از يك ۱۸ 
() ۰: باروی» ‏ ۲ ۰: ندارد» (۵) ۰: کلارد:؛ 


(8( ابج واو ۳ ۱: اشخرد » ج: بأسعر د » باشعر ) 
۰0 : نان (۸) ۶ : کلارد  ٩‏ ج واورا ندارد» . (۱) ۱: باشعرد؛ 
ج: : پاسعرد» (۱۱) ج: دانستند د: دارند » ۱0 1 : سسقان ) " 
سنعان » . چ" ام نا شیبان (ک آن نیز بح و میتی درگر از شیتان است 
رجوع کید بص ۱ حانبه 1 د ندارد » () ج : دو هزار» 

1 


۳ 


۳۳۹ جلد اوّل از تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 


هنته باز امد و خبر داد که ایشان اضعاف لشکر مغول اند هه مردان 
تفر و کارزار خین لشی‌ها سیک یم توقیا: رسیدند باق بسن انقته رفت 
و يك شبانروز) با کس ۳ نگفت و لضرع و زارسه ی‌کرد و 
مسلیانان‌را بترمود ۳ ایشان پیز باتفاق 3 سل لب و . دهاها کنتند و روز 
۰ دیگر ساز جنگ کردند و ای بزرگد دز میان بود شانه لشکری() بفرستاد 
و هی ۱ کر بان بر اب عبره کردند و شییفان ۲ برادر بان 
پنفس خویش در میان حرب امد و حلهای 9 و لشکر تون 
جون قوی بو د بل از جای مجنبید ند و ان لشکر از (س ابشاه درا" امد 
شیبقان ۲۱ با مامت لشکر بیکبار حمله ۳ و روی بر سراپرده ایشان 0 
۰ دپادند و بششیر طنابهای خی( ۳ چون سراپردها انداخنند لشکر 
کلار دل شکنته شد و منپزم گنت و از آن لشکز بیش () کس نجست 
آن ولایتها نیز مستخلص کشت 9 های عظم و جنگهای سخت 

5 این بود» 

ذکی جنتاسه» 

9 جغتای خانی بود با هوُر و غلبه و سیاست و خشونت چون بلاد ما 
وراء الثهر و ترکستان مستفلس کشت محط رحال او( » و اولاد و لشکر او 


از سرفند نا کار بیش لیخ بود مواضعی نزه رایق منزل‌گاه ملوك‌را لایق 
0 و مصیف ان امالیخ و فونلس (۱۱) بود که در هار و تابستان پا 


۱۳۳ 


() ۱ : شار ) 7 بیار » د : جنگ () د ۰ : شبانه روز » یز 
() ب‌ج : لشکر ۵ ۱ ج: و درین حالت» اه 
سیبقان ) ج: و تا و شیبان » 1( ۲ سینعان ؛ ك 
سمان6: ج ان د سای 2۰ فان 0 اب د : او 
)۸( چ: ۹ ب د: و )3( ج: بیست ) 23 () فقط وت 
عنم جدید ) (۱۱) ج ده مرتع ) کذا ق ب» 1: فوداس:» ج: 


کربان» _ د : قوتاق» د: قباش » -- رجوع کید بص ۲۱ حائیه ۲ 


ذکر جفتای. ۳۷ 


بستان ارم مشابپت داشتی و گهای () بزرگ که ایشان کول () خوانند 
هت اجماع مرغان ای در حدود او ساخته و دیپی نیز بنا فرمود نام 
آن قتلغ پابیز و زمستان در مراوریل ابلا ") روزگار گذرانیدی و از 
ابتدا تا انتها[ی] () مراحل انبارهای اطعه و آشربه ترتیب داده و او دابا 
بعاشا و عشرت و معاشرت با پری چهرگان خوش طلعت اشنغال داشتی٩)‏ ۰ 
و حنم او بم پاسا و سیاست او چنان مضبوط ی که کی ۱ نف 
عهد او چندانك () در جوار لشکر او بودک یچ راه گذری‌را بطلایه و 
پاس احتیاج نینتادی و جنانك در مبالغت گویند طشت زر بر سر نهاده 
و ین نبودی » و یاساهای ۳ بر امثال مردم 
تاز لک :کات تیب بودی دادی انكك گوشت سمل نکند( و 
بروز در اب روان ننفینند و نظرای این ( و باسای کوسفند از ۳ 
شری ناکشتن بهبه مالك بنرستادند و در خراسان فان کستللك‌را اک 
و و مسلمانان‌را براکل مرد ار تکلیف ی‌نودند» و چون حالست(" 
فان وافع شد 0 او مرجع خلایق شد و از دور و نزديك متوجه 
ی : شدند مدق نادی ٍ تا مرضی صعب ظاهر شد چنانك »۱ 
علّت بر مداوا غالب امد و وزبر او از اتراك مجیر نام تخصی بود که در 
اخر عهد او فرا خاسته بود و کارماسه ملک < فرا پیش گرفسه در علّت 
مرض او با طبیب جد الدیت در معالجت مبالغت ی‌کرد ه سای و ۸ 


() کذا في اب» ج‌د»: کومهای» (0) د: کوك (0) کنا نی ۰) 
۱ فلع ج صلیخ ) ب: فلع نام ) د: فیلع » (٩)‏ کذا ی 6(۱» ب؛؟ ۳ 
درمروا ریکلابلا (کذا بتکرار «درگا) ج :در مراوريك ایلا د: در مرور نك الا » 
1 در فراورنك » () بت عزیط جدید افزوده : در جیع ) () ه ۰ می‌افزابد : 
۱ پری چهرگان پیش خسرو پای * سر زلنشان بر سن مشکسای» 

)۳( و ار هرا تراشیو‌اند  )‏ ب افزوده عفطٌ جدید: کی » 
۳( ۳9 تکنند کت ۱۰ 3 بطوای یبن » ج و بعطلوی 1 
7 و نظیر این » (۱۱) یی وفات » ۱ (۱1) ۳۹ رکفت ) کرفت ) 


۳۳۸ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


حفاوت ینود و چون فضا نازل شد خانون بزرگتر او بسلون) ایشان 
هر تور با فرندان (6 بترمود بکشتند » و آمیر حبس عید که از عهد 
تک ماو راء ابر ستتاص شل بود خدمت جفتای منصل کته بود و 
ماهسب وزارت یأفْته در حخد مت خاتون بر کزان ممکن شك و شاعر بست 
۱ اورا سد یذ اعور شاعر گویند روز عیدی بر حسب حال بیعی چند گنته 
است و تخلص بامیر حبش مید کرده 
۱ عم 
که جهان عشوه دی داو دغاست () 
0 1 : ۵ ۷ ‌ ۱ 
فزچی ٩‏ و کیسول") و لشکر جزّاره چه سود 
۰ تیف 71 5 
۱۰ جون اجل ناختن اورد و کّفت از جپ و راست 
انلك در اب نی رفت کی از مش 
: فه حرط اتف ححه ۱ تا حهنا ست 
رت زر بس با : 
مج تِ ٍ ۱ ‌ 7 ۱ ۰ ۰ ۱ 
زرگتر او مانیکان"ارا در بامیان) واقعه افتاد() و1٩‏ ترا ۱) ۸ در 
۱0 آن حالت در و جود امد چنگز خان ۱7) و دعد اژو قاان و جفتای 9 یت 
() اب سلون » جامع التوا ریخ طبع پلوشه ص +۱9 ای 6 یه 0 
پا مامت فرزندان وی ۲ () کذا ی اب ج : عشوه دهی دون و دغاست» 
د: عشوم ده دار دغاست ی ۰ : عشوه دمیراو دغاست » 9 یی فورجی بعنی 
سلاحدار - 1 : فری » ب: فرجی ) ج: بر 1 ۰: وجی ) د: : مت » 
۵) کذا نی اب" 1 د: لک ج : ندارد » س پلوشه گنل آیونی 
کله را نا یل 9 خوا ند که 1 اشکال » ۳۳ است یعنی حافظ قاعه» و 
اين احتال خیل فریب بصواب ایت» ‏ 00 ۲جد «کهزا ندارد» ۰ () ۲: 
و ب : اک ج: : مامکان یگ ات کات ) د: ندارد ) چامع 
و واریخ طبع پلوشه ص ۱۷۹۵-۱۸۱ مواتوکان. ‏ 4 کذا ق ب۰» ۱: نامیان» 
ج: : بامیان ده پامان ؛ سب بخطٌ جدید افزوده : آن؛ یغنی وفات کرد » 
رجوع کید 0 (۰) ده واورا ندارد » (۱۱) یعنی قرا هولاکو بن 
ماتبکان بی جغنای که بفرا اغول معروف است» (0 ۱: وچنگر خان؛ 


ذکر جفتای»؛ ۹ 


عهد و جایگاه جفتای بدو نامزد کرده بودند ؛ بنا بر آن اساس بعدٍ حالت 
او () خاتون او بسلون ( و حبش عید اللك و ارکان دولت بر فرا) 
اقبال نمودند و چون کبوك خان‌را مخانی برداشنند سبب مصادفتی که داشت 
با پیسو() که پسر صنی جغتای بود فرمود که با وجود پسر نواده چگونه 
وی عهد باشد پیسر را در ملکت او شاند و نج و عقد کارهای مللك ه 
ایشان بدست او داد و پیسو() دایب بذرب مشغول بود هشیاری ندانستی 
و مستی عادت داشتی از ۲ ۳ شام شراب خوردی چون او مکی فت نا 
حبش عید سبب موافتت او با قرا در < خثم بود و 4 فاص وت جو ول 
حالت حبش عید 0 پسران خودرا ۱ تم جفتای داده بود تیا ۱ 
بیی از باد.اه زادگار. ن نامزد کرده و() بپاء الذین مرغینانی"ارا سبب 

فضل و داش در مقابل بسران ویو افزی (۰) مد مت ۱۳۹۹ داده بود » 
چون سبپ قدمت خدمت تفت تست ور ۹4 هر ود مایت 
وزارت پس (*؟) بدو مفوض شد و حیش عید ۲۷ مصروف گشت هرد 
امیر 0 امام بهاء الدّین مراسم و ادا داب حرمت بتقدم ی رسانید و چند 
وت پیسو )از فصد کل که با حبش عید داشت منم کرد اما کینه ۱۶ 


() یعنی بعد از وفات چفتای» و 7 ۲ج ه: قرار » 
و اصل جلهرا ندارد از «وارکن دولت» تا «حبش عید» در ص۲۳۰ س ٩‏ 
1۵ نو ب۰: یسو) تون ۵ : ندارد» 60 کذا فی 6۰ ۱: تسو) 
ب: سنو) ح: ۱ (0) 1 تسو» اب سوه ج؛ : لسیو ) و : 


پسنو ) د" تدارد » 0 ج: : عید اللك) ( ب: : وا ورا ندارد » 

(() هذا مو الظامره 1 مرعایی» بای نع ندارد» ۰ ۳( وه تالیف» پعنی 
جغتای باه الدین‌را سیب فضل و دانش در مقابل سران حبش عیذ می داشت و 
۱ ورا خدمت گذاری بسر خود پیسو داده بود ) (۱۱) ۱: رت ] ج: 
سو د د ندارد ) (۱۰-۱۱) ف دز یت مهمات ) )۱۹( بعنی بباء 9 
مرغینانی » (9) کذا ف ۰) ۳ 7 ایو 2 نج د ندارد) 
۱ ج: عید لك تب : ندارد) ب خط ترقین کنین. ‏ ۸ کذا نی ») 


اِ : تدسو) لپ ۰ : سورا؛ ج : سو) د تدارد) 


.۳ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


ِ در دل ای بش ید () بو ۵ ۳ پوقت _ سننه را( تشفی 
ده ز 0 ما آن وداج ور رز تم 
که در سابقه رفته بود مسلم د داشت و اورا بانو(ع عواطف تخصوص کرده 


ه باز گردانید در راهء وغت که نا گریرست نگذاشت که باردوی خویش. 


ی 


رسد ۱ جای ۷ او بر پسر او ۳ مقر فرمود و چون او هنوز کودك بود 
مقالید حع در دست خاتون [او] ۱۳ اورقینه (*۲) نهاد وت باردوی 


۱۳| آن نزدیی باجازت باتو با خانه زسین بود. 
آورا نیز اجل امان نداد(؛ و ابر حبشی عیذ و پسر او ناصر الذین 


۰ در خدمت خاتون باز معکُن گفتند و در آن وفت که فرا بازگ دید 09 


سب انتقای که از بهاء الدین مرغینانی ۸ داشت اورا با مال و اولاد 


(اسا) فقط دراب ضاً چدید/ ۰۰ ۳( ب مب امیاقی ام اقزاید: ههانمه. پند 
ازت کر مود ود (۲) اب سور ج: سو) و جله را ندارد » 
۵ چ : و بقدما 6۵ ب: مویلکا ۰: مونك 5 (0 ۲: تسو ب: 
سوه ج: سوه" ۰: پشوء ندارد» ی ی اور 
واوی علاوه دارد و وا ج : تسبوع ‏ *: پیسو ) 
د ندارد » () اج ۰ قرار » (۱۰) ب محط جدید ی 
(۱) اج: و جای ۲( موسوم ببارکناه (جامج | اثوارخ طبح بلوشه ص +۱۷)» 
)۱۹( یعنی خاتون قرا هولاکو؛ ۱ ٩(‏ کذا ی ۰ ۲ : آورهته » ب ها 
ج: اورقیه ‏ و 9 جامع اثوارغغ طبج بلوشه ص +۰۱۷ ۶۵ 1۸۵ : اورفته ؛ 
)٩(‏ ۱ب : سو) جَ 0 ۱ : یسو» د ندارد 1 بنصرع رئید الدین 
فضل ان اورقنه خاتون زوجه قرا ی بمد از ۱ نکه شوهرشٍ در را: وفات نود 
بیسو ین جغتای‌را منکی فاان بکشت و خود عجای شوهر فد رت ده سال پادشای. 
الوس جفتای‌ر! ود (جامع اور طبع بلوشه ص ۰۱۷۵ ۱۹۲-۱۸۶): ۱0) این 
گخالفت اسسمت درد سر کیت وهی با جع قارع عبر 
ص ۱۷9 ۱۳ که قرا قبل از اک با باردوی خود برسد در راء ام وفات نود ؛ 
۸ کذا ی ب؛ ۱: مرتنانی» ۰: مرعنای» جّ: موغافی» 3: مرعساری» 


ذکر جفتای» ۳۱ 


حبش ید داد در آن ساعت که اورا بکرفتند و بقید دو شاخ برست 
این ربای بگفت ۱ 

آنها که متاع ر خود بر بستند » از محنت و رح اين جهانی رستند 

بشکست تن مرن از گناه بسیار م زان بود که این شکستهرا بربستند 

و بر سبیل استعطاف اين ربای دیگر ۵ بفرستاد وه 
شاها ز من انم پود و تارست بکر » ور جان منت نیز بکارست بگر 
جانیست بلب و۳ زين هردو کدام اختبارست بگّر 
و چون دید که هچ احبله نافع () نبست و نضرّع و نوج فاین نداد 7) 
این دو بیت بگنت و نزديك حبش عید فرستاد 

با دثمن و دوست عیش خوش کردم و رفت ‌ 
وین رخت حباة زیر کش کردم و رفت 
دست. اجلر داد سب مسبل 
صد لعنت نفد بر حبش کردم و رفت 

بفرمود تا اورا در میان نغدی چیدند و شکل انك ند مالند اعضا 
و اجزای اورا ریزه) کردند» در شهور سنهٌ نسم و اربمین و ستماية »۱ 
بوفت انك از اردوی خاش ) مراجعت افتاده بود در خدمت امیر 
ارغون نزديك پیسو() رفت ٩7‏ چون مخدمت امیر امام بهاء الدین رسیدم 6۸ 
ی از !نك زفان مصفنی دیگ بکشاده بود بدین بیت ابتدا 

دك 
کرد که 


ار السری ادا سرا فنشه » و این السری نا سرا آسراهها ‏ ۲۰ 


( ۱ تفج یم مات 12 یست » ۰ () ج: نافذ (۲) و : 
ندارد ) ۳ ۰ ریزه ریزه ) 0 آب: سم 
د.: غاقل ) ج: اوغل غایش » () ۱: تسو ) 7 : سوه ج و و 


یسو ) 0 یعنی رفم » ۸) ج د : رسید ‏ 


زاگ جلد اوّل از تاریخ جهانگدای جوینی » 


و اورا() بنظر اکرام و اعزاز تفت ارت و 
۲ شرف اکتساب 0 جمم داشت چه() از فبل پدر( شجة الاسلام فر خانه 
ی ۲ و از جانب وال بطغار ن۲ خان که خان و حام 
ن مك بوده منوت بو و اش ره اکتساب ا نك با علوٌ درجه 

0 5 حه يافته بود شرف انواع علوم دینی و دنساوی جع داشت 
امن ۸ جناب اورا جیع بیّه فضلاء عا دیدم و مرجع صدور افاق 
هرکس‌را که بضاعت فضل سرمایه بودی 9 خود رواجی نیست در 
جاب ( او ان متا رواج گرْفتی و بانواع بر و شنقت ای انتعاش 
س کرشاقت ی فص دز تاعبت ب اما وقفت و مکان و 
۰ ایست و روزگار کدام صاحب اسفاق‌ر! تربیت کرد که بازش نینداخت 


کدایت سرورا داد او بلندسه , که بازش خم نداد از دردمندی ۱7 


سس 


کر لك ول ی نی . زو المگارم ایض و ی 
9 لك و الکرام ذدوی العل 2 ۳ [ ۴ ی 0 1 ۲ 
و از امیر بها* الدین پسران و کودگان خرد بانه 
۱۵ ۱ بود و امیر حبش ید توا ست ۷ اطنال 
۱ ۱ نرینه‌را که بو د بر عثب بد ر 
۱ ت و3 ۱۱۱۱ 
۸ (2 امجزه ول من تاریخ جهانگنای ویلیه ان شا اه امجزء الثانی) 
)۱( بعی مرا بعنی علا۶ الدین جویی مصنف کتابرا ) ( اس ا) فقط در نب مقط 
جدید» باق 2 ای این , دو کله : که ) کلیه «چه» فنط ربب اش تب مفط 


جد ید ) () کر ا ق بت ب اتصحیح جدید) 1 بدر .او ») ج : پدرو» ۵ د: پدر او که» 
ار ای (ت ب نیح چد ید : رن جذ ) (0 کذا نی ب" +تصعیح 
جدید ) ۱ج د ه: طغان ) (۷-۷) فنط در ب مجما جدید) فتط در بط 


جدید ‏ (") اج :یات (۸ اين بیت‌را فقط درا دارد؛ . ۱ ق جیع 
الم : دمُرل» از روی تقه الیتیمه تمالی له کیامخانه ملّی پاریس» عربی ثماره ۲۳۰۸ 
ورق ۰ "میج )6 ۱1 ۳ می افزاید : : توفیق امان نیافت ) 


۳ 


(توضیعات) 
(در بیان نسبت بعضی ازابیات مذکور در جهانگتای بقائلین آن) 


ص ۲ س ۰۳۳ کر القتی عمره الانی» جزئی است - از بیتی از متنبی وقام 


بلست تلتت: 


یعس 


در النتی عمرة الثانی و حاجتة م ما قانه و امش اشخال 
(شرح دیوان آلکنی لیازجی طبع بیروت سنه ۱۸۸۷م ص ۲۱ه)»- 
۱ بت از یزید امحارنی از شعرا ماسه است (شرح 
ات این فش ص ۲۱۳۰ 

ص + س سس 
مب این 5 مان اکاییم ۲ ین قآ 
ج ۱۵ ص ۱4۰ ۶۱ - ایضا س ۱۸» 
مر هم تاو ۳ ور سح رم و ظل 

و بعتده رم سار » و یمنعنی من دا دینی و منصی 
۷ بن خر از ما امه اس د 6 کا هیر 
(شرح هی ص‌‌ ۹3 7ب 

ص ۰ س 1 ) 


یم منم ۳ مس ص سم 


و ما تستوی احساب قوم تورت م قییا و احساب نبن مم البثل 


۳ توضیاری؛ 


از رو بن الیل العبدی از شعراء حماسه است (ابضا ج 4 
ص ؟۰)؛ - ایضا س ٩؛‏ 

گم اردنا اك الزمان بمدح م فلا بت ب ری 
از ایو العلا ی بر د از قصبن که مطلعش 

عللان فا » بیض الاماف 1 فنیتٌ و > الظلام 7 ۳ 


۷ س ۰۸ 
خلت الد یار ف 2 خر مسرد * و من 0 تنادی بالسودد 
از زبک از شعرا» حماسه است و نام قائل معلوم نیست (شرح 
احباسه ج ۲ ص ۰/۱4 - ایضا س ۰۱۷-۱7۲ این دو بیت از ابو 
لفق بستی است و باقسام بو ی ی (يتيمة الدهر 
لشمالبی طبع دمشقی ج + ص ۲۲۰ و ابن خلکان در «عل »)» 
ص ۸ س *؛ 
لیصا عن کل عب کلم و لکن عین الط یی لیس 
رن ی از عبد الّه بن معاوية بن عبد الّه بن جعثر 
ابن ای طالب در عتاب دوست خود حسین بن عبد اه بر 
عبید ال بن عباس (کتاب الاغانی ج ۱۱ ص ۷)؛ 
۱۲ س 41۳ ۱ 
و جزر جر سفماه قزر م و حل بفیر جارمه الاب 
از قصین ایست از متبی (شرح دیوان التنی للبازجی ص ۳۹۹ 
ضص ۱ س ٩؛‏ 
هر انکو ما بود دولی‌را ۰ ار او نجوید جویدش دولت 
این نیت از یک از دیران عهد سخراست رانا قضّه ایست لیف 
که در یاب دم از فم اوّل از کتاب جوامع احکایات و لوامع 
الروایات تألیف اعد ام صاتت ده این ۱ 
مسطور است و چون جوامع احکایات تا کنون بطع نرسیزة است 


ترضیوارت » ۳۵ 


ضرری ندارد که نام ان تا نش ۱ را دراضا نف ل‌کنم وگ هق ببصها(!: 
اورده اند که ساطان ملکشاه‌را رحة ۳ علیه دییری بود که 
ورا مظفر خم (۲ خواند ندی و مولد او از دیهی بود از دییهای 

۶۵ که ان دیه‌را جلناباد") نویسند 2 دیپی است حختصر 

در دامن کوق و اين مظثر خج 0" مردی ادیب وعاقل و حکم 

و فاضل بود و چون در ایام دولت ملکشاء ۱ ورا فراغتی و منای 
حاصل امد قامت دیه جلنباد(ار! خرید و انجا جهت خود سرائی 
علی بساخت و باغ و اسبابی خوب ترتیب کرد و چون ایام 
دولت ملکثاء رحمة اه عیسه سپری گشت مظفر خم ۲۱ : ترل 
خدمت کرد و عزلت اختیار نمود بدیه جلنباد ) امد و انجا در 

اسباب خود ساکن شد و چون رایت دولت خر با گرفت و 

ملك او عبط یت جاعتی از باران و هکنان مظفر بنزديك 


۱( سر سه نها جوامع ارت کر در کناان تن 
حفوظ است تمحیح شد و علامت این بسه تفه از ابنقرار است ت :(ع ‏ 95 ۳9799 80 ) 
ی ی ن عنه 97 مموتمرر ,)4 و بدای متن پر نتخه م 

ست که امع" و اقدم نحص ثلثه است » (0 کذا فی م در چند سطر بعد (6» 
2 م (در اینجا): : جم (0» ن: نا حم 0 9 کذا.ق ن) م : کویان» 
ع ندارد» -- یاقوت در مجم البلدان گوید «گوبان ی بالّم و الباء الوحدة و اخره 
نون و بتال له جوبان باجم من قری ری رن بای 
که کویان در خراسان بوده‌است و نخز مناسبت قرب جوار با مرو که بای تخت 
سلطان "خر بوده است ت احتمال فوی میرود که کزبان ن (برفرض کت آعنه) مان باشد 
که در میم البلدان 8 نت ۶ ۵ کدا ف ع» ن: : جلناد ؛ م م : حلیاد ) 

کذا ق م در چند سطر بعد ()؛ م (در ایجا): + حم ) عّن ندارد » 

۱) م : حلساد ؛ عّن ندارد » -- متن نیح قیای است بابن ممنی که چون ! 
ره در نع ثلنه حلاباد و حلنباد و جلناد نوشته شه است وا 
میئوان استنباط غود که هیأت «حلساد» جلنیاد است و جلنباد مخنف جلناباد و اه اعم» 
کذا ف م" در چند سطر بعد () ؛ عنم (در امضا): : جم » ( ن: حلبناد» " 
ع: : جلناد ) م حلباد  )‏ ۱ 


۳۳۹ توشیعات 


او نامه نبشتند و اور | محضرت استدعا کردند و بر ان آن عزلت و 
قناعت .ملامتها () واجب دیدند و گنتند دولت سنری ,الا گت 
مت , خاندان حتوق خدمتست لایق خرد و موافق 
عقل نباشد در گوشه روستائی نتستن و عر عزیزرا بباد دادن 
مظر در آن اندیشه بود که جواب مکنوب چگونه نویسد و این 
مظار رباب نیکو زدی روزی صراحی شراب و رباب برگرفت و 
بر سرکوء رفت و فکرتی میکرد و شرایی خورد ناگاه اين قطعه 
در خاطر او امد و برباب بر کرت 
مرا پس ز سلطان مرا پس ز خدمست 
خوثم روز بیکاری و روز عزاست 
بدین ند" کوء جلباد( کون 
چو نو منم و قوب کت 
نو گونی که _عز جوی() عزلت چه جوئی 
مرا خوشتر اين عزلت از عز( ملکت 
تدای من هر دورا کش 
00 ۷ 
ای او نسدارد() بدادیش() مپلست 
کی و میا بسود دولتی‌را 
ای او مجوبد مجوب‌دش دولست 


() مذا هو الظاهر» م ن: سلامتها» ع اصل عبارت‌را ندارد؛ ‏ () ع: سده 
ن: شد : بند » من تمخیح شالت ات (0) نع : چلنایاد» م : 
حلساد ) () فور نام پادشاه هندوستان است که معاصر اسکدر بود علْ ما قیل 
0 کی کیب دادن خصوصا در هند (پرمان)؛ () ع: تو گوی 
6 از جوی از ن عزکو ) 0 م ن: عز و) ۸ ع: بقأیی ») 
و )0 بدارد » ۰ عّن : بداریش ) 


شن:عوانت: انامه باران مترشت. که ور قولن..ج اقبان: هار۱ باق 
است او خود بطلب ما اد و مجد وجهد دامن دولت نتوان 
آگفت) و لس روزگار پر تیا مد کا سلطان مسعود که ۳ زاده 
سلطان سنج بود ۱ عراق فصد خراسان کرد ره‌زی در فصل 
زمستار ن شکار کنان یامد را ص۱۳ شیر فا ماک 
روز بیگاه بود و شک ۳ نیافت از ی 5 
اس اب اد مد کم ربلد ی 
راند و مظنر خج( بر براسه نشنته بزد وجامه بش 
پوشین جچنانکه اهل ۷ پوشند سلطان بدر سرای 9 
ات انلكگ ات مارا هپمان دارد گنت دمم یله حاحب () فرود 
ای خانه لست 5 از اسب فرود امد خوا جه مظثر غلامان را 
فی 9 آ مت ورا در اه ۵ ی را قزر شا رگ و 
عهمان خانه بود و انرا بفرشهای خوب سلطان بنشست و 
خو جه مظفر در حخدذ مت عجای خداوند ۰۳۹ بنشست انکاه کنت 
حاچب‌را() بطعای حاجت باشد سلطا فرمود که رو باشد 
توح مقر مت مالحقیر اطفای که هس مار ۱ نس رف باق 
ساعت طعامهاسه لطیف لذیذ بیاوردند او یز و 
دارم هرشب نم من شراب مجهت هضم طعام نوش کم اگر حاجب ( 


من کریان» ار ع سم ن: حج ۰ 2( فقط 
درم - کله «حاجب» در این حکایت در هه مواضع بفصد احترام و تعظم استعال 
شن است و مقصود درجه و وظینه تخصوص ک حاجی و دربای سلاطین باشد نیست» 
ِ یعنی اصطیل و جای ) ستوران » (9) ع : همان خانه » ۱) ع : ترك‌را» 
زارد 0 ن: یارند) ( ع : امبر» ن: آمیر ااومنین 9 


۸ ۳ توصیعات ) 


رغبت ناد در خدمت او خورم فرمود باید ورد مظفر بغلامان 
اثارت کرد مجلس خانه ۱ حکیانه اوردند ويك غلام لطبف ساقق 
زد آگر حاجب"را دل تنگ نشود وبرا سعاع کم سلطان فرمود 
ک باید زد پس خواجه مظفر رباب ی‌زد و شراب خوردند () 
تا ناک تقد بل بانب ها ده وه ول وه 
نکشین بوذ چون وقت اسایش خواب امد جامهای نعم *) پاکیزه 
بیاوردند و بکستردند سلطان نکِه فرمود خواجه ۵ مطیخیان را 
بگنت تا مجهت بامداد هریسه سازند و شب تخنتند بامداد پگاه 
خواجه مظفر برخاست و بسر بالین سلطان امد و اورا بیدا رکرد 
و گفت حاچب () برخیز تا صبوح کم سلطان برخاست و شراب 
غوردن گرفت و خواجه مر پیش ساطان نفسته بود.و سفت8 
بر کتف دپاده و استین در کین بود از ز اتفاق خواصٌ سلطان 
بدان موضع ر سید تلد ف تست گنل که کش چنین منواری د نك اهل 
دیه گنتند چنین سوار ۳ ۲ خواجه مظفر فرو امس است 
خواصٌ سلطان مان و سرای ی‌شد ند و سلطانرا یدید ند 
۳ حخد مت می. کرد ند ت مظنررا پبشت سوی در حجانه بو د 
فی‌دید چندانك یکباری باز ۳ جاعتی از معارف را دید با 
کر شیر و دورباش") ایستاده و دست پیش گرفته دانست که 


۱ (۱) از سیاقی عبارت معلوم است که مجلس خانه بعنی ملزومات مجلس شرب است ؛ 
(عن: امیر ‏ 210 مخورد» ‏ (۵ کذا ‏ انس ال » و صواب 


ناغم است» ۰ )٩(‏ ن: صاحب ». ع ندارد» (۱) کذا ق ن) و مقصود از اين 
کله جت سم ند تب ی دنو فآ و اه 
ندارد » 0 + لقه کتفد نباده 39 ع اصل حله ۳ ندارد )۷ م: بوتاق ) 


٩)‏ دورباش رن گر شتا لخن دو شاخه ناشن و در قدم جوب آ ثرا مرصع می‌کردند 


۳۹  تادییضوت‎ 


مهمانش سلطان است و د نزديك نشستی و استین در کشید 
سلطان گنت خواجه مظثر بر قرار باشد و هیچ خودرا منوّش 
نکد و طعانی که هست بیارد مظفر اشارت کرد ای بخته بودند 
پیش مدنگ سطارد ی بکار برد و خواجه مظثررا بر جنیبت .نشاند 
و9 با خود بلشکر گاه برد و ده تتیر آ ینت و ده سر اشتر وبگاء (۱) 
تام و هزار دینار بوی داد و اورا در خدمت خود درگا 
سلطان سر برد و این حعایت در خدمت سلطان باز گنت 
سلطان اورا مراعات فرمود و گنت در ایام پدر ما ملکشاه او چه 
کارکردتن گنند. در بود فربود که مواجب او چند بود قرب 
کردند پس فرمود که هان شغل بر فرار بر وک هون مود 3 
ات و و بدو کرده شد انا و ار زا کت این 
هه اقبال که ی‌بینید هه تجه این بیت ا ست که گنت 
ری مه بود دولتی‌را . اک او نجوید مجویدش دولت 
و ی که ما | وس مارا طلیید و 
ص۲۸ سِ ۱ 

2 91 _ تا سر لمن حذار 
وزانیدن « 3 3 خیذر رم کاوس معروف ید جرا بواسطه 
ص ۱۵۱)؛ 


و پیشایش پادشاهان می‌بردند تامردم بدانند" که بادشاه 3 خودرا بکار بکفند 
(برهان)» 

() بنگاه منرل و مکان و جائی که نقد و جنس در انجا نچند (برهان) -- واین معنی 
۳ منأسب مقام نیست و گویا 94 بنگ اسباب و ملزومات اسب و اشتر 
پا ملزومات سنر است یعنی قریب بعنی بنه ) 


۳۹۰ توضیحات ؛ 


ص ٩‏ س ۰۲۲-۱۸ این ابیات از ز اد پر ای کر کاب آ مت کر 
ابو عبد اه امجیهانی وزیر نصر ین امد از ملوك سامانیه (متجم 
الادبا- لیافوت احبوی طبع پر کنر ج؟ ص 9۹)) 

ص ۲ س ۰۱۰ این یت از فصیت ایست از ابو امحسن علیٌ بن حبد 
التهای کار ان دز ره تون و این فصین از مشاهیر 
و غرر فصاید است و مطلع آن اینست 

اف ار با مه اقا مار سل 
بینا ۳1 لاتان فیبا خر . « حتی ری خارا مرن الاخبار 
طمَ یذ وان تریدها ه نی من الاقذاء و الا دار 
ومکلت الایام ضد طاعها , مظلبٌ نی الاء دود نار 
و اذا روت یل ابا تن ارجا عی شنیر هار 
س نم 0 ۰ و امه بیهیا اد 
فافضوا تاریی تال تاه اعبارم سر ری انار 
و تراکضوا خبل الشباب وبادروا ء ان رد فأنپرت عوار 
وفها٩‏ 
یی ي اتصرعیره . و کذاك عبر کواکب لاعار 
و هلال ۱ 39 مر مضی م بستدز , بدرا و ل بجهل لوقت ‏ سرا 
لا تخسوفت علیه قبل اوانه ء ففطاه فبل مظنة الابدار 
فاستل من نرب و لداته » کالناز سل مر اشفا 
بان تحتتر صفرا فرب ۰ یبدو ضئیل اخص نار 
و منها ۱ 
آیکیه ۸ افول. معتذرا . وت حين ترکت لام دار 
۷ اعدائی و جاور رب ۶ شتان بدن جواره ‌ جواری 

و .این فصیل قریب هنتاد و بخ بیت است و جمیع ابیات ان 

نخب و از غرر اشعار است و قصین بتامها در دمية التصر باخرزی 


توضیعات » ۳ 


مسطور است (مخه کتامخانه سِ یر ور 
۲۹-۷)) 
ص 1۰ س ۰۱۸ 
و طعر م الوت فی امرٍ حفیر » کطم وت ب فی امر عظير 
مه از متبی که مطع آن ۰ 
اذا غامرت فی شرف مروم , فلا ننخْ با دور النجوم 
(شرح دیوان التنی للبازجی ص ۰)۳۲۸ - ابضا ون 
نصیم الردینیات فیتا و فیفم : صبا بنات الهاء اص صعن بر جرحا 
ا ال بن را الق از شرا خاسه اس ت (شرح | محپاسة 
للتبریزی ج ا ص ۱۹۹ 
ص .۸۰ س ٩‏ 
اذا م یکن یفن الفراز من الرّدی » علی حالة فالصبرّ او و۲ 
از فصیت ایست از ای _فراس امحبدانی (يتبة الذهر ج۱ ص ۳۲)» 
ص ۸۸ س ۰۲۰ 
لا ما فارتوی غماتی , کانا عاکنان علی رام 
از قصیت ایست از تب که مطلع آن 9" 
ی یل عن الملامر ۰ و وفع فعا له _ الکلار 
ص ٩۰‏ س ۰۲۰-۱٩‏ این دو بیت‌را یافوت در مشیم ا لبلدان در ذیل 
«سرفند » نسبت ببستی میدهد و ظاهرا مقصو د ابو اف بستی ایتک 
ص ٩۱‏ س ۱ این ببث از قصین ایست از ابو سعید الرستی در مدح 
صاحب بن عباد و این بیت و ابیات فبل از ان در وصف 
اصفبان است (يتبة الدهر ج ۲ ص +۱4) 
ص‌ ۷ س ؟-, این دوبیت‌را یافوت در ذیل «خوارزم » عید بن 
نصر بن عنین الدمشقی شاعر معروف نسبت میدهد و ترجه حال 
او در تاریْ ابن خلکان در حرف مب مسطور است؛ 
16 


۳۳ توضیحات » 


ص ۱.۱ س ۰۱۲-۱۱ 
ره وا واه ین سر ناتیاه رال 
آضوا عسّت اهر پهم » و کال اهر حال بد حال 
از ابیاقی است از عدی بن زید العبادی فی فصة طويلة (کتاب 
خی ج ۲ ص ۰۱۸ ۳4 که اندک با انجا اختلاف دارد)؛ 
ص ۱۰۰ س ۰۷ ۱ 
که و جریه جعار و آنری » بل آمریه 1 بنهد الیرم ناصره 
از نابغه جعدی است؛ و جا سا سل الکمریس کار 
و این بیت را مقل 1 8 برای انکس که از حبث عزت و منعت 
بر هه غالب بوده و حال دشن بر وی ظنر یافنسه» و ات 
پیت را در جع الامنال متا در ذیل مل «عینی جعار» از 
لسان العرب ور شاد و وت ای ج + ص ۱۷۸ 
تن کات سوه در باب ما لا ینصرف ج ۲ از طبع 
بولاق ص ۲۸ بانحاء تختلنه ذکر نوده ان‌د, - ایضا س 
۱۷-۹ تعالی در تتمة الينيمة اين ابیات‌را بایی بکر عبد الّه" 
ابن ید بن جعنر اللاسک نسبت میدهد که در زوال دولت 
سامانیه کته استت. بدین طریق : 
سدة ابر نا ء وگن بصروف در سیب 
الم تر ور ی علیم » و کانت ال یز حتا 
وا ین ببا اه ان » وقضا عندها متیر 
(تمة الينيية نعضه کنانخانه ملی: پارپس» عری شاره ۳۸ ورق 
۸«( ۱ 
ص ۱۱۰ س ۱۱-۱۰ تعالی در ؛ تبة الدهر ج 4 ص ۱۱ این دو بیت‌را 
ابو ع الساجی تسبت میدهد بدین طریق : 
بل طیب و ما« معیرت , و ثری طیبه ینوق العییّا - 


تویعات ) ۳۹ 


ارم هر اسر مهو فیی تام باه ار ترا 
ص ۱۳۸ س ۱۱-۱۰ تعالی در يتهة الذهر ج ۲ ص ۱۱۸ ایت دو 
بیت‌را بابو احسن حید ین حبد الشهور بان لنکك البصری 
شاعر معروف نسبت میدهد بدین طریق : 
نجن وا سغ زبان عم ء لو یناه ق لیام فرغا 
بصع الناس فیه من سو * حال . حق من مات منم آن آن بهنا 
ص ۱۳۴ س +۱ مشهپور ات که نت بش رت قاط باه 
رسول اه علیها السللام است؛ 
ص ۱۳ س ۱۰-۸ اين سه بت گریا از ابو الثبص امفزای است؛ 
منوجیفری و از قصاید خود که مطلعش ی 
جهانا چه بد مهر و بدخو جهانی » چو اشنته بازار بازارگاف 
در اخر قصین گرید : 
بران وزن این شعرگنت که گننست ۰ ابو القیص اعرایی باستای 
اماجك و 9 ی اجان + غراب بنومٌ علی غصن بان 
ین قضیه بو الشیص‌را | مجالة در جائ 
ج ۱۵ ص .۱۱ در ترجه حال ابو الثیص امخزاعی فتط يك 
یت بر این وزن و فاأفیه دارد که معلوم میشود جزء هین قصیده 
بوده است و ان بیت اینست : 
بطوفت علیدا بها وه یداه من الکس مخضویتان 
و ضبیر بها راجم تخمر است ؛ 
ص ۱۰۳۲ س 4 
تکیه ان خن بتتا آن سب با ه و هر اذ ذکر آلوباه یکنا 
از جله ابیانی است مثهور از بشامة بن حژن النهشل (خزانة 
الادب ولبٍ لباب لسان العرب فی شرح شواهد شرح الکافیه لارخی 


۳۹۹ توضییحات » 


بلاماء عبد التادر بن عر البغدادی طبع بولاق سنة ۱۲۹۹ ۲ 
ص ۵۱۱)؛ 

ص ۱4٩‏ س ۰۷ اين بیت‌را ثعالی در تببة اليتبية در يك موضع بای 
اتحارث بن التمار الواسطی و در موضع دیکر بایی حبد لطف اه 
بن العانی نسبت میدهد (نتمة الينبة اه کباخانهة ملْ پاریس؛ 
عربی شماره ۲۲۰۸ ورق ۵۱۳ 0۸۰ 

ص ۱5۳ س ٩‏ از قصیث آیست از اپی اسحتی ابراهم بن عنمان الغزت 
شاعر معروف در مدح مکرّم بن العلاء صاحب کرمان و این پیت 
ادا رن اقضیای: ارت 
حملنا من الایام ما لا تطیقه ء کا حمل المظ السیرٌ العصائا 
(دیوان الفزی نسفه کدایخانه پاریس؛ عربی شماره ۲۱۳7 ورق ۴)؛ 

نیقی فرو ‏ ایا تین نیب 
شکاریه) ایست از ابو فراس امحمدانی شاعر معروف و ببت اوّل‌را 
تعالبی در يتهة الدهر ج ۱ ص ۰۸ بدین طریق ذکر کرده : 

ما ار ما طالت به الدهوژ م المر ما به السروز 

ص ۱۰٩‏ س ۰۲۳ اين بیت از ابو الفخ بستی است (يتبة الذهر ج > 
ص ۱ ۲)) 

ص .۱71 1 اين بیت از فصیم ایست از ای تیام و در دیوان 
او بدین طریق مسطور است : 

و نقبة معفي برجو» احلْ م علی دنه من نفم السماع 
روز 3 تمام طبع بیروت ص >+۱۹)» 

ص ۱11 س ۰۱۰ هنری الکارم لا قعبان من لبن ؛ مصراع دوّم آن 

اینست : شیبا باء فعادا بعد آبوالا» از جمله ابیاتی است شپور 


توضوعات ) ۹ 


از انّة بن ای الصلت الق در مدح سیف بن ذی ین ف 
قصة حو اذ ( کتاب ب ۹ ج ۲ ص ۷۷-۷۱ 
ص ۱۱۷ س ۰۱۲ از فصیه انیت از اپن العید رت بویه 
(يتبة الدهر ج ۲ ص ۱۸)) 
ضص ۱۷۱ س ۰-4 ؛ بیت دوم از له ابیای است ه که باخرزی در دمية 

اک هی ری ان ۲ اس تانق ی 
مذکوره در ص ۱۹6) نسبت میدهد ول باز سیح و تسیر آن 
۹ یلم معلوم شد » و بیت ۳ یعنی غیری طوع الوا ام در 
دمیه الکو باسمیت م شاید در مه حاضره ستطی ناشمت: 
مطلع اببات «یئست : 

ان شبابا و ان خبرا » و ان ف فهبا لام 

با آنا وتلشت وی هو ای یت فان یا 

مه زا نی .با #3 
ال آخر لیات ۳ ۳ ری 9 ۳ بارس ؛ 
ار ۳۱۳ وزض ِ"« 

نم تفا مین نف ۱ 3 
یت بعد گفته ایدش ت. (تهة اليتيهة نمین, با ربس» ورق ۷۵۰ 
و اجازه عبارنست از ۹۹ شاعر مصراع یا بیت شاعری دیگررا 

تکیل نماید بعنی بهمان وزن مصرای یا شعرسه دیگر بسر ان 
مایق وی زا باشد ؛ 


() کدا فی الاصل ()) 


۳۹۹ توضیعات » 


بل کت کل ری » هذا اب یجبی لیس بایخراقی 
ی ص ۰/۳۹ 
ص ۱۷۱ س ۰۸ ۱ 
و تکنل الاینام عن آبائمم . حتی ویدنا آنسا ایام 
تٍ_ ایست از ابو تمام در مدح بای ۳ لش اتیییت 
دمن ال ببا ففال سلاء 2۰ حل ععدة صبرو الالبام 
شرت ۱ تمام طبع بیروت ص ۲۸۰) 
ص ۱۷۷ س ۲۰ از ابي الغوث النجی است و بیت بعد اینست: 
و کل ری زاد ناه م کالتار بوحد منها وف تست 
(نتمة اليتيمة نسفه پاریس ورق 5۲)» 
۱۸۷ س ۰۲-۱ 
و اذا انا سائلاً » ربث اشوَنهة و البعبر 
صر هد نایم » رب امخوزنتی ۳ اتکی 
از فصین ایست از ای بکر خوارزی در مدح ابو علی" بن "*گبور 
(تاریخ بینی طبع دهلی سنه ۱۳7۴ ص ۰/۷۳ و اين قصیه بوازنه 
قصبن معروف "تخل یشکری است ی که مطلعش اینست ؛ 
ار کت عاذلیی فسیری . مر العراقی و لا حور سه 


س وی ‌ 


مه ۵ سس مس ی 


فان انتشیت فاص » ری از ورنق ی و امد 
و ادا وت فانی » رب الشويهة رَ البیر 
(شرح | محماسة كٍ__ 3 ۲ ص 0-)» 
ص ۱۹۷ س ۱؛ با فا الوفت سیف قاطعٌ» نمامه: و العبر جیش 
و الثباب ابیز سك ۳ از ای استی الغزی شاعر معروف 
(دیوان الفزی سخه پاریس ورق ۷/) 


توضیعات ؛ ۳۹۷ 


من عز بر و بعز ان نی ظلنه 
امه نا ی اش اقا 


بقريك نی اب و کنت ننس از رذایل و ی 

ختی زندگانی است» و بسعُب بعنی گرستی میکند و هرماس 
رن است و آنف بحريك بعنی ننک داشتن اّ 
چیزهای پست است ؛ و این بیت مطلع قصین ایست از اپی اسحتقی 
ری مذکور در مد | 
اسن عل العلر ما تزجو بنیته! » فامجهل ینقض ما ببنی علْ جرف رف 
(دیوان فك ایضا» ورق ۰۸ و ۱۳7) 


صی ۲۰٩۲‏ س ۰ از فصین ایست از ای اعق الغزی (ابضاء ورق ۳4 


ص‌ ۰ س 4-۲ اين دو یت از حسین بن علی الروروذی معاصر 
سامانیه است (يتبة الاهر ج 4 ص ۱ ۲)؛ 

ص ۲۲۲۳ س ۱۳-۱۲ اين دو بیت از ابو الفرج بن ای حصین القاضی " 
امحلی است (تمة اليتيية نسفه پاریس ورق 0۲۰)) 


(۱) کذا ف الاصل ای «بنیّة»» و در کتب لخت مصوله بنیّه بعنی بناء چنانکه 
مناسب مقام است نیامت است » 


۱۹۸ 


فهرست اما" الرجال, 
(حرف ح بعنی حاشیه و حرف ظ یعنی ظاهرا)؛ 


آدم ابو البشر؛» ۰۲ ۰۲ ۹۸۰۹۸۸۱۳۲۱ ۱۰۵ ۰۱۱۹ ۱۳۵ 

ِ ملكک » لقب هایون سپهسالار ۰۱۲۱ رجوع کنید بدین که 

ابراهم بن عفان بن حید الفزی الشاعر ابو اس » ۳ ۱0۳ ۱1۴ 
۵۹ ۰۱۷۳ (ح فی جمیع الواضع)» رجوع کید نیز بالغزی» 

اد , سالار-؛ ۱.۸ 

امد بایم (2)) ۹ .۳ 

امد خندی» 0۰٩‏ 

امد بن محبد الرشیدی اللوکری, القافی ابو الفضل -؛ ۸۳ 

احنف [بن قیس مشهور مج ] ات9 

اختیار الذین» ملك امویه, ۱۳4 

اربوقا بهلوان» از امراء حبد خوارزمشاه در خوارزم» )٩۷‏ 

ارسلان؛ امیرزاده در مرو» ۱۳۱ 

ارسلان خان قیالیخ» ۸ ۸ ۳ 

ارغون» امیر -) حام عراق و آذربایجان و شروان و لور و کرمان و 
فارس و طرف هندوستان از جانب کیوك خان» ۰۷۸ ۱۹۹ ۲۰۵ 
۲ )۰ ۱ 

ابن ارمكك (ابو سعد)» ۱۸۰ 

اریق بوک بن نوی بن چنگیز خان» ۵ ۱۱ج 

۱۱۰ ۱۰۷ ۰٩۱ اسفندیار»‎ 


فبرست اساء الرجال» ۳۹۹ 


اسر ۱۳۱۱۰/۱۰۱ 

اعراق (تصیف اغراق #» رجوع کنید باین کلبه)؛ ۱.۹ 

اغراق» سیف الذین -؛ از امراء تركغ سلطا جلال الذین منکبرنی» 
۹ () 

اغل (اغول) حاجب» از امراء حید خوارزمشاه در خوارزم» ۷٩ج‏ 
۶ هان مفول حاجب است رجوع کید بدین 

اغول غایش خاتون, زوجه کبوك خان بن اوکنای فاان بن چنگیز خان؛ 
۵ ۳۸ 2۳۰۲ ۲۳۱-۲۱۹ رجوع کید نیز بغایش » 

افراسیانی مه ۱ ۱1 

(جی (۷۱جین) یو دختر چنکیز خان که نامزد ایدی قوت بود» ۲4 

باق نوین ») ۷۰ 

لبارخان» از اتراك سلطانی در سرفند» )٩۳‏ 

الب خان» از اتراك سلطانی در سرفند» (هان البار خان است )۰ ۹ 

التون ی دختر چنگْز خان که نامزد ۳ قوت بود» 4۳۲ ۳۵ 

التون خان؛ بادشاء ختای معاصر چنکیز خان که چنگیز خان اورا کشت ۲۹ 

اللون خان؛ پادشاه ختای معاصر اوکنای فاان بن چنگنز خان که خودرا 
از غصه کشت » ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

اش (الوش) ایدی » از امرای مغول و فا جند 1 ۰۸ ۱۷۰ ۷۳ 

الغ نوین» لقب تولی بن چنگیز خان؛ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ 140 ۱4 ۱5۷ 
۰ ۱ ۰.۳+ 

امین » خلینه عباسی ۸ج 

انس [بن مالك] ۱۹ 

اوتجی نویان؛ ۲۱ ح؛ هان اوتکین نوبان است رجوع کنید بدین کله؛ 

اوتکین نوبان بن بوکای بهادر» برا برادر چنگیز خان؛ ۲ (شرح در )؛ 
۱6 (شرح در ج)؛ ۷ ۲ ۰۲۰۲ ,4۲۰5 ۳۲۱۰ 


,۳9 ۱ قپرست اسماه الزجال 


اورتکین؛ از ملوك فدم ایغور» 4۱ 

اورجان (اورجقان) بن چنگیز خان» ۱4۲ 

اورقینه؛ زوجه قرا هولاکو بن ماتیکان بن جفتای بن چنگیز خان» ۲۲۰» 

اوزار خان الالیخ ۲۱ج ۰4۸ ۵۷ ۸ج 

اوکای قاان پسر سوم چنگّز خان و جانشین او ۱ ۲۱ ۲۲ 
۶ ۷۲ج 8 ح» ۷ ٩‏ ۰1۱.۱ ۰۱۰.۱ ۰۱.۰۸ ۱۱۱ [- 
۷ ۱۵ج ۱۹۷ج ۲۰۹ 2۲۱۰ ۲۲۲ رجوع کید بتاان 

اوکغ؛ پادشاه ایغور» ۳۸ ۲٩‏ 

اولاغ خان» از اتراك سلطانی در سرفند » ٩۰‏ 

اولانجی بن سرتاق بن باتو بن توی بن چنکیز خان» ۲۲۴ 

اونك خان» پادشاء قبایل کرایت و ساقیز که بدست چنگز خان مغلوب 
و متتول شد »۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰4۱ ۸۶ح» ۲۲۰ج» 

ایدکاج» از امرای ایفور؛ ۰۳۶ ۲۸ 

ایکو ملك» حاک فناکت از جانب حبد خوارزمشاه؛ ۷۰ 

ایل خواجه ؛ پسر امیر نور» ۷۹ 

اچتای نوین » پسر قاچیون بن بسوکای بهادر و برادر زاده چیگز خان» 
۵ ۰۲۰۰ ۱ 

ابلمیکنای » از امراء معتبر مغول که از جانب کبوك خان بخ و امارت 
ولایات غری و قلع و مج ملاح امن نش ۱ ۲۳۲۱۳" 

ایلدز نوین » از امراه اوکتای قاآن» ۸۹ 

اینال جنی» ملقب بغایر خان حاک اترار» .0 

ایب نی » 04 ) 


باتو بن توشی بن چنگیز خان» ۳٩‏ ۷۲ ۱4۶ ۱۹۸۰۱6۷ ۲۰۵ 
۷ ۱۲۲۹-۲۲۰ ۱۲۲۲ 


فبرست اسماء الرجال» ۱ ۳۱ 

باده (بادای)» از ملازمان اونك خان؛ ۰۳۷ 

باربد » ۰۲۰۷ ۱ 

بارجوق . ایدی فوت (یعنی امیر) ایغور ۱۹ 1 

بالاغان: از انرالك ساطاق ذر سرقید: ۲و 

بایدار بن جفتای بن چنگیز خان» ۰۳۲۰۵ ۰۲۲۹ 

بت تتگری » نام یکی از کهه مفول» ۲۸ 

بدر الدین لوا » سلطان -؛ از غلامان اتابکان موصل و جانشین ابشان» 
۰ 5 

بدیع [الزمان] هدانی, ۰۸ 2٩۱‏ .۱۷ج 

براچین خاتون ؛ زوجه باتو بن توثی بن چنگیز خان» ۲۲۴ 

برتان بهادر» جد بعنی بدر پدر چنگز خان » اه 

پرزین» از مستشرقین روس و طایع فمتی از جامع الواريخ که متعلی 
است بتاریخ قبایل مغول و تاریخ اجداد چنگز خان و تاریخ خود 
چنگیز خان؛ ۰۵ ۲۷ ۹ ۲۹۲۱ ۵ ۵۷ ۱ ۰15 ۱۷۰ 
۰٩٩ ۰٩۷ ۰۹۵ ٩ ۸ ۹‏ ۱۰۲ ۱۰۱۰۱۰0 ۰۱۰۸ ۰۱۱1۲ 
۲۲۲۶ ,۰۱۳ ۱+۲ ۱۵ ۲۲۰ (ح ف جیع الواضع ) ؛ 

برئماس خان » از اتراك سلطانی در سرفند؛ 4۰ 

ار ۳ پن چنگیز خان؛ ۱46 ۲۰۵ ۲۳۲ 

ره رک ها ها ی 

برماس (بارماس)» یه مغول در مرو» ۱1٩۹-1۲۷‏ 

برون؛ ادوارد -) از مستشرقین انگلیس و طابع تذکرة الشعراء موسوم 
بلباب لباب حید العونی ٩‏ ۱۹ج 

برهان الذین ؛ از اتمه خارا و از ال برهان» در 

البطلیوس [ابو بکر عاصم بن ایوب]؛ شارح دیوان الابفة» ۱۸۱ 


از فپرست اسیاء الرجال» 


بککین .. ح دار. ۰۱۱۱ 

بلا کی : ۰۳۵ ۳۹-۳۷ 

بلوشه : ادگار -, از مستشرقین فرانسه و طابع قستی از جامع الوا یز از 
اوکتای فاآن 5 تمور قاان: 4 6 ۱ 0 ۵ ۱ 
۵ ۰ ۰۱۵۰ ۱۵۵ ۱۹ ۰۱1۹۵ ۰۱۱۷ ۰۱۸۱۰۱۸۱ 1۹۰ 
ها اه ۱ ما ۱۵ 
۷ +۲۲ ۰۲۲۸ ( نی جیع الواضع)» .۲۲۰ 

بح (2-- بوخال:) بن توثی بن جنگ خان» ا(۰!(۲۱؛: 

نامیا ات 1۱۳۶ 

بوجك بن تول بن چیگیز خان» ۲۲4 

بورته فوچین » نام اصلي ٍسوخین یکی خاتون بزرگتر چنگیز خن » 1ج 

بوری بن ماتیکان بن جفتای بن جنگیز خان؛ ۵ 1 

بوقا ؛ قلاووز حبد خوارزمشاه ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

بووال 

بوقال 

بوقو خان (بوقو تکین) یکی از ملوك قدم ایغور» .44-4 ۱۹۳ 

بپاء الدین مرغینانی؛ وزیر بیسو بن جفتای بن چنگیز خان» ۲۳۲-۲۲۹ 

بهاء الک پسر نمجیب الدین فصه دار» ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۲۳ 
۱۳۹ (ظ)) 

0۱۳ ۳ 

9 ۸ .۲۰ ۲۱۱ ۰۲۲۰ رجوع کنید نیز بسرفویی و 

بیلکافتی » از امرای ایغور» ۳۶4 ۲۵ ۰۲۷ ۲۸ 

ای نون بن بسوکایبمادر؛ برادر بخم چگیزخان» م8 


چهلوان ایو بکر دیوانه؛ پسر -» ۱۳ ۰۱۳۸ 3(۱۳۲)؛ 


ثپرست تا الرجال ‏ "۲ 


پیله » رجوع کنید بفیله » 


تابط شرّا» ۱۹۷ 

تاج الدین تران » ۸ج 

تارای (محبود)» وار- . ٩‏ 

تاربای » ابلجی بادشاه ابغور بنزد چنگیز خان؛ ۳۳ 

تابانك خان, پادشاه فوم نایان از فبایل اتراك» تج 

تایجو فوری؛ .۱ ج‌ 

تاینال نوی از امراء چنگنز خان» ۷۰ 

تربای (هان تربای نفغی است ۶) ۰۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ 

تربای نقنی» از امراء چنگیز خان که بتعاقب سلطان جلال الدیت 
سکرن امین ظق6 ۳۱۳۰۵۱ 

ترکان خاتون » مادر سلطان حبد خوارزمشاه» .1 ٩۷‏ 

تغاتمور بن توثی بن چنگز خان » ۱4۰ ۲۰۵ 

تفاجار گورگان داماد بعنی شوهر دختر چنگیز خان» ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱5۰ 

تغای خان » از اتراك سلطانی در سرفند ؛ ۹۰ 


نقاتمور» رجوع کنید بتغأتهور » 

نقای » از امراء مغول در تج ند ۷۰ 

یود ).از 1 ار وک اب نجل ال کر 
ماموز ره ۰ .6۵۱ 

تکش [بن ایل ارسلان بن انسز) خوارزمشاه» ۱۳۷ 

۳-9 (تکش)» غلام بیلکافتی از امراء ایغور ۰۴۲۵ ۳ ۲۹ 

تکش (توکیش) بوفا؛ از امراء ایغور» ۲۶ ۲۷ 

ابو تمام شاعر؛ ۱۷ج 

قرچین (با نموچین)؛ نام اصلی چنگیز خان؛ ۰۳7 ۲۸ 


4" #رسمت. ۱ 7 ِ الرحال ۱ 


فص سس سا 


شا تا مارا ای لب مفول» ۳مح» ۰۸۷ رجوع کید بتوشا؛ بتوشا؛ 
موکه اوتعکین : ۱ جح هان اوتکین نویان است» رجوع کنید توت کل 
رک ۱ خذا» مذاح ۰۲۲۱ ۲۲۹ 
توراکینا خاتون؛ ۹9 * اوکتای فاان بن چنگز خان و ما جوا 
خان ین اوکنای قاان» ۳۶ ۱۳۰۰-۱۹۵ ۳۰۹۰۲۰۳ 
توربای نفنی » ۱ رجوع کنید بتربای نفشی » سر 
توشا باسقاق (شا), حنه مخارا از جانب مغول» ۸۳ رجوع کید بعشا 
توثی, پسر بزرگتر چنگٍز خان» ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۵۱ ۰۵۷ 0۸ 1ج ۹۷ 
۱ 5۱ ۱+ 1۳ 94 1 ۰ 
توق نغان (توق نوغان) امیر فیبله مکریت از فبایل مغول» 4 ۰4۷ 
۱ ۲ ۰ 
توکاك تکین» از ملوك فدم ایفون 4۱ 4۳ 
توی بن جنگ خان » ۵ ۰ج ,۶ ۰ .۰۱ ۰۱۱۷ 
2۰۱۱۸ ۰۵ ۲ ح» ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۹«( ۰ +( ح» 
۰ج 
همتن» برادر [ابو بکر بن سعد بن زنیْ(] اتابك شیراز» ۱۸٩‏ 
تمور ملك » حاع شجند از جانب حمد خوازرمشاه» ۷۰ ۷۱ 
مور نوین » از امراء خواجه و ناقو پسران کوك خان » ۰۲۱۸ ۲۱۹ 


الشعالي ۰۲ ۸ ٩۱‏ ۱۲۲ ۰۱۷۲ ۱۷۹ ۱۸۶ 4۱1۹4 2 جمیع 


الواضع 


تفه ا لك نیت ام سا تیه در سرفند » ۹7 


جار اه ی [الزمخشری]» ۱۳ 
۱ رجوع کند بتاریخ جهان آرا تالف قافی اجد غثاری در فصل اتابکان فارس ؛ 


فورست ماه التجال» 5 


جر یس ني» 4 ۱ ۱ 


۰۲۱ ۱ ۲ 
حفتای (جفاتای) بن جنکز خان» ۱ ۲۰ ۲۲ ۲ ۱ 4٩۹٩ ۰٩۷‏ 
۱ ۰ ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۱۱۱ (جفانای)» ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۱4۵ 


۷ .۱۰ (جنغاتای)؛ ۲ ۲ (جفاتای)» ۱۹۸ (جفغاتای)» ۱ 


۶ ۲.۵ ۳۱۰( اه ۲۲۱-۳ 

جلال الدّین [منکبرنی]؛ سلطان -» پسر علاء الدین محمد خوارزمشاه؛ 
۲ ۵ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۱۶۶+ ۱ 

جال الدین» امام -) از کبار ائهُ مرو» ۱۳ 

جال الدین ایبه » ۰۱۱7 

جنعور» از ملازمان چنگْز خان؛ 1۸ 14 

جوجی؛ املای دیگ توئی است» ‏ . 

جورجتای بن چنگنز خان؛ ۱4۳ 

جورماغون» از امراء معنبر اوکنای قاان که بخ بلاد خراسان و عراق 

و تعاقب سلطار ن جلال الدين منکرن "۳ بود» ۱4٩‏ ۱۸۲ 

۰۳۱۹ 


جینفای » از عیسویان ایفور و از مشاهبر ارکان دولت اوکنای فان و 


کيوك خان» ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۰۱۲۱۳۰۲۰۱ ۲۱۸ ۲۱۹ 


ینز مر قریقی اسی اوو ق ب حز عازن وم ادن اراک 


خان پادشاه کرایت ؛ رح 
جکین قورجی ؛ از امر اه اوکبای فان کم 5 
چنگر خان [بن بسوکاست بهادر بن برتان بهادر بن بن قبل خان ؛ بن تونه 


7 


۳ گرد تا و الرزجال 


خان بن بای سنکفور بن فایدو خان بن دوتوم مان بن بوزنجر بن الان 
قو! ]۰ ۷ ۱۱ ۱۸-۱ ۲۱ ۲۹۵ ۲۱ تک ۷ 
٩‏ 4۵۱ 6۲ ۰01 ۷ .۰۱ ۰۱ ۰۷ ۸۲-۷۱ ۳ 
٩۷ ۹۵-0‏ ۰۱۰۱ ۴۹ ۸ * ۰1۳ ۰ج 
۷ ۰۱*۰ ۷-۱>۲-+۰۱ ۱4۹ ۱۷ ۱۸۱ ۱۹۵ ۰۱۹ ۰۲۰۸ 
۰ج .۳  ۲۱‏ ۰۱۲۲+ 


جوچی ) املای دیگر .توشی اسشنت ۶ 


حام طایی » ۱04 ۱ ۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۸۵ 41۹۰ 
۲۱۹ ۰-۱ 

حبش عید اللك » امیر -» وزیر جفتای بن چنکز خان»؛ ۲۲۲-۸ ؛ 

حز رقا و المان » ۷۶ 
حسان [بن ثابت]» ۱1ج 

حسن حاجی» از ملازمان چنگْز خان؛ 7۷ 1۸ 

حسین ) پسر امیر -) ۹ 

حیاد راویه» ۱۸۸ 

او حنینه امام اعظر» ۱۳۷ 


اتابکان اذربایجان ۱۱:۳ 


ان فو مادر بوزتجر است و بزم مفول بوزتجر مانند حضرت عیسی بدون پدر 
خر فد ۱ ما آبنت: رجوع کید مجامع التوارعز طبع برزین ج ۲ ص ۱۱۸-۱۰ 
() «ل جلف الاتابك ازيك ولا الا اللك خاموش وکان قد ولد اصم اب لایفم 
و «يستم ۱ بالاشا رات ۳ ا کل احد یدر تاهیبه و (استنهام ‏ هنه 0 ک‌ 
واحد قد رباه وقد مج خاموشا لانه غیر قادر عل النطق » (سبرة جلال این 
9 تمد بن احجد النسوی باختصا) طبع هوداس ص‌ ۰-۹ ۱۲)) 


فپرست اساء الرجال ۳۰۷ 


خانیه. ملولیٍ - (در ماوراء الّهر). ۲۱ سح 

خسرو [پرویز ]: >۰۱6 ۲۰۷ 

خمار» از اتراك سلطانی در خوارزم» ۰۹۸۰۹۷ ۹٩‏ 

میدیور: از امراء حید خوارزمشاه در خارا و برادر برای حاجب 
مومس سلملهُ فراختائبان کرمان (» .۸ ۱ 

خواجه ) یر وا خان بن اوکبای نان بن جنک خان» ۸۲۵ ۲۰۲ 
ح» ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱٩‏ ۲۲۱ 


دار ریت 0 ۱ 

دانشند حاجب » از ملا زمار ما ی ۹ ۱۱۳ ۰۱۷۰ ۱۸۲۱ 
داود ؛ ادا گجستان (غیر از داود. پسر فیز ملك)» ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ 
داود» یو بادشاه گرجستان» ۵ ۲۱۲ 

دلانه حتاله» . 


ابو ذُفافة 2 ۸ 


۰۱۰٩ رانا»‎ 

رستم » ۷۱ ۰ ۰۱۰۷ 

رسول اه (صلمم)؛ ۱ ۸11 ۷۶ ۰1٩1‏ 

رشید سوده در» ۰۱۷۷ 

زشنک لین فضل اه وزیر؛ موف اایخ. ۲ 20 
4 ۳ (ج ف جع الوافع) ۱ 

رک ال ان بت یات سروب لا الب یادا 
از سلاجقه روم] » سلطان -؛ ۰۲۰۵ ۲۱۲ 


)۱( رجوع کنید ولد دوم این وت یی جهایئگهای ورق 0 6 
() پرای بقیه نسب وی تا سوق رجوع کنید بملاء الدین کیتباد ‏ 
17 


۸ ۵ ۲ قپرست اساه الرجال 


رکن الدین امام زاده » امام سب ۸۱ ) 
رکن الدین ی ارام نی ای ما ناور ۱ 
رکن الذین کرت ؛ ٩۵‏ ۱ 


رودگ شاعر» ۱۴ج 
ررفاء یامه ۷۸ 
سافون ؛ از امراء ایغور) ,۵ ۲۹ 


سالندی ؛ بادشاه ایفور» ۲4 


سبتای بهادر: از اعيان امراء چنکیز خان که با به نوین بتعافب سلطان 
حیند خوارزمشاه مأمور شدن‌د» ۰۷٩‏ ۲ ۰۱۱6-۱۱۳ ۱۱۷ 


۰ ۲۰ ۰1۳۱۰۱۲۵ .۱6ج ۲۱۱ ۲۲۵ 
چنه یی ۲۲۰ 

سدید اعور شاعر؛ ۲۲۸ 

سراج الدین» سرخیل حشریان طوس: ۱۳۷ 
سرتاق بن باتو بن توثی بن چنگیز خان؛ ۲۲۳ 
سرسیخ خان » از انراك سلطانی در سرقند ‏ ۰۹۰ 


سرقویتی بر ی (سرقوق » سرفوقتی » سرقوفیتی » سیورقوفتبتی » - هه اشکال 
مختلنه همین کلمه و هه محیح است ظاهرا)» زوجه تولی بن چنگیز خان 
و مادر چهار پسر او سک ان و قویلای فان و هولکو وا ریق 
پوگا. ۳۸ح» ۸۶ (شرح در ج)۰ ۰۱۹۹ ۲۰۹۰۳۰ ۰۲۰۹ 


۰۲۱۷ ۰ 
ابو سعد بن ارمك » ۳۸۰ 
سفداق تکن پسر ۳ خان امالیخ» ۸ "۰ 


ث#برست اسماء الرجال ‏ ۳۰۹ 


سکنو» از امرای مفول در مج خجد ۷۰ 

سلطان» یمنی جلال الذین منکبرنی بن حمد بن تکش خوارزسشاه؛ ۱۱۱۰ 
۷ رجوع کید نیز مجلال الدین» 

سلطان » یعنی حمد بن 9 خو|رزمشاه » 4۹-4 ۱ ۰5۲ ۵۸ ) 
۱۵-۰ ۰۷۲ ۱ ۰۷ ۷۸ ۸۲-۷۹ ۸۹۲ ۸۱۲ 
2 ۵ ۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ رجوع کنید 
نیز کحمد بن تک ؛ 

سلمان نبی» ۱۷ 

مرکت (۲)» ۳۰۱ 

ابو السجط الرسعنی» +۱۸ 

سنائی شاعر ۸ » 

ستای بپ‌ادر؛ از جانب اوکنای قاان بفم قنجاق و سفسیت و بلفار 
مامور شد ( یف سبتای ۶) .1۰ ۱ ۱ 

سر آبن ملکشاه سلیوق]؛ سلطان -؛ ۱۱٩‏ 

سنفر (سنقور) نکین» یک از ملوك قدم ایغور» ۶۱ ۲ 

سنفوی بوگا» ۱۸۷ 5 

سونخ خان » از امراء حمد خورزمشاه در مخارا؛ .۸ 

سهل بن اجد النیسابوری» ابو صاخ ۸۰ ۱ 

سیرامون پسر جورماغون» از امراء کبوك خان» ۳۱۳ 

سیرامون (شیرامون) بن کوچو بن اوکتای قالن:ین چنگیز خان ۰ ۲.2؛ 

سیف الذین, امبر -) از ارکان دولت متکر فاآن؛ ۳۰ 


شافی » امام -۰ ۱۲۷ 
شاوع» شنه فراختای در ایغور» ۲۳ 
شاه نام تخصی در مرو » ((۵ 


۳۹ یت 


شرف الدین امیر مجلس » ۰۱۳۵ ۱۳ 

رن الذین . از نان فبستان» ۲۰۵۰ 

تمس الدین : قافی س ۱۳ 

تفیین. الصرت: خر هلو ان: ابو یی یو ۵۵ 01۳:: 

شیس الدین حارنی ؛ رت ۱۳۳-۰ 

ثمس الدین صاحب الدیوان؛ جد (پدرپدر - ظ) مصنف» ۱۳4 

ثمس الدین عل؛ امیر -؛ ۱۲۱ 

تس الدین گبوی » ۰۸۱ ۰۸۸ ۸٩‏ 
تمس الدین موب کر ری وزیر سلطان ته تدش خوارزمشه» ۱۲۷ 

شور یانکی از امراء گور خان بادشاه فراختا؛ 57 

شپاب الدین » از محنشیان نشان قیستان» و ۳.۰ 

شیبان ؛ رجوع کید 0 

شیبانيه ماوراء ار ملول -» غه۱ح» ‏ 

شیبتان (شیبان) بن توئی بن چنگیز خان» جد ملوك شیبانیه ماورا 
الشهر» ۱ ح » 2۶ 1۰۵ ۲۱ ۲۲۱۰۲۲۵ 

شچز خان » از اتراك سلطانی در سرفند » ٩۲‏ 2(۱۳4)» 

شیرامون ؛ رجوع کید بسیرامون بن کوچو؛ 

شبره علوی سرقندی » ۲۰۰ ۲۰۱ح» ۲۰۲ 

شیکی فوتوفو» هان فوتوقو نوین است» رجوع کید بدین که 


صام بلغمبر ) ۵ ) 


ضیاء اللك زوزف ) ا صد ور خراسان» ۰۱۱ ۵۰( 


هر ست ماج الزجال ۳/۹ 


طاهر بن امجسین [ذو المینین] ۷ ۱۸۸ 
ٍ_ از امراء چنگیز خان: ۰۷۸ ۱۷۹ 
: از امرا اء مغول و سردا ر مندمه لذکر یه و سای در تعاقب 
2 » خوارزه‌شاه ) 6۱۱۸۵ ۲ 
سین خان. حاع فرغانه. ۰۲۲۲ 


طغریل ؛ 1۰ 


عبد الرحمن حاک ختای در دوأت نوراکبا خانون.. 1۹۹ 

عز الدین 0 من مس با 217 

عزیز پلواج» ۰۱5۶ متصود حبود زد باراج تن جوع کید بدین کل 

عطا مك ؛ علاء الدین بن ید بن حبد. اجویین مصنفب این کاپ 
1ج ۲ 5ج 

علاء الدّوله هدان ۱۱۵ ۱۱۰ 

علا ء الذین کتباد [ين غیاث الذین کرو تن ۳ ارسلان ی 
ارسلان بن سلبان بن فتلش بن اسرائیل بن ستجوی]؛ سلطان - 
از سلاجقه روم» ۰۱۸۰ ۱ 

علاء الدین [محید بن حسن]؛ از ملوك اسعیلیه الموت؛ ۰۳۰۵ 

علوی چرغی؛ ۱۷۹ ۱ 

عی» برادر حبود تارالی؛ ۸٩‏ 

علْ بن امحسن الرندی» امام جلال الدین -) ار 

0 بن عیی بن ماهان » ۷ ۸ 

۱ یا البای الخاعی ۱ بو ِ" ۶ ح» 

علْ [بن موسی] الرّضا علیه السلام» .. ۱ 


علی خراجه ؛ اهل اییل» ۲۰۲ 
عی خواجه , حاک جند از جانب چنگْز خان» 1٩‏ 


عیْ دروغینی؛ سپهسالار -» از امراء محبد خوارزمشاه در تفت 
ع کوه کف غان » هان عل دروغیی است ۹۸ج : 
عاد لك حرد خقنی 4 مر ۳ ارکان ن. دولت اوکنای و 10 
عر اغول , ابجی بادشاه ابغور بنزد. چگ خان, ۲ ۳۹ 
عر خبام؛ ۱۳۸ . 
عید بزرگ» امیر -, از اعیار 7 حبد ات در سرقد, 91 
عیسی بن مر علیه ۳ ۲ ۱۰ 


0 ۳ یال ِ او ۳ 0 
ایش: ۴۵ ۰۲۸ ۱7۳۱ رجوع کید باغول نیش خانون» .. .... 
ای نوی :از امراء چیکیز خار ن که با یسور لور و وا ن‌ 
سل ند ۳ ۲ 
الغزی الشاعر؛ 4ه ۱ج له وی ۷1 ام مان نب 
وت بن یر البجی ؛ ۹ 9 


فاطه ۳ 1 زاکان د دوات ی توا 0 زوجه ارکیای ان 
ی ی 
را ای اد بغداد ؛ ۳۰۵ ِ 
شذر ا لك نظام الدین ابو تس جای , 9 ۳ 
فردوسی » ۱.۰۲ 
فرعون » )4٩‏ و 
فرید الدین» از روژسا ات ۱ ۳ ۹ 
فریدون گورک ؛ از راما حید خوا رزمشاه در خوارزم» 9 ۱ 
النضل بن محید الطرستی» ابو علیْ» ۱۷۴ج؛ 
فیله » هلوان -» ۰۱۸۲ ۱۸ 


#رست ابماء: ارجا . نی ۲ 


۳ ی ای ی ۳ خن ۳ 0 ۳ ۳ ۷۳۳ ۱ 
اه ۱ رس 
6 ۱۸۱ اه ۰ ۸ کی 
۹ ۲ ۲ 1 ۳ ۷ 
7 ۱۹ ا ‏ ا 
قاچیون بن بسوکای چهادره دیا چیگز.ج ان ای ۳ ۱ 0 هز ۱ 
ار و هب 99 
قبار, از امراء ! لشکر ل درا رتاپ ۱ ۱ ۱ 7 
قبعه , ۱۸۸) 3 5 ی 
قتادة [بن دعامف] ۱۹ 5 ۱ ۱ 
قتالش قتا , ابیمی پادشاه ایغور بنزد چنگز خان» ۲ ۱ 
تقو (قوتوفو» قوتقو) نوین , از امراء مفول که چنگز خن اور پا 
هزار مرد محافظت راه غزنین و غرجستان و زابل وکاب ,وق آن 
مالك فرستاده بود» ۱۰۸ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 
قتاخ خان امیر امپران؛ حا 1 جند. از جانب حید خوارزه‌شاه» 1۸ بت 
تداق ‏ وین » 0 ۳4 بن اپرکناي قلآن چگ خان.. . 
۱ یپ ای یی ,۲۳۹ ۳ 1 
قدای رنکی از سرداران التون خان بادشاه خبای؛ ۱ س 
فقفان (فقان امس اد کاق فان چیگیز خان؛ ۷ رل ۱ ۱ 


قرا رجوع کید : بقرا اغول» ی 0 
قرا اغول بن ماتیکار بن جفتای ات ۹۸ ۰ 9 ِ ك 

ی مر 1 
ثرا مولاکی هان قرا قرا اغول تب ۳ ماک تثٍ_- 
فراجه (فراجا) خاصّ حاجب, از ارکار ن دوات ید خوا رزمشاه. ۳ آتوآره 


۰۳1۵ ۲۶, 


۳۹ فبرست اساء الرجال» 


قراجه نوین » از امراء لشکر مغول در خراسان» ۰۱۳۰ ۱۳۳ 
فردوان» (*) ۹۹ 

م۱ بن ابراهيم القاینی دلب ببزرجهر» ابو منصور» ۱۹۰ 
ره او امراء لثکر مغول در خراسان» ۱۳۷ (شرح در عَ)» ۰۱۳۸ 
قر الدین کرمانی» ۱۱۲ 
قر نکودر» از سرداران . التون خان بادشاه ختای» ۱ ۱:۳ 
قوبیلای تاان بن توگ بن چنگیز خان؛ ۵ ۲۱۱ 
قوتر تکین» از مله ك فدم ایغور» 4۱ ۰+۳ 
قولقو و فوتوفو» رجوع کنید بنتفو؛ 
فور بغای ای » ۱۹۸ 
قبستانی [ابو بکر عل بن احسن]» ۱۹6 
قیز ملك » ملک کرجستان» ۲۱۳ 
فیشلیق » ۲۷ ح» 


کیره از مستذرفین فرانسه و طابع و مترجم قمتی از جامع التواریز که 
متعلّق است بتارم هولاکی ۱۲ج 

کسلك» ۲۷ح؛ رجوع کنید بکلك» 

کماین » پادشاه ایغور» ۲4 

کنتکین هلوان» ۰۱۳۰ ۱۳۹ ۱۳۰ 

کشل خان » از امراء مد خوارزه‌شاه در محخارا» .بر 

کك (يا کساك)؛ از ملازمان آونك خان» ۲۷ 

کلکان (کوتکان) بی چنگیز خان؛ ۱4۳۲ ۳۳۶ 

کوتان بن اوکبای فاان بن چنگیز خان» ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۳۰۰ ۳۰۱ 
,۹ ۲۰۷ ۱ 

کوچ بغا خان؛ از امراء محبد خوارزمشاه» ۱۱7 


بر ست اسماء الرزجال ۵ "۳ 


کوچلك خان» پسر تايانك خان پادشاء فوم نایان. ۰۳۴ 47 (شرح در ع): 
0۲ ۸۵۷ ۳" 

کوجو من اوکبی قن بن چنگز خن 1 آ 

کورکوز؛ از بزرگ رگان ایغور و وای خراسان از :۳ اوکتای فاآن, ۱۹۹ 

کوشلوك ؛ رجوع کید بکوچلک خان؛ 

کوك خان ؛ از امراء محبند خوارزمناه در بخارا» .۸» ۸۲ 

کیکتای؛ از امراء اوکتای قاان که ا سای بپادر مجانب ففجای وسقسین 

و بلغا ر أمور شدند » . .۱۱9۰ 

کولکان: جع کید نا 

کیوك خان بن اوکنای فاان ین چدگیز خان» ۴۱ ۸ ۱۵۱ 
۷ ۳ ۶ ۰۲۰۱-۱۹۸ 2۲۰۲ ۰۲۱۷-۲۰۲ ۲۲۲ 
۶ ۰۲۲۰ 


ک خان » لقب پادشاهان فراختای در ماوراء اهر 1۸-1 ۰6 01 
۷ ۸ ج) ۱ ۱ 


لوط نی ۱6۲ 


ماتیکان بن جفتای بن چنگیز خان» ۲۰۵ح؛ ۳۱۰ ۲۳۶ ۲۲۸ 

ماما یلواج» از ملازمان جنگ خان ؛ ۱ 

غا مورمن رح فه عباسی ؛ ۱۸۷ 

عجد الدین؛ طبیب جغتای» ۲۲۷ 

مجیر الک شرف الذین مظذر» از اعيان و بزرگان مرو» ۱۱٩‏ ۱۳۱- 
۶ ۰ ۰۱+ 

جیر لك کافی مر رخی» از روسا و صد ور خراسان؛ ۱۱۶» ۱۳۰۱۴۰ 
۹ ؛ ۱ 


۱ توب .ترجوع کید بشفس الدین موی با 2 

۱10۳ در رو د 0 13 ۵ ۸۹ 

مد مت 1 امام علاء الدین" جع 4 ۲قسوون ۱ ۱ و . 

حید بن احمد ِ# من تساظار ن جلال: ۱ لین ن مرف ۳ 
۳ 0 ۱ص ِ- ۱ _ 1 و ۳ ۳ 

مرو وروی ما ان فا 5 : مه 

اسلطان ؛ ی ِ« 9 2 بش رم 

حید بن عیسی الکرجی ؛ ابو : ۱ ت 

ید ۱ ها لین -صاسحب. دیون : پدر علاه ‏ ادن 
و ای 1۳ ‌ِ" 5 

حول ۳ خلیفه عباسی ؛ ۷ ۱۸۸۷ ۰ 


س_ّّ 


۳ ۳1 ۰ ۰ 
9 1 1 


یود تاران .و ۸۵-, 5 
حبود غزنوی » سلطان -» ۰٩۱‏ ۱۴۳۲ 1۹ ۱۹۵ (ح فی:جنیم اطواضع)» 
و ْ ای تیا کبس وت بعي. چرن شال در ععد 
اوکنای قأآن بن چنگز ‏ خان» ۸٩‏ (شز حض وی : 1۹۹ 
رجوع کنید نیز را" ی 
مسعود بك » امیر -» پسر حمود بلواج؛ ار ارکای فا بن 
چنگیز خان حام بلاد ایغور و خقت و کاشش و ناور التهر بود 
۷ کار ججون: ۷۳ ار (شرخ دز )1 9 ۳۹۳ ۱ 
سول حاجب ؛ از ز امراء محبد خوارزستا» هر یو ۲ رجوع کید 
7 باعل خانان ۱ 
بن العلاء ا؛ خن تیان وخانب 


فپزست اسیاه الرجال؛ ۱ با 


ملکناه خش» ۸+ح) 

منکسار نون » سپهسالار منکو قاآن» ۴۷؛ 

منکتولاد ای 6 ۲۱ 

مکی اغول نواده » ۱۹٩‏ 

نکو قاان بن تول بن چگیز خان» ۲ 11 کل ۳۱ ۳ م‌ 
۹ ۷ ۸ ۹ 9۸ 2۷۸ مرح ا۶ ۰۲ ۱5۷ 
(مونکک)؛ ۱۹۰ (مونکو) ؛ _*.. ۳ ۱ ۳1۱۰ 2 را 
۱۹ 9 ۱۲۱۲" و ۳۳۹ ۳ 

۱ خانون؛ زوجه 7 اوکیای ان بن چگر خن 1۸ ۷ 10 
۰۱۹ 

موکا : نویأن ؛ تاج 

یانما ام رح 

ای یر کی 


تیان اما 
ناصر ۳ ی ی 2 
نقو پسر کوك خان بن اوکنای تن , بن چگز 2 5 0 
۷ ا ‏ تثِ 
نی ) یعنی ید بن عبد الله ضلمم 1 
نجیب الدین قصه دار» ۱۱۹ 
نصرت ؛ حایر نس ۱۳۲ 
و ن طوسی) خواچه -) ۳. ین دب ۱ 
۰ اه ثّ ۱ 
نت ری ۶ ۱22 
نورکای نوين ؛ فام مقام تغاجار بر لشکر نیشابور» ۱۳۸ 


۳/۸ فتیشت با هخا 2 


نوشیروان [ [عادل]. 3 
ی 4 ز مستشرفین ۳ و طابع ندکرة وا ب تچ عطار اج 


آبو الوفاه الدمیاط جح 


بر؛ وزیر جغتای بن چنگیز خان» ۰۲۲۷ 

و تن ۰۵ ۷ ,۰۲۲۱۰۲۱ ۰۲۳۹ 

هرون الزئید » 4۴ح_ 

فد سس دیراد مالك » ۱۱ 

۱۲ 
اجد اللسوی: ۰ ۷ 

هولاکو (هولاژو) بن توی : سم ۳ او ح» ۸0ح» ۲۱۱ح» 


یاقوت . صاحب میم البلدان» ۲۲۲ج؛ 

بستور (یسور) ؛ از امراء چنگیز خان ی که با غداق نوین مآمور تج وخش 
و طالقان شدند» ۲۳ ٩۲‏ 

بسلون» زوجه جفتای بن چنگیز خان» ۰۳۲۸ ۱۳۳۹ 

یسنبوقه بن ماتیکان بن جفتای : بن چنگز خا فان » ۰۵ ۲) 

بسوکای بهادر؛ پدر چنگیز خان» ۲۱ج ۲۲۰ج؛ 

یسونجین بیگی » خاتون بزرگتر چنگیز خان و مادر چهار پسر معتبر او توثی 
و اوکتای قاان و جغتای و تول» ۲٩‏ 

بعقو ب نی » 9 

یکه نوین » اه ح ) 

یلواج » کحیود -) صاحب اعظر » م» حام ۳۹ ختای بعنی جین شای در 
عهد اوکای قاان بن ۳4 خان۰ ۰۷۰ ۸۶ (شرح در ع)» ۸۲ 
۶ (عزیز یلواج)» ۰۱۷۱ ۱۷۶ ۰۱۸۰ ۰۱۹۷ ۲۱۲ رجوع کید 
نیز مود یلوا 


قبر, فیدت: اسماز الرجال » ٩‏ "۲ 


به نوین ؛ از امراء معتبر چنگیز خان که با سبتای نوین بتعاقب حبد 
خورز شاه ام ون ۲ ۰۱۱۷-۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰11۸ 
۵ ۰۱۳ ۱ 

یوسف ني» ۵1 ۰۳۰۷ 

یوسف بن حید ‏ نفک 

ییسو [منکو] بن جفتای بن ها ۲۶ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۲۳۲۹ 
۳ 

۱ (۷سماء الشکرکة الفراء ة) 

بریکونای (۶)) ۲۰۲ ث_ِ 

تکیت ورکای (8)؛ 0 


جد 
۲ ۲ ِ ۱ ۲ مه 3 
ین تا پم فا »6 ص اه سم ۴ ا فا ‌ 
۱ سس و9( 
ُ # ۳ 3 ۳ ۲ و م1 5 ده 
بت 
۳۳ 
۰ ّ و 1 
ند م۰ ف 
ٍ ۷" نی ۷ ً روهید ز 


و ست آلامزکن از ان 
2" تسش ثِ 23 


او رتجیان » ۸۳۰۵ ۳۱۳۲ اقا بش ؟ لسکو) 
۳ ۱ ۳۱۶ ۰۳۳۲۲ ۳۳۰ 8 ت 0 
اقتاغ , کوی در ایخور 4۲ نش ون 
امل » ۱۱۵ 

آمویه؛ ۰ ۰۱11 

ابهر؛ ۰ج 

ابیورد ؛ ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

ار ۳ 7 ۷۱ "۰ 


ما تا وی چیه سونو 


اثراك» ۲۳ ۰۷۰ 5۰ ۰۹۹ ۰۱۳۲ ۰۳۲۷۰۱۲4 رجوع کنید نیز بترك؛ 

اتل» رجوع کنید بایتیل؛ 

ادکان (تعیف رادکان ۶)» ۱۱۰ 

اران» ۱۱7 

اردبیل » ۱۱7 

اردو بالیغ» نام یی از شهرهای فد ایغور که حک اوکنای قاان بر بالای 
آثار ان شهپری بنا کرده بهمان نام اردو لیخ خواند ند اما ون در 
دامنه کوههای فراقورم وافع بود معروف بشهر فراقورم گردید » هِِ 
۲ ۰1۹۲ 


ارز روم » 6/۲۵ 


ماکن و تال ۲۷۱ 


ارس » قصبهٌ -» (از حال فرعانه) ۳۰۷۳ 

ارقون ؛ از رودهای کوه ه فراقورم » ۹ ِ ۹۲ ره 
استوا» ۱۳۷ هی 
اسفراین » ((۵. 
اشتقار (۰ ۱۰۸ 
اشناس ؛ 71۸ ۲ ۲ 
افغانیان ‏ ۰۱۳۲ ۱[ 
قاق ۰ ۲۱۷ ۱۸ ۹ 

کول مه سا سس ‌ 

ان ۰۳۲۲ ۰۲۲۳۵ 

ِِ ا ۱" (شرح در ج)* 92 9۷ ۳۳ 
الموت ؛ ۰۵ ۰۲۱۳ ی 
اوتوفا» ۰۱۱۱ 

اورکغ (جزجانیه): بای خلت تحواراز/] ۷ 17/۰ ,۱ 
اورکند (صعیف اوزکد )۰ 71۷ 

اوزجند (اوزکند)» ۸ ۰۸ 

اویرات » از فبایل مفولل() ۱ و و 
اینیل نپرمعروف ولگ که اتل و ادیل نیز گویند,۳۲۳۰» . 
ایفور» ۰۱6 ۱۷ ۳۷۲ تم ۱۷۳ ك_ ۲۱ ۰۱۹۳ 
ایغوری» زبان وخ ی ي 4[ 11۳4 ۰۰1۰ ادن 

ای » رود -» ۴۱ج 0 

اییل» ۲۲ (شرس فرع ۱ ۱۲ ۳ ۳۷ 


5 ِ#_ سکیم ب 0 ِ ی ۳ 
ان و مق ۲ 0 9 م ی یت مهب 
<ظر ۹ ۹ + اقت سا .۰ 
۰ ۱ تس 
4 موی و و و من مد 5 ۱ | خا یه تا د تود رو اه دره خو د وس د ل و مس مه و 


ی ی 
)۱( جامع التوا رخ طبع پرزین ۱ ص‌ 9 


۲ فبرست اماکن و التبائل؛ 


پارجلیغ کت 5 ۱ ح» ۱۷ ۰۷۲ ۰۹۷ 

باشفرد؛ اقوام -؛ ۲۲۵ 

باغ خرم» در بیرون خوارزم ؛ ۹۸ 

بامجو نه (بامجیونه) » جشمه ی ۷ 

بالکاش ؛ محبره -) 1ج 

بامیان» ۰۱.۰ ۱.1» 4۱۱۰ .۲۱ج ۲۲۸ 

باورد (هان ابیورد است)؛ ۱۳۲ 

محر خزر» 1 

۱۳۹ ۱۳۸۱۹۷ ۲ ۰۷ ۰۱۷۱ 6 1 1 ۲۱ مارا‎ 
۱۷*٩ ۶ 

بدخشان» 4ج ۰۵۰ ۰۱۰۲ ۱14 

برج قراقوش (در نیشابور)» ۰۱۳۷ ۱۳۹ 

بخ » ۱۱۸ 

بخداد ۵ 2۹۱ ۰۱۳۲ ۰۱۸۹-۱۸۷ ۲۰۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 

بغشور» ۰۱۱۸ 

بغلان؛ ۱۱۰ 

بکرین, از قبایل اتراك(0) 4۷ح» 

بلاساقون » ۲ ۸ 

۱۳ ۱۵-۱۳۲ ۱۱۱۸۱۱۱۳۱۱۰۵۱۱۲۱ 

بلغا ۸۴۱ ۱6۰ ۲۰۵ ۲۳۲ ۰۲۲ 

یکت نام قدم شهر خارا» ۷۳ 

بولاق (قاهره)» ۰۱۹۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۱۹۷ (2 فی جیع الواضع)» 

بوبه کتور (*)؛ ۱۰۸ ۱ ۱ 


پیش بایغ » پاست کت ایغورستان ؛ ا ۳ ۸ 4۵ 


(۱) جامع التوارعٌ طبع برزین ج ۱ ص ٩۰‏ ۱۱۱ 


فپرست اماکن و التبائل .. . ۳۷ 
(وجه یه بیش بالیغ) 41 ۰1۴ ۲۰۳ ۲۳۰۰۳۱۵ 
بیلقان » ۱۱7 
بیه » ]۰۱۱ 


بیهق » ۰۱۱۸ 
بیات ؛ ص ۵ ۲ 


بارس » ۶ ۰/۸۲ 4۱۰۴۲ ۱۰۸ ۱۲۲ ۰۱۵ ۱۷۸ ۱۷۹ ۰۱۸۱ 
۰۱٩۵ ۲ ۶‏ ۰۳۲۲۲ (ح ق جمی مت 


یی خلج -۰ ۱۰۱ح» 


تخاب ) مصحر معر - م ۱۱) 
3 دیه, ۱۳۱۰ ۱ 


تاتار (تتار)» ۰۱ ۰۱۵ ۱۷ ۳۱ ۴۳۱ ۰۳۷ ۰1۵ ۰۷۶ ۰۷٩‏ ۱.۰۰۰۹۸ 
۲۰ ۲۰۶ ۰۱۳۰ 

تاراب ؛ از حال خارا: ۸-۸۵ 

تازیان » ۱۰۳ 

تازيك» ۲۷ ۷/۹ ۸ ۷ ۰۵0 ۱۱۴۸ ۰۱۸ ۱۱۹۸ ۰۳۱۳ ۱۳۲۷ 

بت ۵ 3۳؛ 14 4104 

تبریز» ۱۱۱ ۰۱1۶ 

تار» رجوع کنید بتاتاره 

نته » ۱1ج 

تراگه» ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۱۳۰ ۱۳۱ +۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

نرغو بالیخ » نزديك فرأفورم ؛ ۷۰( 

تر لك » ۲۱ ۷ ۱ 4۳ ۸۹۵ ۰۹٩‏ ۲ مح» ۵ج ۱-۷( 


4۲ ۰/۸ ۸ ۶ 
18 


۳۷ فپرسمت ماکین.. و.التبائل, ۱ 


۰ ۲ص ۲ اش حقق 0 ات یبد یاه ایا ای ای مهارف این یی عم چيه وولو نو نسم سس میمصت وج ید :جرف و 


۳ ۳۳۹ ۲ ۳۹1۹ ۰ ۳ را 1 9۲ج 9 ۲ 
۲ ۲۳۱(" ۱ ی 


ترکان» ۱۴۱ ۱۳۲ح؛ ۳ 
ی رن ِ 
لستر » ۵ ۲ ۱ 


۵( وترزنی 6 ۱ 


تتکوت و ت_ ۱ 1 0 


ح‌ ار 


تنوره » از حلات خوارزم » ۰۹۹ 
توران ۷ ۱ ۱ ۳ ۳ 


نون جار. 7 ابالی در در چین 0 ابا 
و ت 8 ۱ : 3 


چاجرم» ۱۱۸؛ ۱0| 
جام ) ۰۱۱4 ۱ 1 
جرجیه (ورج :پا نف از ۱۱۰۱2۰۰۰۰930 :2 
9 ۵ 3 4 
جوی ارزیر (یا ارزیز)؛ در سرفند؛ ٩0‏ دا و 
جویّن » ۰۱۱4 0۱۱5 ۱۱۸ ۳( 
ون ۰۱۱ ۰:۷۶ ۰۷۷ ۸۰ ۶ج .۱ ۲ ۲ ,۱ ۳ ۹ 
خرن (یحی رود "ون ۱۷۱ ردو وم را و 
ون ای رود سند) ) ی ی ی ی 
چرغ؛ فرب نزدیلی یاه ۱۷اب مت ری و و 
جین ؛ ۸ ۹ نك ۳ 


فه یلا ۳ #۷ 


حبش » ِِ" هن 
حلب ) ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۱ ات ۳ 2 
حنکزك (۶), بسه فرستکی نیشابور؛ ۱۳۹ كثكِ_ ۳ 
حنوح (۰)8 4۸ ۱ ۳ 
خبوشان » ۱۱۰ ی ی 
ختای » ۰۱۰ ۰۲۱ ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰۲۲ .یهار کف ۳۹ ۳ تفاس 
۰ -۰۱۵۲ ۰۱۵ و ,4 انهت ۷ 1.» ۱۸ 
۹ ۲۷ ۰1۹۳ ۱3۸۵:۰۱۷۶ .۶ م ]) 9 ال 
ختائیان » ٩۶ ٩‏ ۱۸۲ ۸۱۸۲ در رز امش ۳ 
خن » 1ج اه ۵۵ ۵5 ۵ج کب 9 0 ۱ 1 
ند » ۰12 ۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۸٩‏ 4 نت 
خراسان» 4 ٩‏ ۰۷ ۰۷۰ اح ) ۳ ۰٩‏ 1۰۹۷۲ ۱۲ انم ,لا 
۲۶ ۰۱۱-۷ ۰۱۳۱ ۵ ۱۲؛ ۰ ۴ ۰۱۹ ۱1 ۱ 
۱ ۱۸۲ تم ۹ ,+۲۰ ۲.۰۵ ۳۲۷ ۷" دنه 
۳ "۳ ون نشاپور» 1۳۰۹ و دای 
خلعان غزنوی » ۱۳۳ 0 1 اه :)۲۱ :۰1 گت .وی 
۳ ری» ۱۱۰ 1 
خوارزم؛ 1 ۱ ح؛ ۸ ٩‏ ح ) ۰ ۷ ۰۷۲ ۰۱۰۱-۹1 1۹ 


مج و 


ِ ۱ ۱۲۰ ۱۲ ۹ 


خواف » ۰۱۱۸ 7 


خوجاتبونسفین () شهری بوده در خیای یعنی جین شمالی سس ۲ ی 


۹ ۲ 
3 


كت 
دار السلام بخداد ‏ و ۱ ی و وه 
دامغان » 5 ۳ 


۳۳۹ فپرست ماکن و القبائل؛ 


دیوس 
۰٩۳ ۸۰ ۸۹ ۱‏ 


د بو سیه 
دربند » ۰۱111 
درنا ۰۱۹ 
دروازه سرماجان (در مرو)» ۱۲۱ 
دروازه شتربانان (در نیشابور)» ۱۴۹ 
دروازه شپرستان (در مرو)۰ ۰۱۳٩‏ 
دروازه صونی خانه (در اثرار)» 16" 
دروازه فیروزی (در مرو) ۱۳ 
دروازه فابیلان (در خوارزم)» ۹۹ 
دروازه مازگاه (در سرفند)» ۹4 
دسهرد » ۱۳ 

دیاربک ۰۳۱ 


رادکان؛ ۱ 

روس » 411۱6 ۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۳۲6 
روم» ۰۱۸۰ ۰۲۰6 ۲1۲۳ ۰۳۲۱۶ ۰۲۲۲ 
رک ۵ ۸ 


زابل » ۰ 
زاوه » ۰۱۱۳ 
زرنوق » ۰۷۲ ۲۷۷ 
زورابد» ۰۱۱۸ 


سافیز» ار فبایل اتراگ ۳۹ (شرح در ح)؛ 
سبزوار » ۰۱۸ 


فبرست #ماکن. و الثبائل» ۲۷۷ 


اس ۰۱۱۵ 

عستان ۰ ۰۱۱۸ 

و 9 

سرای ؛ شهپری که باتو بن توتی بن چنگز خان نایز زود ایتیل زولگ) 
بنا نهاد » ۲۲۲ 

سرای رابم ملكك » در ار ۸۷ 

سرای سنجر ملك » در خار ۸۷ 

سس وزیدان » در خارا» ۰۸۲ )٩۳‏ 

سرخ جویان » در حدود بدخشان» ۳ ۱ 

سرخس / ۱۱۸ ۸۱۳۵-۱۲۱ ۱۲۷ 41۲۸ 41۲۰ 

سسین) ۲۱ ۱6۰ ۰۲۰۵ 

سقناق » ۰7۱۷ 7۸ 

سلنکا» رود -؛ .4 

سلنکای » ۱۵ ۰ ) ۸۱۵۶ 1۱۱ 

سین » ۱۰۲ 

سرقند » ۳۱ج ‌آ ‌ (‌ ۰۷ ۷//5۳۴:/7(۴/۲۳۵ ۷ 6 ۷ ۷ ۲ ۳ ۰٩۷‏ ۰۱.۰۱ 
۱۰( ۸۰ ۳ +۱۱ ۱۰۲۱6 ۱۱ 

سنان» ۰۱۱۵ 

میربه چنسك , ایالتی در سیبری » ۱ج 

سنجان ۰ ۱۱۸ 

سند» اپ - ۱.۰1 ۱۱۳ 

کت ۰( 

سومفول» ۱۵4؛ 

سیبری ) ۱ج 

سیقوران » ۱۰۸؛ 


۳۷۸ ثبرست اکن ۳ الفبائل » 


شادیاخ؛ ۰۱۳۲ ۱۳۹ 

شام» ٩‏ ۰۱۷ ۳۹ ۰۷۲ ۱9۹ ۲۱4 ۲۲۲: 
شرغ » ۷۹ 

۱ 
شپرستانه » ۷۲ ۱۲۲ 

شیراز ۰ ۰۸۸ ۰۱۷۲ ۱۸۹ 


طالفان (در خراسان)» ٩۲‏ +۱۰۶ ۱۰۵ ۰۱۰7 ۱11۹ ۱ ۰2۱۳ 
طامعو()» شهری از ختای» 4۱7۷ 
طوس » ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۱۳۲ ۱۱۳ ۱۳۸-۱۳۲ 


عاد , ۱۲ 

خر ۲۲ 

عراق» ۱ ۱۳۱۱۱۰۰۷۵ ۱4 ۱۸۲ ۲۰۵ ۲۱۲ 
عراقین» ٩‏ +۱1۶ 

عان» ۱7 ۱۷۰ 


غرجستان » ۰ج 
غزنه 
غزنین 
خمدان؛ ۱ 


2 ۰ج 


[بنو] غسان؛ قبیله ازعرب» ۱۳ج 


فارس ؛ ۵ .۰ ۰6۲ ۱ ۲ 
فرات ؛ ۰0۰ ۱۸ ۱) 


فرشاور) 2 ۰ رجوع کید نیز پیشاور» 


و#برست ماکن و القبائل » ۱۳۷۹ 


فرغانه , ۰۷۴ ۲۳۲ 

فرنگ ) ۵ ۵ ۲۲ 

فتاکت ‏ ۵۷ ۵ ۷۰ ۰۷۳ ۱۱۱۱ 
فولاد » 7 ۷ 

[بنو] فهم ؛ قبیل از عرب؛ ۰۱۹۷ 


قار» ۱۳۸ 

فتلغ » دی در حدود امالیخ و فوناس» ۲۲۷ 

قتلغ بالیخ» نام مخوی فصبه زرنوق ؛ ۷۷ 

فراناش » ۱۸۱ 

ندیه ی وی میاه 2 

فراخواجه » دق در ایغور» ۲۲ 

۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱1۹ ۱۵۱۰/۷۰ (1٩ ۰4۰. ۹ » فراقورم‎ 
۲۱ ۰۲۰۰ ۱٩۲ ۰۱۸۲ ۹ 

قرافوم» منازه معروف بین خوارزم و مرو» ٩ح‏ (فریب بیفین است 
که در ص 1٩‏ س ۱ و ص ۳ صواب همین کلمه است 
«فرآفورم») » 

فراگرل ۱۱۱ 

فراموران » رود خانه -) نام مفو رود خانه هوانگ هو در جین شا » 
اه (شر ح در ج)» 

قربالیغ ‏ نام جد ید شپر بلاسافون » 1۳ 

َرثی سوری» نام قصر اوکای فاان بن چنگیز خان در حوالی فراقورم» ۱۹۴ 

سك فبایل اتراك (۲ ۱۵ ۲ 1ج 
ق (قرلثان) » از قبایل اتراك (1) ۱ج 9۷ 


)۱( جامع التوار طبع برزن ج ۱ ص ۱۱۸ ؛ )۲ ایضا » ج ۱ ۱ 


۳۰ فبرست ماکن و القبائل » 


فزوین » ۱۱۵ 

فطوان : ۷ 

ففجاق ؛ دش -» قوم - ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۵۶ ۱۵۰ ۱۱۲۱۱۵۷ 
۲ ۰۱۹۰ ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۱ 

فلعه صعلوك » ۱۲۱ 

قلعه کیت (۴)» ۱۱7 

قلعه کلات» ۱۳ 

قلعه مرغه» ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ 

قلعه نو ۱۳ 

قلان تاثی, ۸۱۱۱ ۲۲۱ 

کییاک » اه (شرح در ج)» 

فلاغجو» .4 

قتاس (قوناس)» ۲۱ ۰۲۱ ۰0۷ ۰۱۹۵ ۰۲۳۰ 

قفلی (فنقلیان) » از قبایل اتراك ۸۳ ۷۰ ۸ ۹۵ ۱۵۲ 

قنقورات » از قبایل مغول (۰۳ ۲۸ 

فومش » ۱۱۵ 

فوناس » رجوع کنید بقدلی » 

قوناق » ۰۲۱ ۰۱4۰ ۰۲۱۷ 

قفپستان » ۹۳9 

قبات » از قبایل مفول()» ۲۰ (شرح در ع)؛ 

(۱) چامع التوا رخ طبع برزین ج ا ۳ (0 ایضا, ج ۱ ص ۱۹۰؛ 

() لفظ قیات اطلاق میشود بطور عوم بر جیع اقوامی که از نسل قبل خان (پدر برتان 

هادر پدر یسوکای بهادر پدر چنگْز خان) پدید امث اند» و بطور خصوص بر اقوامی 


ک از 2 ۳ فیان بن برتان ره هد در اون ولد امن اند .و بطور اخص بر 
فرزندان و نوا د گان بسوکای بپادر بد زر جنگز خان که ایشان‌را قیات بورجفین گوبند 


و بورجفین پعنی اثهل چنم (رجوع کید جامع التواریخ طبع پرزین ج۱ ص :۱۷ 


ری اما ی الفتاتل ۱ ۳۸۱ 


هت ند و ری نس کرد ری رت بر ی ی ی ی یر ی ٩‏ ۳ 


قالیخ » ۱ (شرح در ح)؛ ۹۰۰ ۱ ۸ ۱ 


کابل» .۱۲ج 

8 

کاششر» ۱ج ۷ 4 .0-- ]۵ ) ۶ج ۱ 

8 ّ قبایل انراك ) ۲ رجوع کنید ببکرین ) 
کرزوان ۰۱.۰ 

کرمان» ۱۱۹ ۲۰۵ ۱۳۱۲ 

۱ (نزديك غزنه)» ۱۰۸ 

کرمینیه » ۸٩‏ 
کننت (کرات)» از بل اه 0 ۳۱ اع؛ دح 
کلار» اقوام -) ۵۱۷( ۳۵ ۱ "۰۳ 

کلان (کران)»بورت اصل و تنگ.چنی خان(, 8( 
1 جهود ) اه ح » ۱ 


کشبیکهود » اه ح» 

کميكت ؛ ۱ حج» 

ک کهجیوت ؛ اه ح ) 

اکنت (ینی ککنت)» ٩‏ ۰۷ 

کنکرت » ۳۹ 

کوجا» 4 

کوفان» هان کوفه است » ۱۳۲۴ 

و ج ۲ ص 4*۲ ۸۷۱ 40۸۲ و مراد از قیات ون در جیهانگدای ص ۲٩‏ وم 
قبایل فیات است نه ]یه در حاشیه صبلی, ذکر شه ک يك شعبه تقصوصی از قیات 
است ) 


4 جامع الوا ری طبع برزین ص‌ ۵۱۹ )1( رجوع کید عجامم الوا ری 
طبع بلوشه ص ۲۷ ) 9 


۳۸۱ #برست /۷ماکن و القبائل 


کول سرای ؛ از حال هرفند » ۱ ٩۲‏ 
کوجه» اج 

کرجستان» و ۳۱ 
2 ۳ دامغان ‏ ۱۱۰ 


هرا » ۱۰۸ 


لور» ۳۰۵ ۳۱۳ 
لوهاوور؛ ۱۱1" 


مازندران» ۱۱6۰ ۱۲۲ 

مالن» ۱۷۸ 

ماجین ؛ ") ۱9۹ ۹ج 

4۲۱۱ ۸۲۰۵ ٩۷ ۸۵ ۸۶ ۸۱ ۷ ۰۲۲ ٩ 1 » ماوراء الثهر‎ 
1۸ ۱ ۱ 

ماوو باليخ (یعنی ده بد)؛ نام مغوی بامیان؛ ۱.۰ 

و بالیغ نام مغول شهر اردو بالیغ که یی از شهرهای قدم ایغور بوده 
نزديكك فراقورم» .۰۶ ۱۹۲ 

ماهیاباد ؛ از محلات مرو » 1۱۱ 

مدرسه خانی (در مخارا)؛ ۸۶ 

مدرسه مسعودیه (در تخارا)؛ ۸۵ 

فلرسه ای در و۱۳۱۵ 

مد بنة السلام (بغداد)؛ ۷۵ 

مراغه » ۱۱ 

مراوریل ایلا(۶): ۲۲۷ 

مرغریان؛ از فبایل اتراك (ظ) ۱۳۱ 


فپرست ماک و القبائل ؛ ۳۸۳ 


مرکیت ؛ از قبایل مفول ۰ 4۷ج 

مرو (مرو الشامجان) ٩ج‏ ۰۷۰ ۰۱۱۸ ۱۳۲۱۱ ۱۳۸ 

مروجق : ۱۱۸ ۰ 

مرو الروذ» ۰2۱۱۸ ۱۳۱ 

مشهد مقدس ‏ 1۰۰ ۲۰۱ 

۲٩ مصر»‎ 

مفول» ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۸-۱۹ ۲۲ ۲۵ ۳۱ ۳۰-۲۸ ۲۱ج ۳۸ 
۲«( ۷ج 9۰ اه ح ) ۳۲ ۵8 ۹-۷ ۵ ۰1۷1 ۰1۸ 
۱ ۲ ۵ ار ها ۵ :۱ اه 
۹ ۷ ۲ ۰2۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲-۱۲۲ ۱۲۸- 
۰ ۲۰ ۱۲۹-۱ ۲ح» اه ۱ ۷ ۷ ۰ ۰۱ 
۲ ۰ ۲ ۰۱۸۵ ۰2۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۱۹۱ 
۷ ۰۲۲۰ ۲۲۱۰۲۲۲ 

ید فا یا اه تایه ری 

مکس (ظاهر! مراد شپر مسکی است)؛ ۰۲۳۲ ۳۳۰ 

مک ) ۱.۳ ۱ 

منزی » بعنی چین جنوبی» ۰۱۵۶ ۱۸۲ (شرح در ح)؛ ۱ («که اقصای 
ختای است »)؛ 

موصل » ۳۰۵ ۲۱۲ 

موغان » ۱۱ 

مولتان » ۱۱۲ 


نامکكک » شپری از ختای» ۰۱۰۳ 


۳۸۹ فهرست ماکن و القبائل » 


ناهان» از قبایل اتراك( ٩۲ج‏ .۰۲ج 4۸۰4۷ ۸ج 
نخچوان » ۱۱ 

مخشب » ۰۱۰۱ ۱.۲ .۳ ۰ ۱۲۱ 

نس ۱۱۸ ۱۳۴۳ ۱۳۱ لاه 

نشابور (نبشابور» نیسابور: نسابور)» ۱۱ ۱۱۸ ۱۳۸ ۱۰-۱۳۳ 
نصاری» ۰۱۸ 4٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲۰ 

نصرت کوه (قلعه طالتان)» ۱.4 

۳ (چین جنویی)» ۱۸۲ 

نوبهار» نام انشکه بوده در بل ۱۰( 

نور» از محال مخارا» 0۷۸ ۷۹ 

نوقان» ۰۱۱6 ۱۳۸) 


وخش؛ ۲ ٩۲‏ 
وراری (*)» دره -؛ .۵ 
ولگ پر -» ۲۳۲ج) 


هراة» ۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۰ 

هدان» ۰۱۱۰ ۱۱۱3 ۱۸۳ 

هند » 1۲ 

هندو (هنود)» ۰۲۷ ۱۰٩‏ ۰۱۳۲ ۱۷۵ 

۲۱۲ ۰۱۷۱ ۱۱۲ ۰۱۰٩ هندوستان»‎ 

هو نگ هر ) نام چبنی رود خانه و در چین شال » اواج 


بازر» ۰۱۱۸ ۱۳۲ 


() جامع التوارخ طبع برزین ج۱ ص ۱۵-۱۳۱ 


فهرست لاماکن و التبائل؛ ۳۸۰ 
یاق بازر» حصار - ۰۱۲۰ ۱۳۲ ۱ 
۳ ۱ج رجوع کنید باییل » ۱ "۳ 
یی کنت ؛ ن1 ۳۷ رجوع کنید ی 
ینیسی » رود -» 01 ح» 

(سماء الشكرکة الفراء ع) 
باکور(*)» ۳۰۵ ۳۱۳ 


۳۸۱ 


بابر نامه ) سس 
برهان قاطم » ٩‏ ج) 


تاج الرهن 2 لاه 

تارخ آبن ن ای ۱۸۷ 

تاره جهانگای جوینی (هین کتاب)؛ ۷ 

ناریخ طبری » ۱۸۷ 

تا رخ میتی (لای النضه بت بت تن اجبار العتی) » ٩۱‏ 

اه (لفعالی)» ۵ ۱۳۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۶ 
۰1٩۰ ۶‏ ۰۲۲۲ (ح ق جمیم الواضع)» 

1 لیا - شيز عطار» اج 

تزوك تموری» ۱۰۲ 


التواریخ ات د الدین فضل الّه الوزیر)» ۱۰ ۸۳۵ ۰۲۷ ۰۲٩‏ 
۱۱ 4 4۲ ۵ ۱ ۲ ۱۱۱ ۲ 6ب 

۱۱ ۰۱۱1۳ ۸۱۰/۸ ۱۰۲ ۰۱۰6 ۱۰۲ ۰٩٩ ۹۷ ٩۵ ۲ ۵ 
۱71۵ ۱۵۵ ۱۵۲ ۱۵۰ ۱2۵ ۱۵۶۵ ۱۲ ۱۳, ۱۱ 
۳,2 ۰۲۰۲ 4۱۹٩ ۱۹۸ ۰۱۹+ ۱۹۰ ۱۸۱ ۱۷۷ ) ۵ 

ها ۱ ۱۱ ۱ ۰( ی 


جهانگنای جوینی» 4۵۱ ۰1۲ ۰۱۸۲ ۰۲۲۲ (ح ق جهیع الواضع)» رجوع 
یل نیز بتارخ جهانگنای جویخ ) ۱ 


تفت :| آس یز ( مخو| ند میر) » 1ج 
اتحماسة (لابی تمام حبیب بن اوس الطی)» ۱7ج ۱15 


دیوان ابراهم بن عثمان الغزی» 1۴ جح 
رو ضة الصنا ( لبرخواند)» ۲ 
زج ابمخانی (از خواجه نصیر الد ین طوسی ) » .۳ ۸ 


سکلاخ (قابوسی است ترکی بنارسی تألیف میرزا مهدیخان نادری)» ۳۲۱۷؛ 
سيرة جلال الدین منکبرنی (حید بن امد النسوی)؛ ۷٩ج‏ ۱.۸ 


شرح احباسة (للخطیب التبریزی)» 0 ۰ ۲ ۱ ( ق 
جیع اطواضع)؛ ۱ 


ظر نامه (لشرف الذین عل الیزدی) ؛ ۲ جح 


جایب اخلوقات (لزکریا بن محبد القزوینی)؛ 16۳ح؛ 
تاات مير زا مبدشخان نادری)) ۷ 


قاموس دزک » ۵ ج» 
فران » ۸۱ ۱۳۰ 6 


۳۸۸ گترنست الکشت 


کرستمانی پرسان یعنی متقبات از نظر و نثر فاری (تألیف شفر 
فرانسوی)» ۱۱۸ 
کشاف » تفسیر -) (لازخشری) » ۱ 


باب 4لیاب (نور لین ید الموفی)» 9٩‏ ح» ۱۹۰ ؛ 
لسان العرب ؛ ۷ ۱ج 


جبل التواریخغ (مصنف غیر معلوم است)» ۱5۳ ح؛ 

خنصر سنگلاخ» .1 رجوع کنید نعدن ) 

مرزبان نامه ( لسعد الدین الوراوینی)» ۴ج 

اازهر (للسیوطی) ؛ ۲ج 

مطام السعدین (لعبد الیزاق اسر فندی): ۱۳ج 

میم البلدان (لیاقوت انحموی)» ۰۷۶ ۷٩ج‏ ۱۲۲ج» ۱۲ج» ۱۷۹ج)» 
ز زا 

نفد مه ابن خلدون؛ ۱ 


نقشه تارینی شهرونر مدکه» مج 


پاسا نامه بزرگد» (مجموعه از طوامیر بوده مشتمل برقواینن و احکای که 
چنگیز خان وضع کرده و در خزانهُ معتبران پادشاه زادگان بوده و 
بهر وفت که خانی بر تخت نشستی يا خواسنندی که لشکری بزرگد 
بر ندانند و يا بادشاه زادگان جعبت ساخته در مصام ملكك و 
تدییر آن شروع پیوسنندی آن طومارها حاض رکرده بنای کارها بر ان 
هادندی و تعبیةٌ لفکرها و تخاریب بلاد و شهرها بر آن شیوه پیش 
گرفنندی)» ۱۷ ۱ 

غبة الدهر (لعالی)» ۲ ۲ ۱1 (ح ف جیم الواضع) ؛ 


فارست تصاوبر 
(/ ۱ 


رت تصاویر 


عکس يك صفیه از نسنه ۱ معض نمونه ۱ 
ٍِِ ۱ ِ ۳ ۰ ۳ 
۳1۳ 
۴ - عکس صفیهٌ اخر از سنه ‏ 
9 1 : چانکک ورا از بلاد 
ساموفه بپادر شهر ج 
- تحاصره مو 
۳۷ جنگ خان 
1 - دربار باتو بن توئی بن چن 


در ابتدای کاب 


ک و 
مقابل ص فز 
مثابل ص ۱4۷ 


مقابل ص ۱۰4 
مقابل ص ۲۲۲ 


۳۷ مان س ۲ و ۲ ۳ این یات افز وده هرد « بیات ؛ ص ۵ ]6 


تا موه و با متا انه وه الاو گر ار تا مشتاه فوقانیه قصبه 
بوده است قریب چهل فرع در جنوب شرق بغداد در سرحد ارستان ایران و عنمانی 
در «پشت کوء» حالیه مقابل بتدیجین (مندفی يا مندلیج حالِه) و اکون نیز گربا 
آثار و خرایهای آن باق است واصل ام آن ناحیه‌را نز ییات میگنته اند» و بادر‌ایا 
3 باکنابا > دو قصبه دیگراست از نوای بفداد در طرف خپروان و اون ندز 
بهمین اسم بای اند با چند موضع دیگ شه از توا بم بیات ت#وسوب یله اسنت (رجوع ‏ 
کید بنزهة القلوب در «ییات» و «بندنجین»» و کار مر در حوائی جامع التواریم 
ص ۱ ۰۲ و 04 ,63 .0۳ ماما «صامظ علا که ملسم 1۵ معصعتدا؟ ص و بعضی 
زقشه‌ها و کتب جغراق جد ید) ) 

(0) کذا فی ب ۰ و همین صواب است رجوع کید بحاشيه بعد؛ 

کذا ف آب ده» و هين صواب است لاغیر» و افوی دلیل بر آنکه تأق 
درایجا با تا* است نه با یاء انست که اين قلعه‌را طاق با طاء موافه نیز گویند 
چنانکه در مطلع سعدین عبد اارژاق سرقندی در فصل حکام وان ار به متطوو._ استنت: 
س «و شهوت ی بعتتن [مراد مرا زر یه فد سید که حکام‌را و ۳ شد که 
خروج خواهد کرد امیر ارغونشاه ... اورا گرفته بتلعه تا که طاق ۸ گویند بولایت 
یآژر فرستاد » (مطلع سعد ین سین تون 0 1 ,12 ۵0۵ص ,ام 

۵ وا فد ه و اعوات: لا رخ 


۳16 0۲ 021۴۸۲۵ رکمتلن ۳11۳۲ 


1۳۰2۰ 
11 وم اه مه ما ام ما ما و ک ۳۵۳۵۵۵ ۳۲2020111 


۰ ۲۱۳ 1 .1 
-:۸ ۱۵/۵ »4 تسف ,4201110۳ 2/16 ۵ ۵۵۱ 23:0 


1 . ۰ 2-14000191 
۱ 2 و ۳ ره رت 20 2::6»] 

11 ود 2 اج ۰ ۰ ۰ ۰ 4-1044 0 
11 1,۷ و ۳ رن ۱-۹ 
۵ ۵۲ 002۲ 00:0 12۵610 ۵۳۹۵۵۵ ۱ کع۵0 62۳۵2 

11 ۱ ۰ .۰ .010021 3/615 0 
۱ ۳ وس ۳ 9 ۵4 /::/ زه ع416»401 

11 و رگ که م۵0 مردررمیاک 
1,1۷ و ام ام ام و ۰ ۰ گر 22 گزن کجا مور «عیو() 


۰ ۲1۳ 1 .]1 
6 22 ۵۸ 2#طواع-صهطج[-۲1۵-۰1 ۰12 ء زه ,»1 


 .  . 2 2. ٩ 1۷ 111‏ .6010005111010 کل 0 
11 8 ۳ ع ی 0 وج ۵۲۵۳۵ ۵ ۳۵۶ 
1/۷ . .۰ 2040-10504۷7[ 16 ۵ ۵1۳0۵059220 1۶ 0 ۵۶( 
1,۷1 ۰ .۰ 606101 1225 0۲ 156۵ (۵1 2 7) دزم2۵ ۸۱/۵۲02056۲ 


۵61 12 20 0661۲۲۸ 6۵95۳۵46120115 ۵94 ک 200۳ 4۳6/2۵26 


11], ۱ 0116۳85 0۳8 711۳۳ 517۲۲۲0 1 ۲ ۰ ۰ 


1 ره ام ۰ ۲۰ ۷2/۵۵/۵۵۵۰ 2۵-۱۷۷۵۷۲۲5 ۳۲۵ 
11 ار ار ۰ -/72/2 5اطوطجط1۴-ط20 موم 


1 .۰ 121111688۰ 1 6۵ عصه‌صمعام‌ونه 15 2ع0عو-وعه هه۲ ۲ 
11 رد و و و 8اطاناان21-1 عنعاقط۹ عطا م۴ 
ی ان ۰ 52806۰ 66 ۳۲۵8 
01 ده 2 و ۸-6 8 -28111 1 . ح[ 02۳ 
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[1۷ 1 1+00 1(][ 1 ۷۰, 2),11 


مصح 4عوع۳۱0ه2 7اطونزه ۸۷6 1 طهنعاوصه عطا هل مول:2 20 
که رظ۱6۵0 130۲۵۵ صهاورع۴ ونط ۵18ص واه ماه #ااوصونموععه 
من وعممص 10۵ عصمو . و . طمتقوتصه . عط . ها ر016 620210 1۵۲ 
0 60 506 ۲0 #7صه0 .۰ ۸6665521۲ ۳۵6 10 20062۲60 
«وزای 12۳0 ون ۲۳6۵۵0 1۵0 ۵۳6۱6۲ ۲21[۷تده ۱/۵۱۱0 وچ 56۴012۲5 


6 6( جرا فده ۵۲ صماجزمم م۱۵6۵ مطع 2 ره ورن 165 1۳ 


رآ 13100۷۷ .2) ]۸۳ ۳۲,1۷۷ 
011686 ۲6۴۸۵۲۵۱:6 
) ۰ 4 ا5اعا۸ 
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11 [۷ 1 ۱:01] ۷۰ 


حد) 680 .۸.۳۲ ۷6۵۲ عط) 1 ۵11؟-0-1 وج هو عوبامطوع: عظع 
ر10240عظ 10 عصصه صهزعع۳ عطع عان۷-( یال زج۷ (2--1281 .12 .۵ 
ر11110 0۳۵۵6۵۵60 رقطصلقطه ظ1 صصنظ باه ررههه582/20-22 8 2۲۲6960 
5 211 0۱۵15160 وج روع‌هایه وه وا 6۵۵8862۲60 
0 6۲۸۵۵ ۲تاحط ۷22-1 م۱6 ۲۷۷ .عاصو0صع1ه لعنعصع1عوم 
۳128۵0۵ و صنط ره ینب اه ۲۲۱۵0 عظ رج5۷:1 ۲۲۵۲ 
جع 0صظ ,0160 تقاط نومه جع قطهد‌ام ط۵ ۷۷۲۲6۲6 
۵ ۶( 10۲ اوهو عط رعصنع( عصعععط (! ما۸ 1 و( 
10060 ع واه عط مصه زوعب[عفصصعط) ‏ 4نظ مطل . رکتع۳۵)1ه 
10188 40ظ1 بصع 6 هه طصمصه ج ۱60 حون نا خلظ؟ هن 
60 وان[ 6۱۵ اه تعلیا: ظع صعظ 1 ,(1283 .12 ,0۸۵ 681 :۸۰۳1 18 
۲ عطه عط 1۵۲ بواا۲ناهعو 4 ۲۸ ۲۲۵۴ 
40 «ع۲ظ باه :حون وه عنط عطعنمط فصم رقنژ-0 تاو هط 
۵۲ وا 6اه ۷۳۱6 ۱۱۵۱6 2 یط سعاه موجه 12196 ۱1۳2 
له یال هو صم و۹1۳ ۵ مهو مط ‏ ۲۲۵۵0ع]صهم ‏ له رت)062 
۲ ۳6 20۱0 ,۱-۸1۲ ناصطاز صرنا-ل بان ز۷2 لصه مصهتویع1 ع6ظ6 1(18 
۶۵ 211 سعله مبارا نا وم منطو عمط 1 .۶ مقطکاجژ .ها کر 
۰ ۷۵۸۲ 2 68( ]0 
۲ قاط 220 رروطامدتوونه عنطع ۵۶ معزطاناه 46 وطر- ۸۴۸2 
یی له روتطول:1۵ ربواناندامد له 0ععفع‌وووم ۷۵۶۲6 رطا(0-1 نافجطه 
وج ععلاویاز ها متفه 9۵۲۵ 220 روالقاه ظ1 86۲16866۵ 
۷۷۲۲۵۲6 ر4رنه۶(-20/ 136 معلمهعن ۳6 10۲ 6۵89۱06221108 


: 108 3۱6 وا ۷6۲96 وتط 0۲ 220 ر۳۲۵096 2۳0 ۷656 1۳ 


98( 00مع یه طا فعصی )فنص ۵2۵۲۵0 6۵0 ]۰1 
1 وه رس ومتجعب ب«مالوسی هه 206 معط اطع عبط 
1 )2 محطع ممعجع: معطاه مه 0۲] وز معط فل ۲02۲ ع0 اي وه ۵ع۸ 

۳ ۵ ۲۵8۲ 106 هه رجات 6۲ظ 60طوذباعه1)ور(1 


-(می هه ۱6۵4 162۲۵60 ومد که ممتام‌ 1۸۳۲۵0 ۲۳6 ولصه ۳16۲6 
و2211 که حاقططه 001-۷۷ ؟ ها 0عصصصهات1 1۷1۲22 عباه2ع1 
1912 ,20 ۷۲۵۲6۲ هه 16 60ععلم‌صرمی م7 راعجع) فنط ۵1 601۲0۲ ۲6 


.۰ 1,۲۲۷ .۳ ]0 100۵6 ۳6 ۵ 1 .ظ ععه (1 
۰ 12]۱۷ . ]۵ ۲۵0۵6 6) 2 2 ,ظ 566 (2 


1 ] 1۰0۵1(][ ) 0۰ ۹9 


-اصیظ هماع 0ج رقتاط 118 20 ر27096 1 0و ر 29 ۵ 6ظ) 
10۵۷068 66۲۵1 ۵۲ عوا 206 220 ر1۳661856 فلط) ۷۱6 9201098 
ون 2۲۵ 0+ طون عم 600 عهنردتم راون 1 ۲مععطس وهون) 
۵ 1۶ 16 تسم( .حق 2 عطع م۳ [۲عومعه 6۵)۲6860:ظ)] 
ال بمطونمط) عون همااز 7 2 6920و 10تمطو مق 2 عط 26 
اوه ط1 عتج قح هو گم )مومع هه عمط بما . قممنطاصوم. فلظ 
رصح که بولننع معط عتقط وج یی که ععنوه‌لتجم معط هد بانب 
و ونا۲10ع) 2208 دون رلهع6) ۷6۵)۷۲6 هون 24طظ ۵و ر0۲11۳86 
0 ۵ 1 24ظ 4حظ ,مدای همع وفنطا 2۷6۲۶ تبحص رآ 
۵۸ 61۱6۷60 هط مه م۷۵ 1 ری‌وهمعنهصدمی و9 92 6ظ) 
0 6 وه 060ههصصصصی )0۳ و۳۱۷1 معط 1 .[52)6 مهس 86 
اععدمه2 ۳66 6۲و ووب9 5220-7۵ 16 طوج1-1 12ظ؟ جح ز ذنجه 
۵ 6 20 1-11۳8 291۲۵اظ عمط روهمج تعطاه 6ظ) 
۷ رومتصموته .۵ ره عط) وهت قاط 1 .| زااتم‌نامجی| حهنط 
ع(ومعم 6ط) همع 2۷6۲۲۵0 0ج ععزطاه عنط 60صنهاع2 هنود لا 

6 فنصنم_ زتعظ) 


21-۰ 2-۵۶۸۵ 129۳:1-902۲015 وطا جه۳۳۵ (و) 


0-4 7/۵- 5 12۵0۲۳1-۵201 .ظ یاوه ۷ ودوة‌جام]1-1۷ ناخ 
بای ۵ کز رقعجصه۷ ند جا عات۲۵ دج و۲ 0 رهز ه/1-] رنه 
۰ 2111 وزر(-) بجاخاوج 1ه ۶هرمره ۵221-1۳۲ ۲۷۷۵۶ 6 0 2۱688686 
ار ۱ 
۰ اه وهاجه66۲0۱۵ ۴*۵۲ ۵۲ ,۲۷۵/۵۵۸/4 5 1۳2۱111624۳ 
6 (2--1382 ,1 .۵ -) 784 ۸.۳۲۰ 18 0160 12۳71-02۲01 فا[ 
مج وا طمنطس رتمطنبظ یاه له ععامه ههزسهماه1 عظ) 81۷65 
:15 .؟ ,2071 ۸296 ولط0 )موجه و۳2 مظ) 1۳۵8 


10۰و ععمجه عطع مهن .ظ معصصصهوت] .ها 121116 ۳۸2 

2۵41 22-]2220ی عطا ۵۶ صمو رحزن- نت خظ۰ ام4س/72-]2220ی دنا۲10 
6 ۵۲ ععطامته مصه رئصهفه ده اهرورجس تاج دزرا-1 ۷ 2طظ 
که ۲مالتجدی روف1؟ که 2۲منه رطانلژ-1 حعصحطگ |س2-]210ي 
۵ ۱/2۵ ر00۳82115 ومع که عاوزهنآ )فنص هه 56206 
7 ۷ ۳۱6 )هه اوه هه #تمهاممموممهه ‏ رهنا۷ ۵ 
۴ 220 رقصلج 69۵۳۷۵۵ 8ج رقاععزداه فبمنم 107 همه امه 
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۹۵ [1۷ 1 1:01 ][ )/ 1 (۷ ۰ 


7صح ظ1 ۵8۲10860 اه و1 رلقطم‌ موجه عصلهط ۵۶ ظعاو رهب 
6 1 ۲0۲ بااازطازوممووع: عط هه ربوتمفنط .10201۷6 مناج 
:6 وه وا 16 ,۵۲۲۵۲۵۲ 86 ۷۷۱۲۲ ۲6۹۲5 
۵۵ مو1ههناه [و اونا ]1 طان1- نالوج ۶۰ :۱2 وا ۵۶ ۶۸0 
0 0۵6۶ ۷۵۵ تاوداه ۲۲ اقطا 6866 عط 0 ۳۵۱260 ور غهطبه وا 
40 284 ررر0۵4 9220-1۳2۶ 16 )هت [-اد صرناتل نا افطندود 
00 نالوج ۲( ۵0 عصصهع ۲عط)۵عظ فنط 0ص بجع ما یام 6 ۲۵ 12 
0 2 ۲۳15 ۰۷۷۱۱6 رط)ن0-1 با۲لوعآظ 20و مصصنط و6 فط) 1۵860)صعجه 200 
6 ,۲۵۷6۲560 6 ا0صصهه 1 ۵۳06۲ بوصج ععباعع1 [ و۲11 .۰ .2 
تعطه عطع مج ,2۲020 0عطوندانان صعع‌ها فقط 1 صعطس الهاهءمروع 
0ص ر وه فطع 1 6اطاهعصهم و1201 ود صمهه)۲۳2و 9۵86 : 6۵818۷60 
مج 0صقط فنط ما عوزبظ باوها1 ما م۷6 مرر0-1 نا۲لوها موهرناع۲عظ] 
7۷6۵ 1۵۱[0 دنه 0مه ره‌طاهاه:وه مج مه تقوم 2 220 0-2020 
.8هه1۵) موی عصه۵1] ۲و۵ همه ععمیوز 290 6 ۳6۵۲۱88 086 
و1۳ 5۵۷۷ 68 وا ۵۶ عاجع 46 21 ۷۵۲۵ م۲ وع1) تیاهن واناههآن ۲1 
0و وههمناهوتمهب! عطع ءقوع۲ع18 ما صهوععط عظ تهعم ۳6۷ عظ وه 280 
با 1096۲ معط 0صه رع‌طه۲01و2 6 جمهت 2226 20 هبا ۲2156 ۵ 
۵1 ۲۵ ط1 اه6ع7 بعط) رقناط) هطناعه صنط سحجی بعطا معطسه 0هخ۸ 
- 0 ۲و2 ظ |۳661 ] 0 0۲9۲ ۷6۵۲ 7عط) حعط1 معط 120164 20 
60 ۳67 1 .۱728 2 02 ۳6 ۷۲۵۲۵ حصعطا ۵۶ موجه وا 128[ 
۳۵ ۲۳26 راله عظ و[ رعط لنهه بصع عطا طز وج عظ 2۶ظ) 
-قتطه 6طع ها عناوم عمط ۲«طعلععظ همع ط1 0ص ر5161»2695 
-ععاصقط) ۵۶ جمناج۲اوم۳م ج موی هبات نا ود معط[ ,01۷6 
6 و15 رصعط) 10 نموه حنقوه مه رطعن 1۶۶ 604 1۵ عطز۷زع 
,6 1۷] 2۲۳2 6 18 28906۲60 2و2 167 11۲عوصدنط هر ۷9۷61 
صنج ۵اه ۰1 روصنل20 مفه‌صاع 6۷۲۵و عنط ۳6۵۵۵2۲60 عظ 200 
هه عمط وف وعبه و وه ۵6۵۵۵66 واط 966 
2 21 72۵ 1 طعبمط) مرفنط ۵۶ صنط معصهع ماه جع ناوخت۳1 10۵ 
8۵ :۲1۵1220 5210 ,عوه مص مه عاطاتعوععع2 و۷ عظ ظ6ظ۳ ۲1۳26 
عط مصطلط ت«حو 20 طز عحصق عظ مموطبه موه 86۲ 6۵ ۲عط1ظ . صطاظ 
و10 ج 10۲ 4عبوناجمع 0و هه روتطو:۳۵ طا ]1عفصصنط 2۲۵۹۲۲۵۲60 
4 رد6۲ااهه 16 وهس هط« صعنط 0ععاوج و۳۵1 «عظ1 ,1[6] ۷ 
6 فلط 24 0281جععو2 فطع م1 و ط‌نطس بجاو 16 : ۳6۵1۱60 26 
0 ومع 6۳۲16 0ج ویامنععی اهجهع۱۲عره ععهمو. وع1۳00۵11 


1 2 کر [ ,۸1۷ ) [](1 150 1 زا [ 


0 ۷۱۰1-118 ۳۰۸۱2 280 روعباععصعطع من مطاب رقتعط) 9۳۵ وب عظ6 
معط 1 ,(1283 .1۲ ,۸۵ عح) 681 ,۸۰۳۲ 13 ,26۲ ۵ 2 و۳۱02 1۳ 
و۲2۵ باقوج مانا.ل تاعصمحده 1۵۲ 0عهصنههاه وتنانلژ 16 0۶ انا 6ظ) 
کیاط ز صنط طویمتط فظ. همه ما رطقاطععظ مد اجه ]ه 
۰6 6۲۳۵0)جهم عظ صعط 1 ,ون سعاو مج صنط همع اطع 
جح رصدنویعظ عطع (! میات نله هه و۹1۳8 ۵۶ 20۷6۲8۸8۵۵۵6 
و( 2101۳7240[ . ۵۸۱؟ اه عط 0ج رععط)۱-۸ سصطز صزنا.ل یال [1۷2 
۶ 1۳۵۵ اه تساه (* وناانا اجمبته و صتا‌وضظ هع7 2 تاج بط 
-ا0ا0ظ ۵ ۵نجون‌وومی ۷۵۲۵ ۵0۱۵۲ فنط فجه ورن-4 0 ۰۵12 .068۱ 
هم رنی‌آاوناز رهنهاه ۶ه هلاه طا ععصماتموبه ردراطاول ۱۵ ر11)۲ 
همه عظ1 ۵۵4۵۲( 4۵ 0691۲6 هط 0صج عاومعج عطه ۵7 08تحجهن 
و62 5۵86 ۱۷۱۵۲ 41ههد رلنهه فحط ۵و۵ هد ,۱۱۲۵۹۵010۱6 
920-0 96 ۶ه دوع ع6ظ ط1 فهس 020وعظ 1‏ بعقطا ‏ ۱301010 
عط طز بجع صععط فهط نز صقطع عفممتتماع ععمصو. ص(۱0-1 ۸12 
معنه معط تعاملو 2 معط ۵ ۰ ۰ ۰ 01۳6 
2 6 ۷۷۵۷۱۵ ۲66۵8۵۵6886 ونظط رصع( 4۵ 16 060162460 2۳06 »۵01 
5 ۵۷۵۲۶ ۱۵660۲ ۷۵۲6 6۲ ۵0 ,22224۲5 60۱452۱00 
مج ۲وعز! مطع مدز 64وع۲ععهز 0ص رعصتصعع۱ ۵ موه 290 
زوس م0 عظ) ور ععوتع۷ و واناتل با قاه؟ ۵۶ هه .عععصماعو مدع 


«ازء۷ 10۲ معط ح۳۵) [بامطه ۵6 ۲۵۵۷6۵ بع؟] روهظ عظ) ۵۶ 6۲1وع0 ۶0 
! ۵ 6 0 ۲یام عظ) ط) 276 فعمتامعمجمي ۳ 
1 ۷6۲۱۱۷ ۲0۲ روع08 ۷۱06-67۵ ۵ 0۵0۵1 09۷۵ ۲186 ۵0 0ع) 


۱۶ 9 
/ 


1 02۲۲0۵۷ وا دا 5۲21۲6860 صرظر 


وصاوع ۷۲۵6۵ ردهطانيج فطه عاممطا عصصوو 46 ۵۶ )27 ۲6۲ظ)مهصع2 18 

6 2 فاصنامعع رل فا 0-1۲19 نالود آظ که طمرعتومزها 6ظ) 
تاوه۵ بس«مط عمنطنمععن هه رتمطاباظ ناه ۵ ۳6۲6۲۵86۵ 32۷1۳82 
-0 ۵۱291۳۱ 0۷ 2۳0 رطفععه ۸۵ عیام عظ ۵ صنط ۵۳8۲60 ععهن 
5 ۷۷/۱۱ ,20660016 فنط [ من 2۷6و ما صهلم ج 06۷1960 1218 


۰92/00۳ راودم:۳۷ فدوطظ 16 ۲86 (1 

۰ ۱2۲۱۷ .۳ ۵۴ 100 ۳6) ۵ 2 .ظ 560 (2 

۳۱( 
0 ۸4 ۵۳۵۱۵6۲ ون بوطا 810 و۷2 2056 

۰ ۳۰ با ۷۵۰ (4 
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1,2 ۸ ۸۶ 1 [ ۸۲ 1101 ][ 1 10 (۷ . 


مج حتف 60همزامعصوعمهج عطع. 0ععمعاجعو |تااقط2ع) .2 .2) 
رطع ۲0 مللقصهو 280 بهه۲ع رتولنصوع فنط لو 0ص2 ه1076نط. 15 
0 ۰۸۱2 روت‌طاهها وس عقعطع 0ص .صنهاو لاه ۷۵۲۵ ت«عطا 2۳0 
211 ۵0+ عوهت «لجع ج 9۷۵۲۵ رصا(0-1"تعصهجطگ عمط ونط 220 
و وان-0 ب خاظ؟ ۶ه موه وا عوزسملام؟ عطع همع ز صعط) ]طعنهو وط« 


۷ 615905 : 


اطاونام عط) جع بامر فطع ما اتفعط بح کز رولن6ز۲ هر )۶ 
06 0۵ ۲666و ۵6 ۷0۱۵0 ۲۵0۱۵۵1۱6 ۱۷ ر2۳0 1 ۷۷۲۱۲۱61 
24 وا ع0۲جه 1 طمنط مومع فیامنعازو اومجه جع واز۷۵ ۲۵۲ 


9 ۶ ۶و 


6 ۲ ۵۷ ۵ ودنطامهر سمصعا ولمها۳؟ بجه ۱۳۳۵۱۱۵ رما [ 


0 ]ظ6ههمام‌ویاو واطاتااین 2 ۲زاقدو صها همعط (4) 
۰( ها [ 


۸2 0160 م0ظ۲ت رئتانااناخا-له 20صطضه .9 ۲اعاقطد .ظ . 20 حصهجی 1۷ 
اصعمعامموینو عطمصج موه ر(وت 1362 .2.1 ع-) 764 .۲ .۸ 
]۵۵4 6۵۲۱0۱60 1۱1610۱۵2۲ لهماطام ۳۱02۲2 و 2۱11۳20 صحا ۸۵ 
۶۲ ۲36 ۷۷۳۱۵۱ ۵۲ بل( 2۸۷۵۵۵0/0 96 ۵۶ فصملوو۳0۵۵۵۱) ۲۵۵۵۶ 
وج ومع ععامظ جوزسمااه! عظ1 ,ملظ بح 0عهزرم صفع‌ه . فقظ. 
: 601110 عقطع ۵1 مصصیاله۷ 966080 عط 01 45 .0 


6 ۳۱۵96 6ظ 0ص صصهدی ۷ .ها 20صصحصهوی ]۷ .0 ۷2111 ۰۳۸۵ 

-۵۲0 رطقفهناطدا ۵ 920-8 46 اه وج تن [حلج وتات ی م۰۸ 
0 ۱۳۷0۵ »و۵ 1 .0-1۱10 تاعموطد ر4نت92/20-1 میت عط ۵۶ ۲عظ۳) 
مه رقطعع‌داظ ۶ه علب عط هی 0صرها ۲۵ 0ج 6و1۵۵ 0 20۱9۷6۲ 
-و6۲وع0 اج عععووم:به وچ همه لعج مهمتانعهم فتاه 2)621860 
۸۶۲۵ ۲36 0۲| زاطونه | 40ج2 0۲60صناط عدنو| جع ۲86 ص1 0ص ,۲1010 
ر020ع2ظ 10 عصصوه هوهزویع۴6 عط) »اا]۷]۵[01-1۷ [1281-2 .1 .خر 
بانط 60صعصوته] مرقصنقطه هل له ناه ررفتر 3/20 2۲۵5۲60 
۵ ۱ اوه 2240 ۲۷و۲۵ فلظ . 6۵8۵8862100 
۵ 1801۳ ] 1۷]2086 مه7 ۸۵0 ,۲۵۲2106۲9 [80۵8۲12ههم فلظ ۸ 
۵0 صصنط ظز طانات ی ۹۸2 هه فظ ره 1۳۵88 010162000 
۵ .0160 واه مضه تتاصا 1 اوه حاعمها ۳۵۵۲۵ رظ14 1120022 
۶ اظ56 عظ (! عم0عط عط ۲۵ عصصهء قطههدا .ا صتطوتظ هه 


۵۳۰ 1662۲۷ دز ]۵ 1001 6ظ) نام 1 .ظ 9۵6 (۲ 
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117 11501] ۲۰ [2 2۰2۰ ۷1 


موس ماه عطع 0ععزعع۲ هنن ۰۸1 20 رقصتعطه و1 یط نام 
: ۷۹6۹ 


ر006064۵ظ فقط هط ۵۶ صنامععج هه ۲نج۵وع0 ۵و ور[ ۶ 
۰ 2000۵ 6 ووقطتعم م«حهص 6۲6 ۲و۴ 
6 ۲۱۷۱۸۵۳۷۲۵ 2 ۱۷289 ۳16 


۰18 131۳0 باه 6 220 ر00ع6 ]عصنهعه عطناله0عظ 


2ود 06162464 ۲۵۵0اع۲ رصع | آمعجم]۱۷| عط) معربه 0و۸ * 

0 ۶6 باه ز صاط )له میت قاظ؟ مطنطع) رمص ۳12882 ۲۵ ۷۵84« 
12| 20حعوطظ همه رتهع۳ عمط صنطنسه معنل طامها قاطا 1 ناو ۷۲2 
٩۶‏ )۲مووناو 36 ۲۵ قعاصهطا عمط معط ۵ 96۵860460 | 027 تاع1 
205و تعط)معه ونط مومع هنال نت فلمه؟ 60و1۵اصعصهعبوهاج ظ) 
ممصواه [مهپلدو| 1266۲ وتهع۷ ۰1۵۲66 .2220-78 6طع رطر1 
٩۸12 -‏ فصه زنط فعلععععده موجه جح فعنل [ععل۵ع121] 
اویاهو متاطوتظ مج روعباهومهعظ۲ 60لهععصمي تعطم(ظ عنط 20 هر 
هل 6111و عآنط طعصوهصظ ه عععیج 0160 مانزت0 ند ۹۸۱2 280 معط ۲و1 
بطودمه گنوی ۷ عامط۱2 معط روع-1 تاعصحطو :و1 فظ .۱0188ظ 
18۵06۵60 هو 0صج صتاطوعظ هم اتنهعی ۵ مها ومع هو 
فلط بط 0صهاه عمص 010 متاطوحظ عنطا رععصفععتص فنط ععاصه ها 
۶ جع عطع تعاکج ۷716 ۱۱۲۱6 ج باطا صنط سعاو مج ۵۲۵8۵196 
2 ۲0 ۴6۲912 0۲ امومع عط 64افنانامه ‏ 0ه2 رتعط)هظه واط 
یال ز۷2( رصهنو۳ع۴ عطا ال نامه ۶و ومتاعتمیی صممتفوتصصهی 
٩(۰‏ معط مه هواوما ,6 ۲ ۲۶ 20 رتطاض-] 1000 1(18 
60 220-۵۵4 0-119 تححصعقطه .ط مهتق ۲تصظ 16 
0 اههاصیاهععع مج صقطوتظ گه 7زممنه عطا روبارلا 6۵ ؟1عوههزط 
2۱ و66 280 وامصه‌هه عطه ععاجا تهع7۷ ظ ٩1۳20.‏ ۶ه عنم 
رک26600 61۲ اصعوع۳م 40 120712 ۵2۲ وتا هه 6 9610۲6 
0 صعفطا 0ععمماصعو رفتصناهععع ۲تعط 0ععصتصجعی همعط فط 290 
۶ ۳۵۲6۲ عمط رتااقطارجع6) صعط1 ,صتعاه ع۲عبس عمط مه رطاجعن 
0 201 ۲۷9 لا 20۵2247 16 صنط 610۳6 60جمصصصصیای رصکاديظ 
تاعصججطگ .ط ما4 ووس 11 عقط نعناوی عط عبط رعنطع طانس صطنط 
6 50 معصنط اطع ععمن فحط مطا بههر-220ی عط و)ر[-0* 


,6 ۵0 2 .ظ 59۵۵۲۵ 10۲۷ ,۳ 5۹66 ,ه2)0[ 0۵۲ (1 
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[۲ 2 ۷ 1۷ 1 ۴01 ][) 110 (۷ 


عنط صمع لاح دج ۶ ععهعاوع‌وومی طز 160 عظ 10۲ روع00ظ و1 
6 .0۷۲۱64 6۲6ظ) 4صه 13712 1۵ ۲67۵0صمي وه 20 ر0۳56ظ 
6 10 195060 عظ 220 رقصعمم 20 مهوناهع۳ وتو 0عومم همع 
0 9066699108 طا صهز؟هاونط ع24ظ عم ومتاماه‌وود عماجم ۱6116۲9 
0 0۲8 ۷29 ۳16 .ط2زوظ .ظ )۰۸1 0-1۲8 بارخ طعارجطه 1246 باه 
۶ 20۷6۲8۵0۲ ۷28 230 ر(1226 .1۲ بظ ح) 623 .1 .ظ 2۲ع7 36 
۵ 2۷۶ 1 .فاصم معا وه وه ۷۵۵۵۵۵ ۵۲ ۲020ع2ظ 
۶ 0621 46 بط طمعتومایاج او بای اج ۸۰1-۳2 > ,1] ولط ه1 
1 .11 .۸ رهزرا1-۳1 نطن ۶ه ده عط جم عععام عاممه طانژ-0 ی و۸ 

(1283 .1 .۸ ر5 1۷2۲6 حد) 


۰ و۲ م4 6معصعلمویه وک هوجو وه م۳ (2) 


سمصالمس واوق‌انالهطک حطزً مه فصه‌صه‌لومنی عطع و عو0 
-66۲010 ۳۲ ۵0۲ رازه۷۷۵ 6 رتجهمنعن نام :وه 
2۰ 11-۳۵1۲ بط طقل1 0و۲ وا ور رفع01اع)۵ظ ۵۶ وعزع 
۰( <) 725 280 660 .۲۲ .۸ صمع۵۷ع 6۱ج عمط وتع۷۲هع ۲6 
کبا .01 . عع1اهظ ‏ ماه عمط فمنعوم هچ ر(1325 1262 
۶( 0۲ظباظ 
- "تاعطق 0صه 12 اه مرظ-0نی و۸ ۵ ۲0 6و[ 4 
0 20ممصهون 1 واناعل با قطوظ ۶ قمع ع) ۷۷6۲۵ 1218 
6 3۶ ۵ 1۸۵۷۵ طمط ۷۵۲۵ مج رطعتقوتعظ عطه ۵ج [-21 
6 2 12116۲ عظ۲ مج 020(عوظ اج 10۲86۲ مه ,5۵/20 0۲ 
ر1732 7۷ 21-162 ۰ 1-۸212 ها 0-1 با۴122 معط ۷۷ ۲۲۰تام) [1۷0۵8۵01] 
6 ط1 وباه‌عحصون مه عصصعه ر020طعدظ ۵ ۲ممعمع-نناوعن عمط 
-[۲1 46 4۵ هت ونط جه (وسه130 .1 بظ عع) 70۵4 1۲۲۰ .ظ ۷6۵۲ 
-طهوظ ۲0 عصصق »0۱1-1۷۲11 [۰1۷2 : وسملام؟ وع ۳6۱260 6ظ ر2۲1۳226 
52 6۸۲۵۲۵0 1180۲ 1۷2826 6107۲6 طعصمهصه ه هلو:عظ م۶۳ 020 
0 20 ,(1281-2 .(1 .ظ ع<) 680 ,۲۲ .۸ ط1 توح ونظ ط1 ۷۷ 
مج صنظ همه مهو رر4نه24]-2/220و 60ظ10اصهموعبوطاج عظ) 


-18 ۲6۳۵۱۵8 ۳6 0۵۲ (قیستک) کاس ,0 0۲ ۳۳۱۵0 باع) 1و۸ 16 (1 

و۷۲۱6 و(53 ۰ ,2061 ۳26 ۳۵۵05) ,1۷5 عزعدط عطا عم صعاما و وصمناء‌نمع) 

2 و1 13323 ,12 ۸۰ 2 733 ,۲۲ .۸ طاز 4طنتععصد عه نز مق فحعنهجه طعبنوطا 
۰ 1۳0۲ 
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۷ هر[ ۷۰ )0۱۲ 1 ۸۷ ] 


۵۲ 20 ر020طوعظ 2 لوباوعع عط4 اج )00-1۲ ۰۸12 200 1(10 
۵ ۷ ۲36 #«ها 604اهاا7وا فممتهجم 0ص واصهوع:م 46 
6۵0 مدای رصع معط ۷۷ .204فیامط) ج عم 2 64نام‌عههع ۱۷۵6۲۵ 
۵ ۵۲ وا رطع( 4۵ 1 0601620604 290 همه 2 ۵11608 
امن مدو-جع .ظ 0مصصموهطی ملع اعد .2728۶ 0هعونمهطع و 96 
( فم‌ههع5؟ ۵۲ " وعناه صرعووظ ۴) ده4 2۵ باه 0عومم‌جههع 22271[-21 
مصعومط) و صفط) . جوز قمع . 20 رحقوعطا . ۳۵96660 2۳0 
۲۵0۵5 280 16200260 ۵ 6۵62660۲5 عم ۱۷۵۲6 6۷ 1 .و0124 
4 200 1۱06۲2۲۲ 1 ۱۵6۲6960 20 روططالون۷ هیا رظ126 
۸0۱-۳1 طها:مونط ت0عمعتهع۱ا معط عوهت عنم وفنطع ها .عععصع1عو 
کیاه 0۲ 16۲محوطه وط رکتاطی 2 .ظ مححوجاظ .ها 0۵۲۰1222240ه۱ ۰۸ 
ماه عط) وع()1) طع1سه عصنامعه ب:مونط فنط صز ۲۲۵0عوص1 فقط ره 
: ۸۱200-110 هو عنام آه‌نطم مره و دز و۱ 
- تا خاظ؟ هر 2(70ی مجح علطعاهه اجهتو عط) و ع1]** 
2۵-4 عطع ۶و صمو رعلناع فبظ؟ 1-107262۲ نا «1(1 
۰ 2204ن ]۷ با هصصصصهوطی ]۷ بط له صهمعوایال طانلت ۱ 132۳2 
۰ ۰۸۵۱۲ .9 20صصصهطان ۸ بط 0مصصجمهطه ۱۷ بط 0عصصصهوان ۷ .ها ۸1 
-2۲ .0 21-۳24 .ظ طارص مظ 15۳20 ۰ 40حصطه .ظ 20صصعطه ۸ 
6 ! ,1-1318 تاجرد موه عمط اه )وه رکوهس تاه ۴۵01 
حجهم 16فا ۵ قوب عظ فقطه تیاه گه طوهتومبيم عطع ها ۲6۵0 
مج 26160 رطهو۵8 نا ما اهیلع فقو عمط فطع 0صه مرطهنعزل 
0 ۵096 086 1۲۵8 ۲۵80۲60 وه 20 رتع‌طاع1 ونط ۵ ت«هاه0۲عو 
٩1۵0, 26۲ ۳10020 4-‏ ۵ 0۲ه۲عمو عصصععع 6ظ هد رتعطا0(ه 
و ۱۵206 عظ ۳16۲6 ,4621 ۵ یام صععطا 20 ٩(‏ ]21-022۳ 1۲ 
40 ۲15 110۱ ۲۵0 000ظ۲با0صاطوزعم 6 86ص عظ هه ر0106 
۵ ۲۷اجنامع عط ماهتا لهس بحاونمط ‏ روع موه فطه هن 
۲6۵0-06 2 زد 0صه رکهزهاظ 10 وع)2 ما۲ عط هو ۷26۲ 
0 0۲اه طعنط ما عماجم عط 0عظ ,له مه م1 عظ) 2 
6 1 عال 1-1۷۲ نا0زه]۱۷ ۶ه ناما عطع عصصهععه عظ لذصت ۲تاوصوط 
۵عع0 20ظ 16 .۲1۵1۵۵06 ۰ 292طظ |ه صونه: ۱1۴6 ۵۶ وسرحل 12606۲ 
6 014و عطظ 26 | 1290 0حمصطظ صقزلیند وطا. 0عفنصهه۳م 
فصح هن صععسنعه ۵مصهب ص1۱ لجع ها رمع1۳؟ 1۵ ۳6۵۲۵۲60 


6۷ 6 ۱0 قصووو 2221۵1 تاه م122۳ بن ‏ کصادانا فمط اه ۲۳6 (] 
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. 10۷ ]01 1 لا ] 2۷ ر[ 


0 معط مه روععطام:ه وس عط) 1۵0۲ عاصعو عظ عمط عط ۵۵ 
۰( ۱26۲ طجمصه ه عصنل‌نط صز 0ع01 رال اه هه رفته*[هعجه»ظ) 
متطوظ هم 60 02ه9ه روتبان عظ4 ۵۶ عانا ‏ ۵ رکتافت ۷ حعط 1 
رطا- عمط ری عحا 0۲ زاه‌کهه گ۵ مهدجه ده 
7 1621 طاطع۸۲ باه رعم‌صعفعرن فنظ مهد صنط عمط نع 
۲0 ونط گم طاعع0 فد ماج ملا‌مدله یط ماد له یط ۱۳۷۱6 
۵0 ۰1۳۵0 ۶ مهو عمط فاص . اه صهد 1 ,تعطع 
0 ,21-01۲ .۳ 0-118 00 [۷]2 له رصمته هط مات الکو 
ه طلهاه ۷۵۲6 حومطیه که معط اه رل (۶) ماد اا۸< تتححظ عظ) 
0 5 18و رونارلا دا تماق هه 
نزمه ده موه ۷۵۲۵ ۲عط)مرظ فنط هه ورز-0 ۰۳۸۱۵۱۵ 
۵۵ ۷6۲۶ 220 رکالقکگه ما ععهعزبعوعه هه وعل)زلهتنن زا10۳0 
و۲0 6( عههتامومت ها دهع ۱8 دومع عط ۵ 121090 راودا[ 
جع مه مز:هوید 206 فوس متنتل ‏ فاصم فطل که باتهم 
۶ ۵00 مه دنه |0صده 0۲60صباط _ لو بقع معط ها و17؟ 0۶ 
معط هه هل طابات ۰1320 اه ر[727۵/ 6 
0 روعع۷۱۱12 عط4 0۶ ۷۵1276 عظ عطااههه۳۵ه 4۵ 611فصصاظ عا۵0اعظ 
۶ وهیام۳6۷6 6 [صتا ره رصق و۳ زرتصجوعهم عط 1۲۵6۵۵ 
5 0 7از۲عووم۳ج 6 196۳62960 مواج ۳16 .000۳0160 ۷۷۵۲۵ 1۳۵0؟ 
6 لصف 2 فع)ه2طمبا۲ عط) هم هل 6 ۵ 0عفیاقه 280 رو 0۳ 
نس ها رالظ؟ ۶ه اوه[ عط) 2 هدنج مه تقطامص له 2 عمتصوزم 
رم از بجو عحصوموه ,عم‌وع[۷11 بل 20 0۲60 بط عصه 16یا 6 
اه 0و 020طععظ 90۲60ع۲ ورهنه2770-121 عط بط طمااه۲عووه 
۶ 125 عظا ظ1 وهسه 16 صقط فنامموه۲۵ ۵۵۲6 طع6۷ 662886 16 
0 0۶۴ ۵6۵۵16 عظ) صعنط دوبهنطا عقط) مه رعغهطماله) عظ) 
عمی فتودداظ بحطا وع/(ه عوه صقط 1۷۵۲6 .6۵0۲۲ 2۲121۳860 
ناوطو5 2220-24 ع) طذ 0ع۲هطاموع:؟ مجح 1:9 م1 


1( ب60صمزاصعد فوعناه معط فقب 2۶ وید پک۲ا0عظ6۳۳۵ و1 )طعصعاه)و وط]‎ ٩۸1200 
وا تع‌نااه1 0دصجاش صفرلته که یرنه عس که اعد راجمع عطا صذ 0164 هر[‎ 1 
ه عم دوع و باندعد ده ۵) و1 اهتنا و1283 .1۳ .۸ اه:۷2) 681 .11 .۵ مهززذ1ط‎ 
۱۵10۲6 بافتاع‌ن ۵ ون [ ح) 683 ,۸.۲۲ با ۱۳442 طا حکطعته له صمتفوعععه عط1‎ 
صوزر مر۸ عط) ظ۲ز۳ حمصصصمم. و1 مزع وت 1 ,1284 ,1 .کر‎ ۵, 

قاجه )01416۲6 ددم دنه موه ونطا ۵ فاصهانه۱ دناه‌تعصنم عط) اوع‌جمصه (2 
۸ و ظعز۷ 068106 ۲۵ ع(ناج صععدا غظ عفقطظ تمانل۲ عطظ] 
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7 ۸ ر[ ۷۰ /) [](]1 1:0 ] آظ [ 


(680 .۳ .ظ) ۵۲ع۷۲ عحصهه عظ) ط1 صنهعوه ۸۵ ,۲۱60 0۲6 280 
0 ۷۵0۵ ,220-24 عمط احوجست له مات نت 12 0160 
و واه ر۲6ا۵ ۳ امومهم۷ عط) ها ممتانومم 2 طونط و 610 
ر4]ع2ظ۸ صعط 1 ,عاتقجه ۵ صقصه 2 وه7 0 ردا نات تاوصقطو )مره 
6 ۱ 6۵۳۲۵۵۵۵0۵068۵6۵ هط ۷28 6 بط 01960۷60۲60 ۰ ۸2۷1۴6 
0ص ز مومت ون 60اهعومصمي.. 0صه2 رصن 0 طفتصتام. رقفصهال9ن ]۷ 
«عطود فاط ها 060عععماو فهس 20 رهزظ 1 ۰1۳20 طز 0عال ع6ظ 

01 تاقصجحطه |«۵ت۶-]220ی عط) زه صمو عط) رطنا:ت۲18 


۸۵/۸ 7 5 20-۵۳۵۵ همع ۳۲ (2) 


-۵0/0 7۳2 عط 0ع(اهه ععمونا‌صهمو وب تمعن بهع۲ع واط ]1 
1۲ ۶ ۵ 000۷۵ فعجصوم 0و ق۷016 21 فعو۲۱ 09۵۵ رو۵0 :2:6 
در 0-1 تاعجودد. رتمطییج فط 1 ,(1301--۲300 ,1۲ ۸۵۰ ع<) 700 .]۲ .۵ 
7رد .0 مقصط 1 .ظ 0حصطم .ظ 40حصصوطه ۷ ط4ل1 ۸ فطا۸ 
8 .۸۵.۲ ط1 0160 راطاحطعحطن-ط0ه توطفهصهزنا-20 طقا1 طخ۸" .ط 
6 1۳08 ماع و عع1هظ عط۳1 10110 عظ1 .(8 1347 .(۲] .۸۵ حد) 
و۷56۱ حوزع1رظ عمط هر .وا ۵ با ۳6۵۲69۵6۵60 ر۷۵[۷۵6 وه[ 
6-۰ .1 ,1540 توز 0 ,21 .1 ,53 .22 
۰ ۷۵۲۵6 نا له حانات نا خاظ۰ ]هی عظ) 1۷2111 ۰۳۸5 
-۱۵ ۰۸۱۵ (۸2-۵7۵) ۵۵16ظ عقمصه قظ1 ,20ص صهوای ۷ . 8۵20 ههعوآن]۷[ 
سل لالج حانطاخص-وه وزبا-0 تا حطحظ .ها 2220-74 ۲()8 
ناوحصه‌ده م۲۷ 0ص ب6ونزط]1 اجعتو عطع اه تعط)ه۳ه راصقوه:باطظ 
0ص 1۵ 0ص عو100 مه تعسو 20 اقتعط)م:ه۱ مس طعنطت ‏ رطا([ 
-50168 20 عاصه طعیاو 60صنعاا2 0ص2 رقطهعهاظ ه صواع 6 1 
۵ او بهع۷ عط هل مصمتام‌تعوعل له وععمعه وج یامن 
ی طفنورع۳ ۲6 »۱-1 نا ز۷]2 (2--1 128 .۸.1۲ عد) «اطونه 2801 
62105 1۳ لظ .ناه 2020-44 عط 60و26 ر020طععظ 1۵ 
0 روعا2)و6 هه همم عنط 2160ععقجهع رحصئط ۵۲8۵6۵64 
۵ ۲ اا ع 1۷2 معطس مه عع)1182 12 ونط للع 0عطوتمباج 
0-1 ۰۸۱2 ۲160هه عظ رک2ععع0 فنط 246۲ هرک ۵( 
تاوصه۷ هولج 4ص 0160 قطهوطه ع۲عظبس رصفل موه ۲۵ صععط) 
2275 1۱6 | بعل12(0] موجه عصنط که ووحت عطع مدز سول .جوز ]1 
عصمف ۸۵2۵۳۲۵ .ظ دوه معط نها ز۲60عمومتم صون- نت خلظ؟ ۵۲ 
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۷۰ ) [] (0(1 1 لا 7 ۰1 ۰ ۶ ر] 


(۲ :01اه عیام گم ععتامه عمزهمالم 6 3۳۷ عصصیاه۷ ها وهل2) 
6 01 )0۱۲۲۵۵۵ عطا صه ر680 ملظ .ظ۸ 2۲ع۷ ع هر 0 و ۸ » 

0 ۷۵۲۵ ر(1281 ۸.12۰ رو2 6۲۵96۲ عح) وق هم ط)و۵جه 
7۱۵ رخ‌طعدطاظ ه وء‌«م(10۱ عظ) راوامهو1۷]۵ .2 ۱7۰ 12۳0275 ع۳) 
۸1-۲ )زب صز معللع 0قط مه رهیتو ها کلقطهط ونط صم عصهمی 
6 ۳ 64اه مهمعمه ۷۵۲۵ «مط 1 .هیا اه صفاانده متاووج]21-۷ 
ر4 21-120 26 2۱660 20ظ ][عوحصزط قطموهاه 1۵۲ :ناهغا۳]9۵ .0 1۳0111 
0 6۲۲۵۵ 0ص2 رمونهم جع صدزرورد عط) ‏ عمل_ عط 0عطعع)ع 
۰۵ 0 ۲3096 220 ۲تاططا ]. پاوصه۱۷1 صعط 1 .۳۵/2 وحصصعت) عظ) 
6 ۱6۲ 67( ۷۱۳۵۵۲۵ ر(حقوم‌مه) قاط ۵ 20728660 صقانظ ...)زا 
6 21/16 ۲6 زه ومعج)ه ۲عذاتوه ۵ ها ,وع۵ع10۳ 28۵028 ]۱۷ 
۲اه 2۵1-11211 ۵ عصزه 11 عمط 0ص2 رطع ۵00و وته)2۳ ] 
۷۱6۵۲ 6۱۲ ۶و عطناطادوه عم روته) :12 6 جع عنام فهه 
اصصنهوج مهن عصن:10 صعط 1 ,1۵00 ۵۶ عا0ماتوم ‏ 0ص 2۱1660 
آ[ وه ,۲6۷6۲۵6 ویامبعنتع قمع 6 0عصتج‌اوته عمط مه رععه‌ط) 
۲۳ ۸۶ .21-1۷120507 21-11121116 هم اصیامععه2 عطه 1 60ظن12هده 2۷6 
4 0 صنط. 60زع. نام عطع _ کاهغ[۳19۵ ,ها . ۲قاجطزآ. اعجوع ]۷[ 
٩۲2۵۲60 ۲‏ و1 1 .1160 عظ ع۲عظ) 2۳۳۱۷۵1 قاط وم 0ج ۲29ص[ 
0 ۵۱۷۵0وع۲ 40و 2۸20-2۶ عط) هرهس له ماج(۰۸ 
0 رصئط همع صم‌عصن! عط) دسج ععاجع ما 20 رقطعدطاظ 9۵۲۳2۷ 
6۲8 ر221۲2[-21 ۵۶ 20۷6۲۵۵۲ 6ظ۲ رقحاعظ طنصه ۲۵ 10 ۷۲۵۲۵ 86 
6 ,1110 5127 مد 11۳9۲ ۷206 2221856 1۲6وقض۵م 6۵ 190 
6 ص۷۲6 ۸۵0 .0160 فطظ هصرع مصنط و صموامم 200918۸166۲60 018 ]۷ 
6 220 رحد2۲ع[-اه ۳۵ 860 مومع قط) صنصه ۷۵ 1620 وه 
0 ,01086 20ظ عظ ]72 0عبنمعتم تیا مط1 1 تاع1۷28 ۵۶ واههعظ20 
و۱۷0 ونط شعاد رعط) مو ز ون ۵۷۵۲۵ مه 010 باه 60تا۲9ناه 
-(۲6۲۲ صهاان بو ۵ 260 صنص ۱۷۵ معط 1 .صعتلانطم عنط هه 10116 
۷۷۵۲۵ ۲6 ۱۳6۲6 0صو رقوهی ۵سا ون ها اهوم همع ر۵۲) 
«(2 1214 ه ع1اومه 1۴6 40 6277160 ۳۷25 11۳5۲ ۱۷2۸۵۷ 220 ر 865 


جمزو۳ع۳ عظ) 0۲ (فرتیز) 07]1 0۵۰ 0۲ 100۵0 06 ۱۷۱ ۱۳6 و۲۵6 16 (1 
۰ ) و1577 6ظ۸:2۵ 02045 م۷8 وتتعظ وه هم صمم) و1 وطو) 190۳00 

و#6۲۵04طماطننا عانوموردره مکطقطه که صنماهندم۸ فط هه 2)604یا)زه وعلاعهت فاط1 (2 
7۳۵2 عطا 6عو .عاصمل‌صمع:ع0 عنط هه کعهظ 0۶ اهاط هو عمدقار عط) ‏ قوه 
۰ 284 2950 ۳ و209 صفوتهص ادن 760۳6 
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[۲ 1 501 ]( 1 (۷۰ [۸ 1 


ر ۵ رونام ر ۳12۳ ۳6۵06 ۳6 .722 ,2۳06 36 و1 
0( + 

-10۲ هم 6و ۳6 1 وا ۲اهمط ۵8 15 212/2۵00۵ (ز) 
:0 ففط ط1 2270020060746 جوئفویمیی 16 60۲6۲۰ ر ۱02۵۲۱۷ 
۲ ۷ ر ۳۳۵۵66 ۰۲8۵ صهعده هن مهو 

خا0۵ ۱۱ تاه هدن رصاعم قورع هباج ار () 
۳۵۷۵۲ ر ۵۷۵۲ ,1۵5 ۸ 230 

له۲یاا جمویوه ۱۲۵( ۱۵( هر هعموص ۵ ۱۷۵ ۰ 3۵ ۷۷ (7) 
-6۵0 ۳6ج فقعصه و1010 ف8صج 90هععو عطع رتع‌ط)0صج عهه با 1011۵ 
-قط1 6۲ اهتنا عظ) یامط)1 رم بانام‌دند عطع هد ۱6/6 ]2۱۵۵ 
و( 5/001201 222-12 01 1۳856۵0 1201-1024617 2 2-072۵ .ع .2) ر101) 
۰ 20 626و ۲۵ 60وی بوعو) » 

6 ۱6۲95 12801-010 2۵0 0۷6۲۵۸۵۲۵ ر101۳85 0 828066 1۳6 (72) 
( 68۸۱۲1۷6 ۵۲ 720727 1۳6 ۵۶ فصعهءصه ها 60عععصوم صعگ1ه 
«الجنهعوده عععته معط طعنطاه اه عدمام عصمع ه عصعه ع6ظ) 
۶ طا(-1 نا ۲۳۱۵ ۵0۵۵-۵-42 وج هبو ر 0»012160ووه 
وا ه8ه1ورعظ ععطاه وا مهم و1 عههوبا فاط 1 ع6 رانا صجاظ 
,2۷41 -۵2-1 20۵ 7 136 وفع طهداو رطه‌مو ۲عنایعه صه عم ونط که 
1۰ ,1-0 ۵/۵۵01 6) 


5 7۳۳ 0۲۴ 307۲10۳85 ر۵1ل2۳۲11 11006۳8 ,111 
۳ 07 17 7۳7 


۵ 6۵8۵۵6۵64 قمع 6اصاههنه)ععوع عط له ب«اتجعه طعم اظ 
۲ 0027 1 رطع۷لع 2۲6207 ععع‌ها ع276ظ ۲مطانظ عنام که 1116 عظ) 
ط همناءن 120۲00 ونط 86بلمهمی ۷۵ کذ دیامن قعمبو 0ععصععن ع9 
0 216619 حصنط ۵۶ فععنامه آه‌نطم‌هتومنط ۷۵ هم موتاحاوصع عط) 
6۵۰ طون زه وع1عه)فنط هم فعنطمهتهمنط ءنطدجعظ زصججه وچ 


۵۰ 2۷۵/۵۵۵۵۸۵4 ورجسنا جرج حم۳۵ (1) 


حناطظ۰ .طا معط میا بطقطنطگ که معنط اععرع 6ظ 1 

1 20-1 21-۳8216۲1 هر هب-1" یداه .ظ 20صجصه‌وطن] .9 طفططع ۷ 
۷۵۵/۵۷۸ 6۲10160 ر(2ت1331 .1 .ظ حه 732 .1 .۸ 8:64) 
6۵ ما۷۵ ۲نط مرو 0 ,۲۰4060 یز م7 
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۱00, [۲ ( ۱01] )( ۷۰ 


-۲مصوصو1 وم عط) ممتامعصه القطه ۷6 ۲۱6۲6 ,وعنوم 1266۲ عطع 1 
ر۷۵0[۷86 ۴9۲ عط فطل هصز ۲نهعم ت«مط وج 12۲ موز رعععط ۵1 ۸286 
مصمنمههه 6 4۵ 111 هه 11 بعام۲ ود ۲نمیه ‏ قج طمیاه ‏ 1۱62۷18۵ 
۸ ۰ 0۵ 186۳0۵0۱۵60۵88 86 18 

-09 10 صه۳91عظ 1۱ ۳6860 هع1ه 0و 0 ۳60۵۵4281 1۳6 (2) 
۲ 02-۶ 02-۳0 02-۵ مج .2) ۷6۲۵5 206۲98211۷6 0۲ 1۷6] 
ل( ۳/۸۱24 ۲6 ط1 وا (.ع6 04-7 0۲ که ج-02 رگا-0 
۵۸ ۷۷۱۲۱ هولج 560 (0216 26 01 و۳۵۲6 صهلو۳ع۳ عمط ط1 عه2) 
01-1200 2۰2 0۳0۵901616 16نا0 ۳۵۲۷ ۳۵۵۲166 2 ,6۵۵1۷6۵ 0۳6 1 
۰ و (120-1۸104۳۵18111 10۲ 11114 02-12010210 (1426ک- 12۵ 10۲) 

-8۵۸ 01 56896 6 هد ,۵۵-42 10۲ حصصصه و1 40/52 ۵2 (۵) 
6 01 ۳ رگ 0۰ 566 وما62۵۵۵ ۳0۲) .2۲ عهال‌مه)اعط] زب 
71 4 0 ۵06۲01260 صععظ فقظ عنظط 1 (.صمنعنا0۳۵0ه 1‏ صونورع۳ 
۷5۰ 1266 6 18 

5۰ 0۱06۴ عط4 هدز صمحصحویی و1 272 ۵۵ 10۲ 27 0242 تاتهنصوند (ع) 

,2248 ۵4 10۲ ,1۷55 ۵۱06۲ 46 ط1 حمحصحصویی ود 42 وه ۶۶ (2) 
۰ 1216۲ عظ) ط1 006۲۵۱7260 مععط فقط 16 طع1ظ7 1860 

«مصصصصیی وا ( ۱۳۵۲ ۵۲6۲ عد 42/۶ ۵2 0۵2 10۲) ۵۴۵2-2۵-42 (ع) 
۲ 52۳6 486 0۲ ۷۲۵188۵5 00۳6۲ 18 فد 4 رج-۵/۵7 ۳6 1۳ 
از عصصههه واتوسصظ ه عجه عم هلح هه مه عاع . ۲116۲وع 
۰ 0۱ ۳9128 معط 0۲ (قیب) 11 .0 ۵8 1088 عظ 

و( 662056 *) -۵020-2ک ۵0 ۲صداودی هب ,1195 0۱06۲ 6ظ۳ع 1 (ر) 
0 1272۲ تعمصاح وا .و1۷99 1216۲ عظ ها ظ16 7 
60-2۰ 02-500 100 

6 1 ۵960 لاصهاوصم و1 (010109ههع۰ ر ۳5۹۲۵6) 2211 (جر) 
۵ 0288928265 ۳۷۵ 0۲ 0۵6 ۳۲۵8۵ ۰( ۳06۵2 ۵9۵2 01 6866و 
2۲ ۱۷۵0۵4 1 (ه6۵ 186۳00 ۳6۳۵128 6 01 م0211 0۰ 0۳ 
۵۸6 ۲0۸6) «اویینم-۵/۵-2-۵4 قدت حمنعفی۲وه لاب عط) 26ظ) 
(۵۴۲۵18ه8 له گه *همانلهمع 

مج و ( عوفدم رهم۳۵۵۵ ر۳6۷6۵۲) ۲۷۷۵۵2۵ (۶) 
۰ 6 206 6 ها تولمهبا وه ۵6 ۱۱560 

ره ۲و1 .86( ماه عطع صذ عون صعگه و (4240) 2220 () 
6 16 ,ومون ۱206۲ ع هر ۵06۳۵1260 و1 11 طنط ۷۳ 10 ر(217) 
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[ ۸ 1 ۰61۱( 7) ۷ ۰ 3 


۲۷ 11009 2001 رخ11۳ 17 ۵1 (00۰384) 192 ۲۰ وعوا؟(9هم ]1 
۰ ها لاه ماصهصصهعص اه مهم مقصنامق1.. رقتامتووتصوه . ع. 112 
ر4عنوم) اطددامن رنه قدند عز طعنطنه من رز ) 8عطتمعوع )و12 
۶ 1 16 .۵۳۱1921 عصصهو عمط هم لماوع م۳۵ مه قوهآ وبا 
ماو 0 مونا 6[0) ۱۱ 0 01 200 رتولج رت عبط مهم وحن 
6 1210 رم مدا 1۳24 رد6060 6( 421 بععا مغ عصنطوتزط 
6 مهد رععودن که توا عفبق عط عمنلدلای عماج ۵زوه 


06 عون تن و 


)7( 520۵۸۵14771611 ۷561 6 )( 


1۵6 9000 1 حع ۷ راص۲موناصحصه 6تعآم‌م1۸60۵ مه ور فرظ 1[ 
حل 6۵8۵2181۴۵6 2۳0 رقوعط1 21 ۵1 (! (370 00) 58 ۰ ۵۲15180 609۲ 
هجو ناطاظ موه مهس روم مط1. مره وم مهن اصمالعمرم 
608۰ 6 280 رلظ۲02حصوو زه لتاصوه 0ححفطض .ظ عمجت ]۷ ءط 
واتظ عد<) 841 .1 .ظ رلهت«حطو صا همتامنتععصه عطع 61060 
۷0۰ ]129 عط) اجه فصنعاجی 6۲106ونصهص . قاط 1 .(1438 .12 بط 
1 .۷۵۱ ۵1 ۷۷(۵16 عط 20 (1140--42 .1) 11 ۷۵1۰ 01 1۳05 
5 16 6و2 115 01 5۵116 1۳8 (16 .1 0 101100760 ۲۲5-1182 .) 
۳/0۵16 عظ وع10وعظ .وم که الب 4ج 1۸0۵۲۲ ۷۵۲۲ 
6 01 6۵۵۲10۵0۵۵0108 ۵10160 36 (410--10 ۰ ۵9) فطصنهاه0ه 16 
(* ۵06 ولهعتاه جعع‌ها فقط حمتاصوهه طعنط« ۵ نیت - :6/0۵2 7 
ت1200 165 ر006۲۵1260ظ صععها عم فقط عماالهوو معط ق2 بع1 وج 
ععل قاط ,1۷ عطع مه عومط عاداجصهوع: مع۱)1ءهذابامعم ل2ع1ظ۲2۵۳ع 
۱(۰) 224 
1015 
۳0۵۵۵1 ۸۵ 61۵121۵1۲16۵ 50115 (0 
0۰ ۲۴۲ ۵0۳ و11 ]1مبآنآ۳۳ظ 


ما .1۷159 6 اه 0 همحصمومی 2۲6 وعنازبهنایهعم 686 1 6 هد 
0 066 276 .رد1 ۵106۲ عط مه مهم رفته‌طاه 


عجهمی 4انمدو 1-41 ,۲ .0۲0۵۲ ۵۵ 1 4صنوه صعع عتعظ ومتمع1 6ظ۲ (1 
۰ .۲ 6۲اه .28 عطا که 1ص عط) 

۰ 224 ,1402 ,1360 1024 676 و36 .8 جه تنععه 696ط۲" (2 

۰ و۰ ۳/70 ۶۶ لا 200 [۷11ست]] 1۷ ,دزن 566 (3 
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1,۸ ۰ 1 [۸ ۲ 101] )/ 1 10( ۷ » 


که 266 36 حمنامعه عمع عم عبط رئکحعظ-27-1 2 ود عصهه 
-ط2 0ظ همه راههعع هلاه وه نس رطوام ۲۵095 
5 و2 هم 22۵ ۲6 ۵۶ ون ای هت مط 1۵ ملع 
۶ ۰ 1 60اصعوعتس بععا عا عصمتاعنته عاطاحعظ عط) 
6 ر6و2» عطا مهو و1 ۵2 ما مج رم ۵۲ ۷6۲۲ 
(۲211عمعع مه تنج ع2 قعصهوهه مه وم [معم۷]۵ 
6 ر226 ۳۶۵6۵01۸۵6 16 ط۵ 100۵080۲6 66 طز 901660 فظ .۵1۷6 
4۶ 280 ر۲۷60عو۵۵ 6۲6 و 8۵6۵ ۷0[۷ ,۲6۵( 0 ,۲۳۷۵ فاص طوتوزنل 
5 ۶( ۱20و 11 .۷۵ 61160 0۳0۱۵2711۷ و1 اهط ۵۶ 0ج عط] 
6 واط1 ."699 .۸.۲ اوق : عصمباهت عطق عط وقجم عمط » 
-00 ۷6۲ فلط ۵ مملاصمجمصع) زو 0216 عمط مه ولونمژنطاه . و1 
ر21660) ۷25 11 ۷/۱6 ۳۵ تجمتعنده عطع که باه رام6۲ون صههه مععل 
15 (" (283] ,۵.1۲ <) 681 ,۳۲۲ .۸ 19 0160 ۲مطاببظ عطع وع 200 
ر۱11611106 فاط همزییل نموه دهت ر02068 نهیم 1 رلهطتوز۳ه 
کط 1 .2 «اتمطایام 016اج۲ع0تویی وا صتعاه وج[ 6۲610۲6ظ] مق 280 
0 ۵۳0۱۵۵۲۱1 2۲۵ هط ۵۶ ع1مطبس فطع فصتجاجم ]8۸۵۸9۱56۲ 
6 ۷۷۱۵۸ عطالصه ر111 ۷۵۱ اه ]اقظ وه عط 0ص2 11 220 1 .و۷ 
تاع1۵۵ 7 64ناوو1 رتم۷۱6 اه عمتاحصهاه۳۵ظ ۳۲۵/۵0۲ 
+2660 عظ) والصوه عباطا رکتاصوداظ ۵۶ ع۲باوی عطا ععتله صفقط 
0 6001۷2۵1684 رقاه‌صع) و10 20 ععو تصتاقظ بو لللحصعا عط) ۶ه 
۵ 0۴ ۲۷۵ 2۳6 6۲6ظ1 ,6010108 فلطا ۵۶ ععهوم 80 0۲ 75 90126 
0فعصصمجن ]1۸ 12۵ بط 0عطنعععن رععصتع1 عاطمعلنومم ععطاه 

۰ 0 ۳6۲512۴ 6 0۲ (قم) 111 0۰ 08 


)6( 5/۵۵/۵۵۵۶ «56 207 )( 


0006۲9 ۷6۲ مولع وا ر6اعآم‌همء 6)ومصلج راملتهکتاصهه فنط 1 
18(۰ 18 ۸۵۰1۲۰ رتع9ه6)نعو عصد) 1233 ۸۰۳۲۰ ر1-2*12 1۳۷۱ 02160 عطنهط 


1۲( 566 ۳, 1/۷۲۲ ۰ 

01 (قز) 1 ۳۰ 0۴ 1006 ۲6 21 ۵6 و هد ناه فاطتهص 0مصصمون ۳ ۷1۳24 (2 
20 903616۳5 ,۸۷ ۵۶ وناعماهله)) 64ظ۱00ظ ۸۲۰ طاوط عقط؛ عععع۳ظ صونوهط وظ) 
-۵۷۵ 6و۵ط)۱«10ظ عظ) هر ,۸88 صهتودع؟۴ عطع ۵۶ عناعملدام 20 و134 م۲ م88 
.4 ۰ ۵6 10 ر۵متو- ۳/2۵۵ عط) ده عام۱ظ برد صل) 1 8ج2 (281 .ع وقاهظ101) 
۶ 0216 6ط) وه 1259 ,۲1 ,۸ 0266 عط) عماهم‌تاجعه ها مه دص 2۳6 (0و؟ .صد ۵۲؟ 
6 عط ۶ وطنلوهرواهه عتمصد 2 و1 فنط) فقط فصعه م8 فنط) ع۶ه مماات‌مصمه 
:6 ۷2۵ ومع 6ظ) همتطس۳ مد (دمتهنده عط) ۵۶ عاع عطا موو65 .۲1 .۸ 
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[ ۸ 1 ۹01۷۰ ], ۸۶ ۸ ۷ 11 


(1531 .۵۰1 ر16 وناوناظ عد<) 938 .۲1 .۸ ر2 ۱۷۲۱۱۲۵۲۲۵۳ 02160 280 
واصمیمتی ]1 حمزصس اعدعا مدا ,1 ۱2۱۳7۵ هه دروم ج وه 
عط ۵ طا اهوم فطع هم واصاه تم اوجومم ‏ تعبا ‏ وفع 
آ 10۵ مصمتووتجوه مه صمتاال0ج له بوته عمط ور معلنلع ,و1۷9 
06 0جد رنه صهاه هه باتهم موز وععععومم عفن ۵۲ 
۰ 280 20710826 ۲۵0 8206 صعع‌ط 276 ۵ قجصععد ۵6682۵6 
0ج ۳۵۲08 طول10:6 2۳0 6۵۳۲6 ۵0672461۷ ادن و1 66 6 1[ 
۰ ما 1۱ معاه و2۲ راه‌عصم۷ لجع عزطاجعظ طا۵ه رقه6102410 
نج «ع1 واصموع: .1۷۲5 ون روتعلمصه )عمجم وه امد[ 
صعاه 2۳6 و9۵۲0 ]هط 276و روهااا نامه اهماصامه ماه 0۲ 
صماجنجومو ۱0 معصناً و آه 0ج عط4 21 ۳۱0016 عطه ط1 0۱۷۱۵0 
عم عمط وج ۸۲060وم ااتهمنلته مه بط مععساعه ‏ عل۵ و1 
هه عط) 2 0ص2 رعات۳۵ عط اه فعصصیاهت زه ۵‏ قتهم ‏ ۵6۵0و .۰ 2020 
عطا ۶ه عهیله۷ بفتطظ عطه وهصه ععفط؟ صعا): ۳ وا ۱267 عط له 
0ص صمعووی) 0 مفیاجععط و1 1 .ع۶ع ‏ راصروجت۳ نا ۵0 ۳/01 
0 27 تعط) بط اهاتمويصهصه فطع وا مهم هیام 
ف ۵۵01 عظ ۵:0۳69۵8۵604 276 لصو رطمل 0119‏ لهناوننمت . فطع 

٩(۰‏ وعصصیااه۲ 66 اه 20عافه مسا بولجه. عصتوامم هم 


09 


ب(39 0۵۰) 199 ۶۲۰ 5عوا۲مه6 رواعآم‌همی ومصله رعم وبا صقطظ ورظ ]1 
و 21۷65 56۲106 6 1 .144 ۸2۵5۶۵ احعالهععیی صحچ طاً همع وز 280 


1201 108 تمه فقط ممصص مان 4( و05اع ۶6 09691108 ونط) «۵ (1 
7 ۳6 0 ,همناء0۳۵0اص1 صهزی:۳ ۶ 0 (قه-فز) 0۷-0۷۲۲ ,۳0 ]۵ 1001 عطا 2۱ 
احعنعصه تعمصهد همه تععط عط که مک رحمنانهء ونط) همتنممعدج صز موب ,3188 فزعوظ 
۵6 10 :00و ۷۵۱659 ۵۲ قاتو 3 0ص عامجا عط) 06ذبنل ۳ 0 ج رب ,۱) 
60۳۵991096 صتفایعی هصنکامصد ووممتامی1۱۳4 عصصمی نات قرع ونط؛ ص 60اممق2 صهام 
و 622۲460 ۱512117 فا هط 4۵ ۳۳۵/266 عطا هز ]فصن تمطننق قط بدا عون 
6 1 211 ۲ ,۷۵۱5 هط ادهوهه فصه وجمتاهعن ععطاه عط) ها اصلهم رت ,[۷۵ 
5 .56060100 6 وه 111 ,(۷۵ 4صد معصتاه۲ اعسظ عطا وه ۵عصمماعع رللجهه‌تودهعن 
113 ۷۵۰ وه ۲6۵۵۳4 ۷" انا 0 ۵ ع«ادطنوهن 6 21 ارو10۶0[0 ۴۲ 0۳61266 0ظ و1 ۱36۲6 
3 11۷106 ۳ 40 و 3 ۵5 ۲3۶ بط 4عی نو 6 ,۱۷55 ۳2:15 ۲6 220 
6 :1 16 ,کاتدص تمناوه فوع1 ۵۶ عمج ععتطا مفصد که 4معافها تمنمجته وا موز 
۸۱۱۳0۵۲ 6ظ) بط 2000060 «للمجنوتده خمطا ومع مسا ماما صمتوزنل عنطا ععط) 16و20 
۵۵ و۱۷29 ۱66 مفصذ ممتوزونل لحم‌نعما هه بصمنصهبوی فص عط فقط نا 
.1931-1900 
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1,2 ۷1 [2 1 1:01] 1] , 


211 ,1۲۲ ۲۵0 18060160 2۳6 ۷۵ رکاا27ز1] ۵1 طعنع< عط عصاعبال 
6 ۱۷۱۵ رطملال0ه له)معزری مج 0عطوتاهانم مطه. رصطته‌طووناه 
٩۰ ۰‏ 1 21۲0 ظ1 فوع۲۳ظ ۷۵۵21 عط 2 رطوتطرت 1 طز وع)مظ 290 
عنام رصمتانله لد)وعنمع0 جح مه ر(1908 .۲ .۸ عح) 1326 
عصصوجو عط) عطاطنعدهه برو0]. 1۳ 60[ ۶ ۲11۱ظ وبووع۷: ها 
۷۱۵ باط رصن( 10۲ هل لجع عههم 10۲ عههم ‏ راعدع] 
95 ,1291 عظ) 1116 رفص هو نطو 9 ,۲0689 2۳0 ۲۲۳6۵۲2۵66 
و2416 ۵/۵۵ ۳6۵ ]۵ عطمنووه بو زل توح ومتوبامجم ر۴6)266ظ 66 
۱۷۰ )6۶ عظ) ۶ه صمل)تهم ل2ع0:1)ونط عمط 1621 0۲ 1۸5۲620 ,ناه 
0 8۶ عمط فقط بعزنمجومع عطع رو تهصزوزين فع1 صز 0عهمناه) 
نا (( ۵0 مج رواد 27180121 0و2 ۵۳8۵26 ۷6۲ 2 18 1 ۲6۷/۲1۵6 
۳۵۵۲۵ 006۲ 280 وحطمرها هه ,۲۵۳65 01 ۲ععضهده له ۷۱۲۳۲« 
6 0۲ وی ۷۵ 12 عط مه صمنطعجه 6 2110۲ ,۸۵۱۲65 
6 1 وصعمم 06 10۲ 6ب)1)ودایاه 0 380 یرام رگیه/-1-//۵۳2 ۶ 
6 ۲6266ظ ونط 1 مصملاعع61و وس فنط له قصعمم تعطاه و۵۶1 
۵ ۶ طویامط) اي 2۵/۸۵۵ 6 ۵1 جمتغجعهه 21 015 
ووازاع5 عطع ۶ه 0۲۷ عولط ۲عطامصه ۷۵۲۰ ونط ۲ه ولتععوط عط). وو 
۰ 20عصوطب 1 .ظ 0تاصطاع] صهلناد آه موعنه: 86 ۵ و1 مهاببه 
عمط ۳0 وود رعقط 6 بعج1 که ۵۲۲6۲ 2 وج 7۲6۲ : و11 ]۷ 
«لامعجعی رعدماغمعصه ع۲وطاع مهوناهععاج تحطاععب مج فمووآمبده 
6 628 صچ 6۲6 6قط ۲۵ اجه 5۵ رتم2۳۵ ۵6 0عسملا؟ 
6 بط 60صووعتج حطه ه4۵ طهانصنه باهونهع:م حصوا تعاههلم زه 
و ,۷۷۵۲16 )106۵682068 جع 6 0 عدزلجعه ۳ص رها ۷۷ رق 2227-64 
۰ 6( مه (قععصعهه و۷6۲۵ مهو طه) ممتاه۲ ۳6۵۳۵۵ ۸6۲6 2 

0041-40046 01 (۷20۵ ۰۱۷۷۲۲ ۲(۰ 


.(د) 69 ۲۶۵و ۵۳ ٩:22‏ (4) 


۲ 260۱۱۲60 4 6ظ ۵۲ 6ده وه طمنط ۷ راون کناه2هه وزج 

ممعودی0 ها طامه موی قع۳ جع رع[هه۲2010ظ عبا60ط۱1101ظ 86 
۲عطاع ه طا ناه رزوی معلمصم ج و رتغصهعهن9 290 
ر11165 25 0۴ (378 0۵۰) 189 .11 م زود 0 ,7۵25/۵/40 016 1116 


5 ۱90011۱6۵0 صماویعط بنه هدز 0عطصفناطدص یتوس عاناع معط آه 1 .[۷۵ 586 (1 
,6 ۳6۲512۲ عط) ۶ه ور وصه طعناوصس عط) ۶ه 5-6 .0 رقع56۳ 


72 


۲ 1 ۰ )۱ 1 لا [ 


6 ۵۵۲۵0۵ ۷۵ ۱00۷0۷۵ رقوتنات قاط که عالوو 1۳ .۰ 11 ۱۷11 
فلا مفصع فصومتامز0عاهجه . و تمتاگننم ‏ فطه ‏ تفع مد ۷۵8۵۲۵4 
۱ :1۰ 1۱18 

۲ قجه عط1 اه 0صیم وا وطمه‌صهم‌ول‌نرهاه عععط) ۶ه عفتع 6 1 
۵ ۲86 5۲۳۱64 1 2۳0 بر /دریی-۳۵/۵۸ 136 ۵۲ .۷۲5 و1ظ) 
1 .11 37) ۳۵۱۵۵۵ 0 ۵ کامهس هط فانجوه ‏ ]1 .(0 ۵9 )۷1) 
سا مصاه رن ۶2/۵ صیا) ۵ .۸۷5 ۱8 ۵۶ .و 74 
امد عطا نومه محلح 11 عهدم ج علقط ولجم کم و۳۳ وی و 
5 1 ,۷ افص (احطصاونته فطع ۵۶ ,جر وق ز۵ 81 25) طهمتونال‌وون) 
دل ۲۵۵۵۲ وف ,عتها ]هه دنامه ین قطان 24 وهابع ۲۵۲ ر006805 6۱6 
01 ۱ ]1 096۷۵ راعتا عط) ۵۶ ظ۳۵۲0۱۵ ۳۱9۲۵۲162۵1 ۳۳6 
60 2 01 ظ2001610 ۵ صملمت تن رععصقطه عم ماه راداو 
آمزر )ون ۵ و1 92/02 ۵/۸۵/2۵ ۲6 وج جع مو ها فقطا ۵و رل۵۲ ۷ 
رد6۵0۵ 9۵6۵80 ۵ ماو اتمه اصهع‌صمهل1:طه فلط) راعدع] 
.عم راقم( نهععها فقط ]عع( عوه 261 -س200 .]1 6۲۷۵6۵۵ 21 ٩3۷6‏ 
اجه 136 0۲ 11 .1 ,1440 .3-1 .1 ,1432 1۰ ۳۷1/۸ ۲6500۳۸0108 
6 هه فوه‌صووعاهعهه و عععازه ۲۵۵۲0122۲۷ صج ۵ مهدزون .9 ]۷ 
۵9۳102606106 ع ۵۶ بجع عط رتع۵۳۷6۷ و0۵۷1 1۳6 ۵1 ]021 
ر1۳6؟ که ععلبت وئزلعه عم عطع ه لمع عط) له هعنلوه 
مک طدنات ز صفایی ‏ حاغز جنس ونط . ط1. رصقاونه بظا توت[ 
که حمتامعنل موز تعطاه به فجن رصح بامط زبس 0عع۲عصه ور رطک‌طوجه مه( 
0/6 6 0۴ ۷01۷88۵ 5660۴0 6 01 ۲6۶۲ ۲۳6 ظ1 ,01960۴11۳10167 
0 بسفج) 11 س 01۳ .وج 0۵ 0162164 ها هلمج ده و بکرم 
۰ 0 ۳6۲512 ۳6) 

۳ 2۵/۸۵ 96 ه کاصه‌صمع1 دج عطا که 90ه۵ععو ۲6 1 
1-01 00۵4 2۴ 80عاناصه وا 40عهمتاجمصه عهوهاه 
.0 24 موی با 24صصهوی ۷ ها ود لصو رهزردن 
قه مد رال2ه لالج کصوفعآله صفززآطمه بط فتاه .9 
۵ 0 ۲۷۱6۲ 1108۵201 16601۷6 1251 6ظ) رل) 0-9 ۲0 ۲۷۵۵7 
فعنل مطت مجح ر(1336- 1317 .ظ رهظ 717-736 ,۲ .۸ 0عصوزع۲) 
قاط ۵۶ صماان0ع صه ۳0۲ .(3--1342 1۰ .ظ عد) (1 743 ۸.۲۲۰ 11 
(12--1 ۲31 .(1 .۸۵ ح) ( 711 ,۸۱۲۲ هد نمی موس هه رعاز ۷۵ 


۰ ۶۵۲۳۱۵۸۴۵ ود ۵ 226۷1 ,0 294 رعع۲6)2ظ طعنات 1 و وود ۴ 26 ,0 566 (1 
۰ «۱۵۵عع) ‏ عط اه خر .رز فصه طفلادت1 6ظ) و18 .ج و2024 (2 
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۳۹9 [ ۸ 1 00 (۷ ۰ 


,3 10۲ ۵۰ ۸2۰ 7۰۰ 6( 10 1۲0۱86 .ع6) .یط ۳۵16990۲ ۷ ظ8۲۱۷6 
+ نحص فیط سا هم 200 ررقق 49 2۳01 507-6010 0۳۰ 
۱ ۰ 20060 ۳ 222۷ 
۶ هد 0۵ 01 1۱1500157 6 عجنم‌صمی ۳ 3 ۸۲/۱۵۶۸ ۱6 1 
۸5 ,۳۵119 . اتعطو م1 ععظ ارنطوت [ حم م1۳ جع ۲912ظ 
اج ما کل مجوجصه‌طایا ععاقظ باطاض وظ ۰ ۱۷۲۱6۲61۱ 
۲ 0۳ ]111001۱۳۵ با هو تاه .ط ماه .ها ۱9920 حصهای 1۷ 
۵ ۱ 0۱۵۵۵ 28 ۸0 ر(و-- 1202 .(1 .۸ حد) و99 ۰ ۰ 11 
او تال طا تقوم رال باه نی مقزاناد ما 
۱ 
0 فود انش حصو آعصوامر ماه رتمصا فتفم له وهتزهد 6ظ۳) 
رجا فلنه1 میاننصا رمرم م1 ,11921210 .(1.ظ <) 607 
۵۶/۵/۵ ۵11 اناالاناهمهه ه ظ1 صها ۱9۱ ور عم 16و عطع 1 
وال ۵۸ 01 د1 ۱۷۷0۲۱ 1۵ ,(8--1237 .(1 .۸ حص) ۵35 .۸.۲1 412060 15 
وا۲۵۱0۵0) ین له ]طبامجصه 122۵ ۵ فصنه‌وم فطع تمهت هط ۷۵ ونان 
تلا ۵ له ق12۲۵ 27 ۵60۲۵1۵۵ ۳61260 2 1۳61۷0188 ر122]]61 
ماد داز مصلاهعل ععامه1 هط روع27ع1 و2 اواج ۵۶ 01۱5109 
له ۳۱۸۵-0۲۱ ررطام ۲۵ عناهه رصمصه همع روفعطه فج ۲5ع6) 112 
۲۵ ۸ وعل1وعه رقاصمص طونام‌همععه مهو . 0ص تنم قطان 
7 ۰ 1۱۱ 01660 وداتعبمتم 2020 206000165 رلاتاعه۵ج ۵1 0۱28010۷ 
7۷ 1 1۱6016 باطا 2۷6ظ هه بمطا عمط راعجه] عط) 1ه 
8 ۵1 واصه‌هطواام‌صمعععه ت«صخصه عط) که لو ص مقماع موم 
اوق عظ) ۵ وجتممهعاجم هط تاه مه وفع مط ‏ رت0ط)ناه 
رافاطمهتونالی لدته‌عوود فنط عبطا رتمطئلا علفعظ گه هلان ونازله‌د 
کو6ه۷۵ ونوا هماع فنط. رجواموم‌مومع موه هه . ونان 
2۲ 50 ۷۵6 وعاهمها عطا ۵۶ مباجب عاطاهنصعلهدا عط) م1 واع ۲۳2 
وه ((ووعتوعه معط اهنا ]1 دوع 1۲۵ تمطییج عط . وه 
ر1116 6 ۵۵ وهوتنه 4صهویامط) 0۲6۵0«یباط 2 (۲ ۳۲61۵66 فنط ظ1 دام 
القداه مط موم مد هو مععللن جح 66 ,عمط فص عویاط 
0 200 ۵۲ رعا0هطا قاط ماع( تم ۷۵۲۵ 16ووصلو موه ناه نام 


6 00۳۵۲۳۷۱5۵ 0۲ ر16 ۷16۸ ناج 0ص ۵۲ ر16 1۲۵0 )اناد ۵ 


وداععط وعل‌صنط فا ما مه وجمتمه‌ماونه 2 ود 16۲6" ,۳6 فطل اه 280 .ظ (۲ 
فده عن۳ ولعع مه اصهمفمن ‏ اه وه بوع162۷ 6فعظ(1 ,154 20 161 ,۲ ۱۲2۵90564 
۱ ۰ ,154 ,155-160 ب161 ر153 : واه[0۱) 
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11 2 ر[ ۰ ۷( ]1:01 1 ۷[ 


٩‏ 5و1 ۵۲ ره عط] ۷ 0۲ رم2موه معط بدا ععطعته 60ووعوعده و1 
6۲۵9910 ۵۲ 6000 طتبام؟ فط عبط رللعه عج 640وو۲6ه برع 
8 24 2/87ک 1۳12 ۰ ۶ 20660 ( 027 ۲۳6 0۷6۲ 777046808 
6۲ 5۱112۳1۷ .760 0(وصوه امه ور 0696۳1060 8۸۳9۲ ,۷۲9 686 18 
6 36 ۲۵ 266070182 رل۵76 هه و1 2۵۶ 6۲ظ)زه (و) ۶۳۵۵1 
.رد5 خود 0۲ اردوی خود .ع. ,564 و1 ۲06/۵۶۸2۵ ۵0۲ ر20026۵ 20۱۷ 
م1 هد ۵ععیا بللهب‌نحاعط سمه ماه عطا (ی) 7 عمط تعاا۸ 
« 9 6 6 ععلنا ۷۵۳۶ ح .جم۳ وا معسعرا جع ۰ ,10110۷۷60 15 
0ص 1886۲160 ۹0۳6۲1۳65 و1 ۵۸۵2۵ ۲6 ,۶۶6 وه 4 ,4214 
6 ۲32۵ 50 ,000660 21۳7375 و1 ۵ 6 ۶باظ رنه 50182611۳65 
,دام 206 ۶ دام 220 دام طا0ط ریصهوه 10۲ ر60 

۷۵6 ۲6 ۵۶ 690 عط 2 معوناهع۳] ع۳6ظ۲ ع6ظ) 2۵۲05عع۳ وظ 
۱ :۰ وه 272 7«عظ) 

220 1 ۰2۵۲۷۲۶ 220 عوعزه عظع ۵۶ اصاهععج2 ۳0۲۶و 16 (۲) 
-60۲ رگ 1 .۳۵/۸۵۸4 136 ۲0 ولا ] ط0-1(1 روج بدا 20060 
م(ذیل) *احعصعامونک* زه *عنقمعمم۸* عط فده عسمععا امه 
17 0 و1 1 2020 .۷5 ون ۶ 218-220 .1۲ و6ذوناععه 
ونط ص1 ( ۵۵ عط که 111 ,(۷۵ ۵۶ 0ج عطع کج 0صیام؟ 
0 52۳6 عظ) ها و 1621 ]128 عط همه 1 0۶ ۷۲۵16 عط عجوه 
(220-264 ۲۲۰) 101107۷75 )2) 21 ۷۷۱6 ر6] ۳660102 6ظ) وج 0صهط 
۰ 126۳ عظ) 18 و1 

۲ 96 0۶ 01۲ه۵ لهم‌زطامجتومزهاماناج ۲۲6 وسمااه) ده (2) 
2200 .61) ««قست/:11- 265/2۵124 7 6160 برهباویری- ۵ عط) ۶ه 
0*۶ 62۳116۲ هه 12 0عووناهعال صهعط ۳2ج فقط طعن۸ (2312 
2/27۵(۰ک ]20606۷1 .و 18۲۵060 ونط) ۵۶ 

دودازاهد عط ۶ه بءمافنط عط مه عفناعع۳ ج ععصهمی وس (3) 
اي م۵۵ عطا 01 ۳۵۶۸۵۸۸۵ 2 وصندنعادمی (2310-2610 .8) 
۶ ۷۵۲۱ ۲۵۲6 ج رلهد7 2-1۵ اد ادا ۵۲ یرک موموبرق هه 
)۱110 عط) مر 0ععنعاصجمی ور وروی وسمم پ«لوم عمط طه‌نط7 
6 ۷۵۸۱۵۱ ۵1 20 ر(1314 صهوععم ,آمهنو) واعع۳ ۶ج علهووز)ج پا 
6 ۰ ۰0۵۷۲ فلط ص1 60صنهتوه بقط رقامه‌صهوعلنهاه وبا پولیدم 
۷۵۵ ۷۷0۲1 وط) ۶ بصناهععج عععمو ,)مهد هد بر باویتج-42 7۵ 


01 عطظ) هص1 ,۷۲۵5 صوذعیع 6ظ۱ 0۶ عبوملمامت وعطاظ مععصعاوطا 10۲ رعع6 (1 
۰ 1 (8:66) 
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[1,۸ 11 [1۷ ] 1:0(1(][)/1 10 ۰ 


۳16 1 .1 01 4 6 )۷1 رااطا رعاجهصا و باعع1 عظ) 
ی ره20616 و ,220-264 .8 280 (1160هط باه «ععط 25ظ 
6 01 عصنصطنوع‌ط ۲ طاص بو 6 01 6۱0 ۳ 0 0201۳2 
ع که طاصهی :م1 زم طاهعع۲ظ) ۲۵ عطا ۵۶ ام ط)طونه 
-0اولط 46 وه وتموفعوعم 1۵۳86۲ فد اقعطمصظ وه مها دزعظن) 
۲ ۶ «(450] ۰ .۵ ح 854 ۰ ۸۵ 0160) طهطوطاهعظ م1 ۲122 
-] 2014 ار 6 و فسمو عفاصه؟ آه جوز «سمی ۵1 عط ۲ه 
۳۳۵۵۵۵۵۸ 6 ۵ قح مگ و2۷۵ کر 229۵02 
ول ط1 ۱0165 صععع0 7۵« 5086 20 زهزه 6۵/۵ هه 
|۷0 12 ۶ وطلعع عمط ما عنطصه ها ص۳6 عتج 0مهط 
06 0۶ (صه) 7۴ . 0۴ 006؟ 1 2 4۵عععن0مز ععهجم عط وه 
۵ ,02065 06 معصو نم و و ۵ ,۱061015 18۲۵0 صهلوععظ 
جعاز۴ ۷ موب رتماعنط هط مخ .ممبنع وا روتماعنط موس عنط هر عفنا ۶و؟ 
۷ 2۷۶ ]0۱5 .۷۲5 وئط) ,1436-7-7 .1 .ظ <) 840 .5۸.1 18 
,6 24ظ ۶0۴6ع0 «مزووع‌وووم و طقطعوطجعه مها 0عصا 0عوووم 
لوبو عهمنالهوه ءتقطج عط اصه‌وعم ,15 عنطا ۵۲ عم ۲" 
وهاطاععع0 ود 4عممنامعصه و20 لمح عاع0 فلع ۶ .1199 12 
مهنوععط عط) وبا[ ۱ 6 ۵۶ .265 عط) که بعبع معط 
ی ورد باه 5 ۸2 229 ر104 2 ۲ 1901۱62660 دودسلد ۲ج 7475 
ماع بنلام , رفته‌ید رم 6 168) 06۵9۵۱۵۲۱ ععط)ن0 که 2-2۷۲( 1 


2 16 . بنم‌است وبنت‌ام بنل‌ام , رفته‌اید رفته‌ام لیاوا 6 10۲ ر.عه 
-هنا 156 266۲ تست ت ۲ اومحولح 2۲۳6 2-7-1214 280 
ااظ رعصمله مه بط مه (هرررزمآهس 4-2 لقصق. ۲60ه۲نجوه 
و2 ,رفته 10 رفته‌ی .خانه 0۲) خانه‌ی .۰ :24 هد 2ه بط 
20۷2۵ ۱0 ۲6۷۱۷6۵ 06 غطونصه ط)‌نطته ربانعهنانمعم ععع12 ونط ]1 
310۷711-0111 .و۵ وم ۲مانلی عط) بط ناه 0عاصنوج عجمعوع۳ ۲0۲ 
۴ .1255 موز ممصعوی ور رصونا‌ن 10 موزوبعظ عمط 0۲ (صز-صم) 
6 اه عملانلع ناه جر ۳96۲۷6۵0 صعع‌ها. فقط 2۳0 ر4216 فنط) 
,(26 ,[۷۵) کهنتهه فنطا هد هاوگ رل زر و۳۶ 
-۵-7 6 صمی‌ساع 4عطوناداهاوه وا صملاعمتاونل تعط)اتنا 2 ۷۷6۲6 
061۵ 1۵۳88۸6۲ 36 ,۵2۵ 2116۲ ۵-۰-2۲80 6ظ 2۳0 ۵7۱/21۲ 
6 277 ۸۲6۲ .وی 1۱2006۲ ۳6 280 ۳9 ۲ - وی ۷7۲166۲ 
( و۵ 0۲ 2۵۳2۶) وهای زو ۵۲ 6بلالمعع 16 0۴ ۵5۳۵ 
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1 کر[ ۷۰ ۲( ۷ [] 


۱ 912 ۲ عظ) ۵۲ (عج) 11 و۵ ود دنر نویر 1 
ولط موهاه هد لت عدا لایامس صعط ام اه مامهصناجی و1 
۱۰ ۵ (1 


رت 5 7 7 ۸۵۵۷۲ 5/۸۸۵1 (2) 


۵ ۵۵ ۷۵۲۲ 2۳ و60 هنن ومتظل ند جد زرا[ 

۱۱۲۱:1۵۱8 1 مه آموه۱۵ ,مت رول ۵۲ طوزه10۲۵ اه موی ۰ ۱۱ 
۰ ۲۱۵ ها قظ۸ .جهع‌جهاصهو قصه مموه عاطهرظ ۵۶ وصو‌تاداته 3۸20 
0 ۱۵00۵1۱0 هاناهار هم صول هه وا وا رن بت تور روما درز 
۵۵ 233 قموامصنمی و۸ فطا 1 ماو مهن مدا این 
۰ 1۱00 1۱ ]۱ رفع‌صلا 2۱ عطاهتدایی داعم (قممانر مکی 
۵ دا ۲۱۱۵۲۵ 210 فطع 215 ۵۲۵4 ور قافتا میا من ۱3 
ی 
)18 اد 1۱۵ 01 24 ره ۱۵ ره دول ها ای 
ااارنایه له له تاه مدا یط رت‌دلجص وا فاد مایا 
فا 10 تصامح قصه موه هاصههلنمجمم مه ما۱۱ ما۱۵ 
۵ ۵۷ ۸ ۸۵۵۰ ت10 زه نیت باغداوات نا ان نان را 
و 1 2 ۱۸ ۱1اه 2۳ 
0 ۸0060 تععط مقله 2۷۲۵ موه له موم مان رفیوجمان 
ف‌نانهناین امماصانوتومعهملهم م1 ,عمصهلا همع وان باه هو 
46 1۵ ۵۱۱۵۵0 م1090 ۲0 تهانجدنه حتج .وا فنط ۲ هی تن 
امعم اهامای امصمتا20 مجصمو ممهعه لا ادا رتفد 


۰ ۳۲512 6 ۵1 (صد) ۷ 0 08 0۱۱۳۱۵۲۵۵0 رد1۵ 


۰(چ) 6جوه زک (و) 

طع وه اقع1 ه بقطا 29۵و رتتهام‌صهع تاتمعد ور ول فرط 1 

۵ 204 رو 2204 2 ماد امد فعیهه1 فا هم هط اون 
1 .و۱08اهعناوا رصق لممو وه تما مود و لصا ونژ 
۰ 611 [ طویمطا قح ۵ 1 معا وا هه رای وانند] دا 
۵ .۵۵0 فعمهاا 25 اه (ون 28) 264 ری مامت را 
6 104 ,2184 1 هه عاصه داز ۳/4 حطا ان کین 
0 ,هلاه و وا هلا مر عصصام عط ا و ری 
ورد1۷5 6 ۶ یادا عط وم لصف ی ما وا ما رارق مر 


۵ ر .]۷ فلط 1 ,وق هل مور تمحز مان را ما رن 
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0۷۰ ۱ ]103 :1 صم 


0 . فضایل 204 تام ,دام ۵ ۲ ۱ 1۳ ۵ فامل د) ‏ )۵و1 
60 هط ۵۱و :۵۵0 هه وا فنص صقاطاه نم مدع .طال وا 
دام) ۵ 110۵ ۵و هه بر هط له ]همه وه قام 
6 1۲ ولد 1 .۶60 ۱۱۵۷۵۲ 18 ۵ 0 ۱ا<ا ,4 .دام 1 
0 1۳6 ۲0 0106 ۲صممه ۷۵۲۲۱۵۵ رله سا مازه قا ۴۵6۲۱۵۵ ۱۱۱۵06۲۱۸ 
۵ ۱3۶ معط جات هر حطا رقمه ما که موه نون 
ام مها تا ان اما 

ونط صذ 276 .2 , (ابقی) 0۵61 ( کی ) 3 ۱۱:۵ ق۱۷۷۵ (2) 
۳۹ ۱ 
وصال‌صهاو را طاععصعط وعمل ۳9۵ 6 ۵ فقظ فمهل)ع‌صوو 200 وه 
8 ۱5۵96 ۱9۵06۲۲ 30 جع 6 18 گِ 0 3 5 ۱]1۳۳۵۲ن 
1(0(10۱۳۰ 

6 1۵ انیامناومی عبت نها (می) 7 قامنانمی 1۳۵ (۸۵) 
وله صا و وله و1 ههور ور 16 امه وه تاه ع3] له فهوت] 
,(میکند ۱۳0۰۷۵۲ و ) ۱0100 6۷۵۲ ۹۵۵۵۲۸601۷ ۱۷۲۲۱۲6۵۵ .۱19 
6 ۱۵0116۲۵۴11۷۰ ۷6 6۲اه تقطااه عساماله مهن رم یه یه 
۰ ۲۱۵۱۵0 16 طز ۵11۵9۵0 حمع‌ط فحط .و۷9 فطع له عجهعا عظ) 
و 0016نص عط وز من من مه فلتمه فش مط هژر 
,1106 ۵ ۶ه 0و6 عطا اه (وعمهبومها صههم ۱۲۵ همه ظ۱ مرول و1 
م06 مه ره مه مود مور عمصمزهه هم ویامز ان ۵ ۵۳20116۵ 8 
۹۰۰۳۹ 1۱۳, 

6 6/2 290 (بقط) رمطاس) ۸2 مفملما)تهن مه هیامن ۷ زمر 
فطل م9 رلع۲نرصه دا و فص ما 9۵۲ قطال۵0ع۵8 ۲ 496 ها 018۵0[ 


هر اک که ۲ بللت یه 200 اک 101 3 ,نك فص امه 1۱ تا 
مععط فحطظ 06۵۱1121۳16۷ فطع رهرجه ۸00 هرکه 10 هرج 10 


۱ 1 
۵ فه0۳۵6۵0 ر2۵۳ ر0۵2۳ 608 که مناد رط0االومنن جر اه ۳ زیر 
ی 
و ,۱086 ها مه و۱۳۵۲ ۲۵ دا هه )ان وم اه دا 
15 .عاه ,بر ان 20۲ ,بران داز او 20۶ ازو 20 درت‌دند > 26 
۰ 3۵ 1 101۱007۵0 هط مواه فقظ م۵۸66 
-اعوو لهیاویا صاصق ویاماممومصه صنقاتع یناعم ۲۵۲۵ 1«۷وهنا (م) 


0 2 مه ۵ 1۳00۵۳1۵86 ۳۵۲۵ 16 ۵1 5۵826 ر5ع1188 
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[ ۷ ۲ 01(] ۳ ۷۰۰ ۱994 


۲ 200 ,2 20۳0 2 ر ر۵ ۳۵0۲۵6۵ ع1طاجعظ ععط) 4ص ج 2۳04 2 
۲ 1 019)108600108 عظ) (۸ 290 ع) عنقم وفع عط 1ه ععهه 6ظ) 
ععصصتاء‌همو وا ز وبنعم عع۲طا عطاه عطا ۶و ععقی عط م1 ,8۵206 
ر۶ع 6 1 .ععصصوم ععمرمتم زه عوهء 6ظ4 ها لاداهعجوه ,0۵206 
وم ماو عظ) رنه منم 280 قوممععله آه ععهو عمط 107 ط۵ه 
,66۰ 1206۲ 6 ۲۵ 2600701 راتاهطوتا0:ظ6 1۳80162060 15 

کمع2(»1 ۲6 12 1 مان ععصناه‌موهو وز ۶ 6 زوم 6 (ع) 
6 :6 6ظ) 12 ۱۷۵۷۰ 62 عط طز که خم مهو هه ر ۱۳2 
۱ ما۳0 2000060 و1 عصنللهوه 121067 

08 ۶( ۲0 4عطنمر «اطهزج بط و 07 صوزاتوووعتم 16 (27) 
6۰ ,به روز 26۷6۲ ,باصفهان ,بدست ربروز 824 ۷6 220 ر970۲0 

۲ ۵2/2 28 ۷۱۲ هع۲۱ 676۲ 2701 ود یم حاجع۷ 1۳6" (ه) 
ام عته طعنطت رو رز پر رذ رد وا ف2 وععاع1 طعدهد وسهملام) 10 
۵5 ۲ 6 6 ط1 تناها رتت۱6 موز م([10 6 4۵ 01860[ 
۵6و هوااز۳۳ و1 1 16۲6۲ ععطاه بصع )تسه عمنل‌مه 
۰ 6( ایامطادسه فعصل‌صومو 280 

۲ (224۴24) هملامنااوومه ۱۷6ازجمع عط هطنامم01ه1 7 16 (ر) 
15 1 «عطسا صبامه ج 1۵0 ع9اععز0ع صع ۵ مملبطانتااج عط) 
۰ ,۷۷۵۷5 110676 ۲با10 1۵ 60ووممه رلاجه 1۸01816 و1 2/2 28 
,2) ۸۵2۵ 06 برد ر(اقصای دیار مشرق .2 2) ی 1606۲ 06 بوط 
عط ؟ه واه عطا ۷6۲ 7۸۵۵22۵ 2 ومه‌دام بط ر( احصاء کشتگان 
6 عمتدام ماوصنه بط ته ر( اقتدا رای خود .2 ۷۵۲0 ]۲5 
ر(انعبا مراحل -ع.) ,وله لمزععمو مجح ادمط زب ممزژوهم ماع ز ما و7۵۲ 
,6 ۲۵۲6۹ 6( )افق1 عطه مه بوع‌طومصهعومی مط عصته‌طا عفتط عظ) 
ره تمامصهه مج ول‌مطاعهصه بفتط ۲9۵ عطه تلهم جع علط . 18 
۰ 6۲ 16 2660۲02866 

اج ۲6۵۲64 معط ۲6اه جعااه و1 واه 0۷۲ 2۸22۵2۵ (ع) 
6 1 نا اصمتجووه بصج پنامها)زسه معط 20 ر52826 ۸2۵06۲۲ 
۶ 136 ۲0 32060۲0188 +امطعباهعط) 6۵ 06 29 1 اعدع] 
۱ ۱ 6( 

0 مدا 1۵۱۱۵6۵ و ممامهمماهتم اه ۵ صج قوظ ۷۷ () 
وت رفضائل ,فا ,دام وچ ماو ۷۵۲۵5 ۵۳۵۳۵1۱6 18 2۵57۵ :]۷14 


۵۵۵ 6 باصده ۵ و1 علوتع؟ ط1 ععنامهتم 0066۲8 لهیاوتا . ظ) 
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۱ [۲ 1 1)(1( )[)1 16( ۰ 


و040 ۵120 طل 25) )مه معط راه۷۵۵ 2 دا ۳66060 ۷25 1۲ 
66۰(۰ 010/6 02/2 ,040 ط1 قع) 1088 ۵0۲ (.ع6۲ ,045۵0 0۵0 
9 060۲۲۵4 «آه0 2۵ 8۸68166060 ۵۲ ۱۷8250112060 1326 
طمنو) مجممعوم ج هط 604ص ولههن0عصص فهت دز مه 
۷/۳00 ر01801861108) کل 1 (.66 که 721 ,۵6 و۸۵۵ 25 
۳۷۹5 ,(307-8 ۲ ۰۰( <) 800 ,۳ .ظ اطع 2166۲ 018920062۳60 
۵ 0۴ ۵2۳15 لاه طد هصتزت 0ج طمععوو هد ط۵6ه 60 ۲عوطاه 
مد 0عجمنامعصه عصمنوع: معهاعدع-طاجمه ع۲مصع ععمط اوعععدم 
(و و2 0۳۵8۵۵۵۵۵۵4 7/221 86 42۷ صعوع۳م ۲۳۵ 26 0821 50 ادها 
و 02000 20/2050 116 ۷۷۵۲5 16۷ 2 18 ۲6۲2۵۱۳۵0 0۳1 15 
ر6۲6۲0۲6ط) رقوععه 6160 ۲6وطاج عهدععدم عط(" .عاه رسهز[(»0 ۸20 
موزل ونطع عحطا 0ععمدبلد معصناه‌همد عنوعطاهموط عطا عاناع ۵ 
۳0۰ لهنااعع 56 1 ,و۲۱ صد وآصه .۷۵ قطان . قع۳7 .61۳860101 
6 11:6 ۳۳۵۲۳6۲) وع‌صه1 صعزعصه عععط) 18 2/47 عظ) زه هماع 
»تحاحعظ 36 ععاناً عم رصهنعع۳ موز عوعه عط »وه و مه رم رتحصئل :0 
امد راگدنام رجع 09۷6۷ روا (تعصصقصه تعطاه ععصهو ط1 ۵۲ ره 
6 0۵ ۵266 ۵۶ تاه ۷۵۱۵۱0 1 ظ16ظ۳) 2701۱۳06845 12224۳07 
۷۵۵ 1 ۵2 سعزب عط هم زا12۷۵ ها 2000660 عظ صهع ‏ (ع6۲ظ 
2/2 طونلعص ,22 طفله ۷۷) 27 عدناوعظ عظ 1۱۳6۵ ۵۲۵8۵۱8۸660 
که رجع76۷«مظ ر0ع2۵ 6 تمه 1 (۵ 6۲6۵1 ع۲ع۵ه تم ر 021 
«لتمه جح 2 ع1حاجیظ ماه مععووم وه و۵۲0 مصونورع۳ میاه 211 
و4408 2640 1۱۳5۵۳86 10۳۲ رده ,7/4 ۲۳6 ۳6۵1۱860 0216 
عم( افوجمصد ره ره ر(64062 ححوتع۳ ۳۵06۲۵) یک 
هعجمط۷7 ,16 عط 0طد ,,401ه:) ب0۵2 مره ۶2722۵۵/4 ر65 8۸210 
عطع بوط 4عععط همتاهله‌منجمزم مهوتع۴ عط) عقط) تمهووه ۱۵ب۷۵ )1 
عط طلزه له‌نعمعفز امه طعبمط مهب روه‌صصن) ععنلیمه ها دطاج:۸ 
,7 ۸216 عط؟ صوط بله‌عماه ع۲مصص 1 0ع1طاصهعه ,2/4 ۲201( 
,۰ ونطع ععونه .2 طفناعووط عطغ صعط) ۵116و 169611 و1 ظ10 ۷ 
و طز ری‌هصله 220 رای 2۲6966 عم ۶ه عنعدط عط وه۲م؟ 
6۳۷6۵ طوزا‌وتاونل ص‌نعمج 6 1۵00۲6 1 رقهمتا0ععع 
معط 60ب«مل(] عبعط لمح 16 0۲60صع1 2۷6ظ هواج ۷۷۰ ,2/4 2۳0 
1 1۳18 18 ۵۳264166 1۲۱۵06۲8 
و جعمل .۷۲5 عنطا روجملاوعع:6 ۲2۵۲۵ ظ۳10 راج686۲ع 18 (0) 
,6 2 16666۲6 صدنویعظ لنعنلدععن عنام عط مععساعظ دافتب وصتعل 
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1:۷ (۲ ۷۰ ۱,۰۰ 


۰ 6 ۱۱۱۸ 2۷70۵8۵ بدا تتجصو صقایه ها صرحفبل صقایو. فه9ته 
11 ۱۱ اد افیا عط رصدفی 6 ص11 عم بط ماو مفوو لا 
ر(تات و۲50 ۸۱۰1۲ س) 911 .۲1 .ظ و1 1160 م۷ رفن۳ 0۶ 11329 ۲۸۱۸۲۱۵ 
۰ ۷۲9 عط) طمجتوعمایه عومطس۳ 280 

اد دا .رد2 تاطا رهت‌ عمط رصهوال‌ اون عععطع له ۵۶ ٩۵11۵‏ 1 
0 ما1۱ له مهو امعصما صر «ااعتهعویه ,2۳۲۵۲5 1۲۵8۲ ۲۳۵6 
۵ ۳۵ تاداس عمط صتهمدنه روهاع بو کج قعوع 16هاج۲ظ 
۷ 1۱ ۷0۳۵0۵۷ ,تقطصهو معط عباعوواه ۲۵ قج ویاهععجصظتاه . 90 
۰ ]0 2۳6 فصتمیر آهع)۲مع01 عط کول صععصده بعطاه 
انم تاه 4ص فمصصعهه ولا 1 همه آمهمم۷ طظر بزالهاهعووع 
۷۵۵۵۰ ندنام معلج صاطا قصلمم مفعطا «اجه امه ۲7۲5۵۲۵ ۵۲9« 
۰ 690661211۳ ۷۷۵۲۵ 112/21108 

0 .۱19 با اه انعر اهم‌تطم‌مهمعهاهم عط1 )وع‌حمصهخ 
: 100 مهو 6 ۵2 1۱۵ 1۵01]0 

ماهر سمنم‌مداونل عط روانیو‌نامه وا عصنل مماوط نسم( (ه) 
۰ 1 ناه ولحعصعع و(ز۵) 2221 كفصده (د) 221 صداوجعء( 
ان فا ب(130(7-۵ ۸.1 <) 800 ,۸,11 ۳610۲6 ۱۲2۵856۲۱۵60 
113101۳61101 وایا) باطتجومظ تمه صنعاتیی صز 6ب هو ر0 61666 
0 00۳ ۱۳۵۵ ,70 ۲۶6 آه ناصی طاصهبعو عطع هدز طوبام 
۵ 0۲۲ 16 هم سمجله ۱1۵ رهتوعظ له تهج ط66۲)۵1 1۳ 
0 صقصی و موناتوموونن 95 .1189011 ۵4«وناطاهیی 21۳۳6207 120 
۳ 7017 یاو ۳ 0 رز سمل عمط صا مععععموم ه بط 
-60۱ ۵۵ ۳۵ رکمکدته رهم .ظ 4ص عون ۷ ورر-0 ناوصهوطو 
5 0 ۱۵ ۳ ۱۰ ( 232 ۲ ۸۰۰ حج) 630 .۲1 .ظ 2011 ۵0968 


۱۱۴۳ بت ] ۱۱ ۵۲ و دک 1 طم چت 1۷ج 12 82892866 


دج کج مس با واه بومومزاید؟ بو عز ممتبولوروه فط شنت رصجا 
ایا صه با وت صعوو 1 جرج حلا(نی عمط که ماو‌مد(: 
۱۱ )ند ی اطع ألجغ معصمجمعن مط) ‏ هد و4 
۲ ,1۱1۸ 111۱09]۲۵۲۵ م4 موه ده فعلاع معط قط مه 29۵1۲2460 
۱۱۵۱۰ دا کقطع تام وا 1 *ععصمجمن بو صمتووعتوعی ون 
-010 260211۷ همجرت هط عج عتمع1 کم باتهم عطه هم واههه) 


۸ ۱۱۵۱0۱01۳ رتنوق 16طه صتهای 1 7/01 جه 81 8013۱2660 


۰( ,(۲۵) هه قاطا ها 4عطفنادندم عاتمس فنطا کم اععا عطا ۶ه 192 .۵ 56 (1 
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۰ 0۷۱۱۱۱ 9۵ ۵ ۷/۸۱۵۵ .3 
و۵۲۱002 ۱ مامتا م یال فا و عسلی‌مو‌ط للم رواد هه 
۱ ا او ی ۱ و و۱۳ 
۱۱ ی رو و له هی 
۵ 1۱۵2 () وج ده امن رو در 5/۵۵ 3۱ 
كِِ ۱ ۱ 1۳ من 7 ۳۹ , ۳ ۱ 
ان و0 7 .0 9۸۵۵ (و) رد ف۵ه هانگ رون ۳۵۸ 


21141 ۰///۵/۸/. ۷ 


زو که سامت رود مسر ی (ا) زو 
۵ 1۷159 »نیمه مومت ان مه 6۱۲ رد جک ابیت راید 


نامز 200 وه روو۵۵ 6۵۳ اما( ق هون فه له تا تسام ۱۱1 


)1( 2۵۸/۰ ۸۵۳۹۸ 205 ۰, 


5 


۵۰ ۱ اه امن تجدیانر ترا دا ان ب نان کا ده عوو [ 
۱ او ی ۱ ح 
یر متا اه اعدا ما فان از اه مها اد ۱۱۱0 
1 1۳۹۹۳۳ اه و 
1 1۱ ۳0( ,18| م2 رااه اون میت دنر مشو) با 4ج 
۵ 60۱0۱۲ ها نا ۵و2 ره ,126 عت) ۵ .11 ده 1 ۱۱۱ 
۵۵۱ متا لقع ممااایه جاا تاه ان هم ار 
ی 1 
رز ۱۲۲ ص ی اي ما مدای حجا گم خن ۲ هن 
۵ 1 با دامع با اه رصهاه ۱۵ صواوت ‏ ظ) آن 

و 
6 اه وعصهن ه۵بزمجعععاو 0 ۲هظ نا ۵ ۲ .] اه امه مطا و 
دص عصانصم اه ها ممصوه تم داز وید مق تام 
اقا تاه روه ۱ شا رک ۱۵2 ۵ فصو ۱ لاک هر سل 
و770 ,775 و221 727 724 :۲۵۵۷۹۵ ده سا جات علایی 11۱۵ 

‌ 


هون ۲مون] ‏ تجتط) ‏ اوصن تا باه پد 114 ادا رد۱۸13 و2۵ 


1۰ ۱ 1۱۵8 ود ده مصاصمتاا ام فیط اص یی هه اناد 
نود رز 


ات ی ار وا ما و ار 


1 


. : و ی 1 رال ره ی سر ی : ِ ما و ما ]4 - 
را یم ۱ اه یک و بو ما ای ۱ ۱ 1۰ 


ی او ها و ی وا ۱1 
۵ ۱ یهام ق1 دا امه تیا و تایه با تاه ی اد انا کی اد نز 


ری ما ن ار 


[۷ 1 ۵1۲) ۷۰ 1,۰۷ 


که 8و 6 21 1160 ۷۷۸0 16140 0 112 9۷62 6۵ ۲0:۳ ۱۷768 
۴ ۲258 .10 ,ظ 0۲ 600) 657 .[۳,ظ 01 6۵108108 6 ۲ن 656 .۲1 .۸ 
۶ 0016 6ظ) وا انط عبنلج ای عدس ر(روو2 که عمنومنوهن 
8 1260(۰ ۰( .۸۰ عد<) 658 ,۲1 .۵۸ وهمناصعصه عظ (۲ عصصنلاه۷ 6و۳ 6ظ) 
6صصع 6 ط (۶ فعهه‌وودوم ۲عطاه ۲۷7۵ صا 2۳0 رع421 اه عظ) 
5 2۸( ب«مطو هط فممنووعتوع ۵۶ وبا فعاهجه عظ عهبا۷01 
5 ,۲ 65 .۲1 .۸۵ م1 ون موس رحصصوجن ]۷ 0-1 قطوظ تعطج؟ 
6 0۴ 6۵0 6 21 ۷۵116 ,۷۲1۲6۵ ۷۵۲6 0۳6۷ معط 211۷6 51111 
3 1۲۵۳0 ,)50 1 .0620 وه صنط ۶ه قعاجعوو عط عصیاه ۷‏ 6090عو 
ر65طامصح عوه از عاموحا فطع کم مهههووجم جعتع8ن1 ۵۲ ممعنتوم صمی 
۰ ش<) ۲ 65 0۲ 650 ۲۲۰ .۸ ناهج صیاوعط ۷28 11 )2ط) وتهعووه ]1 
-6۵۲ طمنظ۷ ر0216 ۱۵۳۴۳۵6۲ عطا. 2240 عوه عط وه 10۲ ر(3--252] 
0 2130015۵8 2 میاه فطع ۵ لجباتع عط هد ول‌جمج‌وع۳ 
۸ عط) طز 0عمونامعه اناوت وا رمک 2 ومد( ده ازج« 
با وه مععط 2۷6 مهم ذ معط 0 رل( عصتاه۷ ۳9 عظ) ها 
0-8 0" 9ظ2ظ 12106۲ فونط 0صقظ تعطاه فطع موم م71 :2 ع102عظ 
۵ 1 معط 2976 وولس رز 65 ,۸.11 18 0160 مس رل2 عون ]۱۷ 
طنط 6 رهعصمنامعصه تلع صععط فقط عه رامعم .صناوعه 
«لاام‌نآوعه فظ عازط رو62 ,۲ .۸ ط1 مه( ۲۵۵1 ۲مطایاج 6 01 
معط عهع 0۶ دبع 27 ۷72۵ ع6ظ 82۲ (6 .۵) ۳۲61۵66 86 ط1 وع)ع)و 
ما امنممع صنعععه ط‌نطه ,معط عنط ععموصمی ما حعوه‌ط 6ظ 
06۰ 066 )12669 1۳6 ,عمنصمدنوعط ۵۶ 4216 عط وج 65٩0‏ .۲ .۸ 
8 ,۲۲ .ظ رصقط تعطاه 1۳6 ۵0۵ رو 7۵/۵۶/4 6 18 10860 
والع) (۷۵۶ معط ۶ه وملانوه‌وهم عط بعط) هو ر(* (1260 .1 .۸ ح) 

(* 658 4ج 651 0۲ 650 .۲ .۸ 06۱۳۷668 


1( 566 ۲۰ 75 0۴ ۶ ۰ 2( 566 00. 4 284 6 0۴ 13۶6 ۷۸ 

3( 566 ۲, 2 ۲ ۳۵ ۰ 4( ۰. 6 0۶ ۱6 ۰ 

-۳۵6۵ 0216 )عع12 عطا اقط) ععومموناه (222 .0 20۶2 2/2 0۵0۳6۵۵۲6 (5 
(2 ۲۳6۲6 و525 6 وتع۷ من ط1 رو66 .۳۱ .۵ 15 بردهعع-۳۸/۸۵۸ 36 ها 10860) 
جع 15 15 مئصداماهوا صر01 ساغلدر صقالته عظا م۵ متفه مط ۲ع4هصعاع۲ص و 
,۰ 13۶ له هد صهبنع فه رو63 ۸.۲ ع 914و ع4عه عط 20 وطمتته ماه 
)00۱۵۱۲۵۵۵۵ ها ۵0فا عهه عطا )666۵ 4عووها وز ۵ فنظ) هط هن 
.5:/8۸81) 0۱۳6۲ ۵86 280 60(واحظ قه۷ عظ تس دا و(وه 6‏ هدعم 702۶ 
«اتععام ود 633 ,۸۵.۲ 4216 136 ,289 5 ععطاه عط ها .622 عقط طعنطاس (و6یر 
و 1 ععمععور عنط) ۲اه امنهر بممتم . .وع۲ناوه امه وولع7۵ طا ۱۷۲۱۲665 
6 ۵۵۵4مم2 اصعب اط) نحطا (108۵ .۲ ریت2 عم ./5:۵۸) 50۵۱60 [) تما( مدع 


1 5 


۷۰ ( ل] (۳1 1 لا[ 1۱,۷ 


ر1۷008۵0[5 156 .01 25 9 "فاص 161 بزازه 6 216۲ هدنل 
2070 رطامه عنط تمه ۵امط م عنطتاجی معط طنطه ود 
۰ هو قنط۳ه ععصخغدتاوف معط جوز نوتم( فظ حونط 
6 40صوناوقه ر(233 .0 ردص 2 ععه:/2) .180660 رع۲عمهه هی 
ع ۵ ۵01560۷6۲60 0( رکمناه۷ تعطاه ۵۶ ع6ه6وزده 
عون مهس بر عمط 0۵ ۲06۶ ۵ #«1ظ2۵1 46 وبن-۵2/:87 ۳ 
۶ 2« وی 1-14 ۸۱24 وو موزءمافنط ج اجععع مو ع2ظ) 
ون 6۲0۲6 وبعع 22 16 16۶ عظ عععطه مونمونط ونط 162۷6 1۵ 
وا 0اوع همه اقمصه معط 1016صمتطع ۵ لصوم ۲۵ 20 رط26ع0 
6 ۵۲ [1ج؟ 0 20020 ۶ه مود 6 اههد رل‌منتعه عط 01 
ونط هم عوه عع " 0ععصنمصمد لفط عط ود «للدنه»ویی رهتدطم‌نلمن 
توم1۷2 ۶ مونع: عط عونام:مصصا م1 ععنوع0 عطه عهععزداه عنم 
0 ۷۱۱۵۶) 2و6 ۷۵۵96 01 ظ۵۲۲10ه »62716 6ط بولمه رصق 02 
,60 وونل ملامناعه وز (1248-67 .10 .۸۵ ع 646-55 .۸.1 طمع) 
,06۷6۲ رقاط) تفصنع‌هظ :۲260ععوهه و1 ]لععصصنط عظ فده 12۲ 50 
عط عصهاه رط:0؟ 564 21۳620۲ وهمناهع0رفهمه تفه م۲۳ نومه 
۱9 عط ۵۲ .185 مهعتدم] معط للع ۶و تحط 266 
معط وه ع1ناته عنط مج ۳۵0۷726 ,ع6) .ظ 7 بو 0120 
۲ .5 .۸ ,7۰ عط) موز عمج دنه تمس کقطا ان عامه‌خومی 
۴ 6( 6۷۵۵۵ ۳150۲ 6 وزج 6 201 ,904 ,2۳1027۷ [ 

۱6۳10860, 722. ۵۰ ۲. ۰ ۱ 


4ج 21446 6 0 ۵19۵۵05۶19010 8 ۵ ۵۶2( .3 


۶ ۲مطانظ 16 عظ 0و ۲۵ وهتمهس۳ موه 276 2016261088[ 

۰ نصفهن 2 ها بزافنه‌تاوتاوی 1 ۷۷۲۱۸6 0۲ 0110 1500۲۷ علاط 
صو زنل له 0۶ وفوعتاو ۲۳6 ۲0 و0۳1 راحط) با روتع۷ 0۲ 
,(* 18۷01۷60 96عظ) م۲ وزههعتباه ز ۱ همع بجه‌د1۳6 ۳6) 
عمم وج عصوز) عم اج ممتاععو مه رله‌مههععزم ۰1 6۵8000860 26 
ومادانهوع1 2116۲ رئله‌عصصنط 16 ,06۲60 همنعدهععه فج ععطاومه 2 
6 1۱6 مه وامعم۱۷]0 عظ) ها صففهتنطظ ۵1 مونفهن م1 عظ) 
۰6 ۵ وله ترامع رد وغصهنطاهطها و16 ۵1 اصعصهعبحافجه 0۲ 
مز عنحعجه مج میاه قاط فطع 6۵ ععهله۳ه عط هل ,عع1)انام160ل 
۶ ده لجع طنط ‏ نع فععقوووم عصهیا۷۵ ۰ ۱۳0ظ ۲‏ عظ) 


1 566 ۳۰ 2۱۷ ۵۶ 5۵0. ۰ 2( 566 ۲. 118 ۵۲ ۱۳6 ۷۰ 
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۱:۱۱ ۸ ۳۳ 


مر آ‌صوآد عطا کم تحصمععم صم اه عهباآمجمم مصصیآمب ۵ 1 
۵۲۹1۸ تا لاله وراه قفا فنهفجه ۸4 ۱۱۵۲5 
و ما۲1 لصا صه 2( ۵۵۵۲( ۵1 186 ۲۳6 هم وامعجم]۸ عظ4 ۵1 
قه ماه ر(55--1220 .(1 ,۸ ده 02053 ,۲1 ,۸) 6۲۹12 1۳ 21۲۳۱۷2۵1 
۱ له نا راهی- 2 رتلاحط1] 1[ 

ق6۵۵۱ ع1۳ ۵ تصنمععه هه ره فصتوهها مانب 7/222 ۱۵ 1 
اون نیع حامتطه ممااا اوه مط مه رصه ای اعصه۷( ۵1 10 
تاه نامه مج 01 محووی له ر(2-] ۲25 .(1 .۸ عح 049 .۲1 ۸۰) 1 
+ حوقان 1 گه صیمععه لتانعه عه حححصی. عولط مصولع قاط ه 
-هاده قاتا 29041 (1255 .(1 ,۸ عح) و وه ,۸۰1 10 ۳۵۲۵1۵ 1۱۴۸0 1221۲0۳ 
۰ وطانعههعم۸ تم فلا حصواآ. صنوتویع( عط ۵ 82182)108 
۷ ۱ 0 ]60۵00 هه ۷۵ 2 بدا 0عشعماله] ‏ و1 فرط [ 
0۵ اقترا اقا صنیا فملات هظ عفمط ۵ فمهتاعو . 20 
اد تانطا ام صصاعن اوه ها صه حمتووه‌تم و ناو لفط و سول 
1۱ج ر۲هاف8ه 2۳۵۸۱) بفع[ تمد( له جاعععل عطلع 0صعه عمط 
60 ,(257 1 (] ۸۰ عه) 655 ,۸.11 ط1 ۲1۵14 بط رطقدف:ناک 1(19 
تحص رل صوتاصه‌صض تولدت‌ناه. قع . رره/یری- 72/4 عمط که .وا 
بو 1 1-110 امد ها ماه ردال‌صهووظ متمطو ع ممتانل20 19 
1691۳1۰ مظ) مه 010طهع:1 ۵1 عاممو هه ساره فط عصنطتععع0 
رطقاا نصا همه اه رطورئایت 0نفقواطام؟ بجع عط که وو1) 
وصنصه و1 علل‌صهومرض عولط غباطا ر تهع۷ عدزسولامز عمط هد تاعغآن ۲1 
۱ ۰ 10056 112 

تج ]۵ عمطننه عمط عهو) 6 016 1206060 ور 6[ 
41 (۲282 .(1 .۸۱۰ عد) 681 .۲1 .۸ الصا ۱۱۷6۵ مظ ,7۵/4/4 
7 90:06 ۳۲ فحتعوحووظ معط که فملاءتتافول عط نو قبط 
مهد 20 مارد عط) کج اصعومرم ]1هفصاط مهب مط فصه روتجه ۶ 
۱۵۵۵ ]۵9 عح1 زه وصقعظ صمعصهم صز 0عوفهص)زه ر102ع2ظ ۲و 
۰ 20و۸1 20 داد رتاعفال۳۱8 که وصونع: عط ۶ه اجب 
۰ ۲2۸۲۵ طمیاه 0عووموووم روسمطو رصع ب«تمتعنط ون وه رل‌ظه 
۵ رممون دنه قعلمه عبعط 0احمطه رطعم عمط عم فصونامع6 
-مزحامگناح_ کتدها عط هو عقوج) ۳۵۵۵۲0 و 188 لجع رن عظ 
٩‏ ۵۲6۵و آناااجهنی معط اه (1معویهعات ولععاه مه آم‌نطمهم۳ع 
۵۱ هی نمی فطع فطع ماصعطمتص قصمعو 16 .نوی و 


عصصحا حهتها هم ۲۵0 ]همم قههد ماه ر04طعقظ که وتطفتمممجموع 
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۱,1 ] ۷ 1 ۷ ۰ 


۳33 1 ,1۷59 عطا ۶ه عجه کم عصتامعوو صد موز فا ما نمی 
0108216(۰ ۱ عیاوهط)ه1اطرظ عطا ۵1 وه مدوم درم مرا و1 

5 ۷۷۳۱۵۸ ر6ع۳۵۱۵ظ تداوصها ۵ ره تمد متام ور نط 1 
*صعلمصج 6 له ودصصولویه مه فانطه عطا صم خصمتاعید دا ای جواا۵؟ 
عصولاناهاوه وعیا ۵1 عم ۵۲ ه/۸۸ 0/۰۲۶۰( ح) رواه‌عصه] 
ر۷۵۲6] عط ۲ه ماود بو داط کصه ملد راصنا ) بح 
56 ۵ 6ظ) ولع۱(ع هه ونم روط رتتمونط ماد و1 
6 .16۷0160 و1 ره‌عصها:محرحصا آمعزموندا و که فا متا رحروز؟ 
واوعبا موه و صقططظ م2توصتدای) آنفعل ما موه صفدا) تمداانیم 
تمصع 8ظ16۷29)2)10 رو20۲6فوهوور ۱36 ۳16 رهلو۳عظ لطه هصهجموصمم ]1 
6 معط 6۲۱۵4مه2۳2طه مصه م4عنصمج صمعععه فتاه معمزیها ان 
0 000۷۲ واصعبع ععطگن له رفاهههفه ههد راخ دا کم ورن 
,(27--1218 .12 ,۸۵ عد 615-624 .11 .ه۸) مقا معمنان له لمع عط) 
و( 1229-42 ۸۰1۰ ده 6260-39 ,۸۰۲1) 0۷( وه ولا که وعتع 0 1 
۰ ۸۰) )2 ۵14 1 مه وان ویک اه موه موز و1 
۲ ع ۱ 1۷ ۵1 طواع: عطع اعصه ر(ق45-- 1242 .1۲ .۸ 639-3 
عصصی(۷0 6ظ) 220 راععه هم (460--1245 .(1 .۸ هه 643-44 ۲۲۰ ۸۰) 
0 8 01 بو0غوزط 6 ظ0 روطم61ع6و ۲مطو مش اه فعلندل‌ وم 
«حطومل مج متا تم اطفتا 1 0عحصقه ‏ متعصنات ۵ وووو 
۳ ۱ 02۵( 

پ«تمافوند عمط طا عععلمتص یامط)۱ وطتعهه ماو هی 6 1 
1 25 06121160 ۷۵۲۲ عصاممععه روطهطودصمه هسطع عطاع ۵ 
1 ۵272-11102 6( 1ه مزع وا اصیامععج 16صاهباعب ۲و و * 961069211[ 
۰ ۸۰ 1۳۵8 ۲۱۷۱۵0 70 رقعاتت 1 مجووم عط 01 فعصن اصقطکا- تام 0۲ 
۴ 2۳0 1۲215031282 18 (210] ت18 11 .۸,1 عت) 512-007 
و 10ع262اظ 220 )یاطعا رتعطعطجهع م) وین معط حقوع مه)واعات 1 
۵ ۷2۵۲10۱۹1 رو۲عنا۲ طفل ریز ماوت عم ماع ۵ 200 
۵0 ۷۵ رمهن1-144اظ 0ص لموطععاها! رتحقطک ,تطاهواع۸۳۵ وه 
5 0821۲60 #۷۵ ععهمو 1۵۲ طه)واعات 1 هه وهآ عم و112 ۱0۸ 
6 0۳6660۱۵ 20 اصهصهصقه معط ومالمممعیه 8متعیر فطل عصوتیل 
"6 01 ولحووجبت عظع ءجصوععه تباقر ماه قمع رعع‌ناوهه ۲ [معم ]۷ 
مجععط هط فطهطعصصمهه7ظطظ عط مه صنعاعی ععلله و1۵۵1 -۲) 
۰ 61۳ ه «اونعظ 46 که ۱۲۵۲۵ رطع مه هد مه تم بط 
۱۱۳۰ ۱ 19۱ ۵ ۶ کولج و1 عصصیناه۷ 0صمععو عمط که صوتمج واظ ]1 
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را .لاد (10 1 ) )1:01 ] لا ] 


.۰( ۳۵/۵۵/24 ۲6 ۳۵ فمههومدم لداع و00۲6 ۵110101عر6 

رطق ۲0 .طا تلم ۷ .ط 0حمصداظ مرنا-0 بطفطنطزه مواع وه 
ونط «1 (و-1348 .(1 .۸ عح و749 .11 ۸۰ 0160 20-121۱2901 21-152)1 
-600 ریگ 2۵2۸( و ۵/۸۱/2408 6ظ) ۷۷۵۲۱ 8۲62۵۲ 
5 12175 ۱۷۵۵۷ 10 (وست1337 ۰( .۸ عد) ۸۰۲۲۰738 11 ۵1160 
فص حز فعباامظ1 ررزطمهومهي مسج پتماونط ط رنه وصنافه0 
2000016086 1 ,۳2۸۵924060 فع‌وهوفوم هنه)۳عع ۷۵18۵۵ ۰ ۲۳1۱۲۵0 
«م1ععو عط و1 عععظ) بووجمحصصظ ,۶۵/۸۵۶۸۵۱۸4 ۳6 ۲۳۵8۵ ر6)ظ106 
عج عطع لصه رصقططظ موصنط گم عو۲1 عمط ۵۶ هام۸ ۲101604وم 
فصصمعمن( صج وعتامرصصع عط زه صنط ۵ عصتعووم عظع ۵1 81۸0۵1۳۸۵8 
:6 186 01 25-29 ۵0۰) ۷۵۲۱0 ۲86 ۵1 وهونا عطا 01 
۰ و۴2۳1 46 ۵۶ 111 ,۷۵1 01 320-330 .8 ح< هناهب واط) 112 
66108 6 معواظ ,(2325 رع2720 ول‌هه ۲ ر۶۵42#م ۳6 0۲ 
ونط 6۲اه مقطاظ متعصنطت دا 0عصو( وسعا عطع اه ]صیاوعع ۸ * 
16-5 .00) ۲ ۶ ط‌نط فنم‌صععل1دز عط) 8صه روز 
0 200۷ ۲86 01 ]11 ,]۷۵ 0۲ 330-260 .1 ۱۲6۱ ولطا 1ه 
۸ ۲۵ ر10۳5۲ 20710260 صه «1 ره‌واظ ۵۶۵2۸۰ عها ۵۲ .۷5 
 )00۰ 29-2‏ 28 م12هعصنط ۵1 قممو عط ۵۶ اهنامیعظ۸* ۲۱0160هه 
۵5/2/(۰/ 1۳6 01 111 .۷0۱ 01 360-370 .1 حد 16 ونط؛ 1ه 

رگ 92 0 راهن( --۵ ۵2 رم 6142 -0-:2 7 ۰1۳6 
۰6 )هه اج وعزدماونط تعتهجا تعطاه هد مویزنکگ-دیزن م7۷ 
۵ 0 ۵6۲100 عظ) ظ۳16 عصنلمع0 ط1 برق/دیج- ۳۵/۵۶ 6ط1 ۶ه عویا 
۲ 8۵۲۶ 24 ۵۲6 هونهمععه و 1 10660 0ص رکاجع۳ 16 
0 فطقهطفصمه هط روام‌عممل( عط هم 7تماونط عطا 10۲ 6۲21 
6 ۱۵6 ۱۷۱۲۸ وعع۲یامو صهتویعظ اقمتونده اجه عطع وه تووهوو۸ 
,۷۷2998 ظ صمناجامناجم وا رماءم7 ونطع عتو حمعامع همع 2۷6ظ 
704۰ - ۳22۸۵2۳۵4 6ط 280 


 ۳01410- 24‏ 2۱2 0 ۶عر۵ ۲ وه رم 
کاعزدوه بره/وییی-۵/۵۸ 6 عحط) وجوطه 8 217620 128 16 
1 ر0۵096 5۱ فقط عظ۱0ظ ,۷ قج تناو امه رفی‌صیآوت معط گن 
القطه ۷6 مصه ز 0عماهمصهز ععقط فده مه ع۲فجمم‌تهنو وج رو 
۶ 60۱10۵ و هدعو اه قهه هه 75 .39 نع کععصهوه۱ 6 (1 
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9۹ ](۷ 1 110۵11 110۰ 


7 2866000۲68 6ظ) 280 رح81تعظ «ز مه وطهطوهه1۳۱۷۵:22 ۳6) 
۵۵۰ 2105 (فوصه0 و کر 
6 ,1۷۲2:2202 0۶ «درطظ ,ظ فنانتمععع6) زه1-۳27 طخ مولع هو 
بع1 بوخ وه «جمص( بعااهها ‏ ۷21217۵ ۶ه صه‌تووطم صه1اوابط) 
-۳۵/0410 6 ۵1 ۲مطعناج عط ۶ ۲7و موم 2 وه ۷۵ ر5ناع۲2 
5 (1286-7 .(1 ,۸ <) ۲1,685 .۸۵ طصا 0160 هد روبع 
10411-045 ۵۳2۸-0-۵ 7 106 .۵ .2 و 01-۲18 ۸۱۵ 0۶ ۰۲001 6ظ] 
9 عظ ۲92۲ 2005 مه للع عسه ووز ها ع1صاجهمجصهوعه 1‏ وه 
ام فلظ صا 18601۵۵12660 فقط عظ عقطه اه 1 قمع ۵۵ج 
فصح لا هو روطه‌طوه 222 عط عصنمعععجم (! عامتممعط 
طویامط) 160۲۵۵۲2660 مولع فقظ .مارب عصظهد 1 بر 1۷۲۵88015 
7۳۵/1154 عطا اه قصماا:ه 12۲26 (868۲ع60ع1۱ 20168007 ۷۷۱0۳20۱0۲ 
۲ ع 1۱ هد (0روم 2 22 مع‌صوااء‌جهمو روناج معصهتاهجههو) 
۰۵ 2 12 ۳۵۵۲۵0066 6ظ . طملطن ‏ ها (* وتمونط. عرحا۲2 ۸ 
ر۲۵01016) 5۲۱۵6 12726۲ مه نیمه واظ ۵ واصعاومم معط رو 
-5۳۵ 6( رواهع۱۷۵۵ عط4 فصعع‌عصم هط له هر 1۳۸06680 ر200 
۳۵/۵ عط 655 ,۵.۳۲ 40 سمل وصتعوحعفظ عطع هه فطعط9ه8 ۲۵2 
6۰ 0۵1 15 ۵۲ ]1 یعنط ولاط صععط 2*۷6 ما فحصععد 5/04و 
۵۵ .۳ ۰۸۱۲ .ظ هط مرنا وفع مولع وو 
6 ۵1 0۲ط0تا2 عطا رل10120 ]090-1 وه عسمصع! رقطه]1202 .ظ 
(* (2--]1301 .1 ۸۵۰ عد 70۲ ,۸.۳1 ط 40عومج‌هوهع) ‏ باج ]11401 


2۸۸ مها۲رد دز 60ومصصمع ۲۵۲10 عطا ۵۶ رزهتعنط تدعصعع عط) و عط1 (1 
همااملوه۱2 صناصل هم ۱ واه یاص قه 1 ,۵0 زک 0۵۸۵۵۵0 6 مه سامت[ 
۱۵۵۲ وولتد۴ ط1 دندهه 8صه و1789 1۰ .۸ طز ونوهونما 2 طموتنکا هد فصیت بط 
۰ ۲ .۸ طا رطهتافندط) ممعمهلمط 2 مصعزل6ظ۳ ۳6۳۵ 16 بط وطمتاهاو۵ه۳] ۵ 

۳6۰ 136 ۷۷۳۵۲6 و233 0.۰ 0۳۵4 0 2۶22۵ عطا طد ماه ههام0 ع6ع5 (2 
8 ۱۳6 0۲ هلان ونوح‌تما عطا ۵۶ ۰574 صه وطزسمءه وهمتاوعین طذ همه 
۱ و1 91/22061472 

م1 محنل هماع هون دج و۵0۲ ۵-4 2/۸۸/۶۵۲۵ 60160 وعافهط فنط1 (2 
۵ ۵ .7.۶ (و-1284 .(] .۸ ح) 683 .11 .۸ ها وسمل ۵۲1۵ وطا ۶و صفنادعه وا 
۵ 6۷۵۳۸ اصه۲هجرصاز ._ افع1_ معط مئاوق1111 .ظ قوقناه 9 صکطعتم ۶ه ظع۳6۱ 
فد 6۲ 16 مئهرزد نا 0-1(19 تعصمطه مدمه وتمطایبق سم ۵۶ لمع عط) عطزهط 
(ا صندوه 220 و1663 ۱(۰ ۸۸ 1۵ بمتادآوصه:) متام هه ان 0۵ بح 0عاصتای. حعفعط 
6 ۳0۱ حعطما) عموهدهيدم عط ۶ه بو( ۸ .1890 .1 .۸ طا یامبع1 نم ماتجمع] و 
96 0۲. اعساسف) عرسا نزن جن 100۵6 قط ه1 هع۲اع قد - 72 


[۲6۱5 ] 2 ۰ 
4( 566 ۰ 6 52/۵۲۵ 0 ۰ 


11۷ 1 1:01] 1 (۷ ۰ 64 


۶ 1۵10۲8۵۲108 همع عمصه عمط عصمتهگاه اه 4عبهزوه 
۶ 21۳6207 جععها فقط وفه) ۱۷۲۵۸6 عظ طنطس هم فاععزهانه 6ظ۳) 
-180۳0 ولط مه هم ۲ع1ارجه هه دز انهعع0 ۵16ا106۲2فصهي 1 10۳61 
,هدنام وا ۵1 همه ۷۵ 6 همع ص212 ر(طمت)عتال 
کص عون 2 ه آه عوهع 6 هد 21]00760 وا مره طملفو6:هعده ف1ظ) 
25 2020 رللع ۵۶ مم0اوطاهت هه عظ) هم رماع بقع 2 م9۷۵۲ 
۵۴۱1۵01۷6ظ)ناه وحم فععلباز اوعها هط وطا 6227060 ۱۱۵۸1۷6۲5۵117 
,151011215 09 116266 ,168۲66 ومد زط 6 18 ۳۱۷۹۳۷۵۲7 
رکمطعناج عظ 1۵ اصمیانعوهایاو بم ‏ ط ‏ رواوم صوصم . ماع با 
6 وه 16 ۳۵۵۵۳060 ۵۷۵ هه عاز۵ وا ۱64 ولازمزام نع 2۷6 
که ۵0و عطا 10۲ فه‌دمد عنعط گم هدنج تعمجدر ‏ 6 0۶ 
۰ 1 ۷۷7۱216 

6 که ۲مطانه عمط رحقتاطه که طفادا0ع۲ بط طقلا ۸0 وباط [ 
5 6 ووهزریال ‏ 0عوممصمی . فه۲ م۱ ر چیه 772۸:۸2۲۲ 
یم عظ ط 1۳861۳0060 ر(328 ]13001 .(1 .۸ ع<) 699-728 .۲1 .۸ 
۵ 21 ۵۶ اممصهمع۱0:هاج عاعاوههم 2 ۳۵۲6 فنط ۵ ما۷0 
25 روا ۷۵۲ باه فاط طعنط ۷ ۵0 ,7۵2/۵4 6 ۵۲ وعهه ۷01 
وله صا عم ءوم1هیا وهی 2 رعلع‌ج 1۷۳6۲ 11016 2 ٩02160‏ 
یطوط عط ها تمطییج و16 هه 1 فعونع:م عظ (6 .8) ۳۲۳61266 
2 280 ر617۳05] 


00 ۵ ۵1 ۵۲۵۸۵ ۵ 014۶ اجره وروی ۵ 
.7*۰ 10145۵4 0 601۸۵056 5010/0 گ 1/۵0 :7عت 7 


و۷ ۲:۱6 وهوس موس رطغ11 ت۲1 صر0-1 0 0)طفه۴ مولع وه 

۶ وفلظ طر 101160 رتاو ۰۱۳12715 0صه همع ها 
0 1 .۸ اناهطاج ما۵ 2002/4 7 ۳۵۸22 معط ,0۲فا 
عط ۶ه جوم عامطه عط «اله‌تاموتم ر(1 1س10 13 .1۲ ۸ ع) 
00۲۰ 50886 600۵6۵916 رلاقماکتج-7۵2/2410 عط1 هم معصوباه۷ ۲66ظع 
تباطک اه وعمهع۲تمع آمهدوم]۱۷ عط ۶ه #۲عماونط عطا قع طهیو) وصونه 
6 01 11500۲۷ 6 0جه رهزوعع۳ ۶ 0۳۵۷1۵6۵5 تعطاه 2020 ۲2940 
۴ 15)0۲۳۲ظ 6 وج طعباه) ر6۲9طه هل مهم ی ر(۳2582158 1۱۷۵۲۵2 
0 ,2۲۳2:0808 2۳0 قصمو فنط ۵۶ 0ص نامر و صفططظ ‏ عون 
قح طنع) وعطاه عصابعع1 مه ر(دطتعوع‌ووظ عط ۵۶ واه فطع 
۶ اجه عمط طا واععنوجم و صقطظ ملوصنطت و معط عط) 
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1,۷ 1 [ ۲ ۱ 0) ۷۰ 


6 ۲2۵1 1010۳۷5 ]1 ر(1327-8 .۸.1 عد) 728 0 (۲258 ,۸.1 
.(1257 .(1 .۸ د) 655 .۲1 .۸ ۷62۲ عط) طازسا هه بر /دیری- ۵۱/۵۱ 
ع 1ه 8جه 6 26 رقطنهاصهه هپی 70۵71۸00-721 6( 7/2 
۵/۵ 36 گم عمط عطا که تصعصهمولننطاه مج ناه نامع 
ممناعنافع عطا طانه عم 6وزع]11 اصه‌جصمع2۳0:10 ۲16 ریر4 یبرع 
(1 و558 ۵ .گت «دطجع0ظ۳) 5 ,۸.۲1 ط1 195ووعح‌ووظ عط 1ه 
حصیام) تعطاه مص هم فافع ولوعط)هم بط و م۱۵ ,۸۷ رهتوطو 18 
۸ 1111661206 ۷10680۷ صعچ همه عمطم‌مامی فطع صقط صمتاع 
6 2( بعع8ه عط 1۵ عمناوعیان طا ۲۳2۵۲ عط) که جع عطا 26 
0 7۵71/2/07-۳1:81 6 وه م1 اموط معط ووه 
6 ۲۲۵۲8 6 ]۲۵۵20 طمنه سا تم مه رکم اهتنا 1۵0۲ رعجی) 
صو؟ تحماونده عطا ها فعههم ۶ه «م1ارومم‌وصع ۵۲ ط062010]و1 
وه ممزازوممویبی وعط)مظ .۱۷ ری ۱9۷6۷مظ ر51066 .6۵0160 عظ ظعزظ/۷ 
5 ۳۵/۵9/6 196 ۵۲ ما۷ ظا۲نا10 چ 1ه ععهعواعده 186 ۸0 
۶ وصاده عطع وا عیام مصع صمتقفتتجمع عصصوو. م1 6و1 . ظ1۷6ع 
02 2 طا 11 وقیام‌وزل ۵ 0691۳72۳016 0عظ6عو 16 رقاکاه] 0۳۱6۵ ۲عظ0 

۱۷7۳2] 01621160 ۰ 


1۲, ۸000]/7۸۲1 ۵۳۴ 1۳۲۳۲ 1۸۵ 1۴16 ۲1-1-] ۸11۸ ۱-۰ 


فص وفعص1) رانصج عنط 0صج تمطعبمه عطه ۵۶ مععاممو عهز۷ ۲۱2 

6 ۵ و2 210 6 ۵۲۷۲ بویا ۲6مظ عطاطاه مور رفع216)فصهنان ت61 
معوصهج 6 از عنط 0صج ,یرفن مومس عنط معا طعنطنه ومعزط 
72/2 36 ۵۶ عحصع ظ (۲) .عومنل2ع ومنهماله؟ عبم؟ عط) جع هیا 
صهاح 165 (2) ز هه صمتاهانم‌هم فلز ۵۲ عصلا ۷۵ 36 1۲۵8 
06 (4) ز ط10الومم‌جصوع و1۲ 01 4216 ع9 (3) ز اصعصههعصه2۳ 280 
۰ 15 ]۲6 اصعوعتم 6ظ4 ملظ م۵ عاتم عط که و۱۷96۲1۵6 ۸20 


از 027 1112 019 لاک بج-1:47 ۳ 7/2 ۴ ۳۵۸2۸۰ (1) 
۰ 295 0 
فلا 1ه 1۵0۲2۵66 36 ۵۲ ۷۱۲۱۵6 ۵3۷ ,7۳۵/۵09/4 116" 
-۵۲2۵210 1۱7 6( رواه‌عج]۷ ع ۲ه مدماعنط عطه «عصصجم وامه‌نجمع 
-608610 ۲عطاه رصح له ععصعوطاع عط ر(قطتععع‌ععظ عط مه فطهطو 
0091۰ ون 6ظ۲ 220 رقاعع[طایاه معط از مومالجع0 6ات۵ 29۲2 
6 طمنط وفعز)زمتاتمووه عبونمت عط ‏ 8صج عمطابیم عط ۵ جوز 
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] ۲ 1 101(۲ ۸ ۰ ۱ 


0 ۱۵۳۲۲ هه فلنه6ه0 هامرهم ماصاوعنم فطع من عنام واصمباه 
1 ,۲1 .۸ ظد مها ۵۵ ر۵ت۲ نت تاه «مناممینن 1۳ 1۳۵۵1 ۲6 
0( افو ۲۲۷۵۵ اه و۷۵8 20 رم 7 و(و- 1282 .1 .۸۵ عد) 
٩‏ ۵/4۱/4۲ هط گم هر 10۳۴0۵0 ۲۲۳۵6۲ عمط ۲ط رت010] 
65۲ 0 8۵۲۲ 2 0۲ ۱۲۲۵16 4۲6 وه ۵۵۵۳0604 06 ۲۵ ۳2۷۲6 ۱۷۵0۱9۵10 
صهرهافلط ۱۳۵۵ 10۲ :غرم حطه که رطاجله تم الط معط ر۷۵1096 
۵ 7۳۵/۵۲1/5 16 فه طمهتومصهه چ 40021100 0و ۷۷۲۱۲۱8۸6 
6 ۲۶ وه 1۳00۲۲۵۵۲ 50 واصمنای 2۲و ۱/۱۱6۲ و۷62 27 0001۲ 
۵ 224 ر2)6طم نله عطه ۵۶ صملاع۱ 0690۲ ۲6 2۳0 020طمعنا ۶ه 
۲ ۲6۱9 ۵016 عطع مج جوتع: و ع۳1012 ۶ 9۵ عظ) 
5 راناه 001۵۲60 21۳6207 وه رجهلافعنان0 18 ۲۵۸۵۲ ۵۵ ۷]0۲6۵۵۷۵۲[ 
رط0طاناج 6ظ) ۵ و۲6۵ناهه 20۷ اهوموون عمط 1 جهن 6۵۱۲۵۱۷ 
۶ ,681۲ ,۲1 .۵ ۷62۲ 46 ۶ه لح بفتط عط مین رونا-ل ی ج1خظر 
لعج هز عز ههد ,دمتعم ونطا هه که موز اجععصهعع عطع )۷1 
ام‌نطم 2 و0910] 2۱0۱ و اهع0۱ تاه هه ۵ ۱۷۵۲ 2۵ 
و- تیوه هط 126 6 ر02۵ععی باهعتهافنط صقط) ۲عظ)۱۸ 
۷۷2۵8 280 رتمطاناظ تام گم «وجتممصهجمي چ ۷۷2۵8 ۳0 رئفتا ]1 
هجوج فمه‌وعوه معط ومیل تاوها۳ وه ععصهه‌صع)اه ظ1 18 
عصعووه طح ۳۵/۵۶/4 136 10 20060 611عصصنط رلة0ظودظ 
10 و1 طعنطس وممانجتعوه ععمط ۶ه اصیامععع ۳161 2 عطنطنههه 
سم تم م۵ قصعععو ۷۵۲۲ ]2 ۵۶ .۱99 اه مه تاطا عصطوو 18 
۴ ۷۷۵۲۱۲ ۵6 ,۵/۵ 6 ۲۵۵2۵۳060 عظ اقط له بتویاه 
-]۱1ع6 1۳6 ۱۷16 عدنوه و 6۵8۵68۵0۵0۲۵۲ 20 عباودعاآهه وا 
جم من نامع تعطانبط مه ۵1 سعصن(1 280 ر299185ف8وظ 426 0۶ 0۵21108 
یچ 1۷۵ ۵2۸/۰7 7 ۲6 ۵1 ۲مطاناج 6ظا ,7/2۳00 ,0۲ظاباظ عطع وه 
۲« رحمطانبظ ناه ۵ «تجامجصعاومی ه مولع فقوت وظه 
امعجدما۷( عط ۶ه صیامععه طح قح ۳۵/۵۵4 36 ( وع‌طاز۲عجع 
تا 6 صمع1 16 طاس امومع وعنهاو عص 0صج ۲,۱۸۳۵1۲6 
عطا ۵ همااه۵ اي عمط لاصتا صقطط ‏ ماوصن یه وافبووم 
وع96ع0 ناه عفن 92826 6 رر/ ۳۵۸۳ ۰ 199ووحوعظ 
6 202 ,۳۵/۶5/4 6 ه «مناهصاجتاوم 2 وج عارهس ود 
ع<) ۵56 .۲1 .۸ ۳۵8 وفل‌جهاه واهعله عظ ظ1۱6ظ ظ]1 ۷7 290 9 


و هولاوعتای ص1 ععععودمر عط) زه ۱6 عظ1 ,عملانله رححطاحجمظ عط) ۵۶ 4 ۲۰ (1 
۰ ۳6۳91۸ مظ) ۵۲ (مه) 1۳۶۷ .و هه عا0صعاو؟ فطل هد 61۱64 
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, ۷ (16 501(])/1 ] آظ [ ۱ 


عدرزس م1011 ع6ظ) بط 0 15 1-0۵47 690۵2۲۸ 7 6 بللهدااعه و1 
11۰ 

ر؟0اتاظ ناه ها موله رکع۳2ع وفع‌آمجصهد 0جمععو 636 18 (1) 
6 5/۵۱۸/1۸۵ 7 36 ۶ه ماهبا هاغوی عط فصرره1 ۱۷۳16۱ 
ع ۵۶ مادم 290 1016 6 ۲۵ 8206 و1 ۳616۲۵866 011616 
۷ رط1014 6 انا و1 وه وعه ,256 ,120 ,28 ۰ 08 12106۲ 
۶ ع-عد) ۷-]12111 00۰ ۵1 1001 ۲۳6 21 ۵۲6 6 ظ1 ر011201015 
6 وم‌وهعودم عععط؛ عا .جمناعن0۳۵0ع] طصونویعه؟ عطع ]0 
6 1۱ صصنط ها 0عوبا صععطا عطاتقط فه فعفه‌تدم. ماع معامباو 
۲ اصع(ج۷ تایه وعطاه هم روعوعطم طمزه ۷ رت0۵0 30701۱۸1-۸ 7 
۶ 694 6( 24 ۲۳۵۵۲ عط ها نهعی تللهنااعه رلهع ص106 ]د۲۵ه2۵1 
۰ 7 ۸۵۲0 .1/۸ 

ی ۵061 06 20 71۸/۸۲۷ ۲6 ۶ و۲طیبج عط 1 (2) 
]6/0 7 6( ۳08 که ععهوووهه 16 ۷اا1عناجعه هه ی 
6 ۷۷ ۷/۳۱6۲ ۲۲۳۵6۶ عطا ط1 یاهع تالحنااعج . حمنه ۱ 7۸/06 
0۰( 

6 98و0۳ ب50۵660 0۲ععاه وه رنه ره9۳2 0جمععو 6 1 
لومعم مه فحط ناه رهن 76502۵۸/۰ عط ۵۶ هناد 
«مجععع2 عط ۲۵ سول مهب کم هه عط ومزتی. رع[10) 
12001۰ ۶ه ومتانامععی عطع مج تهلناعاج1. محصجاظ صهلدد ه 
فاصم مرلو وی اجم تمطبیظ باه ها مم)۲۲/ ۳729 200 رعأات ]۱ 
۵0 1 ]1 ۲ 60۵۲ 120200۷8۵ اوه عظ 1 مطجع_ ون 610۲6 
و6510 2۱۵۵۸۰ 7۵/۵5/4 6) اه .9 وزیعظ عط1 ۶ه عهه 1 
صهلونء 1 6ظ) ۲ مباوماهاه فنط ط1 ۶عظعماظ ,]۷ .(470--70 .۶ ,206 
وعووومباو (280--278 .وم علقممن)ع ۲ عباوفطمنامانظ عط) مر .1۲96 
6 منت ۵ رق‌صیاو۷ نام دوه 7۶/۱5/2 6 ۵۲ 
۲ 2۳ ۰6۵۵2110118 10۲۲۵۲ ۲86 6 ۵ 6۳26 فنط و6 باوعه 
۶ 0۳۵۷۱۵6۵۵ ۴6۳۵128 عظ هز مه( ۲۵۵1 طملظ۷ واجعبه عظ 0۲ 
(3--1282 .1۲ .ظ <) 681 ۷6۵۲ 86 0 0۵978 ۳016 و۲10۸ 6(] 


1 


۷0۵ 15 1۳86۵0۲۲6۵۲ و1 100)مصباووه ولظط) هط 1 ۸72۵۲۰ 36 0۲ 
۵۵6۵ ۱۳۸( مه رک( .وه610ه2ع0نووهن زب م[(۵؟ عط) و۳۵ 
-وحووظ ۳6 0۶ طم1اهم1اعره عط ۱6 عقهه ۸/۵۸۲/5۱0 6 ه 
2 ۰1 ط24ع0 عطا عازطته ر(1257 .1۱ .۸ عح) 655 .1 .ظ 18 195و 
عناطادم عط) 276 طعزطته رفحصداص صفلنه ۵۶ ومتوعیعع2 هه هط 1 
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] (۱ 12 ۰ ۳ 


۰ ۸.۵ :0 وبزونح مرعیول) 


20یا )جوم 16اه عاا جح 70۵65010۸1 ۲86 وه 10وع(۱ 
-قمط هط بای 62ج صرععها. عسهط منوا که طامط ۵ عمجم ۲۳6 
6 1۵ وصلقممه الاو عمنطاه‌صهمو طعنطه وممععجمء 20 ۲17260 
-410 9 ۵۳۵۵/0 7 6 1ه 0۲طابیظ مط) ۵1 )۳1 اجه عط ر521 
۲ 2۵0 هار رکتع16 صلداعع 2۲0 دیا ۲0 10078 رکنم 
ولط ۵1 فع[)ونوه عط ۶ه همتاععل1هع 2 از 0عصنعاجمم وه ۲6هاو 
-21 ؟01ظ هب11 بارهم ععمیا اقمعهصه و۴عط) 112 2۲6۵-2۲۵۵ 
۸ 86 صا )مدا موه ج ها 60هموع(هع را 21-۲ 12410 
زد 60 جع وتباطا۵:ع۲ع۲ باه 2 0۳۵۵۵ 11965 125 5711141 
۰ طوزورع۴ معط ۶ مبوملهاع فنظ ود معفعمطظ ۷۱6/۵۲ عوهت 
تیه یام 0 ونع 16 عطع ,]1۷ ونطع ها ,158 .ص رانا غقط) 0۲ 
178۵۰ .11 .022 ر5ع*162 10066۵ 060۱۲ 
۸۵ ۷ ۲0 فصصععد 224 .۵ 2۵ 2/2۲ 002۲۳69۵۵۲6 
5 (668 بط 24 عظ نج یاهع 7 6 6 
-2اظ1جمع 160)اصیا ور تهج 16 طعوظ قههمطه رعتطجعظ ود ظ66) ۲1 ۷ 
,۳۵/۵254 4۳6 1116 رطعا00 ,۳6۲۹121 1 2۲6 1108 
رکگط6 محصعط مر 0عنمصاصصه عمج ووععمتن جع وععیعب ع1طجعظ 
0 وماومماهن «0ه) بربادی- 7۵/۵ ۲36 ۵۲ .و۷ عطا وه ۵ 
,1 1299-7۳02716 عظ ومنیمهه 0صج عاهممزعج۲ ع6باو۵ط)11ط11 عظ) 
۶ ۲6۶۲ 156 (2200-2310 .8 هم) فطنحوی طط (6ود 7 22۲۶۵۷ 
6 ۲0 وفصهوععو رلععممهه سا 10۳6 مسج 7۵51212۳0۸1-1 6 
028126 عظ 0۲ ,7/0/1214 وج 016 عط ۱۱1۱۹۲6۵20 
(دمتا:مج ط)جع:۳ 6 ۵ 150 .ه را ,۲۵۱ راهکعرر 50۳9۵ 67۳) 
۶ ۲6۲ 6 عفعطل:عوج عظ ع[اط7 ر"وع۳۳۵۳ وعل 1۳۱۵166 ها" وه 
- تاوحطه2طد 10 »«هنه:- 70502۵ عمط 01#عطانام0هصت _ وا )۷7۳2۸ 
«(4--152 .00 ر.026) 092۳۵-422 1 فالف رئه جهن ظ)د1 
۰( ح<ح) 680 ۲۰ ۸۵۰ ط1 16 ۷۷۲۵۲۵ 1-1318 تاعصصهده هط ورحه 0و2 
7هرل] ۲0 11 اوعو 220 ۵۵6901۲ آمء‌نطمهتوهزداهم ناج 0 25 (2--1 28 1 
کطونمه عطو بط ع0ته هر رصقطعا فوفطاخ گه ۷1۲6 36 رط9ا)1۳2 
6 فاههعاه)و ناه زه تاج رهعموو جوم تعظ ۵۲0۲6 1 وا 
6و 7 ۲۹۵ .2۵۸۵۱ هم 60 عط1 بلج معا عط) 46حط1 1060۳166 


سست وی رس سم 


4 ارت 26 .۳۳ 66 (1 


5 


1," [ ۸ ۱ ۷۰, 


6۵ واط وه ۲قط دوز 226600 566080 عطه ۵ ععصهافوطاناه 126 
6 ۵ عووطاطوا رعاعطج1 1۵ ۷6۵ 52 ۳۱۱2۲1۳۵2۵6 عطع ص1۳۵ 
حصمط مه رصن ۸2 20 0-1 توصعطه رقتعطامره م۵ عط) 
هط بعصه عط رح 026 ,عناو2؟ هجو ۵و 10۲ 160ط6هز فقوت عظ 
بلط 52۷ 6۲( وج صممو و ۹ 8۵ 2116802866 1۳8 ۲101۳2 
40 1661 0و2 5ص ونط 60ووا! روع0:۶5ظ. تلع قمع 0ععطونلج ب«عظ) 
اجه اوعا2ع(ع 6ظ4 6۵۲698960 220 رصئط 610۲6 ۲۵0و عظ) 
علع0 ع۲تعط اج 0عطوتهماوج طمباصه وهت قوقطاظ م,صنط عهناععظ ]2 
۲ 2 7اتااوهعاوه وه مظ موه ۱۵۳92۲05 عط71ت2ه . اه ۲6۱۱ 
0 267 1[ ,قوس عظ موس موجه 2۳0 رعاصع7 بهع۲ع 20 ۵۲ 
0 6( ۸020۵ .92*01 عم ویاهمجصوهز معط قوس عنط غقطع صقن 
۶ (6قصنام ععصعمو حصط ۵ ۳606960 0ض2 صصنط ۵ عم 6ظ) 
,52۳0 ۲6۵1۱60 ,"جع 46 1۵0 ۷۵۳۱۵ علطا م۴۴ .وولاتوومه0ع 
رصماانا ازع ۵ ۳۵۳۷۵۲0 52۷6 عطلطاوظ تج صجع عون 6 
0 ۸3204 .00096 1۵ 0و6 امه 6ج تا۵ .۷7۲10 
11/) 010 6 مه ,۷6۲96 ط1 1062 واط ووع۳رع ۲۵ ۵ 4۳6 
«مم‌باه:عط) ودتا۸ (12--۲1 وعطناً رطهاع 120۲00 طهلوع۳ عط4 ۵۶ 
0 ره [ فص رقعصل) لهعب6و همه روتهع] 1۳60 باه 
تام ۶ ,۲6۵1160 وه عصلا طعمه 0ص ۵۲۶۲ 0۲ ۵۵16عم 6 0۲ 
غناطا :ععط) ۲۵ وعاموج ۷6۲۵6 6۳۵۶ 16 صعطا رلتعطوعطه 2 ]2۳ 
132 ما10 

6 000۴ ,2صصعجون ]1۷ 1۷/۳2۵ ,60110۲ عظ) 1ه صمنمنوه عط) 2[ 
6 رصح 2 276 0هج رعاطهطاه:هوصه1 انوم تاص ‏ عع2 . وعز۲م0و 
مج ع1طاصصباط عط م1 رز 060صیاماهنا وللهاما ‏ افظ د رلع۲2ععوجعده 
7 60و1همعده فج) عم عط1 #۲ 2000۲60 عصها اهلاهع0616۲ 
[17سا را ,و جم للع همم ونظ عم فموهامتن 6۷۲۵و 
حقطبه عمط طانه ولتمعع2 116616 (ه610عت 1۳۲۳۵0 صهلوتع۴۳ عط ۲ 
5 ۱۷2۵۵ 90 عطع وا صنط عمط عمممتعبو هنن 
۵ 6 24( #پلمعانلهنا عم ور 1 علنطته زعا00ععه2 46 18 
ه ظعاو ۸202 116 طم۲هصمصه صعطاععط ج م1 وفقع200۳ ۲۵ ۲6بااطع۷ 
۰ هم قفا عط ها ۵ ۳6۲6۲۲۵۵ فطل قح »وه 
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1,11 ,۷۰ () ]۱ ۱0۵ 1 لا[ 


۶ .20ج ]۷ طرنا توجمعده تمداعمط فیط صیع نيع بییم 0۶ 
بط صوبتوي عمط وم مامهيه ‏ مه ل0عازه. 27۵ علو. ر96ع16) 
110 6۳۹۱۵۱ 6۱۵ ۵۲ رات ]1:۷1 .) ۷۲۱۵8۵0 1۷1۳2۵4 64160۲ 
1 ۵86 26600۵664 رحصعط) ۵ لاه طماهع )ومنه عظع . ر(۳۵0066108] 
؛ فصنعع‌ها هطمنطا عقط) عمته‌ها رده/جهه ود ند که )فعصع ۵ظ) 
- یار مه خاطر و ؛ دیار که بر و گر فراخ است وادی بسیار 

-60۵1 0۲ ۲۸/۵ ۲6 ۲۵ 4مجصع۳ ۳۵1266 8۵6 18 1۷۲0۲60۷۵۲ 
هط ص1 ۲7ط(حظ باظ .ظ لحمصدی .ظ اه ها هو ۵۶ و۷۵۲ 166۲00 
۵۵ ۲۷0۵ ۵921060 2۲۵ (ش4 1333 ۸۵۰1۲۰ عد) ۸۰۳۲۰734 ۷۵۵۲ 
عط همع 4عافنیی طمنط سا فصمتماه: عط هه وصتنعه‌ط 
۶ ,0-1(18 باقهوده هه ها ۰۸4 وتهوط)م:ها ‏ مس مه هه 
,۰ وه وا ع6هه)وهاناو عظ) طع1ظ ۱۷7 

٩6906 ۵ 01‏ ۱۹ حل-1 همه محهل جع صمهن عع‌م) 
امه ۲۵ موب اعد معط ,028۵ 82۲60صباظ ۶۲۵ ۵ اصعووتم 2 
عنط) ۲ه و2 بلط مجح 0۲60صبط عمم . 64اهنتموتووه لو عطا 
6 4عاصجط) رتعصهحممط معط عقمطه ومتای‌موونه رهگ اصتاهججه 
کج مج ۵ ص1۷6 وا اعع) عمط طمنطاس آه وعوتعب مباا حد 56806۲ 
6 ط۱6ظ7 زه 20 ر16 75 فعطن1 رهماعمت ۱0۲۲00 مهلوعظ عط 1ه 
۱ ۰ و2 و1 ۲2۸۵9۱2)108) 

:۵۱۰ 20 ۲بامحومط له عطامت۲ 2 مه 0صمو و010 بامط) زد 

61 ۱۸6۴ ۲۲۵۴۵۵160 106 بو هه 60وههههز وه )۱۷۵۵۱ با و۷۲2 

1124۳ 6۷۵۲۷ 10۲ 1116 01 ۵۵۲ 2 2۷6 بامجاع او ۱۷۲2 

و 1 20 1۲60 صند معط 1۱۷۵ و موجه بافطع فطع ود 

و ۵۳06۲ صه ود ما عصمو صفط) الم ۸۵ 0-1 ۰۸10 
ححا0طع جع عم (2کنطگ عج صعطع فهب مطم قاط مو0-1 ناه[ 
6 3۸۳۴۱۷۰ 1 عمط بط همه 16 بباطا رو 2242 ٩280‏ 
01 12۷79 ۵86و 10۲ 20ع0 صععطا «0مععاع معط انا بالقاه[ 
- اههد مه رصنا تا قاظ؟ ما مهوه۷ عصهمع عصوو جومم‌باع6۲) 
0 0210 ع0 ۲۵0 028۲ 220وبا0ط) ‏ تال ۵۳0۵۲۵0 هه 206 1(18 
ممنوزبدمنی ععاهجه و هه رز عجهععه ۲۵0 حصلط عوطنوعه‌ط باتهم 6ظ) 
-جمجط فنط) 0هع۳ امد ردص ۲۳۵۷۵۱ م1 مداد هد 16 )۱۷1 
0۵ انباط 1 نس لحم روعجمص عطع 0عجمععه ر6ع52 
۰ 0 -- 2۱-۸-000۵ ۵۱40 


49 


1 [۱۷۵ 0 


,۳1۳1110 مار "روط 10 رکهزا 1 6 1098 ۸8 ,01601624000 210 
ر27206 عظ۴0) اهامویاصهه مه همست ما( نعصمطه. ۵ مهو 
:5 1 2610216 عباوعط)1۱۵طن( عمط ود سنجمه وا (وم24 

تاج لصوجس ی معط وه 0منصمهج بقامدامه عصهصنجی تعط)ههخظ 
۵ ر]40 21-120۲ صحط)/۷ .ط ۸ .ظ صحط ]۷ 210-1 هک فه 
0 (۱ 2۸۷۸/۸۸/۱۰۵۵ عط دص ودام‌صهی._ ون 10162060 
۰ (ح) ۲۱.679 .ه وا 11640 لصه معانله1 ۸۵۷۸ ۰۸۱۵۱00-1108 
.(260-81 1 

۶ 2۱30۲ رتصقطحلو نات جرد نلغم) ۱6 مه و۸ 
ر120418(-۵ 41420 رهظ ۵/۵۲۵ 1 4011-02 9/۸۸۵۶ ۱6) 
,20 وج ۷ صزنا-1 نومعطاه هو موتهیم صز فحصعوم گم ومتاع‌عازمع 2 
نا 122 بعط)2] تتعط) 0صه2 رعال1]2 ۸4 0-1(10ت ق۰۸1 تهط)معط قرط 
مومع قصعمی سعز هد مداعوه . رهصصهجطله ]۷ 102[ 
۱3۱۱9۱۱ 

,۰ 11۵ توهل بط 0همصصعواه 1 نات تاعصمداه موه تعطاومم۸ 
0 060102160 هت رکته2ه له لدووجو-و یحرط وه عمج رطدزهظ 
6 0 همتاه‌ه حج 21۵2۵72/۵۸ فنط نهد وزرا 
56۵۵۵9 ۵۲ 2۸۵۵۵2۵6 ۱۱۷ عطصاطلهه 1321111 01 ۸۵۵۵۸241 
,2 و094 0صهوامط هه ۶ ۲۵۷۷۵۲ 2 ۲6۵۵۱۷۵ 6 ۷۳۳1۵ 10۲ 

6 فنط) ۶ وعونع:م عظ) ماه ۳۲0 فاهوه ویامصهع؟ عط) 6 
0 و1 ۸2۵۵ ۷۵056 رح2لتطا12 0۶۲ ط0-1(1 اهنا قوس انح 
52۵260۰ 4۵ 060162160 مط۳ت جع رحصعط) ۵۶ معا 022627 ]۷1 
70 ون 0۷۵۷[ طان1-1 باعصصعداد زه مهو عظ) رطت۲ا:۴1۸ 1(48 
۵ 206 ۲36 طظ1 ۷۲۲۱۲۲۵6۵ 2/۵۵۵ 160اصع مهعمه-6 10۷ 
1۰ 0۴ 5/۳41 هر ۶/۶ عط وج (ز۵2۵ ۵6۲6۲ه2د۵ظ) 

کمعع عظ) وه 4عو10وصصص و12 ۲86 صقط ممصنصه. ععمصه له 


ععنهتم 1 عع#2زبهم ععع آمبعو فقط مسا رم‌تاطد ۵ 1 ود طعا رود 


۶( طاهمبعو 6ظ) مادم عنطا ۲ه صمتانله صه:طذ1 عظ م1 ععداعنم عط) ععو (1 
0 
۵ اوه فمصصمن( قوظ ۵ :2۵۰۵6۸۶/۳۲ عدطا 0جه . ر »۶۵1 
,(4--142 .0 و1۷ ۷۵۰ مطءتظ۱( .۵0) 


و 


کدی )امطعط(اطقه عمط مگ عفعله ام ود 16 ممصصون] که عافد ۲۲244 وه 
و0 ها ۵۲ فععیلامتنا اما مه 8عممعن4ع0 فده ممتافمتان 1 عاچ9۵ عطا ماع« 
رتاک ۱ طعنان1 عط) که میهملمنمت ماصادیق ۵18 6 ععو مره عنطا اه ,۸8 2 ۳۵ 

۰ .3 و319 1۰ 


8 


[ ۷ 1 ۲۰0(1(][ (1۷۰ 11 


صا- تا 2طعظ ومد علط 1۵0 رز( هه --۵ 71:۵۵ -۳100740-1 7 
۰1۳۵0-10۰ مه صقطعاو که تمهعبمع رت‌مصمهطت ۷ 

تا 2ج ۱7۵۵ 7ج امرجسنا [ ع) اه 2۲۵1۵۵ نج ۲عط)هوظ 
موه ر10۳۵2 ۵1-0 ماع بط ناوت ۷ . منم ۰۸۵01-1۷۵ ورر0-1؛ 
6 ط1 ,توطامهتونللی مج متقناصه م1 التعاو ونط بمه لع)ه2تصعاه واه 
0 «عع 2«76ظ م صصنط 06612765 02۲0-)طعع1 مها 27۴ 10۲18۵6۲ 
6 21-1275 :1 .9 موقطقا که فورح عط ععهلو عصمه وه 
6 12106۲ عط4 18 ۷7116 ,۲-1294 ناج 11 ۶ ۵۵8-۵188۵108 
۷20 وج 276 عمط ]ه وععاوجمه طمینه ارس تعبع( 2 مه مهم و1 
قاوازومه 40ص فصه1: ۱۱9/2 معط ۶ه عوه وه 16 ,۷۲۵12 ها 230 
0۵0 ۴۶ 0۶ )و1 عط) رطق نز صتوکه)و .اج عءهصنا۲وزمت عط) ۵ 
۷18 ,021011 3008-60۳0 مج 1250۲61 فاظ 728۵ 220 رقطامزلور) 
20 ۶۲ 21 عط) ۲عاکظ ,۷6۵۲ 2 027475 5000 56۲۷16۵5 ونط 10۶ 
التعاو ونط بط 0عصصعقطه رطس رتعقاها که مزع عط 0ع۲عهه 6ظ 
45 10,۵00 حصنط هصتاجهتو رتجاجه ونط 0عاطانامل رهغیا عط هه 
40 ۶ )ایا .020طووظ هم نامع عطه ص۳۵ نهر و 
-20/ 1-1(18 حاوحصقوه تعط)مته ونط 0صع ۲مطحاظ عنام 6۵ 1899611 
۲ ,۳۸۵۵۵-۸1614 12 ۲ه ععتف ها 0ععهام مهب هد موتهس7(۶ 
10۷6۷6۴ ر0:۳1086] و۴۱1 .020طععظ که رناهه‌تباظ ععصع0همهوع۵:۲) 
طملامیاتاوعل تتعط) تعایج 20 روجم‌توم ونط که معط انس ص061 
اصیامععع جه 68صموزم رز قه7 عظ مقط هه طمیاو وه 161 عظ 
0 ,روم ۵ ع۱6طاوهیا وه عظ هه ع22242 300 هم 01ع0 2 ؟۶ه 
6 .(1294 ,28 28۰[ ح<) 693 .۲ .۸۵ ,28 2۲و ده صمونعم ها 0160 
-ععاصی عط معط ههنل‌مووو مهممتاه‌صمی ودره تهب قه 
0 222/۵ 290ویا0ط) . یام قح طمباصه . ق2. وصعز ونظ . 421960 
۱ ۰( 21086 فعصصاعم مصه )۳ 

۵ 5/۵-- 2۵5۵1۵ 10160اظ6 رعتفناجط ده وع۵:1 ونطً که عهم 0۶1 


13 166۰ ع<) 670 ۲۲۰ .۸ ند 402[ ۵۶ طاو عط) هه 60ا۱6ص‌صوهم وو۲ ۱۲۵۲ و11 ( 1 
بذگل؟) 4246 فقطا که تفع ه صنطااه عمجم 1 ۵۶ احتجمون‌جفه 2 280 و1 127 
ر۲26ظ 05ع۳۵) و2۲1ظ 24 علوههزاع. عدوغطاهنا0ظ عط) وه ۲۵96۲۷۲۵۵ و1 (671 ,۲1 .۸۵ 
,(1 1۲-6 .8 و4731 

- 44 وااصاناانکاه ۲تعقطه صول طا صوبنع ود ردص مومنه وها-1 تفع (2 
4 0-۵۸۵۵ 5 12۵۳۲10۵۳0۲ 1۵ ز(19--18 ۰( ولا ,۲۵۱ .6 ۱1648) ۶هبزهز ۱۲۵ 
43 ۲۰ رزدحا0ظ .60) هپوه 7020-1-17 ۱6 ((ع) #۶ 16۱۱6۲ مد ۵46۲ و1۲ ,[۷۵ 
۰ (51- 449 74 0 19۲60 ,60) 22260061-۳20 6ط؛ و(رو6 با6 «55 
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۷۰ ]501 ] 1۸ رل 


تامحمط دون روز امه عظ1 مطنعر صه‌وصصوجت ۷ 186 01 
,(! 1322۱ ۰( : ح) ۸.۲.722 ود 0عن جح عصهتع)1 فنظ تیال 
کته مهو 0عومم‌دمی 12712 ۵۶ طرباتل هقی اعوه عظ 1[ 


11 ۳15 


۸161111011 0 62۵171 065 110 1921 07 ۵۷12 


56616 061166 10 1/115 1. 


جر عااوهومهی وامعمما۷ عظ ععلصا ۱۷۵۲۵ 1200117 تسیا[ مظ 1 
۵ 2۲ ۵۶ ءویام۱ 86 0 اصعاع) آه ععوهصمهه ضوع موه رط ۱۷۵21 
جصحص ‏ ل4صع روطوتلهت للوهط۰۸۳ عمط عملچت ‏ رز فهلزم۰12/8۵۵ ۵۲) 
ر7116 زوعلطاحص‌ووه عنعط م۳60۵ ومعهه 220 1۵600۲8 طارص 
50۷۵۲۰ 6۲ مومع ۲۵ #«امع00تاو مه ب«عط روع 127۳06610 ۳6 1116 
دوه )طاحمطمطن-طلظ .0عومتنابی تعمحصلح من لمع تمه موه 
2 0601621064 0ظ۳ مناج مه اجه 72۸۸/۸۵/0 و1ظ ۰ (11 
رم ع[نظ۷ رلامع هد 222۲ 0صفعنمطع چ ۳6۵۵۶۵04 طعط) 4۵ »۵0 
کهع 2060 معط 1281020 و4 عصصق وقطاظ معطس طملووععه ۵86 
2 صحطا ععمصه مووسج عسجهع فصح عبامحمط فنط هد عاصهصمتمعوه 
۰ رفا006 0۶ ۲عصامونار قط ععصها .ققصهومره 6۵8۲8۲6و 0ظ2ویا0ظ۳) 
قه ناونع مج مهه‌ممصهم عتعطا تطونامو وم اجه نها 
۰6 ۶ مه ع۱طاهمه )وم عط و سع ج ولمم هه راهعتو ۷۵۲7 
۰ ۱9۳۰ 
کم معمانطم لمع ب‌صمصمتاوه 2060صاع(مي عطه عععطم )فده ۸ 
قماتعوعل (هت-و1272 .1 یه < 672 ,۵:1۲ 1) بعا1 0-1 مدآ 
عطا ده عوااهع۳] صهنوه۳ و 8عووموجهمه ملظ مطمتصعصظ. افو 60 
6 مه وصوععلام که ععنلجمی عمط مه وعمنجد عمط ۶ه وونطمم‌تووزط 
و(" 016 0۳6 0۶ 1۲۵165 ۳) 1-24570728 /41ونح۸ 6۵0060 ۴۵۸۳ ۷5016 ]1۷ 
40 :0۷۵7۵ 2920 هون وربا تافصهداو وه ۸ 000162060 221 


2901080۳0 ظ۵ . ۳۵۵186 صهلوتع ۴‏ بعظ)مصه ‏ 060162060 


هل 4مدتداجی وا (عبوطاد صعبنع ود )هعصمع11 ناه صه طمنطه کم) رادومن 1115 (1 
286696015 کل عهنومجمم مادص هه 20 2۶۰/۵۸۸۵ 1221-۵۲015 دحا[ 
2۲6 تاه ویر 2۷۵۵/۹۵۵۸ 196 ید4 72220 136 وتا ۸ص صمط 4عصعمام 
4 1۵۲8 عظ1 ,طم1)عت۱ 00اه صوزوع۴6 ۱ ۲ه (حر) 11 ,1 0۲ ۲۵0۱ 3 ۵ 
۵ ود (اقصمل ۵ حرما همترگ عطا هه 222802 عمط م27 لته وامعجهه و 
۰ ۷۱۱12۳ 
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4 ۰ ۷( 1 لا( [ 


-190وک2)وت ]21-1۷ طونلق 0زوج‌ط9اط۸؟ وعا عط ۶ ممو ر0حصجاظ ووماوظ؟ 
۸ 7/2۵ 0 ر120 ون از ععه71 هه فنط مه 20 رطقه]1 ۵1 
0 0 10۳۷۲۷ 2 6۲ 22۷76 6 ر ۵ ۴۵۵2۸۵۵-۰2۷۵ و2 
6 عمط رصهللنده آهتعبعو صنط ععهها موه .۵10ع 0 مره 
,وله عط ه ۳2460ه9اعاع ]قمع عط ه عجصمو ععالجه 22۸8060 
,2 27ا2 ,تاه 20صواظ رصقاصه 12ج طفاز"ن0ط۰۸ وج طهباه 
60۵960 ط1 رطناتوعظ ها تفع مه با قج7 مولاج ع۳1 .6۲6 
2 ها صنط تقطصاجوعه یمه . فهمج‌ونمعع ویمتم‌الههصه 0 
20 زه طلفیامم عط) م22 ۵1 ۷۲۵92۳۷11( وار0-1 :اج ۲ 
۶ طعصمصظط عمط هد ,م62 -7-/70۳2 عمط ۶ه ۲مطاناج ,۵۹02۷11 ]۱۷ 
2 0۷ عانته (1286 راعاواظ-- 01۷[ ع<) 685 .۳1 .2۵ رل ۷۳202[ 
0 ر ۵۵0۵21۵ 602۵-۰۵-۷۵ _ رع۳11 فنط ر6ع062نمهنمع 50۲2886 
۰( 20ع0 وتعطاه عط ۵ 6بجسع ومنهط تعطانعه ررجك عصههو عطه وه 
-"تاوحصهط9 ۲ صوو ععط)مصه رل‌مصصجون] دن0-1 بت 4ط2ظ ۲۷۷42 
مه صقطعو1 ۶ه ۲مجبع۵۷ع ۳۷25 موه ۸20۵5 عووطز:دل ۳0 وظ)(1 
عصنیل طفمعل آجتناهم 2 0عن رصطجز۰1۳20-1-2 ۵۲ 027 ۳۲62۲6۲ع ۳6) 
فصج دمص راومه وجت۳ ع۳۱ ,ع188ع-ع۱1]6 5 6۳ط20] و1 
«طوحتوهزها الط بنعتم ۸ .1۵۵0 ۵۶ وطزل0عطو عطع ها وو9ع]۱۱۸6۲61 
ری لدداهط0() زهیی 70۳2-71-1۲ عطا م1 0عصنعجم» و صنط ۵1 
60-66(۰ 100۰ 
,1 ها 4عنتفه فجن ۲ ۳ ۶ 6۵و12 عط) ۶ه هو 
- ۵ 20۳0 عارمداه لللاچ ءمعمنصجه عط 0 (وس1272 .1 .۸۵ ع«) 671 
0 1-1 با و اجره ۰ صاطکط1 کنمهزه]-] بطم 1(48 
2 ۲1200۳072 ۰ 24صصعطن] ۰ 1۲ظ باه .۵ 27۷20 ]21-۷ ما 
0 0 00۳۷۲۷ 2 صنط رها نو فهت 220 رک وه ۵1 نا [ 
5 72 6ص 12[ زم 0-1 نع اوحطه فنط1 .10مع گ۵ سور 
0 ۵2۳۲۵2 ۸ 6 ها 21060 را1088)۳۱۷8860۵]۵ قوب مطب ع۲ 
0۷۰ 0۲60عب۱ظ عجصمو همع رصقطک صهسقطه) صقاعا ما وناب هه 
ح) 694 .۳۱ .ظ 18 ,10110۷۷6۲5 220 ععاطامه رقطنعامهء عولط 0۶ 5280 
90۷ لمهو۷]۵ عطع ۳#۵۲48هه مهن نس ۳۵ ر(5--۲294 .12 .ظ 
۷0۲ 18 1910ص2وع آهمزونره ۲تعط 00860صعداع عنوتع ۴ ۵1 ۲61825 


۳90239 .6 فننه) 06تد0-) ۲و1" ها روط 4عن1‌صنه م2 عمهاه‌تنمن 196 1 
٩0‏ ۲6۲ اع فا طمتاجعای طاً ععدوفعم 6 ه نع 186 .(782--772 .86 20760 و۸۳ 
۰ ۴67912۲ ۲۳۲6 ۶ه (رسب) 111 ,۳ 0۶ 001 8ط) 
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1,۷ 1 [1۷ ] 01] 1 10 ۰ 


۰ 7-2 661-683 .1 .ظ) وصهع 22 ۵2۲۱۷۲ ه 6۲100 2 10۲ 
۵ 180۵6۱۸1۵ و۵ 0ج بع/واه1۷1 ۳۳۱۳9۵ عط4 ,1263-1284 
,18068 60۵6۲0 فل1 ,هنع۳ع۳ طا جعان: اعبااعه عط 6۲اه 
,10610060 200 راهن[ عععط) موه 6666060 ,29501966 )21۳05 ۷۷7۵5 
5 .5۲1۵ 200 18012 ۵۶ )27 0صج ۲مصن۷ عتفوظ رعاو:ع۳ وعلزوع‌ط 
موه هچ 690122460 ۳۷2۵ 1860886 02117 فنط ]هط طمناء قوس ۵216 
۴ 020۲088826 ولط ۱۷۵۱6 :22875 ۲0,۵00 .2.2 رل201 01 7141700811 
ر065) ۵۱۷۵۲05 2696۲09107۷ قاط 2۳0 رعطنه ۱62۳ له معصه 2۳0 20665 
2 21067 رزالهه۱ظ .و۲16 ۵۵6۵۲ ۵ 69۲6 عازعبا12۷0 2 2۲6 
هن ۲حظ 26 06245 4۵0 یام وه7 6ظ رووع2۵۵1۴ظ 0ج ۲بامحجهط ۵۶ 1116 
-۵9ع 6 و 0صج صونه: عط) 1 (صهزبهط :هط۸0 ۵1 طاودب1-هره:د2 
-640() عد) 683 .1۲ ۵۰ رصدهکقطگ ه طاه عط صه صقاطععظ 0۶ 5۵280 
0 0 و۷۲2 ,طها1 :۲2 رخرطه ۷ رقدمه 10۲ و۴11 (1284 ,16 96۲ 
ونط ۵116 ,216 عجصوو 6 یاو 2116۲۳۷2۲۵5 0۲0۷و رعاع۵06)ظ 
0 اووهوو .0 ماب با فحاحظ ودره« ۵۶ جمو عط رئلظ* 2۲۵۸0908 
ر(1280 .1 .۵ ح) 688 ,۲1 2۵۰ 1 مهطفه 26 06210 ۲۵ یام ۷25 ردزر1 
-۷]21 ,۱۵۵6 ۲عا1ن 0۶ مها 2 6۵2۵6 211677۷۵۲05 جوم واط 280 
0 0662006 6210860 وناز که عظ که ععط)ام۳ه عط ر8کاهط 
۲ 16 ۵ 608960۵۵۵۵6 1۳ 2۲۶عظ 46 ۵1 عصهمااهانمولهم )۳1 
۵۷۰ ۵۲ 690 عط) اج 04160 20 مرصنط صموری . 40مطونه۳ طمزظ ۷۷ 
6 1 و۷2 رجهو 0۲5ط)باظ ۲اه ر۲ 1۷1205 ۷116 + ۲6120 5 )1۳2 
هه 660۱60 290 ر020طوظ 6۵ ۳11112 ۵( طویم:ط بجع 6جمجو 
نع دابا تاعوجوطو ۵1 ععمو عط) اه ,ع۲عظ) عع1۱0: عظ) 
۶ 0۲طایاج 6 م۲ ۷۷ .22ظ6اهاظ۸ 2 وه مهس 22102117۵ مره 
۰( ۸۰ <) 692 .۲۱ ۵۰ 18 120۲/2 ط1 ۷25 ه4ییه 1۷ -1-///77 ۳6) 
۲ فنط روانا-1 تاوصعورد 0۶ وطاصهمع عطع ‏ ۷191060 6ظ (1293 
وومو جهبعو نع مج ر(عمطن۸ تنام) 1۷211 غظ؟ واب0-1 "۰۸1 
و یط ط1 وهغمباو 6ظ مهو ر امه هو وهی عظ) 18 
1 6۵80۵0860 ۸۲2016 1 ۷6۲۵۵5 201660182 50886 
۰ ۶ 82۵8 6۵8]61000۲21۲7 2 ۵ 1216 520 61۲ 01 
۵ ,1-1(]12 باوصهطه ۵۶ هو ۲تعطمصه رصتاته ت11 ناه تهوه 
ومع ره عنط 0۶ معصه 0عصعنامههعع2 ومع عط ۵۶ ععه ۲6618۵860 
6 .19969 لو ۶ه وومتودوع۱ ۶ه صعصه ۵ طه2۲ه وتو 2 و7۷2 
-[تاحاظ ۲۷۷۵۰۵۸۵ ۱۵6 ۵۲ ۲عطو02 عط) رحکتطاقظ ۵0 2۲۲1۱60 ۱۷۷25 
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5 ۲۷۱۹/64 20 زا120۵ آهامعدری عط ۵۲6 ورر-0 ۰۸2 
۴ 24۲604 فد عمج مالجننجه معط رهاظ مفعلنو هو 
۶ ۱6رد 1 رلع۵۵۲ ۱۳۱0۵1۲ اراد هت 1 عم .صقاطاععظ 
(1-) اخجصع‌داو 26 راهن زد اه طعععل لعصه ععهتوونته عط) 
و۲282 .(1 .۸ حد) 08۲ .۲1 .ظ ۷۵۵۲ 6ظ) ظ1 .۸202 0وموزهج 20 
دنه 1۵ عم ما صععقسطکا صمظ صوتس مقاطوعض م‌ط۲ه 
صعع‌ه 240ظ ملد اصمجوه77۱عطجصع ام ععتقطه 4۳6 ۲6۷۱۷۵۵ 6 ر6۲6ظ) 
ر20ظ حعطاع1 ونط که صونه: مد ما طرن1 ۰۸۱۸ /فمنهعه 88۸2۵06 
۶ عو) عصعوه فاط صمجوتها هه مرج 1۵ ۳۵۵868060 280 
0 ۳66۵۵۵۱۳ 20 0ظب (تقطعفظ جم) تعیفض «ان1-1 رهظ رعوعط) 
عط وه یه وق 36 10 «لوه فاط هن هه رل‌مهناطیده هط 
روط 21 ۷6۵0 0هج همادا ۳2۷۲و فهتسه وزنژ-0 نب ۸2 ,۲۵20 
معصیای 0۲1۷و معط ر‌طم202عظ )صملم۱ 2 ها 21120160 ۱۷2۵ 200 
ووبه [21ع0 وا 2 رجعبع7«وط روع]902 ۲ ۸09-12۳20 ,24ع1 فرط 
0 ۱6 ,۱۵7 11 و2 واطع عظ ,عوعمظ فنظ حصم 12 2 بط 0عوناوی 
رو ۷۵۲6 عد) (۱ 681 .۲1 .۵ مهزژا۱۱۳۱۱-1 اه طاه عط) جه صقطاهت ۷ )2 
۰ 040 هدته) ۲6 ما 120712 26 عبط قهس 4ص2 ر(283! 
مقمانه بط 0عصزمم م2 2۵ طرن[-0 تاوصعوه .ط صتاعقاط سعطمه‌ه وزاط 
0۰ و2 ۵۲ 0۲ه۲عموع قع صتظ 0ععععیاو م4۵ 920و 
ونامز۲ویااز_ فاط مه مععطاحجوه عصاهتهوهه: عطع ]۵ 1206 6 1 
ونط صه دوعص ها لجع مه نام مه همه له له رال230] 
۶ 5600۵6 عط 0عمعظ بقطسه‌جصمو وا رظ۲۵ظ1 عط 1۵ صمتقوععع2 
[[1 ,۲6206۲ عط که ومتعومهلم]ه1 عمط ۲و1 رکناط رط۵10 1۳0۳00 ولط) 


۰ ۱2711 مصنباو . عظ 


۵ 0 5 90۵71102۲ ۷۵۸/۱۵2۵1 112 0 2660100 072۵ 1 
02042۷۰ ک 101/207 
ر4 0۵[ 20ص هو ۷ رد-0 باعوصعده رتعط)مه وتمطنم من 
عط 280 تاهة1۵1 ۲ه واه عط1 01 ۵۲1۱00 1216۲ عظ هیال وه 
2۷ ۵ و1 26 رع8 10 20 2وقطظ وصمو فنط که قطونه: وه 
0 202۵-۶-0۵ متا ۵-۵04۸ 6 ها حصعبنع رعامه عنط1 (1 
9 و1-02۲06هع1 صط1 موجه تطدطعمط( ملع برد وله هه ررقیی ت۲۲ -2-/70710 ۱3 


۱۵2۱۵۵۵ فصد وصمتتماعاط عیام اه تمحاصصنع 2 ترجه قمع فط) #۲ااعطا۳۵م 
(همناه‌نلهتاص صملعتم۲ فطا که انا .۵ ۵۲ نامم1 عطا اد 5 عمط هد ۵64عصناجع) 


0 ,11 ,۸ و۲عطاه 220 ر680 ,۲ .۸ 
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و 


ویی‌یستت‌سجر 


۷1 [ ۸۲ 1101) ۰ 


2۴ حون ۵96 تاو ومعع( 1۵ فععلته . 28 فطل 2۲ عظ27۱٩‏ 
وه مهد نموه ۲عط)۲ب ها تعنص عققع عطع فطع هو ]0182 
۵ 0۲6۵6۵ ۲۲۵۲6 0 عفمطه ۵۲ #7وصفجه حفط 1 ,۵۲۲۵۲۷ 6) 
6 ۷ ۲ ۲216 10 6و۵ ۸0۲6 6 0 ۱20 بعط ۲۳2۲ 
06۲9085 ]۵ ۲عحاصطیاه 2 10۳05 160 وه عظ وق 204 ر06] 161۲ هه 
ص۵0 6۷6۵ رطلط صممربا اه رقطه‌صصایاوت ۷ 0ص وله‌عمهم]۷ طعمط 
0 24 ۲۵۲۳6 رصنط طععع: ما عآوهه:او عتعط) ما تعط‌ممه عم 
وه هم ووهمت۳:ه ع206 228 4عاووه۲ 6۷۵۵ 220 روععع01 6۵ 111۳ 
۶ طجه مهو 0صج هه عولط ۲60عصاصهمع‌صونل معط معط .طفع8 
0 فیط ر1020عوظ 40 20عظ عولط روت1۵0۳ بمع۳ع018 2 1۵ حاصصنزا ونط 
عاوصم) عولط اطویهطا عمه ملظ رو۲خ۳ 1۵ 1004 واط هه ر۳۵0]؟ 10 
ون وه .120۳12 ۵ 16 طونمتط ‏ هچ م202۵ 8۲6۵0صببظ ع 10۲ 
:0 ۷2۵8 0۱۷211218 ۷۵ ۱۷۵۱1-16100 ورس ما10 6ظ ۴ع6۲ ع1هه() 

و9۵ 19۵56 ۵ علويجي یاه رل م0۳ مررروی روز * 

هک 0:85 :۶0 ۳ ۵4( 0901 ,۵5720010 

۰ 0 ۲ ۱۵8 1۵۱9۵ ۵ 110271۵ 0 270 رونت ۶۷۵ 

71014 5 0024 1/4 22001 11 0 00۵ ۳ 

مصمطاته پوهممدهع روکمهن‌جهوع0 مج فصعفانهم و ]0071-1۳ ز1۷]۵ 
عط ۷۵6۲6 روخن -خلظ م1۳ اصمو ۷۵۲۵ رقصداافاط) تصجه .۰ ۷6۲6 
0 367 وه مممو وه 7۳۲6۲۵ ر۲020ع2ظ 40 رع4ه عولط 86۶ 
0 20 ععهلناوو 66 ها صموبا و ۳۷۵۲۵ 6۲ روعاجع 436 
یط مرمع و۵016 ۲لعطع ‏ نب ۲ععره2 رطهع0 ۵ 2996و 0۲ 
۱ ۵۲6۵-6۰ 6۳6 18 
ومع 6 طنط/۳ ۵۲ ۲۳۵2665 ۳۷۵ 136 آه ۵90ععو عط ولصه ۳۲۱6۲6 

همه ۲6۵۵۲۵60 6۷6۵۲ 128 عظ) 2۳00۷6 صهبنع جوع 276 ماه 
8 ۲۵ عطن0۳0عع2 طمنطه رعاان 001-1۷ ز۷2 ۲ه همن‌دا تفع عظ) 
۶ )وه 406 ۷۷۵0۸۵902۷ هه معا »۱001 ,هه نهر 7۳۵20 
۲ عدلو ۵6و هه ر(۲282 ر14 کتاوناظ۸ عد) 681 ,۲1 .۸۵ رد 00402[ 
عصی ص7۲۱ رتمطبظ عمط هو جع عطع ماع وط‌صمص امه 
12 ۶ طملوعععع2 186 ۲ع1اظ ,۲عصصهصه هوزهملام! فط هد ایاه‌داه 
۷ ۲62 2 ,24صعطجظ مقزایه وه «سمی رناع۳۵1۵ 0۰ 160212۳ 
۰ ۸202 ,ظ صتاطوعظ سعطوعم ول مج نامع هیا 2۲6 
۶6 0 906666060 17هویوعوهاته لصجه ۵عنمووج مت رتاع912 ]۲ 
)۳۵ ونط 0طج »52720-724 عط 0-118 باعحصقطه ع‌هله ,6۲۵86 
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۷رد » 10 1 [1](1 1۴0 ۷[ 


6 10۵ اوعو 91۵۲6 6۲6 0صه رلععهو۲1‌صه1 عظ ۵ و/صهانجعوعه و و( 
۶ 60۱056 ۲36 ها ۷۵۲۵ ۷۳۵1۵ رقاه))2ط» 2۳0 05همو ۲تعط) وه 56 
-۱۷2[0۱01 حعط ۷۷ .صعا 2 ها ععط/عوه) دا ۲۷۵ ۲ 02۷ 2 
هچ 2۱۷6 ۵0 0ععاوه 0صه عصنطا عطع ع10۲عه اوناه۳ها ‏ وج ۱۷۲۱۱1 
و1625 10۲ »هجو 40 ۵۵۵16 ۷28 ظ رقع‌ص01ععع۳۵ عنط گه بهتاهععه 
۵ ۵ ووصنط؟ عععط ۵۳06۲۵0 ومهرباعتعط) عصنط ۲86 280 
۲6۷۵۲ 2 ۲6۵6۷6 10باوطو عظ 2001610 طا 12 تصج ۸۵12۲۵۳1-148 ۲0 
اععجمصهه :)و01 عظ )طونم ولهمع عط هط ۳2760 6 باه 
۰ 2600۲01021۷ ۲۵9 ماس )۵۲1 ۳6 26 0ع۱صاصعععع ععوطع 
م0 100820 7۷۵۲6 ۵1۲ 001-۷ زج( ۶ه ماععق8ه عطا اوودهصوظ 
0 ۷۷۲10۵0 086و رفاعهباصج 220 وفصحصعلله) وهزهنه‌اجمء وبهتاوهه 
1۰ و وم 01 وعععلم هه فععطاه رتمهم صه ‏ ۲۵۵0 28 بان[61 ۶ 
عم رصح فصه راگفعطزه ۵۶ اننجع؟ بو مد وامهمم]۷ 6ظ۲ 
6 6۲۱86۰ فلطا له طصمله‌اوویاو مه طععع0 96۲6و 2۷6ظ 8ط۵و 
۲ ر(«ر4 برزدیاجا0۵ هه مرهسمم) معطنیو 0فصح مععوجعطاههو آموده]۷[ 
,۷۷۵46۲ 18 5021660 06 ۲0 معط 0۳06۲6۵ رقصعحصواله) عععط) وط1)ع10۸506 
0 91۷968 6 ۲0 صفط ص۲۵ 60۲۵6۵0 ۷2۲۵۲ ۳6 280 رغناه ۱۷۲۱۵8۵ 
اطونجه معط ماه آذبه رصع بقع مد رازه( وه عاهتدل 
,1۳2۷184 6ظ) 0۲181 10 60وبا61: ۳16 .ملظ 4۵ 266۲706 )و1 ووععو20 
وه لجع حصمئ‌نم‌مده عتعط 0عصصوی ]1061 طز تحودگع: عنط 290 
اه 6۵0ه۱ هه رقاهع‌ه1۵ عطا 10۲ رعطئمل‌صت فنط ۶ه ععناعه 6 
۲ 60 معط 6 ۵ صئط 0۵0 ریه1۲6۵ ه تاداع و۷ عظ 
۰ رظ جع ۲۵ عیام 6 ۸0 فعنصهعمه علط 6۵ 
10۷ عصجععط موصعم والن](-1۱زه۷( عد عومی و۸ 
وصمنامعع11۳ للج عم صا تیم م۲ صعوه‌ه وععنل‌آهو امومم عظع 
1 عمرو 6 ۵۲ ماه ۵ طمتجعو ها ۲وتنطا عط) مزر[ » 
069068 0۲طیاج تب .مماها فنط 1۲ همتدمصعله رطافعط گه 
6 ۳۵۲۲۵۲ ۲0۵ وج صصنط صنطزس صه. مس طمزط ۲ 6آهعبا:)و ‏ 16 
6۲60طاص‌صع: عط 0۲ ری‌صعه‌وصه۷ ۵۲ عع2 عنطغ صذ عم ععل2؟ 0انهطه 
4 مدمه ونط جح عط عع0تع0 مدع باجعب معط ع۲مصه تاو 
«مط مجح ,تصحلی عصنل‌صهم‌جوز ۳9 صحصه عصوجه ونط 2۷60و 
همم عط للد 0۶ لنبه عبط عصنطاهه 0عصتداع: فعط عط معط ععصنه 
-۸۷۱۵۵ ۲66 صعطه مطعنولنصه عقوم وج 11 مصطنط عصمل 20 عط) 
ره وه۳۷ 01-1۷16 [1۷2 ۷5۵۲6 69 عط 0ع۲عاهه واهعع 
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26 6( 0و (اعه۵1 ۲۱ 0۶ جمو ظاصع۶۲عو هم 2وو‌طاظ ۵1 ۳۵)۳6۲ظ) 
ممعط 20 جنس رعانله۷ ۵۵ هرن ۸ اه 62۵11۷1۲ 1۳۵1۲ 
6 296692060 20 عظ وج جممو وج عوه1ا سعمد عط وا 0۳06۲60 
«2 <<) 681 .۲۲ .۸۵ ,5 9212۲ رتح۲ 52 صه ب«اوصنل:مععظ ,0۲۵9۵6 
عط وه 24 روتععهعووه‌صه عظ ظ)1 باه هو ۳6 (1282 ,15 
0 284 ر6812 ۲۳9 ط1 وه اهوم معط ۲62060 02 
۵ 50۲۸6۲ 6ظ) رطع -عاظ 1۵0 ععصعط) صوهلهتع۵۷و 8۵۳ 6۲6 
6 ,40 ۳2۲۳۵۷ ۸ ۵۶ ۱۵۲۲۲ 4۲6 1 1۲02160 رواه‌عظ۷]۵ 16 1ه 
مج مععمنرن عط) لاح ۵۷ 20۱6۵060 رقاعظ ههت۳ 220۳/2۵ ۳62و 2 
عتاممع؟ عظ) ۶ه ممتوداه‌جمع 6 هی .قورع عط۱ظ )128 280 روع[209ظ 
6 10 ۲64هامووج ۷۵۲۵ 20۷6۲۵0۲5 6 36 رع۳60[01618 280 
)۳۵ و مناج تیاه و 280 رقاعاولل 20 ۵۴۵۷۱8۸6۵۵ ۷3۲1۵۱۷5 
0 ۷۵۲۶ ,161118 «عع معط گم ۲باماج] آوتمعوو عظ) 0*#60زهه ۷70 
-موجاج صهز02:0۵ظ مج صفحظ رو۳۵4[؟ ,1۷4228012۲88 رطفعهداط 1 
۰ ود زاع5 ۲6 طذ موتاعصد زد ها ۲تمصت متفظ هه راهن( 
6 زر ۲۳11 20 آیاوم۱۷ رحعاوظ تهروزنژ ۳66۵۱۷۵۵0 طظ۳۱2۸۲۵ جهمو ۳۲115 
-مع 10 ونط مزع وه رعاتاه]1۷ خعظ؟ مان ۰۸12 رتمطابنه ناه 
وط 51266 ر0قط نوس گه ونحه 6ظ1) 020(وعظ 1 ۷6۵۲8۸8۸6۸۲ 
و6۵۷ 2016۲ رلصه (190۳06۲ اهع۲ع ماطز صعالع راحعواصوال 
0 0۳06۲60 ود ,ناهج ودنک سعم معط گم تج فناو۲ط اه 
۰9 ۲عط نا اون 06۲ ۲۵۵۵6۵ 
6 ۶ 1۵0۲88۸60 مواج وه ,12108 0حصجاظ رعصتعا سعع عظ 1 
وصان ق1ظ؟ وه فصحوتایعم عنط جع عال]1-2نلزه2 هو وعام2)12 
۶ طمزا:ون مه معط 1627260 م20 رقطملوف68و009 2820 ۵۲۵۵6۲۲۲ 
اجاع6 1۳ عط ماو مهس دوز منم 0 0عمنعاطه ۵و عصیاو 6ظ) 
۰ 6 بط 621۵60 جعع 20 له عقط) باط راومه 1 
۵9 290 ودوزوهط فعاطامم عوع۲ع 6 عقط 0۲۳06۲60 ۲۳۵6۵۲6۲0۲6 ۳16 
٩۸14 -‏ 60وی 1۱6ذج سب جوه‌هه 0ص ر(! 6۲جصه مه 6)موز)وع۷ ض1 10بامجو 


6 ۵۲ وهاع۴۱) 10 0۱4)اصفصه عط) ۵۲ هه رصمععوصه علط) ۵۶ اصنامععج ۱۱6۲ م۸ (1۲ 

کرک عطا ها صعباع وز معااه-نزه جح عکهوهس عط) ]۵ )02۲ ۲۱۷۲۵۱ 
جیهم عبط ه صمنعنع۳ احصنوز:ه 16 ,(2168 ۲ ووم2 عتعم ,60۵۵1) 76000۳24 
-101۲0 جهزو6۳ 1۳6 ۵۲ ۷رز 1۷ ,وم ده عنام ونط) ۵ ما0 قط بط ۱۱60 و1 
۵ ۲۵۱54۲ تعصوق صفیاگ ۵۶ ۳۱۲۵ عطا) وحئاکط؟ کصدصوتظ ۵۶ ۵0 مدهتاءد0 
رع۱۵11 ۵۳1-1۷ 0ز۷2 ۱60 یی حکطعنه ۱6اه 2222-۳22 هب-0 تاعصدطه ۳۳۵۱66۲ وا 
مج عهنتنمعل ۵۲ 20 مکوفطظ 4عهمعنمم اعد ۵ تجونع20۲ عولط 2600560 ۷۲۱۵ 
مصنط بعصنفوه ععجم0ز۲ع نع ما حمتاتومم 2 طز ۵۲6 ۳۵0 ععمط) له اه 1۲ععصنظ ۲۱۵ ۵ 
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مج هملاعطاهتوهوج ۳6۵۵۱۷60 هولج تمطاسظ . باه 0صع. رطع6۲61 50۷ 
وا طز وععز۷تعو قاط 107 ۲6۱۷2۵۲0 

0 .۸۵.۲۲ رخززاا- دنا له طجمصم مطا ۵۲ عطصندمنهعن عظ) ۸۲ 
مه [۵۷2ظ۳ عطه ۲« یاه 6و 0۲عسبظ عیام (1282 ,13 ۲۷2۲6 << ) 
و620 عظ 6۲ #۲«مجوجهم عط ها (۳]2۵۵208 21 1۵62160 طعظ)) 
,تعطعلط) صنط نها 40 020طععظ ما غصعو صععط 20ظ ۷۵0 
3 هه «قل هار تجعی رلهطافلعوظ ۶ه عفعم عظ) عافد 
6۲ ۱۷28 ۰ ر(1282 ,۲ ۸0۲۱ عد) )8۵۵ 100۵60)هعهه-ع0۷هاع عظ) 01 
۵« بقط صنط مهد ما روتها)ت د قوقهاظ آه عصههو ره 
ووهمدفاج" وه هه ۵4عه۲ جهن رصواه۲ه ۷و )هه ره فبامزنعته ‏ 6ظ) 
7 ر0۲9] 06۳2 ونط بط عنط بقصنجهوه طوبمته فعوعطه عط اه 
0 را۱۲ 2 ۳۱6209 ونط که فههتاهمعوع۳وع 6 ۷ ۲۲۱۵۷6۵0 
ونط 40ععوعلع: 0قظ مج رععاهاوه 0جه نع ند ممون 0عبهنوهه 
608 ۵66۵ ۱۵0 هط طمنطنت ۲۵ عمعوهه عطع هم فاهعهعوع0 
۷ ۰6۶ صهل ۳۵:۵۵ ۵ والج۷ عطع م0عطمعع: عظ ععع عباظ ,0عههزه 
۷۵۵ ۸0۳86 ,۲۳166۲ موه ععطعنط عصنمعافوط و۲ععهه‌عوعده و وماطظ 
10220 عط ,لاه 6 ععنبعاه هه نها رتت1 ۵۳6۵ فتط) ۱۷۲۵2۲ 
۹ ۶ معط ول ۲بع۷ عمط مه 1160 0عظ قوق0ظ ۳26) 
6۲ 0279 1۷۵ .02020ووه تععه سم مهو )تس صنط .26 
0۷ ۳6 ۶ه 120169 280 وم‌۳۳۱8 عظ1 طاز7ت رقعاهاهه عنطه ع6 
6۰ ۲۵۶ ۲0 0۲ووعععاو 2 60096 ۵ 1۷27292 10۲ ]ناه 561 
نطام‌ونجه مه وعع)زهامهه ها 60عصعب هر رقعاط9اهه 16 ۶ه عجومو 
۵ 1 و26 9هه 0۳۵‏ 00عصقطه عمط ها 6821 1601060 ر615ع2221 
-0۳0 0 حنط سمللع 6۵ ۵۶ رعمطعسبظ تیاه ۲6168286 ۵ 01686 116306 
۰ 2 06021060 ملهعع وع۳ 6 0و رهطعه:12 0 6660 

۵۵۵ 0 2۲۲1۷۵0 ۸6996۴286۳5 ,20۱۷6۷6۲ ر16 ۷ 5۳0۲۲ 2 18 
(! ۰1295087 0حصجام صهعلیه ۶ عحمعط) عطع م1 طملقوععع عظع 
6 0۶۴ 1,11س لا موم وه عامه عجم۱ ج ها محصصودن 3 ۸۷۳24 0[ 
011205) ول مجاهم مود ۵۲ عمهم0ز له هط هم او وطما)1)۲006 صهزو:عظ 
مداطاججه عظ 0جد (و7۵ .11 .مه ماج ۱۳۲۵۱6 وظ۳) جوا رد صدئتمه‌صصم عط) هه 
1 :20-1۲ مفصطه ما4 دنه هه (732 ,۲۱ 00۸ دجم قمام۱ صمع 
ی :۱6 
۵ :عم و1 116 .همل)هتمصندم۳ ا6ع۲وم قط و1 (فعز0۲)عنط صدلقفنع۴ 12۵۲ ظ1 
هد بناطا مصقاو ۵عممطاجهه قط معط محصچطاه اه عفد عط) ۳6۵۲۵۵ 2۷6 4۵ 


حججدجن ]۸ جمع؟ «اجم 0عاقد1 صهاع۲ )0۲و و11 .جمععع: ۲عطاوصم قصم‌وده ۲1-02701ظون۲ 
1284(۰ ,10 )عداع۸ 1۵ 1282 و6 ۷۲۵۲ ححد) 683 ,۲1 ,۸ 26 وا ۱06442 ۵ ۵81 ,۲ ۸۰ 26 
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0 50۲0۷6 روع6۳۵961ظ م1 زتنممه ‏ جع ماو ۵۶ . فااناوع: ‏ عظ) 
-مطمع 10 ,9916و ]1 رصع ر۳020ععظ 2 عم1معع0 فلظ 9600۲6 
8 عطجمووهعععوم م2 ۲ععوم1 مم قط عظ ععصنه رطعع0 ونط ووهم 
طع وم 2 عنامجاج 1۵۲ صنظ ۵6۵ بقع وباط 1 ,06۲ صتا ۵ حصفط) 10۲ 
0۲6 ۷۵۲10۱15 08 6۲5وهصهومههه 5 20۵ 08۲ عطاادم رل۳02ع2ظ ۱8 
صنط )فمنههه عوهه 2 6۵۵60۵۵ ۵ 6062۷0۷۵۲60 برعط) ۱۳۳۱۱6 رواعدع] 
۲ 18 11 5۵۵0۲ ۲0 108۵69868 12196 هعمطانو ۲۵0 280 
0 ۰۸11-118 طمطی زیم طاحعظ موی 6۵۲۵و «6ظ۳) 
ر4ه2 ,و۳106 0696۲ عط اد وهلاهاصناصصههع ‏ 10۲ ۵0۵۵0 جهع 
6 ۲۵ 6 0۵6۵0ه1 رقاههتط) بوظا )هه رتزته‌هانتها ‏ بط بزله 22۲ 
,کم هون عع نع که ۲موونای مدز ععصملزاه 
ونط که عوزومنععط عطع ما عسمااه) عفد ۷۵۲6 5م12 اعباغع2 عظ 1 
۲ص ۲و طجع عطع هم ر(1281 ۸۵۲۱۱ عد 680 .۲۲ .ظ) ۷6۵۲ 
غیاه هععا۳۵ 20ظ فوونمءوونل ر(وتعطانردظ 22-2 21-1۷121116 .2 .2) 
۲ 62060 وصنهطا باتجم عه۵ رعسسش صعلام رو عط) اوو‌جمصهه 
رک724 گر ۵/۳۸ طوزا1 عطع ۵ ۲عطاجمبنه ج 0مه عحوطفم۸ نا ومنو 
5۲۵ ۵۶۲ عطاحعظ عط) ۵۶ 47 رکصصهطد]۷ .0 194 ط)زه عطات‌و0) 
21-21 7 160 وهته هم بعطاه 186 ۷۲۱16 ,13617۳0۱ 210 
,2۳6 وه وسمع! رئطتاخ‌صجه هل 14ه۵ مرنا-0 نومه متاوم21-1]2 
معط عصنا عطع 2 وصع1 ععمط بان همان تالماعم قع۳ ۷۲۵۸۵ 
وعص عولط خر بعولاهع6۳ فطع 1160مجهمع تمطتبظ ‏ باه 
6 0۲ ۲۳6۳۵۵۵9۶ 2 رقع۲تا 1" اتطحظ ۵۲ اصع‌صونوع 2 لفط عع8جع 
ب۸۵ 62660 20 روعا2طو۳ 6 جععه ۱6/۲ زد مهنام زور۲ 
2 طز مجح رعتتعععصه ممماناهءم ج و2 رونت ۸2 280 
0 00۲حععو‌طمصه مجح هو رفعمتامیاهز تنعطط هوتدنها7عععه ۲0 ۷16۱۷ 
۲ نع ۲۵ 128؟ ۲لهظ مد تحوطعم-ز- نومه وطلا1 ۱2۷ رهظ 
۰6 ۵ 2006260 تععصه‌عععهه ونط) دظ .92نظ ۲۵0 2116812866 
وحجط عط نج 2ععع0 96۷6۲6 2 212604)وداو 20 معط تعانه .وناز 
او آجومممت ون ۳6۵۵۱۷۰۵ ۳6۲ ,10110۷76۲5 عنط هد اه ۲ه 
کجعو 154 ۲لصظ کمه ررالیزاود‌تمنطمه بط باحادتته نج بزآ6 2۸6۲ 
ع۵ 6ظ ععمه‌طه رلقلطعدظ ۵ عملحوود‌طاصه عط) طنس بعطامرظ فزظ 
«م اون صنجاعء ۵۲ ت«جحوصهوی عط) ور و2طاظ ما «0 686و 
۷۷۵۲۵ 090۲۵ لقع فاملاج ۴ و0 ۲۸12 0۲ ۲6۱۵186۲5 
امهمم1 عطع بط تحوطفض-ز-» نونک مه جع پووناجع طفلءعی 1" عظ) مه 
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لوزغمعلقصم ون عهزنا ۵۳ رافعنان 61۲ ناوتان 66۲۵ هن ۲6 نافجع۲) 
هع۱0۳نده ون ۵ وع۷ ۳2و عط) صوبع وبا ععتوواه 200 56۲۷28۵66 
0 عظ طمنط۷ ععمااهه ج 1۵ ۵۲۱۵۵ ۱۷۵۲۵ ۷0 910116ه1ع ۱‏ 280 
۵ ۰ 66 22 ۵۷/۳۵۲6 ۰ ۳1001۳86 020۰عقظ ‏ وا )ناه 
0 ۱20۱6 ۲عطه 224 2۳6 عط) 6260و بعط) _ ر۲6ا۲625) 
«عط وه واهففع۷ 2۵0 باصن طفاو . تج 0ض2 رقطاهها عظع تعبن 
وچ جنر 0صج 1000 رعع‌طغمله طعدو صعبه 20 رععع((ی عطع طز 0دیام؟ 
6( ۳۱6 ۳۵ رعوتامط و صرنا-0 ی علض 19 10020 «عط) 
و عنمطوبهطا صنط عهتاییزهاباد رقطصهون ]۵22۲-1-1۷ عطع وه هن 
6 ۵۲۳۱۸۵ 24 مومع ررللهص۱ظ ۱۳01210۷۰ ]۵ وعامعهو موم 
4 ۲۵۷۱۲۱۵ روط راطق ناه 9096۵260 6 6۵ ۱۷28 
تناها جح عبااعصیاز واطه ظ عومالعععم۳م تزع ۳6۵۵۲ 1۵ 228 
5 8 ااهامعووه رقعووع»ه۳۱ن 20 وعءها۳م امعمم]۷ عظع آه 6۲ 
مق مناطاهداناظ ووع‌دزرظ عمط هه رلا۵۵ مها 9۲۵6۲ 
تعها و عمطاناظ بنام وم ۱۵۳۱۳۵۲۵ مه ر(ع۸11 132۷00۲166 5 ۸۳2۵۵) 
6 ۱2۱6 .عظ۲ 26ط) عععم! 060ععط نعطع صه ل0عهوهط 8صج ۸211 
-ویا ج [" ۵ 20 رهم۷۵ 4ص صعممطومتم تعط) عنم ٩۵2۲60‏ 
05 (1281 ,17 166 .1 .۸ عص) 680 ,1۲ .ظ ره صقلمصهظ رد 
۰ 20 صمواعم و عع۳ حصتط غعو مد 060هناوععه وو ۷7 

۵9-۰ 25/21 7 6 ها 608121860 ۱2۲۲۵۵1۱۷6 6۲6 وج ۲۱6۲6 
6 ۳6۵6196 10160صها تعطاه فطم ها وسملامع وج 0عباهتویم و 1 
6۰ "10126۰ 

۲ ۲۵ 21160] عه۷۱ 2 رودمایا زلج-مع فنط 220 001-1۷11 ز۷]2 
(ط اطونتامعها فععتوط وفعزممهط هط ۵ ب۲ممویاه صد ععص106ان 2۵۲ 
۶ 210210 وطنع 20 رعالل۷2 ۸ ط0-1۲1: ۸12 بعصنجموه صعط) 
۲ جوم اامعع۳ تبامهعهتم بطهنه ععتصصدله همهم صفصتا ‏ 661۲ 
اجه دههماعونمعج تعصوم تتعط جع مه صعهه‌ه رول1۱62 هب 
6 ۱7۱۴ 06866 طومووع۲۲هع هه ممیوز و۱ 0عععالج فنط و وج صهئط 
0 ۷ ۵4 وفلط و1 دود 20 و که فصق‌لنده 
معط م4عامنتاوهص۱ هصابقط رصع روصها) یت ۱60متمم موم متهاتعی 
-2صع1 ما صقطاعط قوخطه ۵عسمااه] رح ۱0تمطو وعط 72۲ ۲۵ قج 
716 .۱۴0 ۵61۵۲6 تفه هبا-۳۵۵60) معط رها ۲۵ موز 
6 24ط 0و رصق عمط عط 4۵ )طودمعط عظ 4۵ وارا-0 و۸۱ 
8 0۱۷76۷6۲ ,۷۲0 32660565 ون دنز ۵عومصی 6 0018211 
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-132 ۲0 1216/6 وم وبه‌ومنوعنهصوی عط 0عنمجمو‌صمع2 1 رکعزط 
0 ۷2۵8 ]2 لزع حقعطع مه ععتن 28060ظ ۱[ عععط 7‏ ر020 
0 ۵8و فیامزمع۳ص ره ۷و مصعج لمع رنافمع۳ 200 عقبا0ظ 12 
تعطه 20ظ 1 24ظا هتوب 0۳و 0 220 روعطاهاه ,01266 
-0ع)تعه 220 مرجم ۵1 ولتوصهتد ما سمل ر0ع1۲ناوعج 0۲ 18۳26۲1660 
ر26416» ,و512۷ رقط)2ط رقعو0( رقعاهاو6 بط طا ععطاعو0] ,۱۷2۲6 
6 6( عمج عظ نامع طمندس ۵ عونطابوعبه )0۲طو 1 280 
۵ 1 0۵61220108 ج هو 1 16۲6206۲ ...۳۵۵6۲0۷ 0 
۵ ۶ 4آنامطو مرمم/2227 ع1عصنو ج فج یمه مود معاگهع:عظ 11 2۲ظ) 
۰ 280 ]26600 0 610 6 10بامطو ز ومتعوعوومم 20۲ 112 
۵ ,161182 عظ) وه م‌مهل‌مهااج ها و۷۵۵ ۲۵۵0 )مها با ۶ 

+ نامع عظ 26ظ) )5۷۱۵۵۵ وج صمتعمد‌و‌هوی 0۲ ۵۷6ص وو 
جح ععصعوطاج ۵1 ۱۶2۷6 اطویاهو اه ر2)06202066 فنطظ عباهتاوم 
0 ۶ ۶۲6( 2۳۳۱7۵ فنط جیم .020طععظ1 6۵ ع۵ 1011018760 
0 1۵86۷ 1۱0۵۲6 ۲21911182 ط1 6196 عص۵ 2۳7 هط لهع2 9۲62۲6۲ 
۲ 6۳۵۱69006 ونط) لجع ر0ععوعام 06 عطعاهه عصنط 6ظ۲ 2۶6ظ) 
6 للج ط10۳0 اطودم:ه عظ لاه ۵ ۳1۲96 .۵۲2۷6۱60 ۳۵ ۰ 2۸12۳6 
ونا6610 20 وفاعسعز عطع للع 0ص ععبانو جع 180و ۵۶۲ ولعووع ۷‏ 
مان عنط ۵۶ وععنامط عطع ما جح عوبوط عنط ها 7۵۵ طمنطته وعهو)و 
۵ ۰ 368 رطع و۸2 م6 معط 60)معوع۳م 220 رصع 
0 224 ر66 6۵896006۵ ]0 2618088 2۳0 فع1ط۵ه ملاع 
0 6 ۷/68۸ ,عاطانووهم فع موم( ه عععع1 وچ صعط) عهع؟ عونج ۲۵ 
6 ۶ 1۳2۸ ۸202 2206 رعاطاتفوهم وه 26طع ال ۲09۵4روط 
ر10108 رواه۷عز 66 اج وب 1۵2060 عظ راردژد ۲ ۳626۲60 20 
7 0668604 عظ ماهس بان 200 ۵10و 0۶ وامعوع۷ 280 18اه 
۸ ۲۵ عمط طز ناه مهس جع معصع)عععع2 و عوصنعط عظ) 1ه 
جع ۵6 6۵ صیامصصح ۶ 010 قوصنط) عععط) اج 1866 ۷6۲ ۰ ,۱0 
عطااحد اه 4۵عونععه و7 ۲مطسبظ باه طعنطته قصنو عط ۵۶ 22۲6 
للم «ا6تعظ ج مج 4ج 24ظ هه وععط)ه:ظ فلظ ر69۸۳۵6272160 
4 28۳02[24۲ 1 26( ۵۳06760 مهطاط م۸2 220 ,»6۳16 01۷6 
9 89621 وه وت 0عععمه 10تامطو. مان ۱-1۷ نز۷۲2 200 
-0 0 ۸12 )اس وعنفعع؟ ع6ظع 0۲ عامم1 و جع۲0ه هر 12020 ۱۵ 
001 ۰۸1۵ .160تاه ۲6«قظ مه 0عومم‌مریبو . فهس .۰۸2-۷211 1218 
۵6 ۷۳1۱6 عءعبامط ولط ها اصص‌مصصمی هناهد ۲۵ 6660[حآناد و۷729 
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56 250 0۷۷6۵ ظ ۲۳26 1۵۵0 مق فاصنمععع فونظ. 196مصوعیه . ما 
۰ 6 ۵ (ک2222۵«۲ ]۵ قصمنللاهه لح و 0هج 7۵« .2۶ 2010 ۶ه 
ول 0۶ 2166 عوطع #7ها 60او موجه باآاهعع رااه068 عنطا ۲0۲ 
6 ,عاطلوومووع: ۵۲ وه عظ ]2 06612768 0۲طاباظ 6 ر5ع10 
6 21 وقطظ 6۲۵۲6 2460و1اوه۷ع1 طعع 20 66اه ۲016« 
6 2۲( 90 رل6اومانامه تامهم مانال نت هه 220 ر1۳06) 
ونط 0 عامدط اوعد مه 0جج عصنک عط م۲ دبع دج ۷۵0 زععع۳ 
ممتاجناص فص تعط)تنط. رصع مععط . ۲۵عظ) ‏ مق تمه 20۷6۲۵۸۲۵69۵ 
ولط) ۵1 ۲6۷۱۷۵1 جعوعتم عط) آلاصدا ]ععوعع فنط ط1 حصنط بععتحوه 
عععط 20 ۸22 رته0۱76۷ظ رسملط .ععوتقطه فوعاعوعط 220 010 
همع م2ظ هناد نت ها بقط 060هنفعم ب«امو8 
,0 قاط هد 16 ۲16۵اه 0صع 66طع0 فنطا ۵۶ غصتمصمع 6 ما طفعع 
38 دوع رصع ۱226 و بجعو وقطاض عمون عنطع ۲باههاظ 
6 ۷۱۱6 ,11۳۲ نامع ۲عطعمرط ونط ۶ه مصحصصهی عط 06۲هه 
-91۵6۲ عط) وله مهلاا0همده-هط1) بط ج هه یاه بعو ]6وصهنط 
۹ ۱۲62۵6 20 راناوه] راطع نون رفقل‌طعدظ که وتع هنن 
6 بط عانطه ج ۲م 0عاجظ عظ مج عطا جن بعترزد_ طز وطجام۴ 
-طوو ۱0۳۷۵۲05 عامدها هرب معط ععصمطه رعتعظ ۲ دن1 تن 6ع12]ز۷ 
5 ۵۲ ولنط طلمز ۲0 وعع۳۲ ۵۱۱0 فنط ۵۶ علاایاها عط هعنل‌جهو ر02 
۳666۵۰ 136 مق 1۵ صصنط 0060عع(۳ه ماه یام 1۵ظ ۲‏ ر2۳10 
ونط 1 ,92120وهصهوی لصو ص10اع 26008200 19۲ قاهه‌هموصع:27 521 
<) 680 .۲1 .۸۵ ر,طوزفظ ۵۶ طجمه عطا ۵۶ وعتمونوهط عظ) له وه« 
۱ ,(1281 ,16 ۲096۲ع6 
اه0 6 ۲۵ عباتجموعل مزا نها 0۶ رحل بع۷ عط و 
٩‏ 204طاظ مهو رععتعطه ۵10 عظ ۳6۷۱۷60 01-11۱6 زج وصوع) 
نات ۰۸۱۵ ب«ملام؟ ما ره فنط ۵۶ 6۲صاصباه ج 0۵۳06۲60 0866 
۵ اه طصنط عا0ممعبن عمط .۲عاهصه عطه عاجونافعت م1 220 
وج ,"6۵1260 1" بععلته ععَووطظ که صنط 0عصهملمز هه 
عاهو عط بط مومع مه 2۲ص عط هط رطانا-0 ۸12 
«وه۲ 1۳ (عع0 2 ۳۵0۷660 20ظ قجمععم ۱۱01660 [۳۳6 0۶ ۸2۸6۵۲5 
-[۲65 696 10۲ 06۳8290 عط) فطع مه ر8صنصه و عصنط عطا هه 
7 رمومهه عطا عصاهنهطاه 1۵0۲ یامد صحج. تاعمصه فجا .قیال 
ماصنجب برعط قد رچعجمص طمنطه ده رقصه وت ععاها 1۵ 00۲۵20960 
6 10 ,8۱160 ۷۵۲6 ععامط زد 1 فعاهد-۷2۱۲6۲ 36 ر1۳1281860 
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6 ر(1281-2 .10 .۵ ع) 680 ,۸.۲۲ طذ 0عوممصومی فدت بعتق 6ظ 
عنام 0 ]و12 عظ) وه نس رتهعم عوزسملاه! عط طا 566080 
اومجص عط) ط)ذ وبا طوتحونط عطاعوه۱ 9۵ عطا 0هع ,1116 و" ت0طاباظ 
.۲2و10 فنط گم جماتمم فنط) 1۵۲ وفاهزتع۳۵2 16اظ6ظ)ناه 
7۵2۳۸۸۸۰-1۲6 6 ۵۲ وعمطاناج عط وط . وا ۱۲66 ۷76۲6 
10۰ کنط ظز ۵6ههد ها ۵6 اباط رمصي 2۵2/۵ ۳6 280 
۰ 10۲ )۵2 ه۵2 عط) ها 4عطوتاهايم عمطاباظ باه ۵ برط2۲2۵ 
۸ 1 .]1۷ ۲۷0 6 ۰ (1809 .12 ۸ ظ1) ۷۲۵۲6 عظ ظ6ظ۷7 
عظ ,۱۱۵0108۵16 ۶ا۵0ظ)0تاهاظ عظ) ها ۲60نناوعع مععط ۷۵۸ ۵6 120 
0۲0۰ ۷۱0 6۲6۱۵۲6 رز فاصهاومم عنعط ۵۶ مصنامعع2 20۲۱0260 
,6۰ ۳1۶ 1۵ 6۰8۵1۷۵۸۵ ۲16۲۷ 
-6و6 کلط )2ظ) دروجه 0۲هاناظ ۲۵6 «4یت/:1-4 25/2۵2۸ 7 86 ۲8 
اه 06012760 (06۳2)65عزوهم فلط 0صج عألب]1-1۷ 0 [1۷۵ .۶۰2) 20165 
0 020و 0۲ 0۳۵۷۱۵6۵ 6ظ) هم ۲666۵۱۵5 عط) طوب0«] 
0 0 ۱۶۸۵۵4 هه له نع رامع جه ها رورم معط 
حوو] عط) مه منهج وه7ت فنظط) ۵۶ ۵2۲ 0 ر(ک212242 200,000 .2 .7 
0۳0۰ ۰۸1۵ 0۲ وجع۷ (۲6 عظ) بل نقطا 2280 ,ومع 1 0۵6۲121 
۵ ۲۷0۵ ۶ یاه 2 2۳888560 ۵0ظ ع6ظ 20201815)18)0108 5 1(18 
7 36 اوه وه۷ هام۲۵ (ع027242 ۵111108 ۲۷۷۵) :71/22 
25 ر 2 ۲0۵ 092۵ قح ]1 طعتمط‌اظ .۲عافههه اهوم ونط 0۶ 
6 2۶ظ) 220 رففع[86ع ۷6۲6 وعع27 ع9عظ) ۰62۲ ,تمطاباظ عظ) 
6 6:اه وه 212266 ۲108۵60ظ۵هه عماج عط ۵ 6عه6وزمده 
«احصدنه رصصیه فنطا زد ۲۵ 7660و ووع(عظ)۷6۲عه ] رقنام81 200 
محوهدو وم و۲16۵ زرح اه زصههصه لهج مره 6ج ۲۵ 0۳06۲ 18 
وتا ۸ .۷۳۵۵۵ عوعط) طنس وهاطاطهناود عصئل‌ععععنه 0ج لد؟ 
۵ ناو ۵ راهعصعاهاو و ۲مطاسظ باه و ومالتمعع2 را 
6002117 و۷28 هط 0۶ 060 صجصصع0 )قظ ها اوه اه) 20۵۲0۶1۳2 
6 56 0 0۳00۵0960 56 28۳0 ,7۲۵25۳۷ 6 ۲۲۳۵8 ۲180 ۲۵ 6یا 
هل 1629۲ عط) وه صصلعله عنط عمنتصم‌صعطج رععطاه عط) )وهنععه 
۰ :۲61۸ صنط مه صتعاه 60ععاله فلز عه ممتاجبع0تقوومی 
6 وله عظ عفصچه‌صه عنط .بط بقط) عصنجع؟ رععتصعمه وز۲1 
طوع۳) ج 10۳8۷1۵۲60 ععجه 2 رصهنط 10۲ 0عصونععه عمط هنن 6ظ) 
ر(1270-1 ,۸.10۰ عح) 669 ۲۲۰ .۸۵ طا هط عصنتملهع0 رصنط وصنجعج صنعآه 
220 ۲۵ )مهو ممرفواهصهم ده رتواونمز ۳6ج ۷62۲۵ ۷۵۱۷6 وز 2۶ظ) 


34 


۷1 ۸ 2۸ ۰ 1 ]۴01 1 لا ] 


: «آوع۳ ووزهسمااه1 عمط بوعو مرهیه/ 220-2 عط) عنط) 10 
110۶ 1210 6 ۵025 (01» مز؟ 2 10 رزوی * 
۰ 010۲ 06 ]501 6019510172 0 0295 117/6 
1105 2/۵1 02 ((۵ جع 12 1/۵01 
2۳205011 ی 2/2 1۵61 00 6 7/0 
61 ۲0۵ 121160 فم‌باج182):1 ونط عقط) سهو عاان]0۷1-۷ز۸2 معط ۲۷۷ 
ولط 0 عملامع)اج ونط 0عهعیا عطظ رهما‌تدوه و مرلههت/(-2/20 ۲86 
۶ ۳ ۲۲۷ ۲0 صهوعط 0ع2 رعانل۱۷2 ۰۸۵ 01-1۷1 ه ۸12 ععط)۵ه 
۰ 1۶ 6088۵885 60 17162128 
سعهتا [ حد) 680 ,۲۱ یه را طاقظ ها تاعججهه رعصهن) عنط عباهداخظ 
0طوهع م۲ عصصی عنام( هر 0-1(6 ند ۸۱2 ر(1281 .1 .۵ ,نوا [ 
قافعط» ۲۳۷۵0 صنط طازس۳ ومتومنها رحتطاع1 2 تدم 29و۸2 10 
6ناع1 9۲ 01 ۷۵۲۱۸ 2 وا ععوه 26 )61عصصنط 00 ۴۱۵ ,۵18و 01 
0 عهعه27۵7۵ 0جج ۱6205 10۲۳8۵6۲ عنط هع۷ معمتزهاعع۵2 28۸0 
نز۱۷2 ۵۶ ععصمقمز عطع مد عانعن عم اقوه ‏ ع6ظ ۰ 10۲ 
8۵ ,11۳ 2251 ۲۲۵60 20 220 روع:ااهع ونط 220 ۷116 
کناط 1 .صنط ههنوهعجمع فوتمصوبلعه ۵ و۲6مو له عصنامع۵ع 280 
۶ 086 ۷25 ,566 ۳2۷76 ۷۲6 و2 ۷۲۵ ,1-۸1۲ تاصطاز مون-0 یل ز۷2 
صهوهط روتعو۷1 20 (هز)مع0مممء مه فمع۳۱] امعم و هر(0-1 ب خ۸1" 
۵ 26 ۵۲ 00 ط)باهه ۰۳۱۵۷ رعتاوانام طز حصنط ۵۲ عافج ۲۵0 تاصعوه 
4۰ تاوصوقطو م9 ۶ موصعم 1۲۵ ۵۲ مها 2 6و0 صهطمناو 
ول 0 560 ر5]لع20 ه عاهاو عط) موس نیزا سم ووععو رهان 
6 165 ,927 6۲ هط رصع مه ون1* : قصارهی ۵۳۵0۲6۲ 
۷۵ ,نهد فحط فاعهم طحعظ عظ) ۵۲ عصم وج رعم؟ ,695۲6 ۳0۱۷۵16 
۳ 9 وا ۲بامحومط تارج 0عصنه)ع۳ وا طمنط سا طلجهه عفعاط 20۶ 600 
۵0 6۵۳8۵۵0860 0-118 ۰۸12۵ 1116 واط ۵۲ 0جه عط 0۱۷2۲05 1[ 
حعا قظ طمنطا فعهنا) :81اه عطا عصنطاتهععل فاع۳2 ۲6۱۵۸2۲۱۲2۳۵16 
00 6( ۶ 92۵-۵ 7 2060 ععه معط 121168 
۷ و18 ۸۷۳۵۱۵۲ رتعط۲ه عط هه رل صعط/ع:ظ عط 01 
-۱۱۵۵ 101۲ 2۳6 ۲۳2۵5 ۲۳۵96 ظ)0ظ .1016 لهنمعصو تهج بامطاز ریز 10 
6 :0۲0۱ 1حانظ عطع ها وزععنمههه هد ۷۵0 ۲عفوتن ‏ زآعا 
۳۵۵ ۳6 ۵۶ ,115 عوه هم 0و عطع 4ج بعت8 6 روا:ع۲ 18 
0 26 ,(۵] 2200-23 .1 ,۲۹56 صهفه اصهصه6آصوناد) بزراکباو 
 10-410(۰‏ ر206 6۲928 مع‌ممعام‌م‌اق) ۲عط)امصع اه وعنمدنوعط عط) 26 
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2 ۶ ۸ ۷ [۲ 1 ۰01] 1۷۰ 


ولط آه عوه ۵۲ همناععاه۳ج عط جعل‌هیا عجج مه( [[ز بای ز1۷]۵ 115 
6 0۳06۲ 6196 ۵۲ رعع211ظ ودط مد مه هام۳ از وداس وع[209 
و۴۸10 :۲6۵1۷۰ طا 760جلعع0 مدا ."حول عصن فط تفع ۵۵ 
۵ 0150162960 0۶ 21 [ ۲ 6 ۲۳۵۷۷۸۲/۵ 82۷ [ 
۵۵1 عطظ1 وه ع‌صه0صعا20 ها صاخصصع صصلط. بعنژ. 001-2 [۱۷12 
5 .۰ ۲۲۷۳0۷۵-۵2۷2۸] 20 بهزهطوع1 4۵ 01۶وحصنط اعقاغه مهم رح صعی 
00 ]۱71 طوتاعه یا زوم طز رل 20 رل تاعونل20007 ]101-۷1 [۱۷]۵ 
0 اهنا موه عص۵1و 1۵۲ 2۲۵0 ۱۵ ۱۵4 جهن رل ز 70 0-117" 
۰۰ 1 وط۲۱وو عطع ها رللن مرقتصعطهه ویمازم‌نلهصه علاط 0۱0۲66 
6 24( ء2و2طظ #۲« ۵۳06۲64 و۷28 1 (1--1280 .1 .۸ عحه) و679 
6 عظا ۵1 ۲2108 واصتصله عمط 4صمممتعمرنه .۰ 10یا 0و 
-مع 16 عتقطه جح ععنمم صهتامتروت عمط م1 فنتدم عط طوو۳۵؟ 
ماس قوب ۵۳06۲ واظ زر ,220-2 عمط طازسه امه‌ هه ۷ 
لو 1ه ععصعوع۳م عظ) 1 ۷2:22 ۲ه ع1حصع1001 فطع ها ۲۵۵0 
۶ 211 روع(090ظ [معهو۸10 220 راتنامی عطل که مع1ل12 رفع‌طص۵ ع۳) 
0 1۷۱۵8۸8207 2 20ظ ۲0۲6 تمبمه باقطه هي مه 
8 ۳6۲۹12۴8۳ 2 0.2۰ 1216 2 1۵ ۲11۷ یاج میاه قمع 
و ۵ 20 هعبات عظ وه 001-1۷116 [۱۷]2 206 صفطع. طقط ک 
6۷6۰ 2۳0 فطلحصهول فطع ما قططته) موه فتعگاه للجم ها 1079260 
اصنجن0ع2 ۲0 عاصهعوعه عاط ععه۲تاهعصه م1 رط00 1122 عطع ۵ وعنا2 
۷ ۷۵1 ۲۵ بط ۷۷68۲ ]2ط4 عصاطا همه ارس وعب اوه ۱() 
0 220 راتلاه) 0۲6 هم ععطاوا۳ عط عومووه صنامععج مه فم . 20 
۰ 2 اوطاهع2 12 ۳۵۲66 1۵ (2وقطض) صنط طا افیا 
رخ۸۵920 ۷ 0عل2عع 2۳0 ۲60نامصمط فینطع . ع1ی 1-1۷ یال زه۷۲ هوععه 
مجح رد12۷0 عولط عامعو 20 ععقصومظ هن ول مه صقوهها صفصه. 211 
8 ۰ ]۱0۵06۲۸۵۵ 220-28 عط 1ه ععلاعع0۳ 4۳6 
جهج0 ۵16۲ ۲۵ ممزانومم ۵ دز فصن 1616 سود عا لب 1-1۷ بل زه۷]۲ ,عووزژمه 
: ه2 ان عصزس م10 عط) غصمو عظ همه و رلوبزد ونط و ععصهق8ع0 

ر6206 ۵( 1 0 ۵عع() عیاغ ورزر * 

و 5۳10۵ *0916ج 10 ۵6۵۳۲ 0۲ روا له 22 4700 

و0014 ار ۵1 ,0/22 22 #۶ 20 ۵۵ و ۱7 

(1 ,00 هی 2۵ج :۳۵۵-1 ۵۵-11001640 0022 4120 


اوح رتست 


میس 


۲۵0۰ ۵۲ ۳۹۵0-6۵۵۵۵0۳ متتامصمظ طاز ع۲زسدو بو معط ونط 6و1 ماه ,2 ۶۰ (1 
م(4 2-۳ /62) 60معگعمعه» ۵۶ عاذوهموه 6ظ) معاطهتدمجوظ قصففه ره )120607 
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,208ظ ععطع ونط ۲۵ )مهو عمط 6۵08۵8۵۵6۵464 ۰ ۳۲۱۷2661 
5 ا1] ۵ ععصمانو وععع1 مه تعمو:مصا 6ظ 060صهمصصهع ما 
٩۳0۱10 66 2000060 ۵ 66 136 6۰ ۱‏ 

27 ظ۲۲2۸ظ 0 ۵6060عع۲۵ه 120۲12 عطنطمععع هه ر۸۵203 
موی وصزج ما1۵ عمط ما مصصعع هه رععظ۳1 6 0صعهو 1۵0 (طوقط 
0 عظ 166 بل( 5۳27۷۱۷22 10 (1279-80 .(1 ۸۰ << 678 .۳۲ ۸۰) 
۲ 210 ۲۶6 1۲۸ رعالت]1-۷ ال رهاط ما 6۲اه 66۲۵و 2 
ركط[220 01-111 20۲۲و موز 20 لعتامه‌8ومی ون هه 4۲رهوم [ 
-1162 وه 10 ,۲۵۵6۵۵۲60 20 رطوزلوب ]2-1-1 اج طج ۳6 18 
با وه هط ۲60ه6زهنامصهوهم ولهع2(۳7 20 فظ هطلس ر1005) 
0 ,5۵20-28 عطا اعصنههده 0ععصم‌ه1 هجو مهس وعطاظ 
9 18 وله ۶۵ صمه‌عصن عطع عبامطوبمطا ‏ وتعع‌صعععممه 68و 
۲6 [721مع 6 ط1ا طمهصنهعیه 10۲ و۲عاونوع: ۲تعطا 0صو واظعع2 
7۲ ۲۵ هعمج م1 0عاجعوهج «رستر-2720 16 .6866و 
و1۳ 1۳0 [- ۱۷12۸۵ ۵1 ۲عطامصه جح لو۳۲۷[2 01 ۷1۲6 ۲8۶) 1۳2108 
حم( عط ۵۶ ع‌نامعجتج ودمنقه عط ما عونل 260 رفل6۲۳۵ 21 290 
06612 2 ۷۲۵/۵6 280 (20اظ طهو و یو۲]0[2 ۶ه ۷16 4۳6 روا0ع 
فده 20 عظ طمنطه ولممع 20 وعاه)وه 6 [21 )۲82 ۲2۸)0108 
۲0۷۱064( .۳۵۵۵۲۲۲ وودل معط وت مزع فنط عصتاال 
و0 ۲68۵۷۱۸۵ ما 6۵6064ععو 298 بوزانا رکصه‌صنهمل فنط) 
«(-۵2720 ۳6 ۳2 0و رطفج عنط ععنعمع‌ووره جح فجمامآم‌وتاه 
وامه‌عع ونط اجه رت‌عصده 1۲۳۵ 0611۷6۲6۵ همته‌ه عصصل 186 10۲ مهس 
۰ 61۲( 60 9660ع(هصهصتا صتتتاع ۵ 16۲60) ناو 

۶ 2۲6 46 2 01860866۲۲۵4 1۷)هع۳م وه ع[ن ]0۱1-1۷ ز۷]2[ 
: 210 عظ م۱۱ صا 1۵ج صعوعوع ج ۷۷۲۵۲۵ 280 روه‌ناع1 1۳1۲ ولظ 
420410( -۵/20 عط صوودا عاکنع 16۲۲60ومع فقط عصنط عط) عء وزج » 
اع عمط 1 66۳6۵۱0۲6 زعصم‌مومصه ج 10۲ مه موز ۵ ۷۷1۱11 6 
۵ ۱۳۵6۵۲۱۵1۵ و1 21۳26 عط) له همتاهو‌تلممه۷ عط طمنطس ۶ اه 
4 طمنطه ور تنصفلده که صندام عط) . جعمه ‏ به_ طاً مطقرط22 عم جع لفط 60اهیا) زو 
6 ,105616 وررتصقاده م1۱ معنام‌وه معلو عصعه و موصعانا تکاوصمنم الم وزموه۷0 
رم معط هم علعممد ود همناصعه معط طد فعععهففهر فومنهصنه معامدن ‏ ۲ماز0ه 
وب ۵۵42 42۵-2 و(1314 م۵۲ 52۵۵) هدفه که «ولبیک- ۳۵/۵ ۱36 
۵ ۶ ب(1419 مهم 69۵۵) کاارقزنا که تمعن وداصفطوهع ط4(ز" 0و ه؟ 
۱۵۲۲6 هه کطعمننماه اعد ۰۸۵۵۱-۲۷۷ .۵ 4وصچاظ 0۲ 4460 - مور و م۱ 


۵ .47+ 17 7072۸۵ عطا 2۵۵ ۵2/۵۶۵۵ 02۳0/5-):ط۳ع12 طط [ 
۲۵0۲ م1۲۵۵ 4عایا نوتاه عوظ (و22 .ها بمعنج0 2 عبر /۸2) 
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ء ۷( (1) [] 101 1 لا [ ۰۷ 


6 1 02۲ 4ص رحدو۲ هم عفمفتادد عط از عببهعع۱ صز ور 6ظ 
-۳0 2060 (! عصوظ صی یکلا خجطا موتاموزاعمز ونط 2 
۷0۵۵۵5 ۲6 06162160 204 1۷10۲ عتفظ 2۱160 م۳7 (۶ 0۷9907 
۲ طمتانتاعع عطا ععجو‌وی م1 (1276-7 .۸.30 عد 675 ,۸۰۲۲ 18 
۷۰ 4 ۳2120۱۷۳ 10 ر(۶ 1969 واحتعمعع [معمم1 ع6ظ) 
۶ 2095695108 مععاه) عهط 1 ۰۸۱۵ 01-118 هت ۰۸1۵ 6۲ط)۳۵ ۳۱15 
-1 1۵۲ ۳206 عه ۲۵ 0ععاهء فقط ر02طهعظ و صعم‌عمنا عط) 
0ععوصد عفحط مه روصشا چ که داوس جوم تعللمسعز ج 61۶و 
-۵۲0 ۷۷11 (۱202ظ۸) عطنط عطه 11 .طمنه وی عمنلععععي وع۲باوهعع۳) 
-9020 ۲36 ۲۳۵۲ 126۲ 6 طولاداجاوه ۷۱۱1 ] رعحظ 061۳160 290 66۲ 
۰ 22۸۸۵2 ۱0۲6۵ظ تناو هم ممتووع‌وومم 60ع1ع۱هاه فحه م7 
95 280 روع)2اوه و وصنط 6 ۵۶ ۷۵۲0۸ ( 2222۵2۶ مناخ تناو 
رد222۵ حمالص ۱۳۲۵۲ .۶ ۶۰) 2۸۸۸۵۵۸۶ 0صحومطا مسا 0عععحصهد مولع 
2660001601 06 1 27 منت : و۲0عظ 21 فاعم رطفوعه 18 
۵۲ ۷۱0 رعطصنطا 16 ۵۶ وع۲یاوهع۲۳ عط) للجم رز ع11 220 91886۲ 
۶ وع[افجن) عط) 0صح 040(ععظ عم صنط 0 غطونامتط هه فقط 
ممزان (ع۱ .2.6 22۸۸2۵26 0صحویامط؟ عصه و0ععععبه روطافوع‌عوظ 36) 
مزع فقط 6 12615 عوعظ1 ۵۶۲ 207276 صصچ ] عویاجععه هن .(ک-04740۳ 
مطفقع» ط1ذ ب«عجمهه ۵ هناد ععت12 2 رفدتسل5 ه کم‌صمع7تمع 1۳6 8۸6 
۷ ۵ 212۵2۲۶ 0ط2ونا0ط) قع؟ 1۵۲ #«نافدع۲ عطه وم تن صج 280 


9 


اصع‌صعاهاه فنط که ممتاتمی ۱26۲ فظ ۵۶ ,ععصع(و. ۲ 0و 


مط رحتطوتظ 10 وا۵۲۵۵ ۳0۱66 ۲۵ 16اه وه 1-۷11 00 [۱۷]2 


28 م۳2 1۱60و روهظ صقصومایه . منرت میت (۲ 
۶ حماانوم 6ط) 10 ۱۲ععصنط ۳2۱56۵ رونعده فذط بدا اه وتعاعه‌صآممطهی و ت«العداعنته 
طل 0۶ ]61وصدنط 0ععفعوومم بلاصعوعوطانه ۴6 مصلی که عوگازاعه عط) ها ععاونط 1۳ 
ب( 1276-7-7 .(1 ۸۰) 675 ,۳۲ ۸۰ طا اد وقاه‌عه۲۷0٩‏ عط) ۷ ععجعع ۱206 2.0 فطتعصم0 
۶۸۵ 2:0 ۷:0۲ وزعو۸ ۳21۱۵60 14۲و 0صباظ. هم وه زور تته2 نا »از ا2]سنه ‏ صعط با 
ق که نارهم ۵ 66۱60جفناو ق۳72 6 مقعمصه۲هيع امعطصمال عط که رده 
,۰ ۲ .۸ طا قطان هحفص طازب عوقتا۸ ها فافع ۵ .ناج قوها فصو مقفصهاا رو 
۱۷۵9 وظ10۳0تامع 2 ط1 ۵1160 مطفع8 ففط فصه حاصنا همع حاصن( 0عاععط عوب ۲۲6 
۵۶۰ 05ههد[ دهاز صز صعنع و1 دام‌دتومنه ‏ وفدظ ‏ معامهصمظ 0»هورصه عطا بط 
,(100 ۰ ولد ,[۷۵ 2070 ۸۲296 0806 و.عل ماطانظ) رد2۸۶۵ 

رد1۷ ۲رد ع6ظ ۶ه عصه رقتعهطاردظ طینا.0 تصانن؟ ‏ تام 2و عاال۷]2(-اه ۶.۵ (2 
,(78س1260 ,1۲ ۸۰ ح) 658-676 ,۸.1۱ وج احروظ 0عزند مطلا رعه‌ان! 

۶ طهو 6 وعه 14 و هرک ۰1۱۳۵۸ ۶ه طمو عط) معبت طئاول1 ۵ کاولا1 (د 
۲ ۲64 و۲اع(عع عظ) گه. 6۲ط062هعدع عط 0ه2 بعطات) فک0له۹ عقطا که صفرک۲ط صتلیه 
۰ ۹ 
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۶ طفعایاو عطا هم فصوواااهم تلع 7۵۲۵ 12۳0117 ۱۳۷۵۵۲ [ 
-۷]۵ 6( موطلهوعج معنط عهزره 1۵ مصانم‌وموم ۳۷۵۲۵ 2۳0 ر۵۲ 7و۲ 
0 2وناظ ناو ۷ .3291020 1 ومتعوع‌ووهم ط1 حطاط. با 0صع واهع 
۷20 ۵۳02۲60 ۷0 رخ20ظ 1۵ ۲6۵۵۲۲ فاط ۲۲۱2۵891)660 ها 
رط0اقعیان 6ط و1 نام ۵0ج ۲۵0 9ع۳۲ج ع ۲۵0 991۱-۸۲04۲ ورر[-0" 
7ص ارام ۵ 121160 وعامتاو عطه طمزس وسوملها 0ع0۲ هط عولط باه 
تاعصصحطه م6 عع9ه 060 صقظ تافص مهب عظ مه رانناع که ممتوو20۳1 
-5۵/20 36 0-118" 

قیامم و ۵و ۳۵۵۱۲1266 ۵ قصععصه عاماتوووم للع دا ویامدهظ 
مت ۵20-2 6 رعال۱۷2[001-1 و #«صعصه صع »همع 280 
۵۵ 280 ,1۷۲180۲ واوظ صا فه‌سلو ۵۶ ۲ مومع مصنط 20۵0۵1۵۲60 
2 هل ممو 6900۲۵۵ تفط) تن رتعمعزو 6 10 وععیاموع فرط 
۲ ۱۵62 6 مه جتع۳0ه قه2 رطفع طصا یو 06۲216 فصو 
-۵۱۲ظ رک ۷ ۷۵106۰ ۵ ۶ دنا جح مهد رع۲ 9222 10,۵۵0 10۲ 
وا 0۶ ۳2۲۲6۵0 #۲« 21110 21۳2160 رعالن]1-1۷" 0 ز1۷2 رونط) 51270112 
-202 رلوع‌ط۲۳626 ونط ۵۶ وععممنا موه عط زه تهع1 28 ۵20۳۲۵8 
0 62062۷0۷۲5 واط 60باهاجمء 220 رق0اظ ناو ۷ 0 ]61ومهنظ 0عظ6 
۵ ۷۲۱۱6 رط 0-1۲ ۱ ۸12 جع 0-11 اوصعوطو «مصمع 220 بع۷ 
۰ 61۲( قصافوجم‌مهمع له تمتا]تموون 501826 

رف 1۷2۲6 <) 678 ,2۵.۳۲ ره 101-2 ۶ه عطوتصدنععه ع9) باوخ۸ 
معط ۲۷۷ 1۳0۲۵520۰ بو 120۳12 و۳۵ خیم و صقطع مها (۲280 
محطاط ۱عع۳ 1۵ ناه عصعق صقطوتظ ومو ونط هاس جع 60ظ0جع۳ 6 
معصجه اتدمع فلط ه عصه گم فوصععصه ها ر6عص۳ت 2طع 10 
۲ 24( 0۵60و 4صد روعععع2 ۵۵۲21860 ]1-۷ 0۵ زج]۷ رازخاظ 
-6۵۲ 16266هنا جوم 40 ونا10ع<2ع جع 20ظ عظ بهع7 2 صقط) 82۵۲۵ 
40 عظ ۲ع۲عصهه7 ربفقطا نا رطوه50۷۵۲ 1۳6 10 82)]6۲9 218 
ر۲۲۱6۲5 اه 0ج مفعلمامم 96 ۵ وصععصه ها وف 00 ۵ 2106800۲60 
وصوهصه ها رصع رصهزامعاه1 عنظ 01960۷96۲60 20 تهسهت52/220-4 ۲36 
حول » 6001060 6ظ " راطع:۳0) ۰1 ,11 ۲۳۵۵۹۲۲۵۲60 20 روع‌طز: 01 
2 10۲ ۱۵۲6۲6۵9۲ وعطنک 6 5611 ۲۵ عطا۳۱ ۷6۲6 وعاطامه ۳6 ]1 
مب عوی [] مصح 6۲6۲0۲6( رمق 40 ۵ 1نا۲۵ ۲۳۱96 عط1 ههار 
م۳0 برهنهت-5220 عظ) با 06۳1۷۵0 عطمعه1 ۲86 82۲ 06012۲6 
۲ ۱۱2 عظ) نس بقط م1۵ آهیاوه و1 قصاعه: و همنما عظ) 
۲ 6۵۵ ۱۸۵۲۳۵1۲۷۱6 ونط ععم0 به هو عقط 28 ر۲6661۷65 


29 3 


17 110000 


مقَط ۸204 0 ۱66 دج ۳۳6 1۵ ومع 0۱0 فهه مطنه 0ج 
6 ,1۷2116 ۰۸۵4 0-118 ۵۱۵ ۶ه احعوتوعنله عطا عدای‌ووداو 
مه راعاجهع2212 فنط 0۶ ۲۱۵ عع 1۵0 166۲8۵1۵60 006۷6۲ رتت۱21 
68( 0۱9۳06۲676 16 .9182160وجووه عظ ۵ صصظ 0عوساج 
- ۵ ۰۵12 جح صعطا جهه‌سنعط همم 0ععتوه مها هم طا 6وبا۲6۲ 
معط عمنل2807 ۶و 20ع1وطا رتع۷ع097ظ روت لاه( ۸۵ 1248 
6 20 رطعع0 10 یام عظ ۵ له ععط 8۵عویی رطهن1ع۵۲۵۲6 
۲(۰ 100201 ۲-1 اوه 0۶ تاعم۵۳۵ 20 وه‌اهاوه رولهمع 16 8962160هه۵ه 
۲ 6 ۵۲ #اصووه عظ عیال مهب وع‌مصهومهنهتله. معط 0[ 
۲ ع صوامظ ۲ رط11۲ نا ۰۸۳12 ۱0۷9۵۲05 بایان -2///۵:/1 16 0۶ 
۰(* صصصعهمع 0۲ 6۳10160126 ۵0 52۷6 1098 ۸۸6۸ 

0 015676011 0 64اه ویامزععو ۲6مجه طبار 0صع ععه)ههظر 
۶ ۷2001-1۷۵ [۲۱۷۵ علط تها ع0جصه مهس مه یام هزیاج 
: 10110۷5 وج عجج و[نعع0 عط طنطسه ۵۲ ,۱۷۵2720 

6 ۵۲ 25 ,۷220 0۲ ۲۵۱-۷۷11 مود ۶ه ۵و رعاان]1۷- ۷200 
6 1 وه 220 ,له بط 0۶ وبباه‌0اهظ عط) ۲0۰ 20۵227 18۳6) 
تاوصحطاو ۵۶ رمع عط 0هممصوای ۱ ما0 نت قطحظ رطع که میزب۲اعو 
۶۵ 18 90۵۵۵6060 #۲ااهتا)هع6۷۵ ۲۱ .صقطواوا اه ۵1 هتسه[ )0-1۲ 
و 0صج صنط ۵0مصصمت مطس رتع]121 عطه و معزبتهو ع6ط) 
-0۵6۲8۵6۵او 6 و ظعاو ,2665و ۸ 6۷6۲2۵ 10 ۲180۲ 
ر1-1۷][16 ۱۷۲2|00 ۷۳116 دج ۲ع1اظ ,066۵۲۵12 ۵۶ وباعوجعی عط که ععه06 
1 221 230 ,۷220 ۲۵۰ ۳6۱۷۲۸۵0 رلعمطعناه ]1ععصنط عصتماصنط) 
-0 ۳72۵85 عظ همه عومط ها رطتناکل ب م8طوظ ط 6۳16و 
وط وی ,1207 ع1فظ 1 ومع مومع مه ع[نط ج 10۲ 201۴8060 
0-۰ تاوصهطو ۵۶ ۵۷16و عظ ۲۵0عوجه صنههوع عظ ععصعط) هتبااع۲ 
-ومی ق6ط ,1۵801-34۲ ه)0-1۲ 00۷ (۷۵ فطل بح عصم 8ععصعطم 16 
,1۷21 ۰۸۷۸ 0-1۷8۵ ۰۸۱۵ ۵۶ بمودازهه 0هه ععوزب0ه ۶06۸121 
6 01 وفدهع‌طاعع۳ع 8۲6 ۵۶ صصنظط ما ۵016و رتصجموهی فتط 1 عولط 
عصناو ته‌عنل )صعا۵ععع 220 ممم‌تموه معط 230 ]موق ۵۶ اند 
۵۹ 696( ۷۵08 561260 0866 20 ]1-1۷ 0 ۱۷2 2۳7۰ ول 0 
6 ۲321 06612718 رطقوتنع6) 92ظ و۷1 0 معط ۳6۵۵۲۲۵۵0 280 


4 .8 ۲495 و4601 کر 61:0 ۲9۵۵۸۵۵۵-7 فا و« ۲6۵۵۲۵6۵ ۲6د داصعه۷۲ع ۲۳۵96 ( 1 
1425(۰ 1(۰ ۸۰ ع<) 828 ,۸۰۳۲۲ 1 4160 مط بئاه" .0 0حصجه 0۳ ساقصدز که 746110 
0 16۲6۵00۷0۲۵ 0۲ 239-241 ,148 م75 223 .0۳ 566 (2 
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21 ء آا(10 1 ) ]1 10 1 1 


۱ ۰ هام۸ مقع‌ایو اه موته: هر عط) عطزننل همم( بهع ۲۷ 
56۷۵۵ جه 96۳۵۷۵ وتعزناصه 0ج وعاصصعمصم قاط عم فط) 82ظ1(۱۲18 
تاحامععه هه تنج با راله)صسمل عنط فقعم‌هم. 1۵ وصملعوععه 
زج عظ طعنداس ععصعفصم زه عع‌عوع0 طعنط عط ه 
,۰ 1۷10820 6 

6 6مفنووه امعممت( ج بط ع0عصه مهت بوصهاج طناه عو0 
1۱9330 جوز لدنامعل‌گمی عنط لمع عوقطقده عصعه 040طهظ 
0 وجاوعظ صنبام0عظ عط ۵۶ عوه 0عه۲وهایای مطس رطهاصه۲8ظ ۲6 
حصم حصئط 0عصمصصجمیه 20 مات ۰۸12 26ط ۲6۵۵۲6 ۳6 50۲620 
0 18068060 عظ تعطاط۱ت 57۲1 0 حصنط ناو ۲۵ اتعوع 6 
اصیامعع2 دی ,وصمتوفع‌ووهم 2908 وفاهع0 16۵6 رانصع) فنظ )ارس عع82 
0 1 2 وله صممزم‌ویاو هه رنه انامه عمط 01 
او و۳ ۵ وععلن ععای(مهع۷ عطع مج وامعمه21 عطه هعع0هه 
۶ لیام وماتجویهعم ویامعععمعل ع۲مهه مه ره5۲ 230 
عم صز ومع ۵1 بط صعط) 626و ععطنه زه بععزهایاد و بفطاجوه 
ر36۲6]016 ,20و 0صه 220192 .تعطه عطع ماه عع8۸68ه۵هوع۲ 
0 219126001117 20 طفعظ عط عقط 60ع۲نووج ‏ عمط 
رعأنله1 ۸۵ ۶ه ععدمط عط 4ع0هداهتیاو رعلعع فنط ۵۶ ]19۳561 
5 ۵ وه عط ظ)1 صصلط همه هصع رصن 2۳169۲60 
00۲6 40 660ععزهااو عصنه‌ه رحاحتظ عطه رتعب ۵9۷6 ر6۲6 1 .جع 
-6 10۷ 4ج ناو ما۵ ۱۷6۲۵ قواصه‌مهع)62و قاط هط 60ووع1ههع 
6 ۷ صعط؟ ۵۵۵6 1۵ ۲60 موم جعع‌ها 20 عظ معط 220 رعمزا 
۲ ,06210 ۵ یم باصن تمعج وهب موه روقواوژ 10جوع2]0۲ 
٩(۰‏ طخ۸ 1۳6 ۱۷10 

۴ 6( بط 8806 قوب ۲مط)اظ عیام هناد ما اوصعااج ععطاه‌وخظ 
-۵ک .0 0و۷ .۵ ۰۸۵ رازه1 هو پا بطکمع۲ظ 0ج 
۱-0 10۷ وج همه ماه 2اه 1صهوع21-۳1 8۸22128 
۲ ,101201 ۲-1 ۱3۸۱ 24وی ورنات نا فد 0۶ 0<67ج1) 
ع(صجعمه 626۷ هجوج لهزاصعی هد هصح و( 2/۵02 6 ۶ه 
رفل12 6۲۳۵۲۵ عط 12۳8۵1۵۵ وه طعز۲ وسوع. 20 مطا ‏ ر۲1۳۵0 ۲ 


0 ۱ (طماانله بیان )۸/۸۵/۵0 ۵6 ۵۲ 497-8 ,0۵ ٩566‏ (1 
۲ عونط ۵۲ (۶ظ] له بط هه ۴اه وناعجتطاعطعظ. بط عقفص ‏ صمیوعب عزطاهزظ 
٩5۷۲۱۵۵ ۰‏ 

2( 566 ۳. 26 ۰ 
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۵4 [۷ 1 1:0 1(][ 1 1۷ ۰ 


8 2304 رازه ط1 (۲ ۸11 ۷۲2920 یه وصوزعمامعط مه ععصع0‌با0ه 
0101910۲2010۳ 20 ویاه‌تعصعع لمع 60ع6)طونلجه ونط و6 فعامقط) رتمطه 
«اععمو رصوتام‌ب تمعممال( عطا بط عاععته ۵نع1 رقتصع عوعط؟ 
601۰ رظ6 6۷ 28۳0 ۳۵9۵61۲( 10۲8۵6۲ ۳6۲ ما باه وه صهوه‌ط 
نام و 10 فوهم :یاو 10 راطاه‌طهطنحطقع صهزعم‌عنط عط ما عطال 
۵ 1۲۵0-1-۵ اه ومبامع۳6۷ عظ قمع موم راومه ووه 
۱ 00۰ 

,2210240 ۵1 20۷6۲۵۵۲ و۷۵ عانله۱۷ قظ؟ وا1-1ه ۸12؟ ۱۱6 ۱۷۷ 
۶ وصواوزیظ) طهارماعه لا عط1 ۶ه وفی‌ناه‌طاه) عط؟ رقطصزنژ همه 
-ط۵ع طععط 0قظ مه صهلاعتیط صنداتی ه. امه رت 2 
6 1 0۳۵۳۱۵0 ون عبقطظ م1 0 طواتسه تفه رصقاو 1۵ ۷۵۲۲60 
عط صعو هانا- ب قظ لمع رلعصعامعطا مهس من ظ .وزرعز ]1 
0 ویهنامطاه عط جوم نوس ما فعصهن آهعبوو وصعرناته عم01 1۱62 
6 ناطا رصصقلو 1۵0 عبصی فلطلا صعط) و1 بعلموع ناو و۲ حطط عماوج 
0 ۵۵۵۱6 عط) مللهن۳1 .مهو ول 4۵ 0عفباله مزه/هصتاوواه 
۶۵ 1 0۳۵666 46 ۷16 ورممول عطع ما 87 اعد 0صج ععبامط و 
۲« نموم و۷2 عظ عبط روعععلم ها صصنط عههئااته 0صعج حطنط 
عط عباهوع 10 وععع‌ط1ه فنط ۶ه عصصمو بجع مط ر ورن ۰۸۵ 
15 136 عظ۲1001ع9ه تفمل 2 ها من عصترطا لعج فنعمتامطاج6 
۱ (* 1266 هه ونط 4۵ 

تلاو وه وان له غیت ونط مهد مور ممتطا من وتو 
اداه و۷2 عظ ع[نط 2 وحتومح‌ووظ عط ۶ه لوععبعو رها 0ععامها2۳ ترجه 
10۱۷76۷6۲ رال ظه 1016160 عط نس منوت عط 1 .وال۳1 
5 3۶( ۷7116 ر2160عظ ومومو عم جرج قمع مور مه 
۰ ۲۵ یام 0صج 6260و ععصه 2 ۷76۲6 

اواج 10۲ 020طووظ ۵ ومع وج 0عاعوه طارآ-0 ۰۸12 
۰ ,ظ۸) تاهه[ن۲1 ۶ه جونع: 6 ط1 وتوع۳ علو وفع مارهب 
663-80 .۲1 .ظ) 762۲5 96۷6۵660 ر(1259-65 .(1 ۸۰ عد 697-63 
2 هحاع مهصه روقاظ ۵1 وله عطا ععترد (1وو126 .1 .۸۵ 


6 فد ۵۶ 1 ,(۷۵ ۵۲ عفانم طعصع:ظ وطا هد تعتعطعک مظن 1۷۰ (1 
6 2۸ وطنوهوونه ۵۶ تمه عطا ماوز حعللج. عقط ر27ستو2 بل و13 .۵ ۳56و 
۰ 1۱۵ 0مططودم] ما ود ۲6]۵۲6866 

0 ق1 وع[6زهه۲) مماوق عنط صا ونامهتدهطنعظ رد 60اتممم۳ اصملته‌هر فنط1 (2 
.225 ۵ 00۳۵ 2 و126 وطا طز متصه‌نمد6 وط 
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[1 1 101] )/116( ۰ 2 2۶ 


06۵۲۰ 680 ۵۶ ۲۱۲۵۲ نطا ها طولعه18 بط ۵۶ ووهعجی 2020 
0 وتنعره ه امتعجم عط) طا صقط ۳6۵ و صنط عطزبتع رو6ع۲60۸ 
عنام که هملعع:01 عظ۳) 

وه 2۶ وسموطاو تمطبیظ عیام ۵ مهو )1م1آصعه ولط [ 
6 معط صعطتس ۲مه و1 2۵ فصها:هافلط ععطاه . لمع 0-1248" 
ون صه 020طعحظ ۵ صم‌صهعامو عمط 0ع(۲۲ع]صم. تاوهآ۷ا۳۱ ]2ظ) 
من طا ۲مع7 عجصهو عط و9ز رو 1262 .(] .۸۵ عد) 661 .۳۲ ۸۰ 18 
6 ۳۸۵ ۱۱۱۷۵۸۲[ فجصصعطه ما تحصوطه عمط ونط 
بر ۲معوععع۳۵0 قاط ۶ه همع عط 26۲ ۲عاواها]1۷ ۳۱۳۵6ظ 
161۰ 0-1(18" 

,8 .۳6 -) 663 ۸۰۳۲۰ رز طقظ؟ که طاود عط؟ صه 4عن ناعق9۵1] ۲ 
عمزس ما0 «نققهحصقط ۵۶ 3۳0 عط دوه ۵064عععیاو و72 م2 ر(1265 
01-11 توصوطاه . ماع وس رقو2ظ طمو فدط طا (وز. عصنا) 
40 20۵018۵160 280 رتع)واها]۱۷ ۴186 وه سوسیا 20ص صهوات ]۱۷ 
-0ع روعااهه مودم۷1 بجع عط ۵۶ عدجه مفوظ (9زصنااونلاه ۲م) 
-ناعا1 ونط قع ۲مطاحظ ۲یا طزه روتق۳ 220 020طعوظ 0۶ ۷۲۵۲8۸۵۲ 
قح ۱20 موه ۱۷ طزن0-1 نا 2طفظ جمو وونل توصموه تمه رکصجوه) 
6 عهزء در .صوزه م۹1۳۵ ۵۶ تعممه مج صقطممو که ۷۵۲۵۵۲ ۵ع 
۰ ۸۰ ع< 663-80 .۲ .ظ) صعله: ووطاظ له وتعع۷ طهعاهعبعو 
رطمنلوون وئط) 6۵18۵60 121116 ۸۷۵ ۷۳0-18 ۴۸12 (1264-81 
ت«ااحناععه مه ووزصنه عم 16۵0۷-20۲۵۲ زااهدنصجمم عوتهط 
۵ امه وا .حاحص م18 مفصج 4020طعفوظ ۵۶ 2۵۷۵۲۵۵۲ 
05 6( 01 ۵۲09۵6۲۱۲۲ 6ظ) :۲۱۵ ۵ 01۳66۲604 ت«امد وم 
-احاحطها تنعط) که هونهط-]۷۵۱ 06 0صه موچسی ۱0عظ عظ متس هن 
0مح عاصعععهه عمط نوس ها وععها عطع 0عصعطعن1 ۳۲6 عاهه) 
02۲۲6۵ همه ۲۵0 ]61وصونط مه 20 رع89ع00۵۵۲ ۱7۵۲6 ۷111282675 
20 جمع ۷112 ۷ 6۳۵2۵46 ۲۵ م4صجه صماهت یه بعل‌صد .۰ 12820 
حصم قمع ج باه فظ . فعمج:طونا . عطه . هو ۲ ,قعوعبام26۲6 ۷ 
رگ2([ع۱۲ 20 12 هم (020ععظ هم بوع7 ععوصهوه‌تجن جع1) تداهش 
1000 صقطا ‏ ع۲مص . همم معماع انوس فنط عم 4ص2 
وع‌هم۷۱۱۱ الط 0صج 0۲6۵صبظ عصم عصال‌صناه1 رامع ۲60 0۲ 7170475 
1 ۱۱۲۲6۲۱0 عط) عمجم 220 رلقصع ونط) ۵۶ فعلموط عظ وه 
عصنلاوه 20 ۷۵۲2۳1 10۱0 وعمعها۵ ۲۷۵ عوعظ) وعمساهها همزنو 1280 


۲ (۳۶۵#۶) [0516ظ ج ۳۵۵۲64اونهع 0ولج ۲16 ,عناوم 290 2۲0۷65 
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226۷ 71 11۲ 1101]. 


6 موجه وطذل 2 رناع۳1012 (۲257 1۰ ۸۵۰ عح) 655 .۸.۰۳1 1:3 
0 ۵20 10 ناه 66و ر5ط299عوظ عط1 ۵۴ ظ۲۵۵1۵0ا9ع0 
6۵۲۵۵68۵۸60 صعط) رههطمناه ما۰۸ معط امه 200 
۵0 ۱۷۵۵5 6 2150 «منق2ععه فطع هر ,۱۱۸ زظ حصتو ه)وب ]21-1۷ 
2 0-11 رطف رها 902060 پراعععام وا وه رعمطاناظ نم ود 
: (! وججو عظ ۷۱۵6۲6 و204 7۳2۸222247۰7 قلط 18 

(۲257 ترتع مد [ ) وو6 ععه عطع هز م۷ ور ولج > 
عط ط)زس| مسلط 0مح مقطقطفمههه نک ۶ دس رها نان اعد 148 
,2۳809 136 0۶ 0۲6جعع عط) طزسه [020طععظ عویل‌طانه له بععزداه 
6 ها 4عنموم‌جصمععع ودب ۳16 .۵۵7 للقه عامعمما۷ عط) ط‌نطه 
0 :2و۸ متطوعه 20 تیدم۳ظ ر۲۱۳8] علاط عصلنهاومه 26ع۲ه 
۵6 ,11111011 )0-1 نارود ررخاه در ها (2212/:72) وهصازعو عط ۵۲ 
0 رافت ز طربا- تیوه 2ز۷/2ط ره۲نحوصصط عط؛ ۵۶ ۲ما[6فصنام 
عط لله طانس عطاعوم) نله فبه ط1ظ-0 بقل 0عصناجهط عظ) 
۰ "۰ و6۳۱6 280 10۳08 ر5ع 1610 

اه بفعناوجهع عط ۲عاا2 بجع ج2 ر(1259 .12 .۸۵ <) 637 ۸۰۳۲۰ 18 
«اتمذاوعی عظ مه) ۲مطفیاج عنام صی 0ع۲ععکصمی فعهل۳۳9 رل024عظ 
۷۱۵ 0 رفس :۲ تایه 7 0160اصه مه عنط ها وعاهاه 
و610 ۲26 ۵1 صعجووعمع معط (06هصه عظ واجصععهتم للذس مونامهه 
5 مصایظ بای عقاو ۵۶ وتامممقعصه معط فعزناجعء 8۷6 0۲] 
(# سب :وبولام] وج 276 ونط مه و7۵۲ 2012 

0 705 ۱/۵24 0۲ ۳۵01۲6 عط؛ ۶ه تعاننظ عمط وم ۷۷ » 
4 ۹ 0970زل 010۵ گر 20121010 9۲595 099۵ 209 71014 ارت 70 
ت16 0صج 020طهدوظ رود:]؟ هم فععوزبمت 6 ۷۷۲6۵60 20 21۶ 
6 ۵1 صمنعوع‌ووهم 0صج آمتاجمع عط ۵۶ ووجتو 486 ۳08 28)و21 
صعط 4۵عمونومی فجد ۲۲۵۵ع]ومج فعط مج رقطم‌نلمت 0نووطاه ۸ 
6 01 10۳0 عط) رناهه۳۵۱ ۶ه و0صعط عطع ۲۵ وصقط تتعط 1۳۵۸۵ 
۶ 0216 عطا 216۲ ۷6۵۲ 026 657 .۸۵۰۳ ۷6۵۲ 4۳6 1۳ ,۷۵۲10 
وداج عط ۵۶ خمعصععهممه عمط فاص عط رخصهبه نجعتو ادط) 


۰ ۳ و6009 5 ۲69۵۵۲6 ناج ( 1 
هماع مد وغط)1ه۱11ظ عظ) هد برقس/- 72۶7224 ۱36 عطنهندادم ,۷6 16 (2 
۲ 02952866 ۲۲۶ 224 بویت وم 0۵2007:02 ع۲حص-عععاه عط) عتععط وعنععظ اه 
۵0 10۳00960108 صوتورعظ عط) ۶ه (کطسل) سس ات6 .رهطم 6116 ود صمتافهتاو 
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[1 1 13:01] 1 101 ۰ 22 1 


۲ ۲۴ ۸99995188 6 )فونهوه مونهم‌هعه عظ) عنامطوتا0ظ 1 
۶ 1626و 16 0۶۲ عمتوناهعج6۵ 6 2 20 روهظ 26۵9۵22160 
6 220 تاصحاظ ۲ه وع[اومه 186 0۶ بوعع0۳0۵و 6 ر۸۱۵۵-1(12 1۷12۷ 
6 ۷۷۱6 60۳۵5۹60 ۳۷25 6 عع5 ع18 0۶ ععنطه ع49 ۶ه 2006 
۶ 0 9۵۲۲۵۵06۲ ]۵ 6۲8۵8 66 عها)ز:ه طا وا 0۳2۳۷18۲82 ]۵ عاوج) 
6 رطقطوتناحاکظ وطانا- تاصابیظ و صموعم. طا ققفط) اهوم 
۲ 1 ۸16۲ ,0۳06۲ 06 ۵۶ 6۳۵۵0-1]2846۲) ۵۲ ۲ع(نا: )افه1 
0 ۶ روطلععحو9ظ عظ) ۶ه همجن عط) 220 ع1اودوه 6 1ه 
تاه )ععع1 بلج همااعن و06 290 46۲صبام م۳ 5276 10 1۳88611 
وه ط‌نطب ذ صذ 0ععنعوی ۷ 66160:2160 86 ۶ 20۵۲6108 
۶ 0۳06۲ ها ر2۳0 بعع5 486 ۵۲ ۳6۳69165 ۲6 بط 21۱860 110۲ 
6 ۲ فامعامجمه ع9) 0عصنصجعه رعلاععه 16 06۲60هه رناعه۳101 
90 هوجو جععظ . م2 یط ناوج 0ص 11:27 
وطازعنل و1 ععط) رطه‌طاطاوج1صمعع] زه عهصل) 6 166و ۲۳۴6۲6 
67 هبو ونط 0۲ )2۵27 ٩‏ ,6275 170 90886 ۵1 26۲100 
0 6 وه امه فص لهه‌نوهمجماوع ‏ 20 فعا0وظ ...میاه 
6 ط‌نط عیاممط ععمطع عبط لهج رعء6002عع2 فنظ اه )۱۷۲۵۲ 
6 ۷۵۵5 0۷۷6۷6 ر۲ع]121 86عظ) تووومهه ۰( 6:6۱621ظ 0668860 
۴یا ]۵ 0۷69۵6۵۲66 ۳86) 0-2-8012-44 وهی 6۵۲۱0160 
0 ,۵260و امومع فط نوس (طغط طاجو-1-صعوع1 .2 .7 ,۷25167 
6 101۴ ۲0 عطز)منمموه رجمتاتوه ج 1860100۲۵664 عظ طعنط ز0 
خمعوععم ونطا ۲ه مامت 0نط) عطا موز (معهعم 8۶) مع۲عع1 260و 
ص 1860۲۵0۳2160 28 (و162۷۲6 24) ۵۲۵۱082 ۱2726۲ زاو ۸ ,۱۷۷۵۲۱6 
ر06۲525 .۵1ا5) 04۳4 7۵۸۸۶۸۶۶-1 عظ ۵۲ عصوداه۷ 0«20ععو 46 
6۵ هه رطعا[ دا0ع۳ اب-0 لصفم ها (م4و65۵-89 .11 ,1364 
۱۲۱۱ وا تآمرمباد . زدام‌عتوماها فاملمعع۳م فنهط و فام۲2اعرع 
6 1 ۱09806۲ 6 ناهحاخ عفععا عوهناوع:1۵16 2۳0 11۳۳20۲1281 
6 ۱/۳۱۵۶ ,111772۵ 1922 عظ) که همه صعنعیع۳ ۵۲ رو افعععوظ۸ 
۰ ۶ ۲0 6196 20197۳56۲6 


هو هدن( عط وه حمتاعم‌تصده ونط. ۱۵ وعهاو۳ عاناهع ۸۵۸ 1-1۲۳4 ۸۱2 (1 
عولط ۶ه هام۲ ۱۳0 عطا اه وعع‌جوووم #۵0 حذ قعاممط لفمناع:عظ عط) ۵۲ صمنامن اجه 
4 و1 68عد2ووه 6و۵ ۵۲ طاهه ۵۶ ها احطنونزه ۱56 ,راب69 مقشع عط عمط 
6 1 ,۳0۱0۲ عط) ها 1۵۱۴۵064109 طواو۳ع۳ عط ۵۲ رک ج( ۷111 .0 0۶ 1۵0۰ 4۳6 24 
,6 عط) دهد( ۱۵ )طوتهط) رجع۲ع0ط ر06ظ 
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0 رهظ توعه مقونقهطد ۵۲ عفصنعام عط قمع ناه 
-عو 6ظ۴6) 4ظ6ظ 08حصطظ ۲ص عنام هن جمو هلاه وزط 
- ۱2ظ؟ رعاع۵ ونطه ۶ه مه عظع مه 66و ۵0۲ 6۳6۵۲ 
2226 10 240 رئوقا۱ 56۲۷6 م۵ راه2 ۷211-1-۱ قظ ۵)ر1 
626۵0 1 .12422820121840 0و صهوه: بط رمة۲]؟ 0۶ وفتتعلاه عظ) 
2۵ ۶ ده ور رمعز۷ 6۳ واوفاه۳۱( وز 0عنادنجم 0۲طعسبخ ۲اه 
1( عظ 1116 ونط ۶ه ۵وه عظ1 و۳۷۵۲ه۱ لها رهم 5620117 
11 وه ,۷۵220 0۶ 0۷1-۵1 ز۷ ۵۶ ممیاوز:اه1 ۵6 6۵ ۷161۵ 32 
۰ ۲۵۵6۲ وط هر 074 6و ع9 

5 صماطوععظ ۲ه عوه هزویع۳ هرز هه وتاوخ[۳۵ 21167 5008 
0 ر 2۵۵۵629 ۲۱۷۷ مها رهن0-1 لقع هه 6068۵168 
۶ 6 ۰111206 ۲۷و عظع طزسه 60وناتاجه ععع ۰ ۱20 
که 0ج سم رععاامم عط لاه ۶ه فا 2 ها 0۳6 ر" 1225 
0 11 عصعو 20 رقتع۳0ه وامتطوعظ 0۵۵6۲ ۷۷۵۲۵ ۳/۵ ۳6۳512 01 
۷ ۷۷۱0۳ مووناجع 2۷6 ۰۲ روطزرمه میاع۳1/12 10 10۲29282 
مع(ا6و ه طنجاهاه 40 صع هه تاوصع]۷ ۲۵ همع ابا 1 2820 ر086 
فعناً ونط) عم حعصهه 6 توعومصهظ .۲" هماوویان عولط 01 ۸868 
6 1 سحجو ئعغال۲۱ وج عوومو ود :21 ۰۵۷۵ 0۶۲ 26 و2« 
6 1 م1 مرصنط تعطنجعه ععنطا مج ع27ظ باه ]۰ رل521 
,۵ 290 6۲6 60هوزاوع 12۷ 06 027 2۲16۲ 6ظ) 26 50 ,126 
6 2 1-118 بصع ممو‌بعت6ط 1 2 2۳۲۱۷60 مونونعع 2 280 
وععاء ععملج عمع1نممز عنط1 مصمناعع عولط 10۲ ۲۵و۳6 6۱0۵۲69960 
۲« 10عظ مدب تمطعبظ بو ط‌نطا وا صععاعه طونط عط) ۲س«مطو ما 
۱-3-0 

عطع بعصنععجه ععاط‌تههه عانط۳ ,(1256 .1 .۸ ع<) 654 .11 .ظ 18 
معط ۲ه وم علاعنا عط) بط 0عقعهم تاهةاظ روعتععدوو۸ 
6 6 ععهصلو فصنید هر معا 20ظ طعنطته ر(حقط‌تاي هه عط)) 
وی 9۱0۵۵۵0 »ناوج فلز رووتاموا1 تمعمم۷ عط 0۶ 818۱8۵ 
5 63۱6 وه 0عه رل۱6۲6ه6و فامه)زطمطم فلز 0صع روت 220 
5275 6 كو ر 100۷۷10۵ * رتمطناج عنام بعوئل‌مجدای عتوعمصه عط) 0۶ 
ونعا عععط 0 حطس عهندماعع: عو) عمنادعنل‌مز منک عط)» 
موه 2 عط 20 بععزطادو عنط) مه واه 60ط26ه۲موج ر ۱۷29/6 
روع27ط» وس ونط 26 غنبطاه: 06 10بموو هسام عط عقط 0۲06۲60 
,61 اطوده: ع)مه)نطعطمز عطع 0م2 
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حد) 649 .۲۲ .ظ مد م۵220 ما هنامز تناها و صاطورظ 
-۰ظ26 129 بقط؟) ۲عار2 1۳۳60121617 همع( 001 (2--1 125 .(1 .۸ 
6 2006۵0۱۵8 1ه بععزهاه 6 ۱6 ممعاهاع0هصی قوس 0ج رلعط1۵) 
ر161)215ظ0 20 عهه‌هصنن [مومم]۷ ۵۶ مامت ۵۲ ۵0۳2/۵ جع 
6 بات ز 6۲0ص هون لهج ۵0عع(ه وه تاوصه۱۷ داد اه 
-608 626 280 0۷۵۲ ۷۵۲6 66۲۵8۵0۵۵16 6 2116۲ 27۲1۷60 ۵0۵1 
2 1۷2۷ ع<) 690 ۰ ,20 1 8 .272 ر06796 و 20 عوعنامی 
ح) ۲ 65 .۲1 .۸۵ رطاوزقط 18 ۳6۳۵1۵ ۲0 بای 1۵ 1666 20 ر(252] 
220 ۲ 2۸ 0 5027 الط عصنتا0 و72۵ 16 (1253 اوعد 
0 0اوموویه و۷2 ]1 )2ط نومه امعصمال( عطه 2 فطصمصه ۶۷6 
ر6۶ 186 ۵1 2-3 .00) ۳۱6۵05 قاط ؟ه ععوهمو ها ۲مطاننظ نام 
6 0۵ ۱5۲0۲۷ظ فنط عومهعههع 10بامطو عظ 2 (220/۲۵ 
۵ .50۷6۲618۵85 امعصم۷ عمط ۵۶ عاوع‌ا۵(0ع 220 06605 ]2ع۲ع 6ظ۳) 
۸ 2 عاوه عنط ۲م بنمعدوی وفنط م1۵ 2 018806966 هته‌اتعی 
0 261 انا وه عظ باطا ‏ رع۲9ا۳6۳ ۵0 صصلظ ۵۲60 0۲۵۵۵ 
ر16 10۲ وهمزاهعهاهتو عوهت اولح صلع)تعع 60عوعووهم عظ 246ظ) 
6 ۷۲0۵۵0 6 ظ۷۷۱6 ععهصهاطنهنا0ع2 9۱۷6ه۲6رم وفلظ ۷1۲ ۵ 
6 10۵ ووععع2 1۳26 عطا ,20۳19151۳۲2001۲9 0۲۵۳016ظ اومصه و 2۳0 
۲ صنط ۵ 0ع)اتصعم ومناهصههمکمد که وع‌تنمو عتاصعطنم اوومع 
معط ۳ ونط 20 رق61ط 6 ط‌نطه ممناتومم احتصهه طعنط عط) 
6 ۲۱ ,امعم اهمانزوم بصها 1۳00۲ رصخهه 1ه ۱۸0۷/1602 
0 صهوععط عظ طمنطته رعافج عظ ععاه۳ع0هتا ۲۵ 227660 ۶۱۳۸21۱۷۲ 
۵ ,(60--2 5 12 ۸,10۰ 658 ,۲1 .۸ ها 060ولعجم 220 650 .۳۲ .۵ 
6 01656۳۱060 80ص 60هنصصهعیه فظ موه 2 ۲وروی ولطا 
۶ لهااومه اهعزه‌صج 136 رطونلغ۲۳۳0۵-9] ۵۶ وجماوزبععصز 0ج ۲8 
و1216 36 ررفاوع0۵ ۵۶ 0صحصصی بط رطه‌نطت رصم رهقاکزگ دعب[ 
۱ ۰( ۲21560 صععط 20ظ باه ۷۲08201 
رط0274001) ۵ بزه‌ه۲یمز تفع( عنط رونط) ه۳۵؟ . جتتاای: فنط ول) 
6 وه ظ6108نووه ۲عصته1 ونط 0عصبافع: تمطابنظ عطع را 65 ,۳ ۸۵۰ 18 
۳6۲۹۱۵ 1 2۳۲۱۷2 و لا عه۵1 ۲۱ اهنا رفع۲۳62۲1ع96 وصقطو:ظ ۵۲ 
-0608 و حصنطعظ هه (1256 ره تجناطات ۳) 654 ۳۲۲۰ ۸۰ ۷6۵۲ 606 18 
۵ 610۲6 ,121161 عظ1 ,2 تاعمه1 ۵۶ یاهع ۲36 1۵ ۲6 


1( 566 222, ۳۰ 40, 43 220 192 0۶ ۱06 8, 
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۰ وفنط) ۵۶ جهمو عط وهتس رصقعهطی ۵۶ صقاو ما مملورع۷ 
عونااه دب متطوعظ تحعصهمه۲مع عنط که ملعم عط) عوزت1 
6ج رلهانوعه موجه عط ما ورمومر لو ۵ 876 81:6 ۲۵ 
ول ۵۲ صنا0عع2 ۳6۵06۲ ما ماه رحصنه 21۵0 2 ۱۵62160 بوا[۲2 
ر2600924105 12196 )وطنعوه ]اعوصنط 0616240 ۸۵ ۵۲ رونطو 506۱۷2۲ 
اوح 26608۵8160 72۵۵ 6 8ط10وعععه 96عظ ۵۶ وم0ظ عم 380 
٩۵6۵ 6‏ م۵ 220 6۵16۵ ۲۳۱۷۵6 قاط فهتس 9۲۵ رتمطاناج 
مه 2 ,1۲0 0ج م1۵ وهوزده‌جتدمز عععط ها 1116 ونط ۵1 وتعع۷ طع] 
7 ع006ظ ونط) 10 61266:ظ فط 1 و616۲ 11عوصطنظ عظ طمنط ۲۵ 
طعنط فومنهیمطو جح 10۲ عویامجی مجح وج (7277۲۵ 6 36 01 
1 وه) ۳۵/۵۸/4 ۲36 مهو ,۷۵۲۱۲ و1 1 06066160 6 12027 
۰ (<) 650 .۲۲ .۸ اتاهمطاج عبط وس (موسمطه عظ . ولهع8ع۵۳ 
معمح قوب (0عهصمنمعصه 2۲620 عع) 0۲اه 166 220 و(3--1252 
6 9اه عط بقط وسملاه] 1 ر(1226 ۰( .۸ ح-) 623 .۸.۲۲ 18 
۲۳ 56۷6۵668 ]۵ عع2 16 اه حقطوتظ ۵ 56۲۷16۵ 1۳6 6006۲60 
۱ ۰ 

5 صطوتظ اه عملوجععه فطع هم فهس 1 عقط بههمهه ۷۵۱۵10 16 
1۰ .۸۵ ع<) 645 0۲ ۲۰644 .ظ 1۵ 1۷۵۵۵0112 10 67ه اور ۹66080 
۲ روم همه معط 0۲6 وق ۲مطباظ عمط (مت 1240 
72 ۲62۵۲۱۵8۵ ون ,هون ۷ طانا-1 نت ۳24 12/۳6۲ فاظ ظ)۷1 
6 ر200 رطاوع و ناج ۵ وسمه عط ۷۱6۸ 6 76۲۵ 67ظ] 
1 ۲ ۳6۷۵۲۸۵ ر1۳06) 2 1۵۲ 6۲6( 211 

2660180 0۲طباظ تیاه (1249-50 .12 ۸۰ ع<) ۵47 ۸.۳۲۰ 18 ۸218 
1۰ 108۸80 عط 10 بءوهنمر ۳70ظ) ونط وه مقاطوعظ 160ص22 
7۲ ۵۲۵۱۵۵64 62و ج 8206 صقاطاعحظ طمنجعععه فنط) ه) 
و6 و6۳21 افصتهعه ]فصن عاهجعزله۷1 ۲۵ ۵۳06۲ 18 ۳۸6۲6 
0 6 ۷۷6۸ ۴۶۲۵۱۵ ۵ ۲۳6۲۵۲۵۸۵0 #لجه 0صه رتطئط بععنهعه ۸۸206 
1 00۲۸67[ ونظ 1 .61عصصنط همتهعله )همه ها 666060عیاو 
ح< 645-9 11۰ .ظ۸۵) صناجی۲ ۱۸6۲ وتهعب 0۱0 6 001۳ 01266 
۶ 06200 معط همع 1۵06۳۷۵۵۵60 طعز۳ (1 و--۲247 .1 .ظ 
۷ 5 ۱۷۱۵ ۱۱16 رتاون۷]2 ۶ه عمننججوتمع عظ 0صج ءنا ناک 
۵ 1 ۵2 ,اهعوع۲6 وه وصلاعه و۳۷2 علاط طونصه وهی اتطونا 
حقط) 0۶ مهو عط) ناو ۷ 1۵ ۳6۶6۵۲60 وهسه عمطناخظ عنام مد۳۱ناه ز 
۰ 22و۳2 عط) ۵۶ عملا رحدتعصن هم ج«مو عط) #ها2ظع 
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عل طلهوج عظ (50- 1249 .۲ .ظ) 647 ۰ مز عطنط مصتناوز 
0 روردفن اوه طنجاتیی ه از ومتاه‌جنا زجم طا رصصتظ ‏ ۵۱260 
۰ ۲۲.651 .۸ طا م6 ۱۷۷ ,684هع۷۲هع عنط ۶ عععقطه ععاها 
معط هم مدیم ناهج و۲ 0عصبااع: . فورظ (ر-12953] 
مج طربژ- بت 2طظ 0عاهنمووج عظ رصهعه اطع ۲0 ۲داهي [1۷]0۵880 
٩1۳40 0‏ 0۶ مومع عط وه رابغ( 0عصصجه لمعممال ج 
۵ 280 ,۷627 ظ160اعدزو فنط ور شمه فهس مات نت 2طعظ ,۷۲220 
6 6۵07 200 6۲۷16۵ 20۷۵۲۵۲۵۵۵ 1۲۵۲۲ ۳۵۲1۲۵ 1۵ ویا1۵ءدتاج 
تعطع۷ وعاطامه عط) هلو رکناط رعبرعل عطنصزلهع0 فنط هصزریل ۲6باوزع[ 
کیده 6۲و 40 ۵((646وجههع ۷28 عظ رتعنععه ع1ظ 00۵۵8960 ۱6861۷ 
۰ 52۳06 6)قطا طا صقطع/و عصنطععع مه 0160 تباطا ‏ ر۳]۳20 10۲ 
6 2۳0 006 2۳0 ۲حعلمطمو علطصجاهه و 6160860ع ۲‏ و2 ۲۱6 
6 696( 0۲ عجووو مطهزو۳عظ لهج ع1طاجعظ ه1 طامطا وعو۲ع۷ 2000 
6 ری 1۲ -72/۳۸/2-72 عط) و1 290 عاممطا ونط) ها ۵۲60ناو 
رگ ۵۴۵ 2۵۲/ی 160 اجه عاموها 2 هز صعبنع 276 وععطاه 
۶ ۰۳۵۱266 عط) اه فعلجههز۳ ) مرکس- 5۵۵20 یروق گز۵«مبلک زز 
ر("0-1(1۷/۵0 1ج عطع که عویا۴۱0 عط) ۶ه هماع 6ط ۵۵ رطهافف۵۲6>در۳۲ 
نا من ۵۶ ۷۵۲۱ 2 ز صقطاجو1 ۲ه هانا- و۱2۵ 0241 عظ) بط 
۰ 246 6 ۲۷۱۱ هه بعظ) 
و جاظ ۰ رادم فنط و ۲مطاناج عط و مه عصهی ‏ ۱۷۷6 
اطع م6 وونلمععه روتوط قه وم راهن -ززا۷2 قا۸؟ 
119 61۲عصونط عط فع ,مه مصج ر(1226 .12 ۸۰) 623 .۳1 .۸۵ 18 راحاقط 
0 ۷62 ظ۲۷۵۸۱66 ونط ۳62060 20 عظ1 6۲6 ر۳25 ر5نا 
ما قوس 0و2 را69 ۷6۲ هو امومم۷ عط 0۲ 96۳۲۷166 6۳6 18 
۲ ۷۷۲۰۵ رصتاطعظ تفه ۵۲ ومع ۵۳۱۷۵۸۵ عظ) و2808 
40 (96--1243 .(1 .۸ ح 641۲-654 ,]۲ ۸۰) ۷6۵۲5 ۳1۱۲۲668۵ ۱۱62۲1 
امع1۷]0۵ عظ) 10۶ ۷۲60و و۷2 رحلوتهءط ها 2۳۳۱۷۵1 و اوه[ ۴1 ۷۸۲1 و1 
۰6 0۴ ۷۷6۹۲ عط) بط 60ی0طایاو ول‌صعا عط) تلو ۵1 وطولع۳ه 50۷ 
م1۳46" رعلظ1 ۵۶ تدم ,۱۷222۵0274 رصهعه: اطع اه‌هد رویاعرر) 
آیاوم]۷ رحنع0۲عع6 رصوزرهطتعط0ظ رصهعظ رصقاعزعسنآ رط۳0تنظ روت 
و عجججععها صقاطوتظ رئاعقال۲۲ ۶ه بجه207 عط) هی .۸۱60۵0 280 
مفعاد۳40 ۲ه صندا۳ عط) وا عماجم عط ناما رولهععمعع ونط 0۶ 
.(1278 .1 .ظ ,21 عم[ ).623 ,۲۲ ۸۰ رو2 هززنک۱-1 سطظ مه ۲8 بدهه 
608۰ 196 عیال وه عصوع ۲عاع1 ها همه ۵ ۵2۷۲۵2 ۸۳01۲ 
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6 وط1ا11 20 11901166 )2( عهنلنج: ۲اامنهتجمع ۷۷6۲۵ ۱۷۲۵ 
-4 با ٩2۳2‏ 16 6۲) 208119 ۵ 696و صفعط 20ظ مط کلعاعط۳ه [موده]1۷ 
رکلا[ 0 ۲تا0قطو) آظز ۶ه وعاداع)هه ۲عط)ه طزه 6۵ 20موصصعطت]۷ ور[ 
۶ ۷۷۵۳068۵ 6( رکهج۴2۳)2 طار0-1 12۱ 1 ععا۲6 ۵0۵1 280 
ر195 6۵۲6۲۵0 م62۳2 عم06۱6211 26167۳ ,)52101۸ ,۱۲۵061 46 
6 0010ط٩‏ وجمویعم عفوطع فطع هاب0-1 نازخ1 ۲ 06822060 280 
0 ۲6۵۹۵6۵۶ اج ظ۳۱۵ معط 6۵۲67۲۵۵ ععط ۳۱6 مصعنط مه هعو 
7 220 رتادنمتم ۴۵و معط ۳66۵۱۷۵۵0 ۲۳۵۵ ر9۲ا 16130[ 6۵ ۲نامطوظ 
جحوه نا ۵ #7704 0-1(10ن طعظ 2۵۵01۵60 2۱16۲۷2۲05 
<) 633 ,۲۲ .۸ ها ,126 ۷۵ ۵۲ ۷62۵۲ 2 2۳0 ,12220۵012720 280 
]۲ عظ) 2ا۲۵نام6) ط)زته ت«جحوهی و1 صنط )6۵و ر(6ت ۲235 .1 .۸ 
۶ ع مولج حهمطس م۳۵ رحقطاظ بقامون وه ومتووتهه جچ هه با 1 
۸6 ۶ 12 0۵۲218200 280 رط۵۵)0عع( 12۷0216 ۷6۲۷ 2 ۷۷۱۲۲ 
-اصلوووع علاط ۵۵6۲1 (۲ ۵۸۳42 ۳6۵-62160 280 2۶22 2 
۰ 4(-220/ 25 0069۲ 

6 ,۷۲22 (1239-40 ۰( ۵۰) 637 ,3 ها رت126 کتجهب ۲با۳۵ 
۷۷۵۵۸ 00۴6۲ ۲۲۶ 2820 ۷۲2422802120 رظ۱۲۵924ظ1۳ 0۶ 20۷6۲۵0۲ 26۷ 
0 0۵ همع و 0۲27و 0 ۲۲۵۷۵1 ۲0 6088061160 ۷2۵ ,"12805 
عز 0جه رطئط تفصنهوج 16۷۵1160 وعوتعط صنعتی تععنهعه ع1هعموزط 
6۰ و1 216 0 60ناوع0 قوس اب-0 با قطحظ ععمعوطاج ونوز 

۳۲۲۸۰ روئطو۸ معط (6--1246 12,۰ 0۵۰ 643 ,۸۰4 18 
وم نه۷ 4۵ دناه‌عده]1۷ ۲۵0 هه رکامه‌مومهبمع عنط ها 2یوتناع6) 
و «اناوع0 ونط قج 26 ۲۵ هانا-0 13240 166 عظ رصقط .انا نوناک 
۲ ط910هعع0 عظ) ول ,۷180۲ ولوظ مهو دومع رههز ۸032۲۵۵ 
00 عظ 126۲ ۷۵0 ۵۲ ۷62۵۲ 2 ردلا0ع۷۵۵ 10 موز 0جمععو 2 
ون دج وه حمنعععیه عط) وه 0 :۳18 7۷165 ۱۷0-118 1٩2۳2‏ 


هل اذدانه و )۱عظ تا0طاه ب۳۵۵۵ ۵۲ ۱۷۵۲و بغامع 0۲ 4عاطه) ج ععب 222 1۳6 (1 
۰6 0۶ 254 6۵4 ه وعصوه عط) ۳۱۵ 7۱۵64عفص1 وطئذ۳ و صعوو جع هو ط)ع‌دع1 
حدمطت ۵ صنط جمون همه عاصود عطا وصاگامعوی هد ,دوهی آ0عم۷0 
تا رت 
-2۵2۵) ندعه ععع(ها ه ط۷ عععطاه حا بز200224) 26۵ ۲6۵ د ظ6ذ۳ 6260و عه۷ 1 
صد منود 8۵6۲2۲ و(4بام4//2۶-۲۵7) لمعد ۵۵ج ده داز عععطاه صذ 2۵4 امه 
6 ر1عظ 16 اند ه) کزان 20 صکاطعت۸ظ بط 20769260 مفصه‌صنهعم٩‏ ,معط 
۵ مر ۲5عنط۳2۵ 566 .عا۳وظ اه 2۷۵۶۶09 همخ/42۵ 36) ها 2۳6596۲۷۵۵ 
۳۵22۸ عها ۲ه دمنانفه ۳10665 24 ,775-781 ۰ج ماه 2۳۲0 
۰ ۳۰ ,567165 قاط طا ر(صکطع4(ظ ماعلاصنطه1 16 و۲نع‌جوعع606) 


18 


ا ۷۰( ]۵1 1 ۲[ 


۰ ۵6201۶ 2۵ 2۵0 راکزر--2۵۵ ۳6۰ ۵۶ 20عظ رتدزهد2ه ۱۵ 
و -[۷۵) ۵0۵۵0۸4-4040 ۳6 و1 )۸ بط مهو و1 ب«دا۲2ع۵: و۲11 
6 2۳6 ما0۲ ونط اوعممصهدظ ص60۵ 0 ]0۵ 78-80 2۳۰ 
4۵0۵-2-00 ۵( فطع مرمامل ۵/۵۵۸ 1۳6 ۱600108604 
6 وا 4عصنجاصم وا فوهتانس ونط ۶ه حمن‌عاامی عصع 2 ۷۳۱۲6 
5 200 رع۲نط۵ععظ و ج وعلعاصعز:0 ععیعمنا وع ۲82516۱۸۶ 
: 2۵1/2101465 6۵0/6612011 فلط ط1 مععمظ ۷۰ «هعقظ ها 0656۲1۳060 
۵ 0-1(1۱ بجع زه)هی]1۷ ونط 1 .و5 147-1 .۵۵ ,هکت ک که 
مق عم عطع 10۲ ۵060ع6۲هر تااناافوهععباو مظت ‏ مهو 6ظ) 
عم 6ظ) ۲عاله ودزژاهد 6ط) بدزمعه مهزاده ط)1 ۷۷2۱۳۷۵ 0-128 
-0 1۱۷2۲۵2 عط) ملعاظ م۳ ووه:۳1222 0۲ ووع۱0۵:۲۳ ۳6 ۰۶ ۲۱۲6 
1020۷ |7۵ ور ماو 1۳6 .(8--1147 ,۸.12 عد<) 542 ۸۰۳۲۰ 1 طقطو 
۵9۳۵/۵ 7 6 طا ز بر4۵ب//62 ۳2/۸۵۸ 6 ۶ه زا ,[۷۵ 1 نع هدع 
ز(56۲169 عط) صب 60طفناصنا0 ۳۵6-۶2۸2۸۵20 16 ]ه 487-9 .00) 6242400 
]ه و0و ۵۵۰) جع :1 عمتمی2222 5 ۲۸۵۳/۱۸88 18 
۰ را[ ,[۷۵) ۶2۵عظ ۵ 02۲دلل زه ۶۵۲ رده 1 0صع رز رصانع 
4 1 ۲6۵۵۵۲ ۲0 پانوعععع۵ 0 ر۳6۲6]0۲6) روا 16۲6 .(3210--309 
۰ 944 وا و114 توعد رتعطاج) مهو وتتمطييع عیام 

6 0و2 ای عط هم ععه فعب رئلظ؟ ۰ 20صصعوچن ]۷[ 
-2066010 2۵۵28۵ ظ1 هه هی صهلیاو اه واصهصنامععع 
0 ظءالقظ هم وامع‌مم۱۷ عطع ع۶0۳ع0 )طونم ونط موز صنط 0عنصهوم 
62 ونط ۲عا2 20 زر (1220-1 ,(1 ۸۵۰ عح) 617 ,۲۲ .ظ ه1 عنام 94و ۲ 
۰ 52116 6 ص1 کهنهابااصه۷ مرنال ساقاع ممو ونط 56۲۷60 
6 9۵27220-2۶04 9920صصووجان 1۷ .ظ 20 مهوت فنا-1 32۳2 

۵6 ۰1 56۲۷۱66 عطع هز 166 ونط مععوعم رتمطناج ۲اه ۵۶ 6۲ط0ج؟ 
عص ععنعنه رصمطسه م1 فعاعاونوهه 0ج مومع آمعود۷0 
2 6۲0۷6۵ 60ومع۱ء نوس (قتهع نع عصصوم) 06۲100 
ق۳10۵ ۶ه همنقوبها عطع لجع ۴۳9۵ ما عاععنودی تفع و 149 
"5 صو1 مععاعه ۷۷ 6ظ) 0هج هنعط ۶ه ووناه۲عتمتصل2 عطا رطفط 1 
6 رعتلاصناما[ (و-1232 .1 .۸ ع) 630 ,۲۲ .۸ 1 .60افناصه وه 
0 1۷۲2228012140 جع صهوهبط و ۲مععنمع ۷۲09201[ 
۵ 121014 0عصههه عاحعععمهع عنط وه عجه صعو ربسفامعن0 وط 
مهو 1 مه هزه:ع «متاععن تم آووعنه ۸۵ هفقو 10 ت«صتج جع 
ط4طوصه مه ره بح 0-2 لقاع اه وامععطمع 6 ه ۱۷۵ رتتاومنوه 
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01 ۱9 بط 260تععطوصه العتهعووه ور صمتاهام ها ونط 
6 2) 0۲ ۷ 6 4 20 وعمی[- ]61 فلظ .19 
6 2 0۲ ععممناوع9صهه ط[ ر(1 2122۵02-۳۵24 6 وج ۱:80 
را ۱/۵1 [ -۱۷۵116-1-قظ؟ ملظ عصنهععه عمط عط طعزطه 
6 ,6۲و۳6 ۱۵246 6 ۷11 ععصمعهیع: لب ناه م۵ 280 
211۷۲۷ .0ج ق هیام عط .له ععجعوجم عنطا ۵۶ بعع1 ۲216 
۰ ۳6۲912 6 0۶ ی 

58 ,۸.۳1 ظ1 رط6 ۷۷ .0۲5اوم‌صه و۲مطاباظ عنام ۵ نامع 10 
-16۵ ولواظ .ط طقلوعضص 1 بط طفیاعات 1 صهاینو ‏ (1192 .1 بظ ع) 
)و12 عظ) رازتطوت 1 مهزاده عامم)اج 10 ب«ق۳ مه 0عطم۲ههه طاه‌طفعظ۲۵۸7 
01316۴ 2۲-۲۵0ع۳ع و۲مطعیظ تیاه رولوععظ ۶ه دووژلهو عطا 0۵۲ 
6 عمط صنظ صم ‏ 0عانهت رئلظ؟ .۳ 20ص مهو 0-1۲ 2ظ 
۶ 151۳101 عط) ط1 22078۲ظ ۵۶ ععهاازه عط طعمط 60ووهم 
فنط 40صج صنط معی‌سنعه معهام عامما صمتوویه‌وفنل ج صه رط اهتنا [ 
20 2972۸4 2۱-۷ .ظ 4مصصمهطی ۷ منطو معجوع۱ 2۸ 
رتفیاعات 1 صهزاناه اه بتهاهمعو مسمیاامسه عط) ر0201وه-1ه 
۱۳۹ 6 ۲6۵۱۵4 ۱0۷۵۷۲۸۲ 01-11 نا 13212 نوس ۵ عوعیای 6) 
[20-21. 11869) ۸۲۷ ۰ ۵۲ حطهمااهطا هط 2 وقمصهاء مهس صتهاعین 
طاویاعانت 1 ه۲۵ایاو وه۷ 60]طوناع0 مد .ممنهع ۳۵0ص صعتویع۴ هط ۶ه 
6 وج ند ۲0 وه 6 ۲۵0 11 0عویاجء عظ 26 طنجتهیان ونط) 2۲ 
۰ ([۵1 ۷۱۸۵6 عطاعآصننل )2و 

5 120011 و 0۲ بخ عیام ۵۶ تعجاممعصه 0عطوزباعماون ععطاههظ 
و1-1(110 نا 4طظ م1 مه‌موعب وداج عطع عم عل‌صت عماجم 16 
7 ۷۷۲۵5 ۸۷۳۲۵ ,1۷۵31۵1 [-21 21-1241 201ظ من-1 باطاهزه وه]۷ 


۶ 597۶ (./6۵ ۵2 وطهتام 1۵۱۳۵0 صهاع:ع۳ 136 ۵۲ ۶۱۷ .۵) 20صصمون ۱ ۷1۲26 ( ۲ 
22۵۶۶۸۵۸۵۵۸ و1 6احطماای عظ) ۵۶ ماوت 1۱۸16 اصم([مععع فنط هو عاونا عم عط) 
0۳۵۳2۵۵۵-۵ 7 6 خحطا 2۵0 هه یه و 2:06 
و۵0 مط مهن راد رصع یصه: ]تاه طقاا ندش بط مزع .ظ فطع صنل اه 
«کع۸۳ ما۸ .ها طقطدینوی ۷ ,۳ 0مصچاق طان1 نا عتوه آظ عأوطغام عط ۶ه صونع: 6ط) ها 
-06 2 15 ۷۳۳6۲ و(1333--1296 ۸.](۰ << 696-733 ,۲1 ۸۰) صقاوتسا ۶و وعوتع۲122 .9 
7 ۱۳6 ۵۲ مصدم) عنط؟ صا ۱10۱6 115 عه۲«نع ولا ۵۶ صمنعتع۷ صمنوتعط 0عمنو هه )مب 
وکذ۵۲ظ اد ۸۷۵۶۵02۵۵ ۶0/10/۵6 عط؛ صا باعنجه اح۲ععتصجصه 00۲ دج کرو 
6 ,۳6۲۳5۱۵ طا 60۲165 6۵611601 8۷6 ۵۲ تنم صفعو فقط 4مصصومرت 3 16۲2۵4 هه 
ملفطلع۳1ه م1طدز۸ 6 ط۱ نونمم قمصله رصمئوع۳ ممنو۳۵۳ وتا که هویم 
۲ ,12۸)16۲ 6ظ) ۶ و60۵۲ ههه۲۲۵۵ وبا عطا ما مامت اجه دورود قوب 
۰ 0 2 
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۷ ۷۷ (۸۳[]۳-1و 1۳11 بکام۳] ۸ 1۳1۳ 0۳ 10)61۸۳۴۲۲۷ظ .1 
۷۰ (][-1-1] ,]1۷۸۵ ۰۸1۲۸ 1(1۳۲-(]۱/۰ ۰۸1,۸۰ 


6 ۶ ۵86 وه۷7۷ 4عهوم(ع مطابظ عیام ناه ها ت«اتصج) ظ 1[ 
طونط ۱0عط 0صه رحتعیعط ور ومع ععمجه مه تععامامه ر6عع0]ه 
عقونل طهطوصصمههسطظ لعج مدازاهد عطه ععه‌هصیا عاعاو ۵1و وعع6)ه 
1۳182۳86 ۵1 6۲اواط۷ ۵۲ رورهسهت-2220ج ۵۶ بقطا وااعتهعوی روع1) 
68 6۲اه عصللامط عمط رفظ اه ت«صحص ‏ م1 طم‌نطن وه 
رتمطاناظ ۲اه هم ۲عطاع و۳ عمط فباط 1 ,وبا مومع ر[[ه ۷ و2 
۵0 1۷101806۲ ۳۲۱896 وت راصبج7 نز 820 وله ورنات هط 
وعع1 96 ۶ه ۱016 عظ) بط 64اه مالون)اطاهظ وج بع۷ رخوةطا۸ 
6 رز 610 ماج عط همه 2720-24 گه بقوه 1880۳62816 
5 ,۰1۳۵0-1۸۲2۱ ۵ 6۵۷6۲۵۵۲-۵۵6 طعبامطه ._ رئله‌عصونط 6ظ 
۰ 9286 6ظع ها 162۵۱۲۵ لدتعم 
6 کلطاه2۳۳ .ظ ۳۵01 ۲0 ع۲6هن0عم عتعط ۳2660 بانصدج) 6ظ 1[ 
6 نان مقطام211) ۰۸20 عظ هم طنهاتیطاصع همه -]۷۷۵11 
| ۸ 6( 0۲ وعمطانج عظ ها 0260و فد ,206 
فطع له موس بح ما هه ر4مچی-کمسرزم21۵ عط 290 
۶ ۷۵۵/۲6[ عارلج]-] ن0طاظ .ور ممههم1-۲ نامه[ 
ونط ها )صحطعطانتط0ع ها صمبتع بقط وا معتونهعم ۵۸016ظ) ناه 
۰۸0۲ 1-۳201 باطاظر ۱ ۶ 2050۲۱6۷ ۲۳6 08 برهع-1 72/04 
۱ 
و 1 20 رومتان 190۳00 صعلوتع۳ 636 ۵0۶ 21۲۳-1111 .0 ظه 1 18 
اصععوع ور )۲۳۵16 عط وهوسه عظ بط 26۵و 4۵ ع۲عظ 61686 باه 
۲ 02 ۲۵ و-هع ۳62۲و مومظ امه .ظ الع۳ ظ۳۲۵] 
۶ صه۳ ۳6۶۵۵ ۲ه تصوله عظ) رحس:ع۴ ناطاظ 2160 رصهو/ 2 ۷28 
۵۴ 6۲ط2) 6( طعمظ مطوئای ۲0ظع فطع صفقظ؟ .ظ صقصط 0 
0 دوه وه ۲۷ 0اونط ها قیامصصع ۷۵۲۵ ۳24 ممو 6ظ6 280 
,06ط2](-21 ۵۱-1۷۵5 وطمنلم 0توهططخ۰۸ عط م4 فصتهاعطصحل 
مصووزرم)ونط 0صج رصکص ۳۸اه جح 1)طفج نمی ۲ لاه 
۱ وز غز طنطته عوصنمن جح عوونرمه عنعط که 220۲ 
عاوانام عجهمو هط هداهن ۷۵۲ رتع۵0۷6۷ روا 1 .6۲6 ۳686۵2۲ 0 
و۷6 قوس 90 رکحاقط ۵1 «۲افععجج عط م1 وفع ۵۲6۷2۱۱60 
۵۴ هه ز «مفصهزوع1۱۱ طز فع۲2۲1هجمههاجمی عنط ۵۶ عصصهمو بط 
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-۲عوهاه هام علط هم ععطاه ممتاجمه مر ون 0ع نو رد0موتناهع۲ض 
- ۳۵/24 ۲۳6 116 ,500۳1 5 ,50۱0۲665 لهطلع۳1ه ه۳۵ زو روصمزو۷ 
15( 6 ۲ه ۱۶ طاذ للدوتصايم علععه ربراویری 
۰ 16 101062102117 فلمه هه رولو۳ع۳ 0۲ 
8( ۲ 000۳78۵ طملاویاطتاجم ه رلعع0ه1 رک 1 .1۷۵۵6165 
۲ ۲۶ ظ۱6 0ص طمزهه رلزتماعاط 2ط ۵۲ (8--1327 .12 .۸ عد) 
6 06۲۷662 6۲۱00 ۳۴6) 5 200 ,([1257 .12 .ظ عح) 655 ۲1۰ .۸ 
6 ۶( 20 تاعه۳۲۵1 ها 020طعظ ۵۶ عامعو فصج بفعتاوومع 
50۷6۰ ۷۵8۵0 6116611۷6 1291 46 رلا)کجو فاطظ ۶ه صعنع7 عط ۲ه 
اهزه2۳):8 20 16)قوط همه ر2011 مهاب 6ظ 1 ,ولوتع۳ ۵۶ طعز۳ 
6 ۵1 عویاوعع هطااجمتعجوجع ۵۵۲6 6ط وز عاهوط عنطا 0۶ ۹01716 
۰ عفن رلصتهاتیی لصه رعامعاوی فلز که علوب ۱۱۰۰۱۱۱ 
0 10۲88 صقطا »قمع 1۵ ععهصه۲مو ههد ع۲وقظ طمعااه مط۲ عقمط) 
۰ 7 - 7۵۵2۳۱4 6 ۵0۲ بر باکیه 6 -۳۵۱۵2 عطا صحطا م1۱ 11 ۲۵۲6۵ 
۵ 129 عط پ«اده وعز:ماونط عصما۲مم‌صهز عععطع عععطع 0۶ 
صز یناج ععز مه 0عطفناطام صععط عحط (زفبی 72۳1-12-1۲ 96)) 
269 .۲۱ .۸ 18 27مظ بج هنم صمتفنله 0عطمهتع0ط) :1 00و وه 
هم حاعمه حقصعع6) اس ممتانله عط عو] و1852 .1 .۸۵ عب) 
۸ 6۲۹ عط واه فع0باممد القعفع: اعد بط صناعه‌ه 
ناهام معط 276 ولو وهمتاعوم عمزتماعنط عطان وس 6ط 0۲ 
۵۵ 566080 186 ها 186010060 عع)عطمو فع2۲1ظ ,1۷ 1246 6ظ) وباط [ 
۳۵۵۶۸-۲۱4 36 ۵ ظ10 0۵۲ بح ونر عور 62۳۵۶۹0۸۵۸۵ ون ۵۲ 
5 ط1 )۲6۶ 6 0۲ و1 ,1 ,140 .0 ۲۵ 15 ,1 ,58 ۰ طز۷۳ وونل «مووع۲مع 
(1861-88 ط1) ۲62106عظ 20 (۲836 هی هنم مانطسه هناهب 
- 72۵ عط ۵۲ عصباهت بفق 6ط ۶ه فمونا:مم 0عطوناطنام 2۲6 
5 ۱0»۳6ظ .بط ,۸۲ 220 ربزتهاعنط (موجم طذت همئلمع4 1244 
رع[ 1270 6 0۲ 0۵۳0108۵ عنطا ۲ه همزاتهه عبعلم‌مهم عج هم 60هجومه 
۰ قاط م1 6و2 2۱۳620۲ فقط تاو عصوق ]معت‌طن 


موز 464بن عط لب حمناعنهه‌او؟ کت که تممندصه: عط 
توطم‌متومزه عظ) طزه تفع 1 ور عط نطو ۵ رفاتوم عععط) 
زک ۳۵/۵۵۶۲ 6 ۷۷۵۲۱ فنط ۷1۵ 60222می عط زتمطاینظگ عط1 ۵۲ 
8۵ و0621 اهنطم‌متوماها صنجیيیی دز 222۵2 عطع وج 
۰ 2012 بای وه 0عطفتصنن؟ تمطعدظ عط) 
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۲ :۶ ۰ )501۲ 1 لا[ 


عصصنها اه 10۲ 012660 [[۲۵ رهبا وصنو ردتفیع(۴ ره و۲ع[ن۲ (مووه]1۷ 6ظ) 
واصهبه عمط عصنم‌عمم مماممهمامز 160نهع1 0ج هه 
0۲1۱۷26 7۷2۵ 26 وته۷6 م8166 62۲1۲ ۳0۲ ,۲۳6۵۵۲060 36 
38 م6۲52 0 20۷6۲۵۵۲ ۱۷۵۵901 496 2وظ متاطوظ مود ها 
6 0 ۳6۲51۵ ۲۵ اصهو وجس تاوعه۳۱1 ط6ظ۳ ۷۷ ,۷180۲ عتعظ 280 
ر02عظ 1ه عامطم‌تلمن عظ س«مط)تعبه 20 فعتعوعح‌عوض ۳6 ۲1۳02106 
-طاباو 2۵ 0ص ,نموه 26و 6 طا هن 1۵ 202060 و۷72 6 
,1۳40-1-22 0ج 0820(عوظ که ۲ممهمع 60اهزمووه ب«لامه‌د 60و 
مصا ‏ هه ۱7۵۵۲-10۲ عصصمو . عتهز . 0(عظ عظ ومتانفمم ۱7۳16۲ 
۲ ۶ ,1216002۲ 20صاض جع معا عصمو عنط 0ص2 نَاهةه‌ان۳1 
ت«ااعیاعج ععطانه فهت« عظ م«ممعنط عنط موز ۳6۵۵۲06۵0 فامعنه عط) زه 
۰ )0و۳ 280 1۳60 20 ۵۲ رقفم 6۷۵۰۲۱6۸ 28 

1-118 لصفم رباجه ۵00۵ ۵۸۸۵۸۵۹۵۸ 136 ۶ه ۲مطیيج ظ 1 
صهلملو ردام عنام معمعافوز بافعتم عط ور قجتس رصقل ۳۱28۵۵ ۶ه رط[1" 
موز دهع امهت لجع بوک ولتجسمدج قوس مه رقوغط۸ 1۵ 
هیال رتااجهز۲1] ۲عط)ه:ه فنط لمح 6۳222 0 1۷۲1018167 
۴ 2105 ووب وحصلجع: تتعط له طدمزاهونماهه 20 عظ ۵6۲100 
7 کاط ۶ه وملاهانمهم عط) عاممعع0صها 16 .ول‌صقط و1 1۳8 
۶ طفزه عط 24 غز 0عبع(مصهی 0صد صفَعقطی ۶ه تعحصصی 16 21 
ون ۲عطانه ۷۵۲6 طملممومامز و وهع۲یامو کعنطه فنط لمع رلا)7147] 
1۱627۳8۸۵60 عظ هط ۵ رممتاج ها 0ج هصرع ۵09۵ 
روتا۵ ۱۳۷ .عامعجوما رومم‌تاهد لجع هم صعصو 0عصعع۱ عط ۳۵8 
ر۳۱5)12405ن) روسه[ رقطاحتظ روفعاتتا 1 معصهنل‌ط] رقصه]ع110 ,6182656 
روعا0 نع صو ۵۲ تام (معمما معط 1۳60۵۵60 0ظ7 رع‌اه 
هنعط ,077)عنط عنط ععصعز( مصنط ۵ ۴۵۱60 6اه معط ظم1ظ سا 
۲عوط1۵ مه تهم اقمصو 6 جم امه قاهتعاههه تهمتون:ه مه 60ع2ظ 
ر1۳001165 286 165 وج ر116ظ۷ ز عبالجب عباوتصیا مج فقطظ رعاصالوعععع2 
اج ۶ ]ط رواهع۵۸ 6 0۶ :معط 6ظ) له 2۸0۲ وهوز۲ج وهی 1 
۵ ۱۷۲۰۱6 عطامتععصمع فصموناه: 0صع فعامهعم ۲عطاه عطه 
۰ 0 1016ووععع2 ف8ه۷2 

-4-2چچ۲۷۵ وج ۱۸۵۳۷۵ رجخ‌تطه ۵۶ طق(1 ن0طاظ۰ وانا-0 باطقطنطو 
فص جتممصواجمء 16 مه رز ۳۵۵۸۵۵۲۲۱۵۵ عیاهو) ۴۵۵) 7784۳۵۶ 
ومع عنط 0هجج 0-1۳1 )وم 60ع1۵)مممو-عههاج عط عم 18188866 
0ج ممتاهج ونط ععأل1 روم 6 220 روص ممجطی۱۷ صرنا- باطاه7 زظع6) 
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۹2 111 1۳0۵11): 110 , 


0۷۵08 ۲۳6 20 ممنوع۷ 12 طاحعظ معط نو مه مه ول 27 
وعز۲ اون اممااهعی تصقصه موز ۷۵۲۵ ومو‌لوتع۴ عطه مه صغاو ۵ 
۰ ۱۷۵۸20 عط عمنلععععنو #«تنجعع عظ) ها قح ظ۲1])66 ۷ 
,51 )۳۵/0420 -۵- ۵۸/۲/۵ 36 رعاع۷۵ فنط عهصعاه للجم 1ه ۳1۲9 
98 .۲ .۸۵ 1 ۷۵1۱-1-0۷ ۰۸۵ 0-11۵ نت 2ل۸؟ ۲ 0عوومعهمی 
۷۶ 2070172۳16 مه بهع۳و بقطه فعجصمم یه لا .(۲260 ,1 .۸ حت) 
-1۷ ع() م11 ۲010 اب-1 عمط ۵ ۵۸۸۸۵۰۱۸-۵91 06 
جاجح 60)عآمجههم رصقطک ناووزانا مج حقطک صهعقطع6 ۵۶ 219)6۲ 
0ج 0۲۳1۱0 165 0۶ 50116 18 ر220 رل 1۲ 1 .(] ]1ست10 ۸۰12۰۲3 عد) 10 7 .۸.1 
-] 2221110 7 6 15 ,۲۳0 63696 1۵0 16710۲ه1 2۲01۷ ر76او 0 (1 
-2-/۳2 7 86 وج وسمص ۲عااعه ر۳ و گ- ۵5۵۵ هه 4«۲وه«۸ 
او 5۳9/۳۵2 ۵۶ طق11 ۳ بط طع11 ن0طظ؟ ها )۳۲1 رزهچبه۲۲ 
صقط) لهمتوا:ه مج )صه) 12۵۵۲ ووور ,(1328 ۸۰ <) 728 ,۸.۳1 
6 وا 6 ۱06۲2016ووهع ۵1 ۳۵ روع0۲1)وظ مهو 6ع۲ظ1 عععط) 
۰ 0حصواظ .ها تعاعظ یاه بط طعلا نت120 01 ع2-0677240208-//771 
حصمع و2 طتقصه فط صا ول من و2 که ]حون له بوه ۱ 
0 .۸ 18 0۵0۱۵064 ,20041 ۳۵۸۵/۸ 6 حطو۳ صول01[2 
6 16 ۵ 2۵۵۷۲۰۱۵۸۵۵ ۲2۵۲۵ ۷6۲۲ ع9 ر(۲329-1330] .۸.12 <) 
ج‌هنااهو کو2۳ ۳1۲ ۵ ۵4۵ عمط گم ممتاهعتاجی 2 رد۷۲16 
۵ 56۲512۵ 01 ۱50۲۷ ۳ ر106116 6و عط که ۷6۲96 ظا رد10۲ 
مهتوزتط عط4 ۵۶ #تتتجم طاصعبعو عطع 18 *ع نا موم ۸3 82 
۰ <) 735 ۰ بصن مه وتمطانج معط ما عم وه 
حد<) 717 ۳۰ بظ ها 60(امجدهع 0۲۲افنط عظ و1 ع۲عظع فعط 1 ,( و1334 
و 21-12216101 60 12 مهو راید اطاظ #۲ (1318--1317 .1 .ظ 
۶ 20۲ موه ۵۲۵60ع(ع 6 0۲ هروه 2۸۷2۵۵۸۸۵۲۵-1 ۲۲56 
۰ .۸ عح) 674 ۲۲ .۵ طل 7۲۱468 ر]124۳۷ 2۵1-۳2۷ ره ۵2 6 
طز 4عومصموه رهگ - 21۵2۸۵۵۵۸ عطا بانوعا وه :(6؟5 ۲27 
۶ ۸۵۱ .ظ 20صصووای ۷ بط رو 1332 .1 .۸ عح) 733 .۲۲ .۸ 
۱ ۱[ 
عمزتیل 0عوممهم ۵:1۵ [۱۵)0۲162 اه)۲ممصهز غطوته عععطع 6۶ 
6 18 7۵/۵254 16 مم‌ص02صععءوه امهجه]۷ ۵۶ 06۳1۱00 436 
6 ,لوونونده 0مح عاطوبلعه عم عطع فوطعم مه 9عآه 
ممووع 7 روهت ۷2161-۳2۲ ۰۸۵ ه) 0-1‏ لظ؟ رتمطناج 
7ص ۱۵ظ عط طعنطه ممتانعمم اهتامع0عممع مه طعنط عط) 0۶ 
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0 60ع۳۱0اه هسعججمو 2 صا رع:عظ 6)هاناتاوجمعع۳ صقط) ۲16۲عه 
0 وهعه۲6ع۱ع۲ عط ۲ه عجصمو عصن‌انهه 0صد2 رصع عنام زو 
عط رعتهمان0ه 1۳061210122016 ضوع 1627826۵04 ۳6) و ۷6 20665 
وععاودا رصعط) ما10 7۲۵۲ 19 .عصووتوبعوم فلط هه ع‌طه) وه باه 
وان 1۷/۲2۵ وج عصناععه 7اه6۳ه هه 1 رلعقنمعوو 06۲۳۷196 

۲712 01 ٩ ۰ ۱ 


۷ 037 تصهوعتم عط! نصا صقاوا له ممعلمبم عط عع‌وزه 
رهاظ 0۶ 611664 26۲ع۲ع 2 20 2۷6 واههع۷ه 2۳۷ ]1 
اجه 6 زه ممنوو۲ هد[ (معمم1۵ ۲6۲۲۱۵16 ۲86 معط روتوظ ط۲عاوع ۱۷۷ 
27۵(۰ 6( ۵۲ ۱اهه۷عو) 6۲2 صه1اون۳ 16 ۵۲ رای )۱۳۱۳۲66۵ 
0 وع0۳0ظ نع وهی 10۳۲۱۲ ۵۲ بانط ۵ عمهوو 2 )۱۷ 
6 1۳۵1 رصملاه)وه06۷ 0۲ ۲۳۵1۱ 2 معط 0طنطعط عطزنعع۱ رل5۵:62 
,19512 صعطنمو عم مه رصجه‌مه۷]6116۳ عمط وا هعو حصئطنل) 
۲ 2ع59 عط 20 ی مونوعع۴ عظ ها 7 تععصب! مج ۲01۱2820 
ر51246 ۲تصقظ ۵۲ فصنده عط هه رلع0صدام) فعقط 0صه رصقم []؟ 
0 نامیاه ط‌نطاته رل04طععظ ۵ 6حطمنامت عطه عمنل‌با»ه۱ 
2 0۲ 725 2طه ر(1258 ,۸.1 عع) 656 .۲۲ .ظ طا عاعهانه 61۲ط) 
۵ 1 ۵ هه ها 10۵1۲6 بوعاجعع عط عصهنا 0۲طو 
۰ 6۷6۲ 125 

سع صمنوج۷ م1 ملاع فنط ها 20166160 6۵۵۲16 عظ4 ۲) 
فمصح عصسصما ۵ ووع۲معو ۷۳۵۲6 و۳6۳8 طعط 80۲6 ٩۱0۵6۲60‏ 
,00116۳2060 ولج وععجع 50826 ظ1 2۳0 ر016۷29]02160 ۷۷6۲6 ۷1112265 
ر65 ۷۲050[ .51210 5) 211810 ه1 تلع ۵۶ و0صهفتمطع هم 07۳609 بط 280 
مج ععصع۱عو رطملعه۳ له وع۲اجعع ۲عط0ه 220 1۱۵27168 رفه‌وع]اه» 
مععطه ععاناً 11160 هه عصنصنجع1۱ هم صعص ز 29۲0۵ ۷۷۵۲۵ 2۲ 
هو ود جع 1 لصع ع‌صمنمی ‏ صج ماه متصز هه ۵0 
۲ 2 6 مر و1۲۵ 6۵2و 2 ۲66۵۱۷60 
ط صوجفه بجوم ع۲ج موب عفمط ین سعز بوط مهو ۲66۵۷6۲60 
7ص ماو 6 ۵ 121160 2۷6ظ هصق ۱۱۸۵۲2۲۷۲6 ۱۷2282028 
-10 امعجم۷ عط ععله 4عوموجومع یامه 486 0۶ 1۳16۳10۲10۷ 6ظ) 
۰ 610۲6 «ع ۲ 096ط) 10 موزفه۷ 

انامه مومع جح رعبهتسوظ ‏ رومتمعهع۱ که همصععطا عوه ر) 
که رعهع200 11 وج 5۱۳2۵26 ,10۲ ز ۲۲مافنط هه ,9206 عظ 
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۷۵ ۶12 ۶۵ 0210۱ م۵9 اوه رجا وت 225 0 مک 
0 ]۱7۶61 معوفط ناه 1 عصصطل بط بر .2۵2 هه ۸۳۵۶۵۵0۵ 
65 وع۳] ااحا رعادهه ولط که صمنله صج ۱80621۲6 
۶6 ۳۱۱6«صوع]۷ مصمطصع عنط) بععیعل م1۵ عومته لها متام 
-ععع 6 ها دوجوم را(7۳ ۳202۵ 6200 ,۲۲۷ .7 .72 
0صح مهو ععظ ۵1 پمصعصه دز حاطانی عصعل معا ملق عط) که ۲ ز۲0۹ 
0 ول طمنطات ‏ ۵ فعذیااو عمط ۵۶ صممصوه‌وه‌امعجه عط) 10 
0 20 رععظ وله ماهر عصصم مهظ رقعامتج 0‏ مج 1116 وه 
۶۵ ۲۵0۲۲8 باصدا عرص که ممناه‌ناهانم فط) 0عها نامع 21۳620۷ 
2۷6 ۱۱6۷۵۲ 6۲۷196ظ)ه لیام لطس تفه تعمعآظ عطا 4۵ 
0 ۷۷26 7۵۵-14504 عط1 وععصعاعصی‌نن عععط) ها ون ع) 
0 ۷246 ظ10)وعتاو ۳6 ر06و1 روا هصق هه رظع]0۵01؟ 
6 ۳۵-۶۸۸۸۸/۵ 2۵ قطنطوناهانام گم جعهاونم 1 عط) که عهصتاه‌عصه و )2 
۵ 6۱0 ودلاععه و ۸۶ .9و۷ واعع۳ عط ه وفع 8ص 9ع1]ه 
۵۵ ۶-۶۶212 ۲۵۵9604 16 فقط 0عتههووه ]1 126 و6 2۸01۱ 
0 ۷2 1 مه رل101۵26)صه فده صقط ععمصصر. ط تاج وم 
ر001ظمن ط1 ق۱۱۷1 مفط مه مدا رلعفصصصهیان ۱ ۷۱۳2۵ عاوج ۸۵ 
608 1۵ 1 ۵06۲۵۵ 1۵ عوممونل 6 نام عط. عط) 6 هه 
2 ر۵1060ع۳ ععطلو فعقط عط 7۲6۲6 روتتعظ ۵ ص۷6 2.0 ر5696 
0عصوی 20 عط لوبنع ونط که طونم:0] 2 صنطز/۷ .1906 رنند]۷ 
-۳2 عط) صیاعع 20ظ هه رقامعفن مهم معط صم. 68 ۲موع۳ 280 
۵ ۱۱۱۱۵۱ رز( دوتادانن سمه ‏ ممتاتمص عطع) آ ۲۷۵ هماج 6۲1و 
,006۷6۲ ,68565 ۷2۲10۲5 ۷۵2۲۰ 6ظ۲ مه لجه عظ؟ ها 1660و مهم 
40 2۷76 ۵17و ما #عجوومءعصصنا ول 6 طنط9 ۵ 305۲ 
فعصصجع۱ عطا موس صعط که عو0 ۰ ات حصمزهعز(ه ناه و1 
مج عهوع20 هح عصباه تفط عطع مه هن مه تفع تمعن 
10 ۵1 0صقط بوعط 21 ب«0تاو 2 هم 0عوهه 12۳00 هنن 
6 طانس مه عمج بللبط عصنلجعه 0صه رولدزعغهجه عاطاهانعجج عط+ 
مجح ۱116 عط ط۷16 داح رععهط وا ومزان0ء عنطل) ند صو .]۷ 
ر۷۵۶6 36 ۵1 27266۲ 20 عومعو عطل رتتطاناج عط له موز 
ادنوه صونویعظ فطع طعتمطله ‏ متفه 0۳0ص( تعطه ‏ 20 
60 اعاعا عط 10 مهعقه۳ج وا صمته‌یبل۳۵ظ] عاماهببله فطل 0۲ 
90 اه )طعصعط عطع 10۲ روط ۲6۵ ] ,عصیاهب عنط هر ۸21860 
0 ]62880 [ رطفناودظ حصقط عجمع وفععا طزب صونوع۴ ۳620 0ب 
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1۹ 


بر ۸۷ ۷۷ () ک ظ ع) را :1 ۸ ۷۲ ([ ۲ 


0 0691۳6 تفعصهه «حه ممع‌ها فقظ 11 و۲تهع7 موه همع 2 ۳۲۵۲ 

۴ ۲۵۲6 [۱5]0۲۱6۵ظ باصه م19 فلط له صمتانلی اعع‌نانه ج ععو 
0 27211۵۳916 ۲68/6۲60 ,عناوور «وظ ‏ و1 ۲1۲۵0 تفت عطع مزب 
عط طومطالج رلقطع عصنطا موحونل‌معته مج ور 1۲ .عامعل‌نااو 
صععط جظ10 فحه . 7220/1044 6 0۲ 1۳080:02866 
۴ 66 2۷6ظ فاجعادمم 166 طوتمطلم لمع ر۲66۵۵81260 
و 225/02۳۵ اصع[اعععه ونظ دص مموودان 0 ) فمقظ ها ۱9۲111260 
-0 2 011 6۲ 2701010۲ 2 4 105020 100-09 1 ۵135ع0 05ج :۸1/0 
0 1824 طا منععه مهن مهم اهانام ‏ عظ . م۲۵ ۵0 . 1722207 
۲ ,16001۷ ] که 13۲ 90 رفقط 1۵ 46عوصصم عط ه صماا01 
عط #احاجممتامم‌نمصه و1 1 عمط رماتعطلظ ‏ 4ع۲جصعااج همعط 
اومجو عط ه عصه که نامع 0۲10201۷9۵ظناج وممو . 0صع مفعط 
۱00و عط) «له‌صهه روتمافلط 5 ۵۲10 عظ) طز قاصعبع 10۳0۳80۵۲)886 
ط6عع)۱۲ عط طا تعبومح امعصم۷ عط ۵۶ صوتوصجمویه 220 ۲186 
وع1201610 مملا01ع مه 1۵0۲ واهرعاههه تج ۱۵۲ بجع عنام ۵ الوم 
6 ۲7/0۲۱ 6( ۶ ۱220561۵6 عمط 1۵۲ زر عمم‌متنایط ‏ طاً ممام 
۵ 8۱۱66 0۲ طوماتبام] اوهع(1 2 27 ۳6۲6 ر۲2۲6 ۲6۱21۷61۷ 
10201۲۰ 696 0۵۲ ,اهعصناصمم ونط) ۶ ۱۱۵۲2۲169 »زاطانام عط اوعصههج 
6 ۷۵۲ 6 ۶ وامعاوهع 90ج ۵۵۵عو عط ۶ه 4ص ام آ۲ع؟ 
گر 7۵2/۲۵۵ 6 ۲۵ 64 یزاوم 2۳۲1016 صو طظ1. صناعععع 80886 
۶ 2۸۷۵۶۵ 6101604 ,۲904 ر, بحاص[ ۲0۲ 0626 2420126 0 72 
۵ رم 220 ۲ رقطاویی)-صقطه[-۲۱10-1 12 1/2 هن 0702625 112 
۵04 294-1164-01-0 بز0 کتک م۵ ۱۷۵۸۵-0۳۵۲0 
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